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 به نام خدا                                 

 

آب جوش داره سرم مثل دیگ  و  هنوزم فریادهاشون توگوشم تکرارمی شه

اعصابم  بخصوص کلمه طلاق مثل سوهانی تیزوبرنده رو ل می زنه!...ل قُقُ

دارن که  منو لج  این پله ها هم  انگار قدماموتندترکردم... ندازه!...خط می 

ای کمی معطلی قید به جسرزنش کردم  دلم خودمو تمومی ندارن!... تو

م... وقتی جلوی در خونه می افتبه نفس نفس دارم حالا آسانسوروزدم،

دلم عجیب به  م...دفشر بدون اینکه نفسی تازه کنم،زنگ درورسیدم،

یعنی خونه  نشد... باز در اما آروم بگیره!...حضورش احتیاج داشت تا 

قبل ازاینکه  ای کاش خبری نشد!...باز زنگ دروفشردم... باز ...نیست؟!

یازده  یه نگاه به ساعتم انداختم... بهش زنگ می زدم...ازخونه بزنم بیرون،

 غلفتی می  سرمو بیرونم،پوستمی دونست این وقت شب اگه بابا  شب!...
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آدمی که  نبود از بغضم گرفت !...فشردن زنگ در،بازانتظار باز د...کن

 ،پناه می گرفتم زیرچترحمایتش!...زندگیم روزای طوفانی همیشه تو

 کیفم، ارآشفته باز تو قبل ازاینکه اما بهش زنگ بزنم دستموکردم توکیفم،تا

خونه  در رتوپی پُ باقیافه ش خوندم، از شد... باز در بکشم بیرون... گوشیمو

زنگ خونه ش  دست از که کنهکسی فحش نثار تا چند ،تاهکرد باز رو

نگاش  دیدن من به یکباره گرۀ بین ابروهاش پرکشید و با اما !...برنمی داره

 بدون اینکه جوابموبده، به آرومی سلام کردم... نگرانی وتعجب شد... از پر

 پرسید:

 چیزی شده؟!...چیکارمی کنی؟! اینجاترنم -

بود! امکان  یدهخواب !...رک به تن داشتایه شلوفقط موهاش بهم ریخته بود،

 نداره این وقت شب خوابیده باشه!

  خواب بودی؟!...اومدمبی موقع  انگار-

 چی شده؟! می گم-

 به زورلبخندی زدم: ...!شده بود بدجوری نگران



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
3 

 بزنم!یه سربهت هیچی بابا! اومدم -

 !اونم تنهایی؟!این وقت شب؟-

 آره،مگه چیه؟!-

این وقت شب تک وتنها ازخونه زدی بیرون که بیای ...مگه زده به سرت!-

 !؟به من سربزنی

 یهوازکوره دررفتم:

 خداحافظ....!اصلاً اشتباه کردم اومدم پیشت-

 ودستممچ  قدم بردارم... اینکه قدم از قبل از اما ،برمروموبرگردوندم 

چشمام اخم به  باخواستم اعتراض کنم، تا داخل خونه...کشید منو ،تگرف

 زل زد:

گیج شدم وقتی می بینم این وقت شب اونم خُب  چیه؟! این لوس بازیا-

الان کردی که  این کارا ی ازکِتواصلاً  تک وتنها پاشدی اومدی اینجا!...

 برام عجیب نباشه!اومدنت 
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سرش برق می زد،خیره  که زیرنورهالوژن بالا یشقهوه اچشمای به سکوت  با

بین ابروهاش شل  یکم گرۀمتوجه شد که دلیل اومدنموانگارازنگام ...  موندم

 لحنی آروم پرسید: با شد و

 نکنه بازدعواشون شده؟-

به علامت  سرمو بم زندگیم خبرداشت... و زیر ازتنها کسی بود که  الیاس

 زد:تعجب لبخند  با مثبت تکون دادم...

 توام قاطی کردی،ازخونه زدی بیرون؟!-

 لبخندش وسعت گرفت: م...به علامت مثبت تکون داد سرمو باز

 میشه که! اگه بفهمه قیامت به پا بابات ...چه جیگردارشدی جوجه!-

 نگام درمانده شد:

 دیگه کم آوردم!-

 اما لبخندشونباخت:ازنگاش ناراحتی روخوندم 

 نیاری!بازکم  بیا پُرت کنم تا-
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به ،عقرب بود تاتوی پشت گردنش که طرح پشت سرش...راه افتاد،منم 

خونۀ ما بدنم داشتم اما  رو اتوچقدردلم می خواست منم یه ت چشمم اومد...

که شتم این فکرا دالانی ورودی روپشت سرگذا تو این کارا قدغن بود!...

نورضعیف آباژورایستادۀ  از ای سالن ونورلوسترفض الیاس کلید برق وزد...

پایین  تازه نگام به لباسهای پخش وپلا شده از گوشۀ دیوار بیرون کشید...

بین لباسها،تاپ قرمززنانه  کشیده شد... شنیمه بستۀ اتاق خواب کاناپه تا در

 بخش ازمی دونست این  کشید... اعصابم خطروازبقیۀ لباسهابیشتر

 از چشم من از سعی می کرد دوربرای همینم زندگیشواصلاً دوست ندارم،

 ابه!... توچه وضعیتتازه به یاد آورده، انگارخودشم  این شیطنت ها کنه!...

 بلند شاتاق خواب صدای پرناز دختری ازجمع کنه، عجله خم شد؛لباسها رو

 شد:

 نمی یای؟! عزیزم چرا ...!الیاس-

 با جدیت صداشو بلندکرد: برخلاف لحن پرخواهش دختر الیاس

 می یام! الان-
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این ،دستی به گردنش کشید،همیشه وقتی دستپاچه می شد برگشت سمتم...

دستش به اتاق خواب  با دیگه به تموم عادتهاش واقف بودم!...می کرد، و کار

 دیگه ای اشاره کرد:

 کنم.نم یه چند لحظه برواونجا تا صدات تر-

این وسط بهم می کردن من داشتن شیطنت  اونا ،هم خجالتزده!...هم ناراحتم

همیشه  بدون اینکه نگاش کنم،بی حرف رفتم سمت اتاق... ...!مریخت

دلم  تم...ستختی که مخصوص مهمانها بود،نش رو می داد... عطرشو اتاقهاش

 الیاس دلم همونبده! تن به این رابطه های بی اساس  نمی خواست الیاس

اون روزا خوب بود،حتی  چقدر ...خطا!بی  بچگی هامومی خواست،پاک و

کودکی مرزی  بریم... سروکول هم بالا چشم بابام از از دور مجبورنبودیم

 نداشت تا محدود شیم به واسطۀ جنسیت!

 !هنوزکارت تموم نشده،یکی دیگه روآوردی؟-

به ثانیه .. .دیده بودم،افکارموازهم پاشیدصدای بلند وعصبی دختری که ن

 :دلم انداختترس در صدای عصبی الیاس،هنرسید
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 گوه اضافی نخور!خفه شو! -

اینبارصدای  چه تصورکثیفی!... ...!الیاس من بایعنی  منم!...منظوراون دختر

 شد: بلند گریان دختر

 هیچوقت نمی بخشمت! ...خیلی نامردی! الیاس-

 !گم کن گورتو زودپایین، بیار صداتو منوببخش!...بیا،نه بابا،توروخدا-

 ...دیگه به وضوح نمی شنیدمفاش ضعیف شد،حر صدای گریه دختر و یهو

اما  ...سرکی بکشمبیرون رو تخت بلند شدم،رفتم سمت در تا  ازتردید  با

 :منوسرجام میخکوب کرد عصبی الیاس فریاد یهو

 اون اتاق،بدجوری بد می بینی! بذاری تو پاتو ساره-

صدای دختره که دیگه می دونستم اسمش  که من داخلشم!... همنظورش اتاقی

 ست،بلند شد: ساره

 نمی خوای سوگلی توکسی ببینه؟! ؟!چیه-

 !گورتوگم کن...زراضافی نزن!-
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دیگه اعصابم گنجایش بحث وجدل نداشت!...ازخونه پناه آوردم اینجا،تا 

نشون می  داشت براش خط و باز الیاس ...!بهم ریختم آروم شم اما بیشتر

شون خاتمه بدم،دلموزدم به بحث برای اینکهمن  اما پاشوتواتاق نذارهکشید،

 دخترمو به سمتم کشیده شد...ه هردوشون نگا ،ازاتاق رفتم بیرون...به دریا

ریملش نوک بینی وچشماش قرمزه،گریه  باریک اندامی که ازشدت و بلوند

نگاش ،لشم روشونه هاش نامرتب آویزون موندهشا،چشمش پخش شده زیر

خالی ازواژه ها ذهنم تموم ازشدت نگاه پرنفرتش یه لحظه  ...!من قفل شد رو

 یارم!اشتباه درب از ذهنشو کلمه ای به زبون بیارم تانتونستم و شد

 بیرون؟! کی بهت گفت ازاتاق بیای-

اونم جلوی یه فرد  !تندی بهم بتوپه با توقع نداشتم چرخید... نگام به الیاس

 نفرت وخشم از باساره  این حد عصبی می شد!... تاندرت به اصلاً  غریبه!...

 رصدکرد: سرتاپامو

 فکرکنم سال تاسال خودشوتوآینه یه نگام نمی کنه! قیافه داره اما-
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اعصابی درب وداغون بدون اینکه دستی به سروصورتم بکشم ازخونه زده  با

 و ه شدبه نفسم به خاک کشید تموم اعتماد این حرف الانم با بودم بیرون...

 ای کاش پاموازاتاق بیرون نمی ذاشتم... وجودم نشست!...حس تلخی در 

 برد بالا: صداشو الیاس

 !زراضافی می زنیبازکه داری -

 باانگشت سبابه ش به اتاق خواب الیاس،توچشمام زل زد بی توجه به الیاس 

 اشاره کرد:

 بودم، الیاس دقیقه پیش من با چند تختی که تا چندشت نمی شه روهمون-

 خودتو...

باصورتی که اززورعصبانیت به قرمزی ،ش چنگ زدمانتو به یقۀیهوالیاس 

 حنجره ش خفه کرد:تهدید ادامۀ حرفشودر بامی زد،

 اگه فقط،فقط یه کلمه دیگه زراضافی بزنی،دهنتوپاره می کنم!-
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هم که ادامه ش بزرگترین اهانت برام بود،ساره مغزم هنگ بود هم ازحرف 

 ساره اینهمه سال ندیده بودم!... و این روی الیاسچون !...الیاستهدید از

 ناباورانه بغض کرد:

 من اینجام؟! چراپس ،هاگه اینطور ...!؟نی اینقدر برات عزیزهعی-

 یقه شوباعصبانیت رهاکرد: الیاس

اگه می دونستم اینقدراحمقی،همچین غلطی گرچه  ...!اینوازخودت بپرس-

 !بدم بیای خونه مهت اجازه نمی کردم که ب

 گریه بلند کرد: با بازصداشوبادستش به من اشاره کرد، ساره

می خوای باورکنم این دختره که این وقت شب پاشده اومده خونه یعنی -

 ... یعنی من اینقدر!ت فقط دخترخاله ت وهیچ نسبت دیگه ای باهات نداره

 !؟احمقم

 آره اونقدراحمقی که فکرمی کنی همه مثل خودتن!-

 خروجی خونه اشاره کرد:دستش به سمت  با
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 کاردست خودم ندادم! تا ازجلوی چشمام گم شو حالام زودتر-

نشونه  انگشت سبابه شوسمت الیاس شو داد به من...نفرت وخشم نگا با ساره

 گرفت:

 بیرون! ازخونه ش پرت می کنههمینجوری توام همین یه روزی بدبخت -

صداشوبلند  خروجی خونه هلش داد...سمت مچ دستشوگرفت،اینبارالیاس 

 کرد:

 گورتوگم کن!مگه نمی گم -

 :ش پس زدهااشکاشوازروگونه  باغیظ ساره

ژانس زنگ حداقل به آ ماشین خودت منوآوردی!... ادت رفته بافکرکنم ی-

 بزن!

 آژانس سرکوچه ست!-

 بغض کرد: باز ساره

 خیلی نامردی!-
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 گورتوگم کن!فقط ازجلوی چشمام  باشه،من نامرد!...-

اینکه د وجو اب گریه درحالیکه نفرین می کرد،ازخونه زد بیرون... با ساره

اومدنم  باعذاب وجدان داشتم ازیه طرف حرف درشتی بارم کرده بود،

دنیای اطرافم  از حس انزجارم ازطرف دیگه  !ههمچین قشقرقی به پاشد

  حالمومنقلب کرده!

برم بیرون که ازخونه راهموکشیدم  نمی خواست... دیگه دلم الیاسم حتی

 اخم شاکی شد: بایهومچ دستموگرفت،

 توکجا می ری؟!-

 :بیرن کشیدم ازحصارپنجه شمچمواخم  منم با

 نباید می یومدم!-

 ناباورانه پوزخندی زد:

 فت یه دخترداری لوس بازی درمی یاری!بخاطرحرفای مُ-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
13 

بیشتراعصابم بهم وم شم اما یکم آر تا اومدم اینجا ...لوس بازی چیه؟!-

 !یچون نمی دونستم جنابعالی درحال عشق بازی کردنریخت،

 لحنش عصبی شد: نگارازحرفم آتیش گرفت!...ا

هرجورشده  تادشونمی دونه،ازمن آویزون می شه وقتی یه دخترارزش خو-

بعدشم می بینی که گورشوگم  !...بازکنه،تقصیرمن چیهبه اتاق خوابم  پاشو

 کرد!

 عصبی شدم:

توام که اصلاً به خودت زحمت ندادی  ...!مزخرف گفتآره،بعدازاینکه کلی -

 یه زنگ به آژانس بزنی،پرتش کردی بیرون!

 گیج شد،اخماش پررنگ تر:نگاش 

 ،مزخرف گفتهازیه طرف ناراحتی می گی  ...چند،چندی دختر!خودت  با-

 ازطرف دیگه دلت به حال اون دخترۀ عوضی سوخته!
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تا ودنبال مقصرمی گشتم  مبودخودمم ازحسهای ضد ونقیض درونم کلافه 

 :محکوم کنم

 دقیقه قبل عوضی نبود که آوردیش خونه ت! چند تا-

توفقط ره، که هیچ جوره توکلۀ پوکش نمینمی دونستم اونقدرعوضیه آخه -

مگه  ...؟!ازاتاق اومدی بیرون اصلاً توچرا ...!نهدخترخالمی وزراضافی می ز

 نگفتم خودم صدات می زنم؟! بهت

 بی خیال برای خودم تواتاق بمونم! وقتی دعواتون سرمنه،نمی تونم-

 اومدی بیرون که بیشترگند زدی به اعصاب خودت ومن! -

انگشت شست  ...!ای کاش ازاتاق بیرون نمی یومدمبه حق گفت!  رو اینجا

 داد: شقیقه هاش فشار رو سبابه شو و

 نمی کشه! بگیربشین! دیگه اعصابم-

 :نگام کرد ازجام تکونم نخوردم... اماحرفی نزدم 

 می خوای لج کنی،بیشتربه اعصابم گندبزنی!-
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به زبون  بی طاقت حرف دلمو امشب بدجوری برام غریبه بود!... الیاس

 آوردم:

 نمی شناسم! امشب و اصلاً الیاس-

 دی زد:نعصبانیت پوزخ با

 بهم می خوره!امشب هیولا شدم! حالت ازم  ...چیه؟!-

 من هیچ وقت حالم اَزَت بهم نمی خوره،اینومطمئن باش!-

نگام می دنبال صداقت حرفم درردمک سرگردانش به راحتی خوندم ازم

 رفت روکاناپه ولوروشوبرگردوند،که نمی دونم مطمئن شد یا نه! ... چرخه!

 آزاد روبالش های قطور ودستاش .تازه متوجه شدم بلوزبه تن کرده!. شد..

می  به بالش تکیه داد...،بالا گرفتته سرشوچشمایی بس با و کاناپه رها کرد

 از دلم نخواست بیشتربرای همینم م اعصاب اونم بدجوری بهم ریخته،دونست

 قدمی ش نشستم چندبه آرومی دررفتم،بعدازکمی درنگ  این اذیت بشه!...

 لب زد:همون چشمای بسته  با ...

 مت خونه!دیه آژانس می فرستا خوب شد لج نکردی وگرنه با-
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 :ناراحت شدم واقعاً می خواست این کاروبکنه!...

 من که خودم می خواستم برم!-

 خنده کش اومد:به  ی بسته شاینبارکمی لبا

 !جوجه قاطی می کنی ریداکه باز-

تودلم بهش غبطه خوردم که چه یه لحظه به سرم می ذاشت!... داشت سر

 باشم!...اون  ای کاش منم می تونستم مثل آورد...رو مود می  راحت خودشو

 :سمتم درازکردازبالش کمی پایین کشید، یه دستشو

 بیا اینجا ببینم،دردت چیه جوجه!-

خسته ترازاونی منم  ست!...به خوبی می دون واینو خودش بود دردامسکن مُ

عطری که به  توبغلش جا گرفتم...بودم تا بخوام لج کنم،بی حرف رفتم 

 م گفته بود امابارها اسم این عطروبه .خیلی دوست داشتم.. می زد و خودش

این عطرو می  الیاس چون فقط آغوشعطرالیاس می شناختم،من توذهنم به 

 داد!
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 تعریف کن جوجه!-

 دلهام گوش می داد!... و به دردمی کرد، به روم باز ه بی منت آغوششوهمیش

پناه می  به این آغوش بیشترسخت می گرفت،من بهم  یشتربهرچقدر بابام 

،تموم بزرگ شدنم که باپدری ری های سختگیتموم خالی شم از تایاوردم 

 می دید!خطرناک برام  جنس مذکرو

 !؟نمی خوای بگی جوجه-

برای اولین که مامان  ۀفریاد خستبخصوص توذهنم پلی شد!  بازبحثاشون 

 درماندگی لب زدم: با می گفت طلاق می خوام... بار

 دعواهاشون خسته شدم،می دونم مقصربابامه اما کاری ازدستم بر از دیگه-

شنیدن ازمن توقع دیگه ای بگم که جزچشم  بابام نمی یاد ...چی می تونم به

 از کشیده  تادورمون یه دیواربلند  ازمن ومامانم مراقبتبرای نداره... بابام 

دونه به اما نمی  کنهنکسی به ناموسش دست درازی یه وقت دید خودش 

 بهش این حرفا مامانم بارها یه قفس ساخته...من ومامانم  جای امنیت برای

اگه مامانم نبود وقتی بزرگ می دونم  نمی کنه!منطق بابام تغییری  اماروزده 
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سایۀ بابام قد می کشیدم   وقتی داشتماز ن چو م نداشتم...می شدم دیگه تواَ

می دونم بدون  مباتموم اینا ...!تیرمی زد با هرمردی که بهم نزدیک می شد و

همیشه فکرمی کردم مامانم به قدری  .کنه.. مامانم نمی تونه زندگی من و

رای اولین بامشب اما بسازه هاش همه جوره باعاشق بابامه که تا ابد می تونه 

می طاقتش تموم شده،دیگه انگارگفت طلاق می خوام،که بارازدهنش شنیدم 

 خواد جداشه!

 حرف زدن ازجدایی شون حالموخراب می کرد! حتی

 خُب بذارجداشن!-

به  سرزنش و ناراحتی بابغلش بیرون کشیدم، از کمی خودمومثل جت 

 چشماش نگاه کردم:

من نمی خوام ازهم  درسته بابام خیلی برامون سخت می گیره اما !...؟الیاس-

 شن! جدا

 ...داشته باشی؟!هرروزجنگ اعصاب  دعواشون باشی؟! خوبه هرروزشاهد-

 خودت گفتی خونه تون شده میدون جنگ!
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 دست ازسرمون برداره،کمترمامان،بابام دعواشون می شه!... اگه عمومعین-

 عمو دعواهاشون سربیشترِ درسته بابام زیادی گیرمی ده،بدخلقی می کنه اما

 !معینِ

ش اداغی نفسبیرون فرستاد، صدا با بازدمشو،دستشوازدورتنم بیرون کشید

 چشمام زل زد:پیشونیم نشست!... به  رو

ترنم،اگه بابات نخواد،عموت نمی تونه باعث هیچ دعوایی توخونه تون -

 بشه!

هرچی حد به برادربزرگش بهاء می داد! حرفشوقبول داشتم چون بابام بیش از

 :زد به نگاه قانع شده م لبخند ...بی چون وچرا قبول می کرد!،می گفت

 شوهرشخالۀ عاشقی که من دیدم هیچ وقت از نگران نباش! اونتوام -

منم ازروعصبانیت  ...زده حرفی ازروعصبانیت برای خودش یهجدانمی شه،

 تا باز امانمی ذارم  رضا پاموتوخونۀ حاجدیگه فحش دادم، خودمو بار چند

 همون خونه!اشک وناراحتی مامانمو دیدم پاموگذاشتم تو

 منظورش باباش بود! رضا ازحاج
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 باهمدیگه مشکل دارید؟هنوزم -

 !به درد حاجی نمی خورم من پسرناخلفی هستم ولش کن جوجه!...-

 و من ازلابه لای درد ...برخلاف من زیاد ازمشکلاتش برام حرف نمی زد

 با ازمشکلاتش باخبرمی شدم...می کرد، باماماندلهایی که خاله مهشید 

 بلندشدن صدای زنگ موبایلش،بی حوصله نچ کشداری کرد:

 این دیگه کیه؟!-

 شدم: بلند عجیب بی حوصله بود!... ین روزاا الیاس

 من برات می یارم.-

  ازروقدردانی لبخندی بهم زد:

 روکانتره!-

 به دستش برسونم، وبایل وازبس عجله داشتم م عجله رفتم سمت کانتر... با

روکنجکاوی  گاهی از ببینم شمارۀ کیه!... به صفحه ش ننداختم تا دیگه نگاه

 دستم گرفت: از موبایل وزدن چشمکی، با یه سرکی می کشیدم...
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 مرسی جوجه!-

 موبایلش: صفحۀنگاشوچرخوند رو دم...منم لبخندی بهش ز

 خاله مرجانه!-

 جواب داد: مامان زنگ زده!...آنی لبخند ازرولبم جمع شد؛

 آره،چطورمگه؟! خوبین؟چه خبرا؟...... سلام خاله جون!-

 نگاش باگره بین ابروهاش نشست،بازبهش گفت،نمی دونم مامانم چی 

 سرزنش چرخید رومن:

 خبردارید،باباش نمی دونه! من فکرکردم شما-

 روکاناپه نشستم.نگاموازچشماش دزدیدم،

نمی کنه،منم صحیح وسالم می یارم  دیگه ازاینجورکارا!نگران نباش خاله-

حواسم  .....باشه،حتماً.....!می دونم آره،خوبه،خوبه.... تحویلتون می دم.....

 فعلاً خداحافظ.... گران نباشید... ن!هست

 اخم شاکی شد: باگوشش پایین کشید، کنار از موبایلشوبه محض اینکه 
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بدون اینکه به مامانت بگی ازخونه زدی  ...خت تاب برداشته!دخترمگه مُ-

 بیرون!

 من که بهت گفتم!-

ره همون لحظه خبرندا دونستم خاله ماگه می رت باباته من فکرکردم،منظو-

 داشت سکته می کرد!طفلی  ...برمی گردوندمت خونه

 آوردبه علامت سکوت  کف دستشوجدیت تمام  باخواستم حرف بزنم، تا

  :بالا

 فهمیدی؟ هیچوقت!...!این کارونکن دیگه هیچوقت-

ازتوبیخش بغضم گرفت،به یادندارم هیچوقت اینقدرسخت توبیخم کرده 

به علامت مثبت تکون  سرموشکایت چشماش پایین کشیدم، از گامونباشه... 

 با جدیت بیشتری ادامه داد: دادم...

  !بگی باشه نشنیدم-

 باشه!-
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چانه م راه زیر تا روگونه م م سُرخوردقطره اشکی ازچشم بغضم شکست!...

 ازجدیت رنگ باخت:یکباره صداش  کرد!... باز

 داری گریه می کنی؟!-

انگارامشب بدجوری دل نازک  قطره بعدی هم روگونه م سقوط کرد...

 زیرچانه م گذاشت:نزدیکم شد،سرانگشتاشو م!...شد

 منونگاه کن،ببینم!-

 بغض لب زدم: ازی چانه موازدستش بیرون کشیدم،بابلج با

 اصلاً اعصاب نداری! ...توخیلی بداخلاق شدی-

 ناباورانه خندید:

 بداخلاقم؟! ...من اعصاب ندارم؟!-

 :قاطعیت سرموتکون دادم باورکه نگاش نمی کردم بازهمونج

 آره!-

 میشه نگام کنی،حرف بزنی!-
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 نرمش صدام زد: با ...نگاش نکردم بازلجبازی  رو از

 ترنم!-

 نافرمانی کرد! زاما نگام بالجبازی دست کشید  ازازنرمش کلامش،قلبم 

 !دیگه لجن نکنجون الیاس -

 چشماش خندید: ...نگاش کردمبی حرف قسم جونش منوخلع سلاح کرد،

 برات عزیزم! یعنی اینقدر-

 :نه های خیسم کشیدمدستی روگواخم  با

ی کاش هیچوقت باهات ا ای کاش ازبچگی توروکنارخودم نمی دیدم!-

 تو با فقط تنهایی مو داشتم و یا برادر ای کاش یه خواهربزرگ نمی شدم! 

ای  بهت وابسته نمی کردم! ای کاش اینقدر ازبچگی خودمو !می کردمن پُر

 نداشتی! کاش همش لی لی به لالام نمی ذاشتی! همش هوامو

 لباش کش اومد: ،به نرمیشکایت وتلخی کلاممبرخلاف 
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اونوقت الان من به کی می گفتم جوجه؟! دلتنگ بغل کردن کدوم دخترمی -

 شدم؟!

 ادامه داد:روگونه های خیسم کشید، رانگشتاشوس

ازدیدن !؟می کردمکدوم دختروپاک صورت  دستام اشکای اونوقت باید با-

 دختر؟!هان؟!کدوم  !...؟حالم خراب می شداشکای کدوم دختر

 لباش ازمحبت بیشترکش اومد:دید، وقتی سکوتمو

بهم پرکردی،باهام  توییتنها،یازبچگی باهام بزرگ شد شد پس خوب-

 برام می شد حسرت! الان داشتن همۀ اینا وگرنه ...وابسته شدی

 !توکه اطرافت دختر زیاده-

 چشمام زل زد:محبت به  با

 یه دونه ست! برای الیاسترنم  ...!که هیچکدوم ترنم نمی شهاما -
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کسی بود که خیلی  تنها الیاس ...!اینباراشکم ازخوشحالی روگونه م سُرخورد

 اشکموبه نرمی  شستانگشت شَ با تونست حال خرابمو،خوب کنه...می  زود

 کرد:پاک  م گونهاز

 یادم نمی یاد جوجه م تقی به توقی اشکاش بریزه!-

 زدم: برخلاف خیسی چشمام لبخند

 جوجه ت امشب زیادی دل نازک شده!-

 :نگاش ازچشمام به چال گونه م کشیده شد

 اشکات درحقش ظلم می کنی! حیف این خندۀ قشنگت نیست که باجوجه -

 تو حرفشوبه زبون می یاورد!  ت قشنگی هاموهمیشه خیلی راح الیاس

عارش نمی یومد  ...،روزبونش خالی می کرد!دلش جمع نمی کردتو  نگاش،

یکی اصلاً من اینجوری بود، حداقل با توکلامش خرج کنه!... محبتشو

مردهای اطرافم اصلاً  ه شدنم بهش همین رفتارش بود که درازدلایل وابست

 ازجاش بلند شد: !...ندیده بودم
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 نشد،بیاد اینجا! خاله خودش پا من برم لباسموعوض کنم تا-

سمتم  سرشوکمی همونجورکه پشت کرده داشت می رفت سمت اتاقش،

 چرخوند:

ه وقت فکرنکنه،به جای خاله ی یه آبی به صورتت بزن تا جوجه توام پاشو-

 خودش من کتکت زدم!

 با ازجام بلند شدم،رفتم روشویی... ...شیطنتش لبام به نرمی کش اومداز

 ۀآیناز شت آب سرد به صورتم،انگاردلمم خنک شد!...پاشیدن چند مُ

چشمام کمی قرمزبود!  نوک بینی و ...نگاه انداختم به صورت خیسمروشویی 

 ازصداییهو آروم گرفتم!... کنارالیاستی نداشت،مهم این بود بازاهمی اما

مامان  .یعنی کیه؟! اونم این وقت شب؟!.. د!...قلبم توسینه  لرزی زنگ در

 مان کم برسونه اینجا!...این ز بتونه تو ،امکان نداره خودشوتازه زنگ زده

باز اومده باشه! ساره نکنه  برسونه!... منوبهش گفت قراره خودش  اصلاً الیاس

 حدس و از نامحدود ذهنمو،قلمرو یهوصدای مردونه ای ...!قشقرق به پاکنه

 ؟!...هشدش پیدا ااین ازکج !...آراز گوشاموتیزکردم...... گمان بیرون کشید
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ازشانس بدم اونوقت ،می بینمشکه اومده ایران،به ندرت چهارسالی این 

این  تو می خواست منوندلم اصلاً  ...!می شد اباید سروکله ش پیدالان 

 اصلاً جلوی این مرد  !...ببینهوضعیت،اونم این وقت شب خونۀ برادرش 

آینه از ...به صورتم آب پاشیدم باز ...نرفته هیچ چیزش به الیاسراحت نیستم،

 ناچاربه  قرمزی شون ذره ای کم نشد!... از اماکشیدم کمی به چشمام دست 

پچ پچ کنارش نشسته بود،الیاس  بیرون... اومدمکمی درنگ،ازروشویی  با

 باکه آراز ...من باشهدادم درمورد احتمال  زد...کنان داشت براش حرف می 

لباش  سلام کردم...داد تا نگاش به من افتاد،اخم داشت به حرفاش گوش می 

 چشماش به کاناپه اشاره کرد: الیاس با نشنیدم... صداشو تکون خورد،اما

 ریم.بشین بعد می ترنم بیا چند دقیقه -

 منوسرجام نگه داشت: خواستم بشینم،صدای آراز تا

 حرف می زنیم! بعد برو،بیا... الیاس-
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 فهموند که نمی خواد جلوی من باهاش حرف بزنه... غیرمستقیم به الیاس

ش اومدن گرچه خودمم دلم می خواست با !حس مزاحم بودن اوقاتموتلخ کرد

 ازجاش بلندشد: برم... الیاس هرچه زودتر

 پس بریم جوجه!-

 اسپرتش کرد:جیب کت دست در آراز

 نمی خواد ماشینتو ازپارکینگ بیاری بیرون،باماشین من برو.دیگه -

سوئیچ  هوا تو الیاسم پرت کرد...این حرف سوئیچ ماشینشو سمت الیاس  اب

 :چشمکی نثارش کردباشیطنت ، قاپیدو 

 حالاکه ماشینتوبهم دادی دیگه منتظرم نباش،دارم می رم عشق وحال!-

 ازپایین کشید،یه دستشوروپشتی کنارش درازکرد،په تنشوروکاناآرازکمی 

 چون مدل ماشین الیاسحواله ش کرد... نگاه عاقل اندرسفیهی گوشه چشم 

 گرفت: دستشو توهوا بالاباخنده پشت کرد، الیاس بالاتربود!...خیلی  ازآراز

 من رفتم،اگه نیومدم نگونگفتی!-
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 منواین مرد گاهی داد...فقط سرشوبرام تکون  خداحافظ...گفتم منم زیرلب 

برای  به زحمت دهنشوقورت داده، انگارعصامی نداخت...  یاد عمومعین

صداش که راه افتادم  دنبال الیاسروموبرگردندوم، ...!کنه می حرف زدن باز

 شد: بلند

 اینوجاگذاشتی؟-

اشاره ه کنارش ابروش ب خطاب به من با برگشتیم سمتش... من والیاس

روی کاناپه  نگاموتکون بده... زبونشو باز می یومدعارش انگار  کرد...

 !یادم رفته بود،بردارم چشم به کیفم افتاد... چرخوندم،

 به نرمی زد رو بازوم: الیاس

 بجنب بردارش،بیاپایین! خونه تون بکشونی!... خواستی بازمنوتامی  جوجه -

پرتی خودم یه طرف به حواس  از منم رفتم سمت کیفم...این حرف رفت، با

جلوی  می خواستم از تردوهرچه زازطرف دیگه م تودلم لعنت فرستادم! 

یه  تااما  چنگ زدم به کیفم...خم شدم،عجله  با ...دورشم چشمای این مرد

 پلا پخش و روزمین جلوی پای آراز کیفم تموم وسایل داخلچرخیدم،قدم 
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 ،متوکیفم کردوقتی جلوی دردست یادم اومد،تازه  همینوکم داشتم... شد...

بی حواسی  از ببندم...زیپ کیفمو یادم رفت،زنگ بزنم م به الیاسلموبای با

 شروع کردم به جمع کردن وسایلهام... چهارزانونشستم،...!خودم کفری شدم

 تنشوکمی ،ناپه فقط داشت نگام می کردلمیده روکالحظه  این که تا مآراز

عطرشم مثل  !...گرفتیرمشامم غلظت زش تلخعطر ازکاناپه جلوکشید...

 فکرکردم می خواد دستشودرازکنه،بهم کمک کنهیه لحظه  خودش تلخه!...

 ... نبود! بلد محبت کردنواین مرد همیشه  یه کمک کوچولو!... دریغ از اام

توگوشم  صداش ...کیفم گذاشتم،درروزمین برداشتم از آخرین وسیله رو

 نشست:

 بیرون! دیگه این وقت شب ازخونه نیا-

مردمکهای سیاهش با نگام ،سرموبلند کردمباگیجی  این الان چی گفت؟!...

ازاینهمه  چشمام فاصله داشت... ه وجب بایچشماش به اندازۀ  قفل شد...

 ازبلندشدم، ...!دستپاچه شدمی ادغیراراون نگاه دلهره آورش  بانزدیکی 

 نگاش فاصله گرفتم:
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 !منظورت چیه؟-

 :داد به کاناپهبازتکیه شو

یااگه  اگه بابات می فهمید ازخونه زدی بیرون واینجایی چی می شد؟!...-

 دربه  در کجا الان باید ،تاتماس بگیره الیاس بامامانت به ذهنش نمی زد 

 دنبالت می گشت؟!

ازبس  دماصلاً به جواب سؤالاش فکرنکر به چه حقی توبیخم می کرد؟!...

 :مغزم حسابی داغ کرد

 خودم می دونم دارم چیکارمی کنم! مننیازی به سرزنش کردن نیست! -

 :کشید بالاناباورانه  یه تای ابروشو

پس کنی... میچیکارداری ادعات می شه،می دونی اگه باشه، واقعاً؟!...-

 انی!دخود

 ،نگاش رنگ هشدارگرفت:یهوگرۀ بین ابروهاش سخت شد
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اگه بازاین وقت شب هوس چون  ...ووسط نکش! دیگه پای الیاس اما-

ست دردسردُرُ نیا اینجا تا واسه الیاسدیگه بیرون، بی خبر ازخونه بزنیکردی 

 فکرکنم اونقدری اخلاق باباتوازحفظ باشی که بدونی منظورم چیه! !...شهن

 د!خشم،حقارت مثل یه بغض روسینه م سنگین ش

 کرد:نگاش به مسیررفتن اشاره  با همین لحظه زنگ آیفون بلندشد...

 !معطل نشه ،الیاسبهتره بری-

 :صدام زیرباربغض نلرزه ت سعی کردممبه زحبی توجه به حرفش،

منم یچوقت براش دردسردرست نمی کنم! ه اونقدری برام عزیزه که الیاس-

این وقت شب ازخونه زدم ه ،هم امشب اولین بارهم اخلاق باباموازحفظم

 واسه آخرین بارم می مونه! و بیرون

 پوزخندی گوشۀ لبش نشست:خونسردانه 

 امیدوارم!-
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 ،بود پنهون اعتراف کنم دلهره ای که پشتش باید شاکیانه عصبی و بانگاه

واکنم،حرفامون به جاهای  م دهنمومی دون مکث کردم.... روسیاهی چشماش

که می اعصابموبه بازی گرفته بود،چنان حرفاش  با چون! هبدی ختم می ش

 می دونستم آدمیهخودشم  جلوش دربیام!...ازاین مرد وجود دلهره  ستم باتون

 ازخونه زدم بیرون... !...ملایمت به خرج نمی ده ذره ای دررفتارش اصلاً که 

سوار ماشین  ...!نامحسوسی می لرزید دست وپاهام ازشدت عصبانیت به طرز

 باخنده شاکی شد:الیاس شدم،

 که! شتنداجوجه یه کیف برداشتن اینهمه معطلی -

 خودمومشغول بستن کمربندصندلی کردم:

کیفم زیپش بازبود تموم وسایلهاش ریخت روزمین،داشتم اوناروجمع می -

 کردم.

 !چیزی شده؟-

 نگامواَزَش دزدیدم:... صدای گرفته م منولودادانگار

 !چیزی نشدهنه بابا،-
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 بهت چیزی گفته؟ آراز-

 لباش کش اومد: اینبارنگاش کردم...

 رسه!بدستم بهش اگه آخ  جوجه مونوچه بهم ریخته!...ببین -

 آروم نگرفتم:اما بیاره  می کنه تامنوسرمودمی دونستم داره شوخی 

می ترسه اومدم  ...!آدم سرجنگ داره با انگارداداشت فقط بلده توبیخ کنه،-

 برات دردسردرست کنم!خونه ت،

 بی خیالی خندید: با الیاس

ت توبیخ می کرد که باید همون نگیر! منم داشبه دل  جوجه حرفای اونو-

مشکلی پیش نمی خواد  حرف دیگه!... تا هزار می رسوندم خونه و رو تو اول

 اخلاق باباتو می دونی که! ...بیاد

 حرفاش قانعم نکرد:

نگرانه این وقت اینقدر...اصلاً !خُب اگه بابام بفهمه برای من دردسرمی شه-

 !نمی یامدیگه شب خونۀ داداشش اومدم،
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حالا شانس آوردی  این وقت شب ازخونه بزنی بیرون !...بازبیخود می کنی -

 بدجوری حالتووگرنه  بودیپیش خودم ،سراغتوگرفت،خاله زنگ زدوقتی 

 !می گرفتم

 ادامه داد: حرفاش جدی!... لحنش آروم بود اما

 توبیخت می کنه!ازرونگرانی م مداداش-

یه دونه برادرشوخیلی می  راطخمی دونستم  امابول نداشتم ذره ای حرفشوق

 نکردم، ادامه دار برای همین حرفو فایده ای نداره!... باز بگممنم هرچی خواد،

 تاریکی کوچه سپردم!به  توسکوت نگامو

 قهرکردی؟! چیه جوجه؟!...-

چشماش توتاریک وروشن اتاقک اتومبیل ازشیطنت  ...نگام سمتش چرخید

چون رم قهرمون به یه روزکشیده باشه،اهیچ وقت به یاد ند برق می زد...

همیشه  بالاخره یکی مون پاپیش می ذاشت...،هردومون طاقت نمی یاوردیم

هیچ وقت درمورش هم احساس نبودیم، آراز تنها کسی بود که منوالیاسهم 

این قضیه تازگی نداشت که بخوام بخاطرش حتی پس  به تفاهم نرسیدیم...
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دندونهای سفید  باز لبای اونم کش اومد... ،زدملبخند  هرکنم...ق یه کوچولو

 به نمایش گذاشت: ومرتبش قشنگی لبخندشو

بریم خوش دانشگاهت یه قرارمی ذاریم، از بعدا پس حالا که قهرنیستی فرد-

 بگذرونیم!

 صدام رفت بالا: سمتش... چرخیدمهشتاد درجه  صدازشدت ذوق 

 ؟!راست می گی-

 با برق شیطنت نگاش،برق شادی چشمامو درآورد... به حرکت ماشین و

 بدجنسی نشونه گرفت:

 !؟غ باشهورمی خوای د-

 :زدم به بازوشلبخند  با

 بدجنس!-

ورزشهای سنگین می توباشگاه بازوش مثل سنگ سفت وسخت بود! ازبس 

 !کرد
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ازصفحۀ  تلخی های آرازآنی تموم  بگذرونم الیاس با قراربود فردا روازاینکه 

مثل ذوق ذوق داشتم، باالیاس همیشه برای بیرون رفتن ...ذهنم پرکشید

 این وقتام...!بغل خودش گرفته تو رو شادی های دنیاانگارتموم کودکی که 

که م بابا می مونیم...مهشید شام وخونۀ خاله  به بابام می گفت م همیشهمامان

همون چون ،نمی یومدهمرامون ،نداشت باحاج رضازیاد رابطۀ دوستانه ای 

می مهشید مامانم خونۀ خاله  ...همراهیمون می کردازروناچاری به عید  دعی

می رم  می دونست باالیاسبابام اگه  ه...منوببره بیرون وبیار الیاس ،تاموند

مامانم اما  ...یا شایدم زنده م نمی ذاشت! !قیامت به پامی کرد گشت وگذار

می  بهم خوش می گذره!... الیاس با هواموداشت،می دونست چقدرهمیشه 

نم ازدوران بچگی توخونۀ نمی دوحالا ...ارهاعتماد د م خیلی به الیاسدونستم 

اَزَش دیده چی ها به امروز تا، همدیگه خوش گذروندیم باکه مامان بزرگ 

ذره ای حس ناامنی  الیاس توآغوشمنم  گرچه !...هاین اعتماد شکل گرفت

 یته!امنبرام اوج آرامش و الیاس !...پناهگاهبرام شده وجودش ،نمی کنم

بغلش  تو منوزد،یادمه همیشه ازبچگی بهم لبخند  ...بدجوری وابسته شم!

حس کنم  حتی باهام بازیهای دخترونه می کرد تا داشت... رفت،هواموگ
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به یاد سرجنگ داشت، اما آراز ازهمون اول باهام !...دارمم همبازی دختر

گه پسربچه افقط ا بهم توجه نشون داده باشه! باشه ی ندارم یه باربغلم کرده

 ی ذاشتن، اونوقت برای حمایت ازالیاسم منوالیاس به سر های محله سر

یه تنب حاج رضام بارها سراین قضیه  اری راه می نداخت...ک کتکحسابی 

زندونی  ۀ مامان بزرگخونتاریک توزیرزمین حتی یه بارسختی بهش داد،

یه درسته  ل وآخری بود که دلم به حالش سوخت!...باراوشاید  ش کرد...

تونگاه همیشه اولین باراین کارونکنه اما برای  نگفتبه باباش بارم 

کلی سال بیشترنداشت که هشت  به جاش الیاس ...!دیدم ترس و قدرتمندش

 اما هزمین نندازراونوتوزی حاج رضا،گرفته عواد ما خاطرب آرازریه کرد،گ

اونم وساطت کرد،خدابیامرزمامان بزرگ  مآخرش ...نبود بدهکارگوش کسی 

وگرنه حاج  بیرونش بیاره...تا  وراضی کردر باکلی منت وخواهش حاج رضا

بازذهنم منحرف شد به خونۀ مامان  ...بیرحمانه تنبیه می کرد!خیلی  رضا

حوض همون گلهای شمعدونی لبۀ حوض...بزرگ،خونۀ خاطرات بچگی م!... 

همون یا،مونآبتنی کردنکه تابستونا می شد برای ی وسط حیاط کوچولو

من ی خواست بره ترشی بیاره،ان بزرگ ممامهروقت  زیرزمین مخوفی که
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اما من اَزَش مراقبت کنیم  نبه خیال خودمو تام یهمراش می رفت والیاس

 یا آبنبات و !...اسلحه پلاستیکی شو الیاس دامنش جدا نمی کردم از دستمو

 من و مبعضی وقتا .می داد!.. ونبهمبزرگترها شکلات هایی که دورازچشم 

به جون چین وچروک های صورتش می افتادیم تابشماریم چندتاخط  الیاس

 ننه مگه پیرشدنم شمردن داره!...اونم باخنده غرمی زد  روصورتش داره!

اماهنوزنگاه مهربونش،صدای قشنگش رفته!  یادن سالی می شه از خودش چند

مدرن شده،  تبدیل به آپارتمانی که حالا حتی خونه شست!  توذهنم زنده

ینکه خرابش کنن قبل ازااصلاً  ذهنم به یادگارمونده!... به آجرش در آجر

گلهای شب  به گی می رفتیم گاهی من ومامانم ازرودلتنبرای ساخت وساز،

 ...نگاه می کردیم ن،ه بودخونه کمرخم کرددیوارهای آجری  رو یی که ازبو

 منم خاطراتحرف می زد،خونۀ پدریش تو  مجردیشمامانم ازخاطرات 

تصویربعضی از روزای زندگی انگارتوذهنم مرورمی کردم!...خودموبچگی 

ذرزمان گرد وخاک روش گحتی با هیچوقت برای ذهن آدم قدیمی نمی شه! 

چگیم مثل خاطرات قشنگ وناب ب می مونه! شفاف وروشنهمیشه نمی شینه،

 ! خونۀ مامان بزرگتو
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 نمی خوای پیاده شی؟-

 کی رسیدیم؟! خونه...ب نگاه کردم،بعد به در گیجی به الیاس با

 گیج می زنی! چیه جوجه؟!...-

 زدم: لبخند

 فردا یادت نره!-

 خندید:تعجب  با

 !؟به فکرفردایی هنوز-

 دلخوری اخم کردم: با

 نکنه زیرش بزنی،نیای!-

 چشماش هنوز می خندید: اماخنده ش قطع شد 

ساعت هفت  اینهمه ذوقی که داری بهت ضدحال بزنم!... مگه می تونم با-

 !مهشیدخونۀ مامان  دنبالت می یام
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زذوق نزدیکش شدم،گونه شو ا اونم می دونست قرارمون خونۀ خاله ست!...

مامانم بارها  داشت!...بوسیدم...ته ریشش صورتمواذیت کرد،اما اهمیتی ن

رعایت  االیاسم،باید بعضی چیزاروتورفتارم بدیگه بزرگ شدبهم می گفت 

 با بطمورا دست خودم نبود،گذرزمان نتونسته بود حریفم بشه تااما  کنم...

نیای قدکشیده بودیم اما د محدود کنم!... درسته من والیاس الیاس

ازرنگی خالصانه دوست داشتن وصمیمیتی حساسمون همون رنگی بود! ا

 از ظ...خداحافگفتم عجله  با رنگی های دنیای معصومانۀ کودکیمون!...

 کردم،نگاش برگشتم، خونه رسیدم...ب وقتی جلوی در ماشین پیاده شدم...

محبت  تم هروقت بهش ابرازنسمی دو برق نگاشودیدم...همین فاصله م در

داحافظی دست بازبراش به علامت خ چشماش چراغبانی می شه...می کنم،

 داد! یتکونبرای جواب دادن خندید،سرشو تکون دادم...

 و روشنکم سوی راهردیوارکوب  تنها داخل خونه شدم...دلهره،یواشکی  با

 ه منوقرارم،پیش الیاسدیگه می دونست م مامان ن!...قطعاً خوابید بود!...

 خودموپاورچین پاورچین، ...گرفته خوابیده،خیالش جمع شده برسونه خونه...

 بی خبرکرشومی کنم بدجوری مغزم داغ کرده بود که الان ف رسوندم اتاقم...
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 قلبم توزدم،یهو کلید برق و،بستمبیصدا دروپشت سرم  ازخونه زدم بیرون...

 !کردم الان خوابیدهفکر !...نشسته مامانم روتختم سینه تکون خورد!...

... ذاری بیرون! می بارآخرت باشه خودسراونم این وقت شب ازخونه پاتو-

 فهمیدی؟!

 دلجویانه لب زدم: داد!...لحن توبیخیش نشان ازخشم خفته ش 

 مامان من...-

 باعصبانیت حرفموقطع کرد:

 پرسیدم فهمیدی؟!-

 نه سرموتکون دادم:مطیعا کم پیش می یومد مامانم ازدستم عصبانی بشه!...

 فهمیدم.-

 سمتم:اومد ازجاش بلند شد،

 ی!شه همچین کاری کرد باورم نمیهنوزم ترنم -
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...دلم بدجوری نمناکه!چشمای قهوه ای رنگش ازگریه تازه متوجه شدم،

 پشیمونی لب زدم: با کنم!...حق نداشتم نگرانش براش ضعف رفت!...

 دیگه تکرارنمی شه! ...معذرت می خوام!-

با فروکش می کرد،عصبانیتشوداشت  مهرمادرانه ش،ازنگاه پشیمانمانگار

 کرد: ملایمت سرزنشم

 نیستی،قت وقتی دیدم تواتا...فکرنکردی اگه بابات بفهمه چی می شه؟!-

باورم نمی شد خودسرازخونه رفته دنبالت گشتم؛وجب به وجب خونه رو

یه وقت بلایی رفتی!  طرف داشتم سکته می کردم کجایه  باشی بیرون!...از

موبایلتم  پاکنه!...سرت نیاد! ازطرف دیگه م می ترسیدم بابات بفهمه،خون به 

الان زنده  موبایلشوجواب نمی داد،قطعاً تا اگه الیاسم که خاموش بود!...

 !؟ت کم گذاشتم که اینجورعذابم می دیچی براترنم  !...بودمن

سینه قلبم تو !...داشت خیس می شد چشماش باز بغض لرزید! صداش از

بغض  با اشکشونداشتم!...طاقت دیدن یه قطره ...!فشرده شد بیرحمانه

 توبغلش:گرفتم جا
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 !نمی شه گه تکراردی ...غلط کردم!مامان -

رای باردوم امشب ب م سُرخورد!...هااشکام روگونه ازعطرتنش،بغضم ترکید! 

سعی نوازش روسرم کشید... دستشو باه به ثانیه نرسید !...گونه هام خیس شد

که بیشترازخودم بدم اومد محبت مادرانه ش درمقابل  داشت آرومم کنه!...

صحبت مامانم  زاینکه تلفنی باا بعدم می د به الیاسحالاحق و اذیتش کردم!...

 حرفاش آزارم داد!... درسته بداخلاقش همون برادر یا کرد،اَزَم شاکی شد!...

 انگارامشب توبیخ کردنش به حق بود! اما

 سرمونوازش کرد: ...بغلش بیرون کشیدم به نرمی از خودمو

 نمی کنی! می دونم دیگه هیچوقت اینکارو!گریه نکن-

نذاشتم  رفت!...امابازبغضم گ بخشیددیدن اشکام طاقت نیاورد،منو ینکه باااز

نگاه ندامت  با ...امشب بدجوری اذیتش کرده بودم!اشکام بریزن چون 

 کلامم جمع کردم:در وم،تموم صداقتآمیزی

فقط می  دارم چیکارمی کنم...ه لحظه نفهمیدم یخاک مامان بزرگ قسم، به-

 فریاد این خونه فرارکنم! ازداد وهرجورشده خواستم 
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 نگاش غمگین شد:

توام این ،می کنیمهمدیگه بحث  بابات زیادی با چند وقته من ومی دونم -

 !می شیاذیت داری خیلی وسط 

 ی طاقت پرسیدم:ب

 ؟جداشیبابا  مامان،واقعاً می خوای از-

 :بالا جمع شدهای تپل سفیدش،ه گون لباش کش اومد...

همه چیزبابات نساختم  اینهمه سال با !نه،قربونت برم باورت شد؟!...ترنم -

گوشش هیچ جوره این خونه  سرسنددیدم  بخوام ازَشَ جداشم... که حالا

یه تکونی به ه بلک تا شدم حرف طلاق وپیش بکشممجبورنیست، بدهکار

وگرنه منم اگه  ..ه.نبابت این خونه حرف بز عمومعینت اببره خودش بده،

 بخوام،بابات منوطلاق نمی ده!

وجود تموم  ابام باب قلبم آروم گرفت!...خانواده مون قرارنبود ازهم بپاشه!...

نگاه وحرکاتش می دیدم،خاطرمامانموخیلی همیشه ازبداخلاقی وگیردادناش 

به همینم ،تن می ده ود نامیلی به خواسته هاشوج گاهی باحتی  !...می خواد
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 دوستش داشت...هنوزم می ساخت،باتموم رفتاراش بود،دل مامانم قرص 

برای بابام جدا  عمومعینچون حرفش راه به جایی نداشت،  فقط سرعمومعین

پدرم شش سال بیشترنداشت هم مادر!... ربودنش،هم حکم پدرداشت،براداز

 ...براش موند همین یه برادر،نکه پدرومادرشون توتصادف فوت کرد

 باباموحتی پروبال خودش گرفته بود...  زیر بچگی باباموهمون ازعمومعینم 

اینکه ده سال  وجود با همینم بخاطر خودش ازدواج کرد...بعد سروسامان داد،

 که دو یه پسرداره سامر!...نازبابام بزرگتره،بچه هاش تقریباً همسن وسال من

الانم خونه  ... سال اَزَم کوچیکتره چهار دخترشم،ستایشسال ازمن بزرگتره،

ابام تموم قسط درحالیکه بسندش به نام عمومعینِ!...،ای که توش نشستیم

نم ماما ن میونایشده، تموم الانم سه ماهی میشه قسط خونه داده!...هاشو

اما بابام به نامش بزنه  معین عمو روخونه  سندهمش داره به بابام می گه 

 اصلاً نمی تونه این حرفوپیش بکشه...،می کنهاینقدراحساس دِین به برادرش 

باهمدیگه یه به بابام گفت مغازه شوفروخت، عمومعینحتی وقتی 

پولشو داد فروخت، ته بازارچه شو قلیبابام مغازۀ نُ کاروکاسبی راه بندازن...

که الان توش کارمی مغازۀ خوابارفروشی چرا درنیومد  مصداش،به عمومعین
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همش  ...به نام عمومعینِفقط سندش اسم ورسم دارشده، بازار حسابی توکنه،

اطمینان بهش به اندازۀ  چشمام منم  به گردنم خیلی حق داره...می گه برادرم 

 مامانم بازسرمغازه سکوت کرد... خالی نمی ذاره... دارم،هیچ وقت دستمو

اما الان سرقضیۀ رادرش درحقش هم پدربود،هم مادر گفت هرچی باشه ب

ازوی خودت اینهمه ب زور ... می گه حداقل توکه ازخونه صداش دراومده

مامانم  به نامت باشه...حقته سندش سال کارکردی،قسط این خونه رودادی،

برادرش  ری روم به قدبابا اماش نمی یاد! نواده ش خوشخا ازعموی وکلاً 

 بد عمومعین یه کوچولوتونسته باشه حالا مامانم  یاد ندارم تابه  تعصب داره،

 تو با وجود اینکه نارضایتی روبابام بخواد،هربارم  گفته باشه...جلوی بابام  و

بخصوص تحمل  ...،بدون اعتراض پامی شه،خونه شون می ره!نگاش می بینم

 و اون زبان نیش دار مرضیه برای مامانم ازهمشون سخت تره،بازن عمو

 !کنایه آمیزشلبخندای 
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انگار ،ش کنارنمی رفتالب رو از رادرش لبخندب کنار ...چرخیدبابام  نگام رو

 انگارخط بین ابروهاشوهم که  عمومعین زمین بود!... ترین مرد رو لخوشحا

 ...هبه نظرمی رس خمو،بازانهلبخند می ز ندرت حتی وقتی به،دوختنبهم 

نگاموسمت دیگه ای  !...حاج رضا همیشه ازبچگی ازَشَ می ترسیدم،مثل

 !...ممثل همیشه ازنگاش معذب ...چشم شدم سامر چشم تو با سوق دادم...

 رابطه ای خشک و هرغریبه ای برام غریبه تره!... از انگار اماپسرعمومِ 

وخونوادۀ  الیاس با اونقدری که زندگیمو ...دزدیدم عجله نگامو با رسمی!...

 شوخیهای وخنده و  میتیازصمچون گذروندم با خونوادۀ پدریم نه!  مادریم

به مامانم  نگامو  ...!هیچ خبری نیستتواین خونه  مهشید وخالههام باالیاس 

ذهنم باز کشیده  ...زحمت داشت حرفای زن عموروتحمل می کرد!به دادم...

خبری ش اَزَ اما اعته اومدیم خونۀ عمومعینالان نیم س ...شد به ستایش

 پرسیدم: عمو زن از ...نیست!

 !؟نمی یاد زن عمو،ستایش-

 حواله م کرد:ل همیشه لبخندشوکه دوست نداشتم،مثزن عمو
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 یکم ناخوش احواله،داره استراحت می کنه!-

هروقتم  امکان نداشت،حتی حالشم خوب نباشه،نیاد یه سلام وعلیک کنه...

باهام درد ودل تا اتاقش من می یومدم خونه شون با کلی ذوق منومی کشید 

 !کنه

 بد نده! مگه چی شده؟ مامان: خدا

 تکون داد:شوناراحتی سر با زن عمو

 پاره شده،لبش  حیاط... افتاد روکف صورت بابی احتیاطی  رو از دیروز-

واسه همینم بهم  بیرون... یادبازاتاقش این ریخت وقیافه  الانم نمی خواد با

 گفت بهتون سلام برسونم!

 !...به نظرم دروغ سرهم کردهعقلم جوردرنیومد! حرفش بااصلاً 

 دیرنشده یکی بیاد،ببرتش! قسمت بشه تاانشاء الله -

 د،ازاینکه یه مادرازدخترش اینطورحرف می ز نگام مات موند روزن عمو...

 :م همین حالوداشتانگارمامان اصلاً خوشم نیومد...
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بعدشم  قسمتش بشه!...،لیاقتشودارهخوشبختش می کنه،الله هرکی انشاء-

 سال بیشترنداره که! ستایش نوزده

 غصه سرشوتکون داد: با زن عمو

 !می شهپدرش بمونه،حرف وحدیثش بیشتر ۀدخترهرچقدربیشترتوخون-

که می دونست داره مامانم  چه باورهای پوسیده ای!...چه حرفای مزخرفی! 

دونست اگه  می ...!ازخودخوری لبشو به دندون گرفتکنایه می زنه، به من

به بالبخند موذیانه ای زن عمو  حرف درشتی بارش می کنه... دهن واکنه،

 دیس میوه اشاره کرد:

 میوه هاروتمیزشستم،یه چیزی پوست کنین!-

پوست  داره بهش کنایه می زنه...بازمامانم زن خیلی تمیزی بود!...حس کردم 

حسابی ا اما مردانداخت  مابایه نگاه به ب !عصبانیت سرخ شدراززوسفیدش 

 گرم صحبت ازکاروکاسبی شون بودن.

 نمک گیرنمی شی! مرجانزن عمو: 
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 مادرم بانامیلی ازم پرسید: بود... مرجاناسم مادرم 

 برات پوست کنم؟ ریچی می خو-

 زن عمو: مگه بچه ست می خوای واسش پوست کنی!

 :به من دادنگاشو

 خودت پوست کن،چاقودستتونمی بره!-

بینی گوشتالوشوپهن تر  کهبازخنده های ازروتظاهرش بازکلام نیش دارش! 

ترش اینبار مانمما ...!دندون جلوی فاصله دارشوبه چشم می یاورد،می کرد

 کرد:

 مگه بچه ست که چاقودستشوببره!-

 زن عمولبخندشونباخت:

دست بجنبونی تا ازوقت باید  ماشاء الله دیگه وقت شوهرکردنشه!...-

 نگذره!ازدواجش 

 مامانم ازعصبانیت رنگ به رنگ شد:
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 ،بعدشم باید درسشوسالشه وسهتازه بیست  دخترم هنوزسنی نداره که!...-

 ادامه بده!

 زن عموپشت چشمی نازک کرد:

وبچه داری کنه!... که چی بشه،آخرش که باید شوهردرس داره می خونه -

 !بودترنم توبغلت ،این سن وداشتیبعدشم خودت 

 زد: زورکیمادرم که به زحمت داشت عصبانیتشوکنترل می کرد،لبخند 

قرارنیست من هرکاری کردم،دخترمم همون کاروکنه!...اون موقع من -

خودش تصمیم گیرنده نبودم اما الان به بچه م اجازه می دم واسه زندگیش 

 تصمیم بگیره!

الان یعنی  به زورباایرج خان ازدواج کردی؟!...وا! نکنه زن عمو: اِ

 پشیمونی؟!

رم ماد داشت حرف تودهان مادرم می ذاشت!...شرارت ازچشماش می بارید! 

 شد:جدی 
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 وبرامون حفظ کنه! خدا ایرج باید پشیمون بشم؟!... چرااین چه حرفیه؟! -

 تکون داد:شوبانامیلی سررارت چشماش محوشد! ش

 الله سایه ش همیشه بالاسرتون باشه!انشاء-

حتی به رنگ مویی که به همه چیزمامانم حسادت می کرد، هازوقتی که یادم

تودلم به مامانم حق می دادم،ازاین زن خوشش همیشه  روسرش می ذاشت!...

 ازجام بلند شدم: نیاد!...

 بزنم! من برم یه سربه ستایش-

 رنگش پرید:

 شاید خواب باشه!-

 امکان نداره!ساعت ده شب!...

 اگه خواب بود،بیدارش نمی کنم.-
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نگاه  دم یه اتفاقی افتاده!...اگربیاره!...مطمئن بو،دیگه نموندم برای رفتنم اما

باضربه ای  خت!...رواعصابم خط اندایی برم بیرون،وقتی ازپذیرا سامرم تا

 شنیدم:به دراتاق... صدای ضعیف ستایش و

 کیه؟-

 منم،ترنم!-

 بیاتو.-

 با ...بشینهسرجاش ،تخت داشت بلند می شد رو ازستی سُ  با .داخل شدم..

 لبخند شکایت کردم:

 ؟!،خانوماروتحویل نمی گیری خانوم دیگه ما-

 پاره شده بود......گوشۀ لبش بدجوری !ه خودش پیچیدبقلبم  یهو ...نگام کرد

 ناراحتی جمع کردم: با چهره مو

من موندم،مگه جلوی پاتونگاه نمی کنی  خودت چیکارکردی؟!... دیوونه با-

 افتادی روکف حیاط!صورت  که با
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 تعجب کرد:

 !؟کی گفته من افتادم روکف حیاط-

 لب زدم: !...زن عمودروغ گفت حدسم درست بود!...

 !وزن عم-

 باتنفرپوزخندی زد:

 اینکاروکرده؟! روش نشد بگه شوهرش-

م روبچه هاش دست به حال ندید تا امامی رسید عمومعین ترسناک به نظر

 زدم:ناباورانه لب  بلند کنه!...

 ؟!هسرت آورد رو این بلا عمومعین-

 نگاش پرازتنفرشد:

 آره!-

 آخه چرا؟!-
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تا  !...نگاه می کنمیه پسروواسه اینکه اومد تواتاقم دید،دارم باگوشیم لایو -

یه مشت خوابوند  !...خون جلوی چشماشوگرفتپسرغریبه روتوگوشیم دید،

 بعدشم... ...هزارتیکه کرد!گوشیمو رو سرم!...

 کرد:اشاره دستش به گوشۀ لبش  با

  اینم یه نمونه ش! ...می بینی که!-

بخاطرتماشای  ل های مغزم ازشوک حرفاش،فلج شد!...احساس کردم سیگنا

بدون اینکه  !...م ماتش موندانگ لایویه پسر،همچین تنبیه وحشیانه ای!...

 ای به زبون بیارم!کلمه بتونم 

 :اشکاش به نمایش دربیاناجازه نداد،لرزید! اماباخودداری ازبغض  چونه ش

هرغلطی دلش می خواد می کنه،هیچکسم بهش چیزی نمی گه چون سامر-

 پسره!

 چشمام زل زد:درماندگی به  با

 ترنم گناه من چیه که دخترم؟! هان؟!-
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سؤالی که گاهی ازسختگیری های بیش ازحد پدرم به ذهن منم می زد وهیچ 

 زبون قفل شده م دادم:تکونی به  جوابی براش نداشتم...

 داداشت؟!؟بهش چیزی نگفت زن عمو-

 نگاش بازازنفرت وغصه پرشد:

م بابام مامان که اون وسط همش باباموالتماس می کرد منوول کنه!...بعدش-

الان که توباعث شدی این ماسماسک وبراش بخرم تا بیدا کرد  سرش داد و

اینکه نگران زخمای دخترش باشه! مامانمم به جای  همچین غلطی بکنه!...

بعدشم  !...بالا نرهیه وقت فشارش دقۀ شوهرش می رفت،همش قربون ص

تفاده کردم،بی ازاعتمادش سوء اس گفت توخلوت کلی بد وبیراه بارم کرد!...

مادرم رچه ازپدرو ...گ!بیفته توجونم خودم باعث شدم باباآبرویی بارآوردم،

،اونم مواسه یه ساعت بیرون رفتن بادوستبیشترازاین توقع ندارم چون وقتی 

یاواسه یه رژزدن ،دنمی  موسط روزباهزارتا منت وخواهش اجازۀ رفتن به

که یه وقت مه همش حواسش به تارهای ابرو میامادر،مخورمی سیلی  ازبابام

 ،سایزد مانتومهیاحواسش به ق !...مباربیارآبروریزی به موچین نره، مدست
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بارها به  پشتم دربیان!...چه توقعی دارم که ...مکه جلب توجه نکنه ملباسا

 کنن،چی می پوشن،چیکارامی که ببین ومامانم گفتم برودخترای بیرون 

...ترنم دخترت انگارداره تو عهد بوق زندگی می کنه!اونوقت متوجه میشی 

خونده اگه من ازسایۀ یه پسروحشت دارم چون همش مامانم تو گوشم 

می خواد من مثل مامانم  ...!شه خون به پامی باهاشون حتی همکلام بشم،

داداش خوش غیرت منم که مغازه  !...باشممردا  خودش غلام حلقه به گوش

نم ماما مثلنهایتش یاتماشا! چیکارمی کرد؟!... اگه م بود تشریف داشت!...

 خاطراونم واسه دربیاد، داره جلوی پدرشمگه  جرأت می گرفت... جلوشو

و دل  ی درداما به یاد ندارم جزحرفای معمولی یه بارپا خواهرشممن ...من!

شایدم اگه بود مثل  یه حمایت کوچولو!...دریغ ازهمدیگه نشسته باشیم! 

  پدرش یه مشت می خوابوند روسرم!

اما ی گفت ازسختگیری های خونواده ش برام ملفافه درگاهی ستایش 

 هنوز !...زندگیش برام حرف نزده بودزا هیچوقت تا این حد بی پرده

تونستم کلمه ای می ن حرفاش بود!...شنیدن الهای مغزم درگیرباشوک سیگن

 انگار حالمو فهمید: ...برای تسکین دادنش به زبون بیارم
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به لایو پسری کردن چیه؟! هنگ کردی؟!...فکرشونمی کردی واسه نگاه -

اونم نه  ...،کاربدی داشت نمی کرد،فقط داشت حرف می زدکه برهنه نبود

 همچین بلایی سرم بیاد؟! !رکیک حرفای

 سینه م حجم گرفت:درد تو

 کتک خوردی؟!اولین باره -

اولین باره اما  ...یه سیلی خوابوند توگوشم! زدن ژرُ سر گفتم که یه بار-

 اخداروشکرکن بابات تترنم برو لگدش گرفت!... زیر مشت و اینطوری منو

 اینجا مامانتم همه جوره هواتوداره!...لان هیچوقت روت دست بلند نکرده،ا

اولین کسی  باترنم تصمیم دارم  هیچکی هوامونداره!...نه مامانم،نه داداشم،

 خواستگاریم،ازدواج کنم! که بیاد

 !؟می خوای ازچاله بیفتی توچاه؟!...مگه دیوونه شدی-

باهرکی م ازدواج کنم مطمئنم  من الان توچاله م،من توباتلاقم!... به نظرت-

گرچه به منم نیست چون هرکی بیاد  شرف داره به این زندگی سگیم!...
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ون بیشترازاین براشال خودشون به خیخواستگاریم، منو زود شوهرمی دن تا

 نیارم!باربی آبرویی 

 دستشوروسرش گذاشت،نالید:

 سرم بدجوری درد می کنه!هنوزم -

 !...می شه ینه م،راه نفسم داره تنگاحساس کردم ازحجم سنگین درد توس

 سرزنش نگام کرد: بایهو 

من خودم  ...!بشی عروس این خونوادهبیای، بشی!یه وقت خرنشی زن سامر-

 زودترازدست این خونواده فرارکنم!می خوام هرچه 

 این الان چی گفت؟! !...بازشوکه شدم

 منظورت چیه؟!-

 می کنم مامان،بابا توروبرای سامردرنظردارن... حسهمش نمی دونم،-

 اَزَت خوشش می یاد! سامرم

 مغزم داغ کرد:
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 غلط کرده ازمن خوشش می یاد!-

 ازتعجب چشماش گشاد شد:

قرارنیست که زنش اگه م باشه، ...!فی زدمچیه دختر؟!...حالامن یه حر-

 مامانت همچین اجازه ای نمی ده!باباتم راضی بشه، بشی!...

 آروم گرفتم! مهمینبه مامانم،،برای  دلم قرص بود

  شایدم سامرمثل بابام دست بزن نداشته باشه!-

ازکشیده شدن من  کنج لبش جاگرفت!... ای دلمردهازحرف خودش لبخند 

 قیافه م ازدرد جمع شد:زخم گوشۀ لبش،

 !؟می خندی،گوشۀ لبت درد نمی گیره-

 نگاش به قعرغصه سقوط کرد:لبخندش محوشد،

ای کاش به قول مامان روکف  همین زخم گوشۀ لبم بود!... مای کاش درد-

 اومده بود!سرم ط افتاده بودم،این بلا احی
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لب  ..سکوت کرد. اگه ادامه می داد هم خودش می زد زیرگریه،هم من!...

 :زدم

 روزبیای خونۀ ما؟ می خوای چند-

بود  خونۀ مابیاد،شبوبمونه،ستایش اجازه می داد معین عموه جایی ک تنها

 :بالا دادبه علامت منفی  حوصله چانه شوبی  نداشتیم... چون پسر

 این ریخت وقیافه جلوی چشم عموی وزن عموباشم... نمی خوام با نه!...-

 تا ازاین خونۀ لعنتی دورباشم!روزی می یام خونه تون  بعداً یه چند اما

مسیرحوفوعوض خودش نداشت!... منای غصه خوردن،انگاراونقدرخسته بود

 کرد:

 چه خبر؟! ...ازخودت بگو!-

 ادامه داد: ازخودم بگم... هنموجمع می کردم تاداشتم ذ

 ازپسرای خوشتیپ فامیلتون چه خبر؟-
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 همدیگه جیک تو با...می دونست منوالیاس بود! وآراز منظورش الیاس

 لبخند رولبم نشست:!... جیکیم

خوش اخلاقه هم که دوشب پیش  !...مهیچوقت کاری نداشتبداخلاقه که  با-

 بهم خوش گذشت! م کلیبیرون... خودش برد منوبا

 انگارجون گرفت:ستایش  نگاه دلمردۀ 

همیشه  اخمای خفن،تیپبا اون  ...!ها اون بداخلاقه خیلی جذابهمی گم -

 اتوکشیده ش!

 هاج وواج موندم:

 ندیدی!ونویه باربیشترتوتولد الیاس توکه ا !...تیپ همیشه اتوکشیده؟-

 :کش اومدباضعف ،کمی ش ازشدت زخملباحرفم  بهبی توجه 

هنوزم خونواده  مدتها خوابشومی دیدم... رام مثل یه رویا بود،تاب اون تولد-

 !پسرخاله تنه اومدم جشن تولد خاله ت،ن باهات کنفکرمی م 

 اینبارمن به حرفش توجهی نکردم:

   ! ندیدی بیشتر یه بار گم توکه آراز و می-
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 نگاش ازهیجان برق زد:

 رفتم پیجش وفالوکردم! دن بیکارنشستم!...یه باردی از فکرکردی بعد-

 حیرت لب زدم: با

 توچیکارکردی؟!-

خترایی مثل به د اون بعدشم  کردم...با حساب فیک فالوش نترس بابا!...-

م نگام یه نی الیاسدیدی که توتولد  ...باشهتا حواسش  من یه نگام نمی ندازه

 ننداخت!بهم 

یاد یه فکرکنم حتی توآینۀ اتاقشم عارش می  .خودشم قهره!.. با سرپاین -

 نگاه به خودش بندازه!

 بادستش به خودش اشاره کرد:

برای همچین پسری با این سرووضع معمولی،چه جذابیتی می تونم آخه من -

 !؟،داشته باشمسرودست می شکننبدجوری که دخترا براش 

 اخم کردم:
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خواد واسش اره سنگ برداشته باشه که بپ،باید آدم مغزش بااون اخلاقش-

انگار زبونش برای یه سلام کردن تکون نمی خوره، سرودست بشکنه!...

انگارباآدم سرجنگ همینجوری بود،اصلاً ازبچگی  افتاده!...ازدماغ فیل 

 نگاه به تیپ وظاهرش ننداز،تموم زندگیش شده پول درآوردن، ...داشت!

 ونداره... یه سرسوزن ازعاطفه ومحبت الیاسه به شرکتش...اصلاً فقط چسبید

 سال ده سال توغربت اونم وقتی هفدهدوازبره دیدی که خیلی راحت تونست 

 ازم بدون اینکه یه بارتک وتنها واسه خودش زندگی کنه... بیشترنداشت،

 ،برای هربدبخت دختری که بخواد زنش بشه بذاره ایران... سردلتنگی پاشو

 دقیقه تحمل کردنش باید یه سال ازعمرشوازدست بده!

بلکه نگاش رنگ سرزنش نها ازحرفام ذره ای متقاعد نشد،ت نه ستایش

 گرفت:

 مهربون باشه،ت داری مرد خوش اخلاق باشه،تودوس ری نگو!...اینجوترنم -

 با انگارا من عاشق اینجور مردای اخمویم که ام ره...قربون صدقه ت ب

 خودشونم قهرن!
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صدالبته بودم، من اهل محبت کردن می رفت...هیچ جوره حرفش توکتم ن

اخلاق نداشتن،من  ن!...بعدشم تموم مردای اطراف ستایشطالب محبت دید

نگاش رنگ اشتیاق یهو  ردی براش جذابیت داره!...موندم چه طور همچین م

 گرفت:

ه می گم ی نه برم!...این پارتی های شبوبه  اینقدردوست دارم یه بارترنم،-

این پارتی ها چه  تو بیا برام تعریف کن شمبعد؛باربا این خوش اخلاقه برو

 خبره!

نه الیاس امان همچین اجازه ای بهم می ده،م نه نه بابا!... ...؟!باالیاس-

 می گه اونجاها به درد من نمی خوره! منوهمراه خودش می بره...

 حرصش گرفت:

همه  ازاینجورخودخواهی مردا متنفرم!... ...به درد خودش می خوره! چطور-

 می رسه میشه زهرمار! عسلِ اما نوبت که به ما اچیزبرای اون

چون  اما! د بگهب ای بود بهش اجازه نمی دادم ازالیاس شاید هرزمان دیگه

اجازه نداد به ش اون زخم گوشۀ لب می دونستم دلش بدجوری پره،بخصوص
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اون  پیاز بشه،ازسیرتا برای اینکه حال وهواش عوض حرفش اعتراض کنم...

ازبستنی خوردنمون  رفتم بیرون وبراش تعریف کردم... الیاس شبی که با

که صدای موزیک وونه بازی هامون تواتوبان خلوت ازدی ...لۀ زمستونتوچ

باخواننده  حنجره مونوبرای همصدایی ولوم آخربالاکرده بودیم، تا ماشین و

وکس ترین رستورانهای لیکی ازازشامی که در داشتیم پاره می کردیم...

مۀ ازه ..حس کردم یه پرنسسم!. رفتارای جنتلمنانۀ الیاس با شهرخوردیم و

رق انگارحال اونم خوب شد که نگاش ب ...خوب اون شب گفتم حس های

قصه های ازبراش حکم قصه گویی روداشتم  منانگار لباش لبخند!...میزد! 

قشنگی های ممنوعۀ تا ذهن وروحش پروازکنه به  !...الیاس خودم و

ازبدبختیهاش بکشه خودشوچند لحظه م شده،حتی برای  تا !...زندگیش

  !بیرون

حرف خونه روپیش یشه مامانم برخلاف همبرگشت به خونه،موقع اونشب 

 منواحساس کردم داره مراعات حال  بابام راه ننداخت... با نکشید، بگومگو

ت اما نمی دونس ...یه وقت ازخونه نزنم بیرونمثل اون شب باز تامی کنه 

دیگه هیچوقت خودم عهد بستم  مای بارونی ش بادیدن چش همون شب با
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خالی  به سکوت پیاده رو...نگاموازپنجرۀ کنارم دوختم  ...!نکنم اینکارو

های تابلوین کشیده شدۀ مغازه ها! کرکره های پای ...ازقدمهای عابرپیاده!

تاریک وروشن  !...دل تاریکی شب بعضی هاشون روشن توسردرشون که 

زخم گوشۀ تایش! حرفای سذهنم جاگرفت  تو باز !...آرامبخشازسکوتی 

وتموم  برای ستایش دلم درد می کردعجیب امشب خداحافظی  موقع !...لبش

غارت بازوربازوشون  نمردان زندگیشون،ازمردانگی فقط بلده دخترانی ک

مردانی  ...!قتل عام کنن تموم خواسته هاشونو ...یشونوکنن تموم حق آزاد

ردن تموم کفراموش چون و به حراج گذاشتن انسانیتکه بخاطرجنسیت 

نه یه ازنوع ظریفش!  امامثل خودشون  دروهلۀ اول انساننزنان ودختران 

دلم درد می کرد  ...ابلهانه شون! تکیسه بوکس برای خالی کردن تعصبا

 زده نشده که دختربودن جرم نیست!... ازاینکه هنوزم این باورغلط ازریشه

درسته گاهی توزندگیم بابت  ...سیتش متنفرنشهتاهیچ دختروزنی ازجن

یچ وقت متنفرنشدم پدرم ازدختربودنم شکایت کردم اما هسخت گیرهای 

لحظه لحظه های الیاس در  رپررنگ مامانم،بخصوص بودنحضوچون 

 مادرموتوذهنم  !...نذاشت باورم به مردها به نقطۀ کوربرسه هیچوقتزندگیم 
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 ی کردنشون زمین تااماجنس مادر مادرن! هردو ...کردمبا زن عمومقایسه 

ازدختربودنش  تا امنیت میده یکی به دخترش عشق و داره!...فرق آسمون 

کاری می  شوسختگیری های نابجا باورهای پوسیده بادیگه  یکیلذت ببره،

یکی بودم  الان منم اگه مامانم نبود، !...دختربودنش حس انزجارکنه از کنه تا

بعضی وقتا به  ...الیاسم توخاطرات بچگی م فقط جا داشت مثل ستایش!

ومکان حریفش نمی  زمان فوران می شه که دیگه ماحساسات درونقدری 

بازحس کنم  بغلم... بگیرم تومومامان که دلم می خواد  مالانحال مثل شه! 

م مامانکردم، نبود،حتماً اینکارومیتوماشین اگه بابام  بودنشو!...داشتنشو! 

یاد  وازالیاسشاید این رفتارعادت داشت!...  ماعلاقه کردنبه ابرازدیگه 

 دست ندم!وقت زمان وازاحساسات هیچ  تا برای ابراز مگرفت

 

دستی به موهای بیرون  صدای تیک مانندی بازشد... با زنگ دروزدم...در

های روسنگ فرش  پاشنۀ نیم بوتم مقنعه م کشیدم،داخل شدم... اومده از

ازمش قاسم  ...چرخوندم نگاموتواطرافم !...دراومدصدا به برجستۀ حیاط 
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 زیرمشامم گِلتازه باغ وآب داده که بوی نم  اما مشخصه نیستخبری 

ساختمون رسیدن به  تاکردم... قدماموآروم !...،احساسموقلقلک می دهنشسته

 درختای قد ...،حسابی اطرافمودید بزنم!ومغول پیکروخوش ساخت روبر

 ...لعاب شدن ازرنگ وریان عُستیزبا سوز سرما کمی گلهایی که درکشیده،

نمی  استخرسرپوشیده ای که ازاین فاصله چمن های مرتب وکوتاه شده!...

ه ذهنم بمی یومدم خونۀ حاج رضا،همیشه  !...ازآب پره یا نه ببینمتونستم،

که طبیعتش آینۀ هرفصل نۀ ویلایی درندشتی خوهمچین زندگی تومی زد 

.همون واحدی که تنها باشه!..باید خیلی باصفاتر اززندگی توواحدمون لِ ازسا

البته  امانم باگل وگیاه بهش زینت داده!...تراسی هست که مفضای سبزش،

اموتوراهروی ورودی وقتی پ ...گذاشت فضای سبز! اونم اگه بشه اسمشو

 ...به پوست یخ زده م حس خوبی بهم تزریق کرد! هجوم گرما خونه گذاشتم،

همیشه خوش مثل  مهشیدخاله  ...سوزسرمای دی ماه استخوان شکن شده بود!

 به استقبالم اومد...می کرد که زودترازخودش اعلام حضورعطرش باپوش! 

باهام روبوسی ،مثل همیشه لبخند مهربونی زد لبخند بهش سلام کردم... با

 کرد:
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 خوش اومدی! !...عسلمسلام -

 !می زدم عسلم صداصدقه رفتن  بخاطررنگ چشمام،برای قربون

 اومده؟! ممامان ممنون...-

 پیداش بشه.ولی الاناست که  ...نه هنوز-

خودشم ،مهشید بیام خونۀ خاله،وراه دانشگاه بهم زنگ زدامروز،تمامانم 

 ازتنم بیرون کشیدم...  از پشن خزدارموکا...اینجا قراربود ازطرف خونه بیاد

 :الیاس بلند شدپذیرایی صدای 

 جوجه مون اومده؟!-

 نگاه کردم: مهشید ذوق زده به خاله

 اینجاست؟! الیاس-

 اینجاست!م شیطون پسر آره!...-

 نظافت این خونه رووپخت وپززنی که  تازه چشم به زینت خانوم افتاد...

به  برای کمک همراه خودش می یاورد... گاهی هم دخترشوانجام می داد،
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 پرت کرد، صدای الیاس حواسموشنیدن  ...شرمندگی جواب دادم مش باسلا

این زن سن وسال دارپیش قدم به اول برای سلام کردن خودم نتونستم 

کردم سمت  پاتندم ...منرفت سمت زینت خانوممهشید  خاله ...شم!

 ،پذیرایی وسطذوق پریدم  با وندیدم... الیاس هیه هفته ای میش پذیرایی...

 :دادم بالاازشدت هیجان صدامو

 م پسرِ...سلا-

نگاه  ...!؟می بینمشاینقدراین روزاچرا !...آراز .توگلوم خفه شد..صدام یهو

 دهن نیمه بازمومعذب حالتی  به زحمت با نگاش موند!...فل رومتعجبم ق

 زبون آوردم. به سلام روفلج شده م کلمه ای شبیه انگاراصوات  اب،بستم

 بلندشد: ۀ الیاسصدای خند

 .مگه جن دیدی؟! ..!؟صدات برید چرا جه!...سلام جو-

همیده فدرحالیکه  ...خلاف جهتم رومبل نشسته بود چرخید... الیاسنگام به 

 به کنارش اشاره کرد: ...جاخوردم!حسابی ازدیدن برادرش 

 ،ببینم!بیا اینجابشین-
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فکرکنم بازازکله ش به جای زبونش برای سلام کردن یومد،ش درنصداآراز 

بانگاه  م...نشست رفتم،نزدیک الیاس چه رفتارزننده ای!... استفاده کرد...

 اشاره کرد: خندونش به آراز

 !پیشش معذب نباش-

 ...!گفت،بیشترمعذب شدم بی پروا ازمعذب بودنم درحضورآراز ازاینکه

داره  انگارنه انگارالیاسسرش توگوشیش بود، ...هش انداختمگذرا یه نگاه ب

 چی می گه!

 ؟!جوجه ازدانشگاه می یای-

 نگاموبه چشمای مهربونش دادم:

 آره!-

وگرنه می ازراه رسیدی،خودت دیدم گفت قراره توام بیای، امان تام-

 دنبالت.خواستم بیام 

 نمی دونستم می یای اینجا!-
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منم  نجا...کرد تابیام ای کچلمامان پشت گوشی منویهویی پیش اومد...-

 اومدم یه سربهش بزنم.دیدم حاج رضاحجره ست،

 م لبخند رومقنعه با نگاشو شکراب بود!... حاج رضا پس هنوزمیانه ش با

 چرخوند:

 این سرووضع جوجه ترشدی که! با-

 :به آراز داد!... نگاشوممعذب بدجوری ازحضورآراز امازدم بخند به حرفش ل

توشرکت خودت یه کاری براش دست ،تموم کردو،ترنم درسشمی گم آراز-

 کن! وپا

بخوام م کارفرما داریم که زجاخوردم!...مگه بداخلاق تروترسناکتر ازآرا

 م.مطمئنن اینکارونمی کن کارکنم!... زیردستش

بابی احساس ترین حالت ممکن نگام نگاشوازگوشیش بلند کرد،بالاخره 

 :کرد

 رشته ت چیه؟!-
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 حسابداری!-

س می خونم!... قاطعانه حتی نمی دونست اینهمه سال دارم چه رشته ای در

 لب زد:

 آماتورداد!نمی شه حساب وکتاب شرکت ودست یه  نه!...-

 به الیاس چرخوند: ونگاش

 بادوستام صحبت می کنم یه جامشغول به کارشه.هروقت درسش تموم شد،-

بامنت سرۀ خودخواه بهم می گه آماتور! پام جوشید!... هرگازحرص خون در 

جلوش که هرچقدرم ترسناک باشه،بابام نیست  ...!می خواد برام کارپیدا کنه

ازراه همراه مامانم مهشید  خالهدهنموواکنم، تاخواستم لال مونی بگیرم...

 رفت سمت مامانم: الیاس ازجاش بلند شد... رسید...

 به به! سلام خاله جون!-

باهمدیگه  ...!دوست دارهو الیاسمی خونم خیلی مامانم همیشه ازنگاه 

 سلام کرد...م تکونی به خودش داد... ازجاش بلندشد،آراز روبوسی کردن...
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وگرنه آرازبه  ش پرسید...مامانم ازحال ردن وبلده!...لام کخوبه ستودلم گفتم 

 مشاید همیشه همین بود سرد ورسمی!... همون سلام کردن اکتفا می کرد!...

ون مامانش،همچون وقتی یکساله بود، نیش بود...اتخالۀ ن اینکه مامانم،بخاطر

 مهشیدباخاله  حاج رضام داشت که ساله چهارزن اول حاج رضا فوت کرد،

خواستم نمی دونم،هیچوقتم نزیاد درمورد گذشته ش همین!... کرد... ازدواج

کسی این دوسال هم که اومده ایران اگه الیاس حرفشوپیش نکشه، بدونم...

دورهمی تواومدن  کناریه جورایی همه بانبودش  اسمشونمی یاره!...

 روزا؛دارهای تصادفی مون تواین دی جدا از !...ومهمونی های خونوادگی

 بهش زنگ زد،اس الی اونم طفلی جشن تولد الیاس دیدمش!...آخرین بارتو

  تولدش بیاد!کلی اصرارکرد تا برای 

 لباساتوعوض کن! خاله برواتاق بالا...-

 :نگام به خاله مهشید سُرخورد ...رشتۀ افکارم ازهم پاشید

 همینجوری راحتم!-
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گ ن لبهای رننمایش دندونهای سفید ومرتبش ازمیا !...مهشید لبخند زدخاله 

 نمی تونهسن وسال  بهم یادآوری می کردهمش  گرفته ش ازرژخوشرنگش

به مقنعۀ ومانتوم باچشمای خندونش  این زن کم کنه!...زینت  ازآراستگی و

 اشاره زد:

 توتنت! مانتویروسرت،من دارم خفه می شم بااین مقنعۀ -

کنارش ه شیطنت های الیاس می خندید،داشت بم دادم،نگاموبه مامان

 سربرهنه باشم... می تونموقتی بابام همرامون نیست، می دونستم ...!نشسته

وضعم  سروالبته برای محدود نمی کرد واسه اینکارمنو هیچوقت مامانم 

زجام ا هیچوقت سرپیچی نمی کردم... ممن قوانین خاص خودش و داشت،

 خودمو ...باگذرازپله های مارپیچ بیرون... رفتمازپذیرایی  بلند شدم...

 آوردم... ومقنعه مودرمانتوی یکی ازاتاقهای مهمون تو رسوندم طبقۀ بالا...

 ...روتنم قشنگ بودجین آبی تیره  آستین سه ربع؛ریزبافت زرشکی یقه هفت 

که کشیدم  ی حالت داروخرمایی رنگمدستی به موهاکش موهامو بازکردم،

آرایش  یه رژ ملایم گلبهی جز کف سرم پرس شده بود!... قنعه بهزیرمانگار
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 اوج آرایش کردنم یه ریمل ورژ بود...بخاطربابام گرچه  نداشتم...دیگه ای 

بهم می گفت اونقدری خوشگلی که نیازنیست دست به همیشه ستایش 

 بینی کوچک وعسلی رنگم،چشمای درشت تقریباً کشیدۀ  آرایش ببری...

 باخط گونه هاییته م توقاب صورت گرد وسفیدم رجسب لبایخوش فرم و

 رای خودمم دوست  داشتنی بود!...بم خودنمایی می کرد، که بدون رژگونه

رفتم ردازش قیافه م،ازآینه دل کندم،پ از بعد ...!بهم اعتماد به نفس می داد

 آراز احساس کردم جوسنگینه!...داخل پذیرایی شدم،وقتی طبقۀ پایین...

هم کلافه  الیاس ازهمیشه!...افه ش سخت تروگرۀ ابروهاش پررنگ تر یق

 بود:

 !؟طرف من به حاج رضا گفتی،باشه از چرا-

نگاه اخم  آراز ازچی حرف می زنه؟!... الیاس تعجب کنارمامانم نشستم... با

 آلودشو حق به جانب حواله ش کرد:

 باشه! چون یه حرف زدن فکرنکنم کارشاقی-

 ملایمت مداخله کرد: با مهشیدخاله 
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 اشکالی نداره که!حرف زدن مادرحالا یه بار-

 وگرفت:مهشید ادامۀ حرف خاله مامانم 

 شاید نظرت عوض شد! الیاس جان حداقل یه بارببینش...-

 کلافه شد:بیشتر الیاس شون چرخید!...باگیجی نگام بین کی روببینه؟!...

 چرااینکاروبکنم؟!کنه،غییرنمی خودمومی شناسم،نظرم تآخه خاله من که -

 مطمئن لب زد: آراز

 چون به نفعته!-

 :داد بیرونحرص ازسینه ش  با بازدمشوالیاس 

متوجه نمی شید،من آدم زن  بابا چرا می شه بپرسم چیش به نفعمه؟!...-

 گرفتن نیستم!

 !...زندگی الیاساومدن یه زن دیگه به  ..دست وپام یخ بست!...ازدواج؟!.

قلش یاحدام لا به این موضوع فکرنکردحاتا  فاصله می افتاد!...قطعاً بینمون 

 تن به این کارنمی ده! دلخوش بودم حالا حالاها الیاس
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 بی حوصله شاکی شد: آراز

فقط می ری ،کنی باهاش ازدواج قرارنیست همین فردا نمی فهمی؟!... چرا-

 فهمیدی؟! ...همین!!باهاش حرف می زنی

ل یکی بدم،بعدشم برم یه سری اراجیف تحویچون حوصله ندارم  ...نه!-

 گوش کنم!اراجیف اونو

 سرزنش اخم کرد: با مهشیدخاله 

 حرف بزنی! تقراره درمورد زندگی مشترک اراجیف چیه؟!...-

 حرصش گرفت: الیاس

حالا کاری که اصلاً تصمیمشوندارم،همینش حالموخراب می کنه دیگه!...-

 م بدم!انجا حالاها

ی برای به ناچارباعذرخواه موبایل مامانم به صدا دراومد...همین لحظه زنگ 

 باکف پاش رو الیاس ...بیرون ازپذیرایی رفتجواب دادن ازجاش بلند شد 
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 باشکایت به آراز رفت،کاری که موقع عصبانیت می کرد!...گزمین ضرب 

 :خیره موند

 می کنی؟! اصرار اینقدر توکه منوخوب می شناسی،چرا-

اینم برمی گرده به  ...رضاخواسته پسرش سروسامان بگیره واسه اینکه حاج-

 خوشدختردوست صمیمی بابات  چند ماهی بالِ جنابعالی که دست گُ

 !گذروندی

ن دختره او بعدشم با ...!م،عسل دخترحاج رحیمِنکرد بو من که کف دستمو-

من قصدم ازدواج نیست،خودشم اعتراضی ازاول اتمام حجت کردم،

 ،ازمن طلبکارشد!برداشتازدواج دونم چی شد یهوفاز نمی ...!نداشت

 توروسروسامان بده!... یه کفش کرده تا تو پاشو حاجیهرچی بوده  حالا-

 قضیه تموم شه! حداقل بروببین بعد بگو خوشم نمی یاد تا

 داد: نگاشوبه الیاس باشوق مهشیدخاله 
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خوشگله،هم هم دختریکی ازدوستامه، ...می یاد تش،خوشیمطمئنم ببین-

گفت  سرخ وسفید شد تاش دادم،نشون توخانومه،هم کدبانو!...وقتی عکس

 قبوله!

 یهوازکوره درفت: الیاس

چقدرم !...؟دادی شمامان توچیکارکردی؟! خودسررفتی عکسمونشون-

ن دخترای الا،که دلتوببرهداش بود اَاون ...!هساده ای می گی سرخ وسفید شد

توعمرم من فقط !...؟کودخترخوبروش!...ویه آبم  حجب وحیای وخوردن

 !یه دخترخوب وسالم دیدم که اونم ترنمه

 :بی حوصله دستی به ته ریشش کشید آراز !...ازحرفش معذب شدم

 حالا می ری یانه؟!-

 لجبازی وعصبانیت سرشوداد بالا: با الیاس

 نه!-

 کفری شد: آراز
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 به درک!...نرو!-

 خاله مهشید نگاش رنگ تمنا گرفت:

من نمی خوام بابات سرلج بیفته،همه چی فدات شم!...مادر!...الیاس! -

 روازت بگیره!

 زهرخندی زد: الیاس

 مال...گوربابای هرچی ؟!ازاین طریق می خواد تهدیدم کنهحاج رضا -

 واموالش!

 :نگاهی ملامت آمیزشاکی شد بامهشید خاله 

 !؟حرف زدنهطرز این چه -

اج رضابهم رسید همین زحتنهاخیری که امادرمن،ازوقتی چشم واکردم -

 رج پسراش نکرد!...خ شو یه ذره توجهنه یه بارمهرپدریشو،وگرپولاش بود 

 !هپسراشوفراری دادمی بینی که 

 به فکرته که می خواد سروسامانت بده!مادر-
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به خیال ه !...اونم نمی خواد منوسروسامان بددیگه زورکیسروسامان -

امانمی دونه بازن گرفتن،بیشترگند می زنم به خودش می خواد آدمم کنه 

 زندگیم!

 :پوزخندی زد خونسردانه آراز

 اینجوری هم بیشترگند می زنی به زندگیت!-

بابا به جای اینکه به می بینی که  گند زدم به زندگیم!...من خیالت نباشه،-

می دونی  ...!اصراربه ازدواج کنه،افتاده توجون من ربزرگشیتوکه پس

بعدشم ،ماون وردنیا درس بخون مبر مسالگی پانشد زهفدهاچون من چرا؟

باپول  ورسم داربشه... که کلی اسم مایران ویه شرکت بزن مبادست پربیا

 تا! تازیرمنت حاج رضانباشمماشین بخرم  رای خودم خونه بخرم،خودم ب

 مهمه ش گند خورده به زندگیم!... آره!... ... نتونه بامال واموالش تهدیدم کنه!

 تقصیرخودمه!

کردن مگه ازدواج  !...درمانده شبه درد اومد ازقیافۀ آشفته وصدای دلم 

 ؟!چرادست ازسرش برنمی دارن زوره؟!...
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 سخت ترشد:گرۀ ابروهاش  آراز

بارها بهت گفتم  کنارخودم کارکن!...بیاتوهمون شرکت چقدربهت گفتم -

 اون شرکت مال توام هست!

اگه حاج رضامنوگدایم نترس  امام،میزکارکردن نیستمن مثل توآدم پشت -

 هیچوقت نمی یام سربارت بشم! کنه،

شقیقه  !خوفناکش نگاه !فل شده شازفک ق آراز به ضرب ازجاش بلند شد...

این مرد خشم چقدر !...افتادهیاهوبه ضربان قلبم  های نبض گرفته ش!...

 غرید:سف ازبین دندونهای قفل شده ش تأ با ...ترسناکه!

 خیلی!خیلی احمقی!...-

 شایدم پشیمان!...! الیاس کلافه شد ...زد بیرونازپذیرایی روشوبرگردوند،

وعصبانیت یه حرفی واسه ازر،الانم می دونستم خیلی خاطربرادرشومی خواد

به که  عصبانیتی با الیاسبزنه، خواست حرف تا مهشید خاله ...خودش زده!

 کف دستشوکنار،خدشه دارنکنه احترام به مادرشوسعی داشت،زحمت 

 صورتش گرفت بالا:
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خوب می چون ی پای آرازوبه این ماجراکشیدی،نمی دونم چجور ...کافیه!-

نجا بشینه سراینجورچیزا باهام بیاد ایزاین حرفاست،آرازبی حوصله ترادونم 

 بحث کنه!

 من...پسرم -

 کف دستشوبه قصد سکوت،محکم توهوا تکون داد:

تموم مال  ...تهدیدهاش من زن بگیرنیستم! با بگو حاج رضابه اجازه بده!...-

 واموالش پیشکش خودش!

 بیرون کشید، شوسوئیچ ماشینکلید وازجیبش  چنگ زد به کت کنارش...

منعکس فضا صدای گوش خراشی در پرت کرد رومیزسنگی وسط مبل...

 شد:

 وماشین!...خونه شم یه کم زمان بده،تحویلش می دم! اینم کلید مغازه-

درحالیکه  دستپاچه ورنگ پریده مهشیدخاله  بی درنگ ازپذیرایی زد بیرون...

 مانم بیرون ازصدای نگران ما ...به دنبالش پاتند کرداسمشوصدا می زد،

حسهای با  منم گیج سرجام موندم چی شده؟!...: پذیرایی به گوشم اومد
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اشنیدن کلمۀ ازدواج حس خالی ازیه طرف ب دم!...زدست و پا  ضدونقیضم 

 ازطرف دیگه م با !واَزَم بگیرن قراره الیاسانگار !دارم حس گم شدنبودن،

 کردن،بهش تحمیل بیرحمی  بازوری که  ازدیدن حال پریشون وخرابش 

 بغض روقلبم سنگینی کرده!

 

دم خونه رفتم هم دوبار،گوشیشوخاموش کرده الان چهار روز میشه الیاس

 ونهرمی دمقص ،منمانگاربعدازبحثی که توخونه شون شد !...خونه نبود ش...

مامانم همش بهم می گه شاید می خواد  ...!هم کردازدیدن خودش محروکه 

همش دارم اما من مثل مرغ پرکنده  ...اینقدردنبالش نباشم! یکم تنها باشه،

که من  الیاسی آروم بگیره!...قلبم بده، شاید یه پیام گوشیموچک  می کنم

باهرکی  منوتوبی خبری ازخودش زجرنمی داد!... هیچوقتم،ی شناختم

 !با من نه ،قهرمی کرد

 رفتم دم خونۀ الیاس... باز امروز اعصابی داغون کلید وتوقفل چرخوندم... با

پیازسرخ بوی ،توخونه اولین قدمگذاشتن  با ...نبودش! از بازشد سهمم انتظار
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پاتند !...هاومد مهشیدپس مامان ازخونۀ خاله  مشامم نشست... زیر کرده

 رفتم توآشپزخونه:پالتوهمون شال و با کردم...

 سلام مامان،چه خبر؟!-

ازجلوی سینک  ...تایه خبر بشنوم ازالیاس امگوشود همۀ وجودم شده ب

 ظرفشویی فاصله گرفت:

  ،دیرکردی؟!سلام مادر-

 باید جواب می دادم: اما کلافه شدم!...ینهمه بیقراری،ازسؤالش ا با

حالاشما  ازاتوبوس جاموندم،ماشینم تواین هوای سرد به سختی گیرم اومد...-

 ید چه خبر؟!بگ

دارم بدجوری بال  ین روزا برای شنیدن یه خبرازالیاسمامانم می دونست ا

 دستمال  دستشو خشک کرد: با ...!بال می زنم

 داره ازنگرانی دق می کنه! ...!رهخبرندا الیاس زا هنوزخاله تم -
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شعلۀ زیرماهی تابه ای که بوی پیازش  امیدم به خاک نشست!... تمومانگار

 خونه روتسخیرکرده بود،کم کرد: تموم

 ،وبه حال خودش بذاریم زنگ زد،گفت بهتره یه مدت الیاسکه م به آراز-

 !ارهخبرشونداونم انگار باخودش تنها کنه...

 خونموبه جوش آورد: شنیدن اسم آراز

داداشِ بزرگشه به جای اینکه بره دنبالش بگرده،می گه یه مدت باخودش -

 اگه هم خون نبودن،شک داشتم برادرش باشه! تنها کنه!...

 سرزنش نگام کرد:مامان با

منم بهت گفتم یه مدت بذاربه حال خودش  !...؟حرفیه که می زنیچه این -

 این حرفومی زنه!شناسه،حتماً داداششومی اونم باشه!... 

 توسالن: ازآشپزخونه راهموکج کردم سمت مبلِپوزخند  با

وقت گذرونده که غیرازخودش کسی رونمی باخودش اون اونقدری -

کاروزندگی خودش ول کرد،رفت لندن به  داداششوازهفده سالگی  شناسه! ...
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اون که  می رفت پیشش...،دلتنگش بود همیشه طفلی  الیاس د...چسبی

توکاروشرکت  اومد بازسرشبعدشم که  پاشویه بارم توایران نذاشت...

یکی نیست بهش  ازدواج کنه!... الیاس تا افتاده توجونالانم  خودش بود...

ازدواج نمی  چرا بزرگتری ،ازالیاسسالته وسه بگه توکه خودت الان سی

 فقط زورت به داداش کوچیکت می رسه! ...؟!کنی

اخم وحیرت  با نگاموچرخوندم سمت مامان...رهاکردم،کیفم ورودستۀ مبل 

 :ردنگام می ک شتداازپشت اُپن 

الانم اگه  آراز خیلی خاطربرادرشومی خواد!... این حرفا چیه می زنی؟!...-

بخاطرحاج فقط اون دختره صحبت کنه، می بینی بهش اصرارمی کنه بره با

 رضای!

 پالتوم:مه های حرص شروع کردم به بازکردن دک با

خاطرباباشومی خواد!...همه مون دیگه می دونیم با باباش سرجنگ چقدرم -

سال هم نمی  ل تاسا،زندگی می کنهداره  توخونۀ جداداره!... واسه خودش 

 ببینتش!یاد،
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 بهم تشرزد: ماماناینبار

 ی؟!به خونش تشنه ا این پسرچه هیزم تری بهت فروخته که اینقدر-

 نگاموحق به جانب به مامان دوختم:پالتوم وزدم،ازکردن آخرین دکمۀ ب قید

 زورگفتنش باعث شده چهارروزهمین پسرکه الانم عندخیالش نیست،با-

 دارم دق می کنم! ...نه پیامی،نه تماسی!ازالیاس خبری نداشته باشم!

 خوشم نمی یاد اونقدری اما اصلاًشم نگرانمنم الیاس وخیلی دوست دارم،-

داداششو خونوادگی به خودت اجازه بدی،بحث  وابسته باشی که بایهبهش 

دوفردا اصلاً  ...بعدشم آشتی،برادرن باهم دعوامی کنن اونا ...! دشمنش ببینی

 بشه،می خوای اونم دشمن الیاس بحثشزنش  با،ازدواج کنه الیاسدیگه 

اما ه باش تودوست داش ی گم الیاسترنم، بازم دارم بهت م !...؟ببینی

 چون این وسط فقط خودت ضررمی کنی! کن!...بهش کم  وابستگی تو

 نگاش هشدارآخروبهم داد، مامان با ...!مگارازسردلتنگی زیادی داغ کردان

واسه شنیدن  وقتی دلمم ومقصرمی دون اما من هنوزآراز ...فت توآشپزخونهر

مامان که اره مثل سیروسرکه می جوشه!... هشدارهای الیاس د از یه خبر
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تموم  جوره توکتم نمی ره!...هیچ وابستگی روکم کنم،این همش می گه 

اون بود که نذاشت  ریه هام ازبچگی تابه امروزباالیاس بود!...گخنده هام،

همینجوریش چهارروز ندیدنش برام مثل یه  ...خودموتوتنهایی هام گم کنم!

 قرن گذشته!

 

 ازسردلتنگی، صورتم پاشیده!... رو آباژور نور کشیدم... دراز روتختم به پهلو

 دیوارۀ گلوم سرک می کشه!... قلبم تا رو بغض مثل یه حس موذیانه از

ف یتن لط کنه!...مؤاخذه م ن بازتا م نزمی جلوی مامانم ن دیگه حرفی ازالیاس

 یعنی من اینقدردلتنگشم !...سوختنچشمام ! کردمپنجۀ دستم مشت پتوروتو

چطورپنج روزه وباهام نداشت،طاقت یه روزقهر !... اون که؟اونم دلتنگمِ،

م شیرجه زد م...پریدباشنیدن صدای پیامک توجام  !...؟نگرفتهخبری ازم 

 بازکردم: عجله پیامو باورم نمی شد!... با !...الیاس سمت گوشیم...

 توماشین منتظرتم. بیا پایین...جوجه -
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پردۀ حریروازجلوی  رفتم پشت پنجره... ازجوجه گفتنش دلم غنج رفت!...

یه ماشین سفید مدل  اشتیاق توکوچه چرخوندم... با چشماموزدم،نگام کنار

یعنی  اما ماشین الیاس بی ام وی مشکی رنگ بود...به چشمم اومد  بالا

نگامو به ساعت دیواری که توتاریک وروشن  ماشینشوعوض کرده!...

امکان  الیاس !...دوازده شب چرخوندم... اتاق،عقربه هاش کمرنگ شده،

می دونست همچین اجازه ای  ه بیرون،وناین وقت شب منوبکش نداشت

دیگه هیچ وقت م بهش قول داد ...دادم مبه مامان کهافتادم ی یاد قول ندارم!...

انگارحس دلتنگی می خواد اما بیرون...نرم ازخونه اونم دیروقت بی خبر

 لرزید...گوشیم باصدای پیامکش تودستم  ...!یارهنودرمقابل قولم به زانودربم

 پیاموبازکردم:ازجلوی پنجره فاصله گرفتم،

 جوجه نیای،می رما!-

دودشد،رفت  ازحافظه م مقولم به مامان ازبس دستپاچه شدم...این پیام، با

اولین چیزی که به دستم اومد  وبازکردم...درریلی کمد حس دلتنگی  با هوا...

چه اشکالی داره فقط می خوام  مانتوتوهوای سردزمستون؟!... ... بود یه مانتو



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
95 

 پوشیدم روروعجله مانتو با لحظه ببینمش،یخ نمی زنم که!... توماشین چند

یه شال ... رنگتاپ جذب قرمز وراحت شیری رنگ یه شلوار لباس خوابم...

 به سرسورمه ای  روشن اتاق،مشکی بود یاکه اصلاً نفهمیدم توتاریک و

کردم... سکوت وروشنایی  دراتاقموبازبیصداترین حالت ممکن  اب کردم...

پاورچین،  خوابن!...تواتاقشون بیرون نشون می داد مامان وبابام ضعیف 

تو سینه م بزن بکوب  مبابابخصوص ،مرچین درحالیکه قلبم ازترس مامانپاو

 ازجاکلیدی یواشکی کلید به درخروجی رسوندم... خودمو!راه انداخته بود

 دلتنگی امانمو،می خواستم فقط ببینمش بیرون...ازخونه زدم دروبرداشتم،

سرما دستاموزیربغلم  درحالیکه ازشدت پاموگذاشتم توکوچه... بریده بود!...

توتاریک وروشن کوچه  رفتم سمت همون ماشین سفیدرنگ...م،قفل کرد

ماشین  سوار تاحس دلتنگی به قدمهام سرعت داد  دیدمش پشت فرمون...

 زیرگوشم بالا،پایین شد،انگارخندید!... سینه ش  بغلش!... پریدم توشدم،

 شاکی شدم:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
96 

بامنم لج انگارمن باهات دعواگرفتم، ی!...نه پیامی،نه تماسخیلی نامردی!...-

 می دونی هرروز داشتم ازبی خبری دق می کردم!... ...خیلی بدی!... کردی!

 ازت بگیرم! یه خبر کارم شده بود چک کردن گوشیم تا

هیچوقت باکلمات ه ازبچگی برای بیان احساساتمون به همدیگ من والیاس

 رفهای دلمون وبه همدیگه می زدیم،رک وپوست کنده حبازی نمی کردیم،

 الان من!حال مثل 

 پس جوجه موخیلی اذیت کردم!-

چشماش بلند نگاموروسرموازسینه ش فاصله دادم،،شافتاده وکش دارازلحن 

نگاه تقریباً خمارش توفضای رگه های خون معلق درصلبیۀ چشماش، کردم...

روبی که حالاقاطی باعطرش به نیمه روشن اتاقک اتومبیل اونم با بوی مش

 خودموازبغلش بیرون کشیدم: !...مستِ مطمئنم کرد، مشامم می یومد...

 ؟!یمست-

 خندید:

 ؟!مبه نظرت مستنمی دونم!-
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 کردم:اخم  !...انگاربدجوری مست کرده

 خودت می کنی؟! با اینکارو چرا-

 به قصد نفهمیدن سرشوتکون داد:

 چیکارمی کنم؟!-

 مشخصه خیلی مشروب خوردی!-

حدقۀ کج کرد،نگاشومتفکرانه در شونه شسمت سرشو،سمتم چرخیدکمی 

 چشماش چرخوند:

 ...شایدم سه تا ...آره،دوتا...!نه ببخشید دوتا لیوان فقط یه لیوان خوردم...-

 شایدم...

 :سرشوصاف کردباکلافگی یهو

 چند بعداز توبه این چیزاچیکارداری؟!... اصلاً نمی دونم چند تاخوردم!... اَه!-

دلتنگ اینه  !...؟روزتازه داری منومی بینی،می خوای سؤال پیچم کنی

اونهمه تماس بی پاسخ ،گوشیموروشن کردم،پیامهاتوخوندم من تا بودنت!...
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بهتره پیاده  کیوان وگرفتم واومدم پیشت،اونوقت تو...ماشین ازت دیدم،

 شی!

 روبه!...هیچوقت باهام اینقدربداخلاقی نمی کرد،می دونستم تأثیرات مش

 به نرمی لب زدم: سعی کردم اعصابشوبهم نریزم...

 من نگرانتم! الیاس-

قط باید نگران خودم یاد گرفتم ف فقط نگران خودت باش!... نباش!...-

م دونه تماس نگرفت،حتی یه پیام یهسنگدل پسرۀ  آراز!...باشم،مثل 

به درک که  فقط تماسهای تو بود با مامان!... ! ردم،زنده ممُمن ببینه نداد،

 !قیدمو زده

 بادستپاچگی نگاموبه درخونه دادم: یهواتومبیل وروشن کرد...

 می ری؟!کجا داری الیاس -

حرف ،توخیابون بزنممی خوام یه چرخی فقط  برمی گردونمت خونه...-

 م.یبزن
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نشستم اما  ش میحرفاشنیدن شاید هرزمان دیگه ای بود باجون ودل پای 

 اونم بااینهمه مشروبی که خورده!...الان این وقت شب! بدون اجازۀ مامان! 

 دلهره نگاش کردم: با

 بهتره الان بری خونه،فردا... الیاس-

 باعصبانیت حرفموقطع کرد:

 همه شودادم به صاحبش،حاج رضا... کدوم خونه؟!...کدوم خونه؟! هان؟! -

 چون مثل آراز حقمه!... شدم یه آس وپاس!... شودادم...ماشین، مغازه،همه 

 م! رارضه ندعُ

 !...بالا رفتسرعت ماشین  روفرمون فشرده!...دستش فکش منقبض شد! 

 ازترس به آرومی لب زدم:

 داری تند می ری! ...یواشتر!-

 سرعتشوکم نکرد:انگارصدامونشنید،
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حتی اگه اون منو دوست  ی روبه آراز گفتم!...نفهمیدم چی شد اون دری ور-

اقت نیاورد،داشتم می یومدم حتی دلم ط نداشته باشه،من دوستش دارم...

ی که یه چرت خیلی راحت بانده ..پسرۀ گُ،جوابمونداد.زنگ زدم بهشپیشت،

 !،منوگذاشت کنارگفتم

 طاقت اینبارصداموبلند کردم:بی ماشین بیشترشد، بازسرعت

 تصادف می کنیما! !...خیلی داری تند می ری-

 شاکیانه نگاشوداد به من:وکم کرد، کمی ازسرعت ماشین

 !؟به نظرت من می زارم بلایی سرت بیاد-

مطمئنم اگه این وقت شب  بده!...نگاشوبه مسیرروبروش لال مونی گرفتم،

 ،حداقلش خیالم جمع بود اومد!...بارمی خیابون خلوت نبود،تصادف به 

تنها کاری که می تونستم کمربند صندلیم وبستم! خودمم ،کمربندشو بسته

 پوزخند صداداری زد: بکنم...

مامان  !...؟مگه ازدواجم می شه زورکی می خوان به زورزنم بدن!...-

می خواد یفشومی کنه یه حروم زاده ست!ن دختری که اینقدرتعرخبرنداره او
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همه شون دست  سالم!... دختر وگرنه کو ...مطمئنم!... خودشوبهم بندازه!

 خورده ن!

درحالیکۀ  ...داره منم زیرسؤال می بره!این حرفش  باازیاد برده بود انگار

تأثیرات  می دونستم اینم یکی از ...!منونادیده نگرفته بود مهشید خونۀ خاله

 مشروبه!خوردن افراط در

 :به من دادنگاشوباکلافگی 

پروندۀ ازدواج وواسه خودش آراز ...توبگومن آدم زن گرفتنم؟!ترنم آخه -

 بسته، نمی تونه واسه همیشه یه نفروتوخونه ش،حتی روتختش تحمل کنه!...

اصلاً آراز وچه به این  اونوقت برای من نسخه می پیچه ازدواج کنم!...

حاج رضا پاشوتویه اونوقت اومده خونۀ اون حوصلۀ خودشم نداره!  حرفا؟!...

 همش زیرسر ...ازدواج صحبت کنم!دختر واسه یه من برم با  کفش کرده،

با منت اونو قاطی این  از حرف نمی یارممی دونه من روحرف آر ه!...مانما

 کرد! ماجرا

 غصه گوشۀ لبش کش اومد: با
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 دعوامون شد! ...حرف آوردم اما دید روحرف آرازم-

 کف دستش چرخی به فرمون داد: با بود!... امشب فقط دردش آراز

 ازمن گرفت! حاج رضا،آرازم- 

بیشتر  مبه صندلی،سرعت ماشین رفت بالا اینبارمقصرحاج رضا!...!بازآراز

برای  ...داشت اکسیژن کم می یاورد!.انگارقلبم ازشدت ترس چسبیدم ... 

اونوتااین  که اصلاً اولین باره !مناامنی می کن اسحساالیاس  اولین بارکنار

دستشودرازکرد سمت زنگ گوشیش بلند شد، م!...حد مست ودیوانه می بین

صدای ترسیده م بلند یل یه کوچولوازمسیرش منحرف شد،داشبورد... اتومب

 شد:

 !الیاس-

 خندید: خیلی زود اتومبیل وکنترل کرد...

 حواسم هست! نترس جوجه!...-
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بانگاه به  !...؟اعتماد کنمبااین وضعیتش چطورمی تونستم مثل همیشه بهش 

 :کردمثل بچه هاذوق یهوصفحۀ موبایلش،

 ه!آراز-

گوشیشوجواب  بچگی هامومی دیدم... نگاربعدازاینهمه سال داشتم الیاسِا

 داد:

 !......رونمی زنیمن یکی قید می دونستم قید هرکی روبزنی، ......!الوآراز-

 بهشت! کجام؟!...... ،یه کوچولومستم!.....باشه نه،مست نیستم.....

 زخیابونمنم ازشدت ترس،چشم اباصدای بلند به حرف خودش خندید،یهو

خنده گفت،نمی دونم آراز پشت گوشی بهش چی  داشتم!...می خلوت برن

 :ش جمع شد

حالا دعوانکن! تازه آشتی کردیم......خبُ وقتی تورودارم باشه بابا!...-

  توبهشتم دیگه!

 خندید: صدا با ...خداروشکرسرعتش کم شده!



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
104 

نگران پیشم نیست......،من دیگه امیرزاده نیستم.....نه!ماشین کیوانِ-

خاله م،همونی که  دختر نباش،تنها نیستم،ترنم پیشمه!.........آره دیگه ترنم،

 باهاش سرجنگ داری! تو همش بهم می گه انگار

 چه راحت جلوی چشمم، ...هاج وواج خیره ش موندم !...این الان چی گفت؟

بدجوری اصلاً ازاین اخلاقا نداشت، الیاس اشت کف دست آراز!...حرفموگذ

 چشمک ریزی نثارم کرد: بهم... دادازگوشۀ چشم نگاشو  مست کرده!...

 باهات کاری نداره! نترس!-

گوشی کنارگوششِ  دیگه دلم می خواست سرموبکوبم به شیشۀ ماشین!...

 می زنه!بهم اونوقت داره این حرفو

 !ترنم؟ م بهگوشی روبد-

حالا دیگه دلهره  گوشی روگرفت سمتم...من حرف بزنه؟!... می خواد با ازآر

!.... هازشنیدن صدای آراز دلهرهدن نیست... تصادف کرسرعت،بالا رفتن از م

 جواب دادم:به آرومی م،به ناچار گوشی روگرفت

 الو!-
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 :صدای عصبیش توگوشم پیچید

 !؟کدوم گوری هستین-

 صداشوازسکوتم  !...ی زنهچه جرأتی باهام اینجوری حرف م باهنگ کردم!  

 برد: بالاتر

 نکنه توام مستی؟!-

 :بغض گلوموسوزوند

 !مست نیستم-

 !...مچرا  ازاین مرد مثل بابام حساب می بر ازبی زبونی خودم کفری شدم!...

خیالش  عید می دونستم یابکه  صدای لرزونم به رحم اومدنمی دونم دلش از

به دنبالش ،تتوگوشم نشسش اخالی شدن نفس مست نیستم!... ممنجمع شد، 

 صدای کمی آروم گرفته ش:

 کجایید؟!-

 اطرافم چرخوندم:نگامودر
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 خیابونِ....-

 به تکاپوافتاد: صدای جدیشسم خیابون وگفتم،ا تا

 همونجا بمونید،تا من بیام!-

 :گوشی روگرفتم سمت الیاس اد اومد...صدای بوق توگوشم به د

 نگه دار!یه گوشه  داداشت داره می یاد،ماشین و-

 داد: منگاه سرخ ومستشوبه

م پیشش رخودم می بعدش می رسونمت خونه، ...چه کاریه؟!ا؟!...اینج-

 دیگه!

 تووسط خیابون،یه سگ  ...!قلبم اومد تودهنمازچشماش جداکردم، نگامو تا

 جیغ زدم: ...قدمی اتومبیل دو

 !الیاس-

صدای وحشتناکی روکف آسفالت کشیده شد به  با لاستیک های اتومبیل

 تااما به درد اومد!  بازوم محکم ازپهلوخوردم به درماشین!... ...!راستسمت 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
107 

ام دستکف پرت شدم، سمت جلوناگهانی ماشین، ترمز با یهو به خودم بیام...

سرعت ماشین ،ه بودمتاگه کمربند نبس ...تموم قدرت رو داشبورد نشست با

ا مچ دستم ازفشارزیاد ام ماشین...شیشۀ جلوی سررفته بودم تو الان بابود، لابا

روداشبود م اکف دست به درد اومد!...بدجوری  ،شده جلوکشیدهکه تموم تنم 

 تیرمی کشید!

 چیزیت نشده؟! ترنم خوبی؟!...-

 منوبازوموگرفت، انگارهوشیارشده!... شدت نگرانیاز صدای مست الیاس

 انگارازیه ایست قلبی برگشتم!چرخوند سمت خودش... هنوزازشدت ترس 

ک تک اجزای صورتمو چشمای قرمز وپریشانش ت با کردم...نگاش  ...

 وارسی کرد:

 بلایی سرت نیومده؟!-

 نگاشوروسروبدنم بالا،پایین کرد:

 خوبی؟!-

 به آرومی لب زدم:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
108 

 م!خوب-

 نگاش رنگ پشیمانی گرفت:

 اگه بلایی سرت می یومد!کردم!...داشتم چه غلطی می -

 لبخند بی جونی زدم:

 خوبی؟! خودت خداروشکرچیزی نشده!...-

 بی خیال روشوبرگردوند:

 توچیزیت نشه! من به درک!...-

پیاده شدم،نگام قفل موند بی طاقت منم  ...پیاده شد ازماشینرفوزد،این ح

  تیربرق!به ماشین و زده بود  بیل!...اتومجلوی  شکستۀچراغ رو

 ماشین کیوان! م به...دَر-

شکستۀ اتومبیل  نگاه سرخش روچراغتیربرق،زرد زیرنور نگاش کردم...

هیچوقت ازاین الفاظ جلوم  ...لوکس وگرون قیمت دوستش مات مونده بود!

 استفاده نمی کرد!
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تنم ،شددندونهام روهم قفل ا،بااون مانتوی نازک توتنم،ازشدت سرم

 سگ خبری نبود،ازاون  چرخوندم... اطرافم تو نگامو ...نامحسوس لرزید!

ساختمون های نیمه بود!...  خیابان سوت وکور ...!خداروشکرزیرش نکرد

اما اریکی شب،به نظرم ترسناک اومد! دل تتو راستای این خیابون در هساخت

صورتش یهو ...دادم به الیاس نگامو د این صحنه نبود!...خوب شد کسی شاه

 به خنده واشد:

کورس گذاشتن،فاتحۀ آینه  با یه بار اون کیوان بیشرفم شدیم!... ریِ به  ریِ-

 !ه بودخوند ماشینموبغلِ

 :مقفل کرد شدت سرمادستاموروپهلوهامبی طاقت از

 بریم توماشین! بیا سرده!...-

 دستی به موهای بهم ریخته ش کشید:

 من دارم آتیش می گیرم! ...توبروتوماشین-

یه لحظه یاد  اصرارنکردم،رفتم توماشین... مشروبه!... حتماً اینم ازاثرات

ت به حرفام مامانم افتادم اگه الان منوتواین وضعیت می دید،دیگه هیچوق
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 اما اگه امشب برای دیدن الیاس ...!حس عذاب وجدان ...! اعتماد نمی کرد

 کردم... شنگا !...این حال مستش،بلایی سرخودش می یاورد بادم نمی یوم

 هوای سرد زمستونسیگارشوحوالۀ ،دودماشین تکیه دادبه پشت کرده بهم 

چون شایدم جلوی من نمی کشید  ید!...سیگارنمی کش خیلی وقته کرد...

 بعدازدود کردن یه سیگار،انگار .!..باهاش دعوا داشتمهمش سرکشیدنش 

ش سیگاربوی دود  اومد،ولوشد پشت فرمان... موش شد...آتیش تنش خا

باچشمای سرخ وخمارش نیم نگاهی  !...عطرش تومشامم نشست قاطی با

 بهم کرد:

   برسونمت خونه تامامان،بابات خبردارنشدن!-

 مانع شدم: سریع

 داداشت بیاد!منتظرمی مونیم  نه،نمی خواد...-

 خندید: صدا با

 می ترسی به کُشتنت بدم!-

 بیاد.خودش  اما داداشت گفت اینجابمونیم تانه! -
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مخالفت نکرد،بی حرف  ...!تصادف کنیمنفر ترسیدم اینباربایهواقعاً می 

 صداش زدم: داره می خوابه!...سرشوبه صندلی تکیه داد،چشماشوبست... 

 !؟الیاس-

 هوم!-

 داری می خوابی؟!-

 نه!-

 بستی؟! چشماتو پس چرا-

 نگام روته ریش مرتبش چرخید: خندید...

 می خندی؟! چرا-

 چقدرچرا داری جوجه!-

 نخواب دیگه!پس -

 بی حالی تنشوجلوکشید: با چشماشوبازکرد...

 بیاد! بذارم،حالمون جایه آهنگ  بذار-
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 دنبال کدوم آهنگه!... همش درحال رد کردن آهنگ هابود،نمی دونستم

 کلافه داد بیرون:آخرشم بازدمشو

 اون آهنگی که می خوام تواین فلش نیست!-

 یهوخندید:

فلش خودموتوماشین خودم تحویل حاج ...این که ماشین خودم نیست!-

 رضا دادم!

 آراز ...زردرنگی توجهت مخالفمون ماشینبدجوری گیج می زد!... باتوقف 

ازهمین فاصله م،گرۀ اخماش دلهره به جونم  ...سمتمون ،اومدباعجله پیاده شد

 نگام:الیاس نگاه خندونش چرخی خورد رو !...انداخت

 فاتحه م خونده ست!-

 عصبانیت بهش تشرزد: با آراز پیاده شد...ازاتومبیل 

 پشت فرمون می شینی؟! خرخره مست می کنی،چرا وقتی تا-

 بازخندید: الیاس
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 چیزی نشده که! حالا-

 سرعقل بیای! احمق حتماً باید چیزی بشه تا-

 گرۀاخماش غضبناک شد: یهونگاش متوجۀ شیشۀ شکستۀ چراغ ماشین شد...

 تصادف کردی؟!-

م هیچیمون من وترنم !...تیربرقنزنم،زدم به خواستم به حیوون زبون بسته -

 نشده!

نگاه برزخ وتیزش،نذاشت حتی  تازه نگاشوداد داخل ماشین،به من!...

بابی  الیاس !...چقدراین مرد دلهره آوره !...سرموبرای سلام کردن تکون بدم

 حواله ش کرد:نده شوکه ازسرمستی تمومی نداشت،خ خیالی

 !شینم همچین دسته گلُی بارآوردهماسراونم یه بار !...ماشینِ کیوانِ-

!... کشیدستانه ش انگاربدجوری رواعصاب آراز خط م لحن کشداروخندۀ

 شد:نگاش ترسناک تر
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این حالت  هم توغلط کردی باین وبهت داد! هم کیوان غلط کرد ماش-

 نشستی پشت فرمون!

 ت،یهودستشوجلوی دهنش گرف،حرف زدن تکون داد لباشو برای تاالیاس 

 ش بلند شد...صدای عُق زدنپناه برد، ی کنارپیاده رودرختها  یکی ازپشت 

بدون اینکه نیم تنۀ خم  دستپاچگی پیاده شدم... منم با،کرد پاتندسمتش آراز

کسی گرفت تاسمتمون بکشه بیرون،کف دستشوشوازپشت درخت شده 

حال تابه  بی توجه به عکس العمش،رفت کنارش... آراز امانزدیکش نشه 

داد به آراز نگاه اخم آلودشو به این حال بیفته!...ندیده بودم،اینقدرمست کنه 

 من:

 !یبیارهست،دستمال کاغذی  توماشینبببین -

به دنبال دستمال کردم،نیم تنه موکشیدم داخلش وا ن وباعجله درماشی

داشبورد به دست  رو از غذی وکاقرمزرنگ دستمال عبۀ سفید وج کاغذی!...

 از ورکرد،جعبه  دراز دستشو ودوقدمی شون،آرازت رفتم سمتشون...گرفتم،

 دستم گرفت...کمی فاصله گرفتم...نخواستم الیاس ازحضورم معذب بشه...
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 !...الیاسدیگه حرفی بهش نزد اما هنوزگرۀ کور اخماش سرجاش بود آراز

صورت  ...اه نگرانم چرخید روصورتش!نگ ...ازپشت درخت فاصله گرفت

دلم ازدرد توسینه م  داشت!... هنوزم لبخند به لببی حال ورنگ پریده ش 

 ودشوبه این حال نمی نداخت!...ای کاش هیچوقت خ !...به خودش پیچید

منم صندلی عقب  صندلی جلوی ماشین... شنشوندآراز بازوشوگرفت،

شیشه  الیاسراه انداخت...  پشت فرمون جاگرفت،ماشینوآرازم  نشستم...

 شوپایین کشید:

 گرمه! هوا امشب چقدر ...دارم خفه می شم!-

 داد بالا:شیشه شو آراز ...اله شدم!توخودم مچ لۀ زمستونه!چ

 می خوری! سرما-

سرشو  مستش،بدون اعتراضاون حال  با الیاساین حرفوزد،جدیت  با اینقدر

داداش کوچیکش عجیب  نگرانیش برای چشماشوبست...،به صندلی تکیه داد

 یعنی اینا بود نشونه های نگران شدن این مرد! !بود! اخم،تشر،عصبانیت
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 ازنگاه اخم آلود آرازرف زد ولبخند ح با چشمای بسته ش یه ریز با الیاس

 توآینۀ جلوی ماشین به وضوح دیدم،اعصابش بدجوری بهم ریخته!

اخمای با،پارکینگ یه ساختمون شیک پارک شد داخلاشین موقتی 

 ،آراز پیاده شدبی درنگ  !...اومدیم ،کجابپرسمجرأت نکردم، آراز ترسناک

 داشت پیاده می شد: سُستی با که رفت سمت الیاس

 سروصدا نمی کنیا!-

انگشت سبابه به علامت سکوت مطیعانه  الیاس ه ناچارازماشین پیاده شدم...ب

آراز  وول شروع به راه رفتن کرد... قدمهای شلباگذاشت،بینیش  رو شو

 الیاس ...دنبال خودش کشیدیهوبازوشوگرفت، ...کلافه ازکنُدی قدمهاش

 باخنده صداشوبلند کرد:

 می کنی؟!داری چیکار-

نگاه تیزی حواله ش  آراز،اکوشدن صدای خندونش توفضای پارکینگبا 

 :بالاداد دستشوبه علامت تسلیم الیاس کف  ...کرد!

 صدام درنمی یاد!دیگه  ...!باشه-
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منم به دنبال خودش کشید، اونو ابروهای درهمش،باز ی حرف باب آراز

 بالا دست آزادشوچرخوند، مسمتالیاس سرشو ...مدنبالشون قدمهاموتند کرد

دا بیصوبینی ش گذاشت،ربازانگشت سبابه شوبه علامت سکوت  کشید...

به  رمدا،مدنبالشون تند کردقدمهایی که درحالیکه برافروخته م از خندید!...

انگاررگ اون حال مستش  با این پسر !...نشستلبخندرولبم ،نفس می افتم

 ...!هحریفش نمی شز آراعصبانیت  اخم وه بدجوری گُل کرده کشیطنتش 

 شد...ند بل صدای سکسکۀ الیاس نفسی تازه کردم... آسانسورتازه داخل 

آراز باعصبانیت  ... !خندید ی سرخشچشماباعجله دستشورودهنش گرفت،

لال مونی گرفتم اما الیاس ازچشم غره ش من  چشم غره ای نثارش کرد!...

 خندید:ازرونرفت،

 مگه دست...-

ازشدت عصبانیت باحالتی کلافه  آراز ...کردسکسکۀ بعدی،حرفشوناقص 

بااون انگار ..شماره اندازآسانسور.زد به صفحۀ زل ه موهاش کشید! دستی ب

 نظر به طبقۀ مورد ودترهرچه زنگاه اخم آلودش داشت تهدیدش می کرد،
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که روش  پشت دستیالیاس هم پشت بند هرسکسکه ش،لباش  برسه!...

اینهمه  الان بااگه من بودم جای الیاس، !... اماگرفته،به لبخند کش می یومد

 همین ترسی که اجازه نداد !اومده بود،ازترس سکسکه م بند عصبانیت آراز

 !بگیره م جااازشیطنت الیاس حتی سایۀ لبخند رولب

بعد با  کشید... دنبال خودش،وگرفتالیاس  بازبازویازآسانسورپیاده شدیم 

 توقفل چرخوند...،دست کرد توجیب کتش...کلید ودرآورددست آزاد ش 

 هُل داد وتقریباًالیاس کرد،دروباز اومدیم خونۀ خودش...تازه متوجه شدم،

 صدای خنده ش بلند شد: الیاس داخل...

 ممنون ازمهمون نوازیت!-

زندگی تنها خودش یه خونه مجردی داره،برای  می دونستم اینم مثل الیاس

 بدون اینکه نگام کنه،لب زد: ... می کنه

 بیاتو!-

تونستم به اینقدرقیافه ش برزخی بود،نمی  ..دنبالش!.به  ناچارمنم داخل شد 

خونه ش به بزرگی  !...سرد وخشک توجه کنماین حد  دعوت کردنش تا
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 بازبازوی الیاس وگرفت... اون شیک ومدرن!...اما مثل خونۀ الیاس نبود 

 اینبارصدای اعتراضش بلند شد:

 ازبس مثل کِش کشیدیش، ...این دست بیچاره م چیکارداری؟! توامشب با-

 !ش کردیدراز

آراز  !...بودن نظرهیکل هردو عضله ای وفیت از اما بلندترکمی  شقد زآرا

 ازنگام محوش،توخم دیواردنبال خودش کشیداعتراض الیاس بی توجه به 

 دنبالش انعکاس صدای خندۀ الیاس ازبه  شدن در... صدای باز شدن...

 :ای برهنهدیوار

 یااینکه... ...!؟می خوای این وقت شب باهمدیگه آب بازی کنیم-

 تو ونگام!... بلاتکلیف ن!داخل حمومصدای شُرشُرآب قطع شدبا حرفش یهو

 !...هخونه ش چشمگیرسفید طوسی،رنگ دیزاین  اطرافم چرخوندم...

جای  به نظرم اون رقص شعله هاش دیوارپوش سنگی بابخصوص شومینۀ 

 اون که ماگش باه بیرون باعجله ازخونه زدمشخص بود  دنج سالن بود!...

 کنارلپ تاپی که برخلاف صفحۀ خاموشش،خورده ش جامونده نیمه  قهوۀ
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خواستم یه قدم بردارم که ،زدن دست کشیدم ازدیدن ...مونده!بازدرش  هنوز

 برق زدن قطرات آب رو وضع نیم خیس!...سرو باظاهرشد  نگامخودش در

 :صورتش! پریشون بودن تارموهاش روپیشونیشسرو

 کن! تسرُیه قهوه دُ واسه الیاس-

به پوچی می  اعتماد به نفس آدمو انگار این مرد طرزنگاه،لحن حرف زدن

 کشید! 

 بی حوصله اخم کرد: خوردم...ازجام تکون ندید 

 نکنه بلد نیستی؟!-

 جواب دادم: مثل خودش جدی

 بلدم!-

  رفت سمت یکی ازاتاقها:،پشت کرد

 !پس عجله کن-
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 راهموناچاربرای الیاس می خواست  اما !زلحن آمرانه ش حرصم گرفتا

 شلوغ وف آشپزخونۀ الیاس که اکثراوقات برخلاکشیدم سمت آشپزخونه،

فقط ! هاینجا همه چیزسرجاش ربود...سینک ازظرفهای کثیف پُ  ،شلخته ست

باگشتن  م جایگاه وسایلهاش کجای!...اصلاً نمی دون سختی کاراینجاست

دنبال به  فنجان هاشو پیدا کنم...جوش وتم قهوه تونسفقط توکابینتهاش 

دلموزدم به کم کم بکشم... سرکیدم به کابینتهای بالا نرسید، قدرقهوه پو

راهموکج کردم سمت  ...اخلاق تلخش! وجود با بپرسم برم ازخودشدریا،

دوقدمی تو ...!م صدای آب نمی یومدمدیگه ازحمو همون اتاقی که رفته بود...

 پیچید:ی کلافه ش درگوشام صداتاق ا

 شلواروپات کن!یه تکونی به خودت بده، سگ نکن!...منو الیاس-

الیاس دیگه صداش خنده  سرجام موندم... ومی پوشید!... داشت لباس الیاس

 :گرفتهو بی رمقنداشت،

کدوم وبدونی این پنج روزدیگه برات مهم نبود،یعنی با یه چرتی بهت گفتم -

 ؟!مبودگوری 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
122 

 ...سرجام موندمغیرارادی ازسرکنجکاوی  امال گوش بمونم عادت نداشتم فا

 :کلافه شد صدای آراز

 انگارهنوزمنونشناختی! !...؟توچی فکرمی کنی احمق-

 ولی... ...خاطرموخیلی می خوایمی دونم -

 پس دیگه حرف اضافی نزن!...شلوارتوبپوش!-

 پس نگرانم شدی!-

 !یلای کیوانی،مگه جای نگرانی بود؟وقتی می دونستم و-

من اونوقت گذاشت همه مدت می دونست الیاس کجاست! این ردم!...جاخو

 م!کنیبی خبری دق  در مهشید وخاله

 :جون گرفت بی حال الیاسصدای 

 !؟می دونستی-

 بپوش! حالام شلوارتو ...!داری،خبردارمبرکه توازهرقدمی پسرجون -

 !؟میخوای به زورزنم بدی چرا-
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 گفتم بری بایه دخترحرف بزنی،حالاچون  زوردیگه چیه؟!...هذیون نگو! -

 بدی!زندگیت به نفعته یه سروسامانی به دیوونه،دارم بهت زورمی گم!...

 خسته نشدی ازخوش گذرونی های بی سروته،ازکورس گذاشتن با...

وقت  ازبیاری، بالا ازمست کردنایی که آخرشدوستات،ازپارتی های شبونه،

، زندگی مجردی برات قشنگهچیه این  دخترای حال بهم زن!... باگذروندن 

 ! هان؟!؟دستی چسبیدی بهش که دو

 من نیست که!  از وبلبل ترزندگی توام گل -

  من فرق داری! توخیلی با-

 چه فرقی؟!-

 کلافه شد:

 ... پسرفکت به زورداره تکون می خوره،اونوقت سؤالات تمومی نداره!-

 بجنب این شلواروبپوش!

 بیا،پوشیدم!-
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 دستتوبده!-

 می پوشم.اینوخودم -

 !دردسربشیاز برام ب یسرمانخور عجله کن!...-

 الیاس ازخنده پرشد:بی حال صدای 

 !؟،سرمانمی خوریشدیمثل موش آب کشیده تو-

بدجوری ذهنم بهم  ...راهموکشیدم سمت آشپزخونهنکردم،دیگه معطل 

توذهنم  که این روزا سناریوی تلخیبه ،بازحرف ازازدواج الیاس ... !ریخته

یکی دیگه تقسیمش  اید باباً الیاس ازدواج می کرد قطع !...پروبال دادساختم،

درسته  زندگیش می کشیدم بیرون!... از باید خودموشایدم می کردم،

 بود،ازدواج کنه، اونم حقش همیشه!... برای داشتن الیاسخودخواهی بود،

اصلاً اگه  بیفته...حالاها این اتفاق  فکرشونمی کردم حالا خوشبخت بشه!اما

ی موردش اصرارهای ب با آراز !...،دق می کردمسهمش نمی شد شریک خوبی

 آینده مو م روزهای قشنگقراره تموکه برام حکم دزدی روداشت 

 سرالیاس دست از اصلاً درک نمی کردم چرا !...به غارت ببره درکنارالیاس
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آرازهمیشه  ؟!...بده یعنی ممکنه الیاس تن به خواستۀ آراز؟! ارهبرنمی د

نگاه  ...ه جنگیدن برای خواسته هاش نداره!نیازبزیاد اصلاً نفوذگر!فاتح!بَرنده!

 چقدر افتاد...یکروفرا،کنارمپاکت پودرقهوهم به مچشچرخوندم، درمانده مو

 !دنبالش گشتم کابینتها دربه در تو

حرفهایی که پشت اون دربسته ذهنم بوی قهوه درآشپزخونه پیچیده،هنوزدر

فنجون قهوه روگذاشتم رونعلبکی،ازآشپزخونه اومدم  ...!نهپرسه می ز شنیدم،

 ازاین مردامشب چقدر ...ایستادم یدن آرازد با قدمی اتاق چنددر ...بیرون

یه تیشرت جذب تیپ همیشه اتوکشیده ش،برخلاف  نگام کرد... !...مشاکی 

موهای نیم خیسشم آرم سفید آدیداس به تن کرده، اوشلوارگرمکن مشکی ب

 سمتم اومد: ...مش!می بیناولین باره با لباس اسپرت  بالا...داده 

 خوابید!گرفت، الیاس دیگه نمی خواد قهوه!...-

 نگاشوبه فنجون تودستم چرخوند:خیلی جدی  خوابید؟!...

 !؟ینکنه واقعاً بلد نیست طول کشید!...چقدریه قهوه درست کردن -

 جواب دادم:دلخور
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 پیداکردن وسایلها طول کشید. ...بلدم!گفتم که -

کمی اَزَش  ...ه روبرداشت ازرونعلبکی،فنجون قهوبی توجه به لحن دلخورم

 :مزه کرد

 مثل اینکه بلدی!نه!-

فنجون قهوه روبه  ...روکاناپه دلم دارفت سمت کاناپه... غیظم گرفت!... 

خوابم که رولباس پایین کشید به نرمی ازبالای فنجون نگاشو ش چسبوند،الب

بالاتنم ازرودست آزادم لبۀ مانتومو که با ... !معذب شدم ...ونبیرزده م ازمانتو

 نگاش هرزنبود! خوب شد یقۀ تاپم بازنبود!... ...کشیدم رولباسمکناررفته،

 رو نگاشوانگارمتوجۀ معذب شدنم شد، ...!بهش اعتماد نداشتم ا مثل الیاسام

 داد:ش فاصله افنجونوازلب،چشمام بالاکشید

 بمونی؟! سرپانعلبکی تودستت  باجورمی خوای همین-

انگاراین وسط  !...سه شب نگاموبه ساعت دیواری دادم...بی توجه به حرفش،

پایه بلند  رومیز ونعلبکی  تعارف به نشستن می کنه!...تم،واقعاً من ازیاد رف

 کنارم گذاشتم:
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 من دیگه باید برم خونه!-

 پوزخندی گوشۀ لبش نشست:

 دیرت شده؟! !...شبه ساعت سهتازه -

 طراخباین وقت شب من  چی؟!...برای کنایه می زنه؟! مسخره می کنه؟! 

 اینجام!... سردرگم لبام تکون خورد: الیاس

 منظورت چیه؟!-

 چشمام:زل زد به شت رومیز،تکیه شوداد به کاناپه،فنجانشوگذا

باهاش توخیابونا الیاس مست بود،توام مست بودی داشتی این وقت شب -

 !؟دورمی زدی

 ه ازنکبدون ای .!..تورگام جوشید خونآنی این الان چی گفت؟!... وارفتم!...

 نیمه عصبی لب زدم: با لحننگاه مخوفش لال مونی بگیرم،

داد،جلوی  بهم پیام الیاس ه اهل دورزدن بایه آدم مست!...من نه مستم،ن-

فقط منم که پنج روزاَزَش بی خبر بودم،رفتم درخونه مون توماشین منتظرمه،
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راه ماشینومسته،توجه شدم تام مبعدش نکه باهمدیگه دوربزنیم...نه ای ببینمش

باید خداروشکرکرد،همراش بودم  ...حرف بزنه،گفت می خواد باهام انداخت

یه بلایی سرخودش می یاورد ،فقط چراغ ماشین داغون نمی شدوگرنه 

داداش بزرگش ه پنج روزچون فقط  اونم کرد!زیرمی یاشایدم یه آدمو

 انگاراین وسط گرچه  ... !هآخرشم تماسشوجواب نداده وسراغی اَزَش نگرفت

داداشت خوب می دونستی توگرنه وط من وخاله مهشید بی خبربودیم فق

 !کجاست

! تموم تنم نامحسوس می ضربان قلبم به تکاپو افتادهانیت ازحرص وعصب

 ابروهاش سخت ترشد:گرۀ بین !... لرزه

 فال گوش موندی؟!-

اینهمه براش حرف زدم اونوقت واسه فال گوش موندن داره مؤاخذه م می 

 کنه!

الیاس دست ازسرهتره به جای سرزنش کردن من،ببعدشم  !تصادفی شنیدم-

معلومم  این حال انداخته!... به اونو ازدواج! چون اصرارت واسه برداری
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خودش بیاره!...نمی دونم  قراره چه بلایی سر دفعۀ بعد ازاصرارکنیبنیست 

صراربرای زن گرفتن الیاس چیه؟! ازدواج زوری نمی شه که! اینهمه ا دلیل

 !مگه داریم توعهد بوق زندگی می کنیم

وگرنه اینهمه جسارت !،ازخود بیخود شدمزدست دادن الیاسا قضیۀانگارسر

عادت به اینهمه اصلاً ! ندارهروحیه م سازگاری با دلهره آور  درمقابل این مرد

م!... برخلاف دارم اززورخشم به خودم می لرزمنی که الان ندارم،خشم 

ه ای رنگ خشم به خودش نگرفت... چشماش ذرسیاهی انتظارم خیرگی 

 لب زد: خونسردانه

 برات رقیب پیدابشه!می ترسی الیاس ازدواج کنه -

 :تنگ کردم نگاه ماترو بیرحمی با نگاشو دف!...روهدرست زد 

 ی ترسی یه دخترازراه برسه،هم بازی بچگی هاتوازدستت بقاپه!م-

 عصبی شدم: بیشترغیرارادی  داشت ترس هاموبه زبون می یاورد!...

ازدواج کنه،قرارنیست  روزی الیاساگه  من همچین ترسی ندارم چون-

 همچین اتفاقی بیفته!
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تا کنه! نم راه بازامغز استخو تاقدرت داشت،انگاربه قدری نگاه خیره ش 

 لب زد: واهمۀ رسواشدن بهم بریزه!... از اعصابموبیشتر

 همینجوره که می گی!حتماً -

ازشدت  حت می تونهد رااین مر !...به سُخره گرفته منو باورش انگارالحن ن با

 سردی نگاه نافذشوتکیه شوازکاناپه گرفت، برسونه!...مرزانفجارخشم منوبه 

   گُرگرفته م نشوند:عمق وجود  قاطعانه تو

یست دیگه بزرگ شدین وقرارن تووالیاساراینوبهت یادآوری کنم که بز اام-

کم  پس سعی کن وابستگی توبه الیاس !واسه همیشه وردل همدیگه بمونین

بازبتونی ازسروکولش ازدواج کنه، مطمئن نباش وقتی الیاس... چون !کنی

فکرکنم اونقدری بزرگ مسلماً بالابری،باهاش تنهایی وقت بگذرونی!...

به کنی!  رفتار شدی که بدونی بایه مرد متأهل نمی تونی مثل یه مردمجرد

 از تاتورواونقدری نمی شناسه بشه، ی که قراره زن الیاسهرحال اون دختر

می  سعیمی خوای،والیاس  اگه واقعاً خاطر ...رفتارات سوء برداشت نکنه!

یه وقت اونام نگیری و وزنش قرارتا بین الیاس کنی تورفتارت احتیاط کنی 
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ه وابستگی واسنهایت خودخواهیه فقط ! البته همدیگه به مشکل نخورن با

توهرچقدرم  زخوشبختی محروم کنی!اونوا بیش ازحد خودت به الیاس

 توکه بیش ازحدت به الیاس وابستگی م واقعیتومی بینم،انکارکنی،من دار

به جای اینهمه طلبکارشدن ازمن بهتره پس ازدواج کردنش ترسونده!... از رو

یه فکری واسه خودت ،کنهازدواج می کنم دارم به داداشم اصرار که چرا

  مشکل سازنشه! نه برای خودت،نه برای الیاسوابستگی ت بعداً  تا !یکن

خیلی تنفرازبی عدالتی هاش!... فهای بیرحمانه ش به مرزتنفررسیدم!...ازحر

تموم ! به پایان دادن ازدست دادن الیاسبه محکوم می کرد راحت داشت منو

 !دلخوشی هام

 گُرگرفته م هیزم می ریخت،روتن انگارهرلحظه که  بانگاه یخی وخونسردش

 چشمام:زل زد به 

تون ای بچگیتودنیم انگارهنوز نم صمیمیت بینتونو!...من اصلاً درک نمی ک-

قرارنیست یه روزی هرکدوم زندگی شخصی دارین زندگی می کنین و

یه روزی بااین مسئله کنارمی  گرچه بازالیاس مردِ... ...داشته باشین! خودتونو
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معمولاً دخترا تواینجورمسائل همیشه واسه زیادی یه دختری!  ...یاد،اما تو

 بازنده ن!  احساسی بودنشون،

ازسوختن به درد  همون قلبی که درست یه جایی توسینه م!آتیش گرفت 

 دردش منوجری کرد: اومد!...

رابطه  ریدا که حالاچه روزهایی گذروندم  الیاس با یببین،یبود جاتوک- 

 که سالها تومثل تو بی احساسیگرچه از آدم ...!؟یسؤال می بر زیر مونو

ایران به دیدن  هنیومدم یه بارکاریش، تحصیل وپیشرفت به چسبیدهغربت 

 به چشمبارها ادری که براونم حداقل دیدن برادرکوچیکش! خونواده ش،

 شوجفت وجورمی کرد،بیاد دیدنت،کارا ،دیدم هروقت دلتنگت می شد

حتی شک دارم اونقدر بی احساسی  ... توتوقع داشت! بیشترازاین نمی شه

 قلب داشته باشی!توسینه ت 

 بود! اما مقصربیرحمی وبی وجدانی این مرد !مه گستاخی ازم بعیدهاینه

اوج تیرگی چفت شدن لباش! انقباض فکش!  ...گرۀ بین ابروهاش تنگ تر!

باید  به آتیش بکشه!...منو ظه منتظربودم،ازخشمی که هرلحنگاه سیاهش 
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ردمک های سیاه ... م!،قلبم ازترس لرزیداوج جسور بودندراعتراف کنم 

 نگام چرخوند: رو با هشدار خوفناکشو

وگرنه  !...می کنم بیرون،همش واسه خاطرالیاسِاگه الان ازخونه م پرتت ن-

ه این وقت شب بی توجحرف زدی که شک نکن ونقدری گنده ترازدهنت ا

سرت خیالمم نبود قراره چه بلایی  عندبودنت،می نداختمت بیرون و به دختر

 ! بیاد

من عادت  کرد!...تنگ زاهانتش،بغض مثل یه سنگ راه مجرای تنفسی موا

 !نداشتم به اینهمه خفت وخوارشدن

 خوبه!باید بگم  ...گفتی قلبی توسینه ندارم!اما درمورد اینکه -

نگاه منجمدش  !...زء نقاط قوتش می دونستانگاراین مرد قلب نداشتنم ج

 :چشمامبه  خیره موند با اعتماد به نفس

حالم  ...حداقل تقی به توقی وابستۀ کسی نمی شم! ...خیلی خیلی خوبه!-

 ،بهم می خوره!ننشوتاازآدمایی که همش درگیر احساس
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جا کم قلبم توسینه انگار! ازانزجارلحنش که منونشونه گرفتهازکنایه ش! 

دهن وامی اگه  !...راه نفسمومسدود کنهبیرحمی خواست  بغض با آورد!

بیشترازاین دیدن اشکام  باونستم اجازه بدم نمی ت،کردم،اشکام می ریخت

مردی که فاصله بگیرم ازتا سمت خروجی راهمو کشیدم  !...اروذلیل شمخو

 بلند شد:پشت سرم  ازصداش  !...حضورش برام غیرقابل تحمل شده

 کجا؟!-

حضورش داشت بدجوری فقط خواستم برم، اعتنانکردم...به لحن آمرانه ش 

عقب به خشونت  بازوم باکه  دستگیرۀ درنشست دستم رواذیتم می کرد!...

ازدرد!همون  کشیدتیربازوم  ...اسیرشد کشیده شد،میان پنجۀ بیرحمش

 دستمومشت کردم تا !...به درماشین آسیب دیدهبرخورد  امشب بابازوکه 

 شاکی شد:لند نشه!... صدای آخ گفتنم ب

 !؟می ریداری پایین ووانداختی کجاواسه خودت سرت-

 دردۀ قدرتمندش نشدم وحریف پنجامازوموخواستم ازدستش بکشم بیرون با

 :نلرزهازبغض صدام سعی کردم  توجونم پیچید!... بیشتر
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 می خوام برم خونه!-

 :خند لعنتی وبیرحمشبازپوز

 اونم این وقت شب؟! ...تنهایی؟!-

بدون اینکه نگاش  ...!اعصابموتحریک کردپوزخندش به بغضم پروبال داد!

بازوموازدستش باحرص تقلا کردم، مدرد بی توجه به ازسرکش شدم!کنم،ب

 بکشم بیرون:

 برم!می خوام خودم  آره!...-

 بادستش به دراشاره کرد:نگاش کردم، ...رهاکردبازوموتقلاکردنم،یهومیان 

 برو!-

پیش برای ،خودشم دقایقی خودمم می خواستم برم نگاش مصمم بود!...

یه لحظه نمی دونم چرا اما اهانت برام خط ونشون کشید!  م بابیرون کردن

این  دخترتک وتنهاازاینکه داره راحت می ذاره یه  !بی وجدانیش از رفتموا

ازخونه زدم سعی کردم خودمونبازم! ...!بیرون برهازخونه ش وقت شب 
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اگه م داشت،تموم عاطفه ش به غارت این مرد قطعاً قلبی نداشت! ن...بیرو

ی که سرد تودل تاریکی خیابون یهوابیرون، اومدمازساختمون  !...بود رفته

متوجه شدم انگارتازه  خوف عجیبی به جونم انداخت!...پرنده م پرنمی زد،

 بود! دست تو ی آرازبیرحممقصر گرچه اززورخشم،چه حماقتی کردم!...

 حالا جدا م!همرام نیاوردکیفمو دریغ ازیه اسکناس پول!...جیب مانتوم کردم،

 سوزدار سرد وهوای سرووضعم توسکوت خوفناکش،شب و ازتاریکی

موبایلم همرام حتی  !...نهایت درماندگیمه مپول نداشتندیگه ،زمستونی

روقلبم  آراز از تنفر بیچارگی اشک توچشمام نیش زد!همه ازاین !...نیست

ازشدت  اگه الیاس الانبود! نرفته ترشد!...هیچ چیزاین مرد به الیاس قلنبه

تنهایی این وقت شب هیچوقت اجازه نمی داد مستی روتخت بیهوش نبود،

 ...!روهم قفلخودم مچاله شدم!دندونام ازشدت سرما تو !...قدم ازقدم بردارم

ذهنم شروع بازم که یدپای هراس اطرافمو چقدربا م برداشتم،نمی دونم چندقد

یاشایدم کُشته تجاورز! یی!دزدیده شدن!اینبار جنا ...کردبه سناریوسازی 

 نورچراغدیدن با !...یدم می تپاازشدت ترس قلبم انگارکنار گوش !...مشدن

ماشین دش کشید!... اما توسمت خوتوتاریکی شب منونورامید انگار،یماشین
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 قدمام ازحرکت !...؟!نکنه بلایی سرم بیارههآدمی چه جور کی نشسته؟!

 کرد، ترمزکنارپام  !...د،یه پژوبا آرم آژانسش نزدیک ترماشین ایستاد،

 :پنجرۀ ماشین  کمی بیرون کشید از سرشوراننده 

 ؟رادمنشخانوم -

 :حالتی جاخورده جواب دادم با می دونست!... کجا از لی موفامی

 بله!-

 زد:لبخند مودبانه ای افتاده  مرد جا

 ن!وتسوارشید،برسونم-

 :کردحواله بازلبخندی به گیجی وتردید نگام  ...ازجام تکون نخوردم

 شماروخونه برسونم!تا  فرستادن فرهمندآقای منو-

که  همون داداش بیرحمشلیاس،فامیلی این فامیلی روازبربودم! فامیلی ا

این  خاطرالیاسمی دونستم بالانم  کرد!... قلبموهزارتیکهامشب باحرفاش 

  ،وگرنه به خودش باشه،هچین کاری نمی کرد!ماشینوبرام فرستاده
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 خانوم سوارنمی شین!-

شاید  !...می کرد خستهداشت  این مردخوش اخلاق ومعطل کردنم انگار

جای این وقت شب  اما سوارنمی شدمسرکشی  هرزمان دیگه ای بود با

وقتی رسیدم  ...دختربودنم حق سرکشی بهم نداد،سوارشدمنبود،  مخالفت

خواب بودن همون روشنایی کم سوی دیوارکوب، ونه،همون سکوت،خ

نزدیکای صبح بی  تا پاورچین،پاورچین رفتم تواتاقم اما مامان وبابا!...

 ذهنم رژه رفت وتک کلمات آراز در ازبس تک به سرم! خوابی زد

همش به خودم اطمینان ... به اینهمۀ بیرحمیش نبازم! کلنجاررفتم خودمو

چ کس نمی دونست وابستگی هی وازدست بدم!... قرارنیست من الیاسدادم،

 هتنها دلیلم شد وابستگیم به الیاسشریان های حیاتی زندگیمه! اس ازالیم به 

نباشم الان  تاشم!نوم سختگیری های پدرم بیزاردختربودنم باوجود تم ازتا 

 همش بامحبتهای الیاس،ظرافتهای دخترونه مام،نازکردن مثل ستایش!...یکی 

 دراجازه نداد کرد و برام جذابیت پیدا الیاس با جنس مذکرپروبال گرفت،

ریشۀ خیلی  الیاس !...وبداخلاق اطرافم شکل بگیرهقالب مردای سخت گیر
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بهش کمرنگ  وابستگی موهیچوقت اجازه نداد،  همینم و من بود در چیزا

 کنم!

 

 ایرج زیرنگاههای برزخ بابا از هرچه زودتر عم،تامی بلبه جای جویدن، غذامو

گوشیم اوقاتشو بدجوری تلخ کرده،حتی گ صدای زن فرارکنم به اتاقم!...

می دونم روتماسهای  سرمیزشام بلند شم،جواب بدم... ازبهم اجازه نداد 

تیاط همینم جلوش خیلی احبخاطرحساسِ! هاشگوشیم،حتی صدای پیامک

باهام تماس س عقلم به کس دیگه ای قد نمیده،الیا الانم جز خرج می کنم!...

دلهره اینباربازصدای زنگ گوشیم! ...گرفته باشه،بیشترتماسهام فقط خودشه!

به  بااین زنگ زدناش منوداره کی  !...م به اوج رسید!دست وپام یخ بست

 جواب ندم،دیگه تماس نمی گیره، اگه یه بار الیاس!؟مرزسکته می کشونه

وگرنه امکان نداره جوابشوبدم،ماً توموقعیتی نیستم حتمی دونه چون 

 بی جواب بذارم.  تماسشو

 کیه دست ازسرگوشیت برنمی داره؟!-
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همیشه  اما ممرتکب خطایی نشد ...!باترس به نگاه اخم آلود بابام نگاه کردم

 م:مثل مجرما دست وپاموگم می کنازقیافۀ برافروخته ش 

 نمی دونم!-

 منوقبض روح کرد: نگاه غضبناکش بابی امان 

 نفرشماره تودادی که نمی دونی؟! مگه به چندنمی دونی؟! -

به چشمای نگران  نگاموبرای کمک والتماس درماندگی باازشدت ترس 

 مثل همیشه به کمکم اومد: ...مامان چرخوندم

 ایرج،حتماً یکی ازدوستای دانشگاهشه!-

 اخم به ساعت دیواری داد: با نگاشو

که د مردم دارن این ساعت شام می خورن فکرنمی کنه شای این دختره-

  انگاردانشگاه روفردا ازشون گرفتن!! ماسماسکچسبیده به این 
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 مطابق میلش بارآورده، ت منومی دونسبابام مطمئن بود،دوستم دختره!

اخم  با ...شم!می پسرا ردَ ن ازخط قرمزش برای دوست شدن باهیچوقت 

 توبیخم کرد:

 !دخترای وقت نشناس دوست نشوبااین -

 مطیعانه لب زدم:

 چشم!-

 با !...مطمئنم رنگ ازچهره م کاملاً رخت بستاینبارشیم! بازصدای زنگ گو

 نگاه مضطربم زل زد:شک به 

 حتماً هم دانشگاهیته؟!-

فقط در حد داشتم،بااونم خیلی صمیمی نبودم،دوستی نتودانشگاه سحرمن جز

حرف  جزوه دادن وگرفتن،سؤالات درسی،گاهی مسائل پیش پاافتاده!...

نمی دونم  بود!... داشتیم،تموم درد ودلهام پیش الیاسهمدیگه ن خصوصی با

 بازاتاقمنیمه ازلای در رفت سمت اتاقم...جاش بلند شد،ازیهو تونگام چی دید
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دستپاچگی مامانم  با ...!ده می شدهنوزشنیثل ناقوس مرگ مزنگ گوشیم 

 صداش زد:،دنبالش رفت

 چیکارمی خوای بکنی؟! !...؟ایرج-

دنهای بی امان ازالیاس این زنگ زن ازترس نتونستم ازجام تکون بخورم،م

اقت خودم که شماره ازحمیهوخودشه!...همش حس می کردم اما بود  بعید

قلبم به تلاطم ضربان تنگ شد! راه نفسام ،مسیوکرد مجون به اسم الیاس شو

ه دست گوشی ببابام تاجون دادم! این ترس لعنتی  افتاد! نمی دونم چقدربا

نگاه در،متشخیص بد مازشدت ترس حتی قدرت نداشت ...ازاتاق اومد بیرون

دریغ بلندشم اما ازشدت ناتوانی؛ ازپشت میز اخم آلودش چی می گذره!...

 گوشی روگرفت سمتم: سمتش...ازیه قدم به 

 یه آهنگ سنگین تربذار!این آهنگ مسخرۀ گوشیتوعوض کن! -

 :شاکی شد گیجی نگام ماتش موند... با

 بگیرجواب بده دیگه!-
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 رو ستایشبادیدن اسم نامحسوس می لرزید،گوشیموگرفتم، دستام که با

 ستایش دلم می خواست ساعتها به اسمش انگار تموم دنیاروبهم دادن! صفحه

تماس قطع  ذاشتم...قلبم آروم بگیره ازطوفانی که پشت سرگ تانگاه کنم 

 نشست:شد،بابام پشت میز 

 بهش زنگ بزن!-

می یچ شکایت وتوبیخی برای بابام نپس جای ه! معینبود،دخترعمو ستایش

وگرنه زنم،بهش زنگ بحتی بهم اجازه داد،قبل ازتموم کردن غذام ! موند

 مامانم ادامۀ حرفشو نه!... یااین گوشی تودستام باشه معلوم نبود الان باز

 گرفت:

 زنگ بزن،یه وقت نگران نشه!مادر!  آره-

 ازنگاه آروم شدۀ مامانم درحالیکه هردومی دونستیم چه خطری روپشت سر

اتاقم... دستام هنوزمی لرزید! موبایلمونگاهی راهموکشیدم سمت ،گذاشتیم

به  اوج وحشت معجزهدر !بود الیاسغیرازآخری ازتموم تماسها انداختم ... 

وقتی بابام خونه ست م کنازاین به بعد باید حواسموجمع  !ه بوددادم رسید
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درحالیکه دل  غافل شدم!...،تاالانم حماقت کردم سایلنت بذارم، گوشیمورو

ستایش ناچاربا  تماسهای مکررش!... برایزنگ بزنم  تودلم نبود به الیاس

وقتی  ریزه!...ببازهمه چیزبهم تلفن خونه زنگ نزنه تایه وقت به تماس گرفتم 

اولش ترسید اما بعدش فاق امشبوبراش تعریف کردم،س گرفتم،اتاباهاش تم

واقعاً هم امشب شده شده فرشتۀ نجاتم،امشب ذاشت که گهمش سربه سرم 

بوق  زنگ زدم... به الیاسقطع کردن تماس به محض  بود فرشتۀ نجاتم!...

به صدادراومد،همونجورکه موبایلم  ای تقهدراتاقم با بازبوق آزاد!...... !آزاد

نگام مامانم در مایشی مشغول صحبت نشون دادم...خودمو نکنارگوشم بود،

 ظاهرشد،لبخندی زد:

 سلام برسون!-

 لحظات پر زدم،با زنگ اگه می دونست به الیاسامه دادم،اد به نمایشم

 !زدن نیستشاکی می شد الان وقت زنگ که پشت سرگذاشتیم،استرسی 

 لبخندی زدم:

 مامان سلام می رسونه!-
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 :وازگوشم فاصله دادمکمی موبایلمبادادن نگام به مامان،

 سلام می رسونه! ستایشم-

 سلامت باشه!-

 لب زد:باصدایی پایین بعدش 

 !غذات داره سرد میشه-

 بیصدا جوابشودادم:

 !سیرشدم-

بیرون...  ازاتاق رفتحرفی نزد،مامان دیگه بازخودمومشغول صحبت کردم،

 گوشم روچقدرادامه دارشدن بوقها دروگرفتم؛ طاقت شمارۀ الیاسباز بی 

... دیگه داشتم ناامید می شدم که صدای سرحالش !اعصابم خط می نداخت

 :درگوشم پیچید

 دیگه داشتم پامی شدم بیام خونه تون!! جوجهسلام -

 دادی که!منوداشتی به کشتن می سلام! -
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 مگه؟! هشدچی -

ش دخو،صدای زنگ زدنات رفت رواعصاب بابامداشتیم شام می خوردیم،-

پشت خط ستایش نبود،باید فاتحه لحظه  اوناگه ...وجواب دادگوشیماومد 

  !می خوندممو

 خندید:

 ری آمپرمی چسبوند،بابات اونقدم سیوکردی،حتماً جون اسمم که الیاس-

 !مون خونده می شدفاتحۀ هردو

 حرصم گرفت:

اونوقت توعین خیالت  مرزسکته پیش رفتم! دقیقه پیش تا همین چند-

 می خندی!،نیست

 بازخندید:
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رومن وتو گُل نمی سروسامان بگیرم،دیگه تعصبات بابات من وقتی جوجه -

فکرمی کنن آدم که متأهل ،فقط توشکارمردای مجردنجورآدما این ...کنه!

  !دیگه خطرندارهمی شه،

لبام ازتعجب  داره هذیون می گه!... الیاس یا می شنوم اشتباهدارم من  یا

 :کش اومد

 انگارقراره همین زودیا ازدواج کنی!دیوونه شدی؟! -

 م!دمعلوم نیست،اما وارد یه رابطۀ جدی شکردنم فعلاً ازدواج -

 پس می زدم، بال حرفای آرازبه دن این روزامدام ترسی که یکباره تموم 

 به زحمت لب زدم: شد!... بهم تزریقانگار

 منظورت چیه؟!-

 !امروزباهاش حرف زدم-

 :با جون کندن لباموتکون دادم سؤالام انگارقصد جونموداشتن!...

 کی؟! با-
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انداختم،اصلاً  ومامان راه آراز با که واسه ندیدنش کلی دعوا دختری باهمون-

 برای یه رابطۀ جدی قانع کنه! منومی کردم،دیدنش بتونه فکرن

سربه بگه دارم ۀ الیاس که شلیک خندبا  منتظرمانگارلبۀ پرتگاه ایستادم،

 سقوط نکنم! !تموم ترس هام محوبشه،سرت می ذارم

 جوجه حواست هست دارم چی می گم؟!-

 بی جونی برای قوت قلب خودم رولبام جادادم: لبخند

 !؟داری شوخی می کنی-

 گوشم نشست:درحرفاش اومد منودلخوش کنه، ای خنده ش تاصد ...!خندید

درمورد زندگی مشترک حرف  یه دخترنشستم خودمم هنوزباورم نمی شه با-

 !زدم

این سقوط فقط قلبم زخمی شد ودرد جاگرفت  با انگارازپرتگاه سقوط کردم،

 زمین، نخوره رو سُر سفت چسبیدم تادستای لرزونم گوشی رو با ...!توسینه م
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صداش خوشحاله!خوشحال ازدیدن  ...!ازشدت ناتوانی لبۀ تخت فرود اومدم

 غیرازمن!ری یه دخت

 ،کنهمتانت رفتارمی  باه،عین تونگاش معصومستم!ترنم،گناه دختره روشُ-

 سرخ و شودیدم...ش گرفت،لرزش دستدست تو حتی وقتی فنجون قهوه رو

ترنم اگه ببینیش متوجه می  برام خیلی جالب بود!... سفید شدن گونه هاش

 گم!شی چی دارم می 

بغض روقلبم  ...شده مثل من! الیاسبرای دیدن،بارفقط بایه گفت مثل من! 

 گوشم نشست:بازصداش در !...بیرحمی بارشوسنگین کرد با

 ی شاپ یه قهوه بخوریم،گپ بزنیم،نفری توکافقراره دوآراز بهم گفت -

 توسط مامان وهمه چی ازقبل  نگو دوستش پیداشد... یهوسروکلۀ دختره با

خلاصه توعمل انجام جوجه  ...!مرمن این وسط بی خب،برنامه ریزی شده آراز

دختره هم با  هم تنها گذاشتن... با رو دوتا واون دوستش ما ،آرازافتادم شده

ضایع بازی سعی کردم دیگه  ،رمکرد من ازاین ملاقات خبرداخودش فکر

 م!ردرنیا
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زهری  !بهم زدمثل یه مارسمی زهرشوآخرچه بدی کردم؟!  من درحق آراز

 نبود! ای کاش هیچوقت برادرالیاس! نفرت ازاین مردمسمومم کرد به  که

ف همیشه ازصدای شاد وقبراق برخلا ای کاش هیچوقت نمی یومد ایران!...

 نابودی می رسیدم:الیاس داشتم به قعر

یده یه خال ریزم پوستش مثل توسفترنم چشماش رنگ آسمونه،آبی! -

 یاد اهل آرایش نیست!مثل توام زروچونه ش داره،

نمی تونستم بذارم د! درمی یاور پا از داشت منو حس حسادت برای اولین بار

 دلخوری شاکی شدم: با ...!ادامه بده

 بدی! فراد بهم خبربزاری که  نگرفتخوبه اونقدری هوش وحواستو حالا-

 خندید:

ت زنگ زدنای بی موقعم کاردست دقیقه پیش داشتم با چند من که تاجوجه -

خونه ش،اومدم  رسوندیم پریای ودوستشو باماشین آراز بعدشم تامی دادم! 

 بعدشم رفتم مغازه...دیدم گوشیم شارژخالی کرده، بهت زنگ بزنم که

 ادامه بده:حرفشونذاشتم 
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 اسمش پریای؟!-

 می گم پری!،ولی من یکم باهاش عیاق بشم آره!-

نه تنها برام قابل هضم نبود،بلکه داشت منوبه  اینهمه منقلب شدن الیاس

بغضی که ازحسادت داشت بدجوری  اقت بابی ط مرزخفقان می کشید!...

 لب زدم: فشارمی یاورد!وقلبم ر

بهتره قطع کنم برم تا  ...نشسته پیششصدام می زنه،بابامم ،مامانم الیاس-

 !دبازبابام شاکی نش

 :سکوت کرد... صداش زدم

 !؟الیاس-

 انگارازحرفام خوشحال نشدی!-

 لب زدم: دلجویانه !...صدای گرفته ش،قلبمولرزوند

 دیوونه هرچی توروخوشحال کنه،منم خوشحال می کنه!-

 جون گرفت:کمی صداش 
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 بهت زنگ می زنم!برو،دیرترخودمی!  ۀجوج-

 ظرفیتم برای امشب تکمیل بود:

 امشب نه!-

 طلبکارشد:

 چرا؟!-

 صبح ساعت هشت کلاس دارم.فردا باید زود بخوابم،-

 بالحنی نامیل تسلیم شد:

 خداحافظ.فعلاً باشه جوجه،بگیربخواب...-

تی مگه خوشبخبخوره روتخت! دستم سُراینبارگذاشتم گوشی از ...قطع کرد

ره دا این حسادت لعنتی واسه چیالیاس آرزوی قلبی من نیست؟! پس 

توگوشم  شنگشنیست ازدستش بدم که!... صدای ققرارامانمومی بره؟! 

 (یه دونه ای! همه که ترنم نمی شن،توبرای الیاسید:)چپی

 :چونه م ازبغض لرزید



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
153 

 الان دیگه برات یه دونه نیستم!-

 ازاینهمه ضعف! رخوردن!...اشکام روگونه هام سُهمین جمله رهاشد! بغضم با

 الیاس چم شده؟! !م،کلافه محسادتی که هیچوقت قاطی احساساتم نمی کرداز

قرارنیست الیاس ... پس می تونم باهاش صمیمی شم،پریا مثل خودمهگفت 

 رو از سرانگشتام اشکامو باخودمودلداری می دادم،جورنهمی وازم بگیره!...

 بازشده  خودخواه و اما قلب من حسابی امشب لجباز م پس زدم...هاگونه 

 !ازحسادت دست نمی کشه

 

 بلند شد:هیجان  با الیاس اومد... در به صدا زنگ در

 خودشه!-

شروع  پریا رابطه شو ازه دوهفته ست بات! برام تازگی داره این اشتیاق الیاس

پریا برام  ،یه ریز ازهگرفتباهام تماس  هربارکمتردیدمش،این دوهفته کرده! 

خونه مروزم ا انگاردیگه حرفاش ازدایرۀ خودمون خارج شده!...! هزدحرف 

برای اولین باره می بینم  آشنا کنه!...باپریا ازنزدیک  منوه رگذاشتقراش 
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ثریا،زن باوجود اینکه  !...یستتوخونه ش خبری ازشلختگی وبهم ریختگی ن

 بازمناد،می ی ه باربرای کارای نظافت خونۀ الیاسجاافتاده ای هفته ای ی

 و چون اصولاً بریزم یدم،یه دستی به خونه ش می کشبهش سرمی زدهربار

نیست!  این خبرا از مال تعجب امروزاما درک !...رهحرف ندا الیاس بپاش

 متفاوت می سازه! حضور پریا داره اونوانگار

 سلام!-

 ازبس توبهم چشم دوخته...  انهمشتاقنگاه آبی رنگش  نگاموبلند کردم...

 لبخند ازجام بلند شدم، با نشدم... متوجۀ حضورش،هپروت فکرام بودم

اشارۀ دستش  با پیشقدم شد...الیاس برای معرفی کردنمون  جوابشودادم...

 کرد:،روبه پریا بهم

 دخترخاله م ترنم!-

 :نبه م دادگاشونبعدش جهت دستشوسمت پریاچرخوند،

 پریا!-

 سمتش دراز کردم:دستموپیش گذاشتم، اینبارمن پا
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 م!تخوشوق-

 دستموتودستش گرفت:لبخندی زد،

 منم خوشوقتم!-

شایدم حس می کنم مثل من  معذبم! شاید اولین دیدارمونِ یا نمی دونم چرا

 معذبه!

رفتار  زانت ااینهمه متلباسشوعوض کنه، ش کرد،بره تواتاقشتعارفالیاس 

 پریا،ه راحت رفتارمی کرد!...به محض رفتن همیشالیاس برام تازگی داشت!

 چشمک ریزی نثارم کرد: اشتیاق سؤالی با

 چطوره؟!-

ش ملیح لبخند واون نگاه محجوب  میزه بابرخلاف تصورم این دخترریزه 

این دوهفته باهاشون واَزَم بگیره! انگارتموم ترسهایی که  قصد نداشت الیاس

 :زدماطمینان لبخند  با ازاحساسم رخت بستن!... جنگیدم،

 !دخترخوشگل وخوش رفتاریه-
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 ذوق زده لبخند زد:

ببین چیزی نمی  برو توناسیش،بیشتراَزَش خوشت می یاد! بش بیشتر حالا-

 قهوۀ توپ درست کنم،بیارم! سه تاخواد،من برم 

 چقدرمی کرد،همش می نداخت روکول من! ست رقهوه د به ندرت الیاس

 !...ساخت ومتفاوت می الیاس رفتارایدرعرض دوهفته حضورپریا داشت 

شم شادب این تغییرات زودهنگام الیاسحس دوگانگی داشتم نمی دونستم از

 !دیگه احساس خطرنمی کردم اماغمگین!  یا

 داخل شدم...شت دراعلام حضورکردم،بعدتقه ای به پبا رفتم سمت اتاق...

اگه منم بودم،حتماً یدم!تودلم خند ازجلوی آینۀ قدی فاصله گرفت!...باعجله 

آرایش کمرنگی  ...!بهم نریخته باشهم اطمینان ازاینکه ظاهراینکارومی کردم،

 ساخته!بافت آبی رنگش بارنگ چشماش هارمونی قشنگی ، به چهره داشت

لبخند  !...بیشترین جلوه رودارهتوصورتش اما چشماش قیافه ش قشنگه 

 زدم:صمیمانه ای 

 ؟یدارنچیزی احتیاج -
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 لبخندی زد: شیم!...خیلی زود صمیمی  باهاش حرف نزنم تا خواستم رسمی

 ممنون!نه! -

ازروشونۀ که بافت موهای طلایی رنگش  رو ونگام !...صداش آروم وپرناز

 ،چرخوندم:سمت راستش جلوکشیده

 خوشرنگه!م چقدر چه موهای بلندی!-

 !صراحت به زبون بیارم باخوشم می یاد،که رو چیزایی مگرفت الیاس یاد از

اسم رنگ کردم، ه اولش فکرمی کنن موهاموستش همرا!ممنون-

 طبیعی خودمه!اما رنگ موهای  ...اَزمَ می پرسن موآرایشگاه

 رنگ بلوند طلایی و ندیده بودم... طبیعی همچین رنگ مویتعجب کردم! 

  ساقه روشن!عسلی! ریشۀ مو تیره،

 ندیدم، همچین رنگ موی طبیعی حالا آخه تا فکرکردم رنگ کردی...منم -

 خیلی خوشرنگه!

 ممنون!-
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 خودش اینکاروکرد: خواستم حرفامونوادامه دارکنم...

 اَزَتون خیلی برام تعریف کرده! الیاس-

شنیدن انگار،کلی فکرای مسخره به کامم تلخ کردم با منی که این دوهفته رو

 :لبخندموعمق دادم مبخش بود!...آرا این حرفش برام مثل مرفین

 یم!ارزودخودمونی ش،بزیمیشه یه خواهشی کنم باهام رسمی حرف نزن-

 بازلبخندی زد:

 شما...باشه! -

 کلمه شواصلاح کرد:گرفت،لبخندش وسعت 

 درسته؟!! الیاس ازبچگی بزرگ شدی با تو-

ایناروبهش  مگه الیاسرابطۀ من والیاس خیلی کنجکاوه! حس کردم درمورد 

 !؟نگفته

 ازوقتی خودموشناختم،باهمدیگه بودیم!راستش آره،-

 پس باید خیلی به همدیگه وابسته باشین!-
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 م:یکم حساس شدروکلمۀ وابستگی  انمی دونم چر این روزا

که برای یه  یاصلامًثل مردای خشکمهربونیه،پسرخیلی  الیاس آره!...-

می تونی همه جوره روش ! آدمو دق می دن،نیستکردن محبت کوچولو 

 حساب بازکنی!

 ادامه دادم: ونم به تبعیت ازمن نزدیکم نشست...البۀ تخت نشستم،

می یاره  جا حالتوخررسیده،همچین به آ بخصوص وقتی فکرمی کنی دنیا-

 !شدی ،واسه چی ناراحتیادت می رهکه اصلاً 

 لبخندم عمیق شد:

 دوست پسرت تعریف می کنم! ببین چقدردارم از-

 مشخصه خیلی خوب می شناسیش!-

 ازرولبم کنارنرفت: لبخند

 بهترازخودم!-
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دراتاق گ کرد! یعنی حرف بدی زدم!... لبخند نصف ونیمه ش،لبخندموکمرن

 بود،به صدادراومد.. داری که مخصوص شیطنت های الیاسنگ ضربۀ آه با

 :کشیداتاق تنشوداخل  بالا،.بعدش ازلای در

 ؟چی می گیندارین خانوما نشستین وردل همدیگه -

 لبخندم شیطون شد:

 داریم غیبتتومی کنیم!-

سربچه های مظلوم به مثل پ تموم تنشوداخل کشید...،دروبیشتربازکرد

 اشاره کرد:خودش 

 جای غیبت کردن دارم! آخه من-

 پریا به حرف اومد:

 نه!-

لبخند به پریا  با ،توذوقم خورد!...د! اماشیطنتمچراغبانی ش چشمای الیاس

 شاکی شدم:
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 می گی نه؟! چرا-

 زد: لبخند ملیحی

 آخه دلم نیومد!-

 آخ من قربون اون دلت برم!-

 به شوخی برام اخم کرد: الیاس گُل انداخت!... ی پریا،گونه هاباحرف الیاس

 ای جوجۀ خائن!-

 هنوزدستتوبراش رونکردم،فقط ازخوبیهات گفتم!نترس! -

پریاازجاش !... باشنیده شدن صدای زنگ موبایل،حرفهامون ازروشوخی بود

 بلندشد:

 !داره زنگ می زنه گوشیم-

 ،کشیده شدبه دنبالش الیاس که رفت سمت کیفش... شیفتگی چشمای 

ازجام بلند شدم،رفتم راحت باشه،پریا برای اینکه  ...نموند! ازنگام دور

ن دختر بدجوری درگیرای می بینم ی الیاسورفتارا به وضوح ازنگاه...بیرون
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 یه جور ضعف تونمی دونم چراسعی داشتم بااین قضیه کناربیام،اما  ...شده!

 !خودم حس می کردم

می دونستم ...!جاخوردم ازطعم تلخ قهوهوقتی دورهم نشستیم،قهوه بخوریم،

 نگاش کردم: ..منم عادت داده بود.به قهوه روبدون شکرنمی خوره، الیاس

 بدون شکرقهوه درست کردی؟!-

 پرسید: مپریا اَزَقبل ازاینکه جوابموبده،

 شکرمی خوری؟! بامگه -

 دیگه عادت کردم!باشکرخوردم، رو قهوه ازبس باالیاس! آره-

 داد: الیاسبه  نگاشو انگارجاخورد!...

 باشکرمی خوری؟تومگه -

 نشست: لبخند شرمگینی رولبای الیاس

حرفی بایستی ررود خونۀ خواهرت تو دیگه اون روزبخوای آره!  استشور-

 !نزدم
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 می دونستم خواهرش ازدواج کرده ست!پس خونۀ خواهرشم رفته! 

 خُب می گفتی برات شکرمی یاوردم!-

 مزه کرد: قهوه شو کمی از الیاس

   م خوبه!ولی اینجوری -

 :به من دادنگاشو

 مگه نه؟!-

 زدم:برخلاف میلم لبخند 

 خوبه!-

 لبخندش وسعت گرفت:انگارازنگام خوند،

 !به زورنخور،واسه خودت شکربیار جوجه برو-

لبخند  !...شده چیزی ناراحت از ،انگارخوردم جام چرخید رو پریا... نگا

  زد:بهم مصلحتی 
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باهام  الیاس ام پیشت واسه درس الیاس شناسی! نم باید بیفکرک-

 !...،ازچی خوشش نمی یادازچی خوشش می یاد هبایستی داره نمی گرودر

اززیروبمش  می تونی کمکم کنی تاازمن می شناسیش، بیشتر توکهحداقل 

 خبردارشم!

این دختربه مشکل  قراره با انگارزود خودمودلخوش کردماولین زنگ خطر! 

یه لبخندرولبش  وضوح حس کردم پشت اون لحن آروم وبه ...برنخورم!

 مخفی شده!دلخوری حس جور

 زد: شیطنت برق از پریا  بهنگاش ،انگارمتوجۀ این چیزا نبود الیاس

 بیست وچهارساعته درمن خبردارشی، ماززیروبماگه اینقدرعجله داری -

 م!تخدمت

 انداخت!بازگونه هاش گل م پریاوریلکس! شیطون همیشگی! الیاسزشده با

 ازجام بلندشدم: ...!رفت ه شقربون صدق شیفتگی نگاشبا الیاس ...

 من برم یکم توقهوه م شکربریزم.-
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صل تازه ای فانگار ،پریا!...م ازخودم،الیاسرفتم سمت آشپزخونه،سردرگم

حس  ...مثل نابلدا نمی دونم باید چه جوری رفتارکنم!اززندگیم رقم خورده،

 انتظارمه! می دونم چه روزایی درنمنوبهم ریخته!بودن به لحظه هام غریبه 

 قرارنیست مثل روزای گذشتۀ زندگیم باشه! روزایی که انگار

 

از پتو،،نه ازسنگینی نفسام تنگ شده!روتخت رهاکردمپتوی تازه شسته رو

 زیرباربغض داشت اکسیژن کم می یاورد! این روزاکه  قلبم

 ست؟!مگه هنوز بچه  چراهمش بهش می گی جوجه؟!-

ا منو بیشترازهرلحظه ت شدم تکراراتوگوشبابیرحمی بازصدای شاکیانۀ پریا 

پناه بردم سمت  م!...یار نفس کم می انگارواقعاً دارم! بکشهبه حس خفقان 

انگارهجوم هوای سرد به  نفسام حریصانه هواروبلعید!...پنجره،بازش کردم،

 ! انگارروخفگی قلبم نشدمرهمی  بازاما د ریه هام،راه تنگ شدۀ نفسموبازکر

    جا کم آورده!  بدجوری قلبم توسینه
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ن دوماه گاهی رنگ لبخندای ایۀ دوستی الیاس وپریا می گذره،دوماه ازرابط

م می کرد! یه جورایی معذباس کنارم به بودن الیپریا، طرزنگاش به خودم،

 دم وبازدم عمیق! گریبانمو گرفته!...داشتم، شووحشتکه همیشه  ازچیزی

 چشمام سوختاینبار دن اکسیژن به قلب مچاله شده م! کلنجاربرای رسی

 !شدهعجیب سرد هوا اسفند ماه  ... سوزسرما! و ازاشک تواَم

 سرما می خوری!چرا واکردی؟! ترنم پنجره رو-

چه داشت نگام می کرد، سرزنشبامامان  ...سرموکمی چرخوندم به عقب

روبستم،برگشتم پنجره اَزَم بگیره!  خوب قرار نیست کسی مامانمومثل الیاس

 امشب باید باهاش درد ودل می کردم،وگرنه خفقان می گرفتم!...... سمتش

 درماندگی لب زدم: با

 دارم خفه می شم!مامان -

 بانگرانی نزدیکم شد:صدام لرزید! 

 چی شده؟!-
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آوردم!...بی حرف جاگرفتم  کمی اما بدجورنمی خواستم نگرانش کنم 

 صدای نگرانش بلند شد: ...!روگونه م سُرخورد اشک توبغلش

 چی شده؟!بگوترنم داری نگرانم می کنیا! -

 :صدام گرفته ولرزان

 دلم گرفته!-

 :بیرون فرستادثل آه تنگ شده ای مبازدمشو

 ؟بخاطرالیاس-

اشکام روگونه هام سُرخورد!... نومی شناخت،می دونست دردم چیه! خوب م

 دردش به زبونم اومد:،انگارقلبمونوازش کرد،نوازش دستشوروسرم کشید با

 مامان ای کاش هیچوقت بزرگ نمی شدم!-

 قشنگم؟! چرا-

اونوقت کسی اصرارنمی نداشت! اونوقت کسی کاری به من والیاس -

 واَزَم بگیره! ود تا بخواد الیاساونوقت پریایی نب! کرد،الیاس ازدواج کنه
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این مدت اشکایی که گذاشتم ببارن  شکام شدت گرفت!...اازحسرت جملاتم 

 قلبم بارشونوتحمل کردم! رو

به د! منتظرموند اشکام به پای قطرات اشکم،نوازشم کر سکوت پا انم بامام

نگاه نمناکم ،بغلش کمی خودموبیرون کشیدمازوقتی  ...ریختنش پایان بده!

 لب زد:،نگاه نگرانش نشسترو

 هر ،من یه مادرمخالی کنی!  لی وقته منتظرم خودتوخی !...؟سبک شدی-

 می بینم! نگاتو بغض توچقدرم برام بخندی،

 موهام کشید: دستی رو باز چه خوب که دارمش!...چه خوب که هست!

کم تورفتارت باالیاس گه بزرگ شدی یاگه بهت می گفتم دیدخترقشنگم -

 بود! کم کن،واسه همین روزابهش وابستگی تواحتیاط کن،

 ازدلخوشی های کودکانه روحق خیلی انگاربزرگ شدن حق بامامانم بود،

 قطره اشکی روگونه م سُرخورد!...باز!ازتلخی این واقعیت ازآدم می گرفت

 ملایمت سرزنشم کرد: مامانم اینباربا
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 توت بگیره،هرکسم بیاد این حقونمی تونه اَزَترنم دنیاکه به آخرنرسیده! -

 اما کسی نمی تونه شماهاشه باسابق نشاید همه چیزمثل  ...!دختر خالۀ الیاسی

 کنه! جدااز همدیگه  رو

یه غدۀ  خواستم درد حرفاشوکه دوروزه مثلبازصدای پریا توذهنم زنده شد!

 پیش مامانم خالی کنم:چرکین به گلوم چسبیده،راه نفساموتنگ کرده 

کم حس حسادت وخودخواهی جنگیدم دیگه  س بازبمامان این روزا ا-

واسه همینم به الیاس خواه باشم! حسود باشم،نمی خوام خود نمی خوام !آوردم

م می دونمترهمدیگه رومی بینیم،کبهم زنگ می زنه،کمتر غُرنمی زنم،چرا

واد به زندگیش سروسامان بده! می خ، سرش شلوغه، زندگیشه پریا توالان 

باشه،هواموداشته  همش حواسش بهم !کی باید وردل من بمونه بعدشم تا

تاکی باید تقی به توقی می خوره کی باید به درد ودلام گوش بده!  ات !باشه

 !پیشش،آروم بگیرم برم
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قلبم بیشترتومُشتی بیرحمانه دارترمی شد،امه این تاکی گفتنام هرچقدراد

 دم،درحالیکه لبریز از نیازبه الیاس خودمومؤاخذه می کر فشرده می شد!...

 بغض لرزید: صدام از بودم!...

تنها دلخوشیم این مامان اما نیست درسته همه چیزمثل سابق این روزا- 

 نکنه! و قرارنیست ازدست بدم!قرارنیست مثل همیشه باهام رفتار بود،الیاس

ش بحثشوباپریاشنیدم،فهمیدم بیخود به همینم دلخوشم!... ... ولی دوروزپی

 ،الانم پریا!اولش آراز

 ش نشست: هیفی ازنگرانی بین ابروهای رنگ شدمامانم اخم ظر

 مگه چی شنیدی؟!  -

 :داشت تنگ می شدازبغض بازنفسم 

می  بهم می گه جوجه!الیاس پریاشاکی بود چراهمش سرمن بحثشون شد،-

زیربارنمی  الیاسم انگارهنوزبچه م!... توبغلش می گیره! گفت منوزیاد

اشتباه  من ازبچگی بزرگ شده،هیچ جای کارش باهمش می گفت رفت،
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ی ده! آخرشم پریا زد زیرگریه زیادی حساسیت به خرج مداره نیست،پریا 

 خودش اهمیت می ده! به من بیشترازکه الیاس 

 این حرفاروکجاشنیدی؟!-

بزنم،نزدیک  یه سربه الیاسمی رم همون روزبهتون گفتم ازطرف دانشگاه -

منم برای اینکه غافلگیرش  گ...رفت توپارکینخونه ش ماشینشودیدم 

مامان باورکن  ...شنیدموباپریا که صدای بحثشالش کنم،یواشکی رفتم دنب

وقتی اسمموشنیدم  ستم برگردم امامی خواونم،نمی خواستم فال گوش بم

اونام متوجه نشدن پشت یکی ازستون های  ...ازجام تکون نخوردمدیگه 

   !پارکینگ وایستادم

ممکنه اون وسط ازرو گوش نده! شون به حرفاگه بازم اسمتو شنیدی،دیگه ا-

ازدل همدیگه دربیارن اما این پشیمون بشن، مبعدش،عصبانیت یه حرفی بزنن

 دیگه این کارونکن! ...وسط دل تومی شکنه!

 باصدای خفه ای لب زدم:

 باشه!-
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  بابیقراری به چشمای مامانم دوختم:  نگاموازعذاب وجدان وسردرگمی

 ازطرفبخاطرمن بینشون دعواشده،دارم ازیه طرف عذاب وجدان مامان!-

 من والیاسآخه کنم نمی تونم حق وبه پریا بدم...  میهرچقدرفکر م دیگه

هربارم می بینیم،نمثل سابق همدیگه رودیگه اصلاً هیچ کاراشتباهی نکردیم،

 ون وقت می گذرونه،ا داره با بیشترالیاس ..،خودپریام هست!.شممی بین

 اومده،اهمیت می ده،درحالیکه ازوقتی فکرمی کنه به من بیشتراونوقت اون 

گونه به شوخی جلوی اون ازمن غافل شده!... این مدتم فقط یه بار الیاس

،منوگرفت گذاشت روشونه م یه بارم موقع عکس گرفتن دستشوموکشید،

الان سالهاست داره اصلاًچه اشکالی داره بهم بگه جوجه؟!  همین!!توبغلش

 منواینجوری صدا می زنه!

جاگرفتم  ...تابشینم کنارشنشست لبۀ تخت،دستموبه نرمی کشید  مامانم

 :به نرمی فشرد ای تپل سفید وپنبه ایشدستمیان  دستمو ... نزدیکش

که  کنیمردی ازدواج  بابود  قرارپریا!اگه جای  بذار خودتودخترقشنگم -

صمیمی بود،مثل الان تووالیاس،اصلاً همینایی که  دخترخاله ش خیلی با
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 ...،بغلش می کردشونه ش می ذاشت رو دستشو می کشید یا گونه شوگفتی،

 ناراحت نمی شدی؟!

 قاطعیت جواب دادم: با

 نه!-

 مامان لبخندی زد:

! وارد رابطۀ احساسی بایه مردنشدیچون هنوز می دونی چرامی گی نه؟!...-

 ب می شناسیش،خوازبچگی بزرگ شدی،خیلی  با الیاستوکه ترنم!  ببین

می دونی یه روزی تعلق عشقی بهش نداری،مسلماًاماخیلی م دوستش داری 

اونوقت ری! بااومدن پریاهمش ترس ازدست دادنشودابشه،باید زن وبچه دار

قراره شوهرش تازه داره می شناستش،،وارد زندگیش شده پریا که تازه الیاس

بینتون حساس  نباید رواینهمه صمیمیتِاندازۀ کافی نمی شناسه، بهتوام بشه،

 بشه؟!

 گیج شدم:

 یعنی من مقصرم؟!-
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فقط باید یکم به خودتون زمان بدین ! هیچ کس مقصرنیست دخترمنه -

این قضیه برعکس می شد،مردی  مطمئن باش اگه تااین مسئله حل بشه!

می سازبرات دردسر رفتارت باالیاس،ج به زندگیت راه می دادیواسه ازدوا

زندگی زندگی مجردیش فرق داره!  هرکسی بابه هرحال زندگی متأهلی  شد!

پریا تو به نظرم اومدن زهایی داره که باید رعایت بشه! متأهلی یه خط قرم

وابستگی های بچگی تون فاصله  از تا به نفع جفتتون شد زندگی الیاس

 بگیرین!

چقدربیرحمانه منونصیحت کرد! توخونه ش اون شب یادحرفای آراز افتادم،

 بشکنه! مقلب تاای مامانم رنگی ازبیرحمی نداره ما نصیحتها

 زد: ملبخندی مطمئن به نگاه سردرگم

همچین اجازه  نه الیاسوازت نمی گیره!  اینقدرم غصه نخورکسی الیاس-

فقط کافیه یکم رورفتارت  ...کاری می کنهای به کسی می ده،نه پریاهمچین 

 بعضی چیزارورعایت کنی،اونوقت ببین اوضاع چقدربهترمی شه!  با الیاس
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دستای سفید ! ازمحبت پربودکه همرنگ الیاس به قهوه ای نگاش زل زدم 

 دستای ظریفم فشردم:میان  رنگشو برفی

 توبهترین مامان دنیایی! -

 نوری در مامان خودش می دونه! انگارای مخصوص  بچه جمله ای که هر

 نگاش درخشید:چشماش روشن شد،

 ی!امانتیه دونۀ متوام -

 ،خالی کردن خودم ازبغض!ازحرفای تلنبارشده م! اونرحرفای مامانانگا

دوش می به تنهایی  قلبم ازبارسنگینی که این روزا تاقدری قدرت داشت 

 بشه! سبک،کشید

 دستی به سرم کشید:نوازش  بامامانم 

 فرداصبحم کلاس داری.،دیگه بهتره بخوابی-

 امشب پیشم می خوابی؟! مامان-
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ش تا مامانرد همون دختربچه ای که گاهی بی بهانه لج می ک مبازشده بود

این  ...بابام!خاطربتردید ! بعدش تردید،جاخوردمامانم اولش پیشش بخوابه! 

ت تسلیم نگاه نتونساما خلاقمم خیلی خواستنی بود،زن حتی برای بابای بدا

 نگام پاشید:، لبخند مهربونشوبه ملتمسانه م نشه

 باشه!-

پشت  ازتخت کنارزدم،به پهلودرازکشیدم پتوروازلبخندی ذوق زده  با

خندش عمق لبم ... ازحرکتجا بازکنم! مروتختبراش  تا چسبیدم به دیوار

 :گرفت

 !پیش خودت می یامبعد بزاراول یه سربه بابات بزنم،-

ها م  رگ شدن اینجورمحرومیتبز... می دونستم رفته رضایت اونم بگیره

 مامانم! محرومیت ازخوابیدن توآغوش داشت،

یه جورگل که عطرعطرگل می داد،خوابیدم،آغوشش وقتی توآغوشش 

ازتن مامانم استشمام ی  گلهمچین عطر چون فقط نام مادرانه داشت! انگار

ز بچه شدم،توبغلش حسابی انگار باتخت یه نفره بود اما  ...!دمی ش
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مثل بغل حرفاش کارخودشوکرد، کنم!...نمی تنگ بودن جاروحس جاگرفتم،

خوابیدم مثل  !خیال های شبهای گذشته م خبری نیستکردنش که از فکرو

  !وسبک به سبکی پر ذهنی آسودهبچگی هام با 

 

این کمی پوستمواذیت می کنه! امامهم نیست،گیپورآستین هام بدون آستر 

روزانوباجوراب تا  پیراهن جذب گیپورمشکی پیراهن وخیلی دوست دارم!...

امشب حسابی خوشتیپ کرده شلواری ضخیم!... بازنگام چرخید روالیاس،

موهای  شلوارکتان شیری رنگ!...بااون پیراهن جذب صورتی کمرنگ،

دندونای خنده شم بااون ته ریش مرتب،ه،پرپشتشم باژل یه مدل قشنگ داد

ازکنارش یه لحظه م که  ییپریاازمی کرد  بریسفید ومرتبش حسابی دل

عطرش سرمست می شه!  داره ازکنارش پریا ستم می دون ...تکون نمی خورد

 پریا چرخوندم،امشب با رو نگامو !...گرفتهعطردوش  با انگارهمیشه چون 

همرنگ  راهن جذب آبی رنگش حسابی چشمگیر شده! رنگ آبی چشماشپی

موهای خوشرنگ  !حسابی می درخشیدبین سیاهی سایۀ چشماش ،باپیراهنش
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 باالیاس سُرمی خورد،بهونه ای می شد هروقت روصورتش وصاف شده ش 

 لذت ببینم!... سرمن پروازکردن نگاه پریا روازبزنه و کنارشون سرانگشتاش 

 امروزوپریا رسمیت بگیره!  نمی کردم به این سرعت رابطۀ الیاسفکر

برای  هموندعروسی شدن وموقت محرم انداختن وتودستاشون حلقه 

بااون الیاسی که من می شناختم تابستون! همه ش برام مثل شوک می مونه!

د با پریا به همچین نقطه ای زودخترا،چه  سابقۀ عشق بازی وشیطنتش با

ت شتابزده وغیرمنتظره ازبس همۀ اتفاقا ه!...جشن نامزدیشرسید! امشب 

بیقرارم م کردم،هنوزبرای باورش گیجم! انگاراین روزا یه چیزی روگُست 

 ازهمین فاصله م تو نگرانی نگاشنگامودادم به مامانم، برای پیداکردنش!...

لبخندم انگار زدم، لبخندی ازسرشادمانیبرای آسودگی خیالش ،نگام نشست

ری زحرفای به  نگاشو دادبازجمع کرد،نگرانی چشماش بی رمق شد، خیالشو

توقلبم  !...ضعفهای زندگیمن تموم بود میاقوتم  مامانم مثل الیاس !...خانوم

ل همرنگش شابااین کت ودامن بنفش بادمجونی وچقدراعتراف کردم 

خوبه بابام همون یه ساعت  ترازهمیشه شده!...ش خواستنی روموهای عسلی
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 همش داشت برایوگرنه الان  رفت...وبکوب راه بیفته،بزن قبل ازاینکه اول،

 شال سرکنم!مجبوربودم، منمجلو! بکشهابرومی یومد،شالشو مامانم چشم و

 عسلم نمی خوای برقصی؟!-

 ش ازمثل همیشه عطردادم، مهشیدبه چشمای آرایش کردۀ خاله  نگامو

برخلاف مامانم مهشید خاله عطرهای دیگه پیشی گرفت،تومشامم نشست! 

 زدم: لبخند ...!کلی برای رسیدگی به خودش وقت وپول خرج می کرد

 بااین آهنگ نمی رقصم!-

 توجشن نامزدی الیاسچون خودمم درعجبم به نظرم بهانۀ مسخره ای بود! 

 نشستم! گرفتم،

 داد: نگاشوبه دی جی کنُج پذیرایی

 آهنگی دوست داری،بگم همونوبذاره! چه-

نگاشوباکنجکاوی  نمی دونستم چی بگم!...آهنگ خاصی مدنظرم نبود،

 تنگ کرد:نگام تو
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 ه،نمی رقصی؟!نکنه چیزی شد-

 نه:می زهمچین حرفی بدجوری دارم ضایع رفتارمی کنم،انگار

 !؟چی باید شده باشه نه!-

مگه الیاس چرانمی رقصی اونم توجشن الیاس! ندم مو،رفتهآخه بابات -

من که سن وسالم ! بذارهم واسش سنگ تموتوکی روداره که  غیراز

مانتم که بابات واسه ما،اموتکون می دمبالاست،اون وسط فقط دارم دست

 اهل رقص نیست! اصلاًکه رازم آ رقص وممنوع کرده...

 مطیعانه لبخند زدم:

 قول می دم آهنگ بعدی پاشم،برقصم.چشم! -

 باشه قشنگم!-

 نگام باز،وقتی ازپیشم رفت لی دوستم داره...خیمهشید می دونستم خاله 

پریا سعی کردم کمتر بهش زنگ  بعد ازاون بحثش با... روالیاس چرخید

به بهانه ای ازرفتن حتی دوبارخواست باپریا بیاد دنبالم  برم پیششکمتربزنم،
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بچۀ تیزوزرنگیه،منوبهترازخودم می شناسه! تاالانم اگه  الیاس طفره رفتم!...

پرکرده منوبراش  اونقدری پریا جای،حتماً هشاکی نشدازاین فاصله گرفتنم 

 یدمنگمی ج فاصله گرفتنبا  من داشتمفقط این وسط انگارکه اهمیت نداده! 

 رهاکردم، قدرت ازسینۀ تنگ شده م ی نفسموباازسرکلافگ...!باخودم

حال خراب مقصراصلی  بی حرکت موند، چشمام روآراز نگاموچرخوندم...

تا  ای کاش هیچوقت ایران نمی یومدبه ذهنم زد باز این روزام!...

قلبم زخمیه! فاش ی حرهنوزم ازیادآور اینقدرفاصله بین من والیاس نیفته!...

مینم، ،فراموشکارترین آدم روزبرای بدی کردن آدما به خودممیشه همنی که 

ازهمین ،اجازه نمی ده مثل همیشه باشم!... درد دورشدن الیاس ازمناینبار

جشن نامزدی  صِحال وهوای بزن وبرقتومی تونستم تشخیص بدم، م فاصله

 کنارپنجرۀ قدیورد کارحرف می زنه درمروبروش مرد با داره  برادرش

قدربی احساس چ ...!بااون تیپ همیشه رسمی واتوکشیده ش ،پذیرایی

  زننده ست!زمانی برام  هر از بودنش بیشتر

 نکردم! جشن نامزدیت یه گوشه کزاگه منم -
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 به نگاه شاکی الیاس کشیده شد: نگام

 !؟خجالت نمی کشی گرفتی نشستی-

 زدم:لبخند  !...هشدظلم  مفاصله گرفتن اَزَش،درحق با چقدر

 می خواستم پاشم بیام.-

 !؟شدی وقتی آهنگِ آخر-

 اشاره کردم:به کفشهای پاشنه بلندم 

 م پامومی زنه،واسه همین نشستم!اکفشیکم -

دارم  هم متوجه شدبی شک می دوننگاش ناباورانه شد، دروغگوشدم!...چقدر

نمی مرد این برای هرکی فیلم بازی کنم،برای بردم  انگارازیاد،دروغ می گم

 شاکی شد: ... تونم!

 این لوس بازیاچیه؟!-

 ادامه داد: الیاس ف بزنم،پریا اومد کنارمون...تااومدم حر
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نگوخیال نداری یه تکونی به پاشوببینم! همش منتظرم بیای اون وسط،-

 خودت بدی!

 پریا ادامۀ حرفشوگرفت:

 نمی یای برقصی؟! ترنم چرا-

دم اومد... لبخندموازسراجبارحفظ روزش توپارکینگ یا بی اراده حرفای اون

 کردم:

 گفتم کفشام... الان به الیاس-

قدرت از ...حرفموادامه بدم،اجازه نداد کشیدت،مچ دستموگرفیهوالیاس 

هنوزلبخند به لب  دادم... بادلهره نگاموبه پریاسرجام بلند شدم،پنجه هاش 

 ینباردستمو باملایمت کشید:ا الیاس ازنگاش هیچی نفهمیدم!...اما داشت 

 انگارباید به زورببرمت اون وسط!-

 خواستم مچ دستمو بینشون دعوابشه!طرمن توجشن نامزدیشون ام بخنگران

 مانع شد:ازدستش بکشم بیرون که 
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 !اماَبگیری بشینی کلاهمون می ره توجوجه -

 هنوزمشیده شد،نگام به پریا کبازبی اختیار بهم جلوی پریا گفت جوجه!..

یعنی اینقدرخنگ یچی ازنگاش نمی فهمم؟! چراهاش داره! اما لبخند رولب

 شدم!

 گذاشت: دستشوروبازوی الیاس پریا

 اینقدردستشونکش! داره خودش می یاد عزیزم!-

براش آزاردهنده  بودن دستم تودست الیاس یانفهمیدم ازمن طرفداری کرد 

 !ست

یه وقت بازدستمونگیره، تارخودکارراه افتادم به طو دستمورهاکرد...الیاس 

صداشونزدیک برم اون وسط برای رقصیدن،قبل ازاینکه اوقات تلخی نشه... 

 گوشم شنیدم:

 تلافی شوسرت درمی یارم!!انگاردیگه منوگذاشتی کنار-
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حق باکدوممون اما منم همین حسوبهش داشتم!  ...نمی دونم پریام شنید یانه!

  ؟!بود

سعی کردم باانرژی منم نخورد، وتاآهنگ اول ازجلوم تکوند الیاس

رحین رقص بادخترخاله ش دهمش حواسم به پریا بود که همراهیش کنم اما 

بود چقدرحس تلخی  انگار حواسش پیش مابود...شوبه ما می داد،گاهی نگا

خیلی  بااومدن پریاانگار برقصم!... الیاس ستم مثل سابق باحتی نمی تون

 مچقدردنیای شیرین! ازدلخوشی هام باالیاس داشت به غارت می رفت

 قفسم!تو منکوچک که حس می ک الیاس این روزا کوچک شده!به قدریبا

سعی داشت  الیاسطفلی  الیاس!...بالاخره پریا طاقت نیاورد،اومد پیش 

پریام بانازوعشوه سعی داشت توجه رحین رقص حواسش به جفتمون باشه،د

چی داشتم برای جلب درمقایسه باپریامن  جلب کنه!...فقط به خودش شو 

تااینکه مت خودمو بینشون سرپانگه داشتم،به زح ! هیچی!توجۀ الیاس؟

 کم کم خودمووپریا، همه شروع کردن به تشویق الیاسد ودورمون شلوغ ش

 از جمعشون فاصله گرفتم...نبودم الیاس وقتی دیگه تودید  ب کشیدم...عق
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کنارزدم  گلومازروی آزادموتارموهابادستم ! مبازدارم نفس کم می یارانگار

 اما نه!به هوای آزاد احتیاج دارم، تاشاید به خیال خودم راه نفسم بازشه!

نگاموبه  انگارتوفضای این خونه اکسیژن برای نفسهای من قحطی اومده!

به زینت آشپزخونه  ...حتماً داره توشندیدمدنبال مامانم تواطرافم چرخوندم،

کارمی کرد، م شب وروز مهشیدمامانم برخلاف خاله ،کمک می کنهخانوم 

 لحظۀ آخررفتم سمت خروجی پذیرایی...  صدای جیکش درنمی یومد!...

مردهای هم سن وسالش نشسته بود  عتوجم،چشمم به حاج رضا افتاد

لبخندرولب ،ابروهای پرپشتش که انگاربهم بافته شدن برخلاف همیشه باو

الیاس وسروسامان داد تایه وقت راز به آرزوش رسید،آاینم مثل  !داشت

ازدست  واسه من به عزانشستمط این وسفقط  ...براش دردسردرست نکنه!

 ی که ازبچگی همرام داشتم!یوم دلخوشیهادادن تم

 همیشه ماه اول کمی توخودم جمع شدم!...پاموازساختمون بیرون گذاشتم،

 انگارزمستون یکم سرماشوتوتن بهار شدن هواادامه داره...وگرم بهارسرد 

درحدی نبود ی فروردین ماه سرمااما! هوا گرم بشه خالی می کنه تاکم کم

بود هوای آزاد راه مهم فقط گرچه اهمیتی نداشت، به خودم بلرزم!...



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
187 

 م روسنگفرش حیاط باهاصدای پاشنه  !...ردهکنفسمواززیرباربغض آزاد 

توگوشام  صدای موزیکازساختمون هرلحظه بیشترمی شد ونم تفاصله گرف

همینجورقدم  ...!هیاهو رومی خواستاین دورشدن ازچقدردلم  !...ترضعیف

چقدرسفیدی تاب  کشیده شد ... کناردرخت آلوچه نگام به تابِ برمی داشتم،

قدکشیده که کنارش  ای شکوفه های سفید رنگ درخت آلوچهزیرسایۀ 

 بازبچگی عاشق این تا ...!دیدنی ست پستال یکی شب مثل کارتتوتار

تموم  ،روش می نشستم،الیاسمهشید هروقت می یومدم خونۀ خالهبودم،

سفت بشین،داری می  می گفت ...انگارتاب وبه پروازدربیارهد،می ز زورشو

وهیجان سفت زنجیرتاب ومی  منم ازترس ...پیش ابرهای آسمون ری

کوچه های قدیمی ذهنم توپس چه وحشت شیرینی!... همینجور ...!مچسبید

 رروصورتم سُهام تارمو چندنوازش کرد، خنکی پوستمو بادسیرمی کردم،

قفل کردم...  دستاموروپهلوهام ،پشت گوشم فرستادمباسرانگشتام خورد،

 م!...نحس می کتودهنم  و نارس طعم ترش آلوچه های ریزوم هنوز

آلوچه ها  ازدرخت بالا می رفت، دورازچشم مش قاسمچقدرالیاس یواشکی 

بغض  ...نشُسته می خوردیمواگه روزمینم می افتاد،برمی داشتیم ،می کندرو
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  قد نمی کشیدیم!... بازباد ای کاش هیچوقتروسینه م وزن گرفت!

نگشتام سرااینباربا !...رو صورتمهام تارموسُرخوردن  پوستمونوازش کرد!

 دورپهلوهام چفت کردم!بیشتردستامو،کردم پشت گوشم حبس موهامو

 !یعنی چی هنوزکالاها ازگمرک ترخیص نشده؟-

به   ونگاه اخم آلودشبود! نگام سمتش چرخید،درحالیکه  صدای عصبی آراز

لبۀ کت ،یه دستشو توجیب شلوارش انداخته وهای شمرده ش دوختهقدم

حدسم درست پس  ...عقب کشیده شده،داره سمتم قدم برمی دارهاسپرتش 

تاب کنار !...کارشبه  توجشن نامزدی برادرشم،چسبیدهازآب دراومد،

 باخشونت توبیخ کرد:ایستادم،

  !اما،اگرنیارباز ..می فهمی؟!..... !...باید دیروزآماده بودبرگۀ سبزگمرک -

  می دونستم هنوزمتوجۀ حضورم نشده! !چه کارفرمای بیرحمی

 درغیراینصورت برورومیزم باشه،دا برگۀ ترخیص کالاها شکوری فر-

 حسابداری واسه تسویه!
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خودش بود! برای  م مسبب این قلب مچاله شده ...دلم نمی خواست ببینمش

 ونگاشبرگردم توساختمون که ازشانس بدم خواستم وزدم،قید نشستن همینم 

چشماش دزدیدم،روموبرگردوندم،برم اما  نگاموازکرد... بی امان سمتم بلند 

سمت زمین کشیده باهام لج کرد،کج شد وپاشنۀ کفشم انگاربااولین قدم 

زودترازتنم روسنگفرش حیاط ی غیرارادی کف دستام به حالت تدافع شدم...

زانوهام مثل  سروصورتم می اومد!...سروگرنه معلوم نبود چه بلایی نشست،

باسنگفرش حیاط به سوزش افتاد! لعنت به خودم! کف دستام ازاصابت 

همش واسه اصلاًچقدردست وپاچلفتی م! شایدم هول زده قدم برداشتم! 

اقعاً قلبی نگار وااطرمردیه که صداش قطع شده،داره به سمتم می یاد! خ

سوزش کف  وجود با کمکی کنه!... بخوادتا  هتوسینه نداره! پاتند نکرد

بازبه زحمت  ...امابرام سخت بود!هام بایستم روپا سعی کردمدستام،زانوهام! 

اینقدر می دونستم خودشه  ...قدرت کشیده شد بازوم باتلاشموکردم که اینبار

 وازمبازوسعی کردم  کمی دردم اومده!...دستاش گرفته، تو محکم بازومو

 دستاش بکشم بیرون:

  !خودم می تونم-
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 با منوروپاهام بلند کرد... بی حرف،حریف پنجه های قدرتمندش نشدم

جلوی تارموهای ریخته شدۀ  ...رو تاب بشینمکرد م مجبور بازومکشیدن 

حبسشون کردم اَزَش پوشونده باسرانگشتام کنارزدم، نگاموو که چشمام

عرض شانه هاش  ۀپاهاشو به اندازدرحالیکه  ایستاده مقابلم پشت گوشام...

 لوکسشساعت ،شلوارش جاداده ایدستشوتوجیب هردوهم فاصله داده، از

 چشماش بلند نکردم...رو نگامو ...بی دورمچ دستش خودنمایی می کنهحسا

 صداش توگوشم نشست:

 !؟به جای اینکه توجشن باشی اومدی هواخوری-

این مرد مثل همیشه سیاهی چشماش سرد وجدی!... ...کردم نگاشناچار

درحالیکه زانوی وکف دستام سعی کردم  توبیخ کردن بلد نبود!... کاری جز

 به شدت می سوخت، ازخودم ضعف نشون ندم:

 نیومدم هواخوری!-

اززاویۀ بالاتوچشمام چشمای سیاهش  ...خودمم ازحرفم مطمئن نبودم!

 بیشترقدرت نمایی می کرد:
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  پس اینجاچیکارمی کنی؟! -

 یکم ازشلوغی جشن فاصله بگیرم!خواستم -

که تحمل  روح وروانم خسته ستاین روزا چون به قدری حقیقتوگفتم! 

نگاموبه کف  سکوت کرد...برخلاف انتظارم  م!...پیچ کردنشو ندار سؤال

پراکنده ست ازرگه های خون  یخراش های ریزسرخ رنگدستام دادم،

 زیرنگاش معذبم! چقدرروسفیدی پوستم! 

 نمی افته! اگه حواستوجلوی پات بدی دیگه ازاین اتفاقا-

 :ادمد چشماش بهمو نگاه دلخوربی طاقت  بازتوبیخ!...

 چه مشکلی باهام داری؟! چرااینقدرتوبیخم می کنی؟!-

 :جانخوردغیرمنتظره م  یازسؤالا ذره ای انگارنگاه خونسردش 

خودت فکرمی کنی،باهات سرجنگ پیش پس الیاس درست بهم گفت که -

 دارم!
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یادش این حرف چه خوب مست بود،افتادم!  یاد اون شب که الیاس توماشین

ذره ای ازبه رخ کشیدن حرفم اَزَش چرکین بود به قدری قلبم  !...هدمون

 ادامه داد: ...!خجالت نکشیدم

 ! فاتحه شوخونده بودباید تاالان ن اگه باکسی سرجنگ داشته باشم،م-

 این مرد چه راحت اعصابموبه بازی می گرفت:

 شبیه تونیست! اصلاً اخلاق الیاس-

 بانگاشو خیلی ریلکس سرشو کمی بالا گرفت، .واکنش!..دریغ ازیه ذره 

 اطرافم چرخوند:در جدیت 

 وگرنه توزندگی حریفش نمی شدم! خوبه!...-

 :! لبام ازعصبانیت نصف ونیمه کش اومدرهاین مرد انگارهیچ نقطۀ ضعفی ندا

وزودترازخودت سروسامان  ست می گی اونوقت نمی تونستی الیاسآره،را-

وردل همدیگه  دیگه من والیاسبه مرادت رسیدی،چون  داره!آفرین  ... بدی!
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باهمدیگه تنهایی  دیگه قرارنیست ازسروکول همدیگه بالابریم! ... !نیستیم

 وقت بگذرونیم!

حرفاش خ کشیدن به رُاز اما! دق ودلیموخالی کنم نیش زدن بهش خواستم با

 برای خودمالان گفتم بهش چون تموم اینایی که  !بغض به گلوم چنگ زد

 شده حسرت!

 ازسکوتش کلافه شدم: ...!خیره م موند،گره بین ابروهاش نشستبی حرف 

 مگه همینونمی خواستی؟! چیه؟!-

 زش باد،وباز  ...!رواعصابم بود،سردرنمی یاوردمهیچی ازَشَ که ونگاش

منتظربهش سُرخوردن چندتارموی سرکش روگونه هام! اینبارپسشون نزدم،

 کمی دلهره آور:جدی ترازهمیشه شد،اش نگ چشم دوختم...

وگرنه همین! نوان یه داداش راه درست وبه الیاس نشون دادم،من فقط به ع-

ذهنت  نمی دونم چرا کنم!...الیاس باخودمودرگیررابطۀ تواونقدربیکارنیستم 

 نسبت بهم مسمومه؟! اینقدر

 بابی تفاوتی اخمشوپررنگ تر کرد:بدون اینکه منتظرجوابم بمونه،
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 نداره! گرچه برام اهمیت-

 صدام ازخشم مثل تنم لرزید:

جزخودت اهمیت به برای توهیچ کس نبایدم اهمیت داشته باشه،چون -

 نداره!

 :داد بالابه حالت تمسخریه ابروشو

 !شناختیخوب خیلی انگارمنو آدم شناسیت حرف نداره!-

رش به تلخی عط ...!عمق نگام دوختبه  ،نگاشوکمی سرشوپایین کشید

اما خالی ازهرچی نگاش تومشامم نشست! چشماش کمی شبیه الیاس بود 

ابروی سمت چپش وسط بخیۀ به یه لحظه نگام  ...! مثل یخ سرد!محبت

به آرومی  باریک... خطبه شده بود تبدیل   شبخاطرقدیمی بودنکشیده شد،

 لب زد:

باورکن اگه می ! ؟نکنه عاشقشی ...بهم ریختی!بدجوری واسه خاطرالیاس -

آدم بده بهت داره باپریا آشناش نمی کردم تا  همچین حسی دونستم الیاسم

 نشم! زندگیت
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! عاشق این الان چی گفت؟ش موند! نگام مات به نرمی عقب کشید... خودشو

یه لحظه علائم حیاتی م انگارسطل آب یخ ریختن رومن وبرای  ...؟!الیاسم

به احساسش آدمی روداشتم حس  قلبی!...نه ضربان  نه نفسی! به کما رفت!

واعتماد به ر هجوم حس خشم،نفرت،شکستن غروآنی  رمت شده!...هتک ح

 :آوارشدمثل یه بغض روقلبم  نفس،

می دونی که  توچی ازرابطۀ من والیاسمی زنی؟! چطورهمچین حرفی -

 چی می دونی؟! ...هان؟!برچسب عشقی بهش می زنی؟!

 :،تنها ضعفم تواوج خشملرزیدمی ازبغض هنوزصدام 

 وبی قصد وغرضظرفیت قبول یه رابطۀ صمیمی توام یکی هستی مثل پریا! 

شماهاکه ذهنشون اینقدر  طرآدمایی مثلابخ نداری!...بین جنسای مخالف  و

من شیم تاسوء برداشت نشه! باید چهارچشمی مراقب رفتارمون بابسته ست 

دوست داشتنهایی که اما نه ازاون ، خیلی دوست دارم الیاس وخیلی

ذهن  چون خواهرش نیستم،دخترخاله شم حق نداری بافکرشومی کنی!

الان  تاازبچگی  من والیاس قضاوت کنی!...به خطامسمومت احساسمو
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باگریه وخنده های همدیگه  روزوشبای همدیگه بودیم،اونقدری اونقدری تو

همجنس نبودنمون یا خواهربرادر نبودنمون رابطه  هیچوقت  کهبزرگ شدیم 

   نکرد!مونومحدود 

ام ازگریه باناتوانی می لرزید! صد ی یخ زده م سرُمی خورد!ااشکام روگونه ه

قلبموبه درد آورده که حریف بغضم نمی  اما اهمیتی نداشت،حرفاش به قدری

 شدم:

نیای چون دیه بارم ازذهن الیاس رد نشده!  مزخرفین فکرمطمئنم همچی-

واسه  منوپای عاشق شدنم ببینه! رفتارهایذهنش اونقدری کوچیک نیست،

 هیچ چیزش!نرفته! وت به هیچ چیزالیاسهمینم گفتم 

نگام توسکوت بااخم فقط ! فریاد می زد ه بارونیمفرت،خشم تونگادرحالیکه ن

حس غرورمی کرد ازاینهمه  شایدم پشت خاموشی نگاشمی کرد،

م،ازنگاه کردن به آدمی که تموم  شدنیازگریۀ مهارن بی طاقت شکستنم!...

درد زانوم نتونست  ...ازجام بلندشدم،وازخشم ونفرت به لرزه درآوردهتنم
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ازمردی  کنهدورکه باتمام توان می خواست منوقدمهایی بشه، هاممانع قدم

  بابیرحمی قلبموقصابی کرد!اینبارد وکه به خوبی کارشو برای آزردنم بلد بو

ام اوج گرفت! یکراست اردساختمون شدم،صدای موزیک توگوشوقتی و 

شانس آوردم باصورت  ازشلوغی طبقۀ پایین فاصله بگیرم... تارفتم طبقۀ بالا 

چشم به  پناه بردم به روشویی،وقتی ازآینه ...باکسی روبرونشدمگریونم 

فتاد... بینی قرمزشده م،ریمل پخش شدۀ زیرچشمام! وخته م اصورت برافر

مثل ش انگارهنوزحرف آخر !اینهمه شکستنمدم زیرگریه ازدیدن ز باز

منفجرشدن مغزم فاصله ای برای  د!صدایی سوت دارتوگوشم زوزه می کشی

 ذهنش مسموم بود!چقدر ...نداشت!

تواتاق معطل کردم،دستی به آرایشم بردم،سعی کردم آثارگریه رو کمی 

 نتاباضعف نشون دادحق نداشتم جشن وترک کنم ازصورتم محوکنم!...

چقدرسخته تواوج درموردم فکرکنن! اما ازخودم، اجازه بدم بقیه مثل آراز

به زحمت یین،رفتم طبقۀ پانشون بدی!...ناچار  قبراق شکستن،بخوای خودتو

 امالبخندهای زورکی تحویلشون دادم  خودموبینشون سرپانگه داشتم،
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دیگه م آرازنشد،تاپاسی ازشب ادامه دار خداروشکرجشن بخاطرحاج رضا

رالیاس گهگاهی سمتم شلیک می شد،به قدری گرچه نگاه دلخو !...ندیدم

اما می دونستم ذهنش ،نخورهخنده های ظاهری مو منومی شناخت که گول 

بهم  به قدری امشبمنم  ...کنه!ازحالم سوءبرداشت مسموم نیست، مثل آراز

 !جلب کنم م رضایتشویشترازاین نمی تونبم که ریخته 

 

 

 لبخندشوعمیق کرد:ستایش 

 زَش خوشم می یاد!اَ آره!-

 جاخوردم:

 حرفی نزدی؟! حالا به من تا پس چرا-

 بالاکشید:توبغلش پاهاشوهمونجورنشسته روتخت 

 خودمم تازه متوجه شدم ازسیاوش خوشم می یاد!-
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 نگاش ازهیجان برق زد:یهو

 حتی وقتی اسمشم به زبون می یارم،قلبم یه جوری می شه!-

می  بهش علاقه منده،متوجه شده بود به تازگی خالۀ ستایش بود،سیاوش پسر

 به تاج تختم تکیه دادم:خواد بیاد خواستگاریش!... 

 خوشش می یاد،خیلی زود عاشقش می شه!بفهمه یه نفراَزَش  یعنی آدم تا-

 خندید:

باورکن از  می گم اَزَش خوشم می یاد...م،نگفتم عاشقش دیوونه! من که-

رهفته بیان آخواسه سیاوش وقتی مامان بهم گفته خاله اینا می خوان 

 حس می کنم! ،یه حس وحالهای تازه و قشنگ توقلبمخواستگاریم

 نگام نگران شد:یهو

باهاش وقت چه می دونم خیلی کنه قبول کنی،بعدش پشیمون بشی! ن-

 نگذروندی!
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اصلاً به نظرت من ! ؟ونمکسی وقت بگذر مگه خونواده م می ذارن باترنم -

می یان!چون  بگم ازاین پسره خوشم نمی یاد،اونا نمی یان خواستگاری؟!...

وقت تایه می خوان منوهرچه زودترشوهربدن  ونبه خیال خودشخونواده م 

 انس آوردم ازسیاوش خوشم می یاد،شحالابراشون آبروریزی بارنیارم! 

 می گرفتم. وگرنه الان باید عزا

 نداری؟!آخه توسنی -

اهمیت می ده،توخونه ش حق زندگی کردن داشته  دختری به این چیزا-

 قفس نجات بدم!موازیه نه منی که هرچه زودترمی خوام خودباشه،

 ...انداختمشانگاربانگرانی هام ازشوروهیجان برق شادی ازنگاش محو شد! 

 :لبخند زدم،خواستم مسیرحرفوعوض کنم

 حالااین سیاوش خان چه شکلیه؟!-

 لباش به لبخند کش اومد: ...ایی باقوم وخویش زن عموندارم!ن زیاد آشنم

 من که گوشی ندارم عکسشوبهت نشون بدم.-
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ادامه  شیش بخاطرتعصبات کورکورانۀ عمومعین افتادم...یاد شکستن گو

 داد:

 توعروسی مهنازدیده باشی!اونوفکرکنم -

 مهنازخواهرسیاوش بود!

جرأت نمی کردم بابام بودن که اونم با آخرجشن زن ومرد قاطی شدتازه -

 نگاه بندازم!یه طرف پسرا 

 خُب خونه مون آشپزی داشتیم یه پسرقدبلند...-

 حرفشوباشیطنت قطع کردم:

 بلنده! شپس قد-

دلم برای اینهمه معصومیتی که خانواده ازخجالت گونه هاش گل انداخت! 

 ادامه داد:شرمگینش  بالبخند ...!ش قدرشونمی دونستن،به درد اومد

 اربگم دیگه!بز-
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به قدری  ین روزااچون چه خوب که امشب ستایش وآوردم پیش خودم! 

 !برای خودم عجیبه الانم  شیطنت کردنکه حالم خرابه 

 ادامه داد:باز

صندلی ،بعد پاش به ازروگازبرداشت سامر با همون پسره که دیگ برنج و-

 داشت می افتاد!گیرکرد،

ازذهنم پاک رپساون چون هیچوقت چهرۀ وحشتزدۀ بهترین راهنمایی! 

 ریزیزخندیدیم! منوستایش اون روز چقدر نشد!...

 یفته!طفلی انگارسکته کرده بود یه وقت دیگ ازدستش ب! آهان! یادم اومد-

 ل کرد:بازشیطنتم گُ

 نکنه واسه خاطرتودست وپاشوگم کرده بود؟!-

 بازگونه هاش گل انداخت:

 حسابی سربه سرت می ذارم!اونوقت بشه ام ارنوبت توبز-

 بهش اشاره کردم: بدجنسی با
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 حالاکه فعلاً نوبت توی!-

 یهونگاش کنجکاوشد:

پسری دوست  چه می دونم با پسری خوشت نیومده؟! از حالا تامی گم ترنم -

 !نبودیزندونی توخونه ت باشه مثل من همش  هرچینشدی؟! 

فقط یادمه نبودم!  که اصلاً توفازاین چیزا پربود الیاس من ازبس وقتم با-

ۀ سرکوچۀ مدرسه مون کارمی وقتی سال دوم دبیرستان بودم یه پسره تومغاز

رفته بود م الیاس اون موقعا بیه الیاس بود...چشماش خیلی شکرد که 

به خودش بودم،واسه همینم این پسره توجه مو منم خیلی دلتنگشسربازی،

م جواب می بانگا راستشوبخوای نگاشو جلب کرد،برام جذاب بود!

نگاه درسته الان به حماقتم می خندم اما اون زمان هرروزازهیجان این دادم،

بعدها فهمیدم ازروخام بودن سن  یدم،کردنا صدای قلبموتوگوشام می شن

 !یستگرنه عشق وعاشقی درکارنواحساسم دارم همچین لذتی می برم و

 ؟چی شد ازاینهمه نگاه کردنخُب بعد-

 زدم: لبخندنگاه کنجکاوش به 
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اونودست به دست بایکی ازبچه های مدرسه مون  بعدش یه روزهیچی! -

منم دیگه نخ می ده! م به همه ،فهمیدم این پسره خیلی خاطرخواه داره ..دیدم.

 ه...نگام بهش نیفتزه ش می رسیدم،سرموبلند نمی کردم،ابه مغازاون موقع 

 یاد گرفتم به این نگاه کردنا خودمو امابخوای اولش ناراحت شدم  راستشو

 دلخوش نکنم!

 تی؟!بهم نگف رو اینا چرا-

 همدیگه ازاین حرفا می زدیم! با مگه اون موقعا منوتو-

بعدشم اهمدیگه صمیمی نبودیم،من همش توخودم بودم،براست می گی! -

توتموم درد ودلهات پیش  گرچه! داشتماون موقع ته ش دوازده سال  من

 ی!وراحتبااون خیلی بیشترازمن صمیمی الیاسِ،

 ازبه رخ کشیدن این واقعیت،خجالتزده شدم:

 خبرنداره! ه بهت گفتم،الیاسروک یایالان این! راحتم  منه بابا!من باتوا-

 ازهمچین حماقتی! حس خجالتتنهاچیزی که به الیاس نگفتم،اونم برای 
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وابروی یه پسره  نه بابا! می خواستی بهش بگی واسه خاطر شبیه بودن چشم-

بهت هرروزباهاش چشم توچشم شدم،بعدشم فهمیدم پسره اهل نخ دادن به 

 خیلیاست!

 خنده م گرفت: ازحرفش

 تامدتها منودست می نداخت! فکرکنم الیاس-

 باد می کرد! مرگ غیرتشبرعکس! می فهمید خیلی خاطرشومی خوای،-

 وستایش باچقدرزاویۀ دید من ده بود! همچین حرفی به ذهنم خطورنکر

تن حرفی تونگام بالا،پایین تردید برای گف با نگاشو فرق داشت!... همدیگه

 کنجکاوشدم:کرد،

 چیزی می خوای بگی؟!-

قسمت  اخودم فکرمی کردم آخرش توی والیاسراستشوبخوای من همش ب-

جذاب خیلی  الیاسمهمدیگه بودید، همدیگه می شین! آخه روزوشب با

 دلش پیش تو من موندم چطورالیاس ...ناناز! خوشگل وام تو،خواستنیو

 برعکس خود تو! یاگیرنکرد 
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اما ستایش! الانم !آرازشوک سنگینی بهم داده شد! قبلاً انگار برای باردوم

 نتونستم دلخورنشم:توقع نداشتم،اصلاً  ازستایش

یاس خیلی باهمدیگه درسته من والحرفیه می زنی؟! این چه ستایش -

همدیگه رودوست داریم اما نه ازاون دوست داشتنهایی خیلی صمیمی هستیم،

یه لحظه م همچین چیزی به ذهنمون  ... نه من،نه الیاسکه فکرشومی کنی!

پشت بندش ،همدیگه صمیمی می شن با پسریه دخترو باید تا اچر نزده!

 دربیاد؟! اینجورفکرا

 دستپاچه شد:

 منظوری نداشتم!ترنم من -

مرزشکنی کردیم  من والیاسالیاس؟یا دیگرون؟ازاشتباه ازکی بود؟! ازمن؟ 

 !؟یا دیگرون دنیای ذهنشون محدوده

 دستش گرفت:دلجویی تو با دستمو

 ببخشید!-
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 زدم:نصف ونیمه ای  لبخندناراحتش کنم! دلم نیومد 

این جمعه باهاش برم  بهم گفته سحرهم دانشگاهیم می گم ولش کن!... -

 !جشن

 هنوزم ذهنم ازحرفش بهم ریخته! خواستم مسیرحرفوعوض کنم اما

 خُب برودیگه!-

 نرفتم. اینجورجاها حالا تاخفنه!  پارتی هایآخه ازاون -

 چه اشکالی داره!برو تجربه کن! خُب -

 چنگ زدم به کش دورموهام:

  .اینجورجاهابرم اجازه بده، مفکرنکنم مامان-

انگارمویرگهای سرم ازاسارت آزاد  بابیرون کشیدن موهام ازحصارکِش

 :چرخید روسیاهی موهام نگاه ستایششدن!... 

 موهات خیلی بلند شده ها!-

 کش موروطبق عادت همیشگیم دورمچ دستم انداختم:
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 خیلی م خوشرنگه!اموهای پریا خیلی ازمن بلندتره،امآره! -

م ستایش! ؟چراذهنم به سمت پریاکشیده شدم! ازهمچین قیاسی درعجب خودم

 جاخورد:

 وپریاست! انگارحواست پیش الیاس-

بگم دلتنگ الیاسم... بخاطرحرف چند دقیقه پیشش معذبم،نمی دونم چرا 

 سکوت کردم.

ذهنت اینقدرالان مثل الیاس بایکی نامزد می کردی،باورکن اگه توام -

 نبود!شون درگیر

 :؟! پاهاشوازبغلش کشید بیرونمی شدواقعاً اینطور

 آخه این چیه همش چسبیدی به،جمعه بادوستت بروپارتی می گم حتماً-

این وراون بری  بعدشم مگه همش باید الیاس باشه تا !دیواری اتاقت چهار

همون پس اینجورجاهاتورونمی بره،خودت بهم گفتی ور!اصلاً اگه الیاسم بود،

ی ازدوستات،لازم نیست به مامانتم بگوداری می ری جشن یک!نیست بهتر
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داره مامانت هواتم که الکی ذهنش بهم بریزه!  تا جشنیه ه جورحتماً بگی چ

 نمی ذاره بابات بفهمه!

م می دونست اونداره منوتشویق به رفتن می کنه! دلسوزی  رو حس کردم از

 بانامیلی لب زدم:! توخونه کزمی کنماین روزا تونبود الیاس همش 

 جورنیستم!سحر آخه خیلی با-

 ،نشستممی  سحر باپای صحبت  تنهایی بیشتر رو ،ازتونبود الیاس این روزا

 رسوند.دم درخونه می  وتاماشینش  ازدانشگاه من گاهی با

باورکن باهمدیگه بیشترجورشین... اش برو،باهبابا چندساله هم دانشگاهیته!-

 روحیه تم عوض می شه!

م خیلی نیازداشتم یکم حال وهوام تازه مخودچون لبخند تسلیم شده ای زدم،

دوستم  گفتم می خوام باگوش کردم فقط به مامانم  ستایشبه حرف  !بشه

مامانم گفتن پارتی ذهنشوبهم بریزم!  با ضرورتی نداشت،تولد برم جشن

ای مخالفت قبول کرد،حتی نگاش ذوق زده شد  برخلاف همیشه بدون ذره

 باز دارم بدون الیاسدارم ازلاک خودم می یام بیرون، منبالاخره ازاینکه 
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خودمم دلم می خواست تونبود  ...سرمی گیرم! ومثل روزای گذشته اززندگیم

 منم باید عادتزندگی جریان داشت و ...!همیشگی ترنمهمون ،بازبشم الیاس

 !حضورکمرنگ الیاس روزایی با،زندگیم روزای جدیدمی کردم به 

 

 یه جورتنم،ید روخیلی راحت سرک می کش م مانتوی نخیلای  بهاری ازد با

ایستاده جلوی درخونۀ حاج  !...ی بدنم به جریان افتادهتوسلولهاحس سبکی 

 نگامو بهدیگه الاناست سحرپیداش بشه،،به ساعت مچی م نگاه کردمرضا 

مامانم بازقرارشد خونۀ  چرخوندم!...هت های مخالفم درانتظاراومدنش ج

 برگردیم،باهمدیگه برگشتم جشن ازوقتی منتظرم بمونه تا مهشید خاله

دزدکی بیرون رفتنم می خبردارنشه! گاهی دلم ازازرفتنم به جشن بابام خونه،

ابام اونقدری بهم سخت نمی گرفت تا ی کاش بخودم می گم ا با !گیره

کشیده  هنم به دیشب،مراسم خواستگاری ستایشبازذا شم! به اینکار مجبور

م سرخ وسفید شدنش تمومی ستایش، پسرسربه زیرومتینی بودسیاوش شد،

به تمام معنا دلم به حال وقتی داشت سینی چای و تعارف می کرد،شت ندا
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چشمای چراغبانی شده درسته خوشحال بودم برای  دستای لرزونش سوخت!

ازاسارت تواون خونه! اماهمش دلهره خوشحالی یاشایدم آزادیش فرط ش از 

راه شه! چون می دونم عمومعین وقت ازانتخاب سیاوش پشیمون بیه دارم 

ازوقتی گریزونم،  چقدرم این روزا ازنگاههای سامره! اراش نمی ذبرگشتی بر

 از منو صدای بوق ماشینیهو ...!بهم گفته ازمن خوشش می یاد ستایش

برام دست ش رنگپژوی سفیدپشت فرمون ازرسح ...بیرونافکارم کشید 

ماشین سوار ش...زجلوی درخونۀ خاله فاصله گرفتم،رفتم سمتا،داد تکون

 .با عطرم زیرمشامم قاطی شدشدم،تندی عطرش 

 !بوق نمی زدم،خیال نداشتی منوببینی انگارتا! ؟سیرمی کنی دختر کجا-

حسابی به خودش رسیده !شدش آرایش پررنگ با نگام درگیرلبخندی زدم،

  بود!

 خواستگاری دیشب فکرمی کردم!به داشتم -

 ،انداختماشینوراه ... دیشب مراسم خواستگاری دخترخاله م بود می دونست

 لبای سرخش ازشیطنت کش اومد:
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 شه!بانشاءالله قسمت توام -

چشمک ریزی باشیطنت  ...!انگارته ذهنم داشت خاک می خورد !ازدواج

 نثارم کرد:

 کله گنده های مایه دار،همۀ دختروپسرامی گم این پارتی خیلی خفنه!-

واسه که حسابی بروروداری،ببین می تونی یکیشونو تودعوتن به این پارتی! 

درسته تن به ازدواج نمی دن اماباهاشون حسابی بهت  کنی! تورخودت 

 خوش می گذره!

 ،همچین پیشنهادیسهاصلاً منونمی شناحرفش به مذاقم ننشست! فکرکنم 

بشه،همین!... یکم حال وهوام عوض  امشب فقط دلم می خواد می ده!...

 وری کردم:یادآ

 سحرتایازده شب باید برگردم خونه ها!-

 ه شب که تازه اول شبه!دبابا یاز-

 !؟قرارمون که یادت نرفته-
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 پارتی روببینی،دیگه نمی تونی دل بکنی!باشه بابا!اما مطمئنم خودت بیای -

 اماانداخت!  وسوسه به جونمازپارتی امشب ازبس تعریف کرد، درسته

 می ذارم! های دلم خیلی راحت پاخبرنداشت ازترس بابام من روخواسته 

 !حلۀ عیانیاونم توهمچین م! امی گم عجب خونه ای دارید-

 لبخندی زدم:

 خونۀ خالمه!-

می یومد دم دانشگاه دنبالت،خونه پس همون پسرخالۀ جیگرت باپورشه ش -

 ش اینجاست!

 رفت:کنارازولبم  لبخند

 اون دیگه نامزد کرده!-

گرچه بعید می دونم حال دختره عجب پسری روتورکرد! خوش بهمن! جونِ-

 اینجورپسرا بتونن زیربارازدواج برن!

 جدی شدم:
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 !شونم تابستونهعروسیوست داره! خیلی نامزدشودالیاس -

 م به تله بده!دُن پسری که من دیدم به همین راحتی باورم نمی شه او-

 خواست همش الیاسدلم نمی ! بود خودمم یه روزی باورم نمی شد،اما شده

 بابی خیالی خندید:ببره! انگارمتوجۀ جدیتم نشد،وزیر سؤال 

 جادوش کرده!دختره حتماً -

 ش رفت سمتدسته نده،اونم بی خیال شد وحرفوادامدیگه چیزی نگفتم،

 نگاه بهم انداخت:دای ملایم موزیک توماشین پیچید،ص ...پخش کن ماشین

 یست!به نظرت آرایشت واسه امشب کم نمی گم -

عادت امشب  اتفاقاً ...به قیافه م نگاه کردم آینهازآفتابگیروپایین کشیدم،

روگونه زدم یه رژگونۀ ملایم ل وریم رژبرخلاف همیشه جدا از،شکنی کردم

 مهشیدم خالهم کلی ! کمی سایۀ دودی پشت چشمام،هارهایی که خط گونه د

 قربون صدقۀ چشمام رفت!

 کردم آرایشم زیاده!من فکر حالا-
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 ابروهاش ازفرط حیرت بالا پرید:

 پس به آرایش من چی می گی!! ؟به این می گی آرایش زیاد تو-

 آفتاب گیرودادم بالا:ه م گرفت! ازحرفش خند

 آخه من همیشه آرایشهام یه رژوریملِ!-

کیفموازروصندلی  نیست خوشگلی،باآرایش کردن قهرکنی که!... قرار حالا-

 عقب بردار!

ازبین صندلی به عقب چرخیدم،کمی  !...ازاین کارچیهنمی دونستم هدفش 

 کیفشوبه دست گرفتم،آوردم جلو...باخیزکوتاهی،دستمو درازکردم،هامون 

 باا یه دستش فرمون وهدایت می کرد،همونجور بازدستم گرفت،و کیف

داخلش دستشوبه قصد پیدا کردن چیزی کشید وشودست دیگه ش زیپ کیف

دم خیره مونانه کنجکاومنم و هدایت کرد نگاشوداخل کیف چرخوند،گاهی

 :گرفت سمتملبی ازکیفش بیرون کشید و رژ تااینکه  بهش...

 حسابی جیگرمی شی!اینوبزن! -
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 !؟مگه رژم چه اشکالی داره-

! خیرسرمون داریم می ریم پارتی! ازبس کمرنگه دخترانگاررژنزدی-

 بگیر،بزن دیگه!

اشکالی داره این یکی هم چه نی کردم،سایۀ دودی،رژگونه! دت شکعامن 

 رنگ قرمزاناریش منوبیشترلب وازدستش گرفتم،رژ  !...بهش اضافه شه

 بزنم!...رو رژی رنگ همچین به لبام همیشه دوست داشتم راغب به زدن کرد،

 چقدرم،ارولبکشیدم ولب رژووسواس بادقت  بازآفتابگیروپایین کشیدم،

 ...ی به آرایشم جون دادم!انگاری حساب !ام برای خودم جذاب اومدقرمزی لب

 :نگاموبه سحرچرخوندم

 خوبه؟!-

 درخشید:چشماش 

 گفتم که حسابی جیگرمی شی!-

به ذهنم زد اگه مامانم  یهوآینه یه نگاه به لبام انداختم! تو از ذوق زده باز

وءاستفاده یعنی دارم ازاعتمادش س، همچین اجازه ای بهم می داد؟! ودهمرام ب
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چه خیلی زود حق وبه خودم دادم، !بخورهذوقم تو می کنم؟! قبل ازاینکه

 موپررنگ کردم! همین!لبفقط رژ؟! اشکالی داره

ست تازه یه هفته ریزدرمورد دوست پسرش حرف زد که یرراه یه سحرتومس

خیلی هنوزم انگارلرزید!می صداش ازبغض هم گاهی ،باهاش بهم زده

ازحرفاش پروازمی دوستش داره!... منم گاهی ذهنم بارانندگی ماهرانه ش 

پشت همیشه دلم می خواست یه ماشین داشتم، ...کرد به سمت خودم

وداینکه گواهینامۀ باوجکه بابام هیچوقت بهم اجازه نداد، فرمونش بشینم

تاعوضی یه دخترم ممکنه چندرانندگی دارم،بابام همش ترس اینوداره چون 

 ...خواسته هامو!ن! بازدختربودنم محدودم کرد!غل وزنجیرکرد مزاحمم بش

اونم باکلی نشستم، پشت فرمون ماشین گرون قیمت الیاس فقط گاهی

 یاوردم کهداشتم تصادف بارمی ازبس گواهیم خاک خورده،یه بار ...!دلهره

 بشینم، پشت فرمون ماشینشاصرارکرد،هرچقدرالیاس به بعد ازاون موقع 

 قبول نکردم!

 مسیرراهوکوتاه کرده بود! مهشید انگاررفتن ازخونۀ خاله!خیلی توراه نبودیم
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دربه ه،نکشید . به ثانیهبوق زد..ومقابل دروازۀ بزرگی نگه داشت، نسحرماشی

 بادرشت هیکل مردی به محض ورود ماشینمون، تومات بازشد...ا طور

از اتاقک شیشه ای که سربندش نگهبانی نوشته،اومد  شیکی یونیفرم

نشون نگی بیرون کشید،طلایی ر کارتداشبورد  سحرازتو سمتمون...

 ام خیلی تازگی داشت! کنجکاوبر !وکناررفت خوشامد گفتنگهبان داد که 

 نگاش کردم:

 !؟چی بهش نشون دادی-

 خندید:

این پارتی هایی که برامون  با مولکیهرشیدا عجب ما! وورودمون مجوز-

 ردیف می کنه!

بیشترازاین م به این جشن! یدا دعوتیشمی دونستم من وسحربه واسطۀ 

 دوسنگفرش روبرومون که باریک نگامودادم به مسیرکنجکاوی نکردم،

یاد ،احاطه کرده!...بی اختیارکشیدهقد  یاز انبوه درختها یطرفشوفضای سبز



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
219 

رابطه ش باحاج رضا  الیاسکه قبلنا گاهی افتادم، رامسر حاج رضا توویلای 

 رفتیم ویلاشون!وهمراشون می سیزده بدرم ایران نبود، آراز،شکراب نبود

 وارد محوطۀ بازوبزرگی،روبرومون پشت سرگذاشتن مسیرباریک از بعد

ین های مدل بالا تونگام ظاهرشد اما بیشترازهمه میان انواع ماش شدیم...

بانورپردازی نمای ساختمون غول پیکرروبروم ،تاریک وروشن هوا

همیشه  مثل برجی درخشان  جذابیت بصری شوبه رُخم کشید!... نشساختما

 اما این یه چیزدیگهخیلی عیانی ودرندشته  فکرمی کردم خونۀ حاج رضا

صدای ضعیف موزیک ازساختمون به گوشم ازماشین پیاده شدیم، !...ست

پایین بخاطربه چشم می یومد، ماشین سحربین ماشین ها حسابی رسید...

 بهم زد: ! باشیطنت چشمکبودن مدلش

 امشب چه شود!-

داخل ازپله ها بالارفتیم، گذره!...می توذهنش چی  حرفنمی دونستم ازاین 

مارو به اتاقی استقبالمون اومد،مردی به دالان ورودیش اختمون شدیم،س

هیجان توجونم انداخت!... صدای تند موزیک بی اراده  راهنمایی کرد...
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 آوردم، در انتوی وشالمومه اندازۀ پذیرایی خونه مون بود،کاتاق درندشتی تو

 سحربازبه لبای زرشکی رنگش، توآینه کشیدم...ازدستی به سرووضعم 

 بابیرون اومدن از ...توذوق می زد!رنگ لباش به نظرم دیگه داشت مالید،رژ

به دنبالش وارد سالن خیلی ی روپشت سرگذاشتیم اهروی کوتاهراتاق،

باگیجی  ونگام م فریاد می زد!اتوگوشدیگه صدای موزیک  شدیم... وسیعی

اون وسط داشتن بارقص توهم انگاردختروپسرای عده  !...مدونرافم چرختواط

درحال خوش گذرونی بودن  ،چسبیده بهملمیده رومبلم یه عده می لولیدن! 

انگارمه غلیظی که  دودهای سیگارشوناون لیوانهای مشروب تودستشون! با

م نفر چندتهای سالن بود،ان میه بارخیلی بزرگ ...ن!به راه انداختاطرافشون 

انگاربه سرزمین  بایونیفرم مخصوصشون به مهمانها سرویس می دادن!...

 دریافت کنه!...تصاویروتامغزم  کندی لود می شددیده هام به عجایب اومدم،

فکرشومی کنم حق الان ! م:الیاس همچین پارتی هایی می رفتتودلم گفت

گرد  ررفتم سمت میزهایبه دنبال سح !...ی بردداشت منوهمراه خودش نم

به نرمی خودشونو تکون می شون که دختروپسرا ایستاده به دور  یپایه بلند

 دوریکی ازمیزها همراه سحر ازلیوانهای مشروبشون کام می گرفتن!...دادن و
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بادکلته ای دختری موبلوند  گیردیده هام بود!...هنوزم ذهنم در،ایستادم

نمایش  پاهای خوش تراششو بود هاشبالای زانوقدش که  قرمزرنگ

 سمتمون اومد: وسوسه انگیزی به راه انداخته!

 سلام جیگولی!-

نگاشوداد  چه بی مزه!...سی کردن! باهمدیگه توهواروبو،منظورش سحربود

باپوشش ه ش زیرانواع جراحی های زیبایی مصنوعی بودن چهر ...به من 

 دستشوبالبخند  !...آرایش غلیظش برخلاف هیکل خوش تراشش توذوقم زد

 کرد: درازسمتم 

 شیدام!-

 لبخنددستشوتودستم گرفتم: با! مونی که ماروبه این جشن دعوت کرده

 خوشوقتم!ترنمم!-

 منم!-
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انگار رسیدن صداهامون به گوش همدیگه  برایصدای کرکنندۀ آهنگ با 

بایونیفرم مخصوص سمتمون  مردی !...داشتیم حنجره مونوپاره می کردیم

من تردید داشتم که برای منم برداشت،ازروسینی  یمشروبسحرجام اومد،

 ینبه ا مامانم قبول کرد افتاد! اضطراب توقلبمبی اختیار ...برداشت،داد دستم

به قیمت اینکه بی  ؟!اما به این قیمتجشن بیام تاحال وهوام عوض بشه 

خبراَزَش برای اولین بارلب به مشروب بزنم!... باخودم جنگیدم،بازحق وبه 

قرارنیست بی  چه مرزشکنی کنم؟!مشروب قراره  بایه جام خودم دادم

 برام دست وپاگیردختربودنم اجازه ندم قراره یه شب ی باربیارم،آبروی

!ای کاش الان کنارم بازفکرالیاسقراره یه شب مثل الیاس زندگی کنم! باشه!

کشیده نگاش سمت  نگاه سحری دم گوش سحرپچ زد،شیدا چیز ..بود!.

 انداختم... نظرمسیر نگاشونوگذرا یه شد!  شد،حواس هردوشون ازمن پرت

،بی توجه بازنگاموبه رقصنده ها بودنگاشون به سمتمون تیپ پسرخوش دوتا

اگه قراره فقط توبغل هم به آرومی تکون بخورن،بشینن دادم،به ذهنم زد 

رفت اون وسط شروع کرد ،مشروبش ازمزه کرد خیلی ریلکس سحر... بهتره!

ودستم نگاه می کردم... یادمه شروب تمبه هنوزباتردید  نماما  به رقصیدن...
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تموم غصه ،انگاریه جورفراموشی آدم می گیرهنش خوردبامی گفت  الیاس

شکالی داره یه بارامتحانش کنم! منم دلم چه ا ...!هوا دودمی شه،می ره هاش

نگامودادم به  بشه،بره هوا!...چند لحظه م شده،غصه هام دود می خواد برای 

باهم  چه زود نخش بود،می رقصید!...توکه شت بایکی ازهمون پسرا داسحر

ازنامردی  کم مونده بود بزنه زیرگریهن توماشیساعاتی پیش صمیمی شدن!

سریع یه هفته بود باهاش بهم زده!... چقدر تازه های دوست پسرش که 

وررابطه ها باگروه خونی من ... اینج!تونست براش جایگزین پیدا کنه

انگارهرچقدرزمان می گذره،این جشن به جای اینکه  !... نداشتسازگاری 

انگاریه باچرخش مردمک چشمام حالموجا بیاره،داره حوصله موسرمی بره!... 

! سحر!دوست پسرش! همش ازذهنم دود به کُما رفتضربان قلبم لحظه 

مگه می تونه ازکارش دل  !؟اینجا چیکارمی کنهشد،رفت هوا!... این مرد 

درحالیکه زاویۀ چهره ش  ایستاده کناربار آراز ...،بیاد خوشگذرونی؟! بکنه

که داشت براش حرف می زد... سمتم چرخیده،نگاش به پسرجوانی بود

روزم به یعنی قراره باز  اینقدرتومسیرهمدیگه قرارمی گیریم؟! چرااین روزا

ین ازهمچاگه به مامانم منقلب کرد!  ترس ودلهره حالموآنی  !؟کامم تلخ بشه
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سیاهی چشماش ازمن گذرکرد!...  ه!...ونبرس اگه به گوش الیاس پارتی بگه!

ل ازاینکه عکس قب!... قلبم! یخ شدن دست وپام!... چشماش منودیدسقوط 

تودلم که  بی خیالی روشوجهت مخالفم چرخوندهمچین باالعملی نشون بدم،

تاوقتی پای الیاس این مرد  دم!...خودموازاینهمه دستپاچه شدنم،سرزنش کر

بازجولان گرفتن ! الیاسم که اَزمَ گرفت !کاری به کارم ندارهوسط نباشه،

 حس تلخ توسینه م!

 م!مهرشاد-

که کنارم ایستاده!... باحالتی جاخورده ازحضور نگام چرخید روپسرجوانی 

که سمتم درازکرده... تردید دارم  نگام سُرخورد رودستشغیرمنتظره ش 

برای لمس کردن دستش!همیشه بامردهای غریبه معذبم!... انگارحالمومتوجه 

 دستشوعقب کشید:شد، 

 نمی دی! برخلاف دخترای اینجا خیلی زود وا-

 منظورتون چیه؟!-
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خوبه صدای موزیک کمی پایین اومده،وگرنه مجبورم لب خوانی کنم... 

 چشمکی زد:

 تمجید کردم!اَزَت -

رودیواره مثل موجی  شمایه طلایی رنگ مشروبباچرخوندن جام تودستش،

 لبخندی زد: نوسان کرد... های شیشه ای جام

 خودتومعرفی نمی کنی!-

 چرابه ذهنم زد اگه می گن طعمش زهرماره، پس کمی ازمشروبش نوشید... 

!... درمقابل خیرگی نگاه منتظرش بااسترس لب بامزه اَزَش نوشید؟ اینقدر

 زدم: 

 ترنم!-

 :بالا یه ابروشوبه قصد تمجید کشید

 مثل خودت! !قشنگهاسمت -
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حس بدی  مابامکث رولب،شکارچی رواجزای صورتم چرخوندمثل ونگاش

همون هنوزداشت با ،چرخوندمسحرنگامو به دنبال  جریان افتاد!... هتورگام ب

 !پسره می رقصید

 همچین پارتی هایی می یای!فکرکنم اولین بارته -

لباش ازشیطنت  !...همتوجه شدرفتارکردم،قدرضایع نیعنی اینگاش کردم،

 کش اومد:

 همینش خوبه!-

برام  نگاشرنگ اصلاً یافه وخوشتیپ وخوش عطرمقابلم پسرخوش ق

 به رقصنده ها اشاره کرد:ابروش  با !...خوشایند نیست

 می یای،بریم برقصیم؟-

 حس کردم داره برای صمیمیت باهام زیاده روی می کنه،لحنم سرد شد:

 نه!-

 خندید:
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 چقدرناز داری تو! !؟نه-

 :،رنگ عوض کردبازرولبام سُرخوردنگاش 

 واسه آخرشب گرم شیم! برقصیم تا بیا-

 :المومنقلب کرد! اخم روابروهام نشستح وآزاردهنده ای حس بد

 گفتم که نمی رقصم!-

دونم گزینۀ دوم وبعید می اینا همش ادا اطواره یا زیادی یونیکی؟! درسته -

 تا آخرشب همه چی رومی شه!به هرحال اما 

آنی حس اهانت وکشیده شدن دورشد! چشمای حیرونم  اینوگفت وازمقابل

ه به جانم تزریق نکرد و حسروزا کم این این  مردی که،آرازسمت نگام 

،چون بودنشودوست رفته باشهتودلم دعاکردم نبود! سرجاش  ...!بود

دن برای نوشیدارم هنوزتردید دستم،تو جام ... نگاموپایین کشیدم رونداشتم!

 !این مایع خوشرنگ

 کی اومدی اینجا؟ با-
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بلد  سلام کردن مهیچوقت... کِی اومد کنارم؟!... روآرازنگاه متعجبم چرخید 

جواب بهم تا چشم دوخت منتظر سرشوتکون داد وسلام کردم، نیست!

  بدم... لحنم سرد شد:  سؤالشو

 اومدم! دوستم با-

 مامانت این دوستتومی شناسه؟!-

 بچه حرف می زد:انگارداشت با 

 واسه چیه؟!  این سؤالا-

 نگاه به ساعت مچی ش انداخت:بدون اینکه جوابموبده،

 !ت لباستوبپوش،ببرمت خونه-

 شاکی شدم:

 !چرا؟-

 نگاشوتونگام تنگ کرد:بی حوصله 

 چی چرا؟!-
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 چراباید برم خونه؟!-

 درسته؟! اولین بارته همچین جایی می یای!-

 خُب چون اولین بارمه،باید برم خونه!-

 تودستم اشاره کرد: باابروش به جام

 مشروب تودستت درگیری،اونوقت پاشدی اومدی اینجا! با توهنوز-

 د:گرۀ بین ابروهاش سخت ترشبی حوصله 

 !ت برولباستوبپوش،ببرمت خونه-

باحرص آنی  ...بلد بود! کاری که خیلی خوباین مرد بازغرورموزخمی کرد،

به سرفه بالاکشیدم... گلوم سوخت! تموم مشروب وو به لبام چسبوندم جام و

 دستمو !سوزش گلوم تاچشمام راه بازکرد،به سوزش افتادن انگار! دمافتا

م تا مقابل این مرد ضعف هاموکنترل کنجلوی دهنم گرفتم،سعی کردم سرفه 

،ازسکوت خیرگی نگاه بی نگاه نمناکموبه نگاه سردش دادمنشون ندم... 

 !تفاوتش حس کردم تودلش داره به اینهمه نابلد بودنم می خنده
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 انگارقصد نداری بزرگ بشی!-

سمتش خودموکمی ... یکباره باحرص خوند!،هاین مرد ذهنشونمی شحیرت!

 سبابه موسمت خودم نشونه گرفتم:انگشت  کشیدم،

 !؟به نظرت الان یه بچه جلوت وایستاده-

چقدر عطرش خفه رواجزای صورتم چرخوند،ازبالا نگاه منجمد واخم آلودشو

ونه هام گبی اختیار  سُرخورد رولبام، به نرمی نگاشوقتی  کننده ست!...

تودلم اینبارعقب، کشیدمخودمو... نگاه شاکی م بی جون شد،!گرفتگُر

 :کشید بالاچشمام نگاشورو ...واسه رنگ رژم سرزنش کردم! خودمو

 دوس داری بزرگ ببینمت؟-

 داره منودست می ندازه!؟! بازی می کرد جملات با چرااین مرد 

چون تاجایی که من می دونم  بابا،مامانت می دونن اینجایی؟خانوم بزرگ!-

ایرج بخصوص بابات!  اینجورجشنا میونۀ خوبی ندارن! بابا، مامانت با

 نش!رادم
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 شاکی شدم:بادلهره  !...اگه به گوش بابام می رسید! ترس قلبموتکون داد

 داری تهدیدم می کنی؟!-

 :نگاشوازنگام گرفتپوزخند باخونسردانه 

 پس خبرندارن!-

 خیره موندم: باحرص به نیم رخ خونسردش

 من بدون اجازه شون کاری نمی کنم!-

ی نگاه تمسخرآمیزچشم  قیافه شوتونگام تغییربده،ازگوشۀزاویه ه بدون اینک

 حواله م کرد:

 پس بابات خیلی پیشرفت کرده! !هجالب-

 ازکوره دررفتم:یهو

بودن تواینجا عیبی نداره اما بودن من عیب ... !مگه دارم کارخلاف می کنم-

 داره؟!

 لب زد:خیلی ریلکس 
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 اینوازخودت بپرس!-

 کلافه شدم:

 منظورت چیه؟!-

 :اشوبی حوصله رورقصنده ها چرخوندتوجه به سؤالم،نگ بی

 توبپوش،ببرمت خونه ت!برولباسمن وقت اضافی ندارم! -

 جری شدم:

ین مگه من اَزَت همچوقت اضافی نداری چرا می خوای منو برسونی خونه؟!-

 بازخواستم می کنی؟!به چه حقی اومدی سرمیزم؟! اصلاً چراچیزی خواستم! 

 چشمام:زل زد به باجدیت ،اینباررخ به رخم شد

 حاضرجوابی می کنی!دل وجرات دارشدی،خیلی این روزا -

یاغی شدن،زود ازکوره دررفتن خودش منواینقدر جسوروگستاخ می کرد! 

ازمن،انگارخودموازمن  با گرفتن الیاس !وبانی ش خودش بود همش و باعث

 م کردم!وتوخودم گُ اون ترنم آروم وحرف گوش کن انگارگرفت،
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ت سکوت یه باجدیت بیشتری کف دستشوبه علام تاخواستم حرف بزنم

 : بالا گرفتجایی حوالی صورتش 

 الان وگرنهکه کس وکارت نیستم،خداروشکرکنی اولاً باید گوش کن! -

 حرفی کشون کشون می بردمت خونه!بدون هیچ 

 قاطعانه توعمق نگام کشید:ستشوپایین آورد،سیاهی دلهره آورنگاشوکف د

درحقت همچین ه که من می خوام خدا بهت نظرکردخانوم کوچولودوماً -

ت اونم فقط واسه خاطراینکه امشب کاردس!برسونمت خونهلطفی کنم،

 خوددانی!ونمی خوای،لطف کردنماماحالا که  خودت ندی!...

شدت از... کوبوند،یا بهتره بگم له کرد!منوجملاتش  با بازبعدازاینکه رفت! 

 کردن خون دررگهام! غوغا کردن قلبم توسینه!ص وخشم طغیان رح

 !توام واسه خودت بدجوری بلایی-

دم اوم... !نگامودادم به سحر،صورتش ازتحرک زیادِ رقص،کمی برافروخته

لبخند بی جونی نثارم کنارمون، شیدا اومدحرف بزنم،اشتباه متوجه شده! که 

 کرد:
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 هاونوقت چی شدبزنه،می یاد یه کلمه باآدم حرف ش عار این پسره آراز-

 !؟خودش اومده سرمیزت،داره باهات حرف می زنه

باهمدیگه کارد  خبرنداشت من وآرازدلم به حسادت نگاش پوزخند زدم! تو

 بازوم:باشیطنت زد رو سحر پنیریم!... و

 هنوزنیومده ماهی درشت پارتی روصید کردی که!بدجنس! -

 :شون ج خیالیخنده م گرفت ازاینهمه ک،آرازتواوج عصبانیتم از

 !ازاین خبرانیست،فامیلمهچی می گین شماها! -

هیچ نسبتی با این مرد نداشتم! چشمای شیدا  تودلم گفتم ای کاش

 اما سحروارفت:ازخوشحالی برق زد! 

 بی خیال همچین فامیل جیگری شدی!الان  ی تاچطورخاک توسرت! -

 اخلاق نداره!اصلاً اماازالان بهت بگما پیشکش تو! -

 :ذوق کش اومدلباش ازشیدا 

 !ه شنهمین اخلاق نداشت همۀ دخترای اینجا کشته ومردۀ-
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کی تاحالا نداشتن اخلاق از،همین نظروداشت!... درعجبم افتادم یاد ستایش

ن پاچۀ رمی خواانگا ی کهای بداخلاقازمردهمیشه ! ؟آدما جذابیتمایۀ  شده

 :خوشم نمی یومد!... روبه شیدا کردم بگیرن، آدمو

 پیشکش تو!پس -

 :ذوق لبخندش به چشماش سرایت کرد

 شیرجه زده بودم توبغلش!هم راه می داد که الان اینجا نبودم،اگه ب-

باخودم فکرکردم یاشیدا مغزش ازکارافتاده یا من ذهنم نسبت به این مرد 

 گرچه جذابیت ظاهریش قابل انکارنبود! خیلی سیاهه!

ابالاترین درجۀ حرارت می داره بتموم تنم ه زمان گذشتنمی دونم چقدر

!ورجه وورجه کردن!... خندیدن باصدای بلند دلم رقصیدن می خواد! سوزه!

رفتنش درحقم لطف بزرگی با! چقدرانگاررفتهندیدم، دیگه آرازو خداروشکر

زه فهمیدم اباچشمای ذوق زده ش ازپسری که ت یه ریزداشتسحر ...!هکرد

 همچین چسبیدو اونوکشیدحتی سرمیزمونم ،اسمش آرشامِ حرف می زد

نمی شنیدم توگوش همدیگه چی  !همی شناساونوانگارسالهاست که  شبه
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ت همین شیدام اون وسط بادوس خنده هاشون تمومی نداره!چ،پچ می کنن،پ

 اون وسط برای رقصیدن،بدون تعارف رفتم  ...!پسره حسابی گرم رقصیدنِ

بعیده اینهمه جسارت ازمن تنموتکون دادم! تموم هماهنگ با ریتم آهنگ 

زنده هرلحظه حرارت بدنم سو اثرات مشروبه!ازفکرکنم  !هاتوجمع غریبه 

 احساس شل وول شدن دستام، پاهام برام تازگیتر،حرکات بدنم بی جون تر!

اصابت ازپشت به جسم سنگینی،به زحمت تعادلم  بادرحین رقص داشت!... 

 شدم بارخ به رخ باچرخیدن به عقب، نقش زمین نشم!...وحفظ کردم،

برای مُخ زنی اومد وموفقم نشد!... همون پسری که انگارسرمیز  ...مهرشاد

بلافاصله خودشوجلوکشید، باچشمای به خون  کمی خودموعقب کشیدم...

 توصورتم باخنده فریاد زد:نشسته ش 

 برقص!-

 برسونه، اون آهنگ کرکننده به گوشم با خواست صداشوتوجیغ وداد بچه ها

اما دلم این آدم مست ونمی کرد! مستم اما بوی مشروبش تموم مشامموپر

نگاموبه رشام نبود!... خبری ازسحروآبه میزمون دادم، نگامو خواست! ...
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رفت! خواستم قید کمی سرم گیج  خبری نبود!...چرخوندم، بازدنبالشون 

سمتم خودشومچ دستموچنگ زد،یهو اَزَش فاصله بگیرم...رقصیدن وبزنم،

یدم،سعی بازخودموعقب کشکه تنشوکاملاً به تنم بچسبونه قبل ازاینکشید... 

دی دستام،احساس ناما ازکُ بیرون کشمدستش بآتیش ازکردم مچ دستمو

قدرت بیشتری میان  بامومچ دست بی خیالِ اخم وتقلا کردنم،ضعف کردم!... 

هماهنگم  بازتقلا باقدمهای نا ...منودنبال خودش کشیدش اسیرکرد وپنجه 

هرلحظه بیشترزورم ش بکشم بیرون اما انگارکردم،مچ دستموازاسارت پنجه 

نگام درجستجوی آزاد  ...!تقلاکردنم بی جون ترمی شدو تحلیل می رفت

به  ازپشت چسبوندم داخل اتاقی کشیده شدم...گیربود که کردن مچ دستم 

قفل لبام  رو نگاه براق وحریصشبخصوص افتاد به جونم!  ترسدیوار! 

قبل ازاینکه واکنشی  !...تنم نامحسوس ازفرط وحشت به لرزه افتادشد،

تویه دستی باقدرت روسینه ش نشست و تنشوبه تنم نچسبونه!تا  نشون بدم

سرجاش متوقف شد...باچرخش مردمک چشماش،نگاموبه  قدمی م

گیم ازحضوراین مرد خوشحال زند برای اولین بارتو ...مسیرنگاش چرخوندم

برای مهرشاد خط ونشون می بااخم ترسناکش  بود!... چنان نرفتهآراز شدم! 
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قصد جنگیدن  انگارمثل آراز !ل شدازدورمچم شُش انگشتاکشید که فشار

ضربۀ محکمی روسینه زدن  با اماآرازعقب نشینی کنه! ت،خواست نداش

نقش زمین باشدت و دستش ازدورمچم کناررفتکه  به عقب پرتش کرد،ش

 مچ دستمو گرفت و آرازگفتنش توگوشم نشست،صدای آخ همزمان  شد...

دنبال قدمهای به  درحالیکه سعی دارم ..بی حرف منودنبال خودش کشید.

به قدمهایی که  بااینکه  تاصداش زدم،اعتنانکرد!...  نقش زمین نشم...تندش،

رها ضرب  با ستمودی ایستاد،دراتاقجلوی روزمین نگهشون داشتم، زحمت

 کرد:

 زود برولباستوبپوش،ببرمت خونه!-

شاید هرزمان دیگه ای بود باید ازاینهمه عصبانیتش لال مونی می گرفتم اما 

 مست بودنم بهم جسارت داد،پاپس نکشم:

 خودم می تونم برم!-

  :ش کش اومداازتأسف گوشۀ لب صدام کمی کش اومد!...
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اونوقت می خوای تنهایی ت! به زندگیی با یه ذره مشروب داری گند می زن-

 بری خونه!

 دستش به داخل اشاره کرد: باآمرانه محکم دراتاق وبازکرد،

 م!رمن حوصلۀ سروکله زدن باتوی الف بچه رونداباستوبپوش! برول-

 شاکی شدم:

 من الف بچه نیستم!-

 بی حوصله مچ دستموگرفت، صدام،رواعصابم بود!...چقدربی جون بودن 

 :اتاق فرستادمنوداخل 

 زود لباستوبپوش!-

صدام کوبوند که بهم اکنم،دروهمچین محکم مقابل صورتم تاخواستم دهن و

... بی رمق قدم برداشتم،خودمورهاکردم رومبل تک نفره خفه شد!...ه توحنجر

نگام تاب  ...گردن وشونه هام کنارزدمازموهای آزادموشدت گُرگرفتگی  از

 ،اومد در ازکیفم به صدازنگ موبایلم  می خورد ودلم می خواست بخوابم...
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... اجازه دادم،پلکهای سنگینم بسته بشه! نداشتم!رمقی برای جواب دادن 

شتابزده  صدای بازشدن دراتاق،به دنبالش صدای قدمهایی طولی نکشید،

 :سمتم

 توبپوش!گه بهت نگفتم لباسم-

 اسیر مهابازو... بی امان چشماموواکردماکراه  با آراز شنیدن صدای شاکیبا 

 :روپاهام بلند شم کرد پنجه ها ش شد ومجبورم

 کجاست؟!لباسات  همینجورسربرهنه بااین سرووضع نیومدی که!-

به صدای زنگ گوشیم  یگهدم به کیفم افتاد،شَنگاموتواطرافم چرخوندم،چِ

 اشاره کردم:بانگام گوش نمی رسید... 

 اونجاست!-

زوی دیگه م باکشیدن با بی حرف یه بازومورهاکرد...رد نگامودنبال کرد،

 آمرانه لب زد:شال ومانتوم کنارش بود... منوبرد سمت کیفم که 

 بپوش!-
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 توانداخت محکم به محض تکون خوردن لبام،چنگ زد به مانتوی وشالم،

 بغلم:

 گفتم بپوش!-

بغض امابه تن کردم  چیره شد!...یش انگاربه حال مستم نگاه پرتهدید وعصب

منودنبال خودش  وگرفت ومچ دستمکیفموبرداشت، ...توگلوم سنگین شد!

کنارماشینش  ...تن گدُاخته م!هوای خنک بیرون انگارمرهمی شد رو کشید...

 دستمورهاکرد:

 سوارشو!-

 جلوی ماشین وبازکرد:دررانه ش مکث کردم... ازلحن آم

 عجله کن!-

دختر ایرج رادمنش عادت  اماشت حرف شنوی کردن ازتلخی هاش! بغض دا

ن ازاینجورجنس مردها!آرازم یکی بود مثل بابام!... بی کردبه اطاعت  داشت

محض اینکه پشت فرمون نشست،ماشین باشتاب حرف سوارشدم... آرازبه 
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ض خوب شد اعترا... ازشدت گرماشیشۀ پنجره روپایین کشیدم، راه افتاد

 پرسید:تلخ نکرد! 

 آدرس خونه تون که تغییرنکرده؟-

به نیم  اثرات مشروبه!... یعنی ازیادم نمی یاد خونه مون اومده باشه! چرا

 ،لحنش تلخ ترشد:رخش نگاه کردم

 نکنه آدرس خونه تونوفراموش کردی؟!-

 رفت بالا:شدت ترس انگارضریب هوشیاری م  از خونه م! بابام! یهو

 بابام خبرنداره!خونه نه! -

 کرد: نیم نگاهی حواله م باپوزخند ملامت آمیزش

 توکه گفتی بابام خبرداره!-

 :داد به جلوبه دنبال سکوتم،نگاشو !ابام می ترسیدمتاسرحد مرگ ازب

 !؟مامانت که خبرداره-

 منتظرمه!آره! خونۀ حاج رضا -
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 نیشخندی زد:

 چه راحت باباتودورمی زنی!-

 محزون لب زدم:سمت پنجره،چرخوندم صورتمودلی،به صنسرموچسبوندم 

خودش مجبورم می کنه،ازبس بهم گیر دلم نمی خواد اینکاروبکنم! من -

 میده!

 تر:بی جون وکش دارتحلیل می رفت! صدام هرلحظه بیشتر

مامانمم توچاردیواری خونه حبس شم! گرچه انگارچون دخترم باید -

 منونمی بخشه! خراب کردم اعتمادشو! منوبااین حال ببینه دیگه هوامونداره!

رمقی برای بیداری نداشت،دوختم به نیم که سرموچرخوندم سمتش،نگامو

 :رخش

 وازم گرفتی! توالیاس! تقصیرتوئه-

بغض  نگام کرد،جملۀ خودم بابیرحمی قلبموفشرد!تیرخلاص شد برای

 قطره اشکی ازگوشۀ چشمم سُرخورد روروکش صندلی:سنگین شده م! 
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تم،همه چی خوب بود!حالم خیلی خوب بود،بهترین وداش تاوقتی الیاس-

ازچشمش واسه همیشه ه ببینمنوبااین حال دختربرای مامانم بودم اما دیگه 

 !همش تقصیرتوئه  ...!می افتم

نگاه  نه سربازکرده!..یه بغض که انگاراشک ازچشمام! بازسُرخوردن قطرۀ 

 بی جون ...روبروش ه مسیرداد بسوق سکوت ازنگاه اشکیم تو واخم آلودش

 :لب زدم

چون  !موبگیرهنمی تونه دستجوجه، نمی تونه بهم بگه مثل قبل دیگه الیاس-

 !اینم تقصیرتوئه خوشش نمی یاد...پریا 

 !تقصیرتوئهباز خوردم!...ورم،مشروب م تودست گذاشتی روغرامشب-

 ،بیصدا لب زدم:چشماموبستم

 !همه چی تقصیرتوئه-

از که حالا مثل تنم می سوخت ی ازقلبی قطره اشکباز ت! لکهام سوخپپشت 

ین امی دونستم ! اهمیتی نداشت،بازسکوت آرازم راه بازکرد! چشمگوشۀ 

 حرکت ماشین مثل گهواره ای منو !...مرد حتی همدردی کردنم بلد نیست
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سنگین ترشدن پشت پلکهام!کرخت شدن بیشتربه خوابیدن سوق داد... 

همه چی پشت  نم! کم کم فراموش شدسبک شدن ضربان قلب دست وپام!

 پلکهای بسته م!

  

 با نگامو ...پلکهام هنوزتمنای بسته شدن داشتکردم،به سختی چشماموباز

 ...شدم!انگاردچارفراموشی چرخوندم،یجی رو غریبگی درودیوارهای اتاق گ

بی درنگ پیچید!  عجیبی توسرمدرد همزمان برداشتم، خیز زدهشتاب دلهره با

 شده مواز  نگاه تنگاین درد برای چیه؟!  گذاشتم روسرم... کف دستمو

ه ش ناآشنای! همو پتویی که تازه ازروتنم کناررفت!رشدت درد چرخوندم 

یکباره تموم ،حافظه م بهآوردن فشار کی م؟!... باروتخت  من کجام؟!

پلی شد! دلهره م شدت  نو ویدیویی از مثل یه نوارتوذهنم ب اتفاقات دیش

اون پسرۀ مست چه بلایی ،نداشت اتاق حضوربه موقع تو آراز اگه! گرفت

 گیم نسبت بهش حس قدردانی کردم!زند تو برای اولین بارسرم می یاورد؟! 

 جز ماشین، حرفای خودم توازحافظه م...  اتفاقات دیشب تو مرور زبا ...
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دادم  حواسمو! خسته ازجنگیدن با ذهنم ...!دشتریادم نیومیکی،دوتا جمله بی

وحشت  اب یهو خونه ش؟!... همنوآورد چرا !؟خونۀ آرازمبه موقعیت الانم... 

هنوزپیراهن  ... تواوج ترس،قلبم آروم گرفت!به لباسای تنم نگاه کردم،

 ...تنم بودم اما یادمه آخرین بارمانتو،مهمونی دیشب وبه تن دارم

 صندلیدستۀ  متوجۀ شال ومانتوم رونگاموتواطرافم چرخوندم،تازه 

پاهاموازلبۀ تخت  م،سرجام چرخید ...یعنی آراز اینکاروکرده؟!...مشد

 کید!... نگام به کفش هام افتاد،لعنتی سرم داشت می ترآویزون کردم،

؟! منوآورد آرازکفشهام و ازپام درآورد بود! نزدیک پاتختی روزمین ولو

 ید بود!بع آراز از! دهن کجی کردم توذهنم به همچین سؤالاتی ...!؟روتخت

 تو خودش تصویرتازه ای ازتواون اتاق  حمایت به موقعش دیشب باچه گر

دلیل بودنم به یاد آوردن برای تلاش ه حافظه م! بازفشارب ...!ذهنم ترسیم کرد

 چرا حافظه م! از ز ذره ای بازیافت جواب این سوالاما دریغ ا تواین اتاق!

 دود شد، ذهنم توآشفته بازارتموم این سؤالات یهو اد؟!...م نمی یهیچی یاد

داشت رده پ درز که ازروروشنایی هوای بیرون  نگام باوحشت  رفت هوا!

 امکان نداره!...! ؟کل شب واینجام تواتاق سرک می کشید،خشکید!...
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همه تماً کل شب وح!هش گذشتهچی بتا الان ! ازدیشب ی برمنوامامانم! 

مون شبی چشمای اشکیش افتادم هیاد !؟الان چه حالی داره دنبالم گشته!جا

!بغض روسینه م وزن گرفت!... به ... لعنت بهمکه بی خبررفتم خونۀ الیاس

 ام!باب... تو سینه م!هجوم وحشت از ثانیه نرسیده بغضم به خفقان کشیده شد

اصلاً مامانم ه! موندم،زنده م نمی ذارقطعاً بفهمه کل شب وبیرون ازخونه 

اینجا؟! آراز چرا منوآورد ! مازدست خودم حسابی کفری جوابشوچی داده؟! 

زشدت ا ی وشالم...باعجله چنگ زدم به مانتو هدفش ازاین کارچیه؟!...

دیگه سردردم اهمیتی کردم، تنزحمت به بادستای لرزونم ترس واسترس 

 لحظۀ آخر خواستم ازاتاق بزنم بیرون...به دست گرفتم، وکفشهام نداشت!...

رم فُ برایموهام که روصورتم ماسیده، آرایشچشمم به خودم افتاد! ازتوآینه 

تم خواسچه جشن مزخرفی!  !...م،بهم ریختهدادن بهشون ساعتها وقت گذاشت

 گند زدم به دنیای خودم!فکرکردن به الیاس بکشم بیرون،دنیای خودمواز

 تازه غریبه بودن درودیوارای خونه ازذهنم کنارپاموازاتاق بیرون گذاشتم،

چرا واقعاً  اومدم اینجا......به یاد آوردم اون شبی که الیاس مست بود، رفت

 وجدی: مثل همیشه سردصداش ازتوپذیرایی به گوشم اومد، الان اینجام؟!
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رخیص کالا ازگمرک وهمین امروزصبح به تیموری بگو کارای ت !باشه-

 انجام بده!

سرموبه قصد سلام  ...نگاش به چشمای مضطربم افتادتوپذیرایی،اموگذاشتم پ

 کانتر ایستاده بود کنار ...تکون دادم،برای جواب دادن سری تکون داد کردن

 :همیشه اتوکشیده ش تیپ مثل همیشه با

 تا یک ساعت دیگه شرکتم!-

ماگشوبه وشی روگذاشت روکانتر،گ !موبایل وقطع کرد،بدون خداحافظی

 دست گرفت:

 درست کنی،بخوری!یه چیز داری واسه خودتشه وقت قهوه م تموم ب تا-

این مرد تموم زندگیش کارای شرکتش!  وقت تعیین می کرد تا برسه به

ت،مزه  می دونستم قهوه سحالاازمایعش اش،ماگشوچسبوند به لب کاربود!...

 پرسیدم:بی توجه به حرفش استرس کرد... ازشدت 

  چرا الان اینجام؟!من -
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بنا به  یه دستشوپایین کشید،جلوی سینه ش  اش فاصله داد،تاماگشوازلب

ش روخط جیب یمچساعت  همیشگیش توجیب شلوارش جاداد...عادت 

باز نگاموبالاکشیدم توچشماش که  اومد...به چشمم برای ثانیه ای شلوارش 

  نشسته بین ابروهاش: گره

،فقط مست کردی! پس ادمه دیشب ضربه ای به سرت نخوردیی که یتاجا-

 اینجایی!چرا الان  باید یادت باشه

 کلافه شدم:

 همین!اونجایی یادمه،سوارماشینت شدم، من فقط تا-

 همین! آوردمت اینجا! مخب بعدش-

 کمی ازش مزه کرد...اش چسبوند،به لب ماگش و بازدرکمال خونسردی 

 دیدن اینهمه خونسردی برام غیرقابل تحمل بود: وکلافگی تواوج استرس

 همین؟!-

 :بین ابروهاش نگاشو دوخت به چشمامرکاشته شده با همون اخم انگا
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 !همین آره!-

 توازدیشب منوآوردی اینجا،الان جواب مامان وباباموچی بدم؟!-

 جواب داد:خیلی ریکلس بی توجه به نگاه درمانده م،

 ت کنی باید فکراینجاشومی کردی!قبل ازاینکه مس-

 نمی دید دارم پس میبازکنایه می زد؟!این مرد نمی دید حال پریشونمو

 افتم؟!

 !کردم اما نگفتم منوبیارخونه ت من مست-

 خونۀ حاج رضا!اتفاقاً خواستم ببرمت ! منم نخواستم بیارمت اینجا-

ازاون یکی دستش توجیب به تبعیت  دستشماین  ماگش وروکانترگذاشت!

به ورزیده بودنش د،سینه ش کشیده شپیراهنش روعضلات ،شلوارش جا داد

 چشمای منتظرم:زل زد به جدیت تمام  با !...اومد چشم

 ازشدت مستی صدات زدم،چشماتووانکردی...توماشین هرچقدردیشب -

ببرمت تواون اون حال  بامنم حوصله نداشتم بدجوری گیج خواب بودی،
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دازه ه انب مهمون جاش تاباشم چون  به جای تو جوابگوی مامانت خونه و

واسه  بود...بیشترش دیگه ازحوصله م خارج  کافی درحقت لطف کردم،

جوابگوی بری،هروقت مستی ازسرت پرید،خودت  تااینجا  همینم آوردمت

 خرابکاریت باشی! 

ازشدت آنی !گرفتمی این مرد رنگ زخم به خودش  بافقط غرورم مطمئنم 

 :خون تورگام جوشیدوافتاد! خشم تموم سلولهای بدنم به تکاپ

 سوارماشینت کردی؟!به زورچرا دیشب منو-

 داد: کمی تنگ کرد،سرشوبه قصد نفهمیدن تکونیتونگام ناباورانه نگاشو

 کدوم زور؟!زور؟! -

 :زُل زد نگاه سرگردانمحق به جانب به  واقعاً زوربود؟!...

ب تواون بروخداروشکرکن من دیش! دخترجون همش لطفم بهت بود-

به  مالانتموم زندگیتو به باد داده بودی و قاتامهمونی بودم وگرنه توهمون 

 !می شد سرتوبالابگیریروت ن شی،جای اینکه ازم طلبکار
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! ای کاردیشبشبرکردم دین  چی احساسسوزوند هرمنت وتحقیرجملاتش 

مثل تا خشمم پرزورتربشه،بود  ممثل بنزین روآتیش خشم جملاتش ...

 بیرحمی بخوام بسوزونمش: خودش با

منت  !کنیالان ادعای قهرمان بودن  نبودی تادیشب ی ونمهمای کاش تو-

 بیرون ازکی دیگه اینکارومی کرد،دی،یتونبو چون مطمئنم اری!...زبسرم 

تک بعدشم من  !توبهترینش نبودی هم بود وقطعاًاون اتاق مردای دیگه ای 

 مهمونی نرفتم،دوستم همرام بود!تنها به اون و

 !...تاافتادن نفساملرزش نامحسوس دست وپام! به شماره عصبانیت  ازفرط

 موفق شدم،نگارا !...شدنم فقط ازعهدۀ این مرد برمی یاد این حد عصبی

گرۀ بیرحمی به جونم انداخت وحوالۀ خودش کنم که یکباره  خشمی روکه با

!... شد چشماش مثل گدازه های آتیش! بین ابروهاش به نقطۀ کوررسید

 م:خودم ازخشم کورۀ آتیشی ترسیدن نبود،جایی برا

من می تونستم  ی ازت کمک خواست بیای تواون اتاق؟!کدیشب اصلاً -

اون  ی بذارمبه همین راحت،مقدری بی دست وپا نبوداون!ازخودم دفاع کنم
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 سرم... هبیشتربلا اومدبااومدنت اتفاقاً  بلایی سرم بیاره!پسرۀ مست 

 ...بدون اینکهموندم،کل شب واینجا منوآوردی اینجا،

 حنجرهخیزبرداشت،ازفرط شوک وترس صدام دربا حالت تهاجمی سمتم آنی 

فشارپنجه های  بازوهام اسیرکه  ه قدم به عقب برداشتمرارادی یغی! خفه شد

تالاپ اینقدر به وضوح صدای  !انگارقلبم ازسینه زد بیرونقدرتمندش شد، 

 به دیوار، مچسبوندخشونت ازپشت  با... فریاد دراومد!ام به تالاپش توگوش

چنگ  سرم پایین کشید،یه حرکت شالمواز با... ستون فقراتم!درد پیچید در

،داره چه بلایی سرم می افتادانگارتازه سلول های مغزم به کار م...زد به مانتو

دستش شدن  ام خفه شد زیرچفتصدشت خواستم فریاد بزنم!وح با ...!یاد

 فشار ن دیوار،زیرپاهامو ستوکه بازتموم زورموزدم،مانعش بشم  ...مارولب

وحشیانه ... !قدرت یه دستشم نبودحریف حتی دستام  قفل کرد... زانوش

غوغا به پا  ضربان قلبمآدرنالین خونم زد بالا!  ...تنم بیرون کشید از مانتومو

 حس طعمه ای رو !...سرازیرشد ستون فقراتم قطرات درشت عرق رو! کرد

با دست دیگه م مشت حصارتنم کردم،  دستمویه  ...قراره دریده بشه!داشتم،

بادست رعقب نشینی،میلیمتدریغ ازیه  م فاصله بگیره...ازََ ش تازدم به سینه 
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مچ  ..کرد. بالای سرم اسیر دستمو دو هرد،روتنم کنار ز از آزادش،دستمو

حرارت یا نم،دمای من غیرطبیعی رفته بالا نمی دودستام،لبام می سوخت! 

ازوحشتی که ستون بدنموبه لرزه انداخته،ازخشونتش چشمام  !...دستاش

فک ،ش به خون نشستهدنم به اشک نشست!... نگاه برای بی آبروکر

نیش که قصد دریدن پوستش وداشت! همش رگ برجستۀ پیشو،شمنقبض

خط قرمزها همۀ به قدری خطرناک شده که می تونه می داد این مرد  هشدار

اه نمناک بانگبه اندازۀ یه بند انگشت نگاه خوفناکش  !...کنه ردبه راحتی رو 

برام رقم زد!...  وحشتناک ترین لحظۀ زندگیموووحشتزده م فاصله داشت که 

دست درازی به برای  پست شده تااین حد،مردی که دیشب ناجی من بود

 اززورخشم لب زد:  خش دار یدایصبا !... جسمم

پس می افتی بلایی سرت  ریدا !زورت بهم نمی رسهمست نیستی،الان -

ه زحمت ال مستت که باونوقت چطورادعات می شه دیشب با اون ح نیارم!

معلوم نیست چه کوفتی بالا ن حیوونی بشی که حریف اوروپاهات بودی،

شلوغی ادوبیداد می کردی،صدات تواون د باش هرچقدر ممطمئن زده بود!...

ی دونم اون جماعت بعید مبه گوش هیچ احدی نمی رسید! اگه م می رسید،



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
255 

مشغول  م کهدوست عزیزت! می دادن ،بهت اهمیته بودنکه بالا زد باچیزایی

تاصبح قطعاً تویکی ازاتاقای طبقۀ بالا بود، رشدوست پس عشق بازی با

 نمی شد!  خبردارروحشم 

شدت ترس انگار افسار پاره ازآوارشد روقلبی که  یتلخی حقایق مثل بغض

راه باز کرد ،رخوردازچشمم سُ اشک قطرۀ می تپه!...تا این حد بی امان  هکرد

 دستش! رو

تااین حد نگاش هنوزترسناک بود!... اما ردستش ازرولبام کم شد فشا

داغی درحالیکه تندی  شنده ست!...کُچقدردرماندگی درمقابل یه مرد 

 تازیانه می زد! بازلب زد:صورتم روعطرتلخش با قاطی  نفساش

م مبا میل خودت پاتوتواون اتاق گذاشتی یه قدمطمئن باش اگه می دیدم -

ندارم اما  م قلب توسینه درسته به قول خودت من سمتت برنمی داشتم!

بذارم ازمست بودنت م نذاشت،همون وجدانچیزی به اسم وجدان دارم،هنوز

درضمن من حیوون  زندگیتو به باد بده!،استفاده کنهسوءیکی دیگه 

  کنم! دیگه روتماشابشینم حیوون بازی یکی نیستم،
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 بانباراجازه نداد رودستش بشینه!...ایبازقطره اشکی ازچشمام سُرخورد،

دستام ازبه ضرب همزمان دست دیگه شم لبام برداشت،ازدستشوخشونت 

این مرد به بدترین خورد،ماش پلک ننگاه اشکیم ازسیاهی چش جدا کرد...

چند قدم ازم ،برگردوند... نگاشو !ه بودشکل ممکن حقیقتو به رخم کشید

 با ...به دیوار مچسبیدترسیده ولرزان هنوز مثل گنجشکی  فاصله گرفت...

 زا کردن، انگاربه جای بازت برد به اولین دکمه ی پیراهنش،عصبانیت دس

باقدرت بیرون بازدمشو ...!زورخشماز  بدجوری کلافه ستجاکندش! 

 افروخته ش کشید! ، صورت بردستی به موهای بهم ریخته شفرستاد،

با ،پاتند کرد سمت تراسگریه م داره حالشوبهم می زنه! انگارصدای ضعیف 

 تراس ازنگام محو بارفتن روشید،درشیشه ای روک ضرب پرده روکنار زد...

طُغیان وجودم در  حسهای ضد ونقیضخیره به پرده ی رقصان تراس، شد...

دقیقه چند همین ی که مرد!شوک!رهایی!... درماندگی!وحشتحماقت!کرد!

 !گوشت وجونم تزریق کرد بیرحمی به با تاراج بردن آبروموپیش ترس از

عزای ازدست پای نشسته بودم شن نبود،حالا جمردی که اگه  دیشب تو 

دیشب ! یولا شد،بیرحمانه توبیخم کردازشدت خشم همردی که  !دادن آبروم
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مست  م برایخود ازحماقتبارید اشکهام بی امان  !به تمام معنا ناجی م شد

 ،تووجودم پرسه می زدشتی که هنوز ازوح !اعتمادم به سحربرای کردنم،

! شد همش توذهنم اکومیحرفای آراز  ت درازی به جسمم!وحشت ازدس

عصبانیت چشم  ی ازفرطازکِ م!شدکه اززورخشم منکرش  حقایقی

 الیاس و که  ازوقتیمنطق حاضرجوابی می کنم؟!  بی روحقیقت می بندم؟!

خوام می  ...وقت به این حال وروز نمی افتادم هیچاگه بود، الیاسندارم! 

ام،کیفم که کفشنگاه اشکیمورو نمی گیره!... اما دلم آرومتبرئه کنم خودمو،

دم! اشکام شدت چرخونن بود،پخش زمی توهجوم وحشیانۀ آرازهرکدوم 

 درماندگینمی کردم روزی توخونۀ آراز ازفرط هیچ وقت فکرشو ...گرفت!

 صدا دراومد...درشیشه ای تراس به نمی دونم چقدرگذشت، اشک بریزم!...

نیم نگاهی سرد  توخودم مچاله شدم!...صدای ضعیف گریه م خفه شد! بیشتر

 حواله م کرد:

 کل روزواینجا بشینی،گریه کنی!نمی خوای که -
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شاید ازکنایه ش آزرده نشدم، ...عصبانیتش توهوای آزاد آروم گرفت!انگار

حس دلسوزی این مرد می رسم باید به خودم عادت بدم،دارم به این باور

 به حال درب وداغونم کنایه می زنه! یوتابی تفازاحساسش پاک شده که با 

ه دیگه مردمک چشماش سمتم ک همون نیم نگام ازرومنت حواله م کرد

به دست  ازروکانترهمراه کیف پولش  گوشی وسوئیچ ماشینشونچرخید،

 گرفت:

 پایین توماشینم! من بزن!یه آبی به دست وصورتت -

 دست گرفت:کتشم ازدستۀ مبل به 

 دیرکنی،رفتم!-

مو دادم به نگا م این مرد منتظرم نمی مونه!...می دونست !رفت و هشدارداد

به خودم تکونی  های خیسم کشیدم، دستی روگونهمانتوی ویرون شده م،

بند دورکمرش معلوم نیست کجا شده،پاره یقه ش  ...ممانتومو برداشتدادم،

انگارازیاد  افتاده! بااین وضع چطوربرم خونه؟! بازبغضم گرفت! مامانم!بابام!

 چانه م ازبازحس وحشت!درماندگی!  چی بدم!... برده بودم،قراره جوابشونو
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ش هیچوقت ای کا رخورد!...م سُهااشکام روگونه اینهمه بیچارگی لرزید! 

به  داشت منو اوج بی پناهی ...جشن لعنتی نمی ذاشتم! اون تو دیشب پامو

حال خرابم روشویی  اب ...!اینبارحتی مامانم منو نمی بخشید می آورد!درزانو

تلخش زیرسلطه گرفته تا  ش وبا عطرخونه  جای جایانگارروپیدا کردم... 

چشم به خودم افتاد،درد  آینۀ روشوییوقتی از کشه!...مالک بودنشوبه رخ ب

ک بینیم قرمز! تموم آرایش چشمم نو !...م اوج درماندگیتوسینه م پیچید! 

سیاه  خط باریکیرچشمام پخش شده،ردزقاطی با اشکام  مریملبهم ریخته! 

 رژم کج ومعوج ازخط لبم بیرون زده!... انداخته!...به جا روگونه هام  رنگی

... شد! وجودم بیدارانگارتازه حس شرم در ام افتادم،یاد فشاردستای آرازرولب

 نفساش رو صورتم! م!اش رولبم،دستیه اندازۀ چند نفس فاصله داشتبفقط 

اجازه ها مرد نامحرمی بود،تنزندگیم الیاس ... توپاهام چفت زیرزانوش!

دستاموبگیره،بغلم کنه،یا  شکنی کنه!برای نزدیک شدن بهم مرز داشت

 ...!امنیتزبوسه ای پرابشینه، یا حتی گونه مپیشونیم  هربوسه ش روسرم،مُ

م ردی قطرات آب حریف داغی پوستس! گرفته م آب پاشیدمررت گُبه صو

کیفم روشویی زدم بیرون،از از ... بیشتربهم ریخت!آرایشم فقط ،نشد

صورتم خرابکاری آرایش واز ودستمال آثاربا آب  دستمال بیرون کشیدم...
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 هر ه صبح!...د ...به ساعت دیواری چرخوندم ردم!... نگاموک محو  تا حدی

این !می شهشنده ترتوخونه برام کُ دیشب  اززمان جلوترمی ره،غیبتم  چقدر

روسرم  شالموبه تن کردم، عجله مانتومو با ...نفس گیرتر!م ترس لعنتی 

 با ...وپوشیدمکفشهامزیرشالم پنهون کردم، پارگی یقۀ مانتومو کشیدم...

درکمال  ازخونه زدم بیرون... قلبم ازشدت استرس،ضربان ضرب گرفتۀ 

پشت فرمون ماشینش منتظرم بود!... سوار شدم،بازعطردلهره  اوری آرازناب

ازحضوردلهره آورش نشأت می که عطرش بهترین لقب برای  آورش!

پس چرامنتظرم  انگارعجله داشت!باسرعت حرکت کرد،ماشین  گرفت!...

چشم  ازگوشۀدۀ سؤالای بی جواب توذهنم بود! این مرد سازن موند؟!...

 اب خیره به مسیرروبروش،جدی خیلی  ...بااحتیاط نیم نگاهی بهش انداختم

 انگارگوشیش به صدا دراومد... بود!...چاشنی صورتش  هشیاخمی که هم

 ...شرکت! بازحرف ازکارو... اهمیتی نداشت جریمه بشه که جواب داد براش

دوختم به گامون رد!...کیه دستی خیلی ماهرانه رانندگی درحین حرف زدن،

 ترس کُشنده ترمی شدیم،ترهرچقدربه خونه نزدیک ... عابرای پیاده رو

یاریم نمی یم فلج شده،ازاینهمه درماندگانگارمغزم وجودم جولان می داد! در

ازشدت ناخنامو ..قانع کننده برای غیبت شبانه م!. جوابی کنه، پیدا کنم
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ه م سنگین شده! صبحانه نخوردم اما انگارمعد،کردم توکف دستم فرواسترس 

درماندگی قورت  آب دهنموچندبار بابه گلوم! حس هجوم محتویات معده م 

 چه حال اسفناکی!دادم! 

انگارنفس کشیدن برام سخت ترین د؛پیچی مون توکوچهماشین وقتی 

باتوقف ماشین  !...اومددرارممکن شد!... ضربان قلبم توگوشام به فریاد ک

توجام خشک شدم م ارگانهای حرکتیم ازکارافتاد! تموانگار جلوی خونه،

ای کاش مثل همیشه این ساعت بابام مغازه  خونه!...ب بانگاه ماتم به در

همین لحظه هایی دانشگاه! منم انم توآشپزخونه مشغول پخت وپز،بود،مام

 ها آرزوم بود!تنداشتنش که گاهی ازتکراری بودنش گله می کردم الان 

 پیاده شو!-

قطعاً رنگ وروم  !...دمک لرزانم تمنای کمک کردمر،نگاموبادلهره دادم بهش

خودمم باورم نمی شه کل شب وبیرون پریده! می دونم بابام زنده م نمی ذاره! 

 ای جدیت سیاهی چشماش ذرهدرمقابل استیصال نگام، موندم!... هازخون

می خواست هرچه زودترازشرم خلاص بشه،تا به  انگار! رنگ عوض نکرد
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منوبه حال قطعاً بود، الیاسبه جاش ای کاش الان  شرکتش برسه!... کارای

امیدی خودم رها نمی کرد؛یه راهی پیش روم می ذاشت! اما این مرد آراز بود،

 باز نگامو ازماشین پیاده شم...تم پابذارم،سعی کردم رو وحش !...بهش نیست

 دستگیرۀ درنشست. دست لرزونم رو،مون خونهب درچرخوندم رو

 اما...-

بااخم ،سمتش نگاموچرخوندماماچی؟!...صداش مانع حرکت دستم شد... 

 :به روبرو خیره ست

 قبل ازپیاده شدن باید یه چیزی بهت بگم!-

م کنایه دیگه توان ندار! بغض به گلوم چسبیدمنتظرموند،رخش رونیم نگام 

مثل یه بمب ساعتی منتظر یه تلنگرم تا منفجرشم  ...بارم کنه،تلخ زبونی کنه!

 لب زد: از گریه!

 بیمارستان بودی! مامانت فکرمی کنه کل دیشب و-

 با فهمیدن جملات عاجزشده!...انگارازفشاراسترس،مغزم درچی گفت؟! 

 ادامه داد:نش... گیجی چشم دوختم به ده
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دیشب  توجشنگفتم  ت خونه م،زنگ زدم به مامانتدمآوردیشب وقتی -

جشن بودم شماهارورسوندم تصادفی توکه منم حال دوستت بهم خورده،

 بالا گفتم یه جورمسمومیت غذایی بود،توام مجبوری شب و بیمارستان...

ن مسافرت،بعدشم چون شارژگوشیت سرش بمونی چون خونواده ش رفت

باگوشیم مامانت باز دیشب  مامانت خبربدم!...،ازمن خواستی به تموم شد

منم  پرسید کدوم بیمارستانی می خواست بیاد پیشت...گرفت،ماس ت

ظرم تاهروقت حال دوستت توماشین منت مجبورشدم بگم بیرون بیمارستان،

 برسونمتون خونه!روبراه شد،

حرفای  نمی دونم باید به گوشای خودم بی اعتماد باشم یام! هاج وواج موند

 اون!... نگام کرد:

 حالا می تونی پیاده شی!-

 وزصبح که ناجی بودنش ومثل امر!کرداین مرد بازدرمن پارادوکس ایجاد 

 نمی دونم ازالانم  ...!،به رُخم کشیدناامنی وترسی که به جانم انداختبا 

برزخی که داشتم  از اشم،چرا زودتراین حرفا رونزد تا منودستش شاکی ب
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تواوج فی که لطممنونش باشم از یا رونبکشه بی توش دست وپامی زدم،

به آشوب وجودم جملاتش باآرامشی که  اما !...هدرماندگیم درحقم کرد

حس آدمی روداشتم ... !وخیلی زود خنثی کردحس شاکی بودن تزریق کرد،

 به آرومی لب زدم: لبۀ پرتگاه دستی به کمکش اومده!... درحین سقوط از

 همچین لطفی درحقم کردی؟! چرا-

دیدم این مرد انگاریه کارخارق العاده ازاما اول تشکرمی کردم  شاید باید

 سؤال ازتشکرکردن پیشی گرفت!این پرسیدن  که

 ناباورانه یه ابروشوداد بالا:

 خواستم حالا که شب وخونه م موندی،برام دردسرمن فقط درحق تو؟! -

ش ایدم یه کوچولوواسه خاطرمامانت،چون زن محترمیه،نخواستم باورششه!ن

 لطف کردنم نبودی!اصلاً گزینه ای برای توبشکنه! وگرنه به تنها بچه ش 

زبونی  تحمل تلخفشاراسترس وترس دست وپازدم که  زیر به قدری امروز

بغض به گلوم چسبید،لباموبه زحمت کش  ...!بودهای این مرد ازتوانم خارج 

 دادم:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
265 

بخاطروجدانت مثل دیشب که استه درحقم لطف کردی،به هرحال ناخو-

 !شون ممنون بابت همه کردی!... درحقم لطف

شت همچین شایدتوقع ندابی حرکت موند! چشمام رو نافذ وسیاهشنگاه 

 ؟!...حرفایی ازمن بشنوه! یعنی اینقدردخترقدرنشناسی درنظرش هستم

 !...تونگاه این مرد فاصله گرفتمم  ادی ازخود واقعیزی خاطرالیاس،انگارب

تورگام جریان داشت!  قدردانی، عشق ورزیدن ،کردنداراهمیشه محبت،مُ 

 ارثی گرانبها ازمادرم!

،ماشین بابرداشتن اولین قدم ازماشین پیاده شدم...زیرلب خداحافظ گفتم و

بهش انگارمثل دن دلخوش ش این مرد خیلی عجیب بود! ...ازجا کنده شد

 ! که قراره خیلی زود با تلخ زبونیش بترکهحباب معلق توهواست 

 نفس گیر!...شنده وکُمثل دقایقی پیش اما نه خونه گذاشتم،دلهره دارم پاموتو

جایگاه همیشگی ه توآشپزخونه سرک کشیدم،م اول ازهمی آرایباقدمها

 نبود! ازش خبری ... مامانم

 اومدی مادر!-
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 چشمای خسته وقرمزشبرگشتم به عقب،دلواپسی ازچشماش می بارید!

 نزدیکم شد:سلام کردم، شده!...حسابی بیخواب ودیشب نشون می داد 

 حال دوستت چطوره؟!سلام مادر،-

اما چاره ای  غ گفته باشمبه یاد ندارم تابه حال بهش درو !ازخودم بیزارشدم

 نبود،

 لبخند نمایشی زدم:

 خوبه!-

 :نگران شد

 حالت خوبه؟!ترنم -

 به لبخندم جون دادم:دم،انگارداشتم خودمولومیدا

 درد می کنه!فقط یکم سرم آره خوبم! -

الان واسه ت یه بیدارموندی واسه خاطرهمینه!  ب ودیشکل قربونت برم -

 شه. دمنوش می ذارم سردردت خوب
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 :سمتم برگشتم دورنشده،زَهنوزدوقدم اَ

 چیزی خوردی؟!مادرتوبیمارستان -

شهامت انگاربافرارازنگاه مهربونش، مبل...رفتم سمت ش دزدیدم،زَنگامواَ

 دروغ گفتن دارم:

 ارستان چیزی ازگلوم پایین نمی ره.متوبی-

 الان برات صبحانه آماده می کنم.-

 کیفموازرودوشم پایین کشیدم،انداختم رودستۀ مبل:

 همون دمنوش خوبه! !نه-

 همونجورپشت کرده،پرسید:مانم راهشوکج کرد سمت آشپزخونه،ما

ااون مسافرتن،بپدرومادرش  گم مادر دوستتو می یاوردی اینجا!... می-

 !حالش خونه تنها نمونه بهتره

 صداموکمی بلند کردم: جملات آخرش ازتوآشپزخونه به گوشم رسید...

 بهش گفتم اما گفت حالم بهتره!-
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تودلم دعاکردم دست ازاین سؤالاش برداره تا من کمترعذاب وجدان بگیرم 

 صداش ازتوآشپزخونه بلند شد:باز ازفریب دادنش!...

تموم شب ودل دوستت مسموم شده،بیمارستانی!فت گوقتی آراز زنگ زد -

م یه نفرتوبالاسردوستتی،اما آراز گفت  ...خواستم بیام پیشتتودلم نبود!

 خودشطفلی دید خیلی دل نگرانم،گفت  ...بمونهبیشترنمی تونه بالاسرش 

 مونده،حواسش بهتون هست! شنجلوی دربیمارستان توماشی

خوابیده ت کل دیشب وآرازروتختش نمی دونسبازحس عذاب وجدان! 

 !ازشدت مست بودن بیهوش بودم اتاق بغلیشمنم روتخت بود،

یه بارم بهتون هست!  هش زنگ زدم گفت نگران نباشم،حواسشهربارب-

اومد،فکرکنم توماشین به می نگ زدم،طفلی صداش به زوردرز بحهفت ص

 خواب رفته بود.

ببین  ...!،اخلاقش سگ می شهکنیاب بیخوویاد حرف الیاس افتادم: اگه آراز

 !مامانم بدخلقی نکرد باکه  ودش زورآوردبه خ چقدر

 فقط زیادی توخودشه!ی این آراز پسربدی نیست مادر! دید-
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 ادامه داد: زیادی خودشودست بالا می گیره!...تودلم گفتم توخودش نیست،

 رش نبود!مادربالاسطفلی -

بود،   لندن،خاله مهشید بالاسرش بره تصمیم بگیرهخواستم بگم قبل ازاینکه 

 رد،رفتارکورسمی خشک باهاش بود که  بون! همیشه آرازمهرزنی بینهایت 

 !،خودشوازمحبت های مادرانه ش محروم کرداَزَش فاصله گرفت

 حاج رضام که مثل بابات سختگیری هاش تمومی نداره!-

که  مردی جملۀ مامانم منوازسرک کشیدن توزندگی این مرد بیرون کشید!

 کنجکاوش شدم!  ای لحظهزندگیم  تو برای اولین بار

 :پنم پشت اُرفتمثل فشفشه ازجام پریدم،بایادآوردن بابام،

 بابا روچیکارکردی؟! مامان!...-

 :ومهربونشونثارکرد دلگرم کنندهگاه نگرانم،لبخند به ن

پیشش شب ومجبوریم م ناخوشه،رم یکحال خواه بهش گفتم !...مادر نترس-

بدون ونیم... بمرضایت داد،تلفن غرغرکرد اما بالاخره  کلی پشت م...یبمون
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 ولی صبح قبل ازاینکه بره مغازه خودمو !خونه توکه نمی تونستم برگردم

می دونی که بابات صبحانۀ مفصل دلشوبه دست آوردم، رسوندم خونه بایه

 م صبح زود رفتی دانشگاه.بهش گفتم توا روشکم خیلی حساسه!

اونم د،دروغ بگه! خاطرمن مجبورمی ش ومهربونم فقط واسه مامان معصوم

 می دونست هیچ جوره نمی تونه حریف تعصبات شوهرش بشه!! فقط به بابام

 یقۀ پارۀ ...یهودستم بی حرکت موند!رم بکشم پایین،خواستم شالموازس

باعجله  !...بیرون نزدمانم،اززیرشال شانس آوردم تونگاه تیزبین ما مانتوم!

 داشتم،صداموبلند کردم: ازجام بلند شدم، سمت اتاقم قدم بر

 آماده شه،من برم لباساموعوض کنم! مامان تا دمنوش-

 باشه مادر!-

وموازتنم بیرون کشیدم،مچاله کردم،توکشوی نتماگذاشتم،پاموتواتاقم 

یهو چشم به مچ دستام شالموروتخت رها کردم، دم...چپون ملباسا زیر کمدم

افتادم...  آرازدستام توپنجۀ  چیاد اسیرشدن مُ ودی!کبکمرنگ رد  ...افتاد

 چه لحظۀ خفت آور وخوفناکی بود!...شارقفلشون کرده بود بالای سرم! باف
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 خستگی تنم،قید خوردن دمنوش وزدم،به حمام پناه بردم... می خواستم 

یف قهاری قطرات آب حر! اما ،برهآشفتگی ذهنم زیرقطرات آب شسته بشه

 ش،حرفاش،ازیردست رفت خشونت آراز،چفت کردنمنبود،مدام توذهنم رژه 

حس کلافگی م ذهنم بهم ریخت، بیشتر ...!ناجی بودنشسیاهی چشماش،

 قوت گرفت!

 

 

 الان داری بهم می گی؟!اونوقت یه ماه پیش این اتفاق افتاده،-

باگفتن حرفایی قلبم سبک شد  امام دلخورش،شرمنده بشازنگاه  شاید باید

 لبخند دلجویانه ای زدم: که یه ماهه تلنبارشون کردم توسینه م!...

 شد!ن می خواستم بهت بگم اما روم نستایش باورک-

 باهاش صمیمی شم؟! شد یا نیازداشتم بیشترواقعاً روم ن

 چشماش ازتعجب گرد شد:
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!... تعریف کردی،خجالت دارهکه نشد! آخه چرا؟!...کجای چیزایی روت -

 !؟الان به کسی چیزی نگی دووم آوردی تا اتفاقاً چطور

موقع برداشتن ابروهاش چقدرآرایشگره ش! نگام چرخید روابروهای تمیزشد

 ش تعریف کرد!ازخوش فرم بودن

! چه برسه یهوبه هۀ آرازحساب می برمی گم آدم همین جوری از دیدن قیاف- 

بودم من توچی کشیدی!  بیاره!...فکرکنی قراره بلایی سرت آدم حمله وربشه،

 همونجا ازترس سکته روزده بودم!

بابرداشتن ابروهاش،صدچندان ش روچشماش که جذابیتنگاموپایین کشیدم 

 شده:

 یادم می یاد،دلهره می گیرم!هنوز -

 لبخندی زد:

زهرترکت زنه به سرش،دیگه جلوش شاخ وشونه نکشی که یهونتاتوباشی -

 اون حرفاروبهش زدی!وندم دخترتوچه دل وجراتی داری که ... من مکنه!
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روتخت ازهیجان قبل ازاینکه لب واکنم، داره سرزنشم می کنه یا تحسین!...

 :  جابه جاشد

 !ا فقط توفیلم وداستانا می افتهباورکن من فکرمی کردم این اتفاق-

 وارفتم:

 خوره آخه؟!استان می دو ایی که برات تعریف کردم به فیلم کجای چیز-

 هیجان نگاش به لبخندشم سرایت کرد:

ازدست یه فته می یاد توجشن یه دختری رودختر،یه پسرخوشتیپ وخودشی-

توجشن نمی ذاره بااون حال مستش بعدشم ،نجات می دهآدم عوضی ومست 

دختره توماشینش به خواب  برسونتش خونه...سوارماشینش می کنه تا بمونه،

می بینه کل شب وخونۀ پسره مونده که چشماشو وامی کنه، بعدشره،می 

 اونم دختر ل مستش سوءاستفاده ای کرده باشه!بدون اینکه پسره ازحا

داستانا  تو ،کم توفیلمها ندیدیماینهمه جوانمردی رو خوشگلی مثل تو!...

 نخوندیم!

 دلخوری اعتراض کردم: با
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 !حمله ورشد بهم وحشیانهیهو  تهمین جوانمردبقیه شوسانسورنکن،- 

... درسته اینکارونکرد!نه! اما بهت دست درازی کرد؟!... حمله ورشد!آره،-

خشونت به خرج داد اما خواست حالیت کنه اگه نبود چه بلای وحشتناکی 

 قراربود،سرت بیاد!

تایه جورحس !بکرودست نخورده م اتاحساسحرفاش مثل قلقلکی بود برای 

 سرک بکشه!دلم نج هیجان کُ

زنده ت وگرنه بابات گفت جونتوخرید،دروغایی که به مامانت  آخرشم با-

 نمی ذاشت!

 اون دروغا روواسه این گفت که خودش تودردسرنیفته!-

 !به نفع توشدگیرم که اینطورباشه،باز-

!... انگارتانگام عادت کنه،زمان می برهبازنگام به ابروهاش کشیده شد! 

ستایش طفلی عموی ومامانم رفتیم آرایشگاه! باستایش وزندوروزپیش 

پرزی موهای صورتم خداروشکر صورتش!...اصلاح اشکش دراومد موقع 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
275 

واسه خاطر حمایتهای مادرم هیچ وقت محدودیتی برای برداشتنشون بود،

 نداشتم!

 حواست هست دارم چی می گم؟!-

 کش اومد: لبام بابدجنسی

 نه!-

انداختم تم،خودموولوکردم روتخت،پاهاموضربدری تکیه موازتاج تخت گرف

 اشراف روکاملاً نشسته روتخت کمی سمتم چرخید تا ستایش  ...روهم

 :صورتم پیدا کنه

 برات صرف نداره همش دارم ازآرازخوبی می کنم!چیه؟! -

 :دادم بالا با بی تفاوتیشونه هاموچرخید،اتاق نگام روسفیدی سقف 

 تعریف کنی!توکه همیشه عادت داری ازش -

 که شنیدنشون برام خوشایند بود! درحالی به حرفاش اعتراض می کردم
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 ...تک نفره روتختجابگیره و چسبوند به بازوم تا ،بازوشکنارم درازکشید

 : روساعدم نشست،نگاشومثل من به سقف دوخت مموهای بلندش تارِ چند

ی متوهیچی یادت ندختر، کرده باشه!...رو اینکارا شه آرازباورم نمی هنوز-

من مطمئنم خودش توروبغل کرد ازماشین تا رو تخت برد! بعدش  یاد اما

 کفشاتوازپات!ازتنت بیرون آورد، ومانتوت

زیادی احساسی بودن  چشماش نیست!...چه خوب نگام به  !معذب شدم

موبه تودلم خودموسرزنش کردم، ذهنمو!... می کرد داشت زیروروستایش،

 :صداش خندون شد ...تعریف کردم!روبراش  ماجرا یمو

باکسی دوست داشتم م توزندگیم ازاین اتفاقابیفته! همیشه دوست داشت-

هیجان داروباهاش تجربه قبلش کلی ازاین اتفاقای قشنگ وازدواج کنم که 

 اخمو، من همیشه ازمدل مردایی مثل آرازخوشم می یومد! ...کرده باشم

 جدی،ابهت دار!

 کف دستموستون کردم رو گیجگام: پهلوچرخیدم،به  جاخوردم!...

 !بهترین مرد وتوزندگیت داری!سیاوشتوالان زده به سرت! -
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 :م چرخوندنگاه خندونش وبه نگاه شاکی 

 ...نم!یه تارموی سیاوش وباهیچ مردی عوض نمی کمن برمنکرش لعنت! -

آروم رم،بینهایت دوست دا الان مردی رو... گفتم خوشم می یومد!!دیدی که

تازه  !...به تموم خواسته هام تن می دهبهم لبخند می زنه،همش ،  مهربونه و

 وتغییرمی ده!اردوست داشتن،باورآدممتوجه شدم 

فاصله ازهم کمی دست چپشوتوهواگرفت بالا،انگشت های باریک وسفیدشو

 به حلقۀ تک نگینش:نگاش خیره موند داد... 

 زیرورومی شه!هربارچشمم به این انگشترمی افته،دلم -

 حرفایی ازازحرفاش! قلبم به نرمی لرزید انگارحلقه ش نشست! نگام رو

 ادامه داد: ...!جنس عشق

هنوزم باورم نمی شه با  قلبم!...اراین انگشترزیرپوستی راه داره به انگترنم -

م زیاد  درسته پسرخالمه اما بخاطرتعصبات خونواده سیاوش عقد کردم!

 هیچوقت فکرشونمی کردم یه روزی زنش بشم!،باهمدیگه مراوده نداشتیم
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جۀ یه عقد محضری!باحضورچندتا ازفامیلای در ...یاد دوروزپیش افتادم

نذاره واسه بیرون رفتن  محدودیتیدیگه تا  به پیشنهاد عمومعین یک! البته

دیگه همراه سیاوش برای تدارک دیدن مراسم عروسی که دوماه ستایش 

 هیجان: صداش لرزید ازخجالت یا ست...

دستام روبندازه انگارقلبم اومد تودهنم! حلقه سیاوش وقتی دستموگرفت،-

 می لرزید!

 نگاش درخشید: سرشوتکیه داد به کف دستش...مثل من به پهلوچرخید،

 ندیدی رنگ به رنگ شدم؟!-

 شونیش:یپ زدم رودست آزادم نرم  به شوخی با

 !سرت بودمدیوونه من پشت -

 م به نرمی فشاردادم:اانگشتلپشوبین 

 !؟انداختن گونه هاتو می دیدم لگُچه جوری باید اونوقت -

 :بالبخند سرشوعقب کشید،لپشوازانگشتام کشید بیرون 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
279 

هیچ ! خُب فهمید ی خوشش اومدخیل ...به روم زد رو اما سیاوش همۀ اینا-

 نگرفته. نامحرمی حتی دستمو پسر

 دستشو داشتم!... الیاس به صمیمیتی که دورازچشم بابام بافکرکردم،م به خود

حس بهم که  نامحرمی بوسیدم! می  گونه شوبغلش می کردم،می گرفتم،

 ده م شاکی می شه ازاینکه خودش اولین نفریعنی شوهرآین محرمیت می داد!

ازبچگی باهاش الیاس برام مثل برادری بود که  اما ...دستمومی گیره!نیست 

دستم لمس شدن ... ذهنم پرکشید به اون جشن مزخرف! بزرگ شدم

به اندازۀ م تودستای آراز! ان دستبعدش اسیرشدتودستای اون پسرۀ مست! 

بی اختیارداغی نفساش قاطی عطرتلخش  !فاصله داشت باهامیه نفس 

 رواحساسم زنده شد!

یه ب می مونه؟!همیشه دوستم داره؟!سیاوش همیشه همینجورخویعنی -

 کنه؟!ثل بابام روم دست بلند نوقت م
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نگاش،قلبم لرزید! چقدردردناکه برای رابطه ای تازه لانه کرده در ازترس

 لبخندی ازسر نواده ت!...خابیرحمی های  حس ناامنی کنی اونم بخاطر

 اطمینان زدم:

    همیشه شیفتۀ پرنسسِ خودش می مونه!اون آدم عاشقی که من دیدم  -

 اما نگاه آروم گرفتۀ ستایش !...ندارم،برخلاف لبخند مطمئنمحرفم ایمان به 

    هیچوقت رنگ غم به خودش نگیره!که نج دلم جاگرفت مثل آرزویی توکُ

 زن عموتوچشم به باصدای ضربه ای به دراتاق خیز برداشتم،بشینم که 

... زن عموازاون سرجام نشستم،خودموجمع وجورکردم افتاد... چارچوب در

 نچسبش حواله م کرد:لبخندای 

 راحت باش عزیزم!-

 زدم:لبخند 

 راحتم زن عمو!-
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 رنگ وزه چشم به هندوانه های قاچ شده وتا ...اومد کنارمونسینی به دست 

دستشوپیش برد نشست روتخت،ستایش  !...افتاد ظرف توسینیلعاب دار

 برای گرفتن سینی:

 !مامان مرسی-

زن عموعادت به این کارانداشت! هروقت  البته تعجب!...منم تشکرکردم،

ستایش تواتاق خلوت می کردم،برای مهمان نوازی می یومدم خونه شون،با 

 .تعارفم می زد بیام توپذیرایی

 زد: زن عمو لبخند

 نوش جونتون!-

 نگاشو داد به ستایش:

 سیاوش کی می یاد؟!مادر،-

 به ساعت رودیوار:ستایش نگاشو چرخوند 

 ساعت دیگه!یک -
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 ب پس وقت دارم به کارام برسم.خُ-

خطاب به مقابلم بذاره،دستی وچنگال وازتوسینی برداشت، ستایش پیش

 مادرش گفت:

 واسه خریدای دیگه باهامون بیا!مامان اگه امروزسختته،-

 زن عمونشست لبۀ تخت:

 مگه میشه واسه خرید عروسی یه دونه دخترم نیام!-

 مثل همیشه ازحضورزن عموچراغبانی شد!... درحالیکه چشمای ستایش 

 دستی روسرستایش کشید:معذبم، 

 !عین ماه می مونه قربون دخترخوشگلم برم که-

نمی دونم زن عموواسه قربون صدقه رفتن دخترش زیادی نابلد بود یا من 

 نگاشوداد به من: ...عادت به دیدن محبتهای مادرانه ش نداشتم!

زدی حسابی واسه مراسم عقد اگه توام دست به ابروی وصورتت نمی ترنم -

 عروسیت تغییرمی کردی! و
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 !زبان نیش دارش باز

 .ی گم ترنم توام باهامون بیا خریدم-

دونستم شرمندۀ حرف مامانش  می نگامودادم به نگاه دلجویانۀ ستایش...

 زن عمولبخند موذیانه شوحواله م کرد:بدم، قبل ازاینکه جوابشو ...شده!

 وس بشی فکرجیب شوهرتوتا ببینیم اگه قراره عر دخترم بیا چند تا نظربده-

 می کنی یا نه!

 سامر!...درنظرداشتن من برای ،هم داده بودهشداری که ستایش بزنگ خطر! 

لپ های  یاد مامانم افتادم مطمئنم اگه الان اینجا بود ازشدت عصبانیت

ستایش  !...زن عموروبی جواب نمی ذاشت! سفیدش گلوله آتیش می شد

 شاکی شد:

 به فکرجیب سیاوش باشم!  هرخریدم قبل ازپس منم باید -

 سرزنش اخم کرد: با زن عمو
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 ردار!خواست ب هرچی دلتوضع واوضاعش خیلی خوبه! ماشاءالله سیاوش -

 تا عادت کنه خرجت سنگینه!ی های گرون دست بزارلوسای روباید ازالان 

 فتی عروس شی!فتی مُمُمگه من می ذارم 

 مادری کردنش چنگی به دل نمی زد،دیگه  مادراین زن،!... چه افکارمزخرفی

 ... ستایش روکرد بهم:پیشکشش! طفلی سیاوش! زن بودن

قیمت یزای گرون چت،پس ترنم توام هروقت داری می ری خرید عروسی-

 بردارتا آقا داماد عادت کنه خرجت سنگینه!

لبخند رولبم نشست ازقیافۀ برافروختۀ زن عمو!حرف خودش بهش دهن 

 لبخند نمایشی ازجاش بلند شد: با کرد!کجی 

 من برم به کارام برسم تا سیاوش نیومد!-

 رنگ دلجویی گرفت:بازنگاه ستایش ،بارفتنش

 !ابه دل نگیری ترنم یه وقت حرفای مامانمو-

 زدم:لبخند 
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 به دل بگیرم! چرا! نه بابا-

شت بارش می باورکن حالا سیاوش خواهرزاده شِ کلی حرفای در-

 درسته سیاوش خم به ابرو نمی یاره اما من ازخجالت آب می شم!،کنه

 ندونم کاری زن عمو اوقاتش تلخ بشه: دلم نمی خواست با

یه عاشق ... سیاوش اینقدر خاطرتو می خواد،هرحرفی روبه جون می خره-

  خانوم،خانوما!سینه چاک پیدا کردی 

لبخند ل انداخت،لذت بردم ازاینهمه معصومیت!... یکباره گُگونه هاش 

 ازسنگینی ناگفته هاش: نگاش رنگ باخت 

دیگه بابام بهم گیر دگیم مثل یه نعمت می مونه! اومدن سیاوش توزنترنم،-

 !قربون صدقه م می ره!؟دیدی کهمحبت می کنه!بهم حسابی مامانم  ،نمی ده

قرارنیست کردم، ه به قول خودشون صاحب پیداچون دیگمی دونی چرا؟! 

 باربیارم!آبروریزی 

 لبخند تلخی زد:بازبونش لباشو ترکرد،
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ازعروس شدنم دارم خیرمی اما خوشحالم م که خیری ندیدم ازدختربودن-

 بینم!

 :بابغض لباش کش اومد ...!قلبم ازغصه سنگین شد

 بینهات سیاوش ودوست دارم! واسه خاطرهمین-

 بغض رولبای منم جاگرفت:

 این حقو بهت می ده! داره مسیاوش،خوشبختی حقتهستایش -

 ازشادی درخشید: بغض ازلبخندش کناره گرفت،چشماش

 ؟نم باهامون امروزمی یای بازارتر-

مامان خونه منتظرمه،باید بریم اما بیام  خیلی دوست دارم همراتشرمنده! -

 الانم دیگه باید برم. ...مهشید!خونۀ خاله 

بگم حوصلۀ زخم تونستم ه خونۀ خاله مهشید وبهونه کردم،نرفتن بدرواقع 

بعدشم اگه خودش نبود ا دخالتهای بیجاش توخرید و ندارم! زبونای زن عموی
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مامانم بدون خودش اجازۀ نه داشتم،من تمایلی برای اومدن به این خونه نه 

 اومدن بهم می داد!

 نامیلی لب زد: با

 خودمون برسونیمت خونه!ولی می مونی تاسیاوش بیاد، ...باشه-

ی شه،لبخندی ازسررضایت دلگیرمازنگاش خوندم بازمخالفت کنم بدجور

 زدم!

با ستایش وقت می  بیشترافتاده، بین ومن الیاس ای کهفاصله  بااین روزا 

ی کردنادل ودرد ست! یکی ازجنس خودم برای خوشحالم که هوگذرونم 

اما دارم تنگ روزای قدیم باالیاس می شم،درسته خیلی وقتا دل دخترونه!...

با بودن که ازبچگی به بودن الیاس دارم و تموم سعی مو می کنم اعتیادی رو

اینکه یا  به دیردیدن الیاس ن که دارم با دیرهمی درکنارستایش ترک کنم!...

ارم ازخودم یه یعنی ددووم می یارم؛نزنم،پای گوشی باهاش حرف  هرروز

خودش می که باوجود تموم دلتنگیهاش اینبارترنمی ترنم دیگه می سازم! 

  وکم کنه! واد وابستگی بی حد ومرزش به الیاسخ
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سوارماشین سیاوش شدم؛معذب بودم داره  معینجلوی درخونۀ عمو وقتی

قدری مهربون وخونگرم رفتار کرد،حس معذب ما به ،امنو تاخونه می رسونه

 ممن وستایشبودن ازاحساسم رخت بست!... زن عموصندلی جلونشسته بود؛

که زن عموهمون اولش به  ه بودنیومد ممادرسیاوشاشین... صندلی عقب م

که اجازه نداد  انگارحالا بودن خودش الزامی بود! نیومدن خواهرش کنایه زد

یه ریزم کنن،خرید عروسیشون  برای دونفری ستایش وسیاوش بی دخالت،

ودش عروس بشه نه ستایش! طفلی جای ستایش تقاضا داشت،انگارقراره خ

ازدخالتهاش بودم  ه ای روکه باهاشونیقهمین چند دقستایش وسیاوش! 

درعجبم سیاوش باخوشرویی برای تموم خواسته هاش صبوری  !شدمکفری 

متانت رفتارسیاوش با نگاههای پرمهرش که گهگاهی ازآینۀ جلوی !می کنه

سیاوش که  م می کردمبیشتردلگر،حوالۀ نگاه شرمندۀ ستایش می شدن ماشی

...اگه زن عمو نبود قطعا ازمحبتی که ستایش!برای  ب درستی هستانتخا

 لذت می بردم!بیشتربینشون موج می زد،ا آشکار
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دستاموحلقه زدم دورتن  ...رفتم سراغ مامانپام به خونه رسید؛همین که 

خوش عطرش؛لپاشو با عشق بوسیدم! دیگه عادت داشت به یهویی ابزارعلاقه 

 خندید:کردن من! 

 !؟دو،سه ساعت بیشترنشده،دلتنگم شدی-

بغل کردنش بهم  صدای مهربونش! نرمی لپ هاش!...عاشق عطرتنش بودم!

یی حسهااد،آرامش می داد،حس امنیت ازدختربودنم! حس خوشبختی می د

دلم برای ستایش عمو قدرشو بیشترمی دونستم وبادیدن زن  که هربار

منم با تعصبات سختگیرانۀ بابام ه مامانم نبود،اگقطعاً  بیشتربه درد می یومد!

یش مردی مثل سیاوش دلخوشم ستاالان گرچه  یکی بودم مثل ستایش!

 !وتوزندگیش داره

 ،نشوند:ده ازشالمروموهای بیرون افتانم بوسۀ پرمهرمادرانه شو ماما

 یه دونۀ مامان؟!بازچی شده -

 یهویی پناه آوردنم به آغوشش بعدِمی دونست ام نشست! بیصدا لبخند رولب

ناگهان یاد الیاس افتادم... قبل  ...!اومدن ازخونۀ عمومعین بی دلیل نیست
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ازاومدن پریا آغوشش سهم بزرگی برای خالی کردن درد وغصه هام 

که  ازسینه م شد ابم به مامان آهی سوزدارجوداشت!... بازبا یاد الیاس، 

 منوازبغلش بیرون کشید:لبخندمو بلعید!... 

 شده؟! ترنم چی-

 زدم: به نگاه نگرانش،لبخند

ن مبارکش می وبزمثل نقل ونبات ازبون زن عمو! نیش وکنایه ز امان از-

 شده!واسه عروسی اضافه  اتالانم بهش یه طومارسفارش باره!

 اما سرزنشم کرد: اززن عمونداره! یخوش می دونم مامانم دل

 یه وقت جلوی بابات ازاین حرفا نزنی؟!مادراینجوری نگو! -

 مگه من جرأتشو دارم!-

سرم دست بردم شالمواز می دونست جلوی بابام حسابی بی زبونم!...خندید،

 پایین کشیدم:

 طفلی ستایش وسیاوش!-
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 مگه سیاوشم اونجا بود؟!-

خونه  اومده بود دنبالشون؛برن خرید واسه عروسی! منم سوارکردن تا-

 .رسوندن

 ذوق بهم چسبوندم: کف دستامو با

 خداروشکرهمچین مردی قسمت ستایش شد!مامان،سیاوش خیلی آقاست! -

 زد: لبخندمامانم به ذوقم 

تا مثل ستایش قسمت خودت بشه! الله یکی مثل همین پسرم،سیاوش ءانشا-

 !شاهد خوشبختیت باشم

 ازخجالت نگامو ازچشماش دزدیدم؛لپاش ازعمق خنده ش برجسته ترشد:

 قربون خجالت کشیدنِ دخترقشنگم برم!-

 به قربون صدقه رفتنش باخجالت اعتراض کردم:

 مامان!-
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مانم دامادی ازجنس ما!... صدقه م رفتبازقربون توبغلش؛گرفتم  جا باز

همون ! آروممؤدب،فروتن،مردی مهربون،خوش اخلاق،سیاوش می خواست؛

بازتودلم خوشحال آل ساخته بودم! باورهام ازیه مرد ایده  خصوصیاتی که تو

  آرزوی خوشبختی کردم!  براشهمچین مردی قسمتش شده؛ ستایششدم،

 

 

 قبرهای آرامگاه خانوادگی حاج رضا راه بازکرده!نورخورشید روسنگ 

ه انگارخرداد داره اوج گرمای مرداد ما! شده اواخرخرداد ماه،هواگرم وسوزان

 !حس کلافگی!رخوردن قطرات عرق روستون فقراتمسُ... !به رُخ می کشهرو

 م،می یاهروقت بین این خونه های سنگی  ... ی!دلتنگحس بیشترازهمه 

! کشیدنم زنده میشه!... بوی گلاب تومشامم سرک تو ذهتصویرمامان بزرگ 

بازاسم چرخوندم...  جلوی پامسنگ قبرنگاموروقرمزی گلهای پرپرشدۀ 

لابه لای حرفای خاله مهشید گاهی اسمی که ،مریم برازنده تونگام جاگرفت

 حاج رضا خیلی خاطرشوحسرت ازاینکه تنها زنی بود که شنیدم،حسرت  با
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 ،بیشتررودیوارهای خونۀ حاج رضاهنوزم قاب عکسش ! حتی می خواست

رش جمع می همین موقع همگی سرمزاهم سال هر جا داره!... ازخاله مهشید

خیرات خونۀ حاج رضا می پزن ولاقه شو غذای موردعشیم برای سالگردش؛

تواین انگارواخمو مرد همیشه خشک  دادم؛به حاج رضا  نگامو کنن!...می 

 با غمزدگیترسناک به نظرنمی رسید!  دیگه،ختپوست می نداروزازسال 

 به سنگ مزار نگاش ی غصه خوردن داره!...قلبی برا شد،باورم میچشماش

سالهاپیش زیرخروارها که هنوزم دلبستۀ زنی هست  ...!درد دلتنگی لبریزه از

هیچ ... ازدواج کرد؟! مهشیدخاله  با خواب ابدی رفته! پس چراخاک به 

وخالی! فقط یه حس ت نگاه ورفتارش به خاله مهشیدم ندیدم،وقت مهری در

به بیشترازهمه احترام  ازنگاه ورفتارش محبت وکه  همیشه خاله مهشیدم بود

ازدواج کرد؟! یعنی فقط  دخاله مهشی واقعاً چرا با می بارید!... حاج رضا

 سؤالای بی جواب توتکرار با ..پسرش باشه؟!. سر خاطراینکه مادری بالاب

به  بنا ششینبارسیاه پوابا تیپ همیشه رسمی و  ...نگاموازآرازگذردادمذهنم،

کناردرآرامگاه مقتدرانه  جاداده؛توجیب شلوارش  شگیش دستاشویعادت هم

ش مخفی  شیشۀ عینک آفتابیتیرگی سیاهی چشماش پشت  ایستاده!...
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اخم  ابروهاش به راحتی می شد حدس زد باز ازخط عمیق بین مونده، اما

مراوده  ،ا رابطه ش شکرابهحاج رض باایران اومده می دونم ازوقتی داره!... 

... اما  قبرمامانش می ایسته!فاصله ازسنگ  اهمینم هرسال ببرای ای نداره! 

سالگرد برای که هیچوقت  ظرم از پدرشم سنگ تروبی احساس ترهبه ن

اولین  ...همیشه سرد وجدی!!نگاش ندیدم یا ارتورفت انعطافمادرش ذره ای 

معذبم  !برد خونه ش مستم منواون حال  باباره دارم می بینمش،بعدازاینکه 

صبح توخونه  م تاموندنشن و،انگاراون جبی تفاوت رفتارمی کنهبه قدری اما 

ی شه؟! ازذهن من پاک نم چراپس  پاک شده!...ازحافظه ش  ش، همه ش

 ازدست خودم کفری شدم! دارم به این مرد توجه نشون می دم؟!اصلاً چرا 

 روپخش کن!ها عسلم این حلوا-

زنی صبورومهربون درقبال بی مهری های حاج ه مهشید دادم،لموبه خانگا

همه جوره م وتخم های شوهرشوبه جون خرید،تموم اخزنی که  !رضا؛ آراز

می رفتارکرد،مادرانه که همیشه باهاش رس آرازیبه کرد!  راباهاش مدا

ازدستش  سینی حلوارو ...!کسی قدردانش باشهبدون اینکه محبت کرد؛
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با امای کرد همیشه توپخش کردن همراهیم م ...نگام چرخید روالیاس،گرفتم

حس بینمش بهربارانگارباید  !...رفت بیرونازآرامگاه همراه پریا رما سینی خ

دلم زبادیدنش عادت دادن خودم به نبودش! چون باچقدرکم زورم برای کنم 

 گرفتم. !... سینی حلوارو جلوی حاج رضامی خواد عادت شکنی کنم

 قند دارم!-

کمی مثل همیشه خشک اما باید اعتراف کنم صداش برخلاف همیشه ازغصه 

تازه یادم اومد مصرف تموم شیرینی هارودکتربراش قدغن  خفه ست!...

شروع کی ازحلواهای نونی روبدست گرفت؛یمامانم،برگشتم سمت  کرده!...

 !برگشتم سمت آراز؛نبود نفربعدی خاله مهشید...؛فاتحه خوندنزیرلب کرد 

 گوشم نشست: صداش توآرامگاه زدم بیرون؛ از ؟!...یهوکجا غیبش زد

        ... خداحافظ.باید سروقت برسم!دارم؛ کاری مهمقراریه -

 توچندقدمی م، رخوندم...نورخورشید،سمتش چنگاه تنگ شده موازشدت 

 پریا،رفت سمت الیاس فاصله گرفت،الیاسم گفت به سلامت،قابل ماز

اسم سالگرد تومرقراره هرسال ت داشت به رفتن آراز! اینکه مثل من عادانگار
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مرد حتی برای مادری که ازدست داده  این ...خیلی زود غیبش بزنه!مادرش 

... حتی !نمی تونه قید کاروشرکتش بزنهکنه، حمت عاطفه ای خرج میبه ز

کم  وبه پدرش حجم بی مهریش نمی تونه هرسال توهمچین روزی از

زننده خیلی برام بی احساس بودنش !... تااین حد ،کنارش دووم بیارهکنه

داشتم به اینکه قلبی توسینه برام توجشن، شناجی شدنعد ازتازه ب ست!...

عاطفه  که بازالان به همون نقطۀ اول برگشتماما داره،کمی امیدوارمی شدم! 

 همینم انگارقلبی نداره!برای توسینۀ این مرد زنده به گورشده،

 پاشنۀ پام کمی درد می کرد، وپریا... قدم برداشتم تومسیرمخالف الیاس

 عروسی الیاس! خرید لباس برای،امامانم توپاساژاچرخیدمازبس این روزا ب

 مراسمشون باعروسی ستایشهفته فقط به اندازۀ سه ،ماه دیگه ستوپریا 

که لم سرزنش کردم دزد،خودموتوازبس نورخورشید چشممو ...!فاصله داره

 م!موتوکیف دانشگام جاگذاشتابیآفتعینک 

 ای تافاصله  مامان بزرگ...مزاررفتم سربادلتنگی بعدازپخش کردن حلوا 

،بغض به گلوم مزار یروتن سنگدیدن اسمش آرامگاه نداشت... به محض 
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ه گوشه گذاشتم... سینی حلوارویهام نشستم،قبرش روکف پاکنار چسبید!...

انگار دست کشیدم روسنگی که کیفم گلاب و بیرون کشیدم،باریختنش از

 صداش، !...مثل سوختن قلبم! پرحرارت می سوختورخورشید داشت زیر ن

 !...تادامن بزنه به دلتنگیم ذهنم رژه رفت نگاش،حرفاش،عادتهاش تو

 لب زدم:گشت سباسه م روسنگ،فاتحه خوندم ونباگذاشتن ا

 خیلی دلم برات تنگ شده!-

 ازخورشید، نور نه از اینبار!چشمام سوخت!سینه جا کم آورد تو قلبم انگار

 حسرت صدام لرزید: با !...بیرحمی فشاربغض توگلوم

شه کوچیک می شدم،همیای کاش هیچوقت بزرگ نمی مامان بزرگ -

 منوقندعسلم صدامی زدی!باز! پیشم بودیتواونوقت  موندم،

 داغم! اشکام سُرخورد روگونه های صدای مهربونش توگوشم نشست!

 برام قصه بگی!...بازجامی گرفتم توبغلت تا -

 :م جاگرفتا،رولباملبخندی به تلخی اشک
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توبغلت خودمومنم جابدم! بعدش صدای داد الیاس بلند می شد که بهش-

 براش جابره،قهرمی خواست  بااما تا فقط جای منه!می گفتم لوس می کردم،

 بازمی کردم.

 بازتا ! توسینه م م فشاری بود برای بغضِهرُحسرت این جملات مثل اَ

 :مهاروگونه  اشک قطرات سُربخوره

دزدکی چادرنمازتوسرکنم،برم توحیاط کفش پاشنه بلند دلم می خواد باز-

ثل م،پاکنهالیاسم کفش باباشو،ادای خانوم بزرگارودربیارم!پاکنمبه  مامانمو

 مالیاسباخودکارقرمزلبامورنگی کنم،من  ...کلفت کنه! صداشو مردا

 دکارسیاه پشت لبش سبیل بکشه!باخو

درد  اچقدراین جنس ازلبخندمیان قطرات اشک رولبم جاگرفت! لبخندی

 داره!

بزرگ م! اما اگه من می دونستم قراره با خواست بزرگ بشمی  دلمخیلی -

بچه ازم دوربشه،همیشه دعامی کردم  ،الیاسنداشته باشمدنم دیگه توروش

 !بمونم



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
299 

 ازت دورنشده! الیاس-

 دلخوری با !...کشیده شد الیاس نگاه نمناکم به چشمای غصه دارحیرت  با

 شاکی شد:

 فاصله می گیری!ازم توهمش داری -

دستی روگونه  نشست... هاشپاروکف مقابلم بزرگ،سمت دیگۀ مزارمامان 

ای زیرلب فاتحه گذاشت،روسنگ انگشت سبابه شوهای خیسم کشیدم،

 :چشمامبالا کشید رو نگاشو ...خوند

 چشمای خوشگلتوعزادارکردی!جوجه باز-

جوجه گفتنش!بغض توگلوم قوت گرفت!به زحمت بودم برای  تنگچقدردل

 چرخوندم:قبر نگاموروسنگ ...دم،ببارهاجازه ندا

 دلم واسه مامان بزرگ تنگ شده!-

 واسه من چی؟! تنگ نشده؟!-
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قوت گرفت که شد مُهرسکوت ازسؤالش جاخوردم اما بغضم به قدری 

 رولبام!

  اینقدرتغییرکردی؟!چی شده جوجه  نمی دی؟!... جوابمو چرا-

قند تودلم آب بشه! برام یگه مثل قدیما برام شیرین نبود،جوجه گفتنش د

 نگاه قهوه ای. نگامو به چشماش دادم،!..حسرت داشت تاقلبمومچاله کنه

 دلخورلب زد: ...!مچاله شدبیشترقلبم !دوست داشتنیش غصه داشت

فکرمی کنی نمی فهمم همش دنبال ! ؟چراهمش داری ازم فاصله می گیری-

 ازم فاصله بگیری! بهونه ای تا

 کلافه شد:اینبار بازسکوت کردم...

 پیدا کردی!که  ه ایهکردنا دیگه چه عادت مسخروت این سک-

حساسیتی که رورابطه مون !... بگم بخاطرپریا! برای ؟داشتم بگم چی

منوتودیگه باید قبول کنیم می گیرم! یااینکه حق باپریاست،ازت فاصله ،داره

 خط قرمزهایی داره!صمیمت بینمون بابزرگ شدن 
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 واسه خاطرپریاست؟-

م نجاربرای گفتن حرفی بودباتردید درکل ...چشماشرونگام مثل باد چرخید 

جدیت اجازۀ حرف بابه محض تکون خوردن لبام، !که خودش می دونست

 :زدن نداد

تا قبل چون می شناسم پس سعی نکن دروغ بگی! من توروبهترازخودت -

 !ازپریا همه چی خوب بود

کردم، کوت س ...انکارنیست پس جایبااونه،منوبهترازخودم می شناسه، حق

 آهی سوزدارنگاشوتواطرافم چرخوند، حرفاش!... سکوتی ازجنس موافقت با

 توسینه ش بالا،پایین شد:

 اومدن یکی دیگه توزندگیمون از همدیگه دورشیم! قرارمون این نبود با-

 من نمی خوام مشکلی پیش بیاد! الیاس-

 :چشمام کشیداخم رو با نگاشو

 چه مشکلی؟!-
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 کلافه شد: سکوت کردم...

 جوابموبده!سکوت نکن! -

 شد:بازنگامودزدیدم،کلافه تر

به توطاقت نداشتی حتی واسه بزرگترین قهرمون که همش نگاتوازم ندزد!-

با اومدن پریا چی ترنم چت شده؟!  نگاتوازم بدزدی!...یه روزم نمی کشید،

 عوض شده که تو...

 بی طاقت پریدم توحرفش:

 !نمی یاد خوششازصمیمیت بینمون برای اینکه پریا -

 :به آرومی ادامه دادم ...موند! منگاش مات

 شنیدم!...پریا و با خونه ت حرفاتمن چند ماه پیش تصادفی توپارکینگ -

 حتی اینکه چرا؛سراینکه چرا منوبغل می کنی!بحثتون شده بود سر من

منم دارم یاد،منوجوجه صدا می زنی!...پریا ازصمیمیت بینمون خوشش نمی 
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نمی خوام واسه نشه!دعوا گیرم تا سرمن بینتون ازتون فاصله بسعی می کنم 

 شه!اوقاتتون تلخ بهمین اول زندگی خاطرمن 

 لبخند عصبی زد:

 گند زدی به اعصابمخودت بیشترتو دِ ! ؟شهنمی خوای اوقاتمون تلخ ب-

همشم  همش دارم شب وروزفکرمی کنم چرا دیگه مثل سابق نیستی! !...که

 یه دلیل مسخره!دلیلشوپریا می بینم!

دیگه بزرگ شدیم ما  ...!حق باپریای؛ره ستومسخشاید ازنظرمن وتالیاس -

 نیست بازمثل بچگی ها... قرار

 باعصبانیت توحرفم پرید:

ما فقط قد کشیدیم اما احساسمون همونقدر پاکه که هیچ  نگاه کن ترنم!...-

ت یسرصمیمباری  پریا چند !آره احدی حق نداره برامون محدودش کنه!...

هیچ من  اماخیلی اذیت شدیم!  مونهردو،قهرمون شدبینمون باهام بحث کرد،

زرگ هم ب با تموم زندگیمونو من وتورسه به این باوربتا کوتاه نیومدم جوره 

یه  ازاینکه قرارنیست فقط بخاطرپس !همیشه توزندگی هم بودیمشدیم،
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م این قضیه کنار پریا باتی اگه ح ...کنیم ،رابطه مونو محدودپدرومادرنیستیم

تا تومثل سابق  باهاش بجنگمم عمربودم تموم  حاضربازن منمی یومد 

 توزندگیم باشی!

نگاه سرگردانم،بادلخوری خیره به  یعنی پریا صمیمیت بینمونوقبول کرده؟!

 :موند

من  مدت ؟! اینکه تواینذیتم کردچی بیشترازهمه ااین وسط می دونی -

خودتوکشیده بودی کنار! توخودمون کلنجارمی رفتم،ریا سرقضیۀ داشتم باپ

خیلی تونستی چطور ...هصمیمیت بینمونونخواستپریا فقط بخاطراینکه اونم 

 !بزنی قیدموراحت 

 گُرگرفتم ازفرط حرص وناراحتی:

 شه!ه خاطرمن بینتون دعوا نخواستم واسفقط قیدتونزدم،هیچوقت من -

شدیم باید  بزرگ حالا کهون خودتم مثل بقیه باورت شده نخواستی چ-

 صمیمت بینمونوکم کنیم.

 زد: پوزخندی



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
305 

سرمن کنم اگه توجای من بودی،مردی توزندگیت می یومد،فکرشومی حالا -

ازم فاصله می رد،خیلی راحت حق وبهش می دادی،باهات بحث می ک

 گرفتی!

 میعنی اوج گرفتن خشضربان قلبم! جوشش خون تورگام!بالارفتن 

 بلند شدم:ازجام  ناعادلانه ش درحق احساسم!... باغیظقضاوت ازوجودم در

 مدت من چی کشیدم؟!تومی دونی این یه  باریکلا!چقدرخوب منوشناختی!-

 بار هرمی دونی ! ؟بتونم ازت فاصله بگیرم تا ذاب کشیدممی دونی چقدرع

 هروقت دلتنگ صدات شدم باتواتاقم حبس کردم، شدم خودمودلتنگت 

 عکسهامونو چقدر !تادستم سمت گوشی لعنتیم نرهخودم کلنجاررفتم 

اگه مامانم  اما نشد که نشد!...وروکردم تا کمی دلتنگیم کم شه! شیم زیروتوگ

م همش واسه خاطر کشیدنا عذاب اینووم می یاوردم یانه! نبود نمی دونم د

ه خیلی ش باکسی کنمی خواستم توزندگیت سرقضیۀ من هماین بود چون 

ی خونم خیلی خاطرپریارومی ازنگات م الیاس داری،بجنگی!...دوستش 

 !به دختری اینجورعاشقانه نگاه کنیبحال ندیدم  تاهیچوقت خوای... من 
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مقابلم ازجاش  !...صدام لرزیدرم،بغض چیره شد به خشم صدام!توجملات آخ

 تنها فاصله مون سنگ قبرمامان بزرگ بود:بلند شد،

 ،کسی که بینهایت دوستش دارم با رابطه موباید حالا چون عاشق شدم،-

 !محدود کنم

 وخساست تاساتش عجیب دست ودلبازبود! ذره ای برای ابرازاحس الیاس

 به زحمت لب زدم: بیان عواطفش نداشت!...

 ! بتونی جایگزین من کنیی که کنم پریارواونقدری دوست دارمی فکر-

ازشدت خشم  الیاس سوزوندقلبمو!...به تمام معنا خانمان سوز،این جملۀ 

 باتأسف تکونو سرشوپایین کشیددون گرفت،لب پایینشوبه دنوکلافگی 

 داد:

 باورم نمی شه اینقدرمثل احمقا فکرکنی!-

 بازحرص افتاد توجونم:
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ه مدت ازت من اینهمکه بودی توآدمی اگه غیرازاینه  ؟!...چرامثل احمقا-

 این قضیه کناربیای! شدن بایکی ودوبارشاکی فقط با فاصله بگیرم؛

بادستش به خودش اشاره خیره توچشمام  ناباورانهسرشوبلند کرد،به ضرب 

 کرد:

هان؟!چرالان  الان اینجام؟!... پس چرااین قضیه کناراومدم؟!من؟! بامن -

 چرا دارم واسه فاصله گرفتنت بازخواستت می کنم؟! اینجام؟!

 :لبریز شدازسرزنش  نگاشاندوه 

بااین هیچوقت من ... عدازاینهمه مدت منونشناختی!بهنوزکه واقعاً متأسفم -

چون ازفکراینکه بخاطرهمچین دلیل  دنبالشونگرفتمفقط قضیه کنارنیومدم! 

مسخره ای داری رابطه تو باهام محدود می کنی،به قدری ازدستت عصبانی 

سه دادم واوگرنه مطمئن باش اگه احتمال نمی  بودم که سرلج افتادم!...

الانم  !...همچین دلیلی باشه،خیلی وقت پیش می یومدم ازت شاکی می شدم

 آخر تا وگرنه توازلجبازی برداشتم،پاپیش گذاشتم،می بینی بازمن دست 

 همچین دلیل مسخره ای خودتو منوعذاب بدی! عمرت راضی بودی بخاطر
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طاقت نداشتم  !...به پیچ وتاب افتادبمونشونه گرفت،توسینه م قلغم نگاش،

نمی دونستم به نصیحتهای مامانم  !...اونم بخاطرمن شه،داره اذیت میببینم 

 آرازم تااین خبرنداشتگرچه  ...!والیاس به خواستۀ قلب خودم تن بدم یا

 حد صمیمیت بینمونو زیرسؤال برده.

 گفتم هردوشون اینجان!-

داشت می یومد  نگاش به پریا بود؛که  یدنگام چرخید سمت خاله مهش

مامانم جمع وجورکنم! اما تا خودموسعی کردم  ...سمتمون، به دنبالش مامانم

 بانگرانی لب زد:نگاش به چشمام افتاد،نزدیکم شد؛

 چیزی شده مادر؟!-

... خواستم بگم !سوایی می زدبادوسه قطره اشک طبل رمی دونستم چشمام 

 داد:جواب  جای منخاله مهشیدچیزی نیست که 

 گریه نکرد!مگه میشه اینجا اومد، مرجان-

به  کشیده شد نگاه مامانمبود که  به مزارمادرش نگاه محزون واشک آلودش

 فاتحه خوندن...!... هردونشستن،نشستبرق اشک توچشماش ،مزار
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رپوشی گذاشت روحال خراب من مزارمامان بزرگ س درکنار حضورمون

 بازوی الیاس رو دستشوا چرخید... سمت پری نگام بی اختیار !...والیاس

  گذاشت:

 خوبی عزیزم؟!-

 به آرومی تکون داد: سرشو قطعاً جای نگرانی داشت!... ظاهرآشفتۀ الیاس

 خوبم!-

 دل نگران شدم!یهوغیبت زد،-

 نگاشو داد به من:

 اگه می گفتید منم همراتون می یومدم!-

 نمی دونستم جوابشوچی بدم!...! ؟کنایه ست یا حس همدردیم! گیج شد

 :نگاشوپایین کشید رومزار

 خیلی تعریفشومی کنه!الیاس خدارحمتش کنه! -
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می دونستم هروقت ،چرخید نگام به الیاس ...فاتحه بدهنشست، روکف پاپریا

نمی  !...هاشونداشتمکم محلی دلخوره،یه نگام بهم نمی ندازه!طاقت ازم خیلی 

وابستگیش  ازپریا ذره ای که باوجود  دونستم باید ازحرفاش خوشحال باشم

بی توجه به  الیاس شم ازاینهمه وابسته بودن!...نگران با یاکم نشده، بهم

 ،ازمامانش پرسید:نگام

 حاج رضا کجاست؟-

 لب زد: به آرومیپرپرمی کرد،رومزار گلهای گلایل ودرحالیکه ید خاله مهش

 خواست یکم توآرامگاه خلوت کنه!حاجی -

 داده! ازدست پیشخلوت کردن باهمسری که سالهاکارهرسالش!

 کلافه کننده بود!... لب زدم: زیرنورشدید خورشید مخستگی روح وجسم

 من دارم می رم یه آبی به دست وصورتم بزنم!مامان -

 با،تن سنگی مزارمامانش بلند کنهوازدون اینکه نگاه محزونش مامانم ب

 صدایی خفه لب زد:
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 باشه مادر!-

 بلند شد: صدای الیاسیه قدم برداشتم،

 توماشین آب دارم!وایسا! -

تودلم خنده م  نداد... لجاجت به چشمام ازسردلخوری بانگاش کردم؛نگاشو

پریا  ...طاقت نداره باهام قهربمونه!مثل بچه ها برام قیافه می گیره اما  گرفت

 ازجاش بلند شد:

 هوااینقدرگرمه دارم ضعف می کنم!ین بشینم،منم می یام توماش-

نم حسم به نمی دوی فهمیدن رفتارپریا سردرگمم! ! برا؟حسادت یا صداقت

رورابطه کنم!... اگه پریا دیگه  باورهم جنسموبهاء بدم یا حرفای الیاس و

 می گیرم!نازنگاه ورفتاراش چرا حس خوبی پس  مون حساس نیست

نه یا قصد نمی دونم ازروعلاقه اینکارومی ک،پریا بازچسبید به بازوی الیاس

کنارشون به راه بی حرف  فقط سهم خودشه!... الیاسداره به رخم بکشه 

سریع پریا دیم؛به ماشین رسیگرمای هوا کلافه کننده بود!...وقتی افتادم... 

شت شیشۀ ازپدرانتظارآب من  !ولرپناه بگیرهتا زیرباد خنک کسوارشد 
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بعدازکمی گشتن؛بطری آب وبه دست  ... ماشین چشم دوختم به الیاس

دریغ ازیه  د،اومد سمتم...ازماشین پیاده شگرفت،درحالیکه تکونش می داد 

بعد یه تقه داخلش انداخت،نگاه ! دربطری وبازکرد،مبه چشمای منتظرنگاه 

سرشوسمت پریا کمی باپایین اومدن شیشه،  ...زد روشیشۀ پنجرۀ سمت پریا

 پایین کشید:

 قفل دروبزن! زود می یایم!ا می ریم،موم شده! آب تم-

 باشه عزیزم!-

 ؟!هدلخورنشد الیاسپریا ازتنها شدن من با

به حرف سریع ،،پریا شیشه روداد بالاسرشوبالاکشید الیاسبه محض اینکه 

 اومدم:

 تودیگه نیا!خودم می رم،-

 ،راه افتاد:شنیدمانگارفقط صداموخودم 

 بیا!-
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 پریا فکرنکردم... دیگه بهادم،دنبالش راه افت که حوالم کرد!... تنها کلمه ای

 خودموکنارش رسوندم: ش عقب نمونم...ازقدمهای بلندپا تند کردم،

 یکم یواش تر! الیاس-

 :بی طاقت پرسیدم !...نگاه کوتاه بهم قدمهاشوآروم کرد اما بازدریغ ازیه

 حالا چرا مثل بچه ها باهام قهرکردی؟!-

 بی طاقت ترشدم:جوابمو نداد؛

 چراهمچین می کنی؟! با تواما؟!...-

 خودموکشیدم مقابلشسبقت گرفتم ازقدمهاش؛یهواد؛بی طاقت بازجوابموند

 با تمنا چشم دوختم به قیافۀ اخم آلودش:ناچارسرجاش ایستاد، ...

 دی؟!چراجوابمونمی -

  بغض به قلبم چنگ زد: نگاشوتواطرافم چرخوند...بی حوصله 

 داری اذیتم کنی؟!دوست نگام نمی کنی؟!  چرا-

 :خودش کشیدمنودنبال یهومچ دستموگرفت،
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 تودوست داری اذیتم کنی!-

 من؟!-

 شاکی شد:می کشید؛منودنبال خودش همونجور

 !شش ماهه همش داری ازم فرارمی کنی-

شکایت داشت ازنبودم قلبم به جریان افتاد!  ی توازشکایتش حس شیرین

نبودم  باپریا مشغول شده دیگه  ردم سرش حسابی باتوروزایی که فکرمی ک

 کناراومده!... دلجویانه لب زدم:

 من که گفتم...-

انگشت سبابه شوبه قصد تهدید جلوی یهوسرجاش استپ کرد،چرخید سمتم،

 چشمام تکون داد:

 دیگه نشنوم اون دلیل مسخره روپیش بکشی!-

 م نشست:البخند رولب بالاخره نگام کرد...

 !آشتی-
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 وسعت گرفت:لبخندم  جاخورد!...

 پس دیگه قهرنیستی!؛نگام کردی-

 بارخید؛م چگونه نگاش رو... !قلبم بالا اومدشیطنتم نگاش خندید،از

 سرانگشتش به نرمی ضربه ای روچال گونه م زد:

 اما... آشتی!-

 گیجگاهم: حوالیزد اینبارضربه ای نرم سرانگشتشوبالاکشید،

 هوس فراربه شرط اینکه ازاینجا اون دلیل مسخره توپاک کنی تا دیگه -

 بهش نزنه!کردن 

مطیعانه بالبخند  هشدارداشت!...رنگ برخلاف لحن آرومش،نگاه قاطعش 

 لب زدم:

  باشه!-

 دستم تومچ یهو لبای اونم به لبخند کش اومد!...سرانگشتشوپایین کشید، 

 قدمهای بلندش غُرزدم:به  راه افتاد...؛دستش قفل شد
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 چراهمچین می کنی؟!یکم یواش! -

 لب زد: قبراق!...شاد وهمیشگی! بازشده بود الیاس

 زنم توماشین تنها مونده!بجنب جوجه! -

 بالودگی لب زدم:

 زن ذلیل!-

 خندید:

 زن دوست!! جوجه زن ذلیل نه-

هیچ رفتارامون به ازیه پدرومادربودیم تا  در دلم می خواست منوالیاسچق

 اون شب توخونۀ حاج تعیین کنه!...اجازه نمی داد؛برامون حدومرز  احدی

اصله باپریا فش ،سعی نکردم ازبودن درکنارالیاس رضا تن دادم به خواستۀ

رم می منومجاب می کرد بهترین کارودا برق شادی نگاه الیاس بگیرم...

تا یه وقت احتیاط می کردم  تورفتارم باالیاس، بودرچه حواسم به پریا گ،کنم

اما ربه سرم می ذاشت سوردلم می نشست،کمتر مالیاس! یادی پیش ندلخور
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زندگی  به این باوررسیدیم هردو انگار سهمم ازجوجه گفتنش سرجاش بود!...

 خیلیدرسته  !...نیست قابل انکارکه  خودش مرزهایی می یاره متأهلی با

 شناختی، که ازوقتی خودتوآدمی باشه  باسخته همش حواست به رفتارت 

 باز من والیاسدلخوشم به اینکه اماخیلی باهاش صمیمی بودی! کنارت بود،

،فقط غصه می کنم فاصله گرفتن راه علاج نیستفکرشوالان  ...م!میکناره

روحرفام بارفتامی خواد بمونم،می مونم وحالا که الیاس  !...نگی می یارهودلت

این بین  البته می کنم!...پرامنیت ازالیاس ذهن پریا روازصمیمیت خودم با 

م می دون! ،ازنظرم پنهون نموندتعقیبم می کردکه مامانم نگاههای نگران 

وقت دیگه  چندممکنه نگرانیش برای اینه بازرابطۀ من والیاس گرم شده؛

نمی دونست اما ه گیرشم! من گوش بازبخاطرپریا بینمون فاصله بیفته،

شاید بهم نکرد!اعتراضی وقتی خونه اومدیم، ...بشهرتکرا قرارنیست اون روزا

 من دارم ملاحظۀ حضوربهش داد،این اطمینان و  الیاس بارفتارمحتاطانه م 

حواسش به رفتاراش م الیاسدلخوری پیش بیاد، قرارنیستی کنم وپریا روم

              هست!
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نگام م یخ زده،قلبم تند تند می زنه! دستاروتخت!ازشدت استرس قفل شدم 

بحث می سرمن پشت دراتاق  همش بادلهره دراتاقموتعقیب می کنه!...

ه مامانم هیچ جور ...ی گرفتم،یه وقت بابام سراغم نیادمنی که لال مون؛کنن

طرف دیگه ترس ودلهره اما از ازیه طرف ممنونشم؛کوتاه نمی یاد

 مامانم بازمخالفت کرد:  ...امانموبریده!

 بچه م هنوزدرسش تموم نشده!-

ن برام بهانه ش تا الال اجازه نمی دادم بره دانشگاه! باید ازهمون روزاو-

  نکنی!

 اصلاً پرسیدی ترنم می خواد ازدواج کنه؟!ایرج،-

کی  من پدرشم بدشو نمی خوام که!...گه پرسیدن می خواد؟! م-

 بهترازسامرقسمت دخترم بشه!

 شاید ترنم ازش خوشش نیاد؟!-

 کنه.میوشبختش مهم اینه که خ ...پسربه این خوبی!یعنی چی خوشش نیاد! -
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 توازکجا اینقدرمطمئنی؟!-

م مثل چشمام مشبه خان دادا!امرجلوی چشمام بزرگ شده،پسرخوبیهس-

،اینقدرخاطرمومی خواد که م نمی کنهای دونم خارتوچشمم،ماطمینان دار

 بهمون می ده! داره پسردسته گلشو

 عین دستۀ گل می مونه!کم وکاستی داره!  مگه دخترما-

 برمنکرش لعنت!زن چرا واسه خودت حرف می سازی!  الله اکبر!...-

 صدای مامانم برای جلب رضایت،کمی آروم گرفت:

 دیگه درسش تموم می شه،بذارحداقل...چند ماه  ایرج دخترمون-

کاری نکن ازفردا نذارم بره بازکه درس وکتابشوپیش کشیدی!...یه -

 دانشگاه!

 بازصدای مامانم شاکی شد:

 می خوای به زورشوهرش بدی!-

 !ببینم اصلاً صداش کن بیاد اینجا زوردیگه چیه؟!...-
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 مامانم به دادم رسید: قلبم اومد تودهنم!...

اجازه نمی دم یکی دیگه واسه  اصلاً اگه ترنم قبول کنه،من بازمخالفم!-

 تصمیم بگیره!زندگی دخترم 

 پدرشم!من یکی دیگه نیستم،است هست! حو-

  !تونیست،حرف خان داداشتِ بعدشم این حرفمنم مادرشم! -

مرجان چت  الان مگه غیرازاین بود؟!... تاحرف خان داداشم حرف منه!-

مخالف وجوداینکه  الان سرخیلی چیزا با م خوب می دونی تاشده؟!... خودت

ینم خیلی خوب می دونی اما ابیام،قبول کنم،دلت راه  سعی کردم با،بودم

  !هیچوقت بهت اجازه نمی دم روحرف خان داداشم حرف بیاری

ن به او!داداشت بگه،بی چون وچراقبول کنیمایرج قرارنیست هرچی خان -

واسه زندگی دخترم تصمیم دیگه اماقرارنیست گردنت حق داره،باشه!قبول! 

 بگیره! 

عکس  براییه لحظه ؛هن مامانم می شنیدممچین حرفی ازداولین باربود ه

 از نفسم بند اومدمارفت!انگارضربان قلبم به کُازفرط وحشت  العمل بابام
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یهوبند بند وجودم ازاوج گرفتن  طوفانی که قراره ویرانی به باربیاره!...

 :ناک بابام به لرزه افتادصدای خوف

اسرم زنده ست،غلام حلقه به تباچه جرأتی همچین حرفی می زنی! تو-

 مرد اگه از!خان داداشمِ حق با فهمیدی؟!غلام حلقه به گوش!...گوششم! 

مثل هیچ عزتی نداره! ن جماعت بیاد پایین،دیگه حرفاش حرفش بخاطرز

 الانِ من! 

 مرد یه وقت ازتازن جماعت وداخل آدم حساب نمی کنه،ت خان داداش-

 بودنش کم نشه!

 منوتوجام لرزوند:صدای عصبی بابام 

حواست هست داری درموردخان داداشم حرف می !بفهم چی می گی!-

یه کلمه فقط واحد قسم! اگه وبه خدای احد نگاه کن مرجان!خوب ...زنی!

 !می زنم واسه همیشه داشم به خطا حرف بزنی،قیدتودیگه ازخان دا

 صدای مامانم ازبغض لرزید:

 چیکارمی کنی؟! طلاقم می دی!-
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 کارم می کنم!  واسه خاطرخان داداشم،این شک نکن!-

 درماندگی نالید: مامانم با

 ایرج!-

 انگاربرخلاف همیشه دل بابام ازعجزمامانم به رحم نیومد:

خان داداشم اینا شب یزی بشنوم،تاالانم زیادی شنیدم!دیگه نمی خوام چ-

چون باباش می می ده! م جواب بله خواستگاری،ترنمه جمعه می یان واس

 چون خان داداشم می خواد! خواد،

 ازدواج کنه!سامر بامن نمی خوام دخترم -

 ختم کلام!توام بهتره بخوای!من پدرشم ومی خوام! -

 مردی،ازدواج باسامر! صداها قطع شد...آینده م رمق خورد به خواست پدرم

این اواخرسنگینی نگاشوروخودم حس د وبی احساس!... سراز جنس سنگ! 

یاد حرفای  باشم!... هیچوقت به یاد ندارم مهری ازش دیدهم اما می کرد

لمی که درحق خواهرش ظ برایاین مرد زخم گوشۀ لبش!  یاد؛ستایش افتادم
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 زندگی حامی من باشه!...تو ،اونوقت چطورمی تونستشد، سکوت کرد

ازجام  !...بام رفت؟با درخروجی منو توجام تکون داد...کوبیده شدن صدای 

 هزار مامانم قلبم انگاردیدن  با یهو ...بیرون سرک کشیدم بلندشدم،یواشکی

می روگونه هاش ودستای تپلشتیکه شد! بیصدا اشک می ریخت،مُدام 

نگاه دیدنم ازجاش بلندشد، ق زدم بیرون... باازاتابی طاقت  !...کشید

 رفت سمت آشپزخونه:م دزدید،زَاَ اشکیشو

هیچ جوره ازحرفش پایین نمی ه الان داغ کرد به حرفای بابات توجه نکن!-

نگران  ازباهاش حرف می زنم،قانعش می کنم...وقتی برگرده خونه ب یاد،

 نباش!

خم بکشه تا دلم قرص باشه به سعی داشت مثل همیشه محکم بودنش وبه ر

ن شکسته شدنش وزیربارحرفای اما مهراس نداشته باشم! ازهیچی ، حمایتش

 :شمام مثل قلبم به سوزش افتادچدیدم وبه لای اشکای مخفیانه ش لابابام،

 مامان!-
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کردم سمتش... بی طاقت پاتند عجزصدام،نگاه نمناکشوتسلیم نگام کرد؛

 صداش ازبغض لرزید: !...اشکام روگونه هام ریخت،توبغلش جاگرفتم

اجازه م تصمیم بگیره! ه من اجازه نمی دم هیچکس واسه زندگی یکی یه دون-

عموت برات !شه سوهان روحتمرضیه بشی؛ب نمی دم  عروس اون خونواده

 بسه هرچی کشیدم، !...ی یکی مثل خودمنمی ذارم بشتکلیف کنه! تعیین و

   نمی ذارم زندگیت مثل من حروم بشه! بسه!...دیگه  !صدام درنیومد

همیشه درسته ! دهن مامانم برام تازگی داشت از شنیدن این حرفا جاخوردم!

اززندگی داشت اما به نظرمی رسید  شکایتمعین ازدخالتهای بیجای عمو

نگاه به  ناباورانهخودموکمی ازبغلش بیرون کشیدم؛ ...پدرم راضیه درکنار

 خیسش زل زدم:

 با بابا خوشبخت نیستی؟! مامان مگه زندگیت حروم شده؟!-

 ازجواب دادن طفره رفت:

 نمی خوام...ته؛مرم مثل بابات مطیع حرفای عمومطمئنم سا-

 چراجوابمونمی دی؟!مامان -
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 چشمای منتظرم مکث کرد:نگاه نمناکش باتردید روکمی ازم فاصله گرفت،

تن یه مردی که چشمش دنبال خوشبختی یعنی داش به من یاد دادن مادر-

بلند نکنه،داشتن  ،دست رو زنشنباشه،سفره خونه شوخالی نذاره زن مردم

بهت یاد می دم اما ترنم من من همه شو دارم پس خوشبختم!  بچۀ سالم...

اجازه نده آب تودلت تکون خوشبختی یعنی داشتن مردی که به هیچ احدی 

ت باشه،گوش شنوا واسه تموم درد ودلات داشته مرفیقت باشه،همدبخوره!

م فقط باچشم بینا تورونبینه با چشم دلشبهت حس ارزشمند بودن بده! !باشه

چی تودل وذهنت  ازنگات بخونهه توروبهترازخودت بشناسه،بتونتوروببینه! 

تعصبات الکی مردانه خرجت نکنه تازن بودنت برات دست می گذره! 

خرید ،م کردن رخت ولباسفراه ،شکمفکرنکنه فقط باسیرکردن شه! وپاگیرن

با کلماتم میشه که بلد باشه  دوسه تا قلم وسایل خونه برات خوشبختی آورده!

ی فقط وابستگارزشهاشوبدونه! وبشناسه!جنس زن حس خوشبختی به زن داد!

رات ب منکمیابه اما خوشبختی خیلی جوراین مادر ...جسمی بهت نداشته باشه!

 آرزودارم!
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مادرم چه  متحیرموندم!...سرجام  ...فت توآشپزخونهربوسه ای روسرم نشوند،

لد بودن مرد زندگیش چه بی عدالتی بانابوخوب خوشبختی روبلد بود 

گارقلبم تومُشتی اند که نداشته هاشوبه رخم کشی ازجوابش !ه بوددرحقش شد

 !بغض به گلوم چنگ زده اسیرشد که اینقدربه تنگ اومده!

 

این ،اصلاً اهمیت نداره امتحانموچجوری دادم اولین باره برامه! سرم سنگین

درس خوندنی که زیربارمنت بابام  !ندارم ودرس خوندن  دل ودماغروزا 

دختری که به پاگردپله های دانشگاه رسیدم، ...!سنگین شدهخیلی برام 

تنۀ به پاکرده،حسابی سروصدا بلندش  قدمهای تندش بااون پاشنه های

 عذرخواهی کرد،...سریع چرخیدم سمتشکمی توجام کمی به شونه م زد،مح

برای  عجله ای که  قدمهای شمردۀ منبرخلاف ه داشت،خیلی عجل ...رفت

 ...ا حال وهواش ماتم زده ست!که این روزرفتن به خونه ای ،نداره رفتن

نم تا نشون بده همه چی روبراهه درحالیکه دیدن لبخندای نمایشی ماماباز

رسواش تیله های بی فروغِ قهوه ای رنگش،گاه سرخی پلکهاش  خبرنداره اون
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 شه ازداره زجرمی کمی دونم  هیچ چیز سرجاش نیست...می کنه که 

 بعدازبحثشون سر !...گرفتنای بابام نادیدهوقیافۀ درهم وسرسنگینی 

تنبیه می  مامانمو ناعادلانهخواستگاری اومدن سامر،بابام سرلج افتاده،داره 

ا توذهنم حسابی پرسه که این روز مردی،بازذهنم به سامرکشیده شد ...کنه

نمی تونم چ کششی بهش نداره،مرد خشک ورسمی که احساسم هیزنه! می 

فکرایی که مثل خوره هجوم از باز ...قانع کنماج باهاش خودموبرای ازدو

بی حوصله نگاموچرخوندم  !...سرم مثل قلبم وزن گرفتخوره،داره مغزمومی 

ن حرف می زدباهیجان بعضی هاشون ی اطرافم... پسراچهرۀ دخترورو 

بین این حس های ! بی خیالِ امتحان بعضی هاشونجواب سؤالات،از

 نالید:و شونیشیزد به پمحکم  پسریضدونقیض،

 خراب کردم!اَه! -

مثل حسرت لبخنداشون م رو اکیپ دختروپسرای کناربوفه،نگاموچرخوند

بعد ازاومدن پریا  هتبه غارت رف مازته دل لبخندایانگار!روقلبم سنگین شد

بفهمه  الیاساگه بازاین سؤال،!الیاسبه کردن بازفکر !توزندگی الیاس
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 مخالفت می کنه یا موافقت؟!...سامرقراره بیاد خواستگاریم چی می گه؟!

ای فالان پیشش بودم،خودموخالی می کردم ازحراگه همه چی مثل سابق بود،

این بغض لعنتی که چندروزه خیمه زده روسینه تابشکنه روقلبم، تلنبارشدۀ

 ،عروسیش بیشتر نمونده تایک ماه  هیچی مثل سابق نیست...ه!اما ن م!...

 ...مامتحاناتمنم مشغول  گرچه اونم فکرمی کنه ...حسابی سرش شلوغه

یشه فکرمی کردم هم !...؟چراهمیشه فکرآدما بادیده هاشون فاصله داره

ا وقتی قرار باشه خوشحالی روپابند نیستم یفرط از نزدیک عروسی الیاس

نگاموازدخترای  ...می رم بهش می گماولین نفره  اد،الیاسبیبرام خواستگار

یعنی تموم اینا وقتی قراره براشون دادم،توذهنم پیچید:اطرافم رد 

ازجنس  !...؟خواستگاربیاد مثل ستایش هیجانزده می شن یا مثل من دلمرده

 بعید می دونم، ؟!...ن، پدرخونواده براشون تصمیم می گیرهمن وستایش هست

همین که ،یهوذهنم پرزد به ستایش نگ شده!...نسل پدرسالاری کمربه نظرم 

خوشحالیشو مخفی ،،اومد پیشماده ش بیان خواستگاریقراره خونوفهمید 

داداشم اون مردی گفت ون بشم اما صداقت به خرج داد،عروسشنکرد قراره 

 مهربون،مردی  !...؟من چه مردی می خواستم !...من می خوامنیست که 
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 ابا،کتبه نظرم عشق  لای کلمۀ عاشق برام زیادی اومد، ..آروم،متین،عاشق.

وهای بیرون حوصله دستی به م بی !...تو زندگی منفیلمها جاداره حداقل 

 ماشینها توبوق صدای  ازدانشگاه زدم بیرون...؛شیدمکم مقنعه  از ریخته 

 خطاب بهم صداشوافتاده کنارماشین زردرنگش  مردی جا،گوشام به داد اومد

 :کرد بلند

 مستقیم!خانوم -

دلم می راهموسمت پیاده روکج کردم...،سرموبه علامت نه تکون دادم

ی که غمدیدن برای خونه، رفتن بهتازمان کش بیاد برای است پیاده برم خو

 کرده تونگاه مهربون مامانم!نج کُ این روزا

 دخترعمو!-

برای اولین بار  ؟!...به عقب برگشتم... جاخوردم! سامر؟! اینجاچیکارمی کرد

سلام  ...ازدیدنش،معذب شدم قطعاً سرپیش کشیدن قضیۀ خواستگاری

 بادستش به ماشینش اشاره کرد: به آرومی جوابشودادم...کرد،

 می شه چند لحظه باهات حرف بزنم!-
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شمای منتظرش چرخوندم... مصمم ارک شده وچبین ماشین پباتردید نگامو

 لب زد:

 زیاد وقتتونگیرم.قول می دم مه! حرفام مه-

برام هرغریبه ای  از نسبت فامیلی داشتیم اماهمدیگه  قبول کردم... باناچار

 ...ضوعی باهاش هم کلام شده باشماصلاً به یاد ندارم درمورد مو،بود غریبه تر

م ازحرکت جنتلمنانه ش!... جاخوردسوارشدن،درماشین وبرام بازکرد،موقع 

 پشت فرمون نشست:

 ؟ریم اونجاسرخیابون هست،بیه کافی شاپ -

س بزنم درمورد من دباهاش،ازحرفایی که می تونستم ح ازصمیمی نبودن

 :باعجله جواب دادم ...خواستم هرچه زودترخاتمه پیداکنهوخودشه ومی 

 نگران بشه!نمی خوام دیرکنم، مامانم خونه منتظرمه...نه! -

 نشست: اخم کمرنگی بین ابروهاشانگارحرفم به مذاقش خوش نیومد! 
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،بگم می خوای خودم به زن عموزنگ بزنم غریبه که نیستم!...دخترعمو،-

 ؟!منی همراه

نمی دونست زندگی مامانم سرقضیۀ خواستگاری ازجسارتش جاخوردم! 

 لب زدم: کردنش چه جهنمی شده!...

 خودت گفتی زیاد وقتمونمی گیری.-

 :ی رهاکردبادلخوربازدمی  ...چاره ای نبوداما به نظرم حرفم بی ادبانه اومد 

 اصرارنمی کنم!باشه!هرجورراحتی،-

چشمای  !...زده! ضربان قلبم ناملایم شده دستام یخمنتظربهش چشم دوختم،

که باهرباراخم  ویاد عمومعین می نداختی پرپشتش منسبزش بااون ابروها

یری خشک تصوصویری ازپدرش جلوی چشمام زنده می شد! ت کردنش

 کرد:نگام  !...خشنو

 ی قراره این شب جمعه بیایم خواستگاری!درجریان فکرکنم-

 اما باحالتی معذب نگاموپایین کشیدم:علاقه ای درکارنبود! 
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 آره!-

رابطه ای ،حرف زدن ازجمع استفاده نمی کردیماما برای صمیمی نبودیم! 

 :صداش توگوشم پیچید ... توخالی!

 ای ستایش متوجه شدم...راستش ازلابه لای حرف-

 ،منگامو بلند کرد انگارادامۀ جمله روزبونش سنگین اومد... مکث کرد...

 اینبار اون نگاشوپایین کشید:

 توبهم علاقه نداری!-

نگام  !...؟شماتوقع داشت بهش علاقه مند بازصراحت کلامش وارفتم! مگه 

 کرد:

،چون بامن اونقدری وقت نگذروندی من توقع ندارم دوستم داشته باشی-

 شی!اب ممنوبشناسی چه برسه بهم علاقه مندحتی  که

ازازسکوتم ب یعنی باهاش وقت می گذروندم بهش علاقه مند می شدم؟!...

 استفاده کرد:
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یه ی هستم،بی منطقآدم سرد وخشن چه می دونم می دونم فکرمی کنی من -

 جورایی مثل بابام!

 داد: ادامه ...ه زبون می یاورد!شوببابامعایب وردم! چه راحت بیشترجاخ

اما درسته من پسراون پدرم  باهمۀ این اوصاف بابام برام خیلی عزیزه!...-

 م بهت بگم منوازروپدرم قضاوت نکن.اومد

 به آرومی لب زدم:

 ی کنی ازروپدرت توروقضاوت می کنم؟چرا فکرم-

 شاتاقازدست بابام کتک خورد،وقتی از اون روزی که ستایشچون -

وقتی بابام باورکن  ..کردی!می نگاه اربه چشم گناهکاومدی بیرون،منم 

 بعدشم مگه من می تونم بابامو،من خونه نبودمکرد،روستایش دست بلند 

 مؤاخذه کنم؟!

 معذب بودنم رنگ باخت:ازحق به جانب شدنش گره بین ابروهام نشست،
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می تونی پشتش دربیای،اجازه ندی قل می تونی مدافع خواهرت باشی! حدا-

 ز دختربودنش بیزاربشه!دادنای بیخود ا باگیر

 بعدش جدی شد:نداشت،ازمن توقع شنیدن این حرفاروانگارخورد! جااولش 

یه شوهرخوب که الانم ،سعی کردم هوای خواهرموداشته باشممن همیشه -

 !قسمتش شده،خیالم ازبابتش جمعِ

چون فکرمی کردید تاوقتی مجرده قراره براتون بی  آره،خیالتون جمعِ...-

 باربیاره!آبرویی 

آنی  ...ی که درحق ستایش شده،شکایت نکنمنمی تونستم ازبی مهری های

 رنگ نگاش برزخ شد:

 !؟به نظرت اگه ازدواجم نمی کرد،من همچین اجازه ای بهش می دادم-

 وبه مسیرتوسکوت نگام به جوش اومد!...،غیرتش انگارزیاده روی کردم

دونم چند ی نم آروم بگیره!...دیگه حرفی نزد،انگارخواسته روبروم دوختم... 

 سکوت بینمونوشکوند:گذشت تا  دقیقه
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 ببخشید! یهوازکوره دررفتم!...دست خودم نبود،-

 نگاشوبه چشمام داد: چه راحت عذرخواهی می کرد!...بازجاخوردم! 

نمی دونم  ...توتنها دختری هستی،مهرت به دلم نشستهدخترعمو!نگاه کن -

 ازدستت بدم.م می خوام به هیچ قیمتی نوقته، ی اما خیلیازکِ

 !...هدست وپام قندیل بست،لۀ زمستونمانگاروسط چقلبم به تکاپوافتاد! 

ازدفترزندگیم بود  ای تازهبهم انگارصفحۀ  ازجنس عشقیه مرد ابرازعلاقۀ 

 ادامه داد: چه واکنشی نشون بدم!...ومثل نابلدا نمی دونستم چی بگم،

 اذیتت کنه. یدم هیچ کساجازه نمی ،خوشبختت کنم قول می دم-

بی اختیاردست وپاموگم  ...!نگاش قابل انکارنبود محبتمصمم بودنش،

 کردم:

 من هنوزدرسم تموم نشده!-

 لبخند کمرنگی زد: جوابی که به ذهنم زد...تنها 
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فعلاً قراره بیایم خواستگاری،بقیه ش ! می دونم ازدانشگات یه ترم مونده-

 منواین چند ماه فرصتی میشه،اتفاقاً  ...شدن درساتبعد ازتموم می مونه 

می  بهترازخودم که نیازبه شناختت ندارم چون تورو خودم منبهتربشناسی! 

 شناسم!

 :به بن بست می رسوند داشت منوبرای مخالفت باهاشکم کم حرفاش 

 باید بامامانم حرف بزنم.-

 فرصت می دی تاقبول می کنی؟! بهم یه ... می خوام حرف خودتو بدونم-

 !؟خودمو بهت ثابت کنم

ازمن می خواست جواب بله  زبونم قفل موند!... ازالتماس نگاه منتظرش

به  زدهئید یم تصمیم گرفته،مُهرتازندگ بگیره،انگار خبر نداشت بابام برای

 :پایین کشیدمازچشماش ... نگاموم باهاشازدواج

 جوابتوبدم؟میشه همون شب جمعه -

 بامکث جواب داد:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
337 

درسته تاشب جمعه جونم درمی یاد اما صبرمی  ...باشه،هرجورتوبخوای-

 کنم!

فکرنمی کردم برخلاف قیافۀ سرد وعبوسش اینقدرراحت ازعواطفش حرف 

ازخودم جواب بگیره،یه جورمرهم ازجنس پیشم تا ازاینکه اومدبزنه!... 

سرانه ش که این روزا بابام باتصمیم خودگذاشت روزخمی   احترامارزش و

 زد: لبخند ... گذاشته! رو قلبم به جا

 دخترعمواجازه می دی تاخونه برسونمت؟-

قبول کردم  کنم!...فرار زکنارشمثل چند دقیقه پیش ادیگه دلم نمی خواست 

 گرفتن درمورد مردی که هیچوقت  تصمیمما سرگردانم برای آینده م! برای ا

 ازگوشه چشم،با ...فکرکنم مورد ازدواج باهاشنمی کردم بخوام در فکرشو

 باانگشتهایی کشیده!پوست گندمی ،ش روفرمون نگاه انداختمبه دستاحتیاط 

 ...ن دستم تودستاشدبونتزی دخترونه توذهنم به جریان افتاد،فکرای فا ...

این مرد تو  ان می خواست تایهواستپ! رغبتی برای ادامه ش نداشتم،زم

جلوی درخونه نگه وشین ...وقتی ما! دخترونه م خواستنی بشه خواسته های
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یه وقت  دلهره پیاده می شدم تا با برخلاف وقتایی که ازماشین الیاسداشت،

 بودنم دربابام برای م راه نرسه... اینبارازدلهره خبری نیست!می دون بام ازبا

پاتند ...خداحافظی کردم،!پسر خان داداشش تعصبی خرج نمی کنه کنار

خونه پشت درتکون نخورد تا وقتی ش جاکردم سمت درخونه... ماشینش از

 سرم بسته شد.

 :مامانم توگوشم پیچیدصدای درماندۀ حرفاش که  م باارکلنجدر

 م!می گه غلام حلقه به گوش داداشمخیلی راحت بهم -

 کلید وازقفل بیرون کشیدم، بیصدا ...ه؟نکی داره درمورد بابام حرف می ز با

ن کوتاه ورودی روپشت دالاقدمهایی شمرده  بابه نرمی چفت کردم، درو

نگام به نیم رخش افتاد... نشسته رومبل داشت باتلفن حرف می سرگذاشتم،

این روزا  ی روکهخواستم بشنوم حرفایخودموکشیدم پشت دیوار، زد...

 تکیه مودادم به دیوار، !...می بینم اما صداش درنمی یاد نگاش تو سنگینی شو

         تموم وجودم شد گوش!

 من زنشم!انگارنه انگارید مهش-
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 خاله مهشید حرف می زنه! داره با

ترنم پارۀ  ندگی دخترمو!...آتیش بزنم زدیگه نمی تونم بخاطرخان داداشش -

 طاقت ندارم ببینم کسی اذیتش کنه! ،تن منه

برای حمایت های بی ت برای محبت بی کران مادرانه ش! فدلم ضعف ر

 منتش!

اما مطمئنم مثل ازسامرچیزبدی ندیدم ی گی تاحالاحالا گیرم تودرست م-

نمی تونم دیگه توزندگی دخترم شاهد  ایرج غلام حلقه به گوش پدرشه!...

اون  بعدشم مگه من طاقت می یارم،شم که خودم کشیدمببدبختی هایی 

دل دخترموهزارتیکه  زبون نیش دارشباهمش مرضیه مادرشوهر دخترم بشه،

 کنه.

عطرمادرانه شوبالذت سفت بچسبم توبغلش،مین الان برم دلم می خواست ه

 به نفس بگیرم!

 مهشید دیگه خسته شدم!-

 صدای بغض آلودش قلبمولرزوند!
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 می گه طلاقم می ده!-

 رست رونقطۀ مرکزی قلبم!چاقوخط انداخت د یکی با انگاربغضش ترکید! 

 نیش زدن اشک توچشمام!

خاطرخان داداشش بعدازیه عمرزندگی واسه این حرفش جیگرموسوزوند! -

 حاضره ازم بگذره،اونم منی که باتموم اخم وتخم هاش ساختم با....

 بیصدا روگونه هام به راه افتاد!... بغض خفه شد!اشکام بار صداش زیر

ش به  صدای گریه !...رم تااین حد ازپدرم دلگیرشده باشههیچوقت به یاد ندا

ت ماشه کردن داره...دت به بیصدا گریه می دونستم عا ،گوشم نمی یومد

نرم ل زارش،دیدن حا باتاب بیارم وسرک بکشم  ت دیوارنداشتم ازپش

 سمتش!

گریه نمی ..... دیگه دتوناراحت نکنخوباشه،گریه نمی کنم......باشه،-

من یه بارسردعواحرف ازطلاق زدم ،ازروعصبانیت این حرفونزد نه! .....کنم

 خوندم پاش بیفته این کارومی کنه ازنگاشما ایندفعه اکرد  غوغا به پا

 شش ازمنم می گذره!ا......اون واسه خان داد
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 اما سعی کرد بغضشومهارکنه:صداش لرزید 

 بودم، اداشش حرف نیاوردم براش عزیزالانم چون همیشه روحرف خان د تا-

 رف بیارم،وگرنه کافی بود روحرف خان داداشش ح،دادبه حرفام بهاء 

تموم زندگیش داداششه! جادوچیه خواهر؟!  ......بهم می ریخت زندگیمون

صدام درنمی یاد وقتی روحرف داداشش حرف آوردم،زندگیم شده جهنم! از

 تواصلاً  .....ه جاهایی کم می یارماما بعضی وقتا ی صه نخورهتا ترنمم غ

... شت می کنه،می خوابهپبهم شبا ،به زور جوابمومی دهچشمام نگاه نمی کنه،

 التماس دلشوبدست بیارم.....نازونوازش،باهرجورشده  شب پیش رفتمدو

 یهوزد زیرگریه:

 !مچ دستم درد می کرد ن دستمو با عصبانیت پس زد تا صبحهمچی-

 احساسم به بابام کدرشد!! راه نفسم به تنگنا کشیده شدیرکشید! قلبم ت

پیش ازترس زیربارحرف بابا نمی رفتم،تموم  کاش بیست وپنج سال ای-

منوتوزیرزمین خونه زندونی  تاابدبه جون می خریدم،می ذاشتم  کتکهاشو

 !اما زن ایرج نمی شدمکنه 
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ن جایگاه تودوران مخوف تریهمون زیرزمین خونۀ مامان بزرگ!زیرزمین! 

جایگاه زندونی شدن مامانم بود یاشایدم خاله مهشید!...  کودکی من والیاس

 گیجم! پدردیکتاتوری داشتن!...م زلای حرفای مامان وخاله شنیدهمیشه ا

 ازدواج کرده با بابام!به زور مامانم  !....شده انگاردنیا روسرم آوار

از بی مهری ازسربازکرده سرقضیۀ خواستگاری!زجرکشیدناش!زجری که ب

چقدر  درنمی یاد!...واسه خاطرم صدای جیک مامانم بابام تواین روزا که 

دیگه گوشام نمی شنید!  ان وبابام!...توبی خبری زندگی کردم کنار مام سالها

بغض بود که فقط درد بود که قلبم مثل مارزخمی به خودش می پیچید!  

ازبابام شاکی م،به قدری که دلم نمی  کشید!...گلوموبه خفقان می  بابیرحمی

اما بیصدا،تامتوجه  ببینمش!...بی طاقت ازخونه زدم بیرونهیچوقت  خواد

 !زندگیشو بالاخره دخترش شنید قصۀ تلخاری کنشه بعدازسالها مخفی 

 

 حرفایمُدام  ...دست کشیدم روگونه هام اما اشکام خیال بند اومدن نداشت

هنوزصدای  گرفت!...می اشکام شدت مامانم مثل پتک روسرم می خورد و
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 رو هوا زدم توکوچه... روقلبم!... مثل تیزی برنده خط می نداخت گریه ش

چقدربه الیاس احتیاج  نفسم زیرباربغض بازبشه!...راه  حریصانه بلعیدم تا

 ازکیفم موبایلمو ...بردممی تواوج درماندگی بهش پناه کسی که همیشه ،دارم

بوق های پشت توگوشم به فریاد دراومد  ماره شوگرفتم...شبیرون کشیدم،

پس  باسرانگشتام اشکاموی کلافه گوشیموتوکیفم سُردادم،حالت با!... سرهم

برم،برم فقط  تااعتماد کردم  یی که نمی دونستم قراره کجابره،قدمهابه زدم!...

دورشم ازخونه ای که سالها زیرسقفش نمایشی ازخوشبختی به راه بود ومن و

دم یاد روزی افتا ختی هستیم!...مثل احمقا فکرمی کردم چه خونوادۀ خوشب

بدون غصه خوردم!  پیش الیاس من چقدرحرف ازطلاق زد و مامانم تودعوا

تا  معینموه های عخاطرمن تن داد به خواستهمیشه باینکه بدونم مامانم 

حتی  فرتوقلبم پیچید!ازعمویی کهحس تن ...نمی ش نباشمزندگی جهشاهد 

نبود مثل پدرش ،به سامرفکرکردم،به حرفاشپدرخوبی برای دخترش نبود!... 

تا مامانم دیگه ،شوبهم ثابت کنهتا خوددم می  بهش فرصتازریشه بزنمش!تا 

بهاء دادن  ازبه پاشده آتیشش  زنه توجهنمی کهب مجبورنباشه دست وپا

 !سته های عمومعینخوا افراطی بابام به
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نگام خیره  ...شکام بند اومده!یک ساعتی میشه رونیمکت پارک نشستم،ا

م مثل اش توگوشهنوزم صدای گریۀ مامانم،تک تک حرفا... ست به نقطه ای

،تصمیم مم ترمی شم برای تصمیمی که گرفتممصپلی می شه، ازنوی نوار

رصت اما برای م ف... می دونم من اسمشوگذاشتبه سامر فرصت دادن برای

 به عاقبت این تصمیم،تلقی می شه ... آنی دلهره موپس زدمبابام اطاعت ازامر 

د عادت شکنی کردم نرفتم پیش فکرشو می کنم خوب ش حالا  ...!بهاء ندادم

روخوشبختیم ریسک  ن مطمئنم هیچوقت بهم اجازه نمی دادچو ...الیاس

احساس ضعف کردم،نگام سمت دکۀ فلافل فروشی فل بوی فلااز کنم!...

م به فقط سرپایی یه ناخنک زدصبح دیربیدارشدم،کشیده شد... امروز

 ازکیفم بیرون کشیدم...گوشیم به صدا دراومد، ...اصرارمامانم اونم با صبحانه

با قدرت و نفسم چشمام سوخت!...سراغم اومد! فحه ش،بازبغضص بادیدن

 جواب دادم: ...!شمامسلط ب شکستن صدام رو بیرون فرستادم تا

 سلام مامان!-

 سلام مادر،کجایی؟!-
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 دلم نیومد بهش دروغ بگم:صدای مهربونش اشک توچشمام نشوند!

 !ن می یام خونهالا-

 نگران شد: ...جنس صدامومی شناخت

 سرامتحان دیررسیدی،نذاشتن امتحان بدی؟! ...مادر؟!چی شده -

 صداموقبراق کردم: !...دلم ضعف رفت برای نگران شدنش

  امتحانمودادم!نه،مامان! -

 صداش آروم گرفت:

 الان کجایی؟!-

 چنگ زدم به کیفم ازرونیمکت بلند شدم:

 خونه!توراهم،دارم می یام -

 باش!هوای خودتوداشته م،تمنتظر باشه مادر...-

 خداحافظ.چشم! -

 پاتند کردم سمت خونه!گوشی روازگوشم پایین کشیدم،
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 جدی نگام کرد: ش!...مضطربم ازواکنشدوختم، نگاه منتظرموبه دهن مامان

 می خوای قبول کنی؟!-

 اضطرابم قوت گرفت، ...فای خودم باسامروبراش تعریف کردمحری موبه مو

 به زحمت لب زدم:

 آره!-

 :نگاش ازسرزنش پرشد !گلولۀ آتیش شدش لپ های سفیدآنی 

 انتظارداشتی غیر! تونست نظرتوعوض کنه؟ با دوسه تا جملهفقط ترنم -

سامرتصمیم بهت بگه؟!فکرمی کنی اون عموت می ذاره توی و ازاینارو

عموت دست ازگوشه کنایه زدن بهت یا اون زن  نگیرندۀ زندگیتون باشی

 !؟برمی داره
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منم رومادری داره نباید بهش فرصت بدم؟... دبخاطراینکه همچین پمامان -

داماد این خونواده نباید هیچ پسری بخواد پس سختگیری دارم همچین پدر

 همچین پدرومادری داره!مامان سامرگناه نکرده که   بشه!...

مامانم  ازسامرجانبداری می کنم!... دارمکه شه این منم  خودمم باورم نمی

 کلافه شد:

 یکی نشه مثل عموت؟!یه مدت بعدازتوازکجا می دونی -

 بعدش...،علاً دارم قبول می کنم تابشناسمشمن ف-

راه برگشت وقتی قبول کنی دیگه وزباباتو یا اون عموتونشناختی! انگارهن-

 !ترنم نداری

 باید قبول کنم! بابا می گه،شم که راه برگشت ندارمالان-

 ...،متوجه ای؟!درکارنیستبهت گفتم زوری  چی؟!... اما من بابات می گه-

 دم کسی واسه زندگیت تصمیم بگیره. اجازه نمیبهش می گی نه! 
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م می خوام می گاسه زندگیم تصمیم می گیرم،مامان من الان دارم خودم و-

 قبول کنم. 

بین تووجودم  زپافشاری خودم دارم اذیت میشم! چه تناقض آزاردهنده ایا

 چشمام زل زد:مامان بانگرانی به  !...به پاشده زبون وتردید قلبم اصرار

نظرت قرارگرفتی، شحرف حت تأثیرچند تامعصومی که ت اینقدر تو مادر-

 !عوض شده

 زود خام حرف کسی بشم!مامان من دیگه بچه نیستم،-

نقطه ! بزرگترین دیگرون وامی دادم درمقابل محبتخیلی زود خام بودم! 

  سرزنشم می کرد.سرهمین قضیه گاهی  ! الیاسمفضع

بامحبت تودستای نرم وپنبه ایش دستمودشورومبل سمتم کشید،کمی خو

 گرفت:

ه ازدواج یه عمرزندگیه،کفش وپیراهن نیست ک ترنمم!...!یه دونۀ مامان-

اوایل حرفای قشنگ  نوشوبخری!...بری روقت دلت وزد بذاری یه گوشه،ه
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بگذره یه کلمه شم یادشون نمی که د می زنن اما یه مدت زیا قشنگ

 تومیمونی که دل دادی به یه مُشت حرف! مونه،فقط

 ؟می زدیبهم  اگه پدرومادر سامر یکی دیگه بود،بازهمین حرفا رو مامان-

 لرزید:مردمک چشماش 

کدوم مردی بسپارم  دستپارۀ تنمو،دل تودلم نیست تورو مادرمن همش-

... بذارم عروس خونوادۀ عموت بشی!چطوراونوقت اذیتت نکنه! یه وقت تا 

 عموت وزن عموت...

 باملایمت حرفشوقطع کردم:

من که قرارنیست بااونا  ...عموی وزن عموداری می گی بازجونم مامان -

 زندگی کنم!

خونتومی کنن من می شناسم، این جماعت وردم! اونا زندگی ک مگه من با-

 توشیشه!
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ستایش وصلت می کرد چون عمومعین پدرشه،زن  باپس سیاوشم نباید -

همه  خالشه،عموهم شوهرخاله ش!...،زن عموعمومرضیه مادرش... حالاخوبه 

 ستایش ازدواج می کنه. ا بازداره بامی شناسه امشونو خیلی خوب 

 دستمورها کرد:درمانده ازاصرارمن،

 حرف خودتومی زنی! باز توفایده ای نداره،من هرچی بگم -

 یدی؟بدی ازسامرد الان چیز تا ربونت برم!مامانم،ق-

 بازپرسیدم: سکوت کرد...

 مامان دیدی یانه؟-

 بعدشم مگه چقدرباهاش وقت گذروندم!،همش مغازه ستنه! امااون -

 ...زه ست یعنی همش جلوی چشم باباستخُب وقتی می گی همش مغا-

ذاره می دونم بابا حرف عموروزمین نمی  پسرخوبیه!... هخودش گفت همبابا

   دیگه نمی خواد بدبختم کنه که! مدخترش ماما مامان من
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رقشنگ شاید نخواست تصویسکوت کرد برخلاف حرفای جاگرفته تونگاش!

بابام به نقطۀ احساس پدرانۀ شایدم هنوزامیدش به بابام توذهنم مسموم بشه! 

، بازنمی تونه شهبا خواسته های برادرشهرچقدرم مطیع اینکه ! نرسیده کور

،دستاموازپهلوقفل کردم خودموکشیدم سمتش ...ازخوشبختی دخترش بگذره

 چسبوندم به بازوش:سفت  گونه مودورتنش،

خودت خوب می دونی تو... نمی گم آرهتاتوقبول نکنی،من  قربونت برم!-

 نظرت برام خیلی مهمه.

  به نقطه ای خیره موندم:

 قبل ازلاً همین که اص،اذیتم کنه یکس اجازه نده هقول دادبهم سامرمامان،-

برام ارزش  یعنی نظرموبدونه هخواست،هحرف زد باهام هی اومدرخواستگا

زن جماعتوداخل آدم حساب معین نیست که یعنی مثل عمو واحترام قائله!

 سامر و ستایش،مامان همۀ آدمای یه خونواده خوب درنمی یان ...نکنه

برام ستایش طمئنم مکه... بعدشم  مادرشونو انتخاب نکردن پدروخودشون 

یان ازکجا معلوم یه خونوادۀ دیگه باصلاً  می شه... بهترین خواهرشوهر
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یکی  بازیکیش مثل عموایرج نباشه یا،خواستگاریم همه شون خوب باشن

 مثل زن عمو!

دونستم قلبش هنوزم  مین شد!بالا،پایی دستای قفل شده م زیربازدم سنگینش

 لب زد:به آرومی ازنگرانی آروم نگرفته! اما 

 حالا که تومی خوای،باشه!-

 ربراب صد نامیلی و نگاهی که هنوزنگام روبازوش کشیدم بالا، رو گونه مو

 لب زد: تمنا با موج می زد،ثابت موند...نگرانی توش 

مرد سامرحتی یه ذره تودلت شک افتاد که قول بده اگه هروقت  به مادرت-

 فکرنکن ازترس بابات مجبوریمی یای به خودم می گی! زندگیت نیست،

 باشه؟باهاش ادامه بدی! 

 باشه،قربونت برم!-

رولپ های تپلش بوسه بی حد ومرزم بهش، سرموبالاکشیدم،ازاعماق محبت

 :زدم
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 همه جوره هواموداری!من که می دونم -

یه جورایی دلم می  شد...ترحلقۀ دستام تنگ بهش چسبوندم،بیشترخودمو

امنیتی که سربرام امنیت بود! وجودی که سرادش حل بشم،خواست تووجو

نمی  ...ازتصمیمی که گرفتم تردیدهرزمانی حریصش بودم برای  از بیشتر

بخاطربی طاقت بودنم ازدیدن رنج نگاش،همچین تردیدی روبه دونست 

 تصمیمی که خودم درست وغلط شو نمی دونم!جون خریدم! تن دادم به 

 

 صدای مامانم از به تکاپوافتاد!... قلبمنگام روصفحۀ آیفون مات موند! 

 توآشپزخونه بلند شد:

 کیه مادر؟-

 :بلند کردم به زحمت صدامو

 !الیاس-
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ادستمال خشک می کرد ازآشپزخونه درحالیکه دستشوب مامانبه ثانیه نرسیده،

 بیرون:اومد 

 ؟!الیاس-

 اونم بی خبراومدن ازش بعید بود!ید به عید می یومد اینجا،ع الیاسجاخورد! 

 ،تنها دلیلی که می تونستکشیده شد شب خواستگاری فرداذهنم سمت ... 

 بازصدای زنگ آیفون! ...!اینجا بکشونه الیاس و

 !مادرواکن درو-

،رفت استقبالِ الیاس... پن رهاکردمامانم دستمال وروا وزدم...دگمه آیفون  

 نگام محو توخم دیوارازمودوختم بهش که نگاازجلوی آیفون فاصله گرفتم،

کلی  مالانمی دونستم خاله مهشید به گوشش رسونده، ...!دل تودلم نبود شد...

 به زنگ زدن اکتفاکنه،بی خبرپاشده اومده اینجا!... هکه نتوستپُره  اَزَمتوپش 

 صدای مامانم بلندشد:

 خوش اومدین!سلام! -
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 صدای پریا قاطی باالیاس تو ؟!...الیاس اومدهکی همراه  خوش اومدین؟!

چشم  همین کهاما ...!قضیه یه چیز دیگه ستردم!پس جاخو !...ستگوشم نش

برای دلیل  م چرخیدبازانگشت اشاره سمت خودبه چشمای الیاس افتاد،

سعی  ...!هشبسرخواستگاری فرداقضیه شاکی بودن نگاش خوندم از !اومدنش

شوتکون فقط سر سلام کردم...لبخند  به نگاه شاکیش نبازم،با کردم خودمو

سلام کردن تکون  عارش بیاد زبونشوبرایداد،عادت نداشت مثل برادرش 

به گرمی رفتم سمتش،.. بادیدن پریا انگارحسابی شاکی ش کردم!. بده!...

 بر از و الیاس کرد به نشستن... شونمادرم تعارف باهاش احوالپرسی کردم...

 کنه،انم داره خیلی خودخوری می می دونستم به احترام مامبودم،

برای پذیرایی اَزَشون مامان همین که رومبل نشستیم، آرامششوحفظ کنه!...

 بلندشد: صداش،آشپزخونهست بره خوا

عجله داریم،باید خیلی زود  ما !به زحمت بندازی ت خودتوخاله احتیاج نیس-

 بریم!

 مامانم لبخندی زد:
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 شام اینجایین!یعنی چی عجله دارین! -

 نگاشوبه پریا داد:

 !مگه میشه بزارم برید،اولین باره اومده اینجادخترم -

 الیاس قاطعانه لب زد:

 انشاءالله یه وقت دیگه!-

سریع پشت بندحرفش،بادستش به مبل اجازه نداد مامانم مخالفت کنه،

 روبروش اشاره کرد:

 خاله میشه چند لحظه بشینی!-

 :نشست رومبلقید پذیرایی کردن وزد،مامان بانگرانی 

 خاله؟!چیزی شده -

 بادلخوری شاکی شد:الیاس 

 من تازه ازمامان تلفنی شنیدم فردا قراره بیان خواستگاری!-
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 خواد اسمموحتی نمیازدستم دلخوره، یعنی به قدرینگفت خواستگاری ترنم!

     ادامه داد: به زبون بیاره!...

دقیقه  همین چند ماگه مامانیعنی من اینقدرغریبه م که حالا باید بفهمم!-

 روحمم خبردارهم نمی گفت،فردا خواستگاری می شد وپیش پشت گوشی ب

  نمی شد!

 :تودلم به خودم لعنت فرستادم... به نرمی صداش زدمازدلخورشدنش 

 !الیاس-

 به سردی لب زد:که نگام کنه،کف دستشوگرفت سمتم،ینبدون ا

 توساکت باش!-

،بدترین نادیده گرفتنم می دونست باخیلی خوب ! بغض به گلوم چنگ زد

حس خجالتم به حال خرابم اضافه  پریاحضور با ...!حقم می کنه در تنبیه رو

 :گذاشتدستشو روساعد الیاس ملایمت  با ،حالموفهمید انگارپریا شد،

 باش! آرومعزیزم -
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 سرشوتکون داد:

 من آرومم!-

کرد!... نگاشو میبرافروخته ش خلاف حرفشو ثابت  ،صورتصدای کلافه ش

 به مامانم داد:

 ،به هرکسی نمی دید ی دونم دخترتونوشما دارم م ازشناختی که  خاله با-

 قبول کردید؟!،یدچی ازاین سامردیداونوقت 

 دیرمتوجه شده یا اینکه قراره سامربیاد خواستگاریم!نمی دونم دردش اینه 

 ترنم تصمیم خودشوگرفته...-

احتیاج  به حمایتش !داری کنهجانبم زَاَ تا التماس به مامانم دادم با نگامو

تسلیم التماس نگام مثل همیشه  دلخورنشه!... بیشترازاین الیاس ازم داشتم تا

 :شد

 البته منوپدرشم موافقیم!-

 دونستن تکون داد: به قصد بی حوصله سرشو
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 که م تاجایی،شه چون هرچی باشه پسرخان داداششِباید موافق باباباش -

دختربچه دخترتونم هنوزمثل ،روحرفش حرف نمی یاره هیچوقت می دونم

 !بزنهبهش جرأت نداره حرف دلشو  ها ازباباش حساب می بره،

خیلی می  می دونستم خاطرمو،اما صدام درنیومدقلبموسوزوند! کنایه ش 

از  منو ه!...خونوادۀ عموم داره تا این حد بهم ریخت شناختی که از با خواد و

نگاه مُجاب نشده ش چشم  با ...خودم قبول کرده باشماورش نمی شد ب،بَر بود

 : به مامانمدوخت 

 خاله؟! چرا شما-

 !خوشبخت شدنش برات خیلی مهمهمی دونم ترنم برات خیلی عزیزه، خاله-

همدیگه  شب وروز با،شدینبزرگ کنارهم یه جورایی ها شمامی دونم . ..

 وبرادر! خواهر عین دوتابودین 

 ریا سوءبرداشت نکنه!... ادامه داد:زبون آورد تا پخوب شد جملۀ آخروبه 
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بعدشم صبرمی کنن تاترنم له فعلاً قراره بیان خواستگاری،اما خا-

 و سامر بهترفرصتی میشه تا ترنم تواین مدتم واسه دانشگاهش تموم بشه،

 بشناسه.

 !؟می خواد بشناستشخاله دو،سه ماهه -

مغازه جلوی چشمای ایرج ازنوجوانی تو خاله،سامرغریبه که نیست!...-

وباباش من !... قربونت برم پسرخوبیهه! یکارکرده، بچۀ کاری وزحمت کش

 م!یبدبخت کننو تنها بچه مونمی خوایم که 

 صادفی دیدمش،زیاد ازش خوشم نیومد.تبار من که چند-

 وارفت: پریا ازصراحت حرف الیاس

 توکه نباید خوشت بیاد!الیاس -

 مامانم لبخندی زد:

 ،نظرت عوض بشه.جان شاید بیشترباهاش وقت بگذرونی الیاس-
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 زدپریا لبخند  ...ه احترام مامانم سکوت کردخوندم قانع نشده اما بازنگاش 

 :بهم

 امیدوارم خوشبخت بشی!-

انگارحالا طالبش بودم!همیشه ازجنس محبتی بود که  رنگ نگاش،کلامش

ش رقیب بودنم،حساسیت های دخترانه گه قراره یکی توزندگیم بیاد،دیکه 

 ون کشیدن ذهنش ازانگارتنها راه علاج برای بیر هوا! هرفت هدود شد

 ازرو تظاهر الیاس،اومدن یه مرد توزندگیم بود!... مسمومیت به رابطۀ منو

 زدم: لبخند

 ممنون! -

 روبه پریا کرد: الیاس

 بهتره دیگه بریم!-

 مامانم به حرف اومد:

 هنوزنیومده می خواین برین!کجا؟! -
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بریم آتلیه واسه  الانم باید،ه مزاحم می شیمالله یه وقت دیگءانشا :الیاس

 کارای عروسی!

 پریا لبخندی ازروشرمندگی زد:

 ببخشید ما بی خبراومدیم!-

 محبت کش اومد:لبای مامانم از

نی بیان قدمتون رو هرزما! مگه خبردادن می خواد،مادرخونۀ خودتونه-

حتماً باید قول بدید یه شرمنده ازتون پذیرایی نشد!  ...داره مون جااچشم

 بمونید. ید شاموقت دیگه بیا

 لبخندی ازروادب زد: پریا

 حتماً مزاحم می شیم.-

بدون اینکه بهم ازجاش کنده شد!انگارقلب منم ازجاش بلند شد الیاس 

 !...روانموبهم ریخت ن بده،فقط اومد با نادیده گرفتنمفرصت دفاع کرد

دریغ ازیه نگاه اما چشمام برای دیدن نگاش به خودم داشت جون می کند؛
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... خواست مانع رفتنش بشم،باهاش حرف بزنممی  . درحالیکه دلم به سمتم!..

اهیشون همرخواست تاجلوی درمامانم برای بدرقه شون خداحافظی کردن،

 :بی طاقت صداش زدمکنه که 

 !الیاس-

بدون اینکه رجاش استپ کرد،سالیاس نگاه مامان وپریا سمتم چرخید... 

 پریا بامکث کوتاهی راهشوسمت در!... لیمترسمتم بچرخهیه مینگاش 

برای اولین بارممنون  ...قدم برداشت مامانم به دنبالش ورودی کج کرد و

لب بالحنی دلجویانه  ...نهاباشمت درک کرد نیاز دارم باالیاسپریا شدم که 

 زدم:

 ندادی. رای خواستگاری روبگم اما جوابماجبهت زنگ زدم، بار من چند-

 کلافه ودلخور: ...چشمام کشیدنگاشورو

وقت م،گیرکارای عروسی ازبس در نمی دونی این روزا فقط چند بار؟!-

ارم هزاران ب بعدشمزنگ زده! ببینم کی وشی لعنتی موچک کنم،نمی کنم گ

همین که  مگه منبی معرفت! بدم!... توجواب شده باید تماس می گرفتی تا
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تا زدم نبه اون گوشیت زنگ زندگیم دیدم مدام  ای اولین بارتوبر پریا رو

داشت  باباتدیگه که ازبس زنگ زدم گفتی نخودت ؟!مگه بگم براتازش 

 ؟!داشتم گند بالا می یاوردممی شد، عصبی

بخش مهمی اززندگیم  الیاس بی معرفتی به خرج دادم...رحقش حق داشت د

خیره ش نگام باشرمندگی  ...هراتفاق تازه توزندگیمداشت برای سهم  وبود

 :صدام لرزید شد!...سفت توگلوم مثل سنگ بغض موند! 

 ببخشید!-

نگاموپایین کشیدم،لب بالاموبه  م!...هارخورد روگونه سُ  قطرات اشک  

صداش  نشست!...شوری اشک روزبونم ون کشیدم تا اشکامومهارکنم،دند

 کلافه شد:

 حالا چرا گریه می کنی؟!- 

شترازاین پریا جایزنبودبی،مامان وپریا هنوزبه گوش می رسید صدای صحبت

ها گریه ساعتثل قدیماجامی گرفتم توبغلش،اگه تنها بودیم بازم ...معطل بشه
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ا که دلم بدجوری هواش بارونی بخصوص این روزآروم بگیرم...  می کردم تا

 :دستی روگونه هام کشیدم!... شده

 پریا معطل نشه.برو،-

 صداش آروم بود:شد، منزدیکبی توجه به حرفم 

 کن،ببینم! نگام-

 غم رودوش داشت:که زاون لبخندا زد،ا یلبخندنیم  نگاش کردم...

 اشکتودرمی یارم!تونمی دونی من دیوونه بشم،-

 بازدستی روگونه هام کشیدم:اومد،لبام بی جون کش 

 دیوونه نشو!خُب -

 :چشماش چین افتاد گوشۀ

 خُب توام منودیوونه نکن!-

 ،هدلخوریش تسلیم نگاه اشکیم شدمثل همیشه  خواستم امیدواربشم تا

 نگام کرد:ازسردلخوری حوالۀ  نگاهی ...هبخشید خیلی زود منوباز
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 چون نمی خوام دروغ تحویلم بدی!نمی پرسم چراپسرعموتوقبول کردی -

 ازنگاه قهوه ایش به چشمام تزریق کرد: قاطعیت و

تورومجبوربه رکنی تا به هیچ احدی اجازه ندم لب تفقط بدون کافیه اینو اما-

 کاری کنه!

 حمایت های بی منتشحضورهمیشه پررنگش برای منظورش بابام بود!... باز

 به داشتنش قرص کرد! قلبمو

 حتی واسه یه لحظه ترنم هیچوقت سرخوشبختیت ریسک نکن!هیچوقت!...-

   هراتفاقی بیفته،من کنارتم! ...نکن!خودتوحیف ،ادامه ندهون شدی،پشیم

زیرلب  د!...عطرتلخش تومشامم جولان دا زد...بوسه روموهام سرشوخم کرد،

دلخوره اما خودخوری کرد تا شاهد م ،رفت... می دونستخداحافظ گفت

به هرقیمتی شده تا بگم تردید دارم  می دونستم کافیه !...ام نباشهاشکریختن 

درگیرخودم  ادامه بدم... اما دلم نمی خواست زندگیشو اجازه نده این راهو

 تو دی که قراره به زودی داماد بشه،قراره صفحۀ تازه ای روزندگی مرکنم،

دلم نمی خواست  ...!سفید دست نخورده و یک صفحۀ باز کنه... ندگیشزدفتر
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خودموسپردم به آینده ای که عجیب  !...خطی بشهخط مشکلاتم این صفحه از

 بود!شده برام دلهره آور این روزا

 

 نگامو زیرگونه م روبالش گذاشتم... دستموکف ،روتخت به پهلوچرخیدم

نشونه ش می  پنکه باد به پرده ای که هربار توتاریک و روشن اتاق دوختم

... می گذاشت!نمایش به نگام رتی رنگشو درصوهای طرح گلگرفت،رقصان 

رکه نگام همینجو نیازبه روشن کردن اسپیلت نبود... امشب هوا خنک بود،

شلوغی تو  ...ذهنم پروازکرد به ساعاتی پیشبه رقصیدن پرده ست،

د!... لبخندای اون شلوغی موج می ز نقیضی که تو ،حسهای ضد وپذیرایی

روکنایه هاش شوهرش  ترس حضور خریدارانۀ زن عمو،زبونی که از

ب نگارامشا،مرد همیشه خشک وعبوس عمومعین هرسکوت زده بود!...مُ

درخشش نگاه بابام ... !کش اومدلباش ،لبازشده بوددلبخندزدن دست و برای

نگاههای ذوق زدۀ ستایش  گوشۀ لبش!...لبخند بی وقفۀ  فرط شادی،از

می گرفت،حواله م می  ازسرهیجان با شیطنت هایی که هروقت کنارم جا
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 مادرسیاوش به زن عمو معنادارنگاههای ... متانت سیاوش خندای بالب کرد!...

 ...کردمی  مهشیدخاله که پشت بندش لبخندی حوالۀ نگاه هوشمندانۀ  مرضیه

 اما مامانم ...!پرمتانتشای ک وپیک با لبخندمثل همیشه شی مخاله مهشید

ی حوالۀ دیگران روادب لبخنداز امشب بیشتربا تکیه کردن به سکوت گاهی

 ...شده براش عزیزباز،موافقهقضیۀ خواستگاری بام گفته با تی به باازوق ...کرد

زای رفتن دراِ عزیزبودندن دلشکسته ست! عزیزبو می دونم مامانم ازاینجور

به اش نگاه توپسموج زدن نگرانی امشب  ...!زیربارخواستۀ عمومعین

 محبتازنگاههای دزدکی وداد،ه نمی تردیدی که اجاز تردیدم دامن می زد!

یادمه ستایش شب خواستگاریش دل  ...!به وجد بیامبه خودم سامر آمیز

تمومی نداشت!اما چرا من سهمی  لبخنداش ازسرذوق وهیجانتودلش نبود،

همون صندلی که ساعتی نگامو چرخوندم به  !...نبردم ازاین جنس لبخندا

 ...حرف زدبرام ازآینده مون سامرروش نشست واتاق تواین پیش 

ل قصه ای مثحرفاش قشنگ بود  ...ه باهاش سهیم بشمارازفرداهایی که قر

 با ...مخواسته هام بگ از حتی وادارم کرد شیرین شنیدنی وخواستنی!...

برام دست یافتنی  وته هامخواسقاطعیت کلامش همۀ  ای پرمحبتش بانگاهه
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د تا سرقت کنه می کشی وجودم سرکدردزدکی تردید همش  اما ...دونست

تردید  دلهره و از پرشب خواستگاریم  !...حرفاش ازآرامشمو،اطمینانمو 

چه  بله برون!... جمعه شب آینده م قراره بیان برای ...اما گذشت ...گذشت!

امافایده ای نگاه ناراضی حوالۀ بابام کرد ازاینهمه عجله مامانم  زود!...

بی زبون بعضی وقتا از ...!تصمیم عمومعین جای اعتراض نداشت اشت...ند

ازبچگی بهم عادت بابام  !...می تونستم حرفی بزنم؟ امابودنم کلافه م! 

اونم توشب عادت شکنی کنم؟!اونوقت ،حق اعتراض ندارمداد،درحضورش 

تنم از  فه رولابیقراری م با !...قطعاً طوفانی به پامی شد...خواستگاریم!

 خیز م فرستادم،اپشت گوش حرص با هامومو ...سرجام نشستمکنارزدم،

دیدن گوشیم ذهنم سمت  الیاس کشیده  با وشن کردم...ر و آباژوربرداشتم،

براش  پیازخواستگاری رو هم زنگ بزنه تا ازسیرتابامشب قراربود  ...شد

وقتی  امکان نداره!...یعنی امشبو ازیاد برده؟!  !...اما زنگ نزد ...تعریف کنم

م باهام همین سرظهر ...اومد خونه مونپریا سریع وجود  وشنید باقضیه ر

لبخند  تردید دارم،ادامه ندم...شت اگه حتی یه کوچولوتأکید دابازحرف زد،

این روزا جوجه ش حرف گوش کن دیگه ام نشست! خبرنداشت تلخی رولب
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دلم می  ...برداشتمتختی پا رو از وبازکمی خیز برداشتم،گوشی  ...!نیست

 قفل گوشیمو ه م آروم بگیره!... تابزنم،تا ذهن آشفتخواست باهاش حرف 

 بازکردم: ...ازسامر! یه اس مسزدم،

ول می دم بهترینا روبهت هدیه قشنگ ترین شب زندگیموبهم هدیه دادی،ق)

 شبت بخیرعزیزم( کنم...

ضربانش بازنشده که  مرد نی ایمحبتهابرای پذیرش  انگارهنوزدریچۀ قلبم

 این مرد به احساسم رنگ و زمان درکنار گذریعنی  !...ن درنمی یادبه هیجا

ده شد...دلم کشیالیاس ذهنم به سرگردان ازحال غریبم، ...!رویی تازه می ده

صدای به ثانیه نرسیده، رفتم...گ شماره شو باهاش حرف بزنم...می خواست 

 توگوشم پیچید: یزن پراتوراُ

 تلفن موردنظرخاموش می باشد!-

شارژگوشیش حتماً منتظرشنیدن جملۀ انگلیسی ش نموندم،قطع کردم... 

صدایی که ازپشت خط  تنها بوق آزاد! شمارۀ خونه شوگرفتم......  تموم شده

بوق ها توگوشم به بن بست وقتی  !...؟خونه نیستسهم انتظارم شد... یعنی 
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!... دلشوره افتاد توجونم بازبوق آزاد!... گرفتم...رسید،برای باردوم شماره 

خاله مهشید  ...رواسم خاله مهشید وپریا خط زدم بگیرم؟! ازکی سراغشو

ی کرد!... ذهنم سمت ل مشاید بازحساسیتهاش گُ مپریا،نگران می شد

  ...می دونستم الیاس این اواخر بعضی شبا خونه ش می مونه ...آرازکشیده شد

تازه اومده ،عید اوایلیکباریادمه !... فنتلدفترچه اما شماره شوازکجا بیارم!... 

شام خونه مون همراه باخاله مهشید اینا واسه خواست می مامان ران... بود ای

 تلفن یادداشت کرد... گرفت،تودفترچه دشماره شوازخاله مهشیکنه، شدعوت

باورش مامان سادۀ منم  کارش وبهونه کرد،نیومد...گرچه پسرۀ بی نزاکت 

رفتم  یواشکی ازاتاق !...ون کارش می شدشام مدیشب یه برای  انگار !...شد

همون نورضعیف کمکم  پن روشن بود...بالای اُهالوژن تنها چراغ  بیرون...

 ...اتاقمتااومدم  بیرون... بکشما دفترچه روازکشوی میزتلفن کرد بی سروصد

چه شمارۀ کردم،یداپ شروع کردم به زیروروکردن شماره های دفترچه...

لمس جدیتِ دلهره آورش انگشتموازبگیرم، ...تاخواستم شماره شو !رنُدی

 بیشترمنومنصرفزبون تلخش،نگاه خودبینش  !...عقب کشید مصفحۀ گوشی

 !...دلشورهباز ...فکرالیاس!باز گوشیموروتخت رهاکردم... دفترچه و ...!کرد
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بازمنصرف قبل ازاینکه شماره شوگرفتم،باعجله  !...؟یارممی تاصبح دووم 

دیگه  ؟!...چراجواب نمی داد ...گرفت!می،دلهره م بالا پشت هربوق بشم!...

 :ش توگوشم پیچیدصداداشتم ناامیدمی شدم،

 بله؟!-

 ازسردی صداش دست وپام منجمد شد: 

 سلام!-

 بی حوصله پرسید:

 شما؟!-

 به آرومی لب زدم: یچوقت عادت نداشت جواب سلامموبده...بی ادب!ه

 ترنمم!-

 انگارمنوبه یاد نداشت!... ناچارادامه دادم:  ش دار!...کسکوتی 

 !دخترخالۀ الیاس-

 خُب؟!-
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به زحمت  چقدرصحبت کردن بااین مرد سخته!... فقط خبُ؟!... جاخوردم!...

 لب زدم:

 گوشیش خاموشه،به خونه شم هرچقدرزنگ می زنم جواب نمی ده ،الیاس -

 بدونم... خواستم

 تلخ حرفموقطع کرد:

 قبل ازاینکه زنگ بزنی یه نگاه به ساعت انداختی!-

 یک شب!... ...ساعت دیوارینگاموچرخوندم رو ...!بازغرورمونشونه گرفت

ساعت ونگاه فرستادم که باحماقتم  تودلم به خودم لعنتخوابیده بود!... 

 از دست خودم کفری شدم: نکردم!...

 ساعت ونگاه نکردم.دیگه من ازبس نگران الیاس شدم،-

تااین حد  کهبزرگ حرف می زنی نه یه پسربچه فکرکنم داری ازیه مرد -

 !داری سراغشوازم می گیری،این وقت شب نگرانش شدی

 نتونستم آرامش لحنموحفظ کنم: ...!جراحت غرورم عمق گرفت
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مجبورشدم گرانشون کنم،خاله مهشید وپریا نخواستم بازنگ زدن به ون نچ-

 زنگ زدم!... خداحافظ!اراشتباه کردم انگ اماباهات تماس بگیرم! 

بغض  دستام خفیف می لرزید!...عصبانیت فرط ازوشی روقطع کردم،گ

حرص لب  با ...ین مرد بیشترگند زد به حال خرابما روسینه م سنگین شد!...

ازشدت  فرستادم ازحماقتم!...تودلم بازخودمولعنت ،به دندون گرفتم پایینمو

این مرد  یکم آروم بگیرم!...بلند شدم، طول اتاق و قدم زدم، عصبانیت

 حس ندامت ازتماس گرفتنم، با ..!.اب من بودمتخصص بهم ریختن اعص

 زیرلب به خودم غرُزدم:

 بهش زنگ زدم!که چقدراحمقم -

شمارۀ  نگاه به صفحه ش انداختم...ایستادم، ...گوشیم تودستم به صدا دراومد

 جواب دادم: ...این وقت شب کیه؟!یعنی  ازخونه!...اونم ناآشنا! 

 بله؟!-

 توگوشم نشست: صدای خواب آلود الیاس

 سلام جوجه!-
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 جاخوردم:

 ؟!یی الیاستو-

 خندید:

 نه!...آرشم!-

 آخه این شمارۀ خونه...-

 توحرفم پرید:

 دارم ازخونۀ آراز زنگ می زنم! جوجه-

 منوازقعرخودم کشید بیرون:صداش  ...!ودخونه ش بالیاس  وارفتم!...

 تادیروقت درگیرکارای عروسی شدم، حواسم بود بهت زنگ بزنم اما- 

فکرشونمی  ...ت نکنم،گذاشتم فردا بهت زنگ بزنمبیخوابدیگه گفتم بعدشم 

 کردم نگران بشی!

 باشرمندگی لب زدم: خمیازه ش کمی ضعیف شد!...جملۀ آخرش میان 

 ببخشید!خواب بودی!-
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 بگوچی شد امشب. جوجه!... کال ندارهاش-

 :ومد برای شنیدن حرفام ازخوابش بزنهدلم نی

 فردا برات می گم،بگیربخواب.-

 کی شد؟!فقط اینوبگوچیشد؟!یعنی منظورم اینه اُ-

اما دلش پیشم بود،پیش آینده ای که داشت برام رقم می  مدخوابش می یو

 خورد...به آرومی لب زدم:

 واسه بله برون بیان! قراره این شب جمعه ...اُکی شد-

 صدای خواب آلودش شاکی شد:

لقمۀ اینکه یانکنه پسرشون عیب ونقصی داره؟!  زود؟!... اینقدر چرا-

 !؟دستپاچه ناینقدربزرگترازدهن پسرشون برداشتن،

 ازحرفاش به جای اینکه آروم بگیرم،بیشتربهم ریختم: 

 بهتره بگیری بخوابی،فردا حرف می زنیم!-

 شد:هت زده صداش بُ
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 ناراحت شدی؟!-

نه اینکه تصمیمم درسته! ازاینکه آروم بگیرم  ای کاش ناراحت می شدم تا

 زدم:لبخند  ...!بتازونهبابیرحمی بیشترباشنیدن حرفاش این تردید لعنتی 

 دیوونه چرا باید ناراحت بشم؟!-

 گفتم شاید این شازده هنوزنیومده ازما برات عزیزترشده!-

 لبخندموحفظ کردم: رخوشش نمی یاد؟!...مازسااینه  کرد؟! یا برایحسودی 

 مگه میشه همچین چیزی!واقعاً دیوونه ای! -

شبت  ...زنیمپس فعلاً بگیریم بخوابیم،فردا حرف ب ۀ خودمی!...جوج-

 رنگارنگ!

ایلی به شنیدن ادامۀ انگارازاینکه شنید همه چی داره خوب پیش می ره،تم

 الیاسمامانم ناراضی!  طع کردم...روقگوشی ...شب بخیرگفتم؛حرفام نداشت

د لعنتی دست ازسرم این تردی مباید !...عزیزترازجانممخالف! دوتا آدم 

 این مردِ  ...میاد آراز افتاد نگام چرخید رودفترچه تلفن... برنداره!...
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توبیخم خیالم آسوده شه،خونه شه تا  ی اینکه بگه الیاسازخودراضی به جا

این  وبیدارمی کنه که چی بشه؟!... ی ره الیاسخودش م شبعد می کنه!...

نگران بازباخودم عهد بستم،اگه  ...مرد معلوم نیست توذهنش چی می گذره!

 خبرگرفتن از نباشه برای آخرین گزینه محتی این مرد  شدم حال الیاس

 !الیاس

 

 ،عروسی الیاسبرای امروزصبح ذوق داشتم چقدر اومدیم بیرون... پاساژ از

حالتی کلافه زیرلب  با سامر م ذوقم سرکوب شده!...تموالان  اما بخرملباس 

 رزد:غُ

ی خرید کنی می ریم یه ازاین به بعد می خوا ...چقدراین پاساژ شلوغه!-

 پاساژ دیگه.

ه داشت سوارماشین عجل ...خرید می یومدم این پاساژهمیشه بامامانم برای 

دستم  به ساک تو نگاشبا  لبش نشست... یم،تازه لبخند روسوارشد بشیم...

 اشاره کرد:
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 مبارکت باشه!-

 جاخورد:وقتی جوابی ازم نشنید، ...به سلیقۀ خودش تبریک گفت! انگار

 چیزی شده؟!-

 نگامودادم به جلو:

 بریم خونه. نه!...-

 نگاش رونیم رخم سنگین شد: ماشین وروشن نکرد...

 چی شده؟!-

 نگاش کردم:

 اهمیتی نمی دی؟!به نظرم هیچ  احساس می کنم تو-

 ناباورانه لب زد:

 !؟چون نذاشتم اون لباس قرمزوبخری-

من هرچی انتخاب می بعدشم  ...ه! من ازاون لباس خیلی خوشم اومدآر-

 می یاد.،تو خوشت نکنم
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 لبخندی زد:

 چیکارکنم؟! ...!می یاد دیگهخُب خوشم ن-

 ادامه داد: چه جواب مسخره ای!...

می یام واسه خودم خرید کنم خُب یه کاری می کنیم ایندفعه که می خوام -

 هرچی توانتخاب کنی،می خرم!اونوقت  دنبالت...

 !؟با سلیقه های همدیگه لباس بپوشیمیعنی قراره فقط -

 .همیت نمی دمفکرنکن من به نظرت ا..چه اشکالی داره!...بعدشم آره!.-

حرفش با  ...شلوغی پیاده رودوختمنجرۀ کنارم به دلخوری ازپ با نگامو

صاعقه مثل یهونشستن گرمای دستش  رودستم  ...!رفتارش تناقض داشت

دستمواززیردستش ای منوتوجام تکون داد... نگام مثل باد سمتش چرخید،

 جاخورد: بیرون کشیدم...

 چی شد؟!-

 دلخورشدم:
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 هنوزمحرم نشدیم! ما-

بهم محرم  مالیاس نبود...دلیل محرمیت دلیلم برای خودم مسخره اومد! 

یل احساسم بود دل ...!می گرفتم بغلش جا خودم تونبود،اما لمسم می کرد،

 دلگیرشد: ش!...دستم طغیان کرد برای پس زدن که ازتماس دستش با

قراره ! ن مونهبله برومن اومدم خواستگاریت...همین شب جمعه ترنم -

 !بینمون محرمیت بخونن

 نشدیم. اما هنوزمحرم می دونم...-

 شب جمعه حق ندارم حتی دستتوبگیرم؟!یعنی منظورت اینه تا -

 خیلی راحت لب زدم:

 آره!-

 اما لبخند رولبش نشست: توقع داشتم بیشتردلگیربشه...

 دخترعموایرجی!که انگاریادم رفت منم  ...!بندی به اینجورچیزایخوبه پا-
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نجابتم هراس داشتم! قطعاً نر ایباید ازتموم جنساگه به بابام بود الان 

 معترض شدم: ازتعصبات بابام نشأت نمی گرفت!...

 دخترمامان مرجانم هستم!-

 لبخندش عمق گرفت:

 زن عموکه حرف نداره!-

 چشمکی ازشیطنت نثارم کرد:

 شب جمعه! صبرمی کنم تا-

به دست مردونه ش روفرمون ازگوشه چشم نگاه  ...ماشین وراه انداخت

ی که جلوی دانشگاه باراول دزدکی نگاه کردن برام آشنااومد...انداختم...این 

واقعاً می تونستم  همون روزم به لمس دستاش ذهنم کشیده شد...اومد دنبالم،

به لمس دستای این مرد خودموعادت بدم؟!... حس خواستن تورگام جریان 

ه تنزدیکی بهم خواسته های بیشتری داشبامحرمیت برای اگه  بیفته؟!...

ذهنم  ...بازتردید حالمومنقلب کرد! طغیان کرد!... وجودمدلهره در  ...!هباش

به زحمت برای  توکل پاساژکلافه بود،انگار ...پرکشید به خرید امروزمون
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ه هام سلیقازیا بود نمی دونم ازشلوغی  ...داشت همراهیم می کرد!خرید 

می خاب می کردم،یه عیبی روش انتهرپیراهنی  !...توانتخاب پیراهن

اگه بهش اجازه هن مشکی ساده برام انتخاب کرد که پیرایه  مآخرش ...ذاشت

می  روتوتنم ببینه شاید یه ایرادی رو انتخاب خودشماتاق پرمی دادم بیاد 

خوبی برای رابطۀ سلیقه های یه دخترنشونه های زندونی کردن  ذاشت!...

اطی موج تعصب افریجورچند روزه نبود! حس می کردم پشت سلیقه دادنش 

 تصویری ازپدرش برام زنده کنه!...که هرلحظه ممکنه فوران بزنه،! می زنه

برم  مامانم به ستایش گفتم قراره امروزبا که خودموسرزنش کردمتودلم 

طفلی مامانم اعتراضی  ....یاد دنبالمببه گوش سامربرسه،اونوقت  خرید...

مه ستایش تاوقتی یاد ازتعصباتش درامانه!...عمومعین پسرِبابامم برای نکرد،

اونوقت  بذاره بیرون... حق نداشت یه قدم باهاش باسیاوش محرم نبود،

 ...خرید اومده دنبالم برای تگاریمون گذشته،دوروزاز خواسازه خودش،ت

 جنسیت ریشه داره توباورهای این خونواده! تبعیض قائل شدن برای

 ن مامان بدم...نشو نداشتم خریدموخونه رسیدم برخلاف همیشه دل ودماغ 

 !...واسه خرید رفته بازارچه خوندمبود، ای که روجاکلیدی چسبونده ازنوشته
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اولین خرید  ...منشستاک خرید ورواولین مبل پرت کردم،بی حوصله س

 وجود با افتادم... یاد خریدهام باالیاس !...حسابی منودلزده کرد دونفره مون

برند وگرون قیمت جنس های مغازه هاش پاساژ که  دوتا ازهمیشه اینکه 

می یومد... درسته پاساژی می گفتم، خاطرمن هرب خرید می کرد اما بود،

رمی پک اما تا قیافه موردن پله های پاساژ کلافه می شد پایین ک،بالا گاهی از

اگه م ،ه هام خوشش می یومدازسلیقمعمولاً  خودشوسرمود می یاورد... دید،

دادم  نگاموسُر چوقت نظرشوبهم تحمیل نمی کرد!...هیسلیقه ش نبود، باب

کمی پارچۀ مشکی پیراهن  ولوشدۀ کناردستم...ارچه ای قهوه ای ساک پ رو

عروسی الیاس باید همیشه فکرمی کردم برای  لبۀ ساک زده بود بیرون... از

حسابی این پیراهن  امابه تن کنم  قشنگ ترین پیراهن و سنگ تموم بذارم،

 وسلیقه م دهن کجی می کرد!به تموم ذوق 

 

پیش  قراربود دوروزبرای گوشی روقطع کردم...گفتم،به الیاس شب بخیر

پاشدم برم سروقت  فیلم عروسیشون باپریا واکیپ فیلمبرداری برن کیش!...
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 حرف می زنم...دارم باالیاس که نیم ساعته صفحه ش بازمونده،کتابی اون 

نم ازاون کتاب چیزی ذهنموجمع می کفردا امتحان دارم اما به زحمت دارم 

بالشموتکیه دادم  کتابموبه دست گرفتم...روتخت نشستم، ...!بدم جاتومغزم 

زل کتابموبه پاهام که بالاکشیدم تکیه دادم و  ...بهش تکیه زدمبه تاج تخت،

 وگوشم نشست... بابامو صدا می زد برایصدای مامانم ت زدم به صفحه ش...

ازسرگیری باز زنده شده بابت م مامان ایرولب لبخند روزااین  ردن چایی...خو

بی توجهی بابت گاش ناون غصۀ کنج کرده از انگار !...توجه های بابام بهش

سرجاش هنوزگرچه نگاهای نگران مادرانه ش بهم  !...کوچ کردههای بابام،

 سمتکشیدم  جام کمی خودموسر،گوشیم به صدا دراومد دم نمی زد!...بود و 

 ...همیشه اون بود که تماس می گرفت شد... اسم سامرتونگام ظاهر ...پاتختی

 جواب دادم:

 سلام!-

 داری چیکارمی کنی؟! سلام!...-

 :پاهامودرازکردم،کتابم بالای زانوهام نشست ...صداش کلافه بود!



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
386 

 دارم درس می خونم،چطورمگه؟!-

 !؟سرت باگوشی مشغول نیستمطمئنی داری درس می خونی،-

 دادم به کتابم: نگامو یا سؤال؟!...کنایه ست 

گوشی حرف می  یقه پیش داشتم باالان دارم درس می خونم اما چند دق-

 ... چطورمگه؟!زدم

 باکی نیم ساعته داری حرف می زنی؟!-

 م برداشتم:هازانوکمی خم شدم کتابموازبالای  ؟!...ه یا توبیخ کردنکنجکاوی

 !باالیاس-

 !همون پسرخالت؟!الیاس؟-

 جاخوردم:ازلحن تندش 

 آره!-

 این پسره مگه داره زن نمی گیره؟!-

 :هت زده لب زدمبُ
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 ؟!منظورت چیه-

 صداش عصبی شد:

 ؟!طول کشید بااین مردیکه چه حرفی داری که نیم ساعت-

انگاریه لحظه ازشوک ارگانهای حیاتیم ازکارافتاد!...صداشوازعصبانیت 

 بالاتربرد:

 چه حرفی داری؟!این مردیکه  پرسیدم باترنم -

 :شاکی شدم ن قلبم!...کوبش بی امان ضربایخ زدگی دست وپام! 

 ه!اون مردیکه ای که می گی پسرخالم سرمن داد نزن!...-

 پوزخندش توگوشم نشست:

داره باهات  هنیم ساعت !برادرت نیست کهپسرخالتهمشکل همینجاست،-

 حرف می زنه!
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بخاطرفکرای احمقانه ش ازروتعصبات افسارگسیخته ش،خون تورگام 

خروشید!... به زحمت سعی داشتم صدامواززورعصبانیت پایین نگه دارم تابه 

 گوش بابام نرسه: 

اون هم برادرمه،هم پسرخاله م ،هم بهترین اربرات روشن کنم بز-

 دوستم!...من...

 توحرفم پرید:

 بشید خواهروبرادر؟!ن،زادۀ یه پدرومادری مگهبه من شعروورتحویل نده!...-

 ادامه داد: بغضم مثل سدی صداموبست!... ازلحن بی ادبانه ش شوکه شدم!...

 من خیلی خاطرتومی خوام اما بی غیرت نیستم!ببین ترنم! -

 صدام ازبغض لرزید:

 من حد وحدود خودمو می دونم!-

 بازدمش باعصبانیت توگوشم پیچید: 

 الان من جلوی درخونه تون بودم!اگه غیرازاین بود -
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 حرصم گرفت:

م داری اینجوری مؤاخذه م می اینکه باپسرخاله م حرف زدفقط واسه -

 ؟!کنی

 صداش کلافه شد:

 ! ؟پشت خط موندم هی بااون مردیکه داری که نیم ساعتتوچه حرفآخه آره! -

 حرصم اوج گرفت: 

!... حالا گفت عروسیش فیلمبرداری پیش فیلمه کیش برای ازرفتنش ب-

 ! خیالت جمع شد؟

 مردیکه نیم ساعته داره این اراجیف و بزنه!... رو بشینه با زنش این حرفا-

 تحویلت می ده!

 توذهنت مریضه! -

بغضم  ...دیگه توان شنیدن اراجیفشونداشتم!...بی طاقت گوشی روقطع کردم

زید! ضربان قلبم دستام می لر !...ناشکام روگونه هام راه بازکردترکید! 
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 ...ضیۀ من تا مدتها باپریا دعواداشتسرقافتادم  ...یاد الیاس !ناملایم می تپید

 روز ط چندفق !...ش شدهاینم یکی بود ازجنس پریا با ذهن منجمد 

ن مرد داره بیشترقوت تردیدهام به ایهرلحظه ازخواستگاریمون می گذره و

زه تاخودواقعیشو پوست می ندا داره ذره ذره جلوی چشمام انگار !...می گیره

 !...دلخوش شدن به حرفاش از چقدرحس حماقت می کنم به رخم بکشه!...

حس  !...و ذهنم اکوشد:هیچوقت سرخوشبختیت ریسک نکنت حرف الیاس

 اومد در وشی م به صداگداره زندگیشوبیراهه می ره!...آدمی روداشتم انگار

 تماس باز رد تماس زدم...بشنوم، صداشولم نمی خواست د ...!خودش بود ...

شده  هکشیدم روگونه هام که انگارسُرسُردستای لرزونمو بازرد تماس!... ...

...همیشه بزنمباید با مامانم حرف  تخت پایین اومدم...از اشکام... برای

 !...گرفتم زیرچترحمایت مامان یا الیاستووضعیت بغرنج زندگیم پناه می 

ستم رودستگیرۀ درنشست،صداش توگوشم دهمین که  رفتم سمت در...

 پیچید:

 ایرج جان داخل کابینته!-
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گرفته!...تازه بابام  تازه روزای طوفانی این خونه آروم !بازنگرانش کنم

به اگه ازحرفای ورفتارای این روزای سامر ...ازسرگرفته به مامانم محبتهاشو

مثل کوه می دونم  قطعاً اجازه نمی ده این رابطه روادامه بدم...،بگم مامانم

 فشار زیرریزش می کنه  کوه شدنشکم کم همین  اما پشتم می مونه!...

 دم نزدنش!گریه های مخفیانه ش!ذره ذره آب شدنش، باز ...بابام!رفتارای 

قطب  پدری که رو !...با بابام جنگیدن بازخط خطی شدن زندگیش ازبحث و

 منم اطاعت!...امرکرد،پدری که همیشه ،متضاد باورهای مامانم قدم می زنه

باورهای پوسیده  می دونم همه جوره حق وبه سامرمی ده چون ذهنش از

به  بابام قیامتشه،ی الیاس به این ماجراکشیده بقطعاً پا تغذیه می کنه!...

 ... پشت تکیه دادم به دیوار ازسرخورده دستگیرۀ درورها کردم، پامی کنه!...

روکف سرامیک  روگونه هام!...رخورد رودیوارمثل اشکام تنم سُبادرماندگی 

 رو سرمو ..حلقه زدم. وندستامو دورشردم،نشستم،پاهاموتوشکمم جمع ک

 اشک ریختم! م گذاشتم،بیصداهازانو

کردن حرفای سامرتوذهنم اشک بالا پایین  با نمی دونم چقدرزمان گذشته

چقدرتصمیمهام ضد ونقیضم دست وپنجه نرم کردم، باحس های ...ریختم
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 رواشکام ی سرامیک کرخت شده! اما دیگه بدنم ازسرد رنگ عوض کرد!...

 ی دیگه صدای مامان وبابا لا به لای صدای تلویزیونحت گونه هام خشکیده!...

بی رمق  ...شد مامانم نیومد سراغمخوب  ... خوابنحتماً  ...به گوشم نمی رسه

ذهنم هیچ جایی برای  ...افتادم به کتاب درسی م چش ازجام بلند شدم...

 !...بازبغض روسینه م خیمه زد !...،مطمئنم گند می زنمنداشت امتحان فردا

 به گوشی خاموشم...ستی خودموبالاکشیدم،روتخت نشستم... زل زدم سُ با

ذهنم رفت به  کتابموبه دست گرفتم... ...تمایلی برای روشن کردنش نداشتم

مرورحرفای  باز یه کلمه!... امادریغ ازدرک .میدن مطالبش!..جنگ برای فه

عته ...یک شب!...الان دوسابه ساعت دیواریدادم نگامو سامرتوذهنم!...

انگارمغزم فلج   ورق نزدم!...برگشو به دست گرفتم اما هنوزیک کتابو

نگامو دادم به باز ...اکتفا کردم به هرچی خوندمباکلافگی کتابوبستم،ده!... ش

ی ب سیل تماس واس مس های کردم... شروشنتردید  با گوشی خاموشم...

ی خواستم نم بازکردن اس مس هاش!... برایتردید بازپاسخ سامر!... 

 کردم: بازاعصابم بهم بریزه! اما آنی اولین اس ومسشو باز

 بخاطراون مردیکه رومن گوشی قطع می کنی؟!-
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 کردم:یکی یکی اس مس هاشوباز

الان پاشم بیام اونجا!...دیوونه م چراجواب نمی دی؟!...می خوای -

...دجِواب بده دیگه!...من ...باشه، قبول من زیاده روی کردمنکن!جواب بده!

تند رفتم،جواب بده!...جواب بده!دارم دق می کنم!...معذرت می خوام!...باید 

ت می خوام،جواب رگفتم معذبه غلط کردن بیفتم، جواب بدی؟!...

 !باشه،جواب نده! به درکبده!...

دقایق های به صف در اس!عصبانیت!...اس مس های ضدونقیضتهدید!التم

د زنگ به صدا دراومد...خوب شساعت!...یهوگوشیم  یککشیده درعرض 

 ...جواب ندادم خودش بود... ...کوت خونه روبهم نریخت!ستماسم پایین بود،

 کردم:باز با درنگ ...پیامک داد

 بیرحمی تنبیه م می کنی؟! با کنم،اینقدریعنی تا یه اشتباه -

 زود می بخشیدم...یاد الیاسخیلی اطرافیانمو همیشه اشتباهمن بیرحم نبودم! 

 !...بیاد ازدلم دربیارهتا درحقم می کرد،بال بال می زدم  افتادم اگه یه اشتباهی

 من چم شده؟!... !...همین که پاپیش می ذاشت،همه چی مثل سابق می شد
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ن مرد نیست تا ای ساخته یا هیچ مهری توقلبم به ایاین مرد ازمن آدم تازه 

 قت بهش علاقه مند نشم چی؟!...گه هیچوا  !مرهمی بشه رودلگیری هام ازش

 بازاس مس: میشه بدون علاقه زندگی کرد؟!...

 بی انصاف دارم دق می کنم تا صداتو بشنوم.-

 اس مس بعدی:

 بیزاری که نمی خوای صداموبشنوی؟ یعنی اینقدرازم-

یا ره گول حرفاشومی خوره؟! باز دل سادۀ من دا !...به رحم اومددلم کمی 

تعصبات بی وبشناسه تا بیشترالیاساگه بی انصافی نشه باید بهش اجازه بدم 

هرچی باشه ازباباش درس اشتباهی گرفته ازغیرت  !...؟دش ازبین برهمور

ومرجی که باهرج  م!...بازدارم حماقت می کنشایدم  ... وتعصبات مردانه!

 به روتختم جا گرفتم...خاموش کردم، و برق بود، بلند شدم... توذهنم به پا

 زحمت وتمنا خودمو به خوابیدن راضی کردم!
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 خلاص شدم...کتابا  حداقلش ازجنگیدن با ...دادم آخرین امتحان ودیروز

قضیۀ الیاس دعوامون  سر سامر باازاون شب که  ...ذهنم خیلی خسته ست!

مدام بغضی دلتنگش نشدم اما  نه تماسی!نه اس مسی!... ...ندیدمشدیگه شد،

 نگامورواطرافم چرخوندموسینه م پرسه می زنه!... بابازدم سنگینی تموذیانه 

مراسم  این خونه سوروشادی به پاباشه برایقراربود امشب توچهاردیواری  ...

اینکه کنم ناراحت نیستم!... شاید برای  باید اعتراف بله برون من باسامر!...

عقب ؛ولی برای همچین شبی زود پیش می رفتت برای زمان زیادی داش

نگامودادم  چقدرغصه خورد!...طفلی  م!...افتادن عروسی ستایش ناراحت

داره باسیاوش حرف می  الان نیم ساعته نمی یاد؟!...چرا  سمت درتراس...

  زنه!

 ...روش گذاشتم س وظرف چیپداشتم،کمی سمت میزوسط مبل خیزبر

تکیه مودادم،بی حوصله زل زدم رو به مبل باز ش نداشتم!...تمایلی به خوردن

 تایش!...س تلویزیون،تصویربازیگرمرد مورد علاقۀاستپ خوردۀ  تصویر

بازیگربرام می  فیلم ازاینیه می یاد پیشم،هر شب ازوقتی مامان وبابا رفتن،

ودادم به ساعت نگام به راه می ندازه!... ه هوله رومیزبساط هلذاره،
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قبل لی دعوامون می کرد که مامان اگه الان اینجا بود،ک !...دیواری...نه شب

بازحس  این چیزا!... شام داریم شکممون وسیرمی کنیم باازخوردن 

به زحمت  دل تودلم نبود هرچه زودترمامانم ازمسافرت برگرده!... دلتنگی!...

بابام با عموی  سه روزه مامان و نبودشو تحمل کنم!...دووم آوردم سه روز 

زیاد  !...فوت کرده تنها دایی شرم،تنها فامیل پد وزن عمورفتن تبریز!...

وقتی عموم فتوای رفتن  عزیز بود!...خیلی رفت وآمد نداشتیم اما برای عموم 

 می دونم تحمل ...ون رفتهمراشبه اجبارمامانم ،بابام بی حرف قبول کرد،داد

حان نداشتم،باید منم اگه امت زن عموبراش سخت ترین کارممکنه!...

 ستایش تو سرموچرخوندم...درتراس به صدا دراومد، ... همراشون می رفتم

 گوشی روکنارصورتش گرفت بالا:صفحۀ لب، نگام ظاهرشد... لبخند رو

 گفت توراهه داره می یاد اینجا!-

 کی؟!-

 اسپیلت ایستاد: باد رفت مستقیم زیر

 سیاوش دیگه!-
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 باشیطنت سرشوکمی سمت نگام عقب کشید:

 شیطون نکنه منتظرداداشمی!-

 اومد سمت مبل: زدم...به کج خیالی ش لبخند 

 ه،آب پزشدم روتراس باهاش حرف زدم.هواخیلی گرم-

 نگاه عاقل اندرسفیهی حواله ش کردم:

 روتراس!رفتی پاشدی،من موندم،اینهمه اتاق تواین خونه ست تواونوقت -

 دیگه عقلم به گرما قد نداد! ازبس عاشقه اون تراس سبزپوشتونم-

 نشستن رومبل منصرف شد:یهواز

 یه دقیقه صبرکن!-

 صداموبلند کردم: ...پاتند کرد سمت اتاقم

 دیگه کجا؟!-

 بدون اینکه سمتم برگرده،جواب داد:

 .،الان می یامفیلموبذار-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
398 

این روزادل ودماغ  تلویزیون...بی حوصله چشم دوختم به ،تصویروپلی کردم

 اتاق، نگامودادم به در دیدن هیچ فیلمی رونداشتم ازبس ذهنم بهم ریخته!...

 بازصدامو بلند کردم:

 ستایش داری می یای؟!-

 صداش ازتواتاق بلند شد:

 اومدم!-

نم زد سیاوش داره می یاد اینجا،شام یه غذای خوب درست کنم... ذهیهوبه 

 رولبم نشست!... لبخند رون...ستایش ازاتاق اومد بیازجام بلند شدم،تا 

روشونه  هشو آزاد کردموهای بلند،باتیشرت توتنش هو ست کردشالبرژقرمز

 لبخندی زد: رولبم،به لبخند معنادار  !...هاش

 چیه؟!-

 کمترازاین طفلی سیاوش دلبری کن!-

 چشمکی نثارشیطنتم کرد:
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یادت می منم ،بنده می کنیی ها واسه داداش توام به وقتش ازاین دلبر-

 یارم!

راهموکج کردم  درجوابش به لبخند بی جونی اکتفاکردم...اما  بعید می دونم

 صداش توگوشم نشست: سمت آشپزخونه...

 کجا می ری؟!-

 درست کنم،سیاوش داره می یاد.برم یه غذای خوب -

 دستموازپشت کشید:تویه قدمی آشپزخونه 

 بیابگیربشین بابا!-

 معترض شدم:

کرد این بود که بره  باورکن اگه الان مامانم اینجا بود،اولین کاری که می-

 درست کنه! آشپزخونه یه شام خوب تو

دستمودنبال  مامانم به کدبانویی وپذیرایی توفک وفامیل زبانزد بود...

 خودش کشید:
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 بگیربشین.بیا ...نیست ن که زن عموالا-

 خودشم نزدیکم نشست:،منورومبل نشوند

می ش بدجوری معذب می شه!بندازی سیاو اتفاقاً اگه الان پخت وپزراه-

 داره می یاد یه نیم ساعت منوببینه،بره!بعدشم  ...شناسمش دیگه!

 لبخند رولبم جاگرفت:

 پس دلش واسه خانومش تنگ شده!-

 نگاش ازحرفم درخشید:

 !شدم ش وابستهخیلی  ...گش می شمنیست،دلتنپیشم ی باورکن منم وقت-

 م بی جون شد:لبخند ...سامرتواحساسم به نداشت جاستگی! وابدلتنگی! نه  نه

 یعنی منظورم اینه سرت داد زده؟! تا حالا باهاش دعواکردی؟!...-

 !میشه حتی وقتی عصبی سرم داد نزده حالا اما نه! تا م...دعواکردی-

 از بعد روز ونم به فاصلۀ چند،اهانت تواولین دعوام باسامر! افریاد

 تگاریمون!... ادامه داد:خواس
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رابطه مون تازه تازه ست چون بعضی وقتا این ترس ودارم الان ولی -

یه جورایی  ...کنه!تغییر اخلاقشبعدازعروسی اینجوری رفتارمی کنه،ممکنه 

 شه!م دلزده بزَاَ

به چشمای  ...!من حتی همین ترسم نداشتم تایش!...ترس همیشگی س

 زدم:لبخند اطمینان  بانگرانش 

 اون سیاوش عاشقی که من دیدم همیشه برات عاشقی می کنه!-

 یهونمی دونم چی توذهنش گذشت، ...لبخند درخشید! لباش مثل چشماش با

 :لبخندش جمع شد

 شده؟! دعوات  سامر با-

ومی سه شب می یاد پیشم  بپرسه...اتفاقاً منتظربودم، نخوردم!... ازسؤالش جا

 م کنارالبخندم ازرولب !...نه تماسی ! نه پیامکیبینه نه حرفی ازسامرمی زنم!

  رفت:

 تلفنی باهمدیگه بحث کردیم!-
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 لبخندی زد:

 می بینم چندروزه سامراعصاب نداره.-

 بهت حرفی زده؟!-

می دونی که منواون زیاد باهمدیگه  ...به من نمی زنه اون حرفاشو بابا!...نه -

 شب وتنها نمونی!،اینجاط حواسش بود هرشب بیام فق ...نیستیم دم خور

 به آرومی لب زدم: ازتوجه ش سروجد نیومدم!...

 شد!مون دعواسرالیاس -

 :احتیاج داشتم بایکی حرف بزنم

 حرف می زنم! انیم ساعته پای تلفن دارم باالیاسشاکی بود چر-

ازبچگی باهمدیگه بزرگ شدید،خیلی من می دونم تووالیاس کن ترنم!  نگاه-

 پاکه... هت پاکصمیمیه،این صمیمیخیلی به همدیگه وابسته اید،رابطه تون 

 تونستی صمیمیت اصلاً نه!...  همچین چیزی روقبول کرد؟!...اما بابات 
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م یکی مثل دروغ نگم سامر نه!نتونستی!... بدی؟!... شنشون خودتوبا الیاس

 کنارنمی یاد!ت بااین چیزاهیچوق ...باباتِ

 !... اعتراف کردم:انتخابم نبود مردی ازجنس بابام هیچوقت یکی مثل بابام!...

این  بازراستش من ازهمون اول نسبت به رابطه مون تردید داشتم،اما-

می گذره تردیدم داره اماهرروزکه  فرصت وبه خودم وسامردادم...

راستش من  چیزبهتربشه!...همه قراره دم بیشترمیشه درحالیکه فکرمی کر

  سامرو...

... خودش وبهش بزنمسامربرادرشه،شاید نباید این حرف ت کردم...سکو

 ادامه داد: حرفمو

 درسته؟! ...نداری! دوست-

 لب زد: هرتائید شد روحرفش!...سکوتم مُ

فتم حتماً به زوربابات باخودم گ تمن وقتی شنیدم قراره بیایم خواستگاری-

 راستش جاخوردم!اضی نیستی... نار مخودتاما دیدم  قبول کردی
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 :بازاعتراف کردم راضی کردم... موحتی خودم مامان،حق داشت

رفتارای بابام  این با از رواسه اینکه مامانم بیشت ...آره!خودم قبول کردم-

م هیچ جوره روحرف بابات ممی دونی که بابامامانم راضی نبود، ... اذیت نشه

،فکرکردم دانشگاه اومد باهام حرف زد جلویبعدشم سامر ... حرف نمی یاره

زندگی روواسه دیگه م مباباشاید نظرم عوض بشه، دم،باید بهش فرصت ب

 کنه!نمی مامانم جهنم 

 کدرشد: نگاش ازسرزنش وحرص

راه برگشت داری این فرصت ودادی، فکرمی کنی حالا خیلی احمقی!...-

 !!... حالا سامرم به جای خود؟وجود پدرجنابعالی وبابای بنده با اونم 

 باز برای تسکین خودم، حس حماقت،ترس همزمان به وجودم رخنه کرد!...

 :کردم ازخودمنبداری جا

نمی کرد تا قبول ی کردم،آخرش بابام مجبورم فکرمی کنی من اگه قبول نم-

 !؟کنم

 نمی داد.به بابات مامانت هیچوقت همچین اجازه ای -
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خودم با  ...بابام به طلاق می کشید رش کارش بااماآخ نمی داد آره! اجازه-

 گفت طلاقت می دم!بابام بهش گوشام شنیدم 

بذاربرات  مارکردی!...روزندگیت،روخوشبختیت قُبخاطریه حرف بابات،-

 ،رومن دست بلند نکرده حالا نه که تاروشن کنم تنها تفاوت داداشم با بابام ای

 نداده!جای خالی بهش اونم شاید بابام 

انگارذره ذره دارم زیربارحرفاش به تحلیل  !...دهنم تلخضربان قلبم کند شد! 

 به زحمت لب زدم: می رم!...

 الان ایناروبهم نگفتی؟! تا چرا-

 !شه ازمردای خونه م برات نالیدمهمیکه من  نگفتم؟!...-

بادیدن شدم فراموشکار !...فراموش کردمامامن  گفت!... بارها بهمگفت!

انگارمثل ابله  !...ازسامر جهنمی مامانم!باشنیدن چند تاجملۀ قشنگ زندگی

 همه چیزشوباخته!...که مارکردم الانم حس آدمی رودارم روزندگیم قُها 

 انگارحالموفهمید: !...!دست وپام یخ بسترنگ وروم پرید
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ش یه زَشاید علاقه ش بهت اَ ینوبهت بگم سامرخیلی دوستت داره...البته ا-

 نمی دونی چه حالی داشت!و  این چند روز ...بسازهآدم دیگه 

ل دست وپای بی معط به صدا دراومد... ماتاقازگوشیم  !...ازروترحمدلداری 

هضم به خلوت احتیاج داشتم برای  ازجام بلند شدم...یخ زده موتکون دادم،

 ستایش!کردن حرفای 

 خوبی ترنم؟!-

 کردم:لبخند نمایشی حوالۀ چشمای نگرانش 

 برم جواب بدم شاید مامانم باشه. ..آره!خوبم!.-

ستایش  ...استپ کردم خونه به صدا دراومد... زنگ،هنوزدوقدم بر نداشتم

 ازجاش بلند شد:

 روبازمی کنم توبروگوشیتوجواب بده.سیاوشِ!من د-

دستم سمت گوشی  ایستادم اماتوالت میزکنار بی حرف رفتم سمت اتاقم...

م مثل مچاله شد تودستکه  به لبۀ بلوزم کلافه چنگ زدمباحالتی  ...نشد دراز
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 انگارتو ...اهمیتی نداشت،زنگ گوشیم قطع شد ...قلبِ توسینه م!

 از بیشترم،کلافه  ...!یه کوچه بن بست تباهی پیچیدم توشمسیرزندگیم ا

بدون اینکه به  ...دست بردارنیست انگار ...زنگ گوشیم بازصدایخودم!... 

 نگاه بندازم،جواب دادم: صفحه ش

 بله؟!-

 توگوشم نشست: صدای قبراق الیاس

 سلام جوجه!-

من بی سامر!  سابق بود!... مثل زای کاش همه چی بغض به قلبم چنگ زد!...

 صدام راه بازنکنه:سعی کردم بغضم به  !...خودخواهی بود؟ بی پریا!... الیاس

 خوبی؟ ...سلام!-

 صداش جدی شد:

 چیزی شده؟! حالت خوبه؟!...-

 ربود!... تموم زورموزدم تا به صدام جون بدم:منوازبَ
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اشتم با می دونی که تادیروزد فقط یکم خسته م!... نه،چیزی نشده!...-

 سرو کله می زدم. مامتحانات

 :... به آرومی صداش زدمسکوت کرد

 الیاس!-

 چته!باشه!نگو، !...همیشه دروغ گفتنت افتضاحه-

 ادامه داد: دونستم چی بگم تا دلشوبدست بیارم...نمی  صداش دلخوربود!...

 دارم می یام دنبالت! ...فقط زود آماده شو،توراهم-

 دنبالم؟! واسه چی؟!-

واسه اینکه مامان بهم گفت ترنم طاقچه بالا گذاشته امشب تشریف نمی -

 یاره مهمونی!

 گفتم:بی حوصله  ...م خاله مهشید همچین حرفی بهش نمی زنهمی دونست

 گفتم که خسته م! یاسال-

 منم گفتم که دروغ گفتنت افتضاحه!-
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بیرون تا دردمواززیرزبونم نکشه می دونستم  مثل بچه ها بازلج کرده بود!...

همینم خاله مهشید ،برای واقعاً حوصلۀ شلوغی رونداشتم ...دست بردارنیست،

نوادۀ امشب خا نرم...ر کرد،اومدن ستایش وبهونه کردم تا بهم اصراهرچقدر 

 بازبهونه آوردم: پریا دعوتن خونۀ حاج رضا!...

 الانم شوهرش،سیاوش اومده... شب وپیشم می مونه...ایش اینجاست،ست-

 باید برم سلام وعلیک کنم.

می گم اومدم بعدشم  ،می یام بالا واسه سلام وعلیک!...منم الان برسم-

توروازخونه می خواسته  اون دوتا مرغ عشقم ازخدا ...دنبالت ببرمت مهمونی

 همدیگه عشق بازی کنن! با دازن بیرون، تان

 معترض شدم:

 بی ادب!-

 صداش خندید:

 می گذره! دونی چقدر خوشنمی جوجه تو چرا بی ادب؟!...-
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 اینبارخجالت کشیدم:

 خیلی بی ادبی!-

 به جون خودم راست می گم!-

 من دیگه دارم گوشی روقطع می کنم.-

 اونجا! منم تاپنج دقیقه دیگه رسیدم-

 مگه میشه مهمون وتوخونه تنها گذاشت،رفت مهمونی! الیاس-

 توناراحت می شی بهم می گی بی ادب!الان من یه حرف بزنم باز-

قطع هرچه زودترگوشی رومی خوام  الیاس بت کردن باصحاولین باره تو

 اصرارهاش!... ش مکش کردن باکدیگه حوصله م نمی کشید برای ،کنم

 خیلی مصمم شدم:

 ،من نمی تونمدنبالم نیاالکی  ...!نمی گم سیاوش وستایش اینجا الیاس-

 بیام!
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مچ دستم به قدری محکم که  ...گوشیم به ضرب اززیردستم کشیده شدیهو

چشمای به خون م رونگا کشید!... گیج وهراسان به عقب برگشتم... تیر

صدای خُردشدن گوشیم روکف سرامیک همزمان ... مات موند نشستۀ سامر

 :ازمیان فک قفل شده ش باحرص غُرید !...ام بلند شدتوگوش

 کجا می خواستی بری؟!امشب بااون عوضی -

حبس شدن بند بند  !...ء رفتضربان قلبم به اغما زبونم قفل!...گ! مغزم هن

که حالاروکف سرامیک  مگوشیمردمک لرزونمورو شت ترس!...مُ وجودم تو

 چرخوندم!قطعاتش ازهم پاشیده،

 کری؟!مگه -

ازشدت خشم،سفیدی صلبیه  ازاهانتش،نگام ناباورانه به نگاش کشیده شد!...

نهای چفت شده ش با صدایی خفه ن دندوازمیا ش درخون می غلتید!...

 وخوفناک باز تکرارکرد:

 پرسیدم بااون عوضی می خواستی کجا بری؟!-

 ،بااخم لب زدم:مبرخلاف وحشت
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 این چه طرزحرف زدنه؟!-

 روهم چفت کرد:چماشوباحرص 

 جوابموبده! خفه!...-

 توهمین اتاقپیش خواستگارم بود،باورم نمی شد این مرد همین یه هفته 

صدام  ...منم مثل احمقاباورش کردم!شت برام ازآیندۀ قشنگمون می گفت،اد

 ازبغض لرزید:

 مزخرفت جواب نمی دم! به سؤال-

 نیشخند عصبی زد:

منه احمق  مچتوبگیرم!...سربزنگاه برسم،فکرنمی کردی  ؟!...همزخرف مسؤال-

 میکردم اون عوضی حالا که داره زن می گیره،دست ازسرت برمی داره! فکر

ه قصد بسرشو ...هذیان گفتنش!زبونم روکلمه ای نچرخیدغزم هنگ بود ازم

 :دونستن تکون داد،نگاش درخون بیشترغلتید
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دورازچشم بابات باهاش دیدم  بار چند منه احمق باید فکرشومی کردم!...-

 می کنی!بخند  بگو

 گی به موهاش زد،عصبانیت چن با ازصمیمیت بین من والیاس خبرداشت!...

 خودش زمزمه کرد: زیرلب با

 نباید اجازه می دادم دوروبرت بپلکه!اید همون موقع حسابشومی رسیدم! ب-

 یهونگاش بهم حمله ورشد:

اون  نه پیامی!...تماسی، سرت بااون عوضی مشغول بود که سه روزه نه-

 عوضی هفتۀ دیگه عروسیشه اونوقت چشمش دنبال ناموس یکی دیگه ست!

شمم به خازاهانتش درونم آتیش به پاشد!  قم گرفت!...ازذهنِ بیمارش عُ

 ترسم غلبه کرد:

 اون... توذهنت مسمومه!...-

 انگشت سبابه ش محکم رولباش ضربه زد: با یهو

 خفه! خفه!...-
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 خشم فریاد زد: بایهو  رفتم!...جنون آمیزش،غیرارادی لال مونی گت ازحرک

 بی غیرتم؟!توفکرکردی من احمقم؟! -

 مایه جایی حوالی گوشازتوسینه  زد بیرون،قلبم انگارفریادش تنمولرزوند! 

ستایش هراسان دراتاق وباز  ...!صداشومی شنومکه تااین حد به وضوح 

 فریادش،خفه ش کرد: با سامر ...اینکه دهن واکنه اما قبل از کرد...

 پاتوتواتاق نمی ذاری!-

اما نمی دونم  ن چارچوب درخشکش زد...طفلی بارنگ ورویی پریده،میا

 پس نکشید...توقیافه م که بی شک بامیت ها فاصله ای نداشتم،چی دید،پا

 خشم توپید: سمتش باسامر

 عوضی حرف می زد؟! اون تواینجابودی این داشت با-

 با کی؟!-

 فریاد زد:

 !الیاسِ حرومزاده-
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 دم عقب رفت اما من به حرف اومدم:ستایش غیرارادی یه ق

 توهین کنی! حق نداری به الیاس-

 زنگ دربه صدا دراومد... نگاش مثل حیوونی درنده نشونه م گرفت...

 بند اومد!...م انفسانگارضربان قلبم به تاراج رفت! یه لحظه برای  ؟!...الیاسِ

ستایش با عجله  روبرومی شدن،خون به پامی شد!... اگه باهمدیگه

پاهای بی  شاید به امید رسیدن یه ناجی!... روشوبرگروند،دوید سمت در...

جونم که تاچند دقیقه پیش ازشدت وحشت قفل بود روزمین،بی اراده به 

قبل ازاینکه حتی به  بشه!... اون درباز اینکه مانع بشماومد،برای حرکت در

به  شدم پرت،دربرسم... بازوم باخشونت به عقب کشیده شدچارچوب 

جودم ودرد توبه لبۀ میزتوالت،بالای کمرم محکم اصابت کرد  ...سمتی

 بازفریاد زد: یه لحظه نفسم بند اومد!...که چنان دردی، پیچید!...

همین برو تا سریع می خوای بری بهش بگی  !...؟اون عوضی اومده دنبالت-

 اون عوضی... م!...دفنش نکنجا زنده زنده 

 باحرص لب زدم:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
416 

 اینقدربهش نگوعوضی!-

 کشید: یهومثل دیوونه ها نعره

ناموس ،بازچشمش دنبال ش نگم عوضی وقتی داره زن می گیرهبه چرا-

چی داره که  ...اصلاً اون عوضی چی داره که من ندارم؟!...یکی دیگه ست!

 !؟نمی ذاره ببینی دوست داشتنمو

 غضب فریاد زدم:وبابغض یکباره 

 ازدوست داشتنت حالم بهم می خوره!...می خوام دوستم داشته باشی! چون ن-

بهت اجازه دادم بیای  من یه احمقم،یه احمق به تمام معنا که حتی

 خواستگاریم!

حضورشون برام  ...شت سرش سیاوش توقاب درنمایان شدنستایش،پ

 اشکام روگونه هام سرُ ...مهم این بود هنوزالیاس نیومدهمیتی نداشت،اه

 خورد:

 الیاس...م می کنی به گناه نکرده!... منومحکو توذهنت مریضه!...-
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 فریاد نزد اما باخشمی مضاعف هشدارداد:

 به زبون نیار!رودیگه اسم اون عوضی -

 صدای لرزونموازشدت گریه باحرص بلند کردم:

تواصلاً به چه  توحق نداری بهش توهین کنی!...اینقدر بهش نگو عوضی! -

فقط یه هفته  نامزدمی؟!نه!... شوهرمی؟!نه!... حقی منومؤاخذه می کنی؟!...

ه،چون پشیمونم واسه واستگاریم والانم همه چی تموم شدپیش اومدی خ

 !توزندگیم باشی،گذاشتم همین چند روزی که

جاش سر سیاوش وستایش بادلهره نزدیکش شدن... م...سمتیه قدم برداشت 

 مزخرفش دم می زد،داشت پوست پیشونیشورگی که ازغیرت  کرد...استپ 

 می شکافت:

 !دیگه ناموسمی،قبول کردیام واستگاریت وتوازوقتی اومدم خ-

 نده! مشعروورتحویلبه زودی هم زنم می شی! پس  !...فهمیدی؟

 من هیچوقت زنت نمی شم!-
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 پوزخندی فاتحانه زد:

اون عوضی روحتی توخوابم نمی اونوقت به زورباباتم شده،زنم می شی! -

 باشه،بعدشم زور !... دخترایی مثل توباید زورباباشون بالاسرشوننیبی

 !آدم بشن شون تاشوهر

 چشماش زل زدم: باحرص اما مصمم به 

 مطمئن باش جنازه موروزعروسی تحویلت می دن من هیچوقت زن آدمی-

یم توزندگ م واسه ازدواجمخابحتی آخرین انتدیگه مثل تونمی شم!...تو

 نخوام داشت!هیچوقت دوستت نداشتم و نیستی!...

 اون مردیکۀ عوضی رودوست داری؟!آره؟!-

با  اونم خیلی زیاد اما نه ازاون دوست داشتن هایی که!دوستش دارمآره،-

 !ذهن بیمارت ساختی

نفساش به صدا نگاش وحشی شد! صورتش اززورخشم به کبودی زد! یهو

سیاوش باعجله سمتش  درنده سمتم حمله ورشد...مثل حیوونی  ...!دراومد

 دستشودورتنش حلقه زد،مانعش شد: ... خیز برداشت
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 سامرداری چیکارمی کنی؟!-

نقاب از پست ص! تیرخلا ...روم دست بلند کنه! دومین شوک! می خواد

 بانفرت وبغض لب زدم: بودنش برداشت!...

 ازت متنفرم!توام مثل باباتی! -

مثل گلولۀ آتیش توحصاردستای سیاوش !افسارپاره کردبیشترانگارازحرفم 

 بیشتربود،اَزَش ازنظرقد وهیکل سیاوش یه سروگردن  کرد!...ولز می وجلز

 سرسیاوش فریاد زد: ...!وگرنه حریفش نمی شد

 ولم کن لعنتی!-

توهوایی که اون نفس  حتیدیگه  ازاتاق زدم بیرون...بی طاقت پاتند کردم،

 ستایش بانگرانی دنبالم اومد تو ام حروم بود!...،نفس کشیدن برمی کشید

 سرظهرکه از ...دادم به شال ومانتوم رودستۀ مبل نگاه اشکیمو پذیرایی...

فریاد  کردم...شون کردم،بی حوصله همین جا رهاسوپرمارکت محله خرید 

 اتاق به گوش می رسید: تهدیدآمیزسامرهنوزم از

 جهنم می کنم!اگه بری پیش اون عوضی،زندگی روبرات -
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ستایش بانگرانی  گرفت!...عُقم بیشترازپست بودنش به جای وحشت 

 :نزدیکم شد

 ترنم! قربونت برم کجا داری می ری؟!-

جوابشوندادم...باعجله مانتوموبه تن کردم،شالموروسرم کشیدم درحالیکه 

رفتم سمت درخروجی... فریادهای  اشکای لعنتیم همش نگاموتارمی کرد!...

 گرفت: ستایش دستمو می کرد!...رفتن امر بیشترمنوراغب به پرتهدید س

 فدات شم بزارحداقل من همرات بیام!-

 توراه پله، ازخونه زدم بیرون...بیرون کشیدم، باعجله دستموازدستش

که  یمردمرد وچشم بسته قبول داشت!  بابا این ...ش شنیده می شدهافریاد

که هنوزم صدام وصدای نگران ستایش  نداره!... بی آبروکردن هیچ ابایی از

مال می دادم هرلحظه احت ...سرکوچهدویدم تا ،پشت سرم جا گذاشتممی زد،

نفس زنان سرکوچه رسیدم، ...دست سیاوش رها بشه،بیاد دنبالم از سامر

نفسام  گلوم می سوخت! ... چرخوندمموتواطرافم به دنبال ماشین الیاس نگا

حس وحشت روستون گرمی هوا،  عرق ازقطرات  حریصانه دم می گرفت!...
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دیدن ماشین  با دستی روخیسی گونه هام کشیدم!... فقراتم سُرمی خورد!...

عجله  با دوقدم فاصله رو ان ترمزکرد...ناگه ماشین  دویدم سمتش...،الیاس

 :حیرت ازفرط نگرانی خیره م بود با م...سوارشدپشت سرگذاشتم،

 این چه حالیه؟!چی شده؟! ترنم -

 برو،بهت می گم! الیاس-

 کلافه شد:

 پرسیدم این چه حالیه؟!-

 صدای لرزونم التماس کردم: با بغض سراغم اومد!... ازشدت درماندگی باز

 خواهش می کنم! توروخدا فقط برو!... الیاس-

همش نگاش بین صورت من  باگیجی وتردید پاشوروپدال گازفشارداد!...

 آمد بود:ووخیابون دررفت 

 ؟!بگوچی شده دیوونه م نکردیتا ترنم -
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 تا امان از روزگار،مستقیم برمی گشت خونه مون شدهبگم چی می دونستم 

 با... !سرانگشتم پس زدم با قطره اشکی روسکوت کردم، بیاره!... در سامر

 بیرون پرت کرد: عصبانیت نفسشو

 خونه تون!چی شده همین الان دنده عقب می گیرم،می ریم اگه نگی -

 لب زدم:به آرومی 

 بحث کردم. سامر با-

 سریع ادامه دادم: اون رگ قلنبه شده ش،دیدم!... فشاردستشوروفرمون با

 فقط حرفمون شد،منم دیگه مغزم نمی کشید،ازخونه زدم بیرون...-

وحشت به  دوربزنه!...بی توجه به حرفم یهودنده روعوض کرد تا سربریدگی 

 جونم افتاد!...چنگ زدم به بازوش:

  توروخدا برنگرد! الیاس-

 صداشوباعصبانیت بلند کرد:
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علوم نیست باهات چیکارکرده مدیکه غلط می کنه اشکتودربیاره! اون مر-

 ازخونه زدی بیرون! بااینحال

منم یهوبه سرم زد ازخونه زدم فقط بحثمون شد!  باورکن کاری نکرده!...-

 بیرون!

 سُرخورد،التماس کردم:اشکام روگونه هام  همین که سرپیچ دورزد...

 توروجون من! توروخدا نرو!...-

دستمو ازروبازوش  !...التماسم گُم شد میان گریه میهوازشدت درماندگی،

روح دیگه  هق هق افتادم!... بهصورتمومیان دستام گرفتم،کشیدم،عقب 

 داشتم بخاطر حماقتم،بلایی سرالیاسدیگه تحمل ن ...وروانم نمی کشید!

کردن خشمی که خالی برای  کوبیده شدن مشتش روفرمونصدای  ...بیاد!

 باعصبانیت لب زد: ...ازگریه م اوج گرفته

 گریه نکن!-

 یهوباحالتی کلافه صداشوبلند کرد: اعتنانکردم!...
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 دارم نمی رم خونه تون!باشه!هرچی توبگی! -

 ،ازجلوی کوچه مون رد شد مو،ازصورتم پایین کشیدم!...یاشککف دستای 

ازشدت خشم لب پایینشومحکم  نگاش کردم... ی دوباره گرفتم...جان انگار

دستی روگونه هام  رگ شیقیقه ش نبض گرفته!...! هقفل کرد زیر  دندوناش

 کشیدم... باحالتی کلافه تهدید کرد:

غلط کرده، مردیکۀ دوزاری  اما به وقتش حالیش می کنم!...الان نرفتم! -

 کنم! آویزونش می از پااشکتودرمی یاره!... 

 :نگاه اشکیم به التماس نشست

مامان رفته مسافرت،زیادی  این روزاچون منم ... الیاس فقط بحثمون شد-

 دل نازک شدم!

 نگاشوداد بهم:تیز

تازه یه هفته ست اومده ترنم  مردیکه گوه می خوره اشکتودربیاره!...-

 بندازه!به خودش جرأت می ده،توروبه این حال چطور  خواستگاریت،
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 :حالتی کلافه بازدمشوخالی کردبا

 لقمۀ بزرگتر. تورونداره!..این مردیکه لیاقت  من ازهمون اول می دونستم-

چی دیدی،قبولش لاً تواین مردیکه اصترنم  !...هارشد،ازدهنش برداشت

 چی دیدی؟! هان؟!... کردی؟!

 بادرماندگی لب زدم:

 خواهش می کنم! الیاس-

 یهو کلافگیش اوج گرفت!... کشیده شد!...چشمام نگاش به اشک والتماسِ 

 تموم قدرت کوبوند روفرمون ماشین: با

 لعنتی!-

زبون به دهن  امابخاطرالتماس واشکامانفجاره!  می دونستم مثل باروت آمادۀ

اما به شنیدن حرفاش!  ندارم برای یعمق نگام دید دیگه نادر گرفت!...

تیش خشمش به بیرون آیدم به زحمت داره خودخوری می کنه تا دوضوح 

ازبازدم های سنگین وکشدارش!ازدستی که مدام روته  زبونه نکشه!...
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موهاش یا محکم چفت لای  پنجه ای که چنگ می شد! ازمی کشید ریشش

 فرمون!می شد دور

 

 سامر اهانت هایبازارم به بیرون دوختم... توسکوت نگاموازپنجرۀ کن

اشکامو به  کلنجاررفتم شد!... تم بیشتربه رخم کشیدهحماقتوذهنم رژه رفت،

 حال زارودرد داشت دلیل  ..راه بازنکنه روگونه هام!.حدقۀ چشمام بدوزم،باز

دست گردبادی می سپردم  انگار حماقتم داشتم زندگیمو با !...مدماسفناکم خو

ایقی پیله ای که دق از تا برام ویرانه به جا بذاره!... متوقف شدن ماشین منو

پارکینگی که برام آشنا می  از گاموبیرون... ن پیچیدم،کشیدبه دورخودم 

 :چرخوندم الیاس یومد،به قیافۀ درهم

 اینجا کجاست؟!-

کمربند قیافۀ درهم  با شدت اشکایی که خالی کردم،خفه ست!... صدام از

 دورتنش کنارزد: ازو  صندلی

 خونۀ آراز!-
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 جاخوردم:

 چرا اومدی اینجا؟!-

 خونۀ حاج رضا! با اینحالت نخواستم ببرمت -

 با خواست کسی منونممنونش شدم، مهمونی بود...حاج رضا  خونۀامشب 

 دستش رودستگیرۀ در مین کهه هرگز!... اما خونۀ آراز ...اینحال ببینه

 عجله لب زدم: با،نشست

 من نمی یام.-

الانم تواین ،زنهمی دونست رابطه م با آرازچنگی به دل نمی  برگشت سمتم...

 تمایلی به دیدنش ندارم:وضعیت 

فردام  تایه قراردادکاری نگران نباش آراز خونه نیست،رفته ترکیه واسه -

 ... پیاده شو!!نمی یاد

 :بی طاقت پرسیدمدزدگیرماشین وزد، پیاده شدم...لش به دنبا ناچار

 چرا نرفتیم خونۀ خودت؟!-
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کمی تواوج حال خرابش گوشۀ لباش ،این وضعیت اسفناکمبا یم افشارپاز

 کش اومد:

دست دستم نیست،م بعدشم کلید خونه  نیست!...خونه جوجه می گم آراز-

ته یه الب ...ن جهیزیه شواسه چیدمامانش قراربود بره خونه  روز باام پریای...

می خواد  ...مون!تاشب عروسینرم تواون خونه،هفته ست ازم قول گرفته،

منم ازاون موقع خونۀ آرازمی  ...،ازاین حرفا!بهم نریزهچیدمان خونه یه وقت 

 مونم.

راهشوکشید سمت ،قانع کردنم به زبون آوردکه برای  بی حوصله ازجملاتی

 آسانسور:

 بیا!-

م ازحال قلب افتاد...نگام به خودم  انسورآس آینۀهمین که از رفتم...دنبالش 

قرمز! چهره م رنگ نوک بینیم مثل چشمام  !...پیچیدتوسینه م به خودش زار

 لبام خشک وبی رنگ!...ای عسلیم از شدت بی فروغی،کدر! چشمپریده!

بدجوری دیدنم  بادادم که  و به الیاس حق چهره م مثل میت ها می موند!...
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 !...بود به صفحۀ شماره انداز اخم چشم دوخته با نگاش کردم... !...بهم ریخت

گوشیش به  من بهم ریخته!... خاطراونوقت اعصابش بیشه،دیگه داماد هفتۀ

 جواب داد: بی حوصله ازجیب شلوارش بیرون کشید... صدا دراومد...

 جانم!-

راحت می شد حدس زد  قلب!... صداش خسته اما جانم گفتنش ازاعماق

 به چشمام داد: نگاشوپشت خط پریای!... 

ازطرف من ازهمگی عذرخواهی  امشب نمی تونم بیام...زم شرمنده! عزی-

 !چیزی نشده،نهکن!....... 

موردنظر،بازشدن در...  آسانسورتوطبقۀتوقف  ...استپ کرد عدد شماره انداز

 آسانسور از به دنبالمقدم برداشتم، ...خارج شم،با نگاش بهم اشاره کردالیاس 

 :بیرون اومد

کرده،الانم راستش یکی ازدوستام تصادف نشو!......عزیزدلم نگران -

 منتظرم!..........فعلاً بردنش اتاق عمل،.. بیمارستانم!
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 تودلم خودمو ...!دروغی که به زبون آورد اش دیدم ازنگ تو رونارضایتی 

 ادامه داد:به پریا دروغ بگه!...  هخاطرم مجبورشدبکه م سرزنش کرد

اینجام!......نمی دونم نه!توکجا بیای؟!.......می گم نه!.......آره!من فعلاً -

 ی!تاکِ

 قفل در تو د واحتیاط کلی با،شونه ش چفت کرد و ن گوشمیا گوشی رو

 شت گوشی نرسه...پ اینکه یه وقت به گوش پریا از چرخوند... شاید برای

 :،نگاه منتظرشوبهم دادزدمی گوشی حرف  با همونجوربازکرد،  بیصدا درو

 هن،دارن می یان!خبردادم......مسافرتن......نه!توراعزیزم به خونواده ش -

 پشت سرم: الیاسم ...داخل شدم

ی اینجام!......آره!بعدش می رم خونۀ آراز!......فردا کِ گفتم که نمی دونم تا-

 از ترکیه می یاد!

من به  اینبار پاتند کرد سمت پذیرایی... کنسول گذاشت... رو کلیدشو

 رفت سمت کاناپه: دنبالش...
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 ازاتاق جراحی دراومد بهت خبرمی دم! عزیزم! باشه-

 بالایآرنج یه دستشوتکیه داد به روکاناپه نشست... کمی خودشوجلوکشید،

ش هنوز  دست دیگه پیشانیش کشید!... روکلافه  سرانگشتاشو زانوش...

 :داشتگوشی و کنارگوشش 

!......حتماً عزیزم.....باشه می خورمیزی حتماً یه چباشه!.......خیالت نباشه،-

 ......حتماً!........حواسم هست!.....خداحافظ!ازطرفم عذرخواهی کن!

قیافه ای  با ...،گذاشت رومیزمقابلشگوشی روازکنارگوشش پایین کشید

وجب به وجب صورتش  ناراحتی از ...داد به کاناپهتکیه شوصاف شد،درهم 

نگام  پیش پریا!...مهمونی بود،پیش خونواده ش، الان بایدمی بارید!... 

 :شرمنده شد

 ببخشید!-

 اخم کرد:

 واسه چی؟!-
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خراب  مهمونی امشبتم ...دروغ بگیبه پریا من مجبورشدی  واسه خاطر-

 کردم!

 کف دستشوروصورتش کشید:کلافه 

 بگیربشین جوجه!-

جوجه گفتنش مثل همیشه به دلم  مطیعانه نشستم... !...یعنی حرف الکی نزن

  تا هوای دم به دست گرفت،روشنش کرد اسپیلت وت ریمو !...نشست

می دونستم همیشه ازگرما  دامن نزنه!... بیشتربه کلافگیش گرفتۀ خونه 

 گریزونه!

 اون مردیکه بحث کردی؟! بانمی خوای بگی سرچی -

ازسکوت  نچسبونه!... آمپر چی بگم باز مکث کردم...تونگاه منتظرش 

 اخماش ترسناک شد: یهوپرتردیدم، 

چه می دونم روت دست بلند نکرد  ؟!...لط اضافی نکردغکه اون مردیکه -

 دست درازی بهت نکرد؟!یا... 
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جملۀ از مثل دیوونه ها زل زد به دهنم!...ازجملات خودش آتیشی شد! 

 پایین کشیدم: نگاموخون به گونه هام هجوم آورد، آخرش

 فتم که بحثمون شد.گ نه!...-

 زدی بیرون؟!اون حال ازخونه  با پس چرا-

 به خودم اشاره کردم:دست  با کلافه وعصبی!... ...کردمنگاش 

 بهت گفتم سیاوشکه پشت گوشی  ...به نظرت روم دست بلند کرده؟!-

 باهاش تنها نبودم! ...!نوستایش خونه 

 انگار !...فکرایی که داشت دیوونه ش می کرد وخواستم خط ابطال بکشم ر

 حس خوبی توحال خرابم داشتمش، تو باز اینکه  از کمی آروم گرفت!...

 ... بازپرسید:!رگام به جریان افتاد

 نگفتی سرچی بحثتون شد!-

 ازگفتن طفره رفتم:

 !حرفای بیخود زدیه سری واسه خودش -
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 چه حرفایی؟!-

 نگاه اخم آلودش مکث کردم:رو

 فکرای مزخرف می کنه!باخودش -

 سماجت کرد:

 چه فکرایی؟!-

 درمانده شدم:

 اعصابمون بهم می ریزه!فقط ،ازش حرف بزنمولش کن! -

 درمورد من بحثتون شد؟!-

 ادامه داد: موند!... شنگام مات

وقتی داشتی باهام حرف می زدی،اون مردیکه ازراه رسید،گوشیتوقطع -

 کرد!آره؟!

دستم بیرون گوشیموازوحشیانه الیاس، درحین حرف زدن باادم اومد،تازه ی

 شد:لحنش ناآروم د... ازسکوتم،کشی
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 ترنم چرا حرف نمی زنی؟!-

 باتردید به حرف اومدم: باید می گفتم؟!...

فکرای مزخرف اون ذهنش مثل باباش مریضه!  ...بحثمون شد بعدشآره! -

 نه!درموردمون می ک

 مردیکۀ بی شرف! غلط می کنه-

 سریع به حرف اومدم: !...بازعصبی شد

 همش باهات بحث می کرد! اینم....خودت گفتی اوایل پریا سررابطه مون -

 عصبانیتش بیشتراوج گرفت:

 پریا رورابطه مون اونم چون می دید ترنم می فهمی داری چی می گی؟!...-

داد یا شایدم حسادت زنانه که می ذارم خیلی دوستت دارم،حساسیت نشون 

ی م ین بی شرف داره گوه اضافی می خوره!...اما ا پای علاقه ش به خودم!...

می دونم من تاته قضیه رومی خونم،نی تووقتی می گی فکرای مزخرف،دو

نه من بی  !...می فهمی چی می گم؟ بیشرف چی گذشته!...اون توذهن 
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،فقط یه به جون آرازقسم اگه یه بار به جون مامان، ...ناموسم!نه توناپاک!

 قیدشومی زدم!واسه همیشه زیرسؤال می برد، توروپریا پاکی بار

ازصورت ازرگ برجستۀ گردنش،پیشونیش! بغض روسینه م وزن گرفت 

م اما آرومش کنخواستم  !...منو داره باوراین مرد  چقدر برافروخته ش!...

نگام ازشرم،نمناک  !...دقیقاً نشونه گرفتم اعصابشومثل احمقا حرف زدم 

 شد:

 خواستم آرومت کنم اما...فقط حق باتوی!...من -

 توحرفم پرید:

 بیشترگند زدی به اعصابم!اما -

 ...!زدم به گلوم! به زحمت پسقوت گرفت ازروسینه م راه بازکرد  وکهبغضم

ست بزنه،یه وقت هیچ احدی اجازه نداشت،دکه به موهای خوش فرمش 

 برای بارچندم ازسرکلافگی چنگ زد:امروزمدلش بهم نخوره،

 قبولش کردی؟!موندم تواین حرومزاده چی دیدی که من -
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 اعتراف کردم: کردم!...اقت می که ازجوابش حس حمسؤالی 

 اشتباه کردم!-

یش،منواحمق گفتنش به ستا که با تموم دلیلهایی پس یه جمله درگفتن 

 اخم کرد: ...خطاب کرد

 بابات قبول کردی؟! زور به -

 تبسمی محزون ازسربغض رولبام نقش بست:

 خواستم بابام بیشترنمی درسته  کاشکی این بود تاحس نکنم یه احمقم!...-

 ...اما منواسه مامانم که مخالف بود،جهنم کنه...  این زندگی و از

 چونه م ازبغض لرزید:

یادته  ...حرف قشنگ،راضی شدم بیاد خواستگاریمچند تابا یه احمقم!...-

 گول خوردم!مثل احمقا بازمی خورم!  رو ی گفتی زود گول آدماهمیشه بهم م

سنگینی نگاش  اشک روگونه هام سُرخورد!...نگاموپایین کشیدم،قطرات 

 ازروم تکون نخورد:
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 تواحمق نیستی!-

 ش کشید:نزدیکم شد،منوتوبغل

 توزیادی معصومی!-

توحصارش وهُل داد به روزایی که بی منت مناون عطرش  با آغوششگرمای 

هرزمانی محتاج ودلتنگ این  چقدر بیشتراز امنیت وآرامش می گرفتم!...

اش به اندازۀ چند صد ریه هام!... عطرش تواشکام قوت گرفت!  آغوشم!...

 :فاصله داشت گوشم نفس تا

خودم  اول راه متوجه شدی!... خوبه همین گریه نکن جوجه!... هیششش!...-

 !چ احدی اجازه نمی دم واسه زندگیت تصمیم بگیره،به هیمثل کوه پشتتم

 حتی بابات!

تووجودموازبابام که اما نتونست ترس لانه کرده حرفاش به قلبم قوت داد! 

جازه اسرموباپنجۀ بزرگش نوازش کرد، !...ازاحساسم کناربزنهقدمت داشت،

 همه امنیت واینچقدرممنونشم برای  ...،سبک شمبغلش اشک بریزم داد تو

 آرامش!
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حتی سرانگشتش بهت مطمئن باشم چرت وپرت گفت؟!  فقط بهت-

 نخورده؟!

 ن پنجه های بزرگش قاب کرد:صورتمومیا بیرون کشیدم...بغلش  از خودمو

 اگه چیزی هست بگوتامادرشوبه عزاش بشونم!-

 ن پنجه هاش بیرون کشیدم:صورتموازمیا !...قلبم به اضطراب افتاد

 همدیگه بحث کردیم! فقط با-

 حتماً تا الان از ...التماس کرد،همرام بیادچقدربهم  ...یاد ستایش افتادم یهو

 عجله گفتم: با !...هدق کرد نگرانی

 من باید به ستایش زنگ بزنم!-

 ناباورانه اخم کرد:

 !؟به خواهراون مردیکۀ بی شرف-

اصلاً دلخوشی ازخونواده  خودشم !...داداشش فرق داره استایش یه دنیا ب-

من حماقت کردم اون  !...دلش راضی به این وصلت نبودازاولشم ،ش نداره
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الان خیلی نگران  اون حالم ازخونه زدم بیرون حتماً تا باالانم  ...تقصیری نداره

 شده!

تلفن بی سیمِ رومیزعسلی باسرش به  ازحرفم قانع نشد اما مخالفتم نکرد...

 :اشاره زد

 می خوای بروزنگ بزن! ...خوددانی-

 :اخم پرسید با وگرفت...مچ دستم،بلندشمقبل ازاینکه 

 ؟!هگوشیت چی شد-

 !جاگذاشتم ...بیرون ازخونه زدمچه حالی  دیدی که با-

 ازخودم بدم اومد! !...دروغ!اونم به الیاس

 ،دیگه؟!هتودستای اون بیشرف جاموندمنظورت اینه -

 انتوموبپوشم نمی دونم کجا گذاشتم.ازدستش گرفتم،بعدش اومدم باعجله م-

باسرانگشتش به یهو ؟!...هیعنی باورش شد ...ازخیرگی نگاش سردرنیاوردم!

 رونوک بینی م زد:نرمی 
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 دماغ فندقت اندازۀ چماق بشه! اینی ن روزا دروغگوشدی ببین کِ ازبس ای-

 مچ دستمورهاکرد: جاخوردم!...

 بروزنگ بزن!،پاشو-

،گوشیش .قبل ازاینکه به حرف بیام ؟!..هدلخورشدمتوجه شد،دروغ گفتم!... 

 :رداشت سمت گوشیشب خیز ...به صدا دراومد

 پریای!-

 کنارگوشش:گوشیشوگرفت 

 جانم!-

 ازجاش بلند شد رفت سمت یکی ازاتاقا:

 عزیزم تازه همین الان ازاتاق جراحی درآوردنش!-

ب تودروغ گفتن دست کمی خودشم امش لبخندی ازسرغصه لباموکش داد!...

 مجبورم دروغ بگمرم! اما نمی دونست منم مثل خودش مجبو ازم نداشت

آره!خیلی چیزای دیگه  ه کرد!...تانگم گوشیمو روسرامیک کوبوند،هزارتیک
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 ره سراغ سامرکاردست خودش بده...قت نباز دیوونه نشه،یه و رونگفتم تا

کلمه های ازنگفتم ریخت! منوبهم کرد، مدام نثارش نگفتم کلمۀ عوضی

کمرم بالای  زهنوباهُل دادنم حتی نگفتم ازدردی که اهانت آمیزش به خودم! 

 !جاخشک کرده

این تپش لعنتی  فتم...شمارۀ ستایش وگر ت تلفن...سم رفتم،ازجام بلند شدم

 نگاموبابوق های آزاد!...  !...قلب بیچاره م برنمی دارهدست ازسرچرا 

 :صداش باجدیت توگوشم پیچید بیقراری تواطرافم چرخوندم...

 بله؟!-

 الوستایش!-

 جدیت صداش رنگ باخت:

 تویی ترنم؟!-

 آره!خودمم!-

 صداش نگران شد:یهو
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 خوبه؟!حالت -

 خوبم!آره،-

خدای فکرکردم دنبالت! افتاد ش کرد،ولو سیاوش  تاسامر خداروشکر!...-

 ،یه بلایی سرت آورده!هدستش بهت رسیدنکرده 

 شدم.سوارماشین سریع  نه!-

به کم کم  داشتدیگه این وقت شب رفتی کجا،که  ازبس نگرانت شدم-

 رم خونۀ خاله ت سراغتوبگیرم!زد ب می سرم

 ادامه داد: ...خوب شد زنگ زدمتودلم گفتم 

تونستم هیچ جوره خبری ازت  زد گوشیتوشکوند،نمیکه م  اون دیوونه-

واقعاً ! پسرۀ روانی بود به سرش!... سامرانگارزده... ترنم ببخشید! بگیرم

 ببخشید!
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 ...همچین داداشی داری!که ه مگه گناه تویعذرخواهی می کنی!  چرا تو-

شاهدهمچین نه مون،تازه اومد خو شرمنده شدم جلوی سیاوش...بعدشم من 

 !افتضاحی شد

پسرخاله ،سامرم اتفاقاً خیلی واست ناراحت شد نه بابا!خودتواذیت نکن...-

 شه اونوخوب می شناسه!

 ن پیشته؟الا-

 خونۀ کیه؟ الان کجایی؟این شمارۀمی گم  من تواتاق خودتم...نه! -

اهانت شاید بخاطر ...بگم الیاس منوآورده اینجاآراز،نیومد بگم خونۀ به زبونم 

 ،دهن داداشش شنید همین چند دقیقه پیش از هایی که سررابطۀ من والیاس

 گفتم:دروغ  ناچار !...قشقرقی به پاشد

 خونۀ خاله مهشیدم!-

 چه خونوادۀ عتیقه ای هستیم! خودش می گه ما الان با-

 کردم: شسرزنش
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انتخاب  مگه خودت خونواده تو تو؟! ستایش می زنی رو این حرفا چرا-

فتم،حالم به اون اسفناکی نبود اینجا برسم یکم آروم گر کردی!... بعدشم تا

 ،همین...هشد بحثم  سامر گفتم فقط با ه خاله مب ازخونه زدم بیرون...که 

 ها گفتیم! اونم کنجکاوی نکرد. یا چینگفتم سرچی،

 !؟تعریف می کنیبراشون  رو ماجرابیان همۀ فردا  ...بابات چی؟مامان،-

بابامم  ...تصمیمم مخالف بود ازهمون اولم با مامانم که پشتمه .صد درصد!..-

نمی خوام دیگه حتی کنه من دیگه بازحماقت نمی کنم! حتی اگه مخالفت 

 چشمم به داداشت بیفته!

غصه توگوشی  با نفسشو چرخید...زبونم ن رو محتی اسمشازروحس انزجار

 کرد:خالی 

 داداشم لیاقت تورونداره!حق داری! -

 دیگه دلم نمی خواست دراین مورد حرف بزنم:

 توالان خونۀ مایی!پس -
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خودت که کلید  با ...درنمونی یه وقت اومدی پشتالان موندم، تاآره! -

 ؟نبردی

جا  تو برخلاف همیشه کلید و خداروشکر!... دست توجیب مانتوم کردم....

 کلیدی نذاشتم:

 کلید توجیب مانتومه!ستایش -

 گرچه تا ...کنی باز دروکلید داری،اومدی  فردا خُب خیالم جمع شد!...-

سیاوش دارم امشبومی رم  منم با ...راه می رسن ازمامان بابات  صبح  فردا

روانی واسه خودش خونه تنها بمونه،شاید  اون سامر بذار خونۀ خودشون...

می گم توام خونۀ خاله ت می  ...دونم البته بعید میش بیاد! اعقلش سرج

 مونی دیگه؟!

 می یام خونه. نه!-

بهم  سفارشتوکلی قبل ازرفتن مامانت  !...منتظرتمسیاوش نمی رم، پس با-

 !شبا تنهات نذارمکرد،
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 ترس ازامشب  اما ...که شب وخونه تنها بمونم،واهمه داشتمهمیشه ازاین

 بازدروغ: ...!داغونم نمی شددرب وحال هایی حریفِ تن

 من شب وخونۀ خاله م می مونم!،بروسیاوش  با تو-

 مطمئنی؟!-

 ،بمونم بهتره.خیلی اصرارمی کنه آره!...-

 زنم که شب و میمنم یه نوشته رودراتاقت  پس خیالم جمع شد!...باشه! -

،نگرانت خونه تورسیدنازقبل یه وقت مامان بابات تا خونۀ خاله ت موندی،

 نشن!

پشت دراتاقم برمی  از و می رفتم خونه اون کاغذقبل ازاومدن مامان وبابام 

 ادامه داد: داشتم...

 راستی مامانت به گوشی خونه زنگ زد،نگران بود چراگوشیت خاموشه،-

 ،خالی کرده دم دروغ بگم گوشیت شارژجواب نمی دی!...منم مجبورش

آخرشم گفت  ...بزنه بازمجبورشدم دروغ بگم،حمومیخواست باهات حرف 

  می رسن خونه! بهت بگم فردا قبل ازظهر
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 ازشرمندگی صداشوپایین کشید:یهو

یه وقت مامانت نیاد ببینه دلنگران تا  جمع می کنم گوشی شکسته توترنم -

 .خودت اومدی خونه،قضیه روبهش بگو مروقته بشه!...

 !...ودم بیدارشدجو ترس ونفرت تو بازازیادآوری فریادهای پراهانت سامر

هنوز داشت  ...رفته سمت اتاقی که الیاس چرخوندمنگاموخداحافظی کردم،

ختیارنگام سمت دیواری بی ا نشستم...روکاناپه  ...با پریا حرف می زد

 ،کشیدن ازعمق فاجعه ای که نجاتم داده بودبرای به رخ  که آرازکشیده شد 

وحشتی افوق !وحشتی مبند بند وجودموبه وحشت کشیدمنوچسبوندبهش،

 خونه نیست! چه خوب آراز امشب ... !توجونم انداخت سامر که امروز

 خیلی گشنمه! ...بیا یه چیزدرست کنیم،بخوریمپاشو،-

 :ت سمت آشپزخونهرف ...نگام کشیده شد به الیاس

 من گشنه م نیست!-

 نکرد:به حرفم اعتنا 
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 !جوجه،بیاپاشو-

قهوه ای که ته ماگ مونده! خرده های  کانتر...ازجام بلند شدم،رفتم پشت 

الیاس بدجوری مست کرده  کهافتادم  یشبیاد  پیتزا!... جعبۀ خالینون! 

 بود! همه چی مرتباون شب  ...گشتممی دنبال پودرقهوه اینجا  منبود،

 مانتوی وشالتودربیار!-

لب  نگاشوجستجوگرانه داشت داخل یخچال می چرخوند... ...نگاش کردم

 :زدم

 خوام برم خونه!می -

 نیم نگاهی حواله م کرد:

 مامانت اینا کی می یان؟-

 منظورشونفهمیدم:

 فرداصبح!-

 گاشوداد به داخل یخچال:بازن
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 پس همون فرداصبح می ری خونه!-

 معترض شدم:

 !الیاس-

 جدی نگام کرد:

 بازاون بیشرف بیاد اشکتودربیاره!،وقع داری بذارم برگردی تواون خونهت-

 نمی یاد.اون دیگه -

 بی توجه به صداش،پرسید: اما الیاس رم یخچال به داد اومد...صدای آالا

 الان ستایش کجاست؟-

 جواب دادم: نمی دونم هدفش ازاین سؤال چیه!...

 داره باسیاوش می ره خونه شون.-

 جدیتش اوج گرفت:

 جیگردار حالا تااصلاً ازکی خونه تنهابمونی؟!... خوای شبواونوقت تومی -

 شبا رومی تونی تنها بمونی؟!هان؟!شدی 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
451 

 جای انکارنبود: خت!...منومثل کف دستش می شنا

 نمی ترسم!غونه،دیگه ازتنهایی اینقدرحالم داامشب -

 درست مقابلم: اومدسمت کانتر...یهومحکم دریخچال وبست،

 بخاطراون بیشرف حالت داغونه؟!-

 صداش کمی بالا رفت: جاخوردم!...تش عصبانیتهاجم واز

 فهمیدی؟!اره اززندگیت گم شه،بره بیرون! قر رپدرش!...گو-

 لب زدم: تعجب با

 حالا چرا اینقدرعصبی می شی؟!-

جدیت زل زد به  ی خودشوسمتم کشید،باکف دستاشوروکانترستون کرد،کم

 :چشمام

 یشرف غمبرک نگیر!بشم،بخاطراون ب نمی خوای عصبیاگه پس -

 نموند،روشوبرگردوند:گرچه منتظرجوابم  نمی دونستم چی بگم!...

 حالام مانتوتودربیار،بیاکمک!-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
452 

 احتیاط به حرف اومدم: با ...یه قدم برداشت

 !مسافرت برمی گرده از دت گفتی فردا آرازخو-

 اینبارلباش کمی به لبخند کش اومد: ...روپاشنۀ پا چرخید سمتم

 انگاربدجوری ازداداشم حساب می بریا!-

 دلخوری اخم کردم: با غرورم جریحه دارشد!...

 من ازش حساب نمی برم!-

 شدم:شاکی  دهن کجی بود به حرفم!...انگارلباش بیشترکش اومد،

 !میخندی؟ چرا-

 روشوبرگردوند:لبخندش وسعت گرفت!بدون اینکه جوابموبده،

 !جوجهدربیارشال ومانتوتو-

ازتنم بیرون  مانتوموازدورگردنم بیرون کشیدم،شالمو ...مخالفت نکردم

 دوتا قوطیرفتم کنارش...  رودستۀ صندلی پشت کانتررهاکردم...م،آورد

 یخچال بیرون کشید:کنسرو لوبیا از
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 خرید کنه!واسه یخچال صابربگم مش باید فردا صبح به -

 صابرکیه؟!مش -

 دوتاقوطی روگذاشت روکانتر:

 این ساختمون! سریدار-

رد  !...ازظرفهای کثیفتلنبار،سمت سینک ظرفشویی کشیده شد نگام

 به حرف اومد:نگاهمو گرفت،

 هازوقتی آرازرفتروزه،!این ظرفها واسه سه جوجه اونجوری نگاه نکن-

 !مسافرت

همیشه می  ...دربازکن مشغول بازکردن سرقوطی ها شد با نگاش کردم...

لباش  !...خونه برنمی یومدازش کارِ ...خودم ظرفارومی شستمفتم خونه ش،ر

 کمی کش اومد:

 بیاد،باید یه دستی به خونه بکشمقبل ازاینکه  فرداگند زدم به زندگی آراز! -

 وگرنه پوست سرمو غلفتی می کنه!
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 بانگاش به درکابینتی اشاره کرد:

 رو بهم می دی؟ماهی تابه جوجه -

 ماهی تابه روبیرون کشیدم، .رونوک پاهام بلند شدم..درکابینت وبازکردم،

 لبخندی زد: دادم دستش...

 ممنون جوجه!-

وگرنه ! ش برای اینه که منوازحال داغونم بیرون بکشهامی دونستم این لبخند

زکلافه ست بخاطر اشکایی که ریختم... می دونم م،هنوش می بینتوپس نگا

 لب زدم:با دلهره بی طاقت  !...آروم نمی شه،نگیره سامر تا حسابشواز

 یه وقت نری سراغش! الیاس-

 بیشترنگران شدم: ...گره بین ابروهاش نشست،سکوت کرد ...منظورموفهمید

 اون اصلاً ارزششونداره! ...می خوام واسه خودت دردسردرست کنین الیاس-

اما زبونش نچرخید،تنها ازهم فاصله گرفت  لباششو برزخ به چشمام داد،نگا

 لحنم رنگ خواهش گرفت: ...!نگاه نگرانممکث کرد رو
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 باشه؟!-

 نگاشوازچشمام گرفت: کلافه واخم آلود

 بخاطراون بیشرفت گند نمی زنم به زندگیم!منم یه هفته دیگه عروسیمه،-

اید سامر و یه ،آخرش بکه من می شناسم الیاسیباورکنم حرفشو؟! یعنی 

فاصله ازتصوراتم اومدن پریا توزندگیش، باشایدم  !...گوشمالی حسابی بده

قبل ازهمه ظرفا سینک...  سمترفتم  باورکنم... سعی کردم حرفشو !...گرفته

از ظرف می دونستم  حتی بانگاش ممنونم شد!...،اعتراضی نکرد ...رو بشورم

برخلاف ،شب بعدازمدتها با الیاس،دونفری شام خوردیم اون شستن متنفره!...

قه ش به ازعروسیش!ازعلا !...،اون حرف زددادممن گوش  همیشه بیشتر

 !...بیرون بکشهم کنج کرده توسینه م،غ از منو تااز هردری حرف زد  پریا!

بدون اینکه احساسش  ،انگارفقط لبام کش اومداما به حرفاش لبخند زدم 

بعدش  ...!اعتراضی نکردولی می شناخت  حتی جنس لبخندامو الیاس کنم!...

همش می الیاس چون خونه کشیدیم... البته بیشترمن! دونفری دستی به آشپز

خواست هرچه ... دلم می پریا رومی داد اق جواب زنگ زدنایرفت توات
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 گوشی روکنارگوشش نگیره،ان اینقدرباعذاب وجد زودترصبح بشه تا الیاس

بِ همون اتاقی که اون شموقع خواب منو برد  ده!...ریا ندروغ تحویل پ

یه حال مستم  باالیاس خبرنداشت  ...مهمونی،مست بودنم توذهنم تداعی شد

به  زحماقتموبادلم نمی خواست بدونه تا  کردم!...این اتاق صبح  تو شب و

ولی اتاقی که هیچوقت ندیدم آرازخوابید، اتاقِرفت، سالیا ...رُخش بیارم!

 ...اجازه می ده روتختش بخوابهخودش  بهفقط آراز اززبون الیاس شنیدم،

اب بود!... چشمام خستۀ خو،روتخت دراز کشیدم... مذهنم کنارزد از و آراز

بی همچین شازالیاس ممنونم، ... دوشب! ...نگاموچرخوندم روساعت دیواری

کردم مینج بازیه گوشه کُاگه خونه می رفتم،  ...!به حال خودم رها نکرد منو

 حضورالیاس  ...!لج کردن باشکمم!ماشکای بیصدامحاصرۀ فکروخیال!در

 این یه دلگرمی بزرگ بود برام! داشت و

 

 ار دچارانگصدای زمزمۀ مردی شنیده می شد...  !...واکردم به سختی چشمامو

افظه ح،بازوبسته کردم بار چند پلکهاموگیجی  بافراموشی کوتاه مدت شدم! 
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دیوارای  درواز م به اطرافم...دچرخوننگاموازسقف اتاق  !...ریکاوری بشه م

نگام چرخید  توحافظه م!... جا گرفتتفاقات دیشب تموم ایکباره اتاق،

پلکهام  چفت شدنپشت پلکهام،بازازسنگینی  صبح!... ه...نُیدیوارروساعت 

نوشته  ...برگردن ازمسافرت،خونه باشم باید قبل ازاینکه مامان اینا !...روهم

اگه  !...،توذهنم نقش بستچسبونهدراتاقم بپشت  بود ستایش که قرارای 

 استرس،هجوم  آنی با !...س بگیرهمامان باخاله مهشید تمادیربرسم خونه،

تنم ملافه رواز !...ت پلکهام پرکشیدانگارخواب ازپش !...ازهم بازشد چشمام 

درد می هنوزکمرم  ...ازلبۀ تخت آویزون کردم پاهامونشستم، زدم...کنار 

گفت بهت بگم ش توذهنم زنده شد)مامانت حرف ستایتوجهی نکردم، کرد!...

بازنگام کشیده شدروساعت دیواری...  ...(فردا قبل ازظهرمی رسن خونه

 ازتومردانه ی خفیف صداشنیدن بازدلهره روپس زدم!... ... وقت داشتم!

 کی حرف می زنه؟!... داره با!... الیاسِ ...کردم تیز اینبارگوشامو پذیرایی!...

 ... من پشت سرگذاشت! خاطرب پریا!... طفلی چه شب بدی رو با حتماً باز

 از یه گوشی،پشت سرم بستم... موهاموروپاتختی برداشتم، از کش موهامو
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ازتوراهرو،اشراف دروبیصدا بازکردم،رفتم سمت روشویی...  جام بلند شدم...

 :بازصدای الیاس داشتم به پذیرایی...ن

 این موضوع به منم مربوط می شه!-

به جای  حتی مجبورشدم ازانگشتم،آب زدم به صورتم روشویی...رفتم داخل 

 صدای دومرد!...ج گرفت صدای شُرشُرآب او بین ...مسواک استفاده کنم

 ،دستمال کاغذی که ازتوجیب شلوارم بیرون کشیدم با  باعجله دلهره!... باز

 تو اومدم بیرون... صدای کلافۀ الیاس ازروشویی صورتموخشک کردم...

 گوشم نشست:

 من نمی فهمم اینهمه عصبانیت واسه چیه؟!-

 انگارپسرۀ دیوونه  نیست عاقل بشی!... رارهیچوقت ق که توه واسه این-

 اینجا! شالان برداشتی،آوردی دیشب تا از نمی شناسی که  پدرشو

لعنت بازداشت توبیخ می کرد،اینبارالیاس و!...  !...همسافرت برگشت ازآراز 

 موندم! اینجا شبوبه خودم 
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اون مردیکۀ  ،بعدخونه ش بمونه ارم شب وتنهابذاون حالش  باتوقع داشتی -

 !یه وقت به سرش بزنه،بره سراغش بیشرف

سنگشو ه همش مردیکه هفتۀ پیش اومد خواستگاری همین دختری کاون -

همین  بود قبولش کرد،خودتم گفتی قرارهمین دخترم به سینه ت می زنی،

 بله برونش باشه! دیروز

 الیاس شت شد!...دستام ازحرص مُ !...ازکنایه ش بغض به قلبم چنگ زد

 به گوشم نرسه:پایین نگه داره تا  ت صداشومش سعی داشبرخلاف آراز ه

 !خورد وول حرفای اون بیشرفگواسه این قبول کرد چون م گفتم که ترن-

صدای  ...این ادامه نده از س کنم،دیگه بیشترالتما دلم می خواست به الیاس

 توگوشم نشست: پوزخندش 

می گی رچهارده،پونزده ساله حرف می زنی  که دختنگارداری درمورد یه ا-

 گول خورد!
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کف دستم  نگام ازاشکهام تارشد!... حس حقارت قلبموبه آتیش کشید!...

صدای الیاس  !...ریف سوزش قلبم نبودحاما افتاد ه سوزش م باهنوناخفشار از

 شد: مضطرب

 نداشت! ودوستترنم ازاولم این مردیکه ر ...!میشه یکم صداتوبیاری پایین-

 فهمیدی؟! به من وتوربطی نداره! اصلاً دوست داشت،نداشت-

 شنیش دارازلحن  ازجملات بیرحمانۀ آراز!...روگونه هام سُرخورد  اماشک

الیاس  ...!توتک تک سلولهام به جریان انداخت حقارتنفرت، که زهر

 لحنش کمی عصبی شد: 

 دونی چقدربرام عزیزه!توام می ! ،ترنمِآراز،اون دختر به من ربط داره!...-

می  می فهمی؟!... یه هفته دیگه م عروسیته!...پریام برات خیلی عزیزه! -

 خوای به زندگیت گند بزنی؟!

 چرا به زندگیم گند بزنم؟!ه؟! چه ربطی دار-
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نگاه کن! من الان خسته  می زنم تاحرف حالیت کنم!...انگارالکی دارم زور-

بشینم درمورد این دختره ت اضافی که نه حوصله شودارم،نه وقراه رسیدم،از

 باهات بحث کنم!

 ادامه داد: !...رخوردن اشک روگونه هامبازسُ !...،حقیرانهچقدرزننده دختره!...

 خونه ش!ش ببر ،هرچه زودترکنش بیدار بروفقط -

گونه هام ازاموردخیسی اشکحرص  با ...!کردغیان خشم،نفرت تووجودم طُ

اومدم  راهرو پشت دیوار حرف بیاد،ازبه  الیاسقبل ازاینکه  !...پس زدم

  درست مقابل چشماشون:بیرون،

خودم  ...!برسونه خونه م نیازم نیست منوبیدارکنه، نیست الیاس منو نیاز-

 می رم!

 آراز بعدش نگران ودستپاچه!...! اولش جاخوردالیاس ازحضورغیرمنتظره م 

 م،بود حرفاشو شنیدضی انگاررا! نه تنها جانخورد،بلکه اخماش قوتم گرفت

دستۀ رفتم سمت مانتوی وشالم رو  ...!گم می کنممودارم هرچه زودترگور

 الیاس پشت سرم پاتند کرد: صندلی...
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 !؟یعنی چی خودم می رم-

با یه حرکت آنی،شال رسید،تادستم به شال ومانتوم  نکردم... به حرفش اعتنا

 :بیرون کشیدزیردستم  از رو ومانتو

 فهمیدی؟! ...!توروآوردم،خودمم تورومی برمودم من خ-

 خواستم به حرفش اعتراض کنم که صدای سرد وجدی آرازمانع شد:

 زودتربرسونش خونه!الیاس -

 :سرزنش حواله ش کرد با والیاس نگاش

 آراز!-

به  !...وجودم اوج گرفت حرص وخشم تو ...قشرفت سمت اتابی تفاوت 

 توپیدم: الیاس

 اصرارکردی!بیام،توگفتم نمی خوام اینجا همون اول بهت از-
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م تامثل ضعفی غض لعنتی بشای کاش حریف این ب !...صدام ازبغض لرزید

 دربلند شدن صدای  اما،قطعاً صداموشنید روحرص وخشمم!... سد نشه

 کلافه شد:الیاس  به رخم کشید!...اتاقش،بی اهمیت بودن حرفمو

بیست وچهارساعته نخوابیده،خسته ست!  به دل نگیر!... جوجه حرفای اونو-

 لانم دوش بگیره،باید بره شرکت!ا

 بیشترحرصم گرفت:هیچ! قانع نشدم،

 به من چه؟!-

 جاخورد: الیاس

 اما... به توربطی نداره!...باشه،-

 :یفون بلند شد... نگاش چرخید روآیفونزنگ آ هوی

 صابره!مش حتماً -

 لب زدم:خسته ازکش مکش،

 بده!انتومو شال وم الیاس-
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 به حرفم توجه نکرد:

 سونمت.می رالان سریع لباسموعوض می کنم،-

 دستموسمتش درازکردم:اصرار با

 بده! شال ومانتوموخواهشاً -

 :روبه من،عقب عقب قدم برداشت خودشوعقب کشید...

 پس الکی مخالفت نکن!ونمت،یعنی خودم می رسونم،گفتم خودم می رس-

مۀ فشردن دگبرای  چشمام غفلت دادنگاشوازگذرا  آیفون... کناررسید 

 آیفون!... نالیدم:

 داری اذیتم می کنی!-

 صدای دستگیرۀ در رفت پشت دالانی ورودی...نظرم محوشد، از توخم دیوار

 نگام ظاهر باز توبه ثانیه نرسیده، صابر...مش  گذاشت برای باز درو اومد...

 شد:

 ونه بخورم!توداری اذیت می کنی،حتی اجازه نمی دی صبح-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
465 

 می خوام خودم برم.می گم  خُب بخور...-

 اخم کرد:

خودم اینجا بشینم اونوقت ،خونه بریاین اعصابت  باارم توگشنه بز-

 یم.خورراه یه جا می ریم دونفری صبحونه می وسط  !...؟صبحونه بخورم

 :کف دستشوبه علامت سکوت کشید بالااعتراض کنم، خواستم تا

 می خوای بری،منم دارم می برمت. جاگفتی ازایننه نگو! -

 دستش گرفت بالا: تو شال ومانتومو

 همدیگه بریم. ا لباسام وعوض کنم بااینام دستم می مونه،ت-

س کشیدنوبرام توهوای خونه ش نفجوره متوجه نمی شد حرفای آرازهیچ 

 ،شتربرنداشتههنوزدوقدم بی ...غیرقابل تحمل کرده!م یه ثانیه حتی برای 

هردونگاهمون باتعجب استپ کرد، ...بازشد ی بلندیصدا باورودی ب در

مثل صاعقه زده قبل ازاینکه به حرف بیاد، سمت دالانی ورودی کشیده شد...

نگاش  بابام!... ...دمی،نه بازدمی!نه ! رفتضربان قلبم به اغما زد! خشکم ها 
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به ثانیه نرسیده،صورت برافروخته ش،ازفرط  !...دو دو می زد رومن والیاس

 سمتم هجوم آورد...یهو اش به خون نشست!...چشمزد! عصبانیت به کبودی 

 تودوقدمی م، ...قدم ازقدم بردارمنمی تونم ه،چسبیدانگارپاهام به زمین 

صدای سیلی دستای نه،اما قبل ازاینکه دهن واک خودشوکشید جلوم...الیاس 

که صورتشو خم کرد  سیلی پرقدرت وصدادار!بابام روصورتش بلند شد... 

صدای  شد!... وحشت صدام توحنجره م خفه ازحیرت  و سمتِ شونه ش...

 داد مامانم بلند شد:

 ایرج داری چیکارمی کنی؟!-

 دنبالش صدای سامر:

 زنده به گورمی کنم!ومن این مردیکۀ بی ناموس -

منتظرهمچین لحظه الیاس که  ضربان قلبم وحشیانه بالاگرفت!؟! بی ناموس

حاج حضور ...داد ثانیه رخ همش درعرض چندسمتش هجوم برد... ای بود،

ت گذاشت رو دسوسد کرد، راه الیاسحاج رضا  زن عمو!... !عمومعین رضا!

 !یقۀ الیاسچنگ زد به ،رسوند مثل ببرزخمی خودشو سامر ماا سینه ش...
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 نمی ذارم!زنده ت -

 م یقۀ پیراهنش و تومشتش گرفت:الیاس

 !نیاگه بذارم زنده بمو-

 عقب: شکشیدتمام توان  با دست انداخت دورسینۀ سامر...عمومعین 

 گفتم تمومش کن!سامرتمومش کن! -

 فشار با می کشیدن!... شونبرای همدیگه خط ونهمونجورکه نگاشون  با

 بار فرط عصبانیت زیر از،حاج رضا روسینه هاشون که دستای عمومعین

 یقه ها ...خودشونوعقب کشیدنپایین می شد! بالا،بی وقفه نفسهای تندشون 

گوشۀ ،تازه چشمم به قیافۀ الیاس افتاد بیرون کشیده شد... اهازحصاردست

 مسببش منه لعنتی بودم!... !...چشمام به اشک نشست لبش پاره شده بود!...

 شاکی شد: الیاسحاج رضا خطاب به 

 توچه غلطی کردی؟!-

 پرسشی تکون داد: عصبانی سرشو الیاس
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 چه غلطی کردم؟!-

 دستش شاکیانه به من اشاره کرد: با

 این چه آبروریزیه؟! الان اینجا چیکارمی کنه؟! این دخترازدیشب تا-

 نکردم که بخواد آبروریزی باربیاره! من هیچ کاریحاجی -

 داد بهم: پوزخند نگاشو با سامر

دیشب جلوم سنگشوبه سینه همین مردی که  حاشا می کنه!...تحویل بگیر! -

مُفتی فتی فقط مُ حاضرنیست چیزی روبه گردن بگیره!...،ت می زدی

 ریختی! آبرومونو

 سمتش حمله ورشد: بازالیاس

 خفه شو عوضی!-

 شد: راه الیاس حاج رضا سدباز

 تمومش کن پسر!-

 مثل دیوونه ها داد زد: الیاس
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 می گه! چرتدرمورد ترنم این بیشرف داره -

زخفیفی لرزمن رگ گردنش وبه نمایش گذاشت،حمایت اازفریادی که برای 

دادم به التماس  با نگامو اشکام روگونه هام سُرخورد!...شست! تووجودم ن

 ست:مثل خارتوقلبم نش... اما نگاه اشک آلود وسرافکنده ش مامانم

 ترنم اینجا چیکارمی کنی؟-

 زبون نیش دارزن عموزودتراززبون بی جون من به حرف اومد:

 بی آبرومون کرد!! می بینی که-

ازفکرمسمومی که تونگاشون  ت!شوک!...حس انزجار!وحش بی آبرو؟!...

اونم بامردی که برام جزء ام بشه رو نجابتم! تا برچسب اتهموج می زد 

 حتی تصورش توانه ای که ممنوعه ازهمچین فکروقیح ...ممنوعه هاست!

سامرسمت  زجرآور!... باورکردنی نبود! بی اندازه ذهنم جا نداره!...پستوی 

 بابام حق به جانب شد:

  دیدی عمو!گفتم پیش این بی ناموسِ! -
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 سمتش نعره کشید:الیاس 

 همین جا زبونتوازحلقومت می کشم بیرون!یه باردیگه بگی بی ناموس،-

و شت شده شپنجۀ مُتا م آماده بود الیاس،وم ببرهخواست سمتش هج باز سامر

 صدای عمومعین بلند شد: صورتش بخوابونه... رو

 سامرقدم ازقدم برنمی داری!-

وبسته بازممتد لباش روهم! شد  ازشدت عصبانیت چفت اما سرجاش ایستاد

عمومعین  خشمگین الیاس!... نگاه نگاش باجنگید پره های بینیش!  شد

 سامرادامه داد: خطاب به داد به من، نگاشو

 وخداروشکرکن هنوززنت نشده!بر-

 نگاشوداد به بابام:

تا دخترت هجده ساله شد،شوهرش بده ایرج واسه خاطرهمین بهت گفتم -

 هه،حالا شدهوا برش نداره!آبروریزی بارنیاره!...گذاشتی بره دانشگایه وقت 

 !خاندان رادمنش ننگ رولکۀ یه 
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 منو بازنگاه ترسناکش بابام!...بنزین شد روآتیش خشم حرف عمومعین 

 :نشونه گرفت

 تومایۀ ننگی! نباید زنده ت بذارم!دخترۀ بی آبرو -

التماس درحالیکه روپهنای صورتش اشک  مامانم با بازطرفم هجوم آورد!...

 می ریخت،چنگ زد به بازوش:

 توروخدا!ایرج -

 منو بار اولینبرای ودموآماده گذاشتم خ ...به ضجه های مامانم توجهی نکرد

ن زیردستاش برام ردمُ اصلاً بادستاش خفه م کنه!...،بگیره شزیرمشت ولگد

حتی  !...توهرنفسم زجرنکشم زیربارتهمت این جماعتدیگه خواستنی بود تا 

ه پاکی تنها دخترش پیشی گرفته! اعتمادش ب تعصباتش از زورکه خودش 

دخترشومتهم کنه به توخونۀ یه مرد نامحرم،تاکورکورانه فقط بخاطر دیدنم 

چشمای  ازلای،توهوا برای کوبیدن روصورتم بلندشددستش  گناه نکرده!...

 دیدم مامانم خودشوسپرم کرد... داشت بسته می شد،اشکیم که بی اراده 

 دست انداخت به ساعدش توهوا:باالتماس 
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 این کارونکن!ایرج! فدات شم! -

 ساعدشوازدستش بیرون کشید:محکم بابام 

 گفتم حواست به این دخترهرباربهت  ه!...تقصیرتوئهمش شو!  خفه-

!... این بود دخترمون همش سرش تودرس وکتابهگفتی نگران نباش،،هست

 !درس وکتابش؟! بی آبروکردن من؟

 صدای گریون والتماس لب زدم: با

 من فقط... ...بابا به خدا من کاری نکردم!-

 داد زد:

 خفه شودخترۀ بی آبرو!-

 دفاع ازوج حرف داشتن برای توا محکوم شدن به سکوتآوره! چقدرزجر

 شاکی شد:الیاس  ...خودت! 

 ع کنه؟!انمی ذاری ازخودش دف چرا می گی بی آبرو؟! چرا-
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از فرط عصبانیت  ...نشستۀ بابام بانفرت چرخید سمت الیاسنگاه به خون 

 نفساش صدادارشد:

کردم اونقدرپست باشی  فکرنمی مثل خودت!...بیشتردروغ تحویلم بده!  تا-

 باشه! ال ناموس یکی دیگهچشمت دنبه،که یه هفته دیگه عروسیت

 ازعصبانیت صداش کلافه شد:

 میشه بگید دنبال ناموس کی؟!-

 بابام با خشم نالید:

 ناموس من!-

 صدای آرازبلند شد:

 اینجا چه خبره؟!-

 ...گرمکنتیشرت وشلوار ،لباسش عوض شده !...سمتش کشیده شدنگاهها 

 !...روگردن وشقیقه هاشسُرمی خورد قطرات آب موهای نمناکش  از

نگاه  ه!...بگیرنتونست خیسی موهاشوعجله ازحموم زد بیرون، همچین با
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 حس حقارت به قلبم چنگ زد من...یه لحظه چرخید رواخموی وطلبکارش 

 کاش زودتر ...پیش!حتی دقایق این مرد بارها هشدارداد، !...حال زارماز

 بابام اخماش ازدیدن آرازقوت گرفت: ...!مه بودکردگورموگم 

 چیکارمی کنی؟! اینجا تو-

 :فت سمت الیاسربی توجه به حرف بابام،

 صورتت چی شده؟!-

  :نگاش مخفی کنه از سعی کرد صورتشو الیاس

 چیزی نیست!-

روپارگی اخماش  چفت کرد...فکشومیون پنجه ش بی توجه به حرفش،

 شد:ترسناک گوشۀ لبش 

 !کی این کاروکرد؟-

 عصبانیت حق به جانب شد: با ابامب

 این بیشرف حقش بود زنده ش نذارم! من!...-
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 حاج رضا باعجله به حرف اومد: ...پرازخشم! ...نگاش چرخید سمت بابام

 ار...بزآراز-

 :گرفت سمت حاج رضا ت سبابه شوبه قصد هشدارانگش

 بیاری!حق نداری اسمموبه زبون بارها بهت گفتم -

 ند!...بی فروغ ودردمشکست! درهم  حاج رضانگاه پرصلابت به چشم دیدم 

 رخ به رخ،بابامرفت مقابل  !...ازاین مرد دل چرکین بودبدجوری  انگارآراز

 عصبانیت ازمیون دندونهای قفل شده ش غرید: با ...

 کردی؟! چه جرأتی روداداش من دست بلند با-

 سامربه داد اومد:

 می خوابوندم! سیلی روتوگوش داداش بی ناموست من باید اون-

 سامرتعادلش و!... وابوند روفکشیه مشت خ برداشت سمت سامر... خیزیهو

 رو حشت زدو با زن عمو دیوار... پهلو چفت شد با ازمحکم ازدست داد،

 :صورتش



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
476 

 روانی؟!چیکارکردی باپسرم، ...خاک برسرم!اِوا! -

 انداخت دوربازوش:هم دست عمومعین  رفت سمت پسرش...

 ؟!خوبی سامر-

 صداشوبلند کرد:بی توجه بهشون،آراز 

 کی اجازه داده،بیان توخونه م؟! همه بیرون!...-

 عصبانیت اومد سمت آراز: باعمومعین 

 من دست بلند کردی؟! پسر چه جرأتی رو با-

 جدیت لب زد: با

 همون جرأتی که روداداشم دست بلند شد! با-

 :ورشد هیهوسامرسمتش حمل

 زنده ت نمی ذارم!رومن دست بلند می کنی؟! -

صدای هیچ جوره پاره کرده، افسار سامر انگار مانعش شد... بازعمومعین 

 !وتهدید می کرد نمی شنیدمی زد،ش صدا که مدامباباشو 
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 وارش جاتوجیب شل به عادت همیشگیش بنا خیلی جسورانه دستاشو آراز

 :شدش مصمم خیره  ،داد

 نوز زنده ای!بروخداروشکرکن همادرنزاییده! -

 زد:کبودی عصبانیت صورتش به فرط  از سامر

 بدجوری حسابشوپس می دی!بیشرف -

 پایین بیارم،گورتوگم کن!اون فکتم اگه نمی خوای -

هاج  افتاده ای با نایلون های خرید تودستش،سررسید... همین لحظه مرد جا

 وواج نگاشوداد به آراز:

 شده؟!آقا چی -

 !خسروروصداکنر،صابربمش -

 نگاش به سامراشاره زد: با صابرمش خطاب به 

 روازخونه م بندازین بیرون!این مردیکه -

 عمومعین تهدید کرد: رقدم ازقدم برداره...صابمش قبل ازاینکه 
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 !زت،کاری می کنم به دست وپام بیفتییت می کنم اشکامردیکه -

 سمت خروجی درازش بیرون کشید،شلوارجیب  از با خونسردی دستشو آراز

 :کرد

 !تونی منوبه دست وپات بندازی ببینم می،بروشکایت کنبه سلامت! -

بهش اجازه  اما عمومعین خورد...جاش تکون ی ها سرمثل وحش باز سامر

 :برداره قدمی به جلو نداد

 !بمون همین الان بروپایین،توماشین ...اون می خواد کاردستت بده-

 اش ازخشم جلزوولزمی کرد:بدجوری سرجسامر 

 ...من این مردیکه رو بابا-

 داد زد:سرش اینبارعمومعین 

 !برو گفتم همین الان-

 نگاشوداد به آراز:سامر

 حسابشوازت پس می گیرم!-
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 نگاش به مسیرخروجی اشاره کرد: بی حوصله با آراز

 بیرون! لطی دلت می خواد،بکن!...هرغ-

 هم پشت بندش به حرف اومد: الیاس

 برو تا خودم بیرونت نکردم!-

به قصد تلافی تکون می  سرشونگاه پرازخشم وکینه ش  سامردرحالیکه با

نگاه که همش آه ونفرین نثار هم  زن عمو ت بیرون...راهشوکشید سمداد،

گویی م مش صابر ...دنبال پسرش راه افتادمی کرد، بی تفاوت آراز

 دنبالشون راه افتاد...،بسته های خرید وکنج دیوارگذاشت،آرازبود فرمانبردار

 نگاه یخی آراز !...ینان ازرفتنشون،طبق خواستۀ آرازیه جورایی محض اطم

 : بابام جدیت چرخید رو با

 خونه م آبروریزی نکنید! این تو از هاتون،بیشتر بهتره برید خونه-

 بابام ازعصبانیت صداش بلند شد:
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این  آبروی ریختۀ دخترم؟!... ...!آبروتواین خونه حرف می زنی؟ازکدوم -

 داداش عوضیت...

 :کنه ،اجازه نداد جمله اش ادامه پیداآرازگرۀ اخماش سخت ترشد

منم بیخود به  پای داداشبادخترتون توخونه تون حل کنید! بهتره مشکلتونو-

 !این ماجرا نکشید

 الان آورده اینجا! دیشب تا از داداشت دخترمو بیخود؟!...-

 به حرف اومد: الیاس

 چرانمی ذارید توضیح بدیم؟!-

 !الیاس-

رنگ ورویی پریده! با ...پریا! بغضناکسمت صدای  کشیده شدنگاهها 

یه پلن  خاله مهشیدم نگران ومضطرب کنارش!... چشمایی قرمز ومتورم!...

گناه نکرده برای  قراره من والیاس ارتمومی نداره!...انگتازه ازکابوسی که 

پرید! نگاش مات  به وضوح دیدم رنگ وروی الیاس !...؟شیم رسوا چقدر
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یشب پاموتواین دکه  خودمولعنت کردم دلم ازدرد به خودش پیچید!... !...شد

 صدای بغض آلود لب زد: باشد،به الیاس نزدیک  پریا ...خونه گذاشتم

بهم نگفتی دوستت تصادف کرده؟! مگه نگفتی کل دیشب وبالا گه م الیاس-

 ؟!موندیسرش 

 به زحمت لباشوتکون داد: الیاس

 الان وقتش نیست! ...توضیح می دم براتپریا -

صداش وعقب کشید،دستشپریا  ...برای گرفتن دست پریا دستشودرازکرد

 باتمنا اوج گرفت:

متهم می کنن کل  رو تو جلوی چشم تموم اینا کهتوضیح بده!  همین الان-

 ...ترنم دیشب و با

بادرماندگی چنگ زد  الیاس صداش زیرباربغض خفه شد!...لرزید! چونه ش 

مسبب این عذاب لرزید!   مردمک هاش ازعذاب به خودش به موهاش!...

 باشم!...شده این اندازه ازخودم متنفرت تا هیچوقبه یاد ندارم  ...من بودم

 زد:درماندگی لب  با الیاس
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 من کاراشتباهی نکردم!پریا -

 :پریا اشکاش روگونه هاش راه بازکرد

 دیگه عروسیمونه؟!می فهمی؟! الیاس یه هفته-

 می دونم قربونت برم!-

 بابام به داد اومد:

 آبروی این دخترم بازی کردی! با ف به شرفت!...تُ-

پریا جری شد!  ش زیرمشت ولگد!...می گرفت قطعاً اگه بابام نبود،الیاس

 :به التماس افتاد اشکاش شدت گرفت!...

 دیشب و بگوبه همشون نگفتی دیشب وبیمارستان بودی؟!  بگوبهم دروغ-

 تواین خونه نبودی؟!

 تن می داد گه ای بود بازشاید هرزمان دی اما خیانت هرگز!...دروغ گفت! 

 پاشو ودست این خونه  تو  من حضور امازندگیش ازهم نپاشه  تابه دروغش 

لباش برای گفتن جمله سردرماندگی لرزان!  دمک چشماش ازمر ...بسته بود
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این حد  زندگیم،تابه حال در تا ..دست نده،درتقلا بود!. از که پریا رو ای

محاکمه می  یگناه چه ... بخاطر!دردمند ندیده بودم صل ومستأالیاس و

پناه گرفتنم به یدنم روتخت خونۀ یه مرد مجرد؟! بخاطر خواب شدیم؟! بخاطر

 ؟!منوگرفتزیرچترحمایتش ازبچگی همیشه مردی که 

 سردوستش! بالا ...دیشب الیاس بیمارستان بود-

 ادامه داد:روبه پریا  !...دروغ چرخید!...حیرت روآراز  نگاه اشک آلودم با

 شک نکن! ود به الیاسبیخ-

 ردابربده، تکون ومی تونست قلب سنگی شکسی که  تنهابخاطراین مرد 

 بابام به داد اومد: !...کوچیکش بود

 بهم گفت دیشب تلفنی خود سامردارین شیره می مالین؟!  سرکی رو-

 ...داداشت داشت

 دستش به من اشاره کرد: با
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 ازدیشب تاسامر ...قراربود بیاد دنبالشاین دخترۀ بی آبرو حرف می زد، با-

الانم که  ...خونه نیومداین دختر کل دیشبموند، درخونه مونصبح جلوی 

بی فکرکردید من می ذارم  ...پیش همین مردیکه!دیدیم اینجاست، اومدیم،

 بعدش بزنید زیرش!آبروم کنید،

درد به جونم می گرفت، جازبون بابام  رو هرباراین الفاظ  دخترۀ بی آبرو؟!...

نگاه یخی  با آراز می کشید!...به تمنای مرگ  دردی که جانمو،می نداخت

 وقدرتمندش چشم دوخت به بابام:

  چی دیدی که همش ازآبروریختن حرف می زنی؟!-

 بابام ازعصبانیت بیشترگرگرفت:

 دخترم کل دیشب واینجا بود!می فهمی؟!باید چی ببینم؟!-

 اونو الیاسبعدشم  خُب که چی؟!... اما ...اینجا بوددخترت دیشب آره،-

 !من آوردمش ...اینجا نیاورد

 گریزونه از،خودش خلوت می کنه با که بیشتر آراز،کسی سکوت مطلق!...

به زحمت توجمع ،داره شرکتش جریان زندگیش تومناسبتهای فامیلی! بیشتر
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حتی لبخند زدن به دخترا توکارنامۀ  ...ت می شینهپای صحبخارج ازکارش،

مثل نابلدا اونوقت ... گیره می دست بالا بس خودشو از! رفتاریش نمره نداره

اونم  ...!باهاش باشه آورده خونه ش تا فقط یه شب و و دختری ازفامیل

بابام همیشه به شیطنت  دختری که حتی کسی ندیده، باهاش همکلام بشه!...

شش دانگ حواسش م بچگیازدوران  ...های الیاس حساسیت نشون می داد

 به جریان ننداخت! بارم تعصباتش وحتی یه  اما آراز ...بود به من والیاس

 !حتی یه لبخند رسمی حوالۀ من کنه قت کسی ندیدهیچو

 بابام لب زد:به  خیلی خونسردانه رو

 !ببرین الانم که خودتون اومدین،دخترتونو-

 از ابام یهوشد!... ب انگارندید،نشنید سربودنم تواین خونه چه قیامتی به پا

 زیرپوستش جولان داد: غیرتش ازرگ های صداش اوج گرفت،عصبانیت،

وقت الان خیلی راحت اونرموازدیشب تاالان آوردی خونه ت،دخت مردیکه-

زندگی کردی،فکرکردی اینجام مثل دوازده سال تولندن  ش!...ببردیمی گی،

هیچوقت می تونی بکنی!... اون خراب شده ست،هرغلطی دلت خواست 
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می  شب هوسش کنه!...فدای یه  آبرومو اجازه نمی دم بیشرفی مثل تو

 کشمت!

چ مُ اما صورتش... بکوبونه روکرد، بلند دستشو ...حمله ورشه سمت آراز

حریف شد ایی که قدرتش پنجه  ...ی آرازپنجه مهارشد میان توهوا دستش 

 بابام که چشماش ازشدت خشم تواوج ...پایین کشید دستشوبه زور بابام! 

 اینبارالیاست دیگه شوبلند کرد که دسضعفش داشت ازحدقه می زد بیرون،

اما کلمه ای روزبونش ش دفاع کرد برادر از ...بازوش دوردست انداخت 

ندونم  رم ازاینکه باعذاب وجدان،ش،بودن ذبمعدیدم  نگاشدر نچرخید...

سمت واخم صورتش با آراز چرخیده!... حالا انگشت اتهام سمت آرازکاریش 

 صورت برافروختۀ بابام سوق داد: 

 دی،نه دیده هات! اگه قاضی می شدی فقط ازروباورهات حکم صادرمی کر-

ناکش نفسهای به شماره افتاده،نگاه خشم با کردن کشید... بابام دست ازتقلا

 قفل موند: آرازنگاه  رو

 می دیدم،دیدم!چشمام  بامن هرچی روکه باید مردیکه -
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 می داد،بدجوری اعصابش تحریک شده!... قوت گرفتن اخماش نشون آراز

 گستاخانه رونگاه بابام چرخوند:نگاشو

 چی دیدی که همش می گی آبروی دخترتو چی دیدی؟!هان؟!... تو-

 دخترت دیدی؟! این خونه با تخت کدوم اتاقمنو رو؟! ریختم

 ازعصبانیت نعره کشید: ...!سربه فلک کشیدانگارغیرت بابام یهو

 زنده ت نمی ذارم!شمت! بیشرف می کُ-

قدم سمت  قدم از مانع شد ...بابامدست انداخت دوربازوی اینبارعمومعین 

 آراز برداره:

 !،ایرج آروم بگیراین مردیکه می خواد کاردستت بده-

دفاع  فریاد بابام ازخشم عصیان کرده ش،گلوش وخراش می داد برای

نیشخندی گوشۀ تأسف  از آراز !...ازناموسی که ادعا داشت لکۀ ننگ گرفته

آرازسکوت اختیارکرده شدارلحظه ازه اون حاج رضا که تا لبش جاگرفت!...

 آرازشاکی شد:بود،به 
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 داری زیاده روی می کنی!-

 کنه،هشدارداد:اینکه به حاج رضا نگاه بدون 

 و حدودموتعیین کنی! لازم نیست توحد-

لب  به آراز روگریه  مامانم با !...مدرعجب به پدرش اینهمه گستاخی آرازاز

 زد:

 چیکارمی کنه؟! ت خونهتو دخترم-

 حق به جانب نگاش کرد:آراز

 !ون بپرسینخترتبهتره ازد،توضیح بدمبهتون ن لازم نمی بینم م-

 مامانم اشکاش شدت گرفت:

 بمونه! بیاد خونۀ تو کان نداره شب ودخترم ام-

 آرازخونسردانه پوزخندی زد:

 به زورنیاوردمش اینجا!خیالتون جمع -

 بی حوصله ادامه داد:ابل سکوت چشمای اشکی مامانم،جدی و درمق
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 ،شتوخیابون دیدمتصادفی  دیشبدخترت ندارم!  بااوده ای هیچ مرمن -

فردا مسافرت، رفتیدازلای حرفاش متوجه شدم، حالش خیلی خراب بود...

شبم من  ونه!...ا بمفردا که بیاید اینج تامنم آوردمش خونه م  می یاید...

 همین!! اتاق دیگهتو دخترتم خوابیدم، تواتاق خودم 

 فریادش بلند شد: بابام باز

چرا نبردی خونۀ خاله ش،چرا  باورکنیم؟!... فکرکردی احمقیم این اراجیفو-

می دخترعموش پیشش بعدشم شبا خونه تنها نبود که! آوردی اینجا؟!...

می تونی ته،نیستیم،بهترین فرص دیدی ماها من برات بگم... اربذ ... نه!موند

بعدشم بزنی دلت خواست بکنی، هرغلطی ...بیاری پیش خودت شب و

ازاین کثافت کاری باز،هم سرَوسِری دارین م نیست ازکیِ باملومع !...زیرش

 کرده باشین!ن ها

 :بغض لباش تکون خورد ناباورانه بامامانم 

 ایرج!-
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 ...داستان سرایی می کردعصباتش داشت توقعرت،انگاربابام توجهی نکرد

عمومعین  تنها دخترش!...آبروی آبروی خودش،داستانی ازافترا،اهانت به 

 بهش اخطارداد:

 یکم روخودت مسلط باش!ایرج -

واسه آبروی ازدست رفتۀ سامرنمی گفت،اینجا نمی یومدیم، داداش اگه-

  !؟دخترم باید یقۀ کی رومی گرفتم

خاک  با و آماده ست همه چیزانفجارمثل بمب ساعتی که برای اینبارآراز

 :لحنی خوفناک به بابام هشدارداد بایکسان کنه!... 

 داد وداری الکی آبروی دخترت اینجا نریخته، ...گم واسه بارآخربهت می-

الانم خیلی  تا .ی باورنکن!..می خوای باورکن،می خوا بیدا می کنی!...

دهنت  هرچی از واری خونه مچهاردی گذاشتم توصبوری به خرج دادم،

 بیرون! دیگه آبروریزی توخونه م بسه!...دراومد،حواله م کنی!

با آبروی مردم  اونوقت حالیت می شهمردیکه می رم ازت شکایت می کنم!-

 بازی کردن،یعنی چی!
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 :به سمت خروجی کشید وصله وعصبی نگاشوبی ح آراز

 بیرون!برو می خواد بکن!  هرکاری دلت-

 :بابامونگاه کردسرزنش  باعمومعین 

می خوای ! ؟بشیممی خوای انگشت نمای عام وخاص ! ؟دیوونه شدی-

 !آبرومون سرزبونا بیفته؟

 نالید:روبه عمومعین درماندگی  با

 !؟چه خاکی توسرم بریزمپس -

 باید عقد کنن!-

ن برای کلمه ای سهمگی !...قفل شدن عمومعین چشمای خیسم روده د؟!...عق

 شوک لب زد: مامانم با !...تا به شماره بیفته ردن ضربان قلبمویران ک

 عقد؟!-

شوکی  از سکوتی نفس گیر !خاله مهشید!پریا!...حیرت درچهرۀ الیاس

 حق به جانب شد:سمت مامانم عمومعین  غیرمنتظره!...
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 زن داداش این آبرویی که ریخته شده،باید یه جوری جمع بشه دیگه!-

حقیرانه ازپیشنهاد مسخرۀ نگاشوت کوررسید!...آرازگرۀ بین ابروهاش به نقطۀ 

 توچشماش میخ کرد:عمو معین 

من واسه کارکرده حساب پس نمی دم،چه برسه  !این مسخره بازیا چیه؟-

 کارنکرده!

مطمئن  ...هرخاموشی رولباش بودن کلمۀ عقد مُباشنیدلحظه  اون بابام که تا

 به آراز خیره شد:

 دخترموعقد می کنی!-

 جیب شلوار تو دستاشود،ش بازکرهابه اندازۀ عرض شونه  پاهاشو آراز

 ... مصمم لب زد:گرمکنش جا داد

یه قضاوت  ی به دخترت بی اعتمادی که خیلی راحت بااگه اونقدر-

می منوناما  ...مشکل خودته!خوددانی!کورکورانه می خوای شوهرش بدی،

من دخترت جایی توزندگی من نداره!  ...!تونی مجبورکنی دخترتو عقد کنم

 تاوان جهالت هیچ احدی روپس نمی دم!
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چقدرحس  منم نظاره گربودم!... بااهانت!تحقیر!... من حرف می زدن از

! ازچشمایی دفاع یه کلمهززبونی که نمی چرخید برای احقارت می کردم! 

چقدردختربودن تواین جمع  به دوش می کشید!... اشکاش فقط ضعفشوکه 

 مامانم به بابام التماس کرد: رت انگیزه!...نف

قربونت  ...نکن! زندگی دخترمون همچین کاری با !...چی؟ایرج،عقد واسه -

 برم،این راهش نیست!

 جا ناگه می تونستم همی ...دیگه جایی توخونه م نداره بی آبرواین دخترۀ -

پدرشم،یعنی ،اما منه بدبخت اسمم توشناسنامه شِ... ولش می کردم،می رفتم

 باید عقد کنه وفامیل وچی بدم!... جواب فک آبرومه!...بالا برم پایین بیام 

 این آبروریزی همین جا تموم شه! تا

شده ش،تعصبات غیرت قلمبه آبروی وشرفش!... در مهرپدرانه ش گم شد

 که برای اما به قدری واقعیبود تلخ  شو!...افراطیش بلعید هرچی عاطفۀ پدری

 احساسم به خاکسترنشست! دوست داشتن یه مردی ازجنس پدر دراولین بار
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اما نگاه  ...خواستن بابامومنصرف کنن به حرف اومدن...الیاس خاله مهشید و

انگارتواوج درماندگیش برای  کرد!...می لحن قاطع بابام کمرخم ن راسخ،

مثل یه فرصت یخته شده،پیشنهاد عمومعین آبرویی که به خیالش ر

 !رسوایی نشه تااز بی آبروشدن  هروموم می کرد شرفش وطلایی،مُ

 من عقد نمی کنم!-

 کوبید:قلبم محکم به سینه م  صدام لرزید!...

 من فقط... من بی آبرویی بارنیاوردم...من کاراشتباهی نکردم!... -

مثل سمتم هجوم آورد  کرد!...بازاین بابام بود که جملات وتوحنجره م خفه 

 گلولۀ آتیش:

 شمت!می کُ اگه عقد نکنی، بی آبرو! دخترۀ-

 !؟راحت شمشه،کُنمی ذاشتن منوبُ  چرا ...بازعمومعین،حاج رضا مانعش شدن

پریا  کشید... منودنبال خودشمهشید بانگرانی چنگ زد به مچ دستم، ... خاله

 با  مامانم گریان!... ...شد  من سپر چند قدمی م باز الیاس تو ه!...وحشتزد

نگاه یخ  با هنظاره گربازحتماً  ...ه نشدکشیدبه آرازنگام راهرو رفتن داخل 
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 پدرم می دونست سزاوارکتک خوردن از منوبی شک  زده وبی احساسش!...

نکه واسه الیاس دردسردرست نکنم ایبهم هشدار داد از اخلاق بابام،  بارها ...

 منوداخل اتاقخاله مهشید  ... !مخودش دردسر بش برایخبرنداشت قراره  اما

 برد:

 بیرون نیا!،همین جا بمون-

اما من برای  ترسیده بود بابام بلایی سرم بیاره!... ...رفتبه روم بست، درو

نوزم فریادهاش ه ای نداشتم!... اولین بارازخشم عصیان شدۀ بابام واهمه

دگی اشکام بی امان روگونه اینهمه درماناز  گوشم می رسید وبه تهدیدگرانه 

 :صدای حاج رضا اوج گرفتهمهمۀ بیرون در ریخت!...می هام 

 عقد می کنن!-

اک مسموم جهالت باورهای اونم درخ تفکرات وانگار موافقه!...حاج رضا 

 صدای آرازپشت بندش اوج گرفت: !...ریشه داشت بابام

جمع کنید این مسخره بازی  گیری؟!...کی بهت حق داده جای من تصمیم ب-

 بفرسته خونه هاشون! رو بیاد اینا خسرو باصابربگو،به  برو الیاس هارو!
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این مرد می تونست اجازه ورش به بیرحمی باباش می چربید! حداقلش این ز

 نقطۀ روشن توتاریکی!... تنها نده زندگیم تاوان گناه نکرده روپس بده!...

 چقدر مامانم هرخونۀ یه نامحرم صبح کردم، شبی که تو می دونستم بادیگه 

 آبرویی که ازچون به خیال بابام  ...بزنه،نمی تونه حریف بابام بشه رشوزو

دستای لرزونم  با ارجحیت داشت،خدشه دارشده!... براش بیشترش  بچه زن و

 رونگاه اشکیم در،قدمهام متوقف شد،اما تو چارچوب  کردم... باز دراتاق و

حسابی ونیش رگهای نبض گرفته روپیش وفناکش قفل موند!...چشمای خ

نگاش به قدری تیزوبرنده بود که دلم می خواست  خشمشوبه رخ می کشید!...

عذاب  بیشتر ترس!اماهمین لحظه خودموکیلومترها ازنگاش فاصله بدم!... 

بی توجهی ،پس می داد این مرد داشت تاوان بی توجهی های منو وجدان!...

اما  کشید این ماجرابه  وپاش درسته بخاطر داداشش هام به هشدارهاش!...

سیاهی  .به داداشش!.. مرفتنبازپناه گبودنم توخونه ش، منم سهیم بودم...

ت چشماش درنگ نکرد،خیلی زود کنده شد ازچشمام... روشوبرگردوند،رف

حماقتی که سوزوند!...سوزوند ازشرم و استخونمو مغز تااما نگاش تواتاقش 

ندشدن ضعف!کُاحساس  ...دادم در تکیه موبه چارچوب ...به خرج دادم!
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صدای گریون  ...بود هنوز توسالن آشوب صداها به پا ضربان قلبم!...

به توانم داره انگار ...!د می کردضعفمو تشدی مامانم،التماس هاش بیشتر

جدیش  موازچشمای سرد ونگا ...ونگام ظاهرشدت حاج رضا !...تحلیل می ره

بی  زخمیم بتازونه!...دیگه نای نداشتم یکی دیگه به روح  ...پایین کشیدم

 آراز بلند شد:صدای ، هبه ثانیه نرسید ...ازحرف رفت تو اتاق آر

 بروازاتاقم بیرون!-

 دست وپاهام هرلحظه بیشتر پدرش قائل نبود!... مرد هیچ احترامی برای این

رمی بی جون ترروگونه هام سُ قطرات اشکانجماد سقوط می کرد! به نقطۀ 

 بلند شد:صدای حاج رضا  خورد!...

بعدشم ،آبروی یه دخترومی ریزنگفتی آدمای نامرد  مگه همیشه بهم نمی-

 !؟بزدلنازبس چون ،زیرهمه چیزمی زنن،به گردن نمی گیرن

 صدای عصبیش کلافه شد:

 گفتم بیرون! ...ختم که حالا بخوام به گردن بگیرممن آبرویی نری-
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لن صداشون به ساتوهمهمۀ  ...!چه گستاخانه پدرشوازاتاقش بیرون می کرد

نم مثل درمانده ها هرلحظه زانوهام برای سقوط مگوش کسی نمی رسید،

 بازصدای حاج رضا: ... راسخ ترمی شد!

 نه؟! این دخترودیشب توبه این خونه آوردی یا-

 صداش کلافه ترشد:

 من قبلاً جوابشودادم!-

 !بود صبح این دخترتوخونۀ تو دیشب تاپس -

 صداش خروشان شد:

 من حتی دستم به دست این دخترنخورده! چی؟!...خُب که -

 اما پدرش همچین فکری نمی کنه.-

من هیچ اهمیتی به یه  !می کنهپدرش خلاف اینوفکره به من ربطی ندار-

 شت فکرای احمقانه نمی دم!مُ



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
499 

یشب دستت به دست این دختر حتی اگه ادعاتم بشه د ...باید اهمیت بدی-

 باز... نخورده،

 کوبنده حرفشوقطع کرد:لحنی  با آراز

ربزه جُ،گیرمبالا بیارم،به گردن می  گندمن  عین واقعیته!...!ادعا نمی کنم-

 !حاج رضا فرارنمی کنم ...مدارم کثافت کاری هاموجمع کن

چی  نداشت اهمیتبرام  به زبون آورد!... رضا روباغیظ اسم حاجکنایه زد! 

یه لحظه  !...چیکارکننم زندگی قراره با بوداین مهم ،فقط گذشتهبینشون 

 صدای مصمم حاج رضا: سکوت! به دنبالش

 عقدش کن! پس ثابت کن...-

 آرازصداش اوج گرفت:

 می گم...حاجی -

 بیشتراوج گرفت: صدای حاج رضا
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م ثابت بشه هنوزوحتی ببرنش دکتر،هرچقدرم بگی دیشب اتفاقی نیفتاده-

تورو ،بازدونهمومشون اون دخترودست خوردۀ تومی بازذهن مس ...دختره

دخترهمچین مردی تواشتباه کردی چون می دونی چرا؟!  محکوم می کنن!

واسه همین اشتباهتم این دخترالان  ...داشتی ش نگهت،شبم  رو آوردی خونه

که یه هفته پیش  مپسرعموش !...آبروشِ توچشم باباش یه لکۀ ننگه رو

 می فهمی؟! زده!...الان پسش قراربود باهاش ازدواج کنه، خواستگارش بود،

 زمینسمت ازشدت ضعف زانوهام بی جون شد، شنده ای بود!...ضربۀ کُ

ضربان قلبم به تپش  ...در هارچوببادست چنگ زدم به چ ...کشیده شدم

 اما شکمم خالی بود به گلوگاهم چنگ زد!...بیشتربیرحمی  بغض باافتاد! 

سمت دهنم هجوم معده م هرلحظه می خواست نداشتۀ تویات انگارتموم مح

  باز صدای حاج رضا: بیاره!...

ستتم به دست اون تودیشب حتی د،تون هیچ اتفاقی نیفتادهبین باشه،قبول!...-

آوردنش  با! ندونم کاری توریخته شده با ین دختراما آبروی ادخترنخورده 

 هر ...چشم باباش انداختی از ه همیشه اونوواساینکارت  با ...خونه ت! به
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ختر دیگه جایی این د مسمومه!... ذهن اون مردکاری نکردی، چقدرم بگی

 ...عقدش نکنی،پدرش یه بلایی سرش می یارهاگه  ...توخونۀ پدرش نداره

 نکرده،گناه واسه  وجدانت راضی میشه اون دختر دی نیست؟!...این نامر

  !؟قربانی بشه

 !باورنکردنیه !...؟حاج رضا داره ازآبروی یه دختردفاع می کنه-

 ضعف چشمای اشکیموبستم!... بابیشترحالمومنقلب کرد! تمسخرکلامش 

 جدیت اوج گرفت: یهو صداش با

با  اونوقت واسه آبروداری نصیحت کنی!... حتی آخرین نفرم نیستی منوتو-

 زندگیم دخالت می کنی؟! توداری چه حقی 

 !؟حواست هست من پدرتم!...-

توام حاج من آرازم،آراز!  بندازم...اریادت بز انگارتوحواست نیست!...نه،-

 رضا!
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واسه  ...!ازرگ وریشۀ منهه! رگهاش که خون من توهمونی آره،توآرازی! -

توشبیه منی،نه که من کردم!می کنی  داری همون کاری روهمینم الان 

 مامانت!

 کوشد:چهاردیواری گوشم اِدروخشم حرص  با صدای آراز

 !من شبیه تونیستم-

 پسرارشد حاج رضا!توخود منی! -

 صداش ازخشم لرزید یا درد:

 تونیستم!مثل گفتم من -

 برای شکستنش اوج داد: حاج رضا صداشو

 !نکن ولشکن!  پس این دختروعقد-

 مطمئن حاج رضا:صدای آروم و بازسکوت!...

 درازاشمردونگی به خرج بده  چون آدم وقتی می بینه نمی تونی،نه؟!...-

سال  چند این حرفویادته  پس می کشه... پا،زندگیشخوره به قراره گند ب
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پس نکشه،حتی به  اونه پاواقعی گفتی مرد  چی گفتی؟!... تو،پیش بهت زدم

 قیمت نابود شدن زندگیش!

 ه الان بخوام مردونگی به خرج بدم.من نامردی درحق کسی نکردم ک-

می کنی وقتی اشتباه  ...حتماً نامردی درحق کسی کرده باشهقرارنیست آدم -

ره! ش زیرسؤال می بروآبه خونه ت راه می دی که واسه همین  یه دخترو

حتی ممکنه پدرش بلایی ،ازدواجش بهم می خورهمی زنه،پدرش پسش 

 بخری، ردونگی به خرج بدی،آبروشوربزه می خواد مجُ،اونوقت سرش بیاره

آدم واسه بعضی کارا ی بالاخره فهمید اماباشه،قبول نکن!  ...پاپس نکشی!

 !فقط ادعاشو داره

کوبیدن قلبم به سرم! رانی رفتنوَدَسکوت نفس گیر! پیچ وتاب معده م! باز

هیچوقت آراز،حاج رضا موفق نشد ...اتاقصدای بازشدن در ...قفسۀ سینه م!

 تنها امیدم بااین حال اسفناکم! ..بارحرف زور نمی ره. زیر

 عقدش می کنم!-
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نکرده همچین گناه  امکان نداره اجازه بدم برای !...قبول کردآراز شوک! 

 ،باهمون ذره نیرویی که داشت به نقطۀ انحلال می رسید بگیرن!... تاوانی اَزَم

 پاهای لرزونمو دستاموگرفتم به دیوار... سرپابایستم...وادارکردم، خودمو

می  تپش قلبم به اوج رسید!...داشت!نگام تاب بر ..کردم. حرکتبه  وادار

مچین من ه اونا اجازه نمی دادن !...الیاسپناه ببرم به مامانم! به خواستم باز

انگار گوش می رسید،اد وبیداد بابام به د هنوز گینی پس بدم!...تاوان سن

توانم  جوش وخروش غیرتش به تارهای صوتی حنجره ش بهاء نمی داد!...

که  الیاسی رسید...نگاه تاب دارم فقط به الیاس قدم نکشید، دو از بیشتر

زمین گره نگاش به ، بین دستاش گرفته درماندگی سرشو بانشسته رومبل،

 زمین! سقوط روسیاهی مطلق!  هیچ!...دیگر، ...ده!خور

 

 پیچیدن بوی الکل،ضد... گوشم رفت وآمد می کردنامفهوم در صداهای

باز بی رمق  لای پلکهام و شک!...ختلخ وم نده ...عفونی کننده زیرمشامم!

 :نگام جاگرفتدر نمناک مامانم چشمای نگران و ...کردم
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 خوبی؟!-

 تخت تکون رو تن وزن گرفته مودم تا دستموسمت خودم کشی کجام؟!...

 نشستن دست مامانم رومچ دستم: !...ش سوزنسوزاحساسِ ،آنی بدم

 داری چیکارمی کنی؟!-

رگم زیرچسب حسابی  توسوزنی که  ...به دستم دادم نگاموزحرکت موندم،ا

گیجی تواطرافم  با نگامو !...قطرات سرم به جانم تزریق بشه تاقفل وبند شده 

قبل ازاینکه  ...مامانمنگام پرسشگرانه سُرخورد رو ..اینجام؟!. چرا ندم!چرخو

 درد با زجرآورترین لحظات زندگیم توحافظه م بازیافت شد!... ،واکنمدهن 

 مامانم انگارحالمو م چنگ زد!...به گلوبغض تو سینه م پیچید! بیرحمی 

 :بازپرسید،ازشکایت کمرنگ شد نگاه نگران مادرانه ش،فهمید

 خوبی؟!-

درجواب مامانم اشک  حال اسفناکم عجیب زیادی بود!...خوب بودن برای 

 :رخورد،لبای خشکیده م بی جون تکون خوردازگوشه چشمام سُ
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من رگ قسم،روح مامان بز به ...ان من دیشب هیچ کاراشتباهی نکردممام-

 !بی آبروتون کنمکه کاری نکردم 

نمی خواستم،من من خیرگی این نگاه دلگیرو  ...چشمامره موند به مامانم خی

 زکاری که کردم پرتوقع به نظربیامشایدبعدا !...می خواستم و اطمینانشوباور

به بال بال زدن افتادم تا  ...نجابتم!به ه من ایمان داشت!اما مامانم همیشه ب

 اطمینان تونگاش بشینه:

 من دیشب !وبابا سرافکنده بشیدتوا قسم من دیشب کاری نکردم به خد-

 خوابیدم.تنهایی تواتاق بعدش فقط حرف زدم،غذاخوردم،

 بغض لرزید:چونه م زیرباردرماندگی از

 قسم!ه روح مامان بزرگ به خداقسم! ب دخترتون بی آبروتون نمی کنه!...-

 !می دونم-

نگاش اما !... شن شد،بهش گرما دادشمع تو قلبم رونگاریه ا !...باورم داشت

 ه سرما نشست:ب
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 کردی،دیگه نمی تونم مثل سابق بهت اعتماد کنم!که حماقتی ولی بااین -

ناباورانه  !...م خاموش شد تاقلبم ازسرما به خودش بلرزهه شمعهمون ی

 سرشوتکون داد:

چطورشب وتوخونۀ یه ترنم ! همچین کاری کردی نمی شههنوزم باورم -

 !توهیچ وقت همچین کاری نمی کردی ..موندی؟!. مرد مجرد

خبر ردم!کخونۀ آرازصبح ،شبوشبی که مست بودمخبرنداشت از؟! هیچوقت

حس  بی خبربودنش از !...ازاعتمادش مکردنسوء استفاده ازم،دروغنداشت از

 پس سرزنش و در !...گرفتتک تک سلولهام جریان خودم در از انزجار

 زد:ناباوری موج می  شکایت نگاش هنوز

 صبح خونه نیومدی، تی رسیدیم جلوی درخونه،سامرگفت ازدیشب تاوق-

تونبودی  ...رفتم توخونهورم نشد،با،هیچ جوره خونۀ الیاس موندیشبو حتماً 

نرفت گفت  رو از سامر دراتاقتوکوبوندم توصورتش... اون نوشتۀ پشتاما 

 تاشدم ردم وزنده مُ !...ثل دیوونه ها کوتاه نمی یومدم،بریم خونۀ خاله ت

،وقتی دیدم اونجا نیستی چی به حالم می دونی رسیدیم خونۀ حاج رضا!...
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تویی که می دونی اگه یه باشی! اینکارو کرده باورم نمی شد، !...؟گذشت

همچین کاری  چطورکنه،قیامت به پا می بابات پاتوکج بذاری، کوچولو

 ؟!کردی همچین غفلتیچطور کردی؟!

 چشماش ...خورد!می رانم،اشکهایی بود که ازگوشۀ چشمام سُبه مام جوابم

 :ناک شدنم

نیست تقی به قراردیگه ،هت گفتم دیگه تووالیاس بزرگ شدیدمن بارها ب-

 بخصوص الان که داره زن می گیره!   ...توقی بخوره بری پیشش

 لب زد: سرزنش نگاش مات موند!...نگام روجاخوردم! 

 دیشبو !برد خونۀ آراز رو تو دیشب الیاسکه نفهمیدم بعدش کنی میفکر-

وگرنه ،اون همچین ریسکی می کنی فقط کنار وتچون  ...!پیش اون بودی

ی آراز طفل ،بخوای شبم خونه ش بمونی!...آرازچه مراوده ای داری با تو

وقتی بابات ندیدی  تا زندگی داداشش ازهم نپاشه... به گردن بگیرهمجبورشد 

چی به ،از راه به در کرده الیاس دخترشوا کرد که خونۀ حاج رضا داد وبیدتو

 حال پریا گذشت!
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 !...لای موهای بیرون زده ازشالم گم شد،رخوردگوشۀ چشمام سُاشکام بازاز

بیشتراز درد  تای هرلحظه بیشترنیش می زد به قلبم حس حماقت مثل مارسم

 صدام ازبغض لرزید: به خودش بپیچه!...

 ببخشید!-

فاجعه به حماقتم  بااشتباه نکردم،اینبارچون ،کلمه م برای خودم مسخره اومد

 آوردم. بار

 دوا نمی کنه! دیگه ببخشید دردی رو-

 انگارامروز زل زدم بهش... ضربان قلبموبه تکاپوانداخت!...اضطراب،

 لب زد:تونگاه نگرانم،مصمم  کرده!...قهربا چشماش مهربونی هاش 

 کنی!عقد  آراز باید با-

 اونوقت خودش،نجات بدهازاین مصیبت  ا منوتامیدم به خودش بود  ...باید؟!

به بدترین شکل ممکن  حماقتمبخاطریعنی می خواد  ...می گه باید عقدکنم!

 التماس لب زدم: !... با؟تنبیه بشم
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 مامان!-

 گرفت:نگاشوازچشمای اشکیم 

 توخودت این راهوجلوی پامون گذاشتی!-

 صدای لرزونم التماس کردم: با

 نکن! م تنبیهمامان اینجوری -

 اشک داشت: ...نگاش توچشمام نشست

یه بلایی سرتو می اگه عقد نکنی،بابات  نجاتته!...تنها راه این تنبیه نیست،-

 ...قراره عقدت کنهم گرفته چون آراز تاالانم اگه یکم آرو خودش!سریا یاره 

 کنه!می خواد همچین کاری که  هاونم خیلی مردونگی به خرج داد

 روابط تیره و سرنخ داشت توحرفایی که خودشومجبورکرده بخاطرآرازانگار

 لب زدم:بغض وتمنا  با با حاج رضا!...تاریکش 

 مامان من با آراز...-

 بی طاقت حرفموقطع کرد:
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 ،تا جملۀ قشنگش قبول کردی،زنش بشیچند  با سامرو توی وآرازچی؟!...-

 نه؟! چرا بخره وقت آراز که حاضر شده آبروتواون

،اصرارم برای جانبداری های احمقانه م ازسامر با ...به رخم کشید حماقتمو

 ازترنم اون روزا چندشم شد!...دیوونگی کردم!  چقدر دادن یه فرصت بهش

خاطرمن ،نخواستم ببخاطرخودشم بودش مکث کردم...  توچشمای شاکی

اما اشتباه  نامهربونی هاش زخمی بشه!... روحش از بیشترازاین با بابا بجنگه،

یکی تنها دخترش،،ازخورده م،ازمنم زخمانگارالان روحش نه تنها ازبابا،کردم

نگاهای طعنه  بار ه زیرزخمی که قرار اونم یه زخم ماندگار!...یه دونه ش!

شماش چدر تا چرک کنه!...عمُق بگیره  نیش حرفای دیگرون به قدری دار و

 وشه منامجبورب تافتم ازش گر ین حقواینکه ا زورغصه بخاطر می دیدم از

م هیچوقت به طعنه زدن عادت وگرنه مامان !...بهم طعنه زد،کنهبه اینکار وادار

 مطیعانه لب زدم:شت دستم پس زدم،پ با اشکامو ...نداشت

 !حق باتوئهمامان -
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یه تصمیم  ازسرحماقت!بود یه تلقین ،اب من نبودانتخ هرگز نگفتم سامر

 بعد از روز نگفتم فقط به فاصلۀ چند پرازشک!تردید!...انتخابی  کورکورانه!

ا مثل احمق باز امارسیدم  سامر به نقطۀ صفربرای ادامۀ رابطه م باخواستگاریم 

 بلنداینکه خواست روم دست ازادامه دادم! نگفتم ازدیوونه بازی های سامر،

یاد بهش بگم ازسفربتا نگفتم منتظربودم  ...!بهم زدن رابطه م باهاش زاکنه،

!... چون الان بزرگترین نگفتم ... دمزندگیم حذفش کر از بگم،کردمحماقت 

 زیرسقف خونۀ پدری!... دردم اینه خودم حذف شدم از زندگی کردن باهاش

 صداش شکست:بغض در ...خواسته شکه تن داد به نگاه مطیعانه م  از

این لت اومد منوبه چطورد!... بیشترازخودت درحق من ظلم کردی تو ترنم-

 !...؟کنمببرات کاری هیچ نتونم کوتاه بشه  همه جا حال بندازی که دستم از

تواصلاً به ن بدم! شم به همچین پیشنهاد مسخره ای تمجبوربباعث شدی  تو

 !رت برات هیچ اهمیتی نداشتماد !من فکرنکردی

سعی کرد   روسریش یخت،با پرروسفیدش اشکاش روگونه های تپل 

ذاب حس ع ...!سقوط هرقطره اشکش بادلم هزارتیکه شد  ...کنه شونمهار

! تودلم به خودم لعنت رگهام جریان گرفت تومثل زهری کُشنده وجدان 
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کشیدم... فاصله ای  تخت کمی بالا رو بی تابی تن ضعیفمو بافرستادم!... 

 ،خواستم توی اشکیم،به نرمی سمتش خیزبرداشتمچشما با داشت...باهام ن

بخشیدن  تواوج خطا دلم به آغوشش برایمثل وقتایی که بگیرم  بغلش جا

 نگرانی به دستم داد: چشمای اشکیشو با ...!قرص بود

 مواظب سِرُم دستت باش!-

واشکیش که هنوزمراقب من نگران دلم ضعف رفت برای قهوه ای های 

بی طاقت  ...دست سرم زده مهمون مچ دستم نشست، رو بازدستش  بود!...

 صدای گریونم بلند شد:،دیگه م گره شد دورتنش دست آزاد

 خیلی بد! دختربدی ام!...نتونستم برات دخترخوبی باشم!... من من مامان -

ریه هام عطرتنش تو،منوبیشتربه خودش چسبونددستش دورتنم چفت شد،

اشکام ن داد! تواحساسم جولاتر جاگرفت! مهرومحبت بی مرز مادرانه ش بیش

نوازش دستش روسرم  اما کلامی نگفت به هق هق افتادم!...، عُصیان کرد

اما همپای من اشک ریخت  ...خوبی هستم براش! دختر هنوزمی گفت 

 آروم نگرفت! آشوب دل هیچکدوممون
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که  عریضی  به کوچۀ کنارزدم،چشم دوختمپرده رورفتم سمت پنجره،

روشنایی تیربرق تاریکی شب بخاطر ...ساختمون هاش به ردیف قدکشیدن

سکوتش شاید هرزمان دیگه ای بود، !...انگیزهکمتر توسکوت کوچه رعب 

همیشه  که برای پراسترس وتلخی روزیادآوری از اماطلبید مش می ابرام آر

ن بیرحمانه به بزرگتریروزی که  ...!محاله ،هتوتاریخچۀ ذهنم ثبت شد

اسم آراز!  ه کردن شناسنامه م ازتاوان با سیاحماقت زندگیم تاوان پس دادم! 

ن درست الا،زندگیم داشته باشه ی کردم،جایی تونمشوفکرمردی که هرگز 

 زیر چه تلخ بله گفتم ... شوهررسمی وقانونی من!رأس زندگیم جا گرفته!  تو

نبود لبخند،کف  تومحضری که عاقدش از پرتهدید بابام!... هایفشارنگاه

 ن در عجب بود!بزم وصلت دوجوا شیرین کردن دهان درزدن،مبارک گفتن،

 !قاب تنها نگاه کوتاهم بهشی درهم آرازدرمثل اخم هاسمی! خشک ور ...

از شدت  الیاس... نگاه خاموش حاج رضا!!مثل نگاه یخ زدۀ بابام،عمومعین

شت شدن پی درپی مُ ...چشمام نچرخیدنگاش یه لحظه م روعذاب وجدان 

خفه  هوایتونست مت داد به زحبازدم های سنگینش نشون  ش،تکراردستا
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شرم داشت ازنگاه می دونستم بیشتر ازهمه  !کنندۀ اون اتاق وتحمل کنه

این سهم نداشت در حتی به اندازۀ سرسوزنکسی که  ...چشمای آرازکردن به 

س احساوجود یخ زده ش در که فکرشومی کنم  حالا تهمت بیرحمانه!...

 توسکوت نظاره گر بودتنها  !مامانم ...!برادرانه ش تنها احساس زنده ست

مثل من  !...بغضش نشکنهتا  ودخوری کردخ،خیلی خوندمازنگاش درحالیکه 

 گفتم، ه روزورموزدم وقتی بل ! تمومبغضم جنگیدم بات تموم اون لحظاکه 

 به محض اینکه خطبۀ عقد لرزید!... و بغض حریفش شداما  صدام نلرزه!...

بابام  شد،به امضاء کردن یه طومار کاغذ کشیده  کار،بله روگفتیمخونده شد،

 ود سندمو به نام یکی بزنه وبره،تنهااومده ب انگار رفت... راه عمومعینشد همپا

 ...امضاء کردن برگه ها بی درنگ رفت م بعد اززآرا !...بودنش پدر سهمم از

 ازکسی هم  ...به اجبار بودنش ادامه بده این از دیگه لازم ندید بیشترقطعاً 

هرلحظه ،م به این مردآدم هایی که تحمیل شدمثل  ممنشکوه نکرد!رفتنش 

ه از پرد بازبغض!...،مثل حال الانم وزن گرفت! بیشتر گلوگاهمبغض در

ازپشت پنجره  ...!نگاه اشکیمو تن حریرش پوشوندسرانگشتام لیزخورد،

لب ،به چشمای متورمم دست کشیدم نشستم رو تخت...فاصله گرفتم،
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این بغض  م! انگاردیگه نای اشک ریختن ندار ...گرفتم ه دندونب پایینمو

 نفسام برداره، دست اززورآزمایی با! نج دلم رخت ببندهازکُ خیال ندارهلعنتی 

قطره اشکی  شه!...باسخت ترین کارممکن نفس کشیدن برام ناین روزا  تا

طعم شوراشک م،اازکناربینی م راه بازکرد رولب،رخوردسُازچشمم لجاجت  با

 ،اعتها توسکوت این خونه اشک ریختمبس س ازخسته م  !...نشست تودهانم

امو دادم به ساعت نگ !...دیروقت  خبری اَزَش نیست ونه ای که صاحبش تاخ

... منه؟!بودن  یا بخاطر خونه؟!می یاد  شه دیرهمی شب!... دوازده دیواری...

و پشت دستمجمع کردم،شکمم  تو پاهاموکشیدم، دراز تخت به پهلو رو

 دوکه دیواری  کمدریلی  درروبروم،به زل زدم به  ...گونه م زیر گذاشتم

شال  ...توش چی هستم هنوزم نمی دوناین اتاق گذشته، موندنم تو از روز

 چمدان لباسهام تنها حقی که بابام ازافتاده، ولو صندلی رو هنوز مانتوم و

معده م  باز ...!نشده گوشۀ اتاق افتاده باز هنوز، خونه ش بهم دادم توهاوسایل

 ری که مامانموآخرین باتصویر،توجهی نکردم شدت گشنگی ضعف کرد! از

ماشین  حتی وقتی سوار تومحضر...خاموشش  تصویرذهنم جاگرفت، دیدم در

با من  ش وسکوتخاله مهشید بیام خونۀ آراز،همراه حاج رضا شدم تا 
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 بودم صداش دربیاد نتظرم ثل نادون هام نگاش حرف داشت و نشکست!...

بابام  .به خودش پیچید!.. درد م پشت قدمهاش ازقلباما بی حرف رفت و

 طرخامی دونستم ب ...ه بود تا یه ساعت دیگه خونه باشهبهش اولتیماتوم داد

پروخالی  همش حدقۀ چشماش و اشکهایی که رفت بخاطر ...بابام نرفت

لحظه ها دووم  این  ی که به زحمت داشت زورشو می زد درطاقتکرد! بخاطر

ازگوشۀ اینبار سرکشی قطره اشکی باباز ضجه همراهی نکنه!... با منوتا  بیاره

 آراز توگوشم نشست... شدن دربازصدای  !...سرانگشتام رو رخوردچشمم سُ

شد تموم وجودم  لبۀ تخت آویزون کردم... از پاهامو،سرجام نشستم !...اومد

حرف  خودش برایاینکه آدمی نبود  وجود با ...،نگام خیره به دراتاقگوش

 !...دلهره توجونم افتاد بعید می دونستم بیاد سراغم،باز پیش بزاره، زدن پا

که چکی کوراهروی  قدمهاش توداهای مبهمی به گوشم رسید،به دنبالش ص

دراتاق  سرویس بهداشتی!...و ختم می شد به این اتاق واتاق خواب خودش

 بازبه دنبالش  و صدای باز شدن دراتاقش ...این اتاق بود از خودش جلوتر

 خاله مهشید با حاج رضا ...ه شماین مرد می دونست من توخون سکوت!...

که صابرمش  به تااینجا آورد،زنگ زد بهش  تا منو محضر همون روزی که از
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رضا اج بس ح از بازکنه...رامون ب درو،اجازه بده روداشتخونه کلید یدکی 

 بعد اما ...نمی دونست پدرشه صابرمش گذرش به خونۀ پسرش نخورده که 

نسبتی  آراز دونست با حداقلش میباراومد، افتضاحی که توخونۀ آراز اون از

چشمای  یهو آراز!...ۀ اجاز البته باحرف ازکلید یدکی خونه زد که  داریم

به  تا اون رنگ خوفناک مشکیش توذهنم زنده شد!... یخ زده ش با جدی و

 این مرد با محبت ازی کرده؟!... قطعاً نه!حال این چشما محبت خرج دختر

 ...ترای زیادی توزندگیش اومدن ورفتنقطعاً دخاما ! محال عجین شدهواژۀ 

 خوش پوش! ...داره نامداری نیدم شرکت بزرگ ومرد موفقی که شهمچین 

نگاش اونقدری قدرت داره،آدموقبض روح حتی خوش عطر! خوش هیکل!

 اونم ازمحاسنش!! ذهنم تو بولد شدن آرازم شده؟! من چ استپ!... کنه!...

احمقانه  چه احمقانه!... !...؟اینکه اسمش توشناسنامه م جا گرفته برایفقط 

 ،می کنم ذهنم زیرورو تو وحال خرابم دارم این مرد  تراینکه توآشفته بازار

 ترغیب کرد!ش زَفاصله گرفتن اَ به  مردی که همیشه اخلاقش، رفتاراش منو

توقطب اینجورمردا  ،بداخلاق فراری بودممردای جدی، سرد، همیشه از ...

 بابام! ...یاد بابام می نداخت چون منو،داشت مخالف خواسته هام جا
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 پیچید:فریادش توذهنم 

 دخترۀ بی آبرو!-

مردی زبون  شنده ازاین کلمۀ کُ بند بند وجودم!...بازجریان درد،عذاب در

 باز دام توذهنم اکومیشد!...مُاین روزا که الان ادعا داره دیگه پدرم نیست،

 ام گذاشتم،درماندگی کف دستاموروگوش با رخوردن قطرات اشک!...سُ

اما فایده ام چفت کردم ترروگوش دستامومحکم ...فریادش هنوزادامه داشت

 کار نم ازباید سلولهای ذه،فریاد خاموش بشهاینکه این برای  ...ای نداشت

 رختی دستاموازگوشام پایین کشیدم،ک با !...ماگوشصوتی ،نه تارهای بیفته

 بالش پنهون کردم... نیمی ازصورت خیسموتوبیشترتوخودم مچاله شدم،

 چشمای خیس مو به اجبار ...ی نداشتذهنی که قصد فراموشبازاشک بخاطر

فراموش کنم توخوابی  خودمو تا بخوابن!التماس کردم، ،تودلم بهشونبستم

 داشته باشه!این روزام واقعیت  نیست رنگی از که قرار
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به دورش حلقه  ،دستاموسینه م بالاکشیدم پاهاموتادادم،به لبۀ تخت  تکیه مو

دیدنم بهم ریخت!  خاله مهشید باچقدر امروز ...مموندخیره زدم،به پارکت 

یرویی که داشت به نروی پریده م،به دستای لرزونم، به رنگ وغُرزد چقدر

 روزکذایی،عقد تو اون از بعد ...نگه داره! سرپا منو تاآخرین زورشو می زد 

  دست من  خاطرد بطفلی مجبورش ...محبس کرد این اتاق تو محضر خودمو

چند مجبورم کرد ،بعدشم نمی داد،کاری که خیلی وقته انجام آشپزی بزنه به 

ردیواری این خونه شنیده هاصدام توچحرف بزنم تا دهنم بذارم، تو تا لقمه غذا

هیچوقت گذرش به این خونه وگرنه ،بخاطر من اینجا اومدمی دونم بشه... 

اسم انگار ...که صاحبش هیچوقت مشتاق دیدنش نیست،خونه ای نمی خورد

پیشانیمو گذاشتم  ...بیاد نامادری هیچوقت نذاشت محبتهاش به چشم آراز

سه روزه که ازخاله مهشید شنیدم وقتی  ...ذهنم پرکشید به مامانم،زانوهام رو

 مقصر !...زدم زیرگریهبی اراده  حتی کارش به سِرُم رسید...احواله،ناخوش 

 خبری ازم و روزسه این همین  برایلعنت به خودم! ،حال خرابش من بودم

باهاش حرف ،شماره شوگرفت،یدد... وقتی خاله مهشید حال زارمو !نگرفت

دای گرفته اشک،غصه،دلتنگی توص ...به من جانی دوباره داد شصدا ...بزنم
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،ردی تلخی همهاینیدن صداش میان امالذت شن زد!ولرزون هردومون موج 

باورش سخت بود برای  ...!تزریق کرد ازحس شیرین به جان زخم خورده م

مثل قحطی انگارعطرتنش،دستای نرم وگرمش،تیله های قهوه ای مهربونش 

بی امان تلنبارشدن دلتنگی توسینه !... حسرت داشتمیه قرن به اندازۀ  زده ها

 ده شب!... ...ساعت دیواری ، نگام چرخید روبه گوشم رسید صدای در ...!م

 ،به رخم می کشید حضورشو درصدای همیشه  !...خونه چه زود اومدامشب 

اگه  ...وقت می یومدشبا دیر ،صبح زود می رفت وری شبیه به سایه!...حض

 از... باورم نمی شد توخونه ش وجود دارمم مخود ،پایین نمی شد،نفسام بالا

بازصداهای  نکرد!... گذر بس یه بارم همون سایه ش ازپشت در این اتاق

می دونستم این ،دلهره نداشتماومدنش  ازدیگه  برخلاف شب اول، خفیف!...

خودش زیراین  انگارموجود زنده ای غیراز ...سراغی ازم نمی گیره هیچ مرد 

شدن  بلندیکباره بیشترتوخودم مچاله شدم...  ...کشید! سقف نفس نمی

تموم این مدتی که  وارۀ سینه م کوبوند!...به دی قلبمو تلفنزنگ صدای 

 اما ...این خونه به صدا دراومد زنگ تلفنازتماسهای مامانم،فقط اینجام 

بیقراری ازجام بلند  با این ساعت بابام خونه ست...امکان نداره خودش باشه! 
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 باوشم نشست توگصداش  ...جویدمبه دندون گرفتم، گوشۀ ناخنموشدم،

اتاقم می تونستم حس پشت دیوارای  از سردی کلامش و اما جملاتی مبهم!...

 موندن تواین اتاق،چه احساس مالکیتی می کنم! با سه روز اتاقم؟!... م!...کن

؟!...بانگرانی اتفاقی افتاده ؟!نم زنگ زدهماما ...اتاقصدای پاش سمت این  ...

پاتند معطل نکردم،پشت در،صدای ضربه ای به با  زل زدم به در اتاق...

 ریزی باز شد... عطرتلخش تو نالۀ با درپایین کشیدم...  ،دستگیرۀ دروکردم

 روگرفت سمتم:خونه گوشی  !...نشست چشمامنگاه سرد وجدیش رو،مشامم

 بگیر!-

 سمت گوشی دراز!... دستم وبی روح لحنش مثل شبای برفی زمستون سرد

 گوشم نشست: صداش توباز شد...

 به گوشی خودت زنگ بزنه! ازاین به بعد هرکی باهات کارداره بگو-

مشامم  خش ازرایحۀ تل ...دستم گذاشت توکه روگوشی نگام مات موند 

برای رنجوندن این مرد همیشه حرفی  !...،به دنبال کلام تلخشفاصله گرفت
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گوشی روچسبوندم به گوشم... به آرومی م بستم،پشت سر درو...  من داشت

 لب زدم:

 الو؟!-

 :صدای گرفتۀ ستایش توگوشم پیچید

 ستایش!منم ،سلام ترنم-

 کجا آورده؟! از رو ینجاشمارۀ اذهنم چرخید  توم کردم،سلا ستایش؟!...

 بد رفتاری می کنه؟!خیلی این پسره،آرازباهات خوبی؟! -

داره اولش که همین  اخم وتخم جوابشوداده به قدری با ازمی دونستم آر

 به زبون آوردم: ،سؤال خودموبه جای جواب دادن... همچین سؤالی می پرسه!

 آوردی؟! ازکجا رو شماره اینجاستایش -

 .. اون سامرباهات حرف بزنم.تا دم داشتم دق می کر،گرفتم ازمامانت-

 دیوونه که زد گوشیتوشکوند!
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 نشستم لبۀ تخت، ...!کردمیبه تلخی منقلب  اسم سامرحالموشنیدن حتی 

 توگوشم پیچید:غصه بهت و صداش با

دارم دیوونه می شم!... !افتادهاورم نمی شه همچین اتفاقی ترنم اصلاً ب-

باورم نمی ! ؟آراز با آخه تو چطورهمچین فکرمزخرفی درموردت کردن؟!...

بهم اون شب تو! همدیگه عقد کردین؟ شه!... یعنی الان راستی راستی با

 دی؟!رو،چطورازخونۀ آرازسردرآگفتی خونۀ خاله مهشیدت می خوای بمونی

ان می به خفقوموداشت گلبغض ،کاش دست ازسؤال کردن برمی داشت

 کشید!... لب زدم:     

 !ستایش-

 صداش لرزید:حالموفهمید! انگارازعجزصدام 

 جانم!-

شتی فشرده می دست آزادموگذاشتم روسینه ای که پشتش قلبم داشت تومُ

 چونه م لرزید: شد!
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 ای کاش همۀ اینا یه خواب باشه!-

رخوردن سُ،باریدن کام که دنبال تلنگرن برایاش ازشدت حسرت ودرد

 ستایش به صداش جون داد: ... روگونه هام!

توکه خودت خوب  ...خدا جای حقی نشستهدرست می شه! قربونت برم،-

منم اگه ،ونوبه زن وبچه هاشون ترجیح می دنمی دونی باباهای ما آبروش

 می دادن!...م به کی شوهرگیم نمی یومد،معلوم نبود الان سیاوش توزند

اون  ...ا می زنه،آخرش خودش روسیاه می شهتهمت ناروهرکس باورکن 

نذاشت قسمتت خدا دوستت داشت،داش روانی منم لیاقت تورونداشت! دا

 بات به زور تورو به عقد داداشم درمی یاورد.وگرنه مطمئنم بابشه! 

چشمام  از اشک  باز سینه م جولان داد! تو درد و ،بیشتررددلداریش آرومم نک

 رخورد:سُ

مردی که ،به عقد یکی دیگه درآوردمنو  زور به الانم فرقش چیه؟!... -

بابات  دارهستایش خیلی درد  ...!هشناسنامه ش برد تو شم به زوراسمموخود

 من.... بگه مایۀ ننگی!... بی آبرو!بهت بگه 
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لبام چفت  رو محکم دستمو فت!...اشکام شدت گر،خفه کرد بغض صدامو

 لرزید:ازگریه صدای ستایش  !...خفه کنم گریه موتا صدای  کردم

 !یدونمی  حدود خودتو همیشه حد و تو ...ل پاکتری!توازگُ فدات شم! -

که خون  اما مردی اطمینان داره این حد بهم وقتی دخترعموم تا درد داشت

خونۀ یه مرد سربرهنه  منوچون دشم ازنطفۀ خو،رگهام جریان داره خودش تو

به بهم اعتمادش تموم ،اون خونه صبح کردم شبی که تو بخاطر ،مجرد دید

یه لحظه دون اینکه حتی ب،سب بی آبرویی روتنها دخترش زدبرچ... رفت فنا

رفت،بهم دلداری می ن صدقه م مش قربوستایش ه ...فرصت دفاع بهش بده!

بند بند وجودم رخنه کرده که هیچ کلامی اما نمی دونست دردی در  دادمی 

بیصدا  اش به خیال خودش آرومم کنه وحرف گذاشتم با ...مرهمش نیست!

 بعد اشکایی که این روزا حسابی وصلۀ ناجورِچشمام شده!...،اشک ریختم

 تا چند دقیقه خیره به نقطه ای اشک ریختم!...ازاینکه باهام خداحافظی کرد 

د شای رفت... ذهنم سمت آراز دستم... نگامو دادم به گوشی تواینکه  تا

این مرد تواحساسم جریان داشت!  زفقط حس رنجش ادیگه ای بود، هرزمان
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مثل ه حریم زندگیش دست درازی کردم،انگارداشتم ب اما حس آدمی رو

 بخاطر! جاگرفته اسمم زورکی توشناسنامه ش،زندگیش نشستم بختک رو

 توخونه ش گوشی الانم ،این چهاردیواری ازخونه ش گریزونه حضورم تو

رفتن اسمم توشناسنامه ش،سه روزموندنم  خیال خودش بابه یعنی  ...دستم!

ل دارم،شمارۀ باوجوداینکه موبای حس مالکیت می کنم به خونه ش واینجا،

 حد خودمو و م! خواست هشدار بده من رفتنی ؟به اطرافیانم دادم خونه شو

باید بدونه همونقدرخودش به دستی روگونه های خیسم کشیدم...  !...؟بدونم

 به اجبار بابام منو ...موندنی نیستم اینجام و الان ار،منم به اجبدادتن اجبار 

 باید ...می کشم بیرون این اجبار بار زیر از توزندگیش آورد اما من خودمو

 ...کنم شتحمیل نیست خودمو ،قرارزندگیش می رم بیرون از بگم بهش 

چشمایی ام،محکم دست کشیدم رو چشموی آینه... رفتم جلازجام بلند شدم،

به ت کشیدم،دس باز ،کمی قرمزه!...ریختن اشکهام پای تلفن از که هنوز

چشمام اندازۀ نخود ،نکردهپشت پلکهام ورم  باز ...نظرم رسوام نمی کرد

کلافگی پشت  با موهای آزادموچهرۀ بی روحم گرفتم، از نگامو ...!نشده

توذهنم به تصویرکشیده شد لحظه یهو ...رفتم سمت در گوشهام حبس کردم...
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خونه ه گفت خودش منوآوردزل زد،چشمای بابام به جسورانه  ای که آراز

درمقابل  شاینهمه جسارتبی حرکت موند...  دستم رودستگیرۀ در ...ش

خیلی  ری بزنهممکنه دست به هرکا مردی که رگ غیرتش افسارپاره کرده و

سیاه وگستاخش با اون البته اون چشمای  !...دل وجرأت می خواست

یعنی هیچ  هراس بیگانه ست!... با انگارابروهای همیشه گره خورده ش،

بازفکرای  رون فرستادم...حرص بی با نفسمو ...نشده؟! نگاش درماندهزمانی 

نگام ازاتاق رفتم بیرون، افزودن دلهره به جونم!... حاصلش بشه، تا بی سروته

توسالن  فی ازصدای ضعی اتاقشه؟!... یعنی تو سمت دراتاقش کشیده شد...

قدمهاموکج  شیشه ای!...،صدایی مثل اصطکاک دوشئ سنگی واومد

م می مبه مشا خونه ش رایحۀ تلخش وگوشه،گوشۀ  ...کردم،سمت سالن

بود بود پشت کانتر... نگاه اخم آلودش ایستاده چشم بهش افتاد، ورد!...یا

 ماگش رو دور حلقه بود دست دیگه ش انگشتایشی تودستش،صفحۀ گورو

سعی کردم  ه چشمام...ببلند کرد  قدم برداشتم سمتش... نگاشو ...کانتر

 قدمیش ایستادم: چند... دردستپاچه نشمازجدیت نگاه دلهره آورش،
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همون شبی که اومدم ... درواقع دیگه ندارم چون موبایلم همرام نیست-

 شکست! اینجا،

ست خودم ازدجملات وگم می کنم،نگاه خیره ش،زیر ازاینکه همش دارم

 تو روخونه گوشی  ادامه بدم... بازکرد  وادار سکوتش منو اما م...کلافه 

 :کشیدم بالادستم 

 این گوشی حرف می زنم. خاطرهمین باب-

برخلاف تصورم،نگاشوپایین کشید  بزنه...منتظرموندم حرفی سکوت کردم،

 چرخوند،نگاشوروصفحۀ گوشیش  ... بلاتکلیف سرجام موندم...گوشیشرو

 لب زد:مکث  با

 حرف دیگه ای مونده؟!-

سعی  غیرمستقیم داره بهم می گه برو!...زحوصله ش بیرونه،انگارحرفام ا

 کردم رواعصابم مسلط باشم:

 آره!-
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ای کاش این  به چشمام!... شازگوشی درنگ،چرخش مردمک سیاهش با

 از نگامو !...سخت نبودحرف زدن باهاش  تا اینقدرمرد چشم بند داشت 

 :نتظرش پایین کشیدمچشمای م

این عقد اجباری ،زندگیت می رم بیرون از هرچه زودتر .خواستم بگم من..-

 زیاد ادامه پیدا نمی کنه!

 ی؟!کِ-

 ادامه داد: چشماش... گیجی نگام چرخید رو با

 زندگیم می ری بیرون؟! ی ازکِ-

 ،اگه به هفته نکشیده،طلاق بگیرماما  ...اگه به من بود می گفتم همین الان

هنگام  زود طلاقِمی کنه؟! ه روم بازب درخونه شوچی بدم؟!  جواب بابامو

به هفته نکشیده،طلاق  دخترشکه آبروش نمی بینه؟! این دخترشو ننگ رو

 ...آبروش سرزبونا نمی افته؟!!؟وفامیل رسواش نمی کنه،توفک گرفته

،به هذهن منم بهم ریخت انگار مریضشت ذهن یه مُ سؤالات بیرون زده از

 !بیراهه رفته
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 کش اومد:گوشۀ لبش ازتمسخربه دنبال سکوتم،

 خودتم نمی دونی!-

 غرورم وتحریک کرد:

 نم.منم دلم نمی خواد اینجا بمو ...به زودی می رمگفتم که -

 اگه م دلت می خواست نمی تونستی بمونی!-

 ازگوشۀ لبش کناررفت:زهرخندش  د!...بغض ازحقارت به گلوم چنگ ز

فردا صبحش از ،ت بودی،ازرواجبارآوردمت اینجاکه اون شب مسیی تو-

! بکاربودیازم طل،داشتی پس می افتادیامان،بابات بفهمن،ترس اینکه م

مدی اوپاشدی  ج هوشیاری باپای خودت همراه الیاساو اونوقت چطورتو

 !موندی؟اینجا،شبو

 :نگام حق به جانب شد !...دروجودماس پیچ درپیچ دواحسخشم! حقارت! 

 منم...دید حالم خرابه،اصرارکرد، الیاسمن نمی خواستم بیام... -

 حرفموقطع کرد:
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 بست؟! ...اما دست وپاهاتونبست که! اصرارکردالیاس -

 لرزخفیف دستام:ازفرط عصبانیت جوشش خون تورگهام! 

 ،اتفاقی بیفتهاما من اگه یه درصد احتمال می دادم قراره همچین نبست! -

 نمی ذاشتم.عمراً پامواینجا 

 جلوکشید:کمی تنشوتون کرد،اشوروکانترسکف دست

هنوزمتوجه نشدی انگار ازاولش نباید پای داداشمووسط می کشیدی!...-

انگارندیدی دیگه همه چی  ره نباید بیای پیش الیاس!تقی به توقی می خو

 ...بله برونتهوام هفتۀ بعد ت،داره ازدواج می کنه الیاس،مثل سابق نیست

 !بهت وبی اعتمادیش! ق باباتوانگاریادت رفت اخلا

 تأسف سرشوتکون داد: با بیرحمی به گلوم چنگ زد!... بغض با

پیش  پاشدی،اومدیبازدعوات شد، اون مردیکه سرالیاس وجود اینکه بابا-

 ! اصلاً به عاقبتش فکرنکردیانگار ...!الیاس
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!... عذابم بده باز به رخم می کشید تا اموه داشت حماقتاین مرد فقط 

 به زحمت خفه کردم:  بغضمو

بابا،مامانم برگردم خونۀ رسیدن بود قبل از قرار بمونم... اینجا نبود شبو رقرا-

داره  ونخونه مدرصبح جلوی  بعدشم نمی دونستم یکی اون شب تا ...خودم

من حتی  بابام!...بزاره کف دست و  وقراره همه چیز می ده کشیک اومدنمو

 من... ...دنبالم پشت گوشی گفتم نیا به الیاس

،حرفموقطع نگاش شاکیانه توچشمام تیزشداخماش باکلافگی قوت گرفت! 

 کرد:

 زدی به همه چیز!گند ندونم کاریت  با عذرکمترازگناه نیار!...من چی؟! -

بیرحم رد چقدر این م قلبم به سوزش افتاد!...بغض راه نفسموبه تنگناکشید! 

 بود!... به بیرحمیش ادامه داد:

 رو گفتم اون شب لعنتی خودم تو به زندگی من!...گند زدی همه  از بیشتر-

 ...تا اون الیاسِ احمق به زندگیش گند نزنهینجا،پیش من بودی آوردم ا

به  لحظه هیچ کس اون که تا وپرت شنیدم شت حرفای چرتبعدشم یه مُ
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عقدت مجبورشدم  ....!شوبهم بزنهکلمه ه ،یخودش جرأت نداده بود

 باباتمسخرۀ  بیداد وتهدیدهای دادوبه اونم به دلایلی که هیچ ربطی ،کردم

! اون محضرکوفتی بکشونهبه  پامو زوربه دی نمی تونست هیچ اح نداشت!...

الانم  ...اسمت بیاد توشناسنامه م خودمومجبورکردمومدم،باپای خودم امن 

باش به  ممطمئن اسمتوازشناسنامه م پاک کنم!...می تونم اراده کنم،هروقت 

بودنتوتوخونه م تحمل  اون موقع مجبورم تاقط ف زودی این کارومی کنم

 کنم!

اینهمه حس  باحالم ازخودم ! حقارت مثل آب روان سُرخورد تورگهام حس

رحقارت خروشان شده،به زو خشمی که ازبغض وبا  خورد!... بهمذلیل بودن 

 زل زدم: آلودشنگاه جدی واخم 

همین من  حتی واسه یه لحظه!...!وتوخونه ت تحمل کنیورنیستی بودنممجب-

 ،پای برگۀ طلاق وامضاء می کنم! هروقتم بگی می یام محضر،می رمالان 

 ریختن جلوی لعنت به اشکی که بی اجازه بااشک روگونه م سرُخورد! 

رفتم سمت  درنگ نکردم... !...کشیدمی به رخ  چشمای این مرد،ضعفمو
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 باز کشیدم... و ریلی کمد درها کردم روتخت،ر واون گوشی لعنتی  ...اتاق

خودم آوردم،وسایلهایی که  بارشد ازخرده وسایلهایی که چمدون کوچکم پ

 شونحرص پس باریخت،اشکام  ...امروزخاله مهشید برام جابجاشون کرد

 مسمومش،اون ذهن  بابی اعتمادیش،باهمش تقصیربابام بود! ...!زدم

چمدون  تن کردم... با موشال به خفت وخواری کشوند!... مانتوی و دخترشو

اده جلوی اینبارایست، ضورداشتح هنوزتوسالن ازاتاق زدم بیرون... مکوچک

 ...برای رفتن پاتند کردمبی توجه به سنگینی نگاش روخودم، ...کانتر

 بلند شد:پشت سرم صداش یهو

رضا که  حاجکه درشوبه روت بازنمی کنه؟!  خونۀ بابات کجامی ری؟!...-

بارفتن به خونۀ بعید می دونم البته  یا الیاس؟!...؟! واسه پسراش جا نداشت

 تکرارکنی!و بازیه حماقت الیاس 

بی امان روپاشنۀ  ازخشم!نفرت!درماندگی!...مژه های نمناکم روهم چفت شد 

 :چشماش زل زدمحرص به  با،سمتش چرخیدمپا 
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به گردن  آوردم و خودت من بالاتوواسه خاطرداداشت گندی روکه به قول -

... می بینی که زندگی خودتم تونستی زندگی داداشت ونجات بدی...،گرفتی

قراره  مازاینجا به بعدش ..،واسه طلاق!.بیام محضرفقط می مونه  !دارم می رم

 تو باز رم تا خونۀ داداشت نمیبدون  اما اینوبه خودم ربط داره! کجا برم 

 بگیرم! قرارمسیرت 

به لبۀ سنگی یه داده کمرشوازپشت تکخیلی ریلکس  بغض لرزید!... صدام از

نگاه جیب شلوارش!...  میشگیش مخفی توبه عادت ه دستاشم بناکانتر،

 خودم بهم بریزم!...ازکنایه هام  ات! می کردرواعصابم تاتی تاتی  خونسردش

با قدمهای  م سُربخوره!...هام توپس نگاش،روگونه ااشک تابرگردوندم  رومو

 برم ازخونه ای که هرنفسم تو،زدم بیرون... فقط می خواستم برم ازخونهتند 

هوای تیرماه  ...ازساختمون زدم بیرون !...به همراه داشتردیواریش،ذلت چها

ریه هام !... ه! گلوم می سوزهنفسام به شماره افتاد!... شدهعجیب گرم 

یاداون تندی قدمهاموکم کردم...  !...م می کنهداکسیژن ودم وبازحریصانه 

داشتم توهمین  بمنم تودل تاریکی شمست کرده بود، شبی افتادم،الیاس

اونم واسه کسی فرستاد، تابرام بیرحم  مردِمسیرپیاده قدم می زدم که این 
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ست واسه خاطرش نی الان الیاس اما ه!...ش شاکی نشاز فردا تا خاطرالیاس

بادرماندگی نگاموتواطرافم  رسیدم سرکوچه ...!نکنه به حال خودم رها منو

کسی مثل خاری فرورفت بی  واقعاً من کجا رو داشتم برم؟!... ... چرخوندم

 !...روگونه هام رخوردن قطرات اشکسُ!م توسینه دردپیچیدن بازقلبم! در

اشکاموپس زدم...  دستباپشت ،راهموسمت مقصدی نامعلوم کج کردم

روها پیاده ،بسته اکثرمغازه ها!گذرماشین ها انگشت شمار!خیابون خلوت

هرزمان دیگه ای بود ازاین سکوت شبانه،ترس به وجودم چنگ می  خالی!...

فقط  حرفای آزاردهندۀ بابام هجوم،آرازبیرحمانۀ حرفای یادآوری  ! امازد

 امانم!...م ...ناکجاآباد!ادامۀ این راه زد برای وجودم پرسه  که توبود  درد

 الان درکه  ارزش ترین دارایی های زندگیم بااز یادآوری  !...الیاس

درد بود  بازا  پرسه می زنم،حسرتشون مثل بی کس ها دارم شبانه توخیابون

به ،م به داد اومداگوش صدای بوق ماشینی توبه خفقان کشید!... یهو که قلبمو

صدای بوق ماشینی  رعت دادم...به قدمهام س !...یپسرلک بالش صدای متدن

 اعتمادیش بهم،بی  ببینه با کجاست بابام تا بازتندی قدمهام!...،دیگر

صداش  حس ناامنی دست وپنجه نرم می کنم!... سرگردون توخیابونا دارم با
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قطره اشکی ازچشمام ( تومایۀ ننگی!دخترۀ بی آبرو! توذهنم پیچید)

باید هجده سالش می شد شوهرش می دادی تا )عمومعینصدای  !...سُرخورد

چطورهمچین کاری ترنم )صدای گریون مامانم ...(وابرش داره!نره دانشگاه ه

باید زنده ت نذارم! )صدای بابام !...روگونه م قطره اشک بعدی ...(کردی؟!

از مسیرم  !...مهااشک روگونه  ( بازسقوط قطراتتو دیگه دخترمن نیستی!

مجبورم اینبارصدای آراز)گند زدی به همه چیز!  شدم...منحرف 

یکباره  قوت گرفت!... ماشکسقوط قطرات  ...(توخونه م تحمل کنم!بودنتو

 نگاه خیسم م فریاد زد...اوق ماشینی توگوشصدای بقدمهام متوقف شد،

توگوشام  بابامبازفریاد  ...،پاپس نکشیدمعتش بالا بودسر ...سمتش چرخید

فونی ازترس سمبازصدای وحشتناک بوق!  ...(تومایۀ ننگی!)دخترۀ بی آبرو! 

درست ،مین زنجیرشدپاهام به زانگار !...گوشهام به پاشد تودرد و عذاب و

 ،چشمایی که بسته شدآنی  ماشین!...ممتد چراغ زدن  ...وسط خیابون

صدای یهون دنیای بیرحم پایان پیدا کنه!... نفسهایی که جرأت پیدا کرد توای

 سینه ش زد بیرون! تو ازقلبم به تاراج برد!  ،صدای باباموبوق ماشینکرکنندۀ 

به قدری  ...ه شدمکشیدسمتی با قدرت ،به دوربازومدستی محکم قفل شد  ...
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رد باد تندی ازسرعتش، تنها ازاون ماشین انگارازجام کنده شدم!... قدرت، با

 :صدای بلند وعصبی رانندهرونیم رخم و انداخت

 دخترۀ دیوونه!-

دکمۀ  ...گیجی بازکردم و باچشمای خیسم !...پیچید عطری آشنا زیرمشامم

قصد بیرون زدن ازشیارش که زیربارنفسهای تند مردی انگار سفید پیراهنی

خشم ازسیاهی چشماش،تو  !...آراز کشیدم... بالا داشت!... نگاه لرزانمو و

نفسهای تند تاریک وروشن خیابون،به طرزخوفناکی مانورمی داد! همزمان 

تکون داد،بادندونهای باقدرت بازومو  ...!اصابت می کرد داغش روپیشونیم و

  :رید،غُ چفت شده روهم

 مگه زده به سرت؟!-

 انگارهنوزوحشتزده م ازدردجمع شد!...  و نگاه ناباور م پیچید!اندرد تواستخو

صدایی کم  با ازحضورغیرمنتظرۀ آراز!...توشوک م ازپایان دادن به زندگیم! 

 نالیدم: زور

 ولم کن!-
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 ؟!یوایسدیگه ماشین یه مثل احمقا بری جلوی  ولت کنم تا باز-

اشین درم دنبالش کشیده شدم...،زورم به قدرت دستاش نرسیدبازوموکشید،

 حکم کرد:اخم  بامحکم بازکرد، و

 سوارشو!-

 لب زدم: شوک بیرون کشید!... از انگارتازه غرورم خودشو

 سوارنمی شم!-

 خواستم تا ...داد روصندلی ماشین مهُلتقریباً ،بازوم چنگ زد به  بازبی درنگ 

دنبالش صدای قفل یه سانتی صورتم کوبیده شد! به  محکم تودهن واکنم،در

الاگرفته زورترس،ضربانش وحشیانه ب لحظاتی پیش از قلبی که تا !...کودک

 روزمین برداشت... از چمدان کوچکمو ه!...خشم عصیان کرد وربود،حالا از ز

زد،سواربشه... همین که قفل ماشین و نفهمیدم کِی از دستم روزمین رها شد...

روآسفالت  قبل ازرسیدن پامامادرتانیمه بازشد  ستگیرۀ در...دستم رفت رو د

م به بازکم زوربودنبازوم چنگ زد، محکم به عقب کشیده شدم،به  ن...خیابو

 احرکتی شتابزده خودشوب م!...ااستخون درد توپیچیدن بازخم کشیده شد!ر
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حرص  با به دنبالش قفل کودک!...،محکم دروبهم کوبوندکشید جلوم،

 :سمتش چرخیدم

 می خوام پیاده شم!زورسوارماشینت می کنی؟!  به منو چرا-

... حرفم چمدانموازروپاش برداشت،کمی توجاش چرخید به عقبجه به بی تو

حرصم  !...حتماً آینه م خردوخاکشیرشد ...روصندلی عقب ماشین پرتش کرد

 اوج گرفت:

 پیاده شم!گفتم می خوام -

مشغول بستن بود،قطعاً لال مونی می گرفتم!  هرزمان دیگه ایاخمی که  با

حرص تاخشم و! بردبه تاراج  صبرموبی توجهیش، از،کمربند صندلیش شد

 منوبهم بریزه:لحظه  هر بیشتراز

ی اون جلو از منو چرااومدی دنبالم؟!  ؟! چراکجا ببریمی خوای  منواصلاً -

دنیایی ،تواین دنیای لعنتی زندگی کنممگه زوره  ؟!...کشیدی کنارماشین 

اصلاً  ...به عقد زورکی!کردن م تنبیه نکرده شدم دختربی آبرو!واسه گناه که 

  خودم!،این جون مال خودمهبذارم زیرچرخ های ماشین!  جونمو دلم می خواد
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حضوربی موقع انگاردرحقم جفاشده با !...ازدرد ناگفته هام صدام اوج گرفته

بی توجه به  بیرحم!...که بازمحکومم به نفس کشیدن تواین دنیای این مرد! 

عصیان کرد حس سرکشم برای  ...دستش رفت سمت ترمزدستی ،حال خرابم

به  چنگ زدمیدم سمت در،بی وقفه بازچرخ !...پیش این مرد از رفتن

  صدام بیشتراوج گرفت: مضاعف، حرصِاز یرۀ در...دستگ

 می خوام پیاده شم!،هات نمی یاممی گم با! مگه زوره-

با شدت ،درد تا مغزاستخونم نفوذ کرد!به عقب کشیده شدوحشیانه بازوم یهو

انگشت  خواستم اعتراض کنم...،نگام به نگاش افتاد تا ...چرخ خوردمسمتش 

 :سبابه ش عمودی چفت شد رولبام

 !هیششششش-

نگاه نمناکم فاصله  ترسناکش به اندازۀ یه وجب با اون اخم ش با نگاه عصبی

دلهره،ضربان قلبم  از حالات احساساتم غیرقابل کنترل بود! نوسانا داشت!...

 تهدید کرد:صدایی پایین اما خوفناک  باگرفته!...  بالا

   یارم!ی دم بلایی سرت نمن قولاگه یه کلمه دیگه حرف بزنی،-
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 از که انگار هرکلمه ای بانفس های داغش به تندی روصورتم،کرد اصابت 

لبام  روانگشتش و  فشار ...!میون دندونهای قفل شده شجوید  زورخشم

 د:بیشترکر

 فهمیدی؟!-

 در دردمندی!... بیشتر اماحس درد!باز کرد به دندونام...پرس  لبامو انگار

لغزید یه لحظه  سیاهی چشماش... !روگونه م سُرخوردی جوابش قطره اشک

 ش به نقطۀ کوررسید:انگاش،تنها اخمدریغ ازرد دلسوزی در!اشکم رو

که دیدم  زنیآره،جون خودته! اما مامانت چی؟!  گفتی جون خودمه!...-

 لحظه بهش فکرکردی؟!... اصلاً اوناون چی؟! !ست ت بستهجونش به جون

چی قراره ذاری؟! ش بچه داغی رودلقراره ت احمقانه فکرکردی بااین کار

 اون پس بده؟!می خواستی تاوان اشتباه بابات و ؟!بیاری به حالش

مردی ه!تاگفتن این حرفا کشیده شدازاینکه ذهنش شدم اولش شوک زده 

مانم بعدش صدای ما تووجودش،عاطفۀ برادری بود!...که تنها عاطفۀ زنده 

 !...می خواستم بی نفسش کنم ...(م!ه نفس منی یکی یه دون)یچید: توذهنم پ



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
544 

ثل شوک،سلولهای حرفای این مرد م ... انگارازنگام سرُخورداشک 

ظلمی که خواستم درحق به خودم بیام ازتا  !خاکستری ذهنمواحیاء کرد

ازاینی و  چشمای مهربونش بشینه بازاشک تو ازظلمی که،کنمعزیزترازجونم 

من کیِ اینقدرضعیف شدم که ! شدم ازخودم بیزار بیشتربشکنه!...که هست،

این مرد،اشک بود بازخیره به سیاهی چشمای  !...؟بزنم دست به خودکشی

بازوم جدا  ازدورودستش،وازلبام برداشتانگشتش  رخورد روگونه م!...که سُ

 به جام  داغی انگشتش رولبای یخ زدهاما رد ودشو عقب کشید خ ،کرد

ی جملات کوبندۀ این مرد بلعیده تموم حرص وعصبانیتم لابه لاانگار !...موند

آرازبه  !...دوشادوش هم تووجودم طغیان کرد ،حماقتفقط حس ندامت شد!

روگونه هام  بهای دوخته شده م،اشکِلوقتی  ادامه ندادش  هخ های کوبندیتوب

 نگاه اخم آلودشو فاجعه ای که پشت سرگذاشتم!... گویای ندامت بود از

 ترمز دستی روکشید: ،ازنگاه خیسم جدا کرد

 می ریم خونۀ من! ملانا-

 صدام لرزید:
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 نمی خوام بیام خونه ت.-

 ینکه نگام کنه،فرمون وکمی چرخوند:بدون ا

 ریم!گفتم می ! نپرسیدم می خوای یا نمی خوایازت -

 غمگین لب زدم:

 !توام یکی مثل بابامی-

 منحرف نکرد: خونسردی نگاه جدی شوازمسیرراه با

 پس باید ازم حساب ببری!-

 ازجواب بیرحمانه ش،بغض روسینه م وزن گرفت:

 خودت باشه؟!خوشت می یاد همش حرف،حرف -

درک نگاش!...  از عاجز من رف ویه سکوت پرح،به چشمام داد نگاشواینبار

دستی روگونه های خیسم  چرخوند به روبروش...بازنگام کشِ نداد، نگاشورو

 کشیدم:

 تحمل کنی!  نمی خوام بیام خونه ت تامنو به زور-
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 خیره به مسیرروبروش،لب زد:

 !هانگاراین حرفم بدجوری غرورتوجریحه دارکرد-

 نگاه خیسم چرخوند:نگاشو رو باز ازتحمیل شدن بیزاربودم!...

 بعدازیه عقد زورکی،غیرازاین بشنوی؟! توقع داری-

 اما دیگه نمی خوام خودم زورکی... زورکی عقد کردیم-

 بی حوصله توحرفم پرید:

 دنت ندارم!من مشکلی با بو-

 به مسیرروبروش: نگاشوچرخوند،سکوت کردم

 راضی شدی؟!خوبه؟! -

غرور  می دونستم برای ترمیم ...به ادامه دادن حرفامون نداشتانگارتمایلی 

چرخوندم  نگامو ازاین مرد بیشترازاین نمی شد،توقع داشت!...زخم خورده م 

نی که حس ناام کوت خیابون تودل تاریکی شب باس ...ماشین سمت پنجرۀ

 ...رفتن نکنم یشترازاین اعتراض برایبکرد منومُجاب ، توش پرسه می زد
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 روگونۀ یخ زده م! م سُرخورد درماندگی فرط سماجت از ی بااشکقطره 

م،بزرگترین حماقت لحظاتی پیش داشت درمانده ازبیرحمی خودم که تا

 !منادونی شد ه ستمکارچتا ستم کنم درحق عزیزانم! می کردم زندگیمو

ماشین وتوپارکینگ پارک درزمان برد،نمی دونم سکوت تلخ بینمون چق

 صداش توگوشم نشست: کرد،

 پیاده شو!-

به اندازۀ یه قدم ،دنبالش راه افتادم دمبی حرف پیاده شآمرانه نبود اما سرد!... 

ازخودم ،تا می گرفتبیشترعمق برام حماقتم انگارباگذرهرلحظه، ... فاصله!

اگه آرازسربزنگاه نمی  توذهنم جولان بدهسؤالات  اینمُدام شاکی شم وبیشتر

سمم غرق خون جالان منوازجلوی اون ماشین کنارنمی کشید،رسید،

 راننده ازترسیاغرق خون روتخت بیمارستان؟! !؟روآسفالت خیابون بود

یا رخت یا ازاین دن؟!اصلاً تاالان نفسهام ادامه داشت یا نه؟!رهایم می کرد 

واقعاً  توگوشم پیچید:دخترۀ دیوونه!...صدای مرد راننده  یهوبسته بودم؟! 

ینگ صدای د !...مرد ظالمانه دیوونگی می کردم،حتی درحق اونداشتم 
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نبال آرازداخل دبه  مثل تلنگری افکارموازهم پاشید... آسانسوربازشدن در

 بخاطرباشم  شممنوناید ببهش...  کشیده شدم بازذهن ...آسانسورشدم

انگشتش وفشارداد  ؟!...مم ازحماقتنجات بخاطر؟! امشب حضوربه موقعش

لباموبه سکوت ه بافشاری مضاعف همون انگشتی کمۀ طبقۀ چهار! رودگ

و رگرفتگی ازشرم حس گُاینبارفشاربیرحمانه ش  داغی انگشتش،واداشت!

نبض دلهره وحشت ون انبوه انگارمیالحظه  حسی که اونکرد!وجودم زنده در

اما دمم خالی کنم!ناآرومی خودموتوبازتا کشیدم،ازبینی  یعمیق دم نداشت!...

اتاقک  هوایانگارعطری که  عطرتلخش بیشترتومشامم جاگرفت!

مثل همیشه  ...نگاش کردمچشم  بااحتیاط ازگوشۀ آسانسوروتسخیرکرده!...

به شماره انداز نگاشوبااخم دوخته توجیب شلوارش، انداختهدستاشو

زیروبم  ذهنش مثل یه نمایشگرخواست، دلم میرای اولین بارب آسانسور...

توذهن مردی که برخلاف  چی می گذرهتا بدونم ،به نمایش بذاره برام فکراشو

امشب اومد دنبالم؟!  چرااصلاً  !...نفوذ به خودشوقدغن کرده اه نافذش،نگ

 :به آرومی لب زدمموزدم به دریا،دل خونه ش؟!... چرا منو همراه خودش آورد

 اومدی دنبالم؟! چرا-
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نگاشوبه نگاه منتظرم ی ازسؤال غیرمنتظره م جابخوره! بدون اینکه ذره ا

سیاه این مرد اُنس با چشمای  حس هایی که انگارسرد! جدی!  ...چرخوند

 گرفته!

 به نظرت چرا باید اومده باشم دنبالت؟!-

نگام  نگاه اون رنگ انتظارگرفت!... با سؤال جواب داد! حال سؤال و

 آهنگِ یهو !...یعنی خودم بگردم دنبال جواب تونگاش پلک خوردم گُسردر

اتورزنی که اعلام کرد طبقۀ به صدای اپرتبدیل شد اتاقک آسانسوربی کلام 

 نگام جدا از نگاشو ...آسانسور شدن در بازبه دنبالش صدای دینگِ چهار،

این مرد به سختی جواب می  چرا ... بالشمن به دن باز بیرون... رفت،ردک

 تعارف کردن ازرفتار ف داخل شد...بی حر قفل چرخوند، تو و کلید داد؟!...

همین که پام به سالن ناگزیرقدم برداشتم، اما  !...این مرد،امری غیرممکن بود

بی وجودم داشت زبونه می کشید، ازحرصی که به دنبال رفتاراش تورسید،

 :لب زدمطاقت 

 اومدی دنبالم؟! چرا خودت بگو-
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توجاش کمی کرد، کنسول رها میز رو خونسردی آزاردهنده ش سوئیچ شو با

ضربدری روسینه ودستاش،به نرمی تکیه داد به میزکنسول رشوکمچرخید... 

 :ش چفت کرد

 این سؤال برات مهمه؟!جواب اینقدر-

 خیلی راحت جواب دادم:

 توقع نداشتم این وقت شب پاشی بیای دنبالم!ازت آخه -

 اززهرخندی گوشۀ لباش ضعیف کش اومد:

 چون به قول خودت قلبی توسینه ندارم،این کارازم بعیده؟!-

شب حرفی روکه همون ! چه حافظۀ خوبی این مرد داشت م!...جاخورد

 مسخره م کرد؟!...شایدم  یا؟!کنایه زدبهم الان ،منامزدی الیاس بهش زد

 صراحت لب زدم: باحرص از

 آره!-
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روسینه ش پایین کشید...  از میزگرفت،دستاشو از بازدمی سنگین،تکیه شو با

 سمتم قدم برداشت:،چرخوندمی حوصله نگاشوتواطرافم بی  درحالیکه

 گوش کن دخترجون!-

سیاهی  ...بالا بگیرم روچشماش مجبورشدم نگامو،ایستادیه قدمی م  تو

 نگام فروکرد:،درافزون شده که جدیتش صدچشماشو

ه هرچیزی حتی ی امامن ...اسم من روتواومدهعقد کردیم،زورکی درسته -

دست هیچ  تا دارممی اگه اسمم روش باشه،پیش خودم نگه  مچوب کبریت

این وقت شب وگرنه من وقت اضافی ندارم، فهمیدی؟!...احدی بهش نخوره! 

 دنبال توراه بیفتم!

آنی  تواحساسم سرک می کشیدازاین مرد داشت هرچی حس خوب امشب 

چ روسینه م خیمه زد!... پیچ درپیبغض!رنجش! دوحس  هوا!...رفت پرکشید،

 سیاهی چشماش رنگ هشدارگرفت:
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چون اری که می کنم،ازم سؤال نپرسی! حواست باشه واسه ک مبعدازاین -

امشبم قسمت باهات  !...بدم می یاد ازجواب دادنندارم،عادت به اینکاراصلاً 

     سؤالت بی جواب نموند. یاربود،

نفس هایی وند،جام... عطرش تونفسهام رفت سمت اتاقشروشوبرگردوند،

زیرتیغ م کردن جملات خودم!ازگُازبی زبونی  که تنگ شد زیرباربغض

 این مرد انگارسیم خاردار صدای در اتاقش توگوشم نشست... !...نگاش

 !...م می کنه زخمی،شمنزدیک بهش  می خوامهروقت  که دورخودش پیچیده

ای  ...ثل همیشه منوازخودش راند!بیرحمی زبونش بااون نگاه بی مهرش م

چوب خونۀ این راهکشیدن توچکاش سهمم زیرسقف آسمونِ این دنیا،نفس 

 مرد نبود!

 

 ش،اگودی زیرچشمعذاب وجدان! از ،بیشتر،کلافه ستنگاه قهوه ایش

نگام کشیده شد به زخم گوشۀ  بیخوابیهای شبانه ش!... حکایت می کنه از
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جازه نداد این زخم سهم صورتم ا... به جاموندهاَزَش  رد کمرنگی لبش که حالا

 !دیدنش سربازکرده که الان با تجاگرفروقلبم درعوضش اما  بشه

 بازخودشوسرزنش کرد:

انگارمغزخرخورده ت اینجا! اصرارمی یاوردم منه لعنتی نباید اون شب با-

همش  ...آرازم منوسرزنش کرد صبحش فردا،نمی خواستی بیای ... توبودم!

 تقصیرمنه احمقِ!

 ازاونی بودماما داغون تر هیچوقت ازخودخوری های الیاس تاب نمی یاوردم

 ای آرومش کنم!... لبام بی هدف تکون خورد: با جمله

 که افتاده! اتفاقیه-

 کلافه ترشد:

 حال خودتوببین! ...!گند زدم به زندگی توی وآراز-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
554 

وست رنگ پمتورمم ازگریه های شبونه م!قرمزوپلکهای !گودی زیرچشمام

 پلکهاشودرد  زور از ...نکارنبودبل اقاهیچکدوم پریده م!نگاه بی روحم! 

 هم چفت کرد: محکم رو

لال مونی نمی مثل بزدل ها واسه ترس ازدست دادن پریا لحظه  باید همون-

 گرفتم!

 خودم بهت اصرارکردم.وردم اینجا،باید می گفتم خودم توروآ

اون جماعت ازقضاوت ناحقشون به نظرت بعدشم  !...منوبه زورنیاوردی که-

 !؟دست می کشیدن

 روانگشتهای گره خورده م:نگاموپایین کشیدم 

گناهی که به گناهکار... اونم براش شدم ادید،منوسربرهنه اینجهمینکه بابام -

 تغییری نمی کرد. حرفای توهیچ اینهمه بی اعتمادی با ...با چشماش ندید!

 :،صدام لرزیدچشمام سوخت
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  ...؟چه فرقی می کرد ...رکرده باشی یا نهاصرا... باشی یا داداشت حالا تو-

 هیچ جوره منودیگه ،این خونه دید،دیگه براش تموم شدم تو منوبابام 

 !می بینه آبروشمایۀ ننگ واسه دخترخودش نمی دونه... منو

چقدر  ...!سرکوب کردن بغضم!صدای دم وبازدم های کلافۀ الیاس سکوت!...

 زجرآوره!اون روزکذایی  حرف زدن از

 ترنم!-

اشک پلک زدم، درآورد... به زانو ،بغضموصدای مهربون اما توام ازنگرانش

 بیقرارشد:ازعصبانیت صداش اینباررودستم سقوط کرد!... 

 لعنت به خودم!-

 که فاصله ای بادیوونگی نداشت،بالاکشیدم:چشماش نگامورو

می  اخلاق بابامو من ...مقصراصلی منمواذیت نکن! اینقدرخودتالیاس -

 باز شد،سامردعوام  با سرتووقتی نباید  همچین حماقتی کردم!...باز دونستم،

مزخرف  تعصبات یادم رفت انگار ...موندمپیشت می  و شبمی یومدم 
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،الان زندگی قضیه روبه گردن نمی گرفت اگه داداشت !...،طایفه شوبابامو

 توام خراب کرده بودم.

 جاری شد روگرفته که  باورهام حسابی جا ومنطق  تو انگارحرفای آراز

 بهم ریخت: بیشتر! ،هیچنشدقانع  الیاس !...زبونم

یه  اونم بخاطر به زورعقد کردیندرعوض زندگی توی وآرازخراب شد،-

 !؟این حد مزخرف فکرکردن تا چطور ...رای کثیف!فک شتمُ

!فک منقبض رگش اززیرپوست برجستگی،رو پاش شت شدن پنجه شمُ

نشون می  شده ش! چفت شدن لباش روهم! همش اوج خشم وزجرکشیدنشو

 داد:

اون آتیش  زنده به گورش می کنم!...اگه دستم به اون سامربیشرف برسه،-

 آمارشومردیکۀ عوضی  ...موندی پیش من که شب و انداخت توجون بابات

 ،کارمی کنهفروشی بابات اینا ازده صبح تا ده شب تومغازۀ خوارباردارم 

 از دبعهفت می ره باشگاه،شب جمعه هام  ساعت شش تا از موجروزای ز

 دیروقت اونجاست! تامغازه می ره کافی شاپ دوستش و 
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 :،ازنگرانی بیقرارشدمدرآورده بخورم آمارشو بیشترازاینکه جا

 ودتوخاون ارزش نداره  نری سراغش!...ی نکنی! اشتباه یه وقت کار الیاس-

 بندازی! دردسر تو

 نشون کشید: خط وپاش تکون داد،روازعصبانیت  وپنجۀ مشت شده ش

آش ولاش نکنم اون تن ،ن قیافۀ عوضی شوکبود نکنماودست خودم  با تا-

 آروم نمی گیرم!،بی خاصیتشو

بی  زیرفشاراین حجم نفسگیرنگرانی تاب بیاره!...بود،روحم خسته ترازاونی 

 طاقت توچشمام اشک نشست:

 اون مردیکه کار خاطرواسه نمی خوام  ...سراغش!توروخدا نری  الیاس-

 !ندارم تحملشو یگهد ...دست خودت بدی

 اشک ازنگام چکید:

 ...مثل احمقا بهش فرصت دادم،من اشتباه کردم گذاشتم بیاد خواستگاریم-

 ...به جونش نیفته تاه ربطی به مامانمم ندار،به بابام می گفتم نمی خوامشباید 
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،کتکم می نمی ذاشت برم دانشگاهیه مدت تواتاقم حبس می کرد،فوقش منم 

 من بود! اما بهترازالانِ زد

مام کم زورن،بی امان می بارن! این روزاچقدرچشقطره اشک بعدی چکید! 

 الیاس مرد بداخلاقم حفظ نکردن!... حتی غرورشونومقابل چشمای سیاه اون

 کلافه شد:

 گریه نکن!-

 سرانگشتاموزیرچشمام کشیدم: می دونستم طاقت دیدن اشکهامونداره!...

 نمی ری سراغش؟!-

موهای همیشه مرتبش کلافگی لای موهای پرپشتش کشید! با پنجه هاشو

 :بهم ریخت

 نه!-

التماس لب  با نمی موند!...،قطعاً پای بند بهش نه گفتنش به قدری نسیه بود

 زدم:
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 ؟!نمی ری سراغش من جون-

اخم  جونم خیلی براش عزیزه!...می دونستم  ...خلع سلاح شدازنگاش خوندم،

 کرد:

 جونتوقسم نخور!واسه اون مردیکه -

 به دردسرنندازی! خودتو واسه توجونموقسم می خورم تا-

 باز شد!... تیره ترغصه  ،ازوجد نیومد محبتم سر ازنگاش برخلاف همیشه 

 پرسیدم:

 جون من نمی ری سراغش؟!-

 نامیل لب زد:

 نمی رم!-

 نگاشوتواطرافم چرخوند:حالی دمق  رفتم!... باآروم گ

 اینجا هستی،چطوره؟!-
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 اون روزکذایی، از اولین باره بعد ...دنبال نگاش،نگاه منم تواطرافم چرخیدبه 

 نشستم روی اتاق بیرون کشیدم... توسالن چهاردیوار حبس تو از خودمو

خونه  که داداش بداخلاقش چه خوب الیاس... حضور اونم بخاطرکاناپه 

 !نیست

 زد:لب  نگاش نشست!...روفم،ااطر چرخش اجمالی به نگام بعد از

 خوبه؟!اینجا -

موندن خوب باشه؟! شه می مثل آرازبداخلاقی  زندگی توخونۀ مردخوبه؟!  

،می سقفش پناه داده زیر یه عقد زورکی منو بخاطرتوخونه ای که صاحبش 

 :بیشترازاین ناراحتش کنم نخواستم ... تونه خوب باشه؟!

 خوبه!-

 ین مرد واقعیتوازنگام می خونه:اانگاریادم رفته 

 باورم شد!-

 ادامه داد:  به سکوت کرد!... وادار کنایه ش،نگاه ناباورانه ش منو
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سرش همش  زیادی جدیه!...،نیست یخوش اخلاق قبول دارم آرازآدم-

،زیاد اهل صحبت کردن خودش خلوت می کنه با یشترب،تشهتوکارای شرک

 اهل محبت کردن نیست!نیست،

 اطمینان پلک زد: تونگام با نیست!...:اصلاً محبت کردن بلد تودلم لب زدم

 قلب مهربونی داره! ...اما آدم خوبیه-

 ادامه داد: خبرنداره من به داداشش گفتم قلبی توسینه نداره!...

تودرست نقطۀ  ...تومی تونیترنم  قلقش دستت بیاد،همه چی حله!...-

 ی!مقابلش

ازترنم ،سرکش کرده ای آزادهندۀ داداشش منورفتار نمی دونست چقدر

توقع داره این عقد  الیاسبعدشم  آروم وحرف گوش کن فاصله داده!...

! ازغیرممکن ؟من وآرازکنارهمدیگه زندگی کنیم؟!بشه زورکی ادامه دار

 برای اون داداشش،طلاق بگیریمقراره به زودی نگفتم !... ؟حرف می زنه

کشیده ش ا بااین حال آشفته ش،ذهننگفتم ت ...لحظه لحظه شماری می کنه

ازجایی ب بعید می دونستم زندگی بعدازطلاقم!...نشه به یه مصیبت دیگه!
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م رغبتی برای برگشت نداشتم پیش پدری مخودتوخونۀ پدری داشته باشم،

 که زورتعصبات وست بودش با دخترش به قدری سُاطفیپیوند عکه زنجیرۀ 

 گذاشتمسکوت کردم، !...هم پاشید ازو اون گمانی هاش حریفش شد وبد

 خیره موند: نگاش به نقطه ای رومیز  ...مباهاش درمیون بذار کمی دیرتر

بیشترازحاج رضا دعوام  بعضی وقتادرسته شه!... برای من بهترین دادا آراز-

های بدترین موقعیت همیشه تو ...می رهدراما می دونم جونش برام  می کنه

 ...موجمع کردمنت خرابکاری ها میشه بیه،راومدزندگیم،مثل کوه پشتم د

،هرمشکلی پیش می یومد،می رفتم سراغ همینجور بودهمیشه ازبچگی 

 !خودش

کسی که عاطفه خرج می  تنهااون مرد بداخلاق برای  ...بهش حق می دادم

ازغصه،قفسۀ سنگین  دمیازب دم و با داداش کوچیکش بود!...همین کرد، 

 :سینه ش بالا،پایین شد
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بگم خودم توروآوردم ات... برم پیش باباره قبل ازعقد به آرازگفتم بز-

هم  پریا از با زندگیتگفت اجازه نمی دم ،نذاشت ... امااینجا،نه خودش

 به زبون نمی یاره!کنم دیگه حتی اسمم  گفت اگه اینکارو ...بپاشه

 داد: به چشمام نگاشو

به گردن  بخاطرمن کارنکرده روآراز ...اینکارومی کنه خوندمازچشماش -

 گرفت!

 ازضعف لرزید: صداش

 مگه نه؟!من آشغال ترین داداشم!  حالم ازخودم بهم می خوره!...-

مثل اشکی ازدردسنگین شد!مثل قلب من که ،درد تونگاش اوج گرفتباز

 :ازحالِ خرابش که تونگام جمع شد

 اینقدرخودتواذیت نکن! الیاس-

دارم فکرمی کنم چجوری این همش روزوشب  ...ترنم دارم دیوونه می شم-

 قضیه رودرست کنم!
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 سرانگشتش ضربه ای به گیجگاهش زد: بامحکم 

 !خراب شده به هیچ راهی قد نمی کشهاما این مغز-

یش فردا عروسمرد دوست داشتنی زندگیم  !...درد به سوزش افتاد از دلم باز

به دورخودش می  اونوقت داشت ازعذاب وجدان،خودخوری مثل مار، بود

به آرومی  گناه نکرده!...بیرحمی خودشومؤاخذه می کرد برای  اپیچید!... ب

 :لب زدم

 فردا عروسیته! ...خودتوعذاب ندهاینقدرافتاده! که  بوداتفاقی گفتم -

 چهره ش بیشتردرهم شد:

یه سری کارتهای چه می دونم یا ن وحاجی نبود مامااگه اصرار عروسی!...-

عروسی ،ش درمیون نبودپریا ی وخونواده آبروی سی پخش نشده بود،عرو

 روواسه فردا کنسل می کردم!

 :شنده به نگام دوختتردیدی کُبا  نگاشو یهو

 فردا عروسی می یای؟!-
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 به خودم اشاره کردم: 

 این حال خرابم می تونم؟! به نظرت با-

 تنها صرارکنه!...ابخواد ایلب به شکوه برداره ازنرفتنم داغون ترازاونی بودم،

 لب زد:غصه  باناامیدانه 

 پس نمی یای!-

اونم نتونه نرفتن به عروسیش بگم، به الیاس از ی کرد منم کی فکرشو

 نگام رنگ دلجویی گرفت: اعتراضی کنه!...

 واسه همه زهر فردا روجشن این حال خرابم شادی  من اگه بیام با !...الیاس-

 می کنم.

 !؟زهرنمی شهبرامون جشن نیومدنت  جه مگه باجو-

 !...سینه م پیچید درد تودلتنگی، از بیشتر امام! بوددلتنگ جوجه گفتنش 

جشنی که باید بهترین جشن جشن عروسیش بود، ،فرداداشت داماد می شد

به کامش تلخ بود  قرار ...زدمی زهرشدنش حرف  اونوقت از زندگیش باشه
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 !...چند ضعیف کش دادم به لبخند امو هرلبوجود حال خرابم، با !...بشه

 :نگاه تیزبین الیاس مسخره بیادد درلبخندی که به نظرم شای

دختری ،پریا ...خاله مرجانتبابات هست،مامانت،داداشت، نمی شه...زهر-

 که خیلی دوستش داری!

 نیستی! اما تو-

ه ها دل این مرد دوست داشتنی روکه بازمثل بچشاید هرزمان دیگه ای بود 

ترک خورده،هرلحظه  روزامثل شیشۀاما این لج کرده،به دست می یاوردم 

  م:آمادۀ شکستن

هربارچشمم به مامانم نمی تونم  ...چوناگه می بینی دارم نمی یام  الیاس-

می دونم بابام  ... کنمن ،حال اونم خرابیادمی افته،قول بدم اشک توچشمام ن

 !حالم خوبهنمی تونم توچشمای بقیه نگاه کنم،تظاهرکنم اما  نمی یاد...

 به خودم اشاره کردم: دستم با

نه  ...بشینم یه گوشه فقط بایدبااین حالم بیام  ...خودت که حالمومی بینی-

 لبخندای الکینتونم شایدم زورم به خودم نرسه رقصی!نه جنب وجوشی! 
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قطعاً خونوادۀ پریا یا نمی  ...ندارماونوقت تحمل سنگینی نگاه بقیه رو؛بزنم

 نمی خوام... ...شت عقدکردممن باداداه می دونن دونم کسای دیگ

 جدیت حرفموقطع کرد: با

 !...به هیچ احدی نگه و اقات اون روززاتفبه پریا جونموقسم دادم یه کلمه ا-

 همچین کاری نکنه.که  نم براش عزیزهبهت قول می دم اونقدری جو

 داداشت عقد کردم. به هرحال گفته بااما  رونمی کنهمی دونم اینکا-

 ...رفتیم محضرواسه عقدتون خونوادۀ من با خونوادۀ توفقط گفت  آره!...-

آرازومی  هم که اخلاق اوناگفت آراز خواست عقدتون بی سروصدا باشه،

 دلخور نشدن. دونن،

ونم من نمی ت ثل همیشه!...مغریبه ست، داداشت مثل دوتا ی من بارفتارا-

خودموجمع ه زمان دارم تا نیازب،الیاس حالم خیلی خرابه نقش بازی کنم...

 وجورکنم.
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علاً همه فزمان حریف این حال خرابم بشه! حداقلش  باورنداشتم دروغ!...

 اززور پایین کشیدم، نگامو ...تاریک! وتیره ،علیه خودم می دیدم چی رو

 :می همخونۀ قلبم شده،صدام لای جملات لرزیدبیرح وزا باکه این ر یبغض

 ....مثل قبل نمی تونم ...من فعلاً به تنهایی نیازدارم-

به انگشتهای نگام  سکوتی تلخ!... ...بغض به خفگی کشیده شد صدام زیربار

خودداری اشکام ازاینهمه ضعفم برای  ...،به اشک نشست!پام خیره موند

 کلافه م!

 ترنم!-

اینبار باتمنا  چشماش!...صداش کم جون بود! تردید برای نگاه کردن به 

 صدام زد:

 جوجه!-

سُرخورد اشکای تلنبارشده ازنگام  ...،پلک زدمکشیدمنگاموتوچشماش بالا

 :دستی روگونه هام کشیدم،ازتبسم تلخی لبام کش اومد رو گونه هام!...
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بیام اونجا آبروریزی ،ریزم می همش مثل بچه ها اشک که حالمو...می بینی -

 بارمی یارم!

به یاد  !...نگاشسوسوزدن برقی ازجنس اشک درمردمک چشماش لرزید! 

 انگارحال اسفناکم، ...بدترین شرایط،اشکاش به کارش اومده باشهندارم تو 

بازمثل  داره بال بال می زنه، خوندمنگاش از روی اشکاشو شکست!... سدِ

ازاون  بعد انگار اما آرومم کنه!بگیره، بغلش منوتودیدن اشکام  همیشه،با

شم داره برای نگهبانی ازمن والیاس! روزکذایی،دیوارهای این خونه چ

ازهمدیگه فاصله  همش بهمون اخطارمی دهگاریه جوردلهره ازگناه نکرده ان

توچندقدم فاصله حس می کنیم بی اختیاربازازنگام اشک چکید!...  ...!بگیریم

یکه تیله های قهوه درحال ...طاقت نیاورد الیاس !...کیلومترها فاصله داریم

لبخند بی جونش،به  باازاشک،دستشوسمتم بازکرد... ایش برق می زد 

 لب زد:دلتنگی  باتونگام دید،ووقتی تردید  آغوشش اشاره کرد...

 بیا جوجه!-
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برگشتم به تر بچه ای گمشده ،مثل دخانگار ...توبغلش جاگرفتمبی طاقت 

آغوش هایی جای خالی اما همیشه ش امن مردی که ازجنس پدرم نبود آغو

 برام ازبچگی شآغوشمردی که  ...دریغ داشت وبرام پُرمیکرد ه بابام ازمروک

بازعطر دوست ی شک این امنیت جای خطا نداشت!... ب بوی امنیت می داد!

دست ! رم شدجایگاه سسینۀ ستبرومحکمش مشامم! پیچید زیر داشتنیش

به همش منو! نفسهای آشناش نزدیک گوشم! نشست نوازشگرش روموهام

کونی کنه تاقلبم خونه تد تااشکام ممتد ببارن! خلوت امن زندگیم کشون

خیال خالی شدن انگارتاخالی شم ازبغضی که ،ازغباراین روزای زندگیم

     نداشت!

   

پلکهای ،اسپیلتخنک باد تاریکی!... لرزتنم زیر کردم...زاچشمای تبدارموب 

 با ...ضعیف به چشم بیاد هرچندن تاریکی اجسام ازمیا م تابی جونممتد اما 

 چشمم بهش عادت کرده، جستجوگرانه توتاریکی که حالا دستاموکرختی 

چیزی به دستم  ...روتن لرزونم بکشم تا چیزیملی کاناپه چرخوندم روتن مخ
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 به خواب رفتم...،فقط یادمه هواروشن بود ابیدم؟!...ساعته خو چند نیومد...

ازتماس کف  دم...پاهاموازکاناپه پایین کشیدادم، به زحمت تکون تنمو

داغ تنم مثل کورۀ آتیش  !...به خودم لرزیدم بیشتر سنگ تن سرد  باپاهام 

آب  نگینی گلوم!...س،طعم تلخ دهنم! ترکردم زبون با لبای خشکمو بود!...

به دیوارۀ گلوم،چیزی  انگار،درد توگلوم پیچید! قورت دادمضعف  با دهنمو

باموهای اومدم بیرون،ازحموم  به یاد آوردم سنگ چسبیده!...ازجنس 

وتوذهنم  ازبس عروسی الیاس توخودم مچاله شدم!...زیرباد اسپیلت خیس،

 ای داغموسرانگشت ...تسلیم خواب شد! نفهمیدم کِی چشمامردم،بالا پایین ک

 الیاسامشب  !...بازفکرعروسی ...کشیدم،روموهایی که حالا نمناک نیست

جوجه واسه ):دتوگوشم پیچیصداش  ...تولباس دامادی چه شکلی شده؟!

داشته ننامزدیم بهونه تا مثل  نپوشت و عروسیم اون کفش های پاشنه دار

نگام ریموت سفید رنگ اسپیلت ورومیزمقابلم  ...(!ستنباشی واسه نش

لرزتنم آروم  تاو اسپیلت خاموش کردم دم سمتش...دست بر تشخیص داد...

خرامان بادید کم سویی که خرامان به زحمت ازجام بلند شدم، بگیره!...

یه برای  وشن شدن سالنر با ...دست بردم به کلید برقکی داشتم،توتاری
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نگام اول رفت ،مموند به زحمت سرپا!... درحالیکه جمع شد لحظه چشمام

بی اانگارتموم بیخو خوابیدم!... چقدر شب!... دوازده ...سمت ساعت دیواری

یعنی  روسی!...فکر ع باز کردم!...چند ساعت گذشته خالی  تو های شبانه مو

رفتم سمت قدمهایی که روبه ضعف بود، با ...!ادامه داره؟ جشن هنوز

آب  زیر دستمو داغی تنم آزاردهنده!... اما لرزتِنم ضعیف بود روشویی...

لیاس ا دم جمع شدم...توخو لرزوند!...بیشتر  خنکی آب،تن داغموگرفتم،

شدت ،پاشیدن آب به صورتم !...داریم دیروقت بزن وبکوب گفته بود تا

تصمیم گرفت کراوات بزنه الیاس ش آخر !...رگرفته متن گُ تو لرزگرفتن 

ازروشویی  تنم!...تو  لرزم،پیچیدن پاشیدن آب به صورت باز یا پاپیون؟!...

 ...مردازصبح چیزی نخو !...از ضعف به سوزش افتادمعده م  ...اومدم بیرون

اگه الان مامانم اینجا بود کلی دعوام می  دنبال دارو!...به  شپزخونهآرفتم 

این حال نامساعدم دلم ضعف  با ...بخورم وکرد باشکم خالی می خوام دار

 از ...!بهش احتیاج دارم چقدر مراقبت های مادرانه ش!...رفت برای 

قاب که  همرنگشاون شال  ش بادامن زرشکی  وتوکت  تصوراینکه الان

براش دلم  ! بیشتربه رخ کشیده یشترمهتابی بودن پوستشوب،صورتشو هدکر
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سفیدی که ارث برده بودم،سفیدی پوست تنموازمامانم به  ضعف رفت!...

 فکرامو دلبری می کرد!...چشمها  ازروشنی وشفاف بودنش به قول ستایش 

قوای  تحلیل رفتنبیشتر با وخامت گرفتن حالم! با گوشۀ ذهنم جاگذاشتم

 به دنبال داروکشوهای آشپزخونه  به زحمت تو !...دمای بدنمرفتن  م،بالاتن

میدانه ازپشت کانتردادم به انگامو نا چیزی پیدا نکردم...سرک کشیدم... 

امروزمثل  خوابیدنم!... بخاطر،ان منظم کوسنش بهم ریخته بودچیدم کاناپه...

تا دونستم می  ظهررفت بیرون... اما متوجه شدم ازسرندیدم  و همیشه آراز

همینم  برای !...امشب عروسی داداششههرچی باشه دیروقت پیداش نمی شه،

پیچیدن ،ت دادن آب دهنمقور باز ...کاناپه به خواب رفتمروحموم، از بعد

ازبس دمای بدنم آب روسروصورتم انگاربخارشده،طرات ق توگلوم!... درد

احساس  با مااآبی به دست وصورتم بزنم ،روشوییبازخواستم برم  !...رفته بالا

 ستون کف دست داغمو،روتن سرد دیوارسرگیجه،تاری موقت چشمام 

دمای لات بدنم تیرمی کشید!تموم عض ...به دیواردادم ازپهلو تکیه موکردم،

 ۀ آتیش گرفته مو،گونپاهای لرزونم نشستم،رو  بدنم خفه کننده بود!...

تهوع!دمای غیرطبیعی ضعف!درد عضلات! دیوار!...چسبوندم به تن سرد 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
574 

 صدای دردیوارسپردم، به تن سرد نمی دونم چقدرتن آتیش گرفته مو ...تنم!

این  تو دلم نمی خواست منو  ...!هجشن تموم شد!هآرازاومد بلندشد... ورودی

سرگیجۀ لعنتی!  باز ...بدم تنموتکونبازکردم تا  بدارموپلکهای تحال ببینه... 

تکیه مودادم به ناگزیرچشماموبستم، اسفناکی!...چه حال  تهوع!...احساس 

یکباره اکسیژنِ صدای رهاشدن سوئیچش رومیزکنسول! عطرش که  دیوار...

 گذر که با قدمهاشنزدیک شدن دنبالش صدای به ازخودش پرکرد! روهوا 

متوقف و سنگینی سایه ش رومن نشست... خم دیوارتوچندقدمی م کنُد شداز

 شدن قدمهاش:

 نشستی؟!اینجا چرا -

کنم،بی رمق لبهای خشک جدی!... بدون اینکه چشماموباز مثل همیشه سرد!

 وداغمو

 تکون دادم:

 الان می رم تواتاقم!-
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ازپشت پلکهای بسته  که نگاه نافذشبا حضورسنگینش!  با سکوتثانیه ای 

 امابازسرگیجه!  کردم... باز چشماموبه زحمت  نفوذ داشت!... انگاروتبدارم 

 بدون اینکه نگام ازنگاش گذر ...شمکرد،بلند  وادار مرد،منو این  حضور

 دماولین ق بادیوارجداکردم، از تکیه مو ...ایستادم ضعف روپاهام با،کنه

سقوط روکف  قبل ازاما  ...تعادلمو از دست دادمشدت گرفت،سرگیجه م 

پوست تماس دست سردش با  بازوم چفت شد!...دستش دور ،سنگی زمین

لحن جدیش کمی رنگ تعجب  !...لرزخفیفی به جونم انداخت،آتیش گرفته م

 گرفت:

 ؟!تب داری-

روپیشونیم دست آزادش  ایانگشتزاینکه لبای بی جونموتکون بدم،قبل ا

به دادم غیرارادی تکیه موحس خنکی روپوست تبدارم!...  باز، نشست

به دنبال خودش کشید...  محکم قفل شده،دستی که منو بازوم دستش که دور

به خنکی که ازدرودیوارها هوای شامپو! صابون وبوی ،ن دربازشدصدای 
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بی رمق چشماموبازکردم... حموم!... لب  فته م هجوم آورد!...رگرپوست گُ

 زدم:

 ...منو چرا-

 بام!...لهرسکوت رومُبازلرزخیف!  ...پاهام با تن سرد کاشی برخورد ازآنی 

روسکوی منودنبال خودش کشید،نشوند بی توجه به جملۀ نصف ونیمه م 

 آمپر گرما تنم از خیلی زود بازسرما به زیرپوستم  نفوذبا   ...سنگی کناروان

پاهام  حداقلش رو ...سرگیجه نبستم زور از اینبار چشمامو .چسبوند!..

داشت  افتاد... تازه نگام به آراز .!..روزمین سقوط کنمنایستادم،بخوام 

 ش تازدن لبه های آستین نبالش تابه دپیراهنشوبازمی کرد،آستین مۀ سردک

حسابی برای جشن عروسی داداشش خوشتیپ کرده امشب  !...بالای آرنجش

 روکاناپۀ سالن کتشو احتمال می دادمکه تیپ شیک طوسی،سفیدش  با بود!

ن وشامپوروتو چهاردیواری حموم عطرتلخش،حتی عطرصابو ...کرده رها

شم!  نظاره گری که ازلای پلکهای تبدارم بی توجه به من زیرسلطه گرفته!...

ازدوریقۀ  گرۀ کراواتشومادرزادی گره خورده ست! که انگارابروهایی  با
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 شیکش خیس نشه!... شلوار ...روزانونشستاومد سمتم، پیراهنش شل کرد...

 پاهاموعقب کشیدم: ...دستش رفت سمت پاچۀ شلوارم

 داری چیکارمی کنی؟!-

 لبه هایشید سمت خودش،مچ پاهاموک ...بی جونمبی توجه به صدای 

،گرفت جداکردازجاش سردوش تلفنی رو کشید... بالا زانو زیر تامو شلوار

 باز ...قطرات خنک آب روپاهای گُرگرفته مروپاهام... باپاشیده شدن 

قریباً دستاموت .مچاله شدن توخودم!..دندونام! چفت شدن لرزتوتنم!پیچیدن 

ازی به بالاکشیدن بلوزم آستین کوتاه بود،نی ...تابالای آرنجم زیرآب گرفت

 لب زدم:ه م،به زحمت ازمیون دندونهای چفت شد ...آستین هاش نبود

 سرده!خیلی -

بزرگشو  کف دست ...سرموکمی سمت وان حموم کشیدرد،به حرفم توجه نک

 به خودم لرزیدم: بیشتر !...ازآب پرکرد،روصورتم پاشید

 ده!سر-
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راه ،رخوردتند وسریع سُ قطرات آب ازصورت وگردنمبه کارش ادامه داد... 

 ناتوان ترازاونی بودم، !...روپوست تنم ،پیشروی کردازیقۀ بلوزمبازکرد 

 م چقدرطول کشید،سرگیجه م کمترنمی دونبخوام خودموعقب بکشم!... 

برخلاف به دنبالش دستایی که  خورد ازشدت لرز!دی بهم اام غیراردندونشد،

طرش ع،صورت خیسم به سینه ش چسبید کرد...آغوشش بلندانتظارم منوتو

 شت کردم روتنمدستای خیسمو مُ  !...بیشترازهروقتی زیرمشامم جولان داد

انگاردمای بدنم افت  ...صدای بازشدن دراتاق وبغلش!...ت هکه جمع شد

بلوزم به تن  اومدم...رونرمی خوشخواب فرود  بریده!... لرزامانموکرده،

 کردم...گرفته! ...نگاش حتی شلوارم نمِ آب به خودش ه،چسبیدخیسم 

 از شده سفیدی بلوزش نمناک! قطرات آب روسروصورتش برق می زد

 رفت سمت کمد ...فکرکردم می خواد روتن مچاله شدم،پتوبندازه آب!...

 دیواری:

 لباسات اینجاست؟-
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 از ای خونگی موشلواروزوبلیکی ازکشید،وی کمدمنتظرجوابم نموند... کشو

 تخت: انداخت روکشید بیرون،توش 

 لباساتوعوض کن!پاشو! -

بی توجه  ازاتاق رفت بیرون...منتظرنموند، نمی دید دارم به خودم می لرزم!...

بازتوخودم مچاله ،کشیدم روتن لرزونمه ملافۀ کنارم،چنگ زدم ببه حرفش 

 نگینی گوشام،گلوم احساس ضعف داشتم،سدرحالیکه ازدردعضلات، شدم...

 چه حال اسفناکی!پلکهای لرزونم باکرختی روهم نشست!... 

ضربه صدای ... بلندشدن !انقباض تنم کاسته شد،لرزتنم آروم گرفت ازوقتی 

 زیر مشامم شدت گرفت: ی آشنادنبالش رایحه ابه ،به پشت درای 

 لباساتوعوض کن؟!مگه نگفتم -

 ملافه روازتنم کنارزد:کردم... بازاخم داشت،زامق چشماموبر بی

 پاشو،عوضشون کن!-

 نالیدم:ی مرتعش یصدا با
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 سردمه!-

تن من سرد بود دستای اون داغ!...  حالا بازوموکشید...بی توجه به حرفم 

 چشمام زل زد:به  سرجام بشینم...،وادارکرد

 !؟می خوای حالت بدترازاین بشه-

 !؟برات مهمه-

پرسیدنش بیخودی محض ،قطعاً براش مهم نبودم جاخوردم!... ازسؤال خودم

همچین ن دانگاراونم توقع شنی !... مگه دلم می خواد مهم باشه؟اصلاً بود!...

 من نداشت... اخم غلیظی کرد: از روحرفی 

 باید مهم باشه؟!-

 لب زدم: بدی!...چه عادت  ...جواب می داد سؤال با همیشه سؤال و

 نه!-

نمی خوام  ...پای برگۀ طلاق می خوام ن امضاء توم !...مهمهاشتباه کردی! -

 جنازه ت رودستم بمونه!یه وقت 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
581 

 به لباسام داد: نگاشو نه م چنگ زد!...ازبیرحمی کلامش،بغض به سی

 لباساتوعوض کن!پاشو! -

برای  کرد!... رگرفتگی تنم اینبارازحرص بود،نه ته ماندۀ تبی که فروکشگُ

درد عضلات،لرزخیف  وجود با... یه لحظه ازحال خراب خودم غافل شدم

 رفتم دردم،پاش روشوبرگردوند ازاتاق بره بیرون...... !بازسرکش شدمتنم،

بیرون  رو پتوضعف  با سرجاش استپ کرد... متوجه شدم، وکشیدم... کمد

یه قدمی  تویکباره  بی توجه به نگاه سنگینش اومدم سمت تخت... کشیدم،

برگشتم سمتش حرص  با دستم کشیده شد... زیر شدت از با توپتخت،

ازفرط  ...بی امان کشید بالابلوزم،که دست برد به لبۀ پایین اعتراض کنم 

تموم  !دستای لرزونم باوحشت قلبم وحشیانه خودشوبه سینه م کوبوند

 دستاش قفل شد: زورش رو

 داری چیکارمی کنی؟!-

 :بغضناکم هشدارداد اه وحشتزده وبرنده ازخشم تونگ نگاهی با

   کن! شعوضاگه نمی خوای خودم ازتنت بیرون بیارم،-
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می اینم ون بلوزوازتنم بیرون بکشه! خوندم کافیه مخالفت کنم تا اازنگاش 

 مطیعانه سکوت کردم... ..رسه. دونستم زورم به دستای قدرتمندش نمی

 رفت سمت تخت...رهاکرد، بالاکشیده بود،لای ناف شکمم اب بلوزموکه تا

 :، انداختش جلوی پاهام روزمینمچنگ زد به بلوزوشلوار

 !عوضشون کن-

کمی روپاهام  بیرحمی درحقم می کرد!... اینقدر نمی دید حال خرابمو انگار

 که پوشیدنش باشد سمت بلوزوشلواری  لرزونم درازدستای خم شدم،

 روگونه هاملابه لای اشکام بازضعفم  بود!... زورگویی های این مرد زجرآور

 اخم لب زد: با ...سرجام ایستادم !...به رخش اومد

 ؟!هبازاشکات راه افتاد،مگه لختت کردم-

 دستی روگونه های خیسم کشیدم:باآزردگی  رگرفتم ازخجالت!حرص!...گُ

 ؟!اینکاروبکنی به چه حقی می تونی تو-

 ده!همون حقی که شرع وقانون بهم می -
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 تنم،ازحرصم کم نکرد: بی رمقی

 !؟منظورت اون عقد اجباریه-

لباستوعوض  تغییری ایجاد نمی کنه!... بودنش تواصل ماجراهیچاجباری -

 کن!

 آروم نگرفتم: ازاتاق بره بیرون...روپاشنۀ پاچرخید،

 کردیم این میشه سوءاستفاده کردن! عقدماوقتی ازرواجبار-

دستام لرزتنم تونگام نشست!  ...شد منزدیکبادرنگ چرخید سمتم،یه قدم 

نگاه رونگاشومدعانه  ...شکمم چسبوندمشلواری که بالای  روبلوزوچنگ شد 

 خیسم چرخوند:

که ازسرمستی روتخت  یهمون شب بودممن اگه آدم سوءاستفاده گری -

 می بردم!نهایت استفاده رواَزَت ،همین اتاق بیهوش افتاده بودی

 حس شرم! ساطع شدن دما ازهرنقطۀ تنم!...هجوم آنی خون به گونه هام! 

ازاتاق کند!  گاه برق گرفته منگاشوازن ...از واقعیتی که قابل انکارنبود شوک!
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م حرف زدنش،ادعای سیاهی چشماش منوازحال خراب بی پروا ...زد بیرون

 ردمکانگاردرحقش بی انصافی  ...نگام سمت تخت کشیده شد غافل کرد!...

اگه لجبازی می کردم باخشم فقط  ...گری نبوداستفاده  آدم سوءقطعاً  ...

 درحالیکه در ...!تامرزسکته می کشوندم می شد منوحبیرعُصیان شده ش 

پتوروبه  عوض کردم... لباسامو،حرفایی که توذهنم چیده می شد بام کلنجار

لرز  جمع کردم...خودموپتو زیر کشیدم... روتخت به پهلودرازدست گرفتم،

 گلوم، سنگینی سرم، پایان گرفته!... تنم باکارای این مرد مثل رعدی انگار

انگاربه انتها ، کم باگرم شدن پلکهام که بسته شد کمگوشام،درد عضلاتم! 

 رسید.

 

 گرفت، مردونه ای ناآشنا نزدیک گوشم! دست سردی که مچمو صدای

نگاه  بی رمق چشماموواکردم... سوزن زیرپوستم!...سوزش فرورفتن تیزی 

 زد:لبخند مهربونی به چشمام  ناآشنای مرد موسفیدی که

 بالاخره مریض ما چشماشوواکرد!-
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انگارمتوجه  !...سیاهی یخ زدۀ چشماشدیدن  باز گیجی چرخوندم... با نگامو

 لحن همیشه جدیش با،جاخوردم موسفید غیرمنتظرۀ این مرد شد ازحضور

 لب زد:

 !تررحیمی واحد روبرو زندگی می کنهدک-

،نگاموسمت خودش بود دونستم،دکتررحیمیصدای مردی که حالا می 

 کشید:

 شیم! همدیگه آشنا با فرصت نشد زودتر-

 :زدچسب سفید روسوزن سرنگ احتیاط  با

 سروصدا زن بگیره!اینقدر بی  کرشونمی کردم آرازخانف-

 زن؟!... این مرد خوش اخلاق!...به گوشای خودم شک کنم یا زبون 

توجهی  ...حیرت سمتش چرخید نگام با آرازهمچین حرفی بهش زده؟!...

 ازدکتررحیمی  نزد!...لبخندی م سفید حتی به شیطنت این مرد مونکرد،

 :روصندلی کنارتختم بلند شد
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 کجا بذارم؟!این سرم وجان  فرهمند-

دکتررحیمی لبخند  کرد...زرودیواراستفاده ازآویازدستش گرفت،سرم و آراز

 زد بهم:

 به این حال انداختی؟! خودتودخترم چه ناپرهیزی کردی،-

 صدایی گرفته ازگلویی که سنگین بود،لب زدم: با

 اسپیلت خوابم برد! باد موهای خیس زیر ازحموم اومدم،با-

 لبخندشوتداوم داد:

 خبری نیست! شدن کنی ازمریض فکرکردی وسط تابستون ازاینکارا-

 یه دستشو بازآرازخودشوکنارکشید، زدم... شرمندگی رو نیم جونی ازلبخند 

 ت سرم،رفت سمدکتررحیمی  !...داد وجیب شلوارورزشی مشکی رنگش جات

 پرسید:میکرد،تزریق  درحالیکه آمپول به مایع سرم

 !وگرفتم، خیلی پایین بودفشارت ازکِی چیزی نخوردی؟!دخترم -

 :پایین کشیدم آراز نگاموازسنگینی نگاه  ...مکث کردم
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 ازصبح!-

قطعاً  پشت پلکهام!...کشیده شدن سنگینی نگاه دکتررحیمی برای لحظه ای 

دیگه  !...شدتزریق آمپولی دیگربه دنبالش سکوت!... مشغول  جاخورد!...

 هربار گلوم با درد خفیف عضلاتم!...اما گوشام سنگین!  ازلرزتنم خبری نبود

کارش به پایان رحیمی  دکتربالاخره  ...دهنم،درد می گرفت! قورت دادن آب

 رسید:

 زود حالت خوب میشه!که به سرمت زدم، این آمپولایی با-

م به ابایه لحظه توذهنم اومد:ای کاش ب قدردانی به چشماش دادم... با نگامو

 به آراز: لبخند چرخوند با نگاشو مهربونی این مرد بود!...

عید می دونم البته ب ...یسوپ واسه خانومت درست کن جریمۀ شمام اینه یه-

 !بلد باشی

کنم این مرد موسفید خیلی فکر به لبخند کش اومد!...ی آرازضعیف گوشۀ لبا

پیشروی کرد، گرۀ بین ابروهاش صبوری الان  که تااحترام بود  براش قابل
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 زیپ کیف مشکی برزنتشی شودکتررحیمی  درهم بشه!...قیافه ش ،نکنه

 بست:

 .امروزصبح ازمسافرت برگشتمخوب شد  فرهمند جان-

 من:نگاشوچرخوند رو

 خانومت آشناشم. با تا-

 باز !...تر آرازسهمگین این جملات برام سنگین بود!مطمئنم برای چقدر

چروک گوشۀ چشماش چین انداخت،دوندنهای ردیف وسفیدش میان ریش 

 باتأکید تونگام زل زد: نمایان شد...وسبیل مرتبش 

 آبمیوه های طبیعی،خوردن مایعات گرم وسروقت بخور داروهاتودخترم -

 !م یادت نره

 گوشه چشمی به آرازانداخت:

 حواسشون هست!این مرد جوان  البته-

 ادامه داد: خطاب به آراز !...جدیت قیافۀ آرازدریغ ازذره ای واکنش در
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 بهم زنگ بزن،بیام!،م تموم شدهروقت سر-

 می تونم.خودم  بکشید...نیازنیست،زحمت -

 لباش به لبخند واشد:دکتررحیمی 

بهت زدم!...به هرحال باسرم هایی که ی شدی ه خودت استادواسخلاصه -

فعلاً رداصبح قرارنیست برم بیمارستان،ف اگه کاری داشتی،بهم زنگ بزن...

 بیدارم.

 کتر!دتشکر-

 بهم:داد مهربونی  با نگاشوقبل ازرفتن به دست گرفت، فشوکی

ی امادیگه نه شکمتوخال حالت خیلی بهترمی شه صبحدخترم انشاالله تافردا-

 ... فعلاً خداحافظ.اسپیلت بخواب!نه با موهای خیس جلوی باد بذار،

قاب  از تشکری زیرلب با دکتربراش بازکرد، ودر آرازبه سلامت گفتم... 

خونۀ آراز ه توهنم زد اون روزی کبه ذ ...م به دنبالش!نگام بیرون رفت،آراز

یعنی کرد، داد وبیداد  شاز بی آبروشدن،روسرشبابام صداشو گذاشت 
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،نهایت آبروریزی هرسیداگه  ...؟!ه بودرسید وش دکتررحیمیصداش به گ

روی خودش به  ،هچیزی شنیدگرچه همچین مرد محترم ومهربونی اگه  بود!...

 نیاورد!

 این حال اسفناکم، با دیگه ام به چشمای سیاهش افتاد...نگ دراتاقم بازشد...

 ی ازنایلوناومد جلو، ...ن تک ضربه هاش به پشت دراتاقم خبری نیستازاو

 یستاد:تویه قدمی تختم اص وشربت روپاتختی گذاشت،قر

 !د ساعت به چند ساعت باید بخوریروشون نوشته چن-

 ! چون تاعجیب نبود یعنی خودت حواست به خوردن داروهات باشه!...

نهایت محبت ،یعنی دکتربالاسرم آوردهداروگرفته، همینجاش که برام

جنازه یه وقت اینکه  .. شایدم ترحم! شایدم اجبار!برای!.داده مکردنشونشون

 !... بازسنگین شدن قلبمم رودستش نمونه

 می گم برات سوپ درست کنه. مش صابربه زن -

خواد می که  پای برگۀ طلاق نیازدارهم امضاء چقدربه  تودلم پوزخند زدم:

 لحنم ازشدت رنجش،سرد شد: ...!ام سوپ درست کنهبگه بر
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 باهمین داروها خوب می شم!،نمی خواد-

 لحنش تلخ شد:

بگم برات سوپ درست نمی دیدم، م دلیلمناگه دکترت غیرازاین می گفت -

 کنه!

 بی تفاوت ادامه داد: رنجش نگام تونگاش پررنگ شد!...

خیس مثل دختربچه ها باموهای به بعدم حواستوبه خودت می دی!  ازاین-

وقت شب  ،اینتابازمجبورنشم غذامی خوریدرست وحسابی  نمی خوابی!

 !برم دنبال دکتررحیمی

 کنایه ...!،ذره ای ملایمت به خرج نمی دهاین مرد حتی بااین حال بیمارم

 زدم:

 اگه م نمی رفتی،جنازه م رودستت نمی موند!-
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شاید  تونگام ثابت موند...ای لحظه دمک نگاش باگرۀ بین ابروهاش برای مر

حرفش درحالیکه درنشناس ها دارم کنایه می زنم! مثل ق هذهنش اومدبه 

 م:رُسِ نگاشو چرخوند رو برام خیلی گرون تموم شده بود!...

 !هروقت تموم شد،صدام بزن-

 :سمتمچرخید نگاش مکث کرد، یهو اما رگردوند،بره...روشوب

ازدراین خونه که  می بیننتورو همسایه ها وقتی اینجایی  به هرحال تا-

بدون هیچ فکرکنن ،جه خوبی ندارهخودت وهم واسه  رفت وآمد می کنی

زخرف وشایعه های جداازنگاه های مهم من ی! اینجای محرمیتی شب وروز

 رحیمی به دکتراسه همین ومسخرۀ دیگرون،حوصلۀ مخفی کاری ندارم! 

 عقد کردیم! گفتم...

 :یه دستشوتوجیب شلوارش انداخت حرفشوادامه بده!...سکوت کردم،

تاوقتی اینجاهستی،زندگیتونرمال بهتره  توام اینجا پیش رفتیم... حالا که تا-

 واسه خودت غذابهتره  ...!نخوردن،کاری ازپیش نمی بری یعنی با ... یکن

 !ی، بخوریدرست کن
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 خری؟وسیله هایی که تومی  با-

 مردمک نگاش تونگام ثابت موند:

عقد ،به هرحال هرچند زورکی حسابشوازت پس نمی گیرم!...نگران نباش! -

 !قرارنیست زیردِین من باشیکردیم،پس 

 انگشت سبابه شوگوشۀ چشمش کشید:ازخستگی 

 یه پولی به حسابت بریزم. هرماه،شماره کارتتم بده-

 نگام تلنبارشد:در ناراحتیرنجش،

 !نیست واسه یه عقد زورکی اینکاراروبکنیلازم ! منیاز ندارت پولمن به -

 اینهمه عزت نفس برات دردسردرست نکنه؟!یه وقت -

 جدیت نگاش اوج گرفت: ...سکوت کردم

ونه ت واسه نیازهای دختر اینجایی!...ودیگه خونۀ مامان،بابات نیستی! ت-

 می خوای چیکارکنی؟!



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
594 

این مرد  پیچیدن درد توگلوم!...دهنم،گُرگرفتن گونه هام!قورت دادن آب 

 سکوتمودید،ادامه داد: !...هرفتپیش  کجاها ذهنش تا

 ،تودوران عقد ازاین خرجها می کنن مردا،زورکی بودنشوفاکتوربگیریم-

 قرارم نیست خانوما احساس دِین کنن!

کشید برای ناین  از حوصله ش بیشترانگار رفت...زد،حرف آخروخودش 

این دوکلمه د زورکی توذهنم رژه رفت! چقدررفتنش عق با ...!هام مخالفت

ی که تورگهام داروهایاثرکم کم از کنارهم بار تلخی به دوش داشت!...

                                                     دیگرهیچ!بسته شدن چشمامو، م سنگین شد!...پشت پلکها،گرفتجریان 

 

چرخوندم به جای خالی جاگرفته، روپوستمپنبه ای که زیرچسب  نگامو از

دۀ پشت چرخش نگام ازروشنایی کمین ز م!... کِی سرم تموم شد؟!...رُسِ

ساعتی که گذشت  این چند انگار ده صبح!... ... رو دیوارپردۀ اتاق به ساعتِ

به  آراز ...م کشیده شدبه چسب رودست نگام باز بیهوشی سیرکردم!... تو و

چه  !...می یاره رگم در از وسرنگ سوزن خودش دکتررحیمی گفته بود 
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من حواسش جمع  از این مرد بیشتر انگارصداش بزنم اما ،بودقرار بیصدا!...

این مرد غیرقابل برای  یه خصلت تازه حواس جمع!... بداخلاقِ مرد ...بود

 هنوز ... تخت پایین اومدم اززدم، تنم کنار از رو پتوختی کر با ...نفوذ!

پیچش !دهنم طعم تلخت دادم،قور آب دهنمو سنگین بود!... گلومگوشام،

رسری نگاه سز حال اسفناک دیشبم خبری نیست!... ادرد توگلوم!... دیگه 

مشامم  بوی غذا زیر ن...روازاتاق رفتم بی،به داروهای داخل نایلون انداختم

به هُل داد  ذهنموکه  کشیده شدن نگام به درحموم به دنبالشنشست،

،خالی کردن پنجۀ بزرگش مهارودست وپادوش سر پاشیدن آب از دیشب...

 سروآب روشیشه ای قطرات تصویرمرد بداخلاق با  صورتم!... آب رو از

 وقتی تواَزَش صورتم جاگرفت،جایی یدش که خیسی پیراهن سف صورتش!

داخل  م!...ارتعاش تن گرمای تنش،درتناقض بالرزمچاله شدم!  بغلش با

 ناجی،وجود آزردنم ازحرفاش،ناجی من بود با دیشب ...روشویی شدم

شیرآب وبازکردم،چند  ...بداخلاق!بداخلاق!... پسوندش همیشه سرجاشه... 

 قطرات آب رو ...به آینه بالاکشیدم نگامو مشت آب به صورتم پاشیدم...

بی نگاه گودی زیرچشمام!صورت بی رنگم! ...میکرد ره بازیرسُصورتم سُ
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 ؟!...چند وقته لبخند نزدم ساخته!...م دلمردگی  تصویرخیسی از !فروغم

سرانگشتموروخط عمیق گونه م  لبخندی نمایشی!...لباموکش دادم برای 

قاب در .همون چال گونه ای که مایۀ تمجید ازخنده هام می شد!..،کشیدم

شاید شسته بشه ،بازروصورتم آب پاشیدمجمع شد، لبخندم ،نگاه بی فروغم

احساس  بامسواک زدن  تم،صور شستن دست و از بعد ... اینهمه پژمردگی!

 شکم گرسنه موبوی غذا  ...رفتم سمت آشپزخونهویی دراومدم،ازروشضعف 

اون  اب افتاده تونگام ظاهرشد... ازپشت کانترزنی جا ...کشیدسمت خودش 

 حالتی معذب جوابشودادم... باسلام کردن  دم شدن توپیش ق سن وسالش از

 نگام پاشید:لبخند مهربونی به 

 صابرم،رقیه!مش من زن -

بیاد ،صابرمی گهمش به زن گفت ،همین دیشب آرازشتنیازبه فکرکردن ندا

...کنارکانتر ایستادم... لبخندی ازروادب حوالۀ نگاه برام سوپ درست کنه

 گرمش کردم:

 ترنمم! -
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 صندلی زد:تکیه گاه چوبی سرانگشتاش به لبۀ  با

 هزارماشاءالله خیلی خوشگلید!-

ادامه ش زدم،یدلبخندی به تمج م می گفت خوشگل!... به قیافۀ رنگ ورورفته

 داد:

 انشاءالله خوشبخت بشید!تبریک می گم! - 

شنیده دخترشوبه بی  !دادوبیدادهای باباموشنیده؟این زنم مثل دکتررحیمی 

همۀ دخترا تواین لحظات حس شیرینی م ستمی دونآبرویی متهم کرده؟!... 

 سرافکندگی خفتهکه پشتش درد،اکتفاکردم  لبخندی نمایشیبه اما  دارن

 ادامه داد: !...ست

   الان بهترید؟! والید!...گفتن ناخوش احآرازخان خدا بد نده! -

 : معذب شدم منی که جای دخترش بودم!...،مع می بستمنوج 

 بهترم!-
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 کشیده، گردنش موربی جلوپشت  از اشوه که بالش  روسریبستن طرز

خدابیامرزم  ...!نداخت،منویاد مامان بزرگم اازگوشه های گردنش آویزمونده

دستش به  با ...ببندهروسرش این شکلی ری هاشوهمیشه عادت داشت روس

 رومیزی اشاره کرد: اجاق گاز

 ویخچال!آب پرتقالم گرفتم،گذاشتم ت ...براتون سوپ درست کردم-

 خیلی به زحمت افتادید! ممنون!-

 وظیفه ست!،زحمت نیست-

 نگام شرمنده شد... ازپشت کانترفاصله گرفت:

خواب بودین،نخواستم وقتی  ...م،بعدش برم!من برم یه جارو خونه روبکش-

 صدای جاروبرقی بیدارتون کنه!

 من خودم حالم بهتربشه،کاراروانجام می دم! ...زحمت نکشید!- 

 ...ی خرجم کنه،منم درقبالش کاری کرده باشمپول خواستم اگه قراره آراز

 نگران شد:نگاش یهو
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خانوم این هفته نوه م ناخوش احوال بود،واسه همین نتونستم بیام اینجارو -

 تاالانم چیزی رونشکستم! وگرنه کارم خیلی تمیزه!...،تمیزکنم

،خیلی احتیاج به پولی که ازتمیزی این خونه درمی یاورد انگار قلبم لرزید!...

 لبخندی دلجویانه زدم: ...داشت

 ه!همینجورحتماً -

 لبخندموتداوم دادم:درکلنجارم حرفمواصلاح کنم،خودم  درحالیکه با

 خودم! پختن با فقط غذاپس -

 لبخندی زد: نگاه نگرانش،آروم گرفت!...

 ...ازغذاهای بیرون بخورهآرازخان یگه قرارنیست دخوب شد شما اومدید و-

 کنن!باورکنید من همیشه نگران بودم یه وقت مشکل معده پیدا 

بیرون سیرمی ازشکمشوازغذاهای آر،پس این زن پخت وپزجزء کاراش نبود

رقبال خرج م دمعذب نش تا درست می کنمبراش غذا برام!  یه فرصت... کرد

 !کردنش
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 من برم به کارام برسم!-

 لبخندم رنگ قدردانی گرفت:

 خسته نباشی!-

 شی ازگشنگی بود،نای که بیشترضعف جسم منم بارفت مشغول کارش شد،

بوش تومشامم،تموم معده مو برای  سوپ مرغ!... ...رفتم سراغ سوپ

اولین قاشق وبه دهن  ی ازش پرکردم...کاسه ا خوردنش به وجد آورد!...

 ...دستپخت مامانمومی داد . طعمِ!..دلتنگی روسینه م آوارشد،گذاشتم

اون دست های غذاهاش توآشپزخونه پیچیده بود،همیشه عطرچقدردلتنگشم! 

باحس دلتنگی وگشنگی هرقاشق  ...فیش ماهرانه آشپزی می کرد! وبرتپل 

کرد امادلم ضعف گشنگی م فروکش  ضعف از ...ازسوپ وتودهنم گذاشتم

 !دیدنشرفت برای 
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له پاهاموازتوبغلم بیرون بلافاص ...بباشنیدن صدای چرخش کلید توقفل در

 ...دیوارینگام چرخید روساعت  ه خودمو جمع وجورکردم...روکاناپکشیدم،

تا قبل  به جونم افتاده،تعقیب کردن عقربه های ساعت عادتی که این روزا

 عادت شکنی کرده،انگارامشب  ده شب!...به اتاقم پناه ببرم...  ازاومدن آراز

سلام د،تونگاه منتظرم افتا نگاه جدیشوقتی ل کنده!... ازشرکتش دزودتر

لاف برخ .ازاتاقم ببینه!..انگارتوقع نداشت منووسط سالن،بیرون  کردم...

ضعیف سلام  صدای سرد وهمیشه به جای حرکت دادن سرش درجوابم، 

 ام بلند شدم،ازج ...کرد سوئیچ شوروکنسول رها کردنش به گوشم رسید...

 سمتش گرفتم:کارت بانکی رو دم بهش نزدیک شدم...چند ق

 امروزصبح روپاتختی اتاقم بود!کارت بانکیت -

 چشمام کشید:نگاشوازکارت به 

 !پیش خودت بمونهباید -

عجله به حرف  دستموعقب کشیدم،با ...بره سمت اتاقشراهشوکج کرد،

 اومدم:
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 کارت تویه! چرا باید پیش من بمونه؟!...-

 بازنگاشوبه چشمام داد:

 ه کهیادت تا شماره کارتتوبهم بدی؟!...توقع داشتی بیشترازاین منتظربمونم -

 بده!شماره کارتتوشب پیش بهت گفتم چند 

روآورد بالا که تب کردم،دکتررحیمی  همون شبیبهم گفت، پنج شب پیش

  حق به جانب لب زدم: !...سرم

 من گفتم که....-

 بی حوصله حرفموقطع کرد:

اینجاهستی این کارت تاوقتی م که قرارنیست زیردِین من بری!... گفت-

 کنی!،ازش استفاده می دستت می مونه

 پول دارم. توکارت خودممن -

 زل زد:به چشمام ته،انگاردارم حوصله شوسرمی برم نگاهی خس با

 ازش استفاده کن!،هروقت پولت به ته رسید،پیشت بمونهباشه! پس -
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منم تواین ی باریک می کشه!... کاربه جاازنگاش خوندم بازمخالفت کنم،

 م برای کش مکش نمی کشه قدری جسم وروحم تحلیل رفته که ب پنج روز

 :چرخوندم به آشپزخونه ونگام با مرد بداخلاق روبروم!...

 تو! هم واسه خودم،هم واسه...،ن الان چند روزه غذا درست می کنمم-

 ادامه دادم:باز ...سُردادم به چشماش... ازسکوتش سردرنیاوردم! نگامو

 منم... طرهمین عقد زورکی انجام می دی...داری یه سری کاراروبخاتو-

 :حرفموقطع کرد تمام باجدیتاینبار

یه وقتم بیرون می خورم، من غذاموم غذادرست کنی! واسنیازی نیست،-

 بیرون سفارش می دم! ازغذا  خونه باشم،

 لب زدم: ...پیش می کشیدمنباید حرف خودشودم،احساس کر

وقت خونه ای  هر نیازی نیستغذا درست می کنم دیگه من دارم  وقتی-

 .بیرون سفارش بدی غذا از

 نگاش به آشپزخونه اشاره کرد: با تیزترازاین حرفا بود...
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قبلاً هم بهت چون ،واسه خودت درست کناینجا هرغذایی دلت خواست -

ی کنم،لازم نیست برام ممن خرج اگه  ...قرارنیست زیردِین من بری!گفتم 

م چیزی درست واسه منپس الکی معذب نباش!  ...ر بشیمبه یِ  رغذا بپزی تا یِ

 به خونه مشخص نیست.تایم اومدنم من  ...نکن

 باکلافگی سرشوکمی سمت شونه ش کج کرد:

 بازحرفی مونده؟!-

 به آرومی لب زدم: ادامه ش با این مرد کلافه جایزنبود...،اگه م بود

 نه!-

این مرد خیلی وقت نمی ذاشت  ...اتاقشروشوبرگردوند،رفت بی حرف 

 به طورکامل خودشو تاقوای تنم  رفتم سمت آشپزخونه... ...حرف زدن!برای 

 رو غذا ف داشت!...ضعکمی  گذشت پنج روز از بعدبازیافت کنه،هنوزم 

انگاراین مرد غذاهای بیرون و به غذاهای خونگی  ...گذاشتم تویخچال

بهاء می داد به کارهای شرکتش تا سلامت معده بیشتردرواقع ترجیح می داد!

حاج رضا توذهنم  رفاش بایهو ح ...دمبرق آشپزخونه روخاموش کر ش!...
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ون ا ن داد وبیدا های پدرم توزنده شد!حرفایی که پشت دراتاقش،میا

و پسر چی  بین این پدرنمی دونم  ..روزکذایی فقط به گوش من رسید!.

که به اندازۀ یه قرن گذشته ای داره همون چی هست ریشه در هر اماگذشته! 

قبل  ...نگاه کنه!یبه ها به پدرش این مرد مثل غر تاه بینشون فاصله انداخت

 پامو حالا یه بار که تا اتاقیبه دراتاقش دادم، ازاینکه داخل اتاقم بشم،نگامو

زخم  د،تصورکنممحکم این مرد اجازه نمی دا ظاهرسخت و ...توش نذاشتم

مرهم  ،انگارخودش می تونستاگه م بوده ...باشه ش خورده ازگذشته

روصبح ه شبی دیگ باز تا،رفتم سمت تخت شدمداخل اتاقم  اش باشه!...زخم

 کنم!

 

 

ستم پاس کنم! نتون برای اولین بارکتابی روسایت دانشگاه دیدم  تو دیروز

بحث مزخرفی باهام راه  سامرازپشت گوشی همون کتابی که شب امتحانش

دلم می خواست هرچه  ..و مغزمو برای خوندنش ازکارانداخت!.انداخت 
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که می آیندۀ سختی  با،جایی مشغول به کارشم شهم تموم زودتردانشگا

نداشتن توخونۀ پدری!...  ونه،جارفتن ازاین خمی کشه!  دونستم انتظارمو

تموم  ترم پاییز ،استقلال مالی پیدا کنم...می کرد مبیشترازهرزمانی راغب

 ...!مشبفارغ التحصیل زودتر  دارم تامی های باقی ماندۀ درسی مو برواحد

توآینۀ  این وقت عصرکی می تونه باشه؟!... صدا دراومد...زنگ درخونه به 

چهاردیواری این خونه  همیشه تو قدی ورودی دستی به سرووضعم کشیدم...

ازلباسهای بی درو  حتی موقع خواب، تیشرت وشلوارخونگی به تن داشتم...

،خبری نیست!... درحالیکه می کردم ،تنتوحریم اتاقم که خونۀ پدری کریپی

 سرموبه معرض نمایش گذاشتم...م،کردوپشت درکشیدم،دروبازتموم تنم

 از تنموبه تندی  ...!اومد در ازخوشحالی به پروازانگارضربان قلبم یکباره 

 پشت دربیرون کشیدم،ناباورانه ذوق زده شدم:

 مامان!سلام -

 :ه های تپل وسفیدش ازکش اومدن لباششدن گونبرجسته 

 مادر؟!خوبی  ...سلام یکی یه دونه م!-
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 دیدنش برام حس آشنایی گرفت! باهمین لحظه  تومدتها، از بعدخوب بودن 

 لب زدم: ....

 خوبم!-

اخم شیرینی  برق نگام اَزَش تکون نمی خوره...ایستادم،جام سروقتی دید 

 کرد:

 دعوت کنی بیاد داخل؟! نمی خوای مامانتو-

 عقب کشیدم: جلوی چارچوب در از ذوق خودمو با

 !خوش اومدی-

توبغلش بی درنگ نگاش گره خورد، نگام با دروبستم...داخل شد،ه همین ک

دلتنگی به ریه  با می داد وه بوی گل ک عطرتنش!همون عطری جا گرفتم...

!... ؟وقته ازآغوشش محرومم چند بغض به قلبم چنگ زد!... ... هام کشیدم

به احساسم تزریق می  رو های ناب وقشنگ دنیا تموم حس آغوشی که 

با صدایی که ندارم ازآغوشش خودموبکشم بیرون قصد وقتی دید  ... !کنه

 رزد:غُ،داشت قبراق نشون بده سعی
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 !که بازمثل بچه ها چسبیدی به بغلممادر-

 اشک خندونش،نمِ ایبرخلاف لب ...اکراه خودموازبغلش کشیدم بیرون با

 :پس زدم لبخند بغضمو با ...!حال دلشوبه رخم کشیدچشماش 

 خیلی برات تنگ شده بود!دلم -

اما همین با دیدنش داشت بال بال می زد!  یه اعتراف ازقلبی که بدجوری

 امانگاش ظهورکرد به درد آورد! دلتنگی در بیشتر قلبموبیرحمی  با اعتراف 

 :لبخندشوحفظ کرد

 من بیشترمادر!-

ساک دستی دستشوبالاکشید، دربیاره!... به زانو نخواست دلتنگی،اشکهامونو

 ودستش جاداشت، نشونم داد:تازخرید می یومد، خونه شوکه بیشتروقتا چهار

 !دستم داره می شکنهکه  اول اینویه جا بذارم-

درست کنار شدم،دست بردم رودستۀ ساک، متوجۀ ساک دستیشمن که تازه 

 دستش:
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 بده من!-

 مادرسنگینه!-

 ساک وازدستش بیرون کشیدم:

 سنگین نیست!-

 رفتم،گذاشتمش روکانتر... ته؟!...توش چی گذاشیعنی  سنگین بود!...

 ،نزدیکم شد

 :سرزنش نگامودادم بهش با

 بارسنگین به دست می گیری!مامان فکرکمرتونمی کنی،-

  زد: بی خیالی لبخند با

 چ دستت زیادی نازکه!تومُمرمن واسه اینکارا آب دیده ست! مادرک-

... !بودملبخنداش عجیب دلتنگ ازلبخندش،سرزنش نگام کمرنگ شد... 

 زیپ ساک وکشید:

 هم برات بیارم. با خواستم همه رو-
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مربایی هایی همونی ازساک بیرون کشید شیشۀ مربای آلبالو! مربای تمشک! 

بادمجون شکم پر!... ترشی  ترشیشیشۀ  بود!...که پختش هنردستهای خودش 

زرد  درب اشیشه ای ب ایتوظرفسبزی سرخ کرده! پیاز سرخ کرده!  کلم!...

کارخودش  همه ش ...باقالی پاک شده! فریزرشده از بستۀ رنگ!...

نگاموازمهر مادرانه ش که  میان  !...کاراون دستای زحمتکش وتپلش،بود

به چشمای  روکانتر رونمایی می کردحسابی له های خالی شده ازساک،وسی

 مهربونش دادم:

 مامان خیلی خودتو به زحمت انداختی!-

 :اخم شیرینی کرد

 چه زحمتی!اِوا! -

 شیشۀ مربا روبه دستم داد:

 کن مادر! جابه جاش-

 دست داشت: ظرفی که در اومد کنارم با مطیعانه رفتم سمت یخچال...
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 آرازشرکته؟!-

به  این مرد!... خودم با دنیای پوشالیپرت شدم به انگار م آرازازشنیدن اس

 آرومی لب زدم:

 آره!-

 حالش خوبه؟!-

اصلاً  ،برام غریبه ست!...مازمن،اونم اززبون مامان سیدن این سؤالچقدرپر

 سرموتکون دادم: ...پشت تلفن ازآراز حرف نمی زد

 خوبه!-

 زیرکتری روروشن کردم، م کردم!...عیت ناشناخته ای گُموق تو انگارخودمو

 :ابه جا کردن وسایلهای روکانترشدممشغول ج

 .بیارمبرات چایی بروبشین،مامان -

 لبخندی زد: ی خوردنش به راهه!...یم چاتوتابستونمی دونستم 

 می خوای ازمامانت مهمون نوازی کنی!-
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 به لبخندش،لبخندی زدم:

 عزیزدلی! ...شما که مهمون نیستی-

 دلتنگی جستجو با رج به رج صورتشو منم نگام بازلبخندش قوت گرفت! 

 تازه رضایت داد، !بونشمهر زیرنگاه به جا کردن وسایلها جا !... بعد ازکرد

شت کانترفاصله ازپردم،منم ظرف وازمیوه پر ک ... رفت روکاناپه نشست

نگاش  دیدم با لوش گذاشتم...پیش دستی وکارد وج ...گرفتم،رفتم پیشش

یعنی  وجدی گرفته؟!عنی این عقد اجباری ی داره قربون صدقه م می ره!...

بی گرۀ روسری شوبازکرد، گیجم!...... باورکرده دخترش سروسامان گرفته؟!

موهای کوتاه وفندقی  خورد روشونه هاش... روسری ابریشمی ش سرُامان 

به گوشوارۀ گرد سُردادم ازتارموهاش  بادلتنگی نگامو ش تونگام نشست!...

دلتنگم برای  ش وقوس گردنش برق می زد!...وطلاییش که  با کوچکترین ک

 !د دوست داشتنیهرچیزی که وصله به این موجو

 راضی هستی؟! آراز زندگی با از مادر-
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خواستم به یادش  باآراز!...وواقعاً باورش شده زندگی مشترکم  جاخوردم!...

 بیارم:

 همدیگه عقد کردیم! با مامان ما به زور-

 بازدم ازیادآوری شروع تلخ این رابطه!...بینمون شد یه لحظه سکوت 

  :ازسینه ش خالی کرد یسنگین

م یابهتره بگم ظل هدونم درحق جفتتون بی انصافی شد میمی دونم مادر!... -

 ونی زن وشوهرید.الان شرعی،قان،!... اما به هرحال عقد کردیدهشد

 کلافه شدم:

 مامان!-

 نگاش مصمم شد:

کم کم به زندگی نزدم تا خودت بهت حرفی من تاالان گوش کن ترنم! -

من برای  ...منی! توهمه چیزمادرخودت می دونی  ...ت عادت کنیدجدی

بخاطرهمچین ظلمی که درحقت  هنوزم باباتو،ازدواجت آرزوها داشتم
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روزتواون محضرپای همون بینه مرجان واون  خودشم می نبخشیدم...کرد،

 همش واسه خاطرپانگه داشتم،من اگه خودموسر !...هداد عقد زورکی ازدست

منم هنوزازاین قضیه ،زورکی عقد کردیددرسته  !،واسه خوشبخت شدنتههتوئ

می ،خودتوقربانی زورکی بودن عقدت کنیاما نمی خوام  درد می کشم!...

حداقلش بدی نیست! آراز پسر ...خوب واسه خودت بسازی! خوام یه زندگی

رایی واکرد که هیچ دخلی بهش اونقدری مردانگی داره که پاشو به ماج

وگرنه ،حتی توروعقد کرد ازهم بپاشه... داداششزندگی ،اجازه نداد نداشت

 ورد!لوم نبود بابات چه بلایی سرت می یامع

قطعاً جای دلخوری این حد  اما تای کرد! جانبداری ممامانم همیشه ازآراز

 داشت:

 !؟ن آراز شده فرشتۀ نجات من والیاسالایعنی -

 نگاش رنگ سرزنش گرفت:

 حواست هست؟! آرازالان شوهرته!...-

 حرصم گرفت:
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می دونید این مرد  به آرازمی دونید!... خودتون بهترازهرکسی احساسمو-

 هیچوقت برام دوست داشتنی نبود!

 لحنش تلخ شد:

برات دوست داشتنی بود که باهاش نامزد ،سامر! اون مردیکۀ بی وجدان-

 کردی؟!

 کفری شدم: بزرگترین حماقت زندگیم!...برای بازسرزنش 

 قرارنیست بازهمون حماقت وتکرارکنم!گفتم حماقت کردم اما  مامان بهت-

این مرد ... هتوزندگیش خیلی بی مهری دیدآراز ق داره!...آرازباسامرفر-

سرسوزنی ازحاج رضا ،سالها تو غربت زندگی کرده،خودش افتاده وبلند شده

زحمتکش مرد  هرچی داره ثمرۀ زحمتهای خودشه!... مالان ...هکمک نگرفت

 فقط کناراومدن با اخلاقش یکم سخته!خودساخته ست!...  ... !کوشیهوسخت 

م اما باید خیالشوجمع می کرد ازحرفای مامانم برام تازگی داشت گوشه هایی

  مصمم لب زدم: زراه آرازجداست...راه من ا
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 ،ط اسمامون تو شناسنامۀ همدیگه ستفقمن وآراز عزیزمن!...مامان جون! -

ی تواتاقاامازیریه سقفیم  وگرنه ازهرغریبه ای به همدیگه غریبه تریم!...

بعضی وقتام تاچند روزشکل وقیافۀ همدیگه اصلاً ،جداازهم می خوابیم

 ،هیچکدوم همدیگه رونمی خوایمچون  می دونی چرا؟!... ینیم!...رونمی ب

ه ازهمدیگمامان،ما نکرده!...اونم واسه گناه  زورکی عقد کردیمچون 

قد کردیم،خودمونوبه همدیگه ی عنمی تونیم حالا که زور!خوشمون نمی یاد

 تحمیل کنیم!

 نگاشازدازمدتها دیدمش،اوقاتشوتلخ کنم اما دلم نمی خواست حالاکه بع

ناراحتی کف دستشو،پشت دست دیگه ش  با خوندم،این کاروکردم!...

 کشید:

همدیگه کنار  با هنوزمی دونستم توروکنارآرازندیدم، وقتی عروسی الیاس-

 گه زندگی می کنید،همدی ماهه دارید کناریه اما الان  حالت خرابه...،نیومدید

 رابطه تون بهترشده!گفتم حتماً 
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مردی که علاقه مند بهش نبود  با عروسی منواززاویۀ دید خودش می دید!...

 بودم،نه تنها من مثل خودش ن پای بند به زندگی باهاش کرد!... اما خودشو

 زندگی رونمی خواست!م برخلاف بابام اینجورآراز

از ناحقی کرد،گفتم بابات درحقش  آراز حرف زدم... توعروسی الیاس با-

خودش والیاسم تومعصومی، تعصباتش یه مشُت گناه گردنتون انداخت... رو

حتی گفتم خودم متوجه شدم واسه خاطر داداشش پاشوبه  نکردن...  خطایی

  یه وقت الکی زندگیش بهم نخوره!این ماجرا کشوند تا 

 باغصه زیرلب زمزمه کرد:

 طفلی همه چی روبه گردن گرفت!-

 لب زدم:

 ؟!بهت گفت ،چی زدی رو این حرفا-

 لبخند بی جونی زد: !...ازکنجکاوی خودم درعجب شدم



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
618 

ازپیشم حرفام گوش کرد،بعدشم یه نفرصداش زد،فقط به  نگفت!... هیچی-

دوکلمه حرف نمی  نخواد تادلشاین پسرهمیشه همین شکلی بود  رفت...

 گذره!بفهمی توذهنش چی می  زنه تا

 تردید لب زد: مامانم با !...ست چقدرکلافه کنندهغیرقابل نفوذ بودنش 

 اذیتت نمی کنه که؟!-

ودن رفتارای این ست برُخودشم شک داشت به دُانگاربرخلاف جانبداریش،

وحموم زیرقطرات آب ت کهتوذهنم زنده شد شبی  ...ت؟!اذی !...باهام مرد

 ،که داشتم باحماقت دست به خودکشی می زدمشبی  !پایین آورد وتبم

سِرُمی که تموم شدن حواس جمعیش به ! منوازجلوی ماشین کشید کنار

این روزا به دیگه احساسم انگار ...تونیمه های شب اَزَش غفلت کردم! خودم

ف همیشه  که گاه برخلا بی رنگی مطلق! نیست!یکیم تیره این مرد مثل قد

خودموبه زحمت ازافکارش بیرون  گرفت!...می رنگ کنجکاوی به خودش 

 کشیدم،لبام با قاطعیت تکون خورد:

 نه!-
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 پرکشید:نگرانی مادرانه ش ازتیله های قهوه ایش 

 اگه پول نیازداری من...ترنم -

 به نرمی حرفش وقطع کردم:

 ازش خرج کنم.بانکی شوبهم داده، کارتآراز-

 ش نشست:البخندی ازجنس تحسین رولب

 مسئولیت پذیر! چقدر-

دلم نمی خواست  بازداشت نگاش به زندگی من وآرازامیدوارمی شد!...

 لب زدم: امید واهی!...باز

 .خونه ش می مونممدتی که  البته تا-

 نگران شد:بازنگاش 

 منظورت چیه؟!-

 هرکی بره دنبال زندگی خودش! به هرحال باید-
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رح نگاموبه ط ...اما باید حقیقت وبهش می گفتمبه وضوح دیدم رنگش پرید! 

 :ل های ریزنقش وسفید دستۀ کارد دوختمگ

 ما باهمدیگه توافق کردیم بعد ازیه مدت کوتاه ازهمدیگه جدا شیم!-

 می خوای طلاق بگیری؟!-

قبل اموبالاکشیدم به نگاه آشفته ش،نگ شوک ودرد بهم کوبوند!... با جمله شو

 ادامه داد:از اینکه دهن واکنم،

نمی خوای یه فرصت به خودت الا که پات به این زندگی واشده،ح اترنم چر-

طلاق گرفتن  !... مادر؟این مرد کناربیای باچرا حتی تلاش نمی کنی  !؟بدی

 !؟ندگی بعدش فکرکردیبه ز به همین راحتیا نیست!...

 زندگیمومی کنم! یه خونه کرایه می کنم...،آدما می رم سرکارمثل تموم -

 شاکی شد:

 مگه من مُردم تنهایی واسه خودت زندگی کنی!-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
621 

به توقع ندارید که پاشم بیام توخونه ای که صاحبش منو اما دورازجون!...-

 بی آبروش لش بیشتر،واسه اینکه به خیاواسه تهمتهای ناحقزورشوهر داد 

براش قطعاًرومن بخوره، مُهرطلاقگرچه بعدازچند ماه زندگی کردن  !...نکنم

 بازتوخونه ش جایی ندارم!، می یارمبار بی آبرویی

 لحنی نیمه عصبی سرزنشم کرد: با م مثل یه بغض روسینه م خیمه زد!...احرف

الان دارم فقط به عاقبت خودت  ...!تنها چیزی که فکرنمی کنم باباته الان به-

تواین جامعۀ  می دونی بعدازطلاق گرفتن چی درانتظارته؟!... کنم!...فکر می 

مردای فرصت طلب  می دونی باید نگاه می شی یه طعمه!...گرگ  پراز

فکرکردی بعدشم  بشنوی؟!...پیشنهادهای مزخرف اَزَشون  کنی؟! وتحمل

تک وتنها توچهار دیواری خونه ت با می شی؟!  بی دردسرمشغول به کار

 من سالته ترنم...توفقط بیست وسه  سرتوروبالش می ذاری؟!...آرامش 

 رو کردن تواینجورزندگی ده ست ...روحیه ت شکنن ی دونم چقدرممادرتم،

اصلاً  ...منم هرلحظه باید دلم برات مثل سیروسرکه بجوشه!درمی یاره!  پا از

 من می ذارم تک وتنها واسه خودت زندگی کنی؟!
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خاتمه تنها جمله برای  این کِش بدم!... از بیشتر ث ودلم نمی خواست این بح

 دادن بهش:

آرازنمی خواد به این زندگی عادت بدم، خوام خودمومامان من حتی اگه ب-

 پس طلاقم می ده! ...من توزندگیش باشم

زخم  رد!تلخی حرفم حالمومنقلب ک امام نمی خواستم توزندگی آرازباشم من

 ادامه دادم: روغرورم!... انداخت

 اذیت نشیم!چیزایی حرف بزنیم، بهتره از مدتها اومدیبعد ازحالا -

م،ذهنش بدجوری بهم وناما تونگاش می خ سکوت کردازالتماس نگام 

 بلند شدم:ازسکوتش استفاده کردم، ریخته!...

 برم چایی بریزم!-

ی وقتی باسین گریزازفرداهایی که بحثش داشت هردومونواذیت می کرد!...

ه ازپدری که قلبِ ن،آرازشدحرفی ازدیگه نه کنارش نشستم چای اومدم،

مامانم به اینجا نمی دونم ازاومدن  !...شکسته م هیچ خبری ازش نگرفت

زورش اگه م خونه بود، ...این ساعت مغازه ستاما می دونستم خبرداره یانه! 
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 این یه ماه قطعاً  تو ...هدیدنم محروم کن از این مامانمو از نمی رسید بیشتر

حرف دلتنگی نمی دونست  انگار اما مامانم نیاد پیشم،زد خیلی زورشو

صیان عُ... بیشترنیدن صدای همدیگهازشتنها روم نمی گیره آ!حالیش نمی شه

 می کنه!

 با چشمام اشکای جمع شده تون قلبم!باز وزن گرفتموقع رفتن مامانم 

زود بهم زود به ل گرفتم،ازش قو ...ون!پس زدنشلبخندای نمایشی برای 

 اشت!...دسرکشی دست ازبغض کردن برن اما قلبم باقول داد  ...سربزنه

توریه هام ذخیره باحسرت عطرتنشو  بوسیدمش!...بغلش کردم، بازمحکم 

من رفت!  !...ادامه داره می دونستم حالا حالاهاکه  برای دلتنگی هایی کردم

 جای خالیشوحسرت  باگام که مُدام توگلوم بالا،پایین شد... ن بغضی باموندم 

 هرروزی که  می یومد انتهایی داشت؟!ابی بود؟! این چه عذ ...!رصد کرد

درانتظاردیدنش حسرت همش چشمام بزنم، سر بهشوقت دلم خواست 

  جوابم تنها سنگین شدن همون بغض کمین کرده توگلوم بود! ...!؟نکشه
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ازبستنی قیفی ش می به پسربچه ای که نگاموازآسمون ابری پایین کشیدم 

به بچگی های ده شد ذهنم کشی ...خورد، گاهی مشمای تودستشوتاب می داد

مدیگه مسابقه سرخوردن بستنی قیفی باهیادمه هروقت  !...خودم با الیاس

همراه تازه امشب ازاستانبول  !...چقدردلتنگشم ...بازنده بودم منمی دادیم،

کشیده بود!...  چهل وپنج روز ... ماه عسلشون بهایران پریا برمی گردهبا

 ...سرپیچ کوچه ازنگام محوشدش، لب ولوچۀ آغشته به بستنیربچه با پس

ازبس امروزتموم ،کف پاهام بدجوری گزگزمی کرد! قدمهاموآروم کردم

 تو اما ابریه! هوا !...م بدجوری امانموبریدهگرماهروزیرپاگذاشتم، مغازه ها

نفس زمین وبه تنگ  می خواد ابرهام،  ازاون پشتخورشید انگارتابستون 

 توتقویم طی می کنه!... روزاشو ماه مرداد داره اواخر وقتیبخصوص  یاره!ب

خونۀ ستایش خریدم برای  کادوامروز ساک خرید وتودستم جابه جاکردم...

ونستم مثل نت !...ماه عسلشون توکیش برگشتنه چند روزه ازتاز ...وسیاوش

پدرم وطایفۀ پدریم!ستایشم اصلاً توقع نداشت  عروسیشون برم،بخاطر الیاس

انگاراین دخترتافتۀ جدابافته ازقوم وخویش  ...برم،همه جوره حق وبه من داد
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نتونستم ،خونه ش دعوت کردبهم زنگ زد،منو وقتی دیروز پدریم بود!...

بابت عروسیشم  ...تایش از خونواده ش برام سِوا بودحساب س قبول نکنم...

ارت بانکی ازک همۀ اینا ...مپول بذاراکت خوشگل گرفتم،پ رفتم یککه ن

ماندۀ کارت البته روزی که  !...اماچاره ای نیست آرازداره برداشت می شه

نگام  خرج کنه!...ی درحقم دست ودلبازاین حد  کردم تافکرشونمی ودیدم،

عادت حسابی بهش خونه م اما که هرچند موقت شده ی افتاد به ساختمون

 خیلی زود عادت می کنم،اینه ضعفم  بزرگترین نقطه قول الیاسبه کردم! 

 ...عادت کردم! جدیم حتی به حضورکمرنگ همخونۀ سرد و ...وابسته می شم

شنیدن صدای درخونه چشمام تسلیم  گاهی ناباورانه انتظارشومی کشم،با

تی با ساک خریدی که تو دستم به سخبه دنبال کلید خونه،خواب میشه!... 

بالاخره دست  دست انداختم توشلوغی کیفم...کشیدم، کیفمو زیپبود،

 بهم بدهه ش ازکلید خونآرازفکرشونمی کردم  ...کرد کلیدوپیداجستجوگرم 

یدی باکلبخوام  صابرمش می رم بیرون ومی یام مجبورنباشم ازهربارتا دیگه 

دلم می  م...دچرخونتوقفل باعجله کلید و برام بازکنه...که پیشش داره درو

تو حیاط  پامو یه دل سیرآب خنک بخورم!...برم  خواست هرچه زودتر
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قفل بیرون  از ،کلید وآوردم دستم بالا تو ساک خرید وساختمون گذاشتم،

دربه برخلاف انتظارم  ...بسته بشهلولا هُل دادم، رو دروکشیدم... همین که 

 از... کشیدمجاخورده عقب حالتی  با خودمو !...هُل داده شد شدت سمتم

 تو سامردیدن  از یهو این ساختمون همچین رفتاری بعید بود!... ساکنین

 ست وپاهام به نقطۀ انجماددضربان قلبم به تکاپوافتاد!چارچوب درب 

خودموتکون  تا حالتی انزجار با نفرت می بارید!...ازنگاش خشم و ..رسید!.

دروپشت اط،توحیپرید خیزی بلند  با روصورتش بکوبونم... وب در دادم

 وجودم رخنه کرد: تووحشت یکباره  ...سرش بست

 بروبیرون!اینجا چیکارمی کنی! -

 باعصبانیت دستموپس زد: ...بدستمودرازکردم سمت در

 !؟بی خیالت می شم یاراحت فکرکردی منودوربزنی به همین-

 اگه یکی ازهمسایه ها سرمی رسید ..بادلهره نگاموتواطرافم چرخوندم.

اشون هنگادیگه همسایه هایی که تواین مدت باخودش چی فکرمی کرد؟! 

 :دادم به درب نگامواز چشمای طلبکارش آشنا شده بود!... به حضورم
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 گفتم بروبیرون!-

 بیشترازکوره دررفت:

عارت می یومد بهم زنگ پیش یکی دیگه بود!  دلت،امامن بودی با-

همش من باید بایکی دیگه دل وقلوه می دادی!  بزنی،اونوقت همش داشتی

یه  اشتی!...،اونوقت توقرارومداربایکی دیگه می ذ واسه دیدنت می یومدم

 در صدات دراومد،محرمیت وبرام پیش کشیدی!...م به دستت خورد،ردستبا

 کردی!دودستی تقدیم یه نامحرم  خودتو حالیکه

 همین فکرای مسمومش، ...!نفرت،خشم مثل فشفشه تورگام به جریان افتاد

 چشماش بالا رو انزجار با نگامو !...بهم سم شد توهمون یه ذره اعتماد بابام

 کشیدم:

 فکرای کثیفت!حالم ازت بهم می خوره! ازاون ذهن بیمارت!از-

 درازکردم:ب سمت در،ی که ترسموبه زانودرآوردهباعصبانیتبازدستمو

 بروبیرون!-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
628 

 منو چندشم شد!...گرمای دستش  ازآنی  ودستش گرفت...اینبارمچ دستموت

ساک خریدم نقش برای فاصله گرفتن ازش، ... درتقلاکشید سمت خودش

 کادوی خونۀ ستایش!...به دنبالش صدای شکستن ظرف بلوری! زمین شد...

 مچ دستمومحکم تکون داد،باخشم ازمیون دندونای چفت شده ش غرید:

همونی ؟!ی،بیاد خواستگاریتهمونی که قبول کردنم؟!بهم می ز من حالتو-

 که قراربود باهاش ازدواج کنی؟!

 چرخوندم رون و هراسانگام ...اما اهمیتی نداشتدستم پیچید!  درد تومچ

 منی که همه به چشم همسر،منوتواین وضعیت می دیداگه کسی  ...اطرافم

 !... خودشوروم زده می شد برچسب بی آبروییبه ناحق  باز آرازمی شناختن

 خیمه زد روصورتم: وصورتشبیشترکشید سمتم، 

 تولیاقت دوست داشتن منونداشتی!-

بیشترطغیان وجودم درازاصابت نفسهای داغش روصورتم،حس انزجار

 رگرفتم ازخشم ونفرت:بیشتر گُکرد!

 ولم کن! می گم کن!...ولم -
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ازبی ترس اما ! بازدرد دورمچ دستم چفت کرد!... فشاربیشتری با پنجه شو

 از صورتمو این لحظه برام اهمیت داشت!... چیزی بود که تو تنها آبرویی

 رها جون دستش تا مچ دستمودست آزادم افتادم به  باصورتش فاصله دادم،

 طوفانی شد: عصبانیتش بیشتر کنه!...

 اون عوضی چی داشت که من نداشتم؟!-

 مچ دستمومحکم تکون داد:

 که گند زدی به زندگیم؟! چی داشت ...هان؟!-

 اخم لب زدم: درحین تقلا با

 دستموول کن! گفتم-

صورتموتونگاش کرد،ش اسیرفشارپنجه دست آزادش چونه مومیان  با یهو

 بالاکشید:

 منوازخودت محروم کردی؟!که اون عوضی چی داشت -

 حس انزجارودرد روچونه م:م! بازاصابت نفسهای داغش روصورت
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واسه گناه نکرده باباموبه باآبروی یه دختربازی کردی! که عوضی تویی -

 !جونم انداختی

 با !...وجودم جولان داد درد توستش رومچ وچونه م به اوج رسید! فشارد

 حرص پوزخندی زد:

 ...صبح موندی اون عوضی شب تا رفتی خونۀبود زن من بشی که  قرار-

 می گی گناه نکرده؟! اونوقت

 حرص شاکی شدم:ا ب

فقط اومدی دیدی  چشمات چی دیدی؟!... باازکدوم گناه حرف می زنی؟! -

این بود به فقط گناه من می دونی گناه من چی بود؟!  .همین!..،توخونه شم

گذاشتم روبالش بح سرموروبالش خونۀ خودم بذارم،جای اینکه اون شب تاص

تهمت همینم فرصتی شد تا واسه گناه نکرده بهم  ...همین!خونۀ یکی دیگه!

 بزنید!

 لباش ازتمسخرکش اومد:
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ضی موندی وحتی دستشم می خوای بگی شب تاصبح خونۀ اون عوتهمت؟! -

 می کردم! باور وی مزخرفترد نبودم شاید این فانتزاگه م ...؟!هبهت نخورد

پلکهاشوازشدت  درد اشک توچشمام نشست... ازمحکم تکون داد، چونه مو

 :روهم چفت کردمحکم  خشم

اصلاً شک داشتم، من همش به اون الیاس حرومزادهشعروورتحویلم نده! -

 !روهم بریزی داداش بیشرفش نمی کردم با فکرشو

 نگاه به خون نشسته ش وتونگاه اشکیم فروکرد:یهوپلکهاشوبازکرد،

 چراگذاشتی بیام خواستگاریت؟!کِی باهاش بودی؟! از دقیقاًازکِی؟! -

چقدردردناکه ن،مچ دستم مرزی باشکستن نداشت! چونه م مرزی با له شد

ه مردی که نگاتموم نفرتمو به  !...رت به بیرحمی قدرت یه مرد نرسهزو

 پاشیدم:،ذهنش ازعلفهای هرزپربود

 ازت متنفرم!-
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نفسهای سوزانش  زدیکی بااینهمه نبیشترخروشان شد!چونه موجلوکشید،

درحین تقلا،تودلم خدا م،بست چشماموانزجارازفرط  !...برام آزاردهنده ست

 خشم غرید: با م کسی منوتواین وضعیت نبینه!...کردخدا 

 بده لعنتی! جوابموبه درک! -

 زاب گیجی چشمامو با مچ دستم کنده شد!... یهوفشاردستش ازروچونه و

 فک منقبض! با آراز به عرش آسمون رسید!...کردم،یهو انگارضربان قلبم 

درحالیکه  ...شقیقه های نبض گرفته!! معلق درصلبیه چشماش رگه های خونِ

تموم قدرت به عقب کشیدش... بی  مشتش داشت،با پشت تو از و یقۀ سامر

 :روفکش یه مشت خوابوندامان 

 اینجا چه غلطی می کنی؟!مردیکه -

اما به ثانیه  ...کردمحکم ازپشت به دیواراصابت ،سامرتعادلش وازدست داد

مشتش وتوهوا  !...سمت آراز انه گرفت،هجوم بردرنگ وحشینگاش  نرسیده

با روصورتش بخوابونه اما آرازباپنجه ش به اسارت کشید مشتشو،بلند کرد،

 یه مشت خوابوند روفکش:باز دست آزاد دیگه ش
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 !؟مگه بهت نگفتم حتی سایه ت به چشمم بخوره،زنده ت نمی ذارم-

ه،یقه شوتوپنجه هاش نوجورکبدون اینکه فرصت بده سامرخودشوجمع اینبار

 :صداشوازشدت خشم برد بالا ...شوارکوبوندازپشت به دیمُشت کرد،

 مت سینۀ قبرستون!دباید می فرستااومدی  مهمون روزجلوی شرکت-

باترسی که بند بند  ... ؟!آراز جلوی شرکتقبلاً باهمدیگه گلاویزشدن؟! 

چشمم  ...چرخوندماطرافم به دنبال کمک نگامودره،ردجودموبه لرزه درآوو

چرخید مون... نگام بازدوان دوان داشت می یومد سمتافتاد،  صابرمش به 

هیکل  م یقۀ آرازوتوچنگش گرفته!...سامرآن دومرد خشمگین... سمت 

اماازنظرقدی تقریباً به  هکوچکتر بازازآراز عضله ایش به واسطۀ باشگاه،

دوربازوی  نفس نفس زنان دست انداخت صابرمش  قدش می رسید!...

نگاه عصبی ازکشیده شدن تافرصتی شد برای سامر  اما کناربکشتشآراز،

همزمان صورتش بلند کنه...  روو مشتش نامردی  با،صابرمش آراز سمت 

 بی اختیارصدام بلند شد:

 ....آراز-
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 !نشست آرازصورت  مشتی که رو باقعرخاموشی کشیده شد  یکباره صدام به

مثل شیری درنده سمتش آراز... جلوی دهنم گرفتمدرد  هراس و با ستمو. د..

خون ازپارگی گوشۀ نشست،ای سامرلب والیاینبارمشتش جایی حیورش برد،

ده این ساختمون دی تو که چندبارروجوانی  مرد !... اینباربیرون زدش الب

 رفت سمت آراز:عجله  ابودم،ب

 آرازخان چی شده؟!-

که هنوزگیج  سامریموند به ان باخشمی خوفناک خیره آرازنفس نفس زن

 زن جوانی سمتم اومد: حواله ش کرده!...آراز که شتی مُ بود از

 چی شده؟!-

 سر سکوتی ازجوابم بهش چشمای اشکیم و ...بودقیافۀ اینم برام آشنا 

نمی خواست این  سامرکه هیچ جوره بازآبروریزی!... شرمساری بود!...

همون مردجوان که  حمله وربشه خواست سمت آراز باز،یزی بند بیادرآبرو

دست ازجنگیدن برنمی  هیچ جوره زورش نمی رسید اما سامر مانعش شد...
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نقطۀ یه  نگام ظاهرشد... تو کنارآراز قیافۀ نگران دکتررحیمی یهو داشت!...

 کنارم جاگرفت:زن جوان دیگه ای  امید!...

 آقاتون دعواش شده؟!چرا -

یدن این آبروریزی داشت دکم کم نگاهها برای  !...یه سؤال بی جواب باز

 زنی شیک پوش دست انداخت دوربازوم: !...رقم دارتر می شد

 دخترم حالت خوبه؟!-

 سامر فریاد تو اینبارکه شدت وحشت! ازرسوایی از دست وپام می لرزید

 کشید:مُردن  مرز تا منو

دختری روکه قراربود،زنم بشه ازراه به درکرد! وس دزد،این مردیکۀ نام-

 زندگیموازهم پاشید!

 فریاد آراز اززورخشم به نعره تبدیل شد:

 ناموس دزد خودتی حرومزاده!-
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بی شک خون سامروروزمین جلوشونگرفته بودن،اگه دکتررحیمی،مش صابر

 صدای متعجب زن جوانی نزدیک گوشم: می ریخت!...

 !؟دزدبه آرازخان می گه ناموس -

نگاه اشکیم  بود!... ق آرازبی انصافی مطلق درحاین صفت،! ناموس دزد

یرپوست گردن وشقیقه زرگ های متورم از!سُرخورد روچهرۀ برافروخته ش

 دندونای چفت شدهش! فک قفل شدههاش!چشمای به خون نشسته ش!

سامردستی  گناه نکرده!... زورخشم برای  ازهمه ش نفسهای تندش!... !ش

انگشت اشاره آراز خندی فاتحانه خیره به پوز با روگوشۀ لب خونیش کشید،

 شوسمتم گرفت:

ل ازاینکه قباتفاقاً خدا دوستم داشت  ..!.هسرم کلاه رفت،هفکرنکن زنم نشد-

فقط سرخودت این وسط  توروهم ریخته!... باکه  دستش برام روشدزنم بشه 

 عقدش کنی!مجبورشدی  ،کلاه رفت

 :زحصاردستابکشه بیرونآرازباتموم قدرت خودشوتکون داد تا ا

 !برسه،توحیاط همین خونه خاکت می کنمتم بهت دس! خفه شوبیشرف-
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 دکتررحیمی به سامرتشرزد:

 چرا باآبروی مردم بازی می کنی؟!تمومش کن آقا! -

 سامرحق به جانب داد زد:

 آبروی من بازی کردن! اینا با-

به  ازمش صابر جدابه خفقان می کشید!  داشت اونوآرازکلافه ازخشمی که 

 عصبانیت تشرزد: باه براش احترام زیادی قائل بود،دکتر ک

 به عزاش بشونم! مادرشو دستموول کنین تا-

می با رذالت تمام بود  دستایی که اسیر تو شدن آراز لزجلزوو از انگار سامر

 آتیش زدنش:بتازونه برای  خواست بیشتر

تنها مردی بودی که دستت بهش تو،ندیده بود آفتاب،مهتابکن زنت فکرن-

اما نه ازاون  تستش کردمدازخواستگاری،توهمون یه هفته بعمنم  !...هخورد

 تست هایی که دستش واست روبشه!
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 وجدانی تمام آبروموبی  ازتهمتی که باازوقاحت حرفای سامر،شوک! رعشه!

 باز انگارها سمتم! اهنگچرخش سکوتی آزاردهنده درپی  !...به حراج گذاشت

 قطرات عرق شرم ازسقوط  چشم یه جماعت غریبه!... تو متهم شدم اینبار

به تنگنا  خفت وخوارینفسهایی که اززوراکسیژن برای  کمبود ستون فقراتم!

ناتوانی شدت  م ازهادست وپاضربان قلبم به التماس افتاد! ...!کشیده شده

 از خودشو ازآر یهو ردن نداشت!...حال اسفناکم مرزی با مُ زد!...می  زار

 حرفایی که آبروی و غیان کرد ازانگارقدرتش طُدستها بیرون کشید، حصار

 ورکی عقدم کرد،زدرسته  !...نشونه گرفتن این آدمها میاغیرت اونم 

 ...!ششرعی زن عقدی و،مناموسشاما الان قم بده!طلا ،قرارهمنونمی خواست

 دیوار، محکم ازپشت کوبوندش بهاسیرکرد،مشتش  تو و بی امان یقۀ سامر

 :دستاشودورگردنش چفت کرد

 !زنده ت نمی ذارم حرومزاده-

دیگه ررحیمی دکت! اون سن وسالش به نفس نفس افتاد با طفلی مش صابر

 از و  آراز تا تموم زورشوداره می زنهوقارش خبری نیست، ازآرامش پر
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 انگار اما تموم تلاششومی کنهدیگری هم داره مرد جوان  کنه!... جدا سامر

وحشت به  زن ها همه با نمی شن!... آرازحریف زورغیرت افسار گسیختۀ 

نگام قفل روتصویری زبونمو تکون بدم، حتی زورم نمی رسیدمن داد اومدن،

فگی خ سامرمرزی تا داره چه اتفاقی می افته؟!... که انگارمنومسخ کرده!...

فقدان اکسیژن به  صورتش از! بیرون می زنهازحدقه داره چشماش !نداره

ر زی فرط خشم ازمویرگ هاش ازتموم  رونیم رخ آراز !...کبودی می زنه

 واقعاً قصد داره انگار ارگسیخته!...ملتهب وافس !پوست رونمایی می کنن

 ،شُل شدن دستاش،بازوی آراز رو شدن تیزی چاقو یهو کشیده قاتل بشه!...

ن میاسامری که وحشتزدۀ زن ها! صدای داد  باز کشیده شدنش به عقب!...

با چاقوی خونی که دردست تدش حریصانه اکسیژن ومی بلعید،سرفه های مم

سامرتوجیبش  وحشت!...شوک!...  خیزان ازخونه زد بیرون...افتان و،داشت

به سینه حسابی سنگشوی که زن عموپسرعمومعین، پسریه دونۀ داشت! چاقو

نگاهها بابهت ووحشت چرخید روبازوی فت،ر آرازکناررودستها از می زد!...

روبازوش گذاشت،خواست پاتند  بی توجه به نگاها کف دستشو خونی آراز...

 دکتررحیمی سد راهش شد:کنه به دنبالش که 
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بروازش  !...اون مرد ارزشش ونداره خودتوبه دردسربندازیکن! ولش -

 پشتتم!،من به عنوان شاهد شکایت کن

 بازوی خونیش داد:به  نگاشو

 بردار،ببینم چیکارکرده؟! دستتو-

 اخماش شدت گرفت:تی که هنوزازخشم برافروخته ست! صور با آراز

 چیزی نیست!-

 توگوشم نشست: صدای پایین زنی محجبه

ازاین به بعد چجوری می خواد  طفلی آرازخان!... !چه آبروریزی شده-

 سرشوبین دروهمسایه بلند کنه!

 سقوط قطرات اشک روگونه هام!...رفت! توقلبم فروانگارسیخ داغی 

 زد آرازوکناربکشه: میی که همراه دکتررحیمی تموم زورشومردجوان

 رحیمی یه نگاه به دستت بندازه.بذاردکترآرازخان -

 :لحنش تلخ شد
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 !نگاه بندازه،چیزی نیست-

 دلسوزی ازنگاه اشکیم به آرازداد: با نگاشودکتررحیمی 

بذاریه نگاه بهش  رسیده!...زنت خیلی تداره خون می یاد،ازدستت بدجوری -

 بندازم.

 زن شیک پوش نزدیک آرازشد:

 کتریه نگاه به دستت بندازه.پسرم بذاردآره -

 آرازدرحالیکه ازچهرۀ این زن مثل دکتررحیمی مهربونی ساطع می شد!...

 مخالفت کرد:،بازسعی می کرد،تلخی لحنش پررنگ ترنشه

 یه زخم ساده ست!-

 قاطعانه لب زد:می بازاصرارکنه،قبل ازاینکه دکتررحی

 چیزی نیست دکتر!-

یه نگاه اجمالی به نگاه یه سانت نگاش سمت من منحرف بشه،بدون اینکه 

 نگران بقیه انداخت:
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 مشکلی نیست!-

 !نو به تمام معنا نادیده گرفتم چشمای سیاهش ...پاتند کرد سمت ساختمون

 اومد کنارم:دکتررحیمی  ...

،صدام کاری بود،من خونه م عمیقه!...دخترم بروببین زخمش تا چه حد -

 !بزن

تندکردم به دنبال  پادانی ازنگاه مهربونش برگردوندم،قدر با نگاه اشکیمو

 اماپشت سرگذاشتم  نگام سرافکندگی،دزدیدن با سنگینی نگاهها رو ...آراز

 پچ پچ زن محجبه ازکنارگوشم رد شد:  باز لحظۀ آخر

 ش نمی خوره همچین کاری کرده باشه!به قیافه دختره -

انگارمتهم  درد توقفسۀ سینه م!...شدت گرفتن سیخ داغ بیشترپیشروی کرد!

 فت وشنده ازخحسی کُ با ...تقدیرم! بی آبرویی گره کورخورده باشدن به 

 ه خودم توآینۀ آسانسورب دنحتی ازنگاه کر داخل آسانسورشدم...خواری 

کف رو خونلکه های نگام افتاد به پاموتوخونه گذاشتم، وقتی !...شرم دارم

حس  !...؟می زد قلبش یابه شکمش  رو اگه چاقوبه ذهنم زد  راهروسنگی 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
643 

باعجله روگونه های اشکیم  تلخی ازعذاب وجدان به وجودم تزریق شد!...

توآشپزخونه  ...چرخوندمتوسالن نگاموبه دنبالش پاتند کردم،کشیدم، دست

روزخمش  م پارچهیه اخم آلود خیره ست به کف زمین! ،نشسته روصندلی

نگاشوغضبناک نزدیکش شدم، خون!... شده ازپارچۀ سفیدی که قرمزگرفته،

 کشید: نگاه خیسم بالارو

 می کرد؟! اون عوضی توحیاط این خونه چیکار-

ه خونش به انگشتاش چرخش نگام روپارچه ای ک با اماخواستم جوابشوبدم 

 وجودم طغیان کرد:عذاب وجدان بیشترتوسرایت کرده! 

 بدجوری ازدستت داره خون می یاد!-

اما وتویکی ازهمین کشوها دیده بودم وسایل پانسمان رفتم سمت کشوها... 

صدای کشیده شدن بلندی برداشت، خیز همین که اولین کشوروکشیدم...

که به دنبالش دستش بلند شد، آشپزخونهسنگی کف رولی پایه های صند

 :هُل داد به داخلکشورومقابل نگام محکم 

 نیستم؟! تو مگه با-
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قلبم ازشدت ترس به  ...!نگام تونگاش مات موندصاف سرجام ایستادم،

باکف دستش محکم کوبوند ازدست داد، یهوانگارطاقت افتاد!... تکاپو

 روبدنۀ چوبی کابینت:

 بده!منوجواب -

 خودم جمع شدم، تو بدنۀ کابینت،بی اختیار دستش رواصابت صدای بلند  از

 :اشک توچشمام نشست

تا دیدمش،خواستم دروببندم  نفهمیدم ازکجا پیداش شد!... من اصلاً من...-

 انداخت توحیاط! خودشو یهواما 

 پوزخندی زد:

 !ندیدم دستش رودهنت باشه ..!.؟بیدا نکردی چرا داد و-

 :صادقانه لب زدمکنایه زد؟!برای چی؟!... 

 آبروریزی بشه!،ترسیدم همسایه ها بیان-
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روریزی شده آببه هرحال  حق داشت رپوزخندش توگلوش نشست!...اینبا

 پایین کشیدم:بغض  بانگامو بود... 

 آبروریزی بشه! به جون مامانم قسم من نمی خواستم-

 خالی کردن خشمش: بازدم سنگینش توگوشم نشست! شاید برای

 زِرمی زد برات؟!چی داشت -

 بدون اینکه نگامو حق بدم سؤال پیچم کنه!... تااونقدری آبروریزی باراومده 

 صدایی خفه ازبغض لب زدم: بابلند کنم،

 حرفایی که همش ساختۀ ذهن مریض خودشه!-

ه باز منی ک،ختیارم نبودسقوط شون دراهام! سقوط قطرات اشک روگونه 

برای  انگاردیگه حوصله ش نمی کشید !...هامروز غرورم،آبروم خدشه دارشد

ازآشپزخونه زد  تحمل دختری که اشکهاش همش روگونه هاش آویزونه!...

روکف  که کشیده شد به پارچۀ خونی مبا چشمای اشکیمن موندم  بیرون...

دستی روگونه های خیسم  !...رحق خودشم بی مهربوداین مرد د آشپزخونه!...

باعجله بازتوکشوها  ...ه اتاقشحتماً رفت !...نبود دادم... یدم،نگاموبه سالنکش
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 بودن من توزندگیش، بخاطر امروز آراز ...دنبال وسایل پانسمان گشتم

درسته  !...رسؤال رفتهمسایه هاش زین حرفایی روشنید که آبروش میا

ان کوتاهی موندنم ادامه پیدا زم توافقی قراره تازورکی توزندگیش اومدم،

 بارتهمتهای سامر خاطرهمینم زیرزن وشوهریم  ب نگاه دیگرون تواما  کنه

چنان خروشید  سامر چندش آورتهمتهای سرافکنده شد!غیرت مردانه ش از

وسایل های  ...الان قاتل شده بود!قطعاً ش زخمی نمی شد،اگه دستکه 

قیح آمیزسامرگُرمی م ازیادآوری تهمتهای وهنوز وتودستم گرفتم...پانسمان 

زندگیم به خیال خودش خواست زهرشوبه  رت!...حقااز گیرم ازخشم!ازدرد!

خبرنداشت این زندگی قراره  امابپاشه،زندگی که سهم خودش می دونست 

 توشناسنامه ش، راسممفقط بخاطآراز خبرنداشت!به انتها برسهخیلی زود 

ضربه مت اتاقش... پاتند کردم س نه خود من!...،غیرتش سربه فلک کشید

نگاموبه  سکوت!... باز ...ضربۀ بعدیصدایی نشنیدم...  ... پشت درزدمای به 

 بااحتیاط دستگیرۀ درو ه...پس تواتاقشیی ازش نیومد،صدادرروشویی دادم،

 اتاقش... اولین بارقدم گذاشتم توبرای  کردم... ،دروبه نرمی بازپایین کشیدم

تصویرسیاه وسفیدش بالای  نگاه جدیش گره خورد در ود،نگام بابه محض ور
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 زیرسلطه گرفته، اون قسمت اتاق و چهره ش دیوارابهت انگار !...تاج تخت

ت نگام کشیده شد سم !...ازنگاه نافذش حساب می بردآدم  توعکسم حتی 

نمی دونستم تواتاقش  که صدای آب ازپشتش به گوش می یومد،دراتاقی 

 نگاه نمناکمو،قدم برداشتماحتیاط  با سرویس بهداشتی جداگانه داره!...

 کمدروکش مشکی،سفید!  با ستتخت دونفره  چرخوندم...دورتادورم 

قالیچۀ کوچک پهن  حتی ن تضاد رنگ سیاه وسفید!باهمو پاتختی ی،ردیوا

ترکیبی ازرنگ سیاه ،و پوشوندهکه کمی برهنگی کف اتاق زمین  رو شده

کاناپه ای دونفره  ه های مشکی!...حریرسفید با رگپرده هام  !...بود وسفید

تنها این وسط سفید رنگ! ،مخملی سیاهشدرتضاد با تن کوسن هاش که 

ه شد نگام کشید اسپیلت اتاقش سفیدپوش بدون هیچ ردی ازرنگ سیاه!...

تووجب   کههست تلخی  عطربه شیشه های عطر وادکلنش! کدومش رایحۀ 

ش حکمرانیتوچهاردیواری این اتاق الانم ؟! ن خونه مالکیت می کنهوجب ای

 ...ودشخچرخید رونگام  سرویس،صدای در بلندشدن با ...!قوت گرفته

به محض چرخش تیله  ...روش گرفتهیه حولۀ شیری رنگ ،زخمشو شسته

 حرف اومدم:عجله به  باسمتم های سیاه یخ زده ش 
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 زدم،جواب ندادی! در چندبار-

 :بالا کشیدموسایل پانسمان وتودستم 

 ت وپانسمان کنم.اومدم زخم-

 لحن سردی لب زد: با وسایلهاروگرفت... ازدستمنزدیکم شد،

 توبرو!،خودم می تونم-

 شدم...تیشرت وشلوارورزشی توتنتش توجۀ تازه م رفت روتخت نشست...

راف داشت به که اشیعنی ازپشت پنجرۀ سالن این وقت روزخونه بود؟! 

 شدم: شیه قدم نزدیک دید؟!...با سامر ومنحیاط،

 تونی...خودت نمی تودستت زخمی شده،-

 قطع کرد: ای حرفمو کوبنده لحن با

 گفتم خودم می تونم!-

دازۀ به ان افتاد!...بریدگی دستش  تازه نگام بهزخمش برداشت، از حوله رو

 ،نزدیکش شدم ...بازوش کشیده شده بود! رو بند انگشت تیزی چاقو دو
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 نشستم روتخت...توجه به اخم ترسناکش،کنارش بی  ...رومن  چرخید نگاش

که شهامتم بخاطرزخمی بود بی شک اینهمه  به بتادین آغشته کردم... پنبه رو

که  رو به زخمش بزنمپنبه خواستم  می دونستم... مبانیش وخود باعث و

  عقب کشید: بازوشو

 واسه چیه؟! این کارا-   

به چشماش  حیرون نگامو هدفی داشته باشم!...جاخوردم! مگه باید ازاین کار

کوتاه این حد تامون  فاصلهوقتی سخته، چشماشرنگاه کردن به چقد... دادم

 م:نبازبه سیاهی های دلهره آورش سعی کردم خودمو !...شده

 لجبازی های توواسه چیه؟!-

یه تای ابروشوبالاکشید،همون ابرویی واَزَم نداشت،انگارتوقع همچین حرفی 

باریکی به جاداشت!... بازنگاموپایین  خط،ازبخیه ای قدمت دارروش که 

 مچ دستموگرفت:که  نزدیک کنم خواستم پنبه روبهش زخمش،کشیدم رو 

 من نمی خوام توزخمموپانسمان کنی!-

 :لبام تکون خوردصدایی پایین  با ...!دستش،مچ دستموداغ کردآتیش 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
650 

 چرا؟-

دونم نمی  ...نگاه اخم آلودش برای لحظه ای توچشمای منتظرم مکث کرد

 یهومچ دستمورها کرد:توذهنش چی گذشت،

 بیرون! اتاقم  از برو-

اما م اَزَم خوشش نمی یاد می دون ...!،اخماش غلیظ شدکف اتاقزل زد به 

که حتی ! مل شدهبراش غیرقابل تححضورم دیگه با حرفای سامر، کردمحس 

 تهمتهایانگار !...آزارش می دهداره توهوای نفسهای من براش نفس کشیدن 

ه واسطۀ کدوم اعتماد؟! مگه بتوقع داشتم باورنکنه؟!  ... !کرده سامروباور

 بود!...مهم  آره! اصلاً مهم بود باورنکنه؟!...ن مرد منومی شناسه؟! چقدرای

صدام د مال شد و ن لگزیرتهمتهای دیگرا دیگه خسته م ازآبرویی که همش

 لب زدم:غصه  با خیره به نیم رخش، !...درنیومد

 خاطرحرفای سامره؟!واسه -

 چشمام:کشید رو بالا نگاشو تیز

 اسم اون عوضی روجلوم به زبون نیار!-
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ستۀ قلبم ا بغض ازلایه های شکتنهبرندگی نگاش،خوف توقلبم ننشست! از

 بیرون زد توصدام:

 مگه نه؟! !...توام حرفاشوباورکردی؟-

 صدام بیشترلرزید:،نگامموند به اخم خیره  با

 ه باریتموم مدتی که باهاش بودم،فقط  ..شاهده همش دروغ بود!. اما خدا-

ازاتاق نذاره  سردعوا کهم یه بارمحرم نیستیم،دستموگرفت که شاکی شدم 

 همین امروز!آخریشم  بیرون... برم

 ؟!مگه برام مهمه بینتون چی گذشته داری به من می گی؟!... رو یناا چرا-

 مظلومانه لب زدم:ازتلخ زبونیش عقب نشینی نکردم،

 توچشم بقیه نشم یه دختربی آبرو!اما برای من اهمیت داره  !برای تونه-

 به ضرب پنبه ای بیرون کشید:نگاشوازنگام کند،

 داشتی!ورتوکه قبلاً تجربۀ همچین آبروریزی -



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
652 

باید ازخشم وحرص بهم می ریختم! زمان دیگه ای بود  هر شایدازکنایه ش،

 قطره اشکی روگونه م سرُخورد:ازشکستنم  اما بیشترشکستم!...

ندگیش پاک یه عقد زورکی ازز با بابام واسه گناه نکرده منو داشتم!...آره،-

یه  بهمتهم شدم بازکه شنیدن حرفایی  با،کاروکن توام الان همین کرد!...

   اززندگیت بیرونم کن!طلاقم بده،امروزهمین  دختربی آبرو...

 :اشکیمونشونه گرفتردش بازنگاه نگاه س

 نه تو!،اما وقتش وخودم تعیین می کنم! طلاقت می دمحتماً -

نگارجلوی این روگونه م !ابازسقوط قطره اشک ماندگی! درزشی! حس بی ار

توعمق نگاه اشکیم سیاهی نگاشو به اشکام نمی رسید!...هیچ جوره مرد زورم 

 :کشید

فقط من ،رومتهم کنم ت نیستم که ندیده کسیمن بابانگاه کن دخترجون! -

نه یه مُشت حرفای اون ،وباورمی کنم می بینم چیزی روکه باچشمای خودم

 عوضی رو! مردیکۀ
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انگارحس خوبی به  ...!بابام منومتهم نکردلاف برخ!حرفای سامروباورنکرد

برای اولین خنکی قطرات آب ازجداره های قلبم سُرخورد تا این قلب 

اشکی که  ...!بیرون این روزا بکشه پژمردگی خشکسالی، ازبتونه خودشوبار

 محکوم نشدم به گناه نکرده،سُرخورد رو خودم می دونستم ازشوق اینه باز

 گونه م:

  نکردی! باور حرفاشو-

 :سمت صورتم کشیداخماش قوت گرفت،سرشو

یه وقت تا  شت ازترس پس می افتاد،دااون حال مریضش دختری که با-

برخورد  از یاتنشوبرهنه ببینه! رنیاره،لباسشودبهش محرمه حتی مردی که 

صورتش ازشکستن فاصله م باهاش !می لرزه به خودشنفسام به نفسش 

 نمی تونه اینکاره باشه. رنگ می ده!

تیله های سیاهش سرد،لحنش خالی ازاحساس اما انگارازلای جملاتش دستی 

 ازصراحت کلامش!نامرئی قلبمونوازش کرد!... هجوم آنی خون به گونه هام 

خوبم تو دفترچۀ چه ! کرد آنالیز وکنش هاموم وااین مرد چه خوب تم... 
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 تو رسواشدم بازقطعاً گونه های گُرگرفته م  با !...ذهنش یادداشت کرد

 اد:صورتشوازصورتم فاصله دبی تفاوت اما خیلی  ...!شچشمای سیاه

گند اعصابم! ند بزنه به به قول خودش گتا اون حرفا روزد  مردیکۀ بیشرف-

 !که بااون مغزنداشته ش فکرمی کنه اَزَش قاپیدم بزنه به زندگی

،اخماش زد پنبۀ بتادنی رو به زخمش خونده بود!... و چه خوب فکرسامر

به آرومی لب  زخمش!... به سوزش افتادن ازتنها واکنش بیشترقوت گرفت،

 زدم:

 شیش؟!واقعاً می خواستی بکُ-

نگاه منتظرم کمی بالا  رو اه یخ زده شونگنکشید، کنار زخمش از پنبه رو

 :کشید

 اون بیشرف؟! یا تو ،قاتل بشم؟!...کدومتون ارزش اینوداره-

 درمقابل سکوتم،نگاشوبازپایین کشید روزخمش:

 فتی به زندگیم گند نمی زنم!فتی مُمن مُ-
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لحنم  تزریق حس های ضد ونقیض به احساسم!... این مرد استاد بود تو

 دلخورشد:

 اما داشتی می کشُتیش!-

 نگاه عاقل اندرسفیهی حواله م کرد:

 من اگه می خواستم بکشمش باهمین دست زخمیم می افتادم دنبالش،-

یه کلمه حرف  حتی نتونهدیگه فقط حالیش کردم  ...کارشوتموم می کردم!

 !ی که اسمش توشناسنامه م رفتهدرمورد کسبزنه بی ربط 

 تو بودن اسممووب هوای چه خنگام توسیاهی چشماش پلک نخورد... 

 نگاشوازچشمام کند،داشت! بابام همین قدرم بهم بهاء نداد!... شناسنامه ش 

 ،کمک همون دست زخمیش بیرون کشید با زاستریل وازبستۀ کاغذیشگا

 دستموجلو برداره کهخواست گازاستریل بعدی رو ...زخمش گذاشت رو

 کشیده شد: نسنگینی نگاش روم،برداشتم... بردم

 گفتم...-

 به نرمی قطع کردم: حرفشو
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 بزارکمکت کنم!-

زخمش  روبسته ش بیرون کشیدم، از گازاستریل ونگاش، زیرسایۀ سنگین

 :ش شدمبازوباند به دورمشغول بستن  گذاشتم،

حمومم !خونریزی نکنهزخمت ،یه وقت نگیرسنگین کارفعلاً ازاین دستت -

 ،آب نباید به زخمت بخوره!فعلاً نرو

 پرستاری؟!-

 لب زدم: نگاش جدی بود،بدون ذره ای تمسخر!...باتعجب نگاش کردم،

 نه!-

 من خودم حواسم هست چیکارکنم! حرف نزن! پس مثل پرستارا-

 چسب زدم:به انتهاش قیچی پاره کردم، با باند و

 بهم رو این حرفا و کردبرام پانسمان مامانم ،ستم اومددسرهروقت بلایی -

 زد!

 حرف زدن ازمامانم بی اختیارلبام طرح لبخند گرفت: با
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 اینحساب مامانم پرستاری کردنوخیلی خوب بلده! پس با- 

 برایازاینکه آنی پشیمون شدم همین که نگاه خندونموبه چشماش کشیدم،

 گرۀ بین ابروهاش، آرازِ!...که کنارم نشسته  یمردیه لحظه ازیاد بردم این 

 :ازجاش بلند شد ...!نگاموخاموش کرد سختش مثل سنگ، نگاه

 روچونه ت یخ بذار!-

ازاتاق رفت بی توجه به نگام، چشماش بلند کردم!... رو یجی نگاموگ با

یهوتوذهنم زنده شد  !...به درد اومد،چونه م کشیدم ور سرانگشتاموبیرون... 

نگام کشیده  شده!... حتماً کبود چونه م!... رو نۀ دستای سامربیرحما فشار

گوشه ای بدون اینکه ببینم   تصویرسیاه وسفیدش!... شد به جدیت نگاش در

یخ روش بذارم!... الان به کبودیش اشاره کرد که ،ازنگاش به چونه م بیافته

دچارلغزش انگارستون باورم به این مرد  !...فرهمندآرازِتوجه خرجم کرد؟! 

نگاش  از نگامو توسینه ش نداره!... اینکه این مرد هیچ قلبیبه باور،شده

رفتم به اتاق  وسایلهای پانسمان وجمع کردم...دم،جداکرش توتصویر

داشت که تبحر مردی با شمروبروواست برم توسالن،خودم... دلم نمی خ
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شمای نگاموازچ ...رفتم جلوی آینه !...م اسات زیرپوستیکشف احسدر

سامری که معلوم نبود ،نمی یومدآرازاگه  ...قرمزم،به کبودی چونه م دوختم

آرازاین ... !چه بلایی سرم می یاورد،بود خشم ونفرت تموم وجدانشو دزدیده

! پایین آوردن کشیدنم اززیرچرخ های ماشینکنار !...شده ناجی م روزا

درسته  !...منوزیردستاش اسیرکرد وقتی سامرتبم!سربزنگاه رسیدنش امروز 

اما خوبه که هست! همین  گره می خورهن اسمم توشناسنامه ش همش به بود

  خوشاینده! عجیبی  ه طرزببرام  مخوب بودن

 

 

 ازتوآشپزخونه بلند شد: صدای ستایش

 چطوره خونه م؟!-

 :چرخوندم نگاموتواطراف

 همه چی روباسلیقه چیدی! عالیه!...-
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م وسیله ها نوید می داد ازتازه بودن زندگی توچهاردیواری این نوبودن تما

ست سفید وبنفش مبلمان،فرش،پرده های پذیرایی می دونستم منشأ  خونه...

سینی شربت ازآشپزخونه اومد  با می گیره از علاقۀ ستایش به رنگ بنفش!...

 نگاشوکمی پرسشی تنگ کرد:رون،بی

 اما کوچیکه نه؟!-

دنبال یه نگاه اجمالی به  اینبار !...هیه اتاق خوابیه واحد تقریباً شصت متری،

 لب زدم:تواطرافم،

 !؟کجاش کوچیکهنه! -

لب به دست گرفتم...  تشکرلیوان شربت و با ت وگرفت جلوم...سینی شرب

 زد:

بهم غُرمی زنه چرا نذاشتم سیاوش اینجا،نوش جان!...مامان هربارمی یاد -

 وام بگیره یه خونۀ بزرگتربخره!

 ستایش روکاناپه نشست.، !...زن عمووتلخ زبونی  یدخالت های بیجاباز

 روپیش دستی خودشم لیوان شربت گذاشت:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
660 

 !بره زیرکلی بدهیسیاوش همین اول زندگی  من هیچ جوره دلم راضی نشد-

 اطرافش چرخ داد:درنگاشوباشوق خواستن 

آرامشی دارم که یه بارم زیرسقف این واحد کوچیک  جام!...من عاشق این-

 !بابام نداشتمتو خونۀ سیصد متری 

شان وتپل تر! ابروهای رنگ شده درخ ...رفتهانگارزیرپوستش آب ستایش 

ش بااون موهای عسلی رنگش! خط چشم ظریف ودنباله دارش،رژلب 

همه  برق نگاش!لبخندای جون دارش!... شومیزتوتنش....با همرنگ  قرمزش

زنی  تصویری ازدنش توخونۀ عمومعین بیرون زده،قاب دختر بو ازش 

 به تصویرکشیده! تونگام خوشبخت 

 دت ذوق،عمیق کش اومد:لباش ازش

ه خواب یه خونۀ دو بعدها خونۀ بزرگتربرام بخره...البته سیاوش بهم قول داد -

 یکیش بشه واسه بچه مون!که 

 نگام شیطون شد:
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بعدشم ازکجام معلوم فقط یه بچه  ،اونوقت چی؟!دوقلو شدبچه تون شاید -

 ارید!یب

 بدجنسی خندید: با

 خوابه بگیره!باید سه بابای بچه ها اونوقت -

 ادامه داد: م جاگرفت!...البخند رولبازشیطنتش که برام تازگی داشت 

ریم من وسیاوش تصمیم داالا،حالاها قرارنیست خاله بشی! ولی بهت بگما ح-

 دوتایی خوش بگذرونیم. یچند سال

 :به شربت مقابلم سُرداد نگاشو

 نشه!گرم -

 طعم شیرین وخنک آلبالو!کمی شربتو مزه کردم،

 ترنم خیلی خوشحالم بازحالت خوبه!-

خبرنداشت  اماخواست محبت خرج کنه  ونش دادم...نگاموبه چشمای مهرب

 لبخندمونباختم: !...تلنگرم تا ظاهرقبراقم پوست بندازهمن منتظر یه 
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 درب و داغون ببینی؟! می خواستی قیافه مو-

پهنای لبخندی به شوخی مسیرحرفوعوض کنم، ی خوام بامتوجه شد مانگار

 زد:گذشته م  روزای تیرۀ فرار از

نمی شه هیچ جوره خوشگلی تودستکاری قیافۀ درب وداغونتم قشنگه! -

 کرد!

 دم!مزه کر وطعم شیرین شربتبازلبخند  با

 ازهمخونه ت چه خبر؟!-

پشت  می دونست من وآرازرابطۀ توخالی داریم فقط اسماً زن وشوهریم!...

 لب زدم: گفته بودم...براش  آرازو اززندگیم باگوشی 

 مثل همیشه!-

 !پس هنوزم برات غیرقابل تحمله-

 !جمله ش به دلم ننشستغیرقابل تحمل! 

 حیفِ اونهمه شیک پوشی وجذابیتش! رباط نداره... این مرد انگارفرقی با-
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!... من چم شده؟!... انگارجای من وستایش ازانتقادش حس رضایت نکردم

ل ممکن انتقاد پیش من ازاین مرد به بدترین شکتایه ماه باهم عوض شده!... 

 !م معترض بوداستایش به حرفمی کردم و

 اذیتت می کنه؟!-

 بی انصافی مطلق درحق آراز!...،یک هم این سؤال وازم پرسیده بودمامان 

 لب زدم:

فکرشومی کردم آدم راستش اونقدرام  بیشترسرش توکارای شرکتشه...نه! -

 بدی نیست!

 ابروش پرید بالا: ازتعجب یه لنگه

 خودتی ترنم؟!-

 لبخند زدم:

 دیوونه خودمم دیگه! طنازم!...نه!-
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نبودنش  بد الان از امازآرازمی شد،بدجوری جبهه می گرفتی حرف ا آخه تا-

 می گی!

 چشمک ریزی ازشیطنت زد:

 نکنه خبریه،من بی خبرم؟!-

 دلم ازهیجانی ناشناخته مالش رفت:

 !نگفتم دوستش دارم کهم آدم بدی نیست،فقط گفت الکی گُندش نکن!...-

 لبخندش بدجنس شد:

   زد؟!ازدوست داشتن کی حرف -

 خودمونباختم:

 شرارت نگات می گه!-

 نگاموبه کادوی رومیزچرخوندم:

 برات خریدم!چی زحمت کشیدم،ببینی ی نمی خوای بازکن-

 موذیانه لباشوکش داد: مسیرحرفوعوض کنم...خواستم 
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یه به خوشگلیت می رسی،که ری بگوببینم اینجواول  رسیم...به کادوتم می -

 ،بهت ناخنک بزنه!ت شیطون توجلد این آرازخان نرفتهقو

 گونه هام گُرگرفت:

 ذهنت منحرفه!ستایش -

 خندید: چیزی نگم...اصلاًتصمیم گرفتم ازاون شبی که آرازتبموپایین آورد،

 زن وشوهرید دیگه!خُب چه اشکالی داره! -

 :که فقط توظاهرقضیه جریان داشتواقعیتی 

 بهت گفتم که قراره جدا شیم!-

دانشیم،به خونواده ش چیزی نمی رسماً جوقتی تامی دونستم دهنش قرصِ 

 بی جون شد:... لبخندش گه

 هم گی هم اومدید،بابه هردلیلی توزندحالا  دیوونه ست اگه طلاقت بده!...-

 زندگی کنید دیگه!
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لبام به سکوت  اماباید اعتراض می کردم  زد...اینم داشت حرف مامانمومی 

 اینباردورازشیطنت لب زد: چم شده؟!...واقعاً من  رضایت داد...

دختری مثل  با شب وروزخونه ش  زیرسقفِوقتی واقعاً هرکی غیرازآراز-

 می داد! خلاصه یه جا وا،ن عقدیشم بودزندگی می کرد که ز تو

 خونه برامون مرزتعیین می کرد!زیریه سقف بودیم اما دیوارهای ما 

 دستش به سرووضعم اشاره کرد: با 

 مگه میشه ازاینهمه خوشگلی گذشت!-

به قیافه م رنگ تن دارم،به مش بلوزوشلوارخونگی توخونه هخبرنداشت 

اصلاً  ؟!داشته باشم جذابیتی می تونم برای آراز چهاونوقت  ولعاب نمی دم...

مدتها عادت  از بعد مامروز شته باشم؟!...براش جذابیت دا مگه دلم می خواد

مهمونی  وجد بیارم برایسر دموخو تاخودم رسیدم حسابی به شکنی کردم،

 !الان

 خبرداره اومدی اینجا؟!-
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 جواب نداد.زنگ زدم به موبایلش، خونه دوبار ازگوشی-

به هرحال من  ...!؟،اومدی اینجایه وقت ناراحت نشه ...پس خبرنداره!-

 خواهرِ...

 نذاشتم ادامه بده:

 واست!سِ حساب توازخونواده ت-

برادرش چیزی  با ازدعوای آراز برای آرازقطعاً نه!... اما... برای من بود سِوا

آرازخواست ،آبرویی کردنگفتم بین همسایه ها منومتهم به بی  براش نگفتم...

نخواستم حالا که برای اولین بار  !...دستشچاقوکشید رواونم ، خفه ش کنه

 تلخ کنم! اوقاتشو اومدم خونه ش،

گوشی خونه یه زنگ بهش  می خوای باوکه موبایل نداری،بدونه کجایی! ت-

 بزن.

 بیاد قطعاً نه!... می گیره؟!... اصلاً سراغی اَزمَبراش مهمه بدونه کجام؟! 

 خودش قدغن کرده، اتاقی که برای بازفکرمی کنه تواتاقم جاگرفتم... خونه،

سوزن سرنگ مون شبی که بی خبراومد تواتاقم،مثل هدرموارد اجباری!  مگر
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 این روزامحبت های زیرپوستیش برام اینقدر چرا ازدستم بیرون کشید... و

 چه فراموشکارشدم ازتلخ زبونی هاش! بولد شده؟!...

 لب زدم:

 تااونکه  ...یم اما کاری به کارهمدیگه نداریمخونه ایه  درسته تو،ادنمی خو-

 سراغی اَزَم نمی گیره!می یاد، دیروقت شرکته،خونه م

باید اعتراف کنم دیگه مثل سابق اینهمه سردی  آراز!... واقعیت زندگی من با

ستایش برق نگاش  بی تفاوتی تورابطه مون برام خوشایند نیست!... و

 مون تلخ نشه!...واقعیت زندگیم به کامتا وحفظ کرد اما لبخندشخاموش شد 

 اردوب رو کادو... نمی دونست مجبورشدم این کادوی خونه شرفت سراغ 

ظرف میوه وقتی  شکست!...برادرش  باراول توکش مکش باچون  بخرم

اما به  نگاش درخشید...ازجعبه بیرون کشید، شامپاینی رو خوری پایه دار

آورد،خواست اعتراض کنه که  داخل پاکت اخم به ابرو پولِدیدن  بادنبالش 

 کنار بودن در با ...!کادوی خونه ازکادوی عروسی جداستقانعش کردم 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
669 

که  شیطنت هامتایش حس کردم چقدردلتنگ خودمم!دلتنگ خنده هام،س

 !ههمه ش کنارستایش بازجون گرفت

کنه ن پیدا درزیه وقت حرفامون  البته با عهدی نانوشته تابعد ازکلی درد ودل 

مثل  راه رسید... ازسیاوش کم کم  !...مبه روزای بدی که پشت سرگذاشت

هنم تداعی خواه ناخواه بارآخری که دیدمش،توذ مهربون!... و همیشه باوقار

د سامرروم دست خودش که مانع ششد... فریادهای سامر! گریه های من! 

 ...!همدیگه عقد کردیم با م که می دونه زورکی من وآرازه بلند نکنه... حالا

 دونه،ومقصرنمی گفته منوجود اینکه ستایش  بامعذب باشم  دلیل شد  همش

 هیچ گذشته ای با کرد،انگار باهام رفتارمحبت  بامثل همیشه خودشم 

اره به جدایی زندگی که خبرنداره قرآرازجریان داره، سامرنداشتم،زندگیم با

این بخشِ زندگیم پرده ازشریک زندگیش ستایش برای  ختم بشه!...

آرازپرسید ازحال  وقتی طلاق بگیریم!... تابرنداشت،پای بند به قولش موند 

چه  ارنیست بیاد...،قرقطعاً ستایش بهش گفته ی نزد...اماازنیومدنش حرف

یچ چیزش به درستی دیده نمی هکه  و گرفتهزندگیم حال وهوای مه آلودی

هاشون،توجهات نگا عشقِ تو شه! برخلاف زندگی ستایش وسیاوش... امشب
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 زجونم گفتنش ودرخشش نگاه ستایش،اآشکار سیاوش به ستایش 

 ،دبانویی ستایش که سنگ تموم گذاشتپذیرایی شام باک محبتهاشون به من!

ا به قدری ازلحظه تدوشون با جون ودل! شب قشنگی برام ساخت میزبانی هر

 هر ...روعدد دوازدهغفلت کنم ازرسیدن عقربۀ ساعت هام لذت ببرم که 

توجهی نداره،بازقابل پس زدن نبود  ش خونهچقدرم بدونم آرازبه بودنم تو

 این ساعت برگشتنم به خونه!برای  قلبم تونگرانی کُنج کرده 

روشنایی  برداشتم...بیصدا قدم رمی دروبستم،به نکلید وازقفل بیرون کشیدم،

 ...آرازخونه ستنشون می داد، کمرنگ فضای سالن از نورآباژورِ کُنج دیوار

قدم برداشتم سمت  ...شهقطعاً تو اتاق ...!نبود به دنبالش چرخوندم... نگامو

 صاف کرده م سرُ موهای آزاد و رو شالم ازبازکردم، گرۀ کمرمانتومواتاقم،

بستۀ  م به درچرخش نگادستم رودستگیرۀ درنشست، شونه هام... روخورد 

ازاینهمه  ...اش اهمیتی نداشتهاگه م شده بر،نشده قطعاً متوجۀ نبودم ...اتاقش

یه حس آزاردهنده م،به خودم برخلاف همیشه خونسرد نیستبی توجهی ش 

توتاریکی  گذاشتم پابی حوصله  کشید!... به کام تلخی  ی موذیانه احساسموا

 آراز ریزش قلبم ازشدت ترس وحیرت!...همزمان  زدم... وبرق کلید ،اتاقم
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 سلام کردن... به زحمت لبام تکون خورد برای چیکارمی کنه؟!...اتاقم  تو

به نرمی سُرخورد  نگاه همیشه جدی وسردشجواب سلامموبده،بدون اینکه 

 اون چشمای سیاهش! با براندازکردن دلهره آورتا انگشتهای پام،یه ازچشمام 

 هنوزازحضورغیرمنتظره ش تواتاقم گیجم: ...

 چیکارمی کنی؟! اینجا-

 کشید: چشمام بالا رو نگاشو

 تا الان کجا بودی؟!  -

 با چند جمله رواما به قدری همین تونگاش،صداش نیست ردی ازعصبانیت 

 ه جونم افتاد:دلهره بخواه ناخواه که  زبون آوردجدیت وحق به جانب به 

 خونۀ دوستم!-

 لب زد: من ازآژانس پیاده شدم... هدید،پشت به پنجره ایستادهکه الان قطعاً 

 کدوم دوستت؟!-

 نمی شناسیش!-
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 نگفتم ستایش،خواهرهمون مردی که هنوززخمش روبازوت تازگی داره!...

پاهاش یش دستاش توجیب شلوارش جاگرفته،بنا به عادت همیشگدرحالیکه 

یعنی  توسکوت خیره م موند...ازۀ عرض شونه هاش ازهم فاصله داره،دبه ان

 م نکنم:دست وپاموگُ سعی کردم ...!؟،دروغ گفتمنگاه نافذش ازنگام خوندبا 

گوشی باهات تماس گرفتم،جواب ندادی... خودمم  ارقبل ازرفتن دوب-

 م بهت زنگ بزنم بگم دیروقت می یام خونه!نداشت

 اخم کرد:

 بگی دیروقت می یام خونه؟!زنگ بزنی،-

ن کشید،انگشت بیرو یه دستشوازجیب شلوارش زدم!...انگارحرف اشتباهی 

 :بالا گرفتتوهوا نزدیک صورتش سباسه ووسط شو

 زنگ زدن واسه خودت پاشدی رفتی بیرون! دوبار از بعد-

 حق به جانب شدم:

 !باید زنگ بزنم؟ ی دی،بازوقتی دوبارزنگ می زنم جواب نم-
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 :مطمئن خیره م موند جا داد توجیب شلوارش... باز دستشو

 آره!-

 جری شدم:ازحقی که پرتوقعانه برای خودش می طلبید! 

واسه اجازه گرفتن نه رفتنم به مهمونی،خبربدم ازم تا من فقط بهت زنگ زد-

 ،جوابموبدی!تا مجبورباشم انتظاربکشم

گرۀ کوربین   اما باتوقع داشتم الان ازفرط عصبانیت صداش بره بالا

 سمتم قدم برداشت: با حوصله ابروهاش،

... زندگی می کنی! یستی،داری اینجاحواست نیست توخونۀ بابات ن-

 هر باه! حواست نیست امۀ من اومدشناسن تودیگه اسمت حواست نیست 

 !نشونه بگیریآبرومومی تونی ت هرفتاراشتبا

قدمهاش تویه قدمیم استپ ۀ آخرش،ردی ازخشم تونگاش نشست! جمل با

چشمام ازجسارتِ نگاه کردن به  به زحمت قدم به عقب برنداشتم، کرد...

 با ،خم کردکمی سمت صورتم وصورتش ...!چشماش پاپس نکشیدسیاهی 

 داد: هشدار صدایی پایین اما دلهره آور
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خوشم نمی یاد به خونه  من ازاینهمه بی حواسی اصلاً خوشم نمی یاد!...-

 ی!...تااین ساعت کجایوقتی می یام خونه،ندونم جواب ندی! زنگ می زنم،

 همیشه م به صبوری الان رفتارنمی کنم! بهونه هات وباورکنم! احمقم نیستم،

نفسهای اصابت اون سیاهی گمراه کنندۀ چشماش، ام بافاصلۀ کوتاه نگ

سلب اع ازخودمو قدرت دفروپوستم،هشدارهای تکان دهنده ش،داغش 

 زحمت لب زدم: به !...کرد

 کدوم بهونه؟! -

 طرح پوزخند رولبای بسته ش نقش بست:

 گرفتن؟! نقطۀ کورمهمونی-

 به عقب برداشتم: گیجی یه قدم با

 منظورت چیه؟!-

 گرفت: بالا فاصله گرفتنم،سرشو با
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 خط مخابرات اونجا یا کلاًلعنتی گوشی کسی آنتن نمی داد  تواون مهمونی-

 !کجاییتااین ساعت گ بزنی بگی نتونستی یه زنتعطیل بود،

 لب زدم: جسورانه،فاصله ای که بین خودمون انداختم با

این بینمون اصلاً  ...!کسی دعوت نبود مبه جزمن،مهمونی ساده بودیه فقط -

 خودشه کار وقتی هرکدوممون سرش توواسه چیه؟! وجواب پس دادنا  سؤال

گارنه انگاریه موجود زنده بعدشم می یای ان همش شرکتی،که خودت ... 

 تواین خونه نفس می کشه!  دارهدیگه 

قدم عقب رفته موباقدمش همون یه  ...!براق شدازشرارت  سیاهی چشماش

 پُرکرد:

 یعنی می خوای بهت توجه کنم؟!-

 زیرسؤال بردم، خودموناخواسته انگار هنگ کردم ازسؤال غیرمنتظره ش!...

 اخم کردم: ...به رخم کشید قاپید و هوا نم تواو

 نمی خوام! توجه تو من-
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خودشوزیرسؤال باغرورجریحه دارشده م،خواستم یه قدم به عقب برداشتم،

 ببرم:

 اتاقم منتظرم موندی؟!الان تو تا چرا-

 یه ابروشوکشید بالا:ناباورانه 

 اتاقم؟!-

 :مدلخورشد

ی زود از اینجا قراره خیلاتاقم،شده  اًموقت این اتاقدونم اینجاخونۀ تویه، می-

 برم!

 :نگاشوبالاگرفت،بی حوصله تواطراف چرخوند

ازاین خونه رفتنی می دونم  ...!دیگه حوصلۀ حرفای تکراری روندارم-

 جا دادم!  توخونه م منم موقت بهت هستی،

شینه،بازازخودم مام باشک توچشمبادا ناخن هاموتوکف دستم فروکردم،

قدم عقب رفته موبا یه قدمش بازچشمام کشید،نگاشورو ...!دمضعف نشون ب
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 تو نگامشد اسیرهوای نفسهای داغش! نفسهام تو. به بند کشیده شد پُرکرد..

 چرا ؟!رمی کردسیاهی چشماش!... چرا قدمای عقب رفته موبا قدمهاش پُ

دست وپام یخ  چرا!؟اینقدرواهمه دارمبه خودم ازنزدیک شدن این مرد 

 :چشمامخیره موند به  ...بسته؟!

یه وقت فکرنکنی واین اتاق منتظرت موندم واسه اینه که اگه می بینی الان ت-

م دی خونه،بدون اینکه روحبرگری هرساعت ازشب می تونمن مثل باباتم 

 شه! خبردار

و  ازشبایی که بی خبرازمامان وبابام تادیروقت بیرون موندم کنایه زد

نگام عمق مردمک سیاهش نفس گیرتردر !...اَزَش مخفی نموند هیچکدومش

 گرفت:

بی اجازه توام حواسم به کارات نیست و،جلوی چشمات نیستمخیال نکن -

 تاوقتی اینجایی،ازهرقدمی برداری، هرکاری واسه خودت بکنی!می تونی 

 خونۀ کسی که نمی شناسم می ری وبارآخرت باشه بی خبر،الانم باخبرم!... 

به گوشیم زنگ م هزاربار اگه شده ...بعدشم این وقت شب برمی گردی خونه!
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واسه بیرون موندن تا این گرچه  ...اجازه بگیری اَزَم!بلکه می زنی تاخبرنه!

 نیست! اجازه ای در کارساعت شب 

کوتاه بودن فاصله ی کرد،لک منومطیع خواسته هاش امرموقتی اینقدر پرتم

 بارشد:حرص تونگام تلن هامون اززیروروکردن احساسم رخت بست!...

 به چه حقی برام تعیین وتکلیف می کنی؟!-

قدم فاصله روبینمون خواست همون یه گوشۀ لبش ترسناک شد، رخندزه

 ناچاردیوارپشت سرم  با برخوردازبادلهره به عقب قدم برداشتم، برداره...

 فاتحانه لب زد:،استپ کرد سرجاش ...سرجام قفل شدم

 بله دادی!م به همون حقی که تومحضربه-

 یه بلۀ زورکی؟! بخاطر-

محکم ترازپشت به دم فاصله روبه نقطۀ کوربرسونه که خواست همون یه ق

می ازنزدیک شدنش معذب گفته بود می دونه بهم این مرد  چسبیدم... دیوار

هی سیانگاموپایین کشیدم رو !...هنقطه ضعفمونشونه گرفتبرای همینم  شم،
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لب  به آرومی فاصله داره...م باتن به اندازۀ یه قدم تنی که حالاتیشرت تنش،

 زد:

 شرعی هم قانونی!بخاطرهمون بلۀ زورکی من خیلی حق دارشدم بهت هم -

 بی طاقت لب زدم:

 میشه یکم بری عقب؟!-

 خیلی راحت لب زد:

 !نه-

ازاین نزدیک شدنای ادامه ... سانت یکبه قدم رسوند  فاصلۀ بینمونوازیک

 اخم کردم: دارچه منظوری داره؟!...

 داری اذیتم می کنی؟!-

من اگه می خواستم اذیتت کنم الان هیچ فاصله ای بینمون نبود!... -

 اینطورنیست؟!

 پوزخندش توگوشم نشست:جوابشوندادم،
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 ترسیدی؟!-

 غرورم جریحه دارشد:

 نه!-

 دیگه جسارت نداری توچشمام نگاه کنی؟! پس چرا-

وادارم کنه  نشونه گرفت تا غرورمو اینبار د بود!...بل این مرد خوب کارشو

تموم وجودم بالاکشیدم، نگاموروچشماش ش!...برای نگاه کردن به چشما

اینهمه نزدیکی مثل سمی  ...قلبم اززور هیجان پرتلاطم شد! ضربانگُرگرفت!

 !...من چم شده؟ نفسام به تنگنا می کشید!... کُشنده داشت اکسیژن وتو

اخم  نگاش با ندارم!...م قرار آروم وکنارش احساس ناامنی نمی کنم اما 

 نبض ازتموم وجودم شد غلیظی روتک تک اجزای صورتم چرخید!... 

م نگاش رولبام،گُرگرفتگی توقف  با کلافگی برای فاصله گرفتن!...هیجان!

پایین  کمی سرشوستون کرد، دیوار سرم رو کنار ج گرفت!... دستشواو

 گوشم پچ زد: کشید،جایی حوالی

 وضعت باشه! و این به بعد حواست به سر از-
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 از تموم بدنمقدرت تکون خوردن نفسهای داغش رولالۀ گوشم نشست،آنی 

پوست داغش نفسهای  اینبارصورتشوکشید مقابل صورتم، ...!سلب شد

نگاه اخم آلودش سُرخورد روموهای ریخته شدۀ  صورتمونشونه گرفت!...

 :تارموهام سرانگشتشوکوتاه کشید روآورد، بالا دستشو تم...کنارصور

 افشون نمی کنی! دیگه این موهاتو- 

اعدی که برهنگی س تابازوم روخط انداخت ازوپایین کشید،سرانگشتش  

 :بیرون زدهازآستین کوتاه مانتوم 

 به نمایش بذاره! تنتونمی کنی،دیگه اینجورمانتوی بی دروپیکرتن -

تنم تموم انگار ...!مانتومومی بندمکمرحتی نتونستم بگم بیرون ازخونه گرۀ 

سینه م برای ش قفل شده! کوبش قلبم به دیواره های انگشت سرحرکت زیر

 با سرانگشتشسُرخورد رو گونه م، نگاش زدن به اوج فشاررسیده!...بیرون 

 م کشیده شد:فشارخفیفی روگونه 

 اینقدر رنگ ولعاب بهش نمی دی!-
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صورتم به غلظت  رو زندگیم تموم آرایش و تو اولین بارخبرنداشت برای 

خیال خودم چهره مورنگی کنم برای بیرون کشیدن ازبی  رسوندم... تا به

این مردی نبود وسوسۀ  !... نگاش ازگونه هام سرُخورد رولبام...روح بودنش

 فشار با وانگشتش سر اون نگاه خالی ازاحساسش!... بوسیدن به سرش بزنه با

 لبام پچ زد:روخفیفی رولب پایینم کشید،

 این رنگی نمی کنی!دیگه لباتم -

ضربان  ...!منوعه توخونۀ پدری،حال اینجاماناری،رنگ موردعلاقه م! قرمز

 شرم،هیجانی ناشناخته تک تک سلولهاموبه بند کشید!...یان کرد!طُغقلبم 

ونسردی باخبرخلاف منی که درونم انگارزلزله ای به پاشده،چشمای سیاهش 

 چشمام خیره موند:به 

 همش برات ممنوعه ست! ایناداره  وقتی اینجایی،اسمت توشناسنامه م جا تا-

 برگردوند، روشو ،زدن واَزمَ سلب کردهبرنداشت نای حرف سکوتم که خ با

احساس ضعف داشتم ازمنقلب شدنم زیرتماس  ازاتاق رفت بیرون...

 به پاکه درونم غوغایی از مگیجسرانگشتش،گره خوردن نفسهام به نفسهاش!
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می تپید!... من سینه م گذاشتم،قلبم بی امان دست یخ زده موروقفسۀ ... شده!

هشدارهای مالکانه وخشم تلنبارباشم بخاطرچم شده؟!... باید الان ازحرص 

شاید چه ماهرانه خاموشم کرد،،چقدرم راحت تسلیم شدم!...  ش! اما نیستم!...

کردن به خوبی بلده،منم ترنمم!منی که اینجورمؤاخذه  چون این مرد کارشو

رد داغی سرانگشتش  هنوزبرام نفس گیره،نابلدم برای آروم کردن خودم!... 

پاهای بی مم پرسه می زد که عطرش زیرمشااحساس می شد،رولبم حسابی 

 دم،به جای خالیش زل ز فروداومدم رونرمی تشک...جونموتا تخت کشیدم،

ازبود ،انگاربرخلاف تصورم... !منتظرم بوداین وقت شب  تا پیچید: توذهنم

به حتی ،نبودم تواین اتاق به خوبی خبرداشت،بی تفاوت نبود  به نبودنم و

یعنی  ...!که بی جواب گذاشت،با گوشی خونه تماس گرفت هام دنبال تماس

به مؤاخذه کردنش  ت نبودنش،بی تفاوقطعاً نه! اما  ؟!...ه بودنگرانم شد

فاصله  انگارخیلی ...وشناسنامه ش دورازانتظارم بود!اسمم تواسطۀ بودن 

م ضربان قلبنقش بست،سیاهی چشماش توذهنم دارم تا شناخت این مرد!... 

عجیب این مرد سخت وغیرقابل نفوذ بازریتم هیجان به خودش گرفت! انگار

مانتوموازتنم باکلافگی ازجام بلند شدم، این روزا تو ذهنم نفوذ کرده!...
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 صداش توکشیده شد، نگام به مانتوم رهاش کردم روتخت...یدم،بیرون کش

مردا  هشداردادنفکرمی کردم اینجور ... مانتوی بی دروپیکر! هنم پیچید:ذ

 اما احساس وتوجه نیست! خالی ازبخاطرسربه فلک کشیدن غیرتشون 

هشدارهای آمرانه ش بخاطرآبرویی بود م آرازستمی دونانگاراشتباه کردم... 

ن بازدمی ازمیاکه اَزَش دم می زد،نه ازسرتوجه! اونم به من!... باحالتی کلافه 

امشب ... ازهیجان ناشناخته ای که !شده م بیرون فرستادمهای سنگین فسن

مرزبی زبونی جلوی آرازکشید،بدجوری کلافه  منوتامنوبهم ریخته، حتی 

اسخ روگوشیش پیش خودم اعتراف کردم نباید دوتماس بی پکم کم ... م!

   این وقت شب! نمی شد تا می گذاشتم وخبری ازم

 

بوی روسروبدنم، سقوط قطرات شیشه ای ونرم آبزیردوش آب ایستادم،

هشدارهای ده!به اتفاقات دیشب گره خور هنوزذهنم  شامپو تومشامم!...

مالکانه ش!... می دونم همش فقط به واسطۀ بودن اسمم توشناسنامه ش رخ 

یه بازی قلبم حرف حالیش نیست،ضربانش بازی راه انداخته!  اما داده
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برخلاف کنه که  زهیچوقت فکرشونمی کردم آرازاینقدرتوذهنم جابا مهیج!...

ش نزدیک شدن،باهاش وقت بگذرونم!بدونمبیشتر اَزَش  گذشته دلم بخواد

درمقابلش ضعف  قبلنا اینقدر !...منوازپادربیارهبتونه  دیشب بهم مثل

به دست  فته موخستگی تنمو،ذهن آشمان برد،ز نمی دونم چقدر نداشتم!...

به ای حولۀ پن ...ازحموم دل بکنم سپردم تارضایت دادم قطرات سبک آب 

باحولۀ  موهامو ...الای سینه م چفت کردمبدورتنم پیچیدم، رنگمو قرمز و

خوبی ازعطرخوش به جاموندۀ حس باکوچکی بالای سرم جمع کردم،

به عقب چرخیدم،برم دروبستم، ...شامپوروسروبدنم ازحموم اومدم بیرون

زفرط خجالت به تنم اام یخ زد! نفس به زمین میخ شدم! انگار اما اتاقم...

مثل همیشه  آرازاین ساعت توخونه چیکار میکرد؟!... آتیش کشیده شد!...

 ذراگباچشمای سیاهش وقتی ازرفتنش مطمئن شدم،پاشدم اومدم حموم... 

شم چشماش غیب بجلوی دلم می خواست از اخت...به سرتاپام اندیه نگاه 

نداشت،خودموبه چهاردیواری اما پاهای برهنه م از فرط خجالت نای حرکت 

به ده ش حوله که قفل وبنددستم چنگ شد رونقطه ای از اتاقم برسونم...

 :تمام اَزَم گرفتبا بی تفاوتی  نگاشو ...دورتن برهنه م
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 ،بیا کارت دارم!توبپوشلباس-

!... داشتم پس می افتادم،چقدربی تفاوتکه  برخلاف من ...!رفت سمت سالن

،نه نگاشودزدید!نه نگاش دیدم بلوزوشلوارخونگی منوبا انگارمثل همیشه 

قفل تازه که انگاربارفتنش  بی احساس ترین حالت ممکن!... !مکث کرد

قلبم اززورهیجان وخجالت محکم  تاقم...پناه بردم به ابازشد، به زمین پاهام

 برای براندازکردنرفتم مقابل آینه  !...خودشوبه جداره های سینه م می کوبید

گونه هام ازفرط  ...دیده نشدچشمای سیاهش ش انگار درهنگی هاه برتنی ک

 نگام سُرخورد روتنم... !...سرخ وپرحرارت خجالت مثل گلوله های آتیش

ه رسیدا وسطای رانم قدش اندن تنم تچهارقد حوله که تموم زورش برای پوش

 کنار شفافیت سفیدی پوستمچشمگیرترشدن فت شده بالای سینه م،چو

انگاراین مرد تموم  به چشمای سیاهش نیومد!...اما ...قرمزی حوله

 ... رفت! کرد و میه نگاه توخالی حواله ده! تنها غرایزمردانه شوبه زنجیرکشی

 بی تفاوت بودن نگاش، اما از دستام می لرزه!...،خجالت هنوزم تنم گُردارهاز

ازفکراینکه  ...!ممیکنتی رو جاذبه های دخترانه م حس اسیه جورحس کم وک

م... باعجله لباساموبه تن کردم،حوله نگاموازخودم جداکردتوسالن منتظرمه،
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موهامونمناک  !...روازدورموهام آزاد کردم،بوی شامپوتومشامم عمق گرفت

مرطوب کننده به دست وصورتم با عجله کرم ،مروشونه هام رها کرد

 وقاتش تلخ بشه!...زدم... نخواستم دیرکنم،بازا اینبارقید لوسیون بدن وزدم،

کنجکاوی،دلهره دو حس پیچ درپیچ به  باهام داره؟!... کاریچه یعنی 

بایه  انگارمنو تصور اینکهباسعی کردم معذب نباشم، ...!سرایت کرداحساسم 

دن لباس عادت به پوشیتوچشم دیگرون من بعدشم  !...هدکلتۀ کوتاه دید

اون چشمای سیاه قطعاً  اما هایی که برهنگی تنموبه نمایش بذاره،ندارم

یه نگاه بی همینم که برای  عادت داره به دیدن فراترازبرهنگی امروزتنم

نگام بهش افتاد تا پاموتوسالن گذاشتم... همین فکرا  با کرد...م تفاوت حواله 

نگاشوازصفحۀ ،کنسولمیزکنارایستاده  خجالت به احساسم رخنه کرد!...باز

 :سعی کردم اززورخجالت نگاموازچشماش ندزدم ...به چشمامداد گوشیش 

 گفتی کار داری باهام!-

 :گرفت سمتممیزکنسول برداشت،ای ازرو جعبهسری تکون داد،

 بگیرش!-
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 دستم سمت جعبه درازنشد: !...جعبۀ موبایل نگاموبه جعبه دادم...

 این چیه؟!-

 :کنایه زد

 !متوجه شدی،داخلش چیه ازتصویرجعبه ش فکرکنم-

 دلخورشدم:

 اما چراداری می دیش به من؟!متوجه شدم -

 کنسول:میزجعبه روبازگذاشت رودستشوعقب کشید،

 ه!چون واسه توئ-

 چشمام:زل زد به  ه!...برام موبایل خریدجاخوردم! 

  !دیروقت غیبت بزنه تاکه مثل دیشب بهونه داشته باشی دلم نمی خواد باز -

 دلخوریم قوت گرفت:

 ندارم! نیازم به گوشی من دنبال بهونه نیستم،-
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 بعدش دست برد سمت جعبه، کرد...سیاهش تونگاه دلخورم مکث  چشمای

 روشنش کرد:گوشی روبیرون کشید،

 !داخلش سیم کارته-

 ندارم! گفتم به گوشی نیاز-

قسمت سفید  نگشتش روا اگذاشت،ب روجعبه گوشی وبه حرفم توجه نکرد،

 جعبه زد:

  !تا توذهنت بسپاری اینجا نوشته ست شمارۀ جدیدتم-

 م کرد:جدیت حوالۀ چشما با نگاشو،اعتراض کنمباززبونم چرخید،همین که 

وق عهد ب اما مسخره ست چون داری تو ...نداری! شنیدم به گوشی نیاز-

 از توکه سنت خیلی بیشترده ساله گوشی داره،زندگی نمی کنی الان یه بچۀ 

 این حرفاست!

این مرد شوخیش گرفته یا  چشماش!...گوشۀ ین خورد چجملۀ آخرش با 

 حرصم گرفت: قطعاً گزینۀ دوم... داره منودست می ندازه!...
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 بخری، توگوشی که به اما عقلم به این چیزا قد می ده! خیلی خوب من -

 ندارم! زنیا

 چشمام:ردی خیره موند به اخم به ابرونیاورد،باخونس درمقابل صراحت کلامم

 ...!،به جای تلخ زبونی باید تشکر کردخرنوقتی واسه آدم چیزی می -

 نه قراره پولشوداخلش شنود گذاشتم،خریدم نه جمع این گوشی رو مخیالت

هدیه ست! هدیه دادن ندارم اما توفرض کن درسته عادت به  ازت بگیرم...

 حالا راضی شدی؟!

 وشیش...درمقابل سکوتم نگاش چرخید روصفحۀ گدراومد،گوشیش به صدا 

 :چشمام تو،بازنگاشو کشید حهسرانگشتش روصفباکشیدن 

 الیاس؟ بگو-

 ! چهار هفته ست ندیدمش،ه وجد آوردبازفرط دلتنگی نگامو اسم الیاس

منوآراز قبل ازاینکه ی که ماه عسلیش با پریا پروازداشت برای فردای عروس

 !شده بود بلیط هاش رزرو،نیمک مجبورشیم عقد
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 نجرۀ قدی سالن...برداشت سمت پکوتاه قدم چند ،نگاشوازچشمام جداکرد

که فرورفت توجیب  جاگرفت پشت دستیکنارکشیده شد، لبۀ کت اسپرتش

های بالاتنه ش  پیراهن سفیدش چسبیده به عضلهتا  اتوکشیده ش شلوار

 مثل همیشه شیک پوش ورسمی: ...!بیشتربه چشم بیاد

ت نه،شرک ..باشه!.. پس خوب بود!.... خوش گذشت؟..... خوبم!....سلام،-

 خونه م!نیستم،

 بیشتر انگارچرخید! می روزبونش جمله ش به دنبال سکوت طولانی هر

مشتاق خیره  ممن،پنجرهبه بیرون از ه نگاشو دوخت حرفای الیاس بود... شنوندۀ

نوری که ازپشت پنجرۀ مقابلش ته ریش مرتبش با  یم رخش...موندم به ن

ظاهرجذاب تودلم به  !...می یومد مبراق به چشصورتش، رو هکشیدسرک 

 ...عترافی که بارها بادیدنش رخ نداداپرصلابتش اعتراف کردم!  محکم وو

ش رشوسمتم چرخوند،خودمو نباختم! قطعاً بودن الیاس پشت گوشیس

 خیره تو ...زدنم دید اشتیاق نگاه خیره م بهش،روذاشت روگرپوش می س

 لب زد:چشمام،
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 نداد!خواب بود،جواب  ...خوبه!-

چرا گفت خواب پس  نشنیدم!...بودم،حموم الیاس زنگ زد خونه،حتماً 

 چرخید سمتم: نگاه خیره ش،کاملاً با ...؟!بودم

 !شده بیدار-

 حرف بزنم! الیاس بده،بابهم بال می زدم اون گوشی رو داشتم بال

به گوشی خودش شماره شو می دم،عجله دارم،باید برم شرکت،خیلی الان -

 زنگ بزن!

الیاس نادیده گرفت تا به کارای شرکتش  حرف زدن بااشتیاق نگاموبرای 

 اما گفت گوشی خودش؟! برسه!...

 گوشی تازه خریده!آره!-

دستشوازجیب  نگاه ماتم به دنبالش کشیده شد...سمت میزکنسول،رفت 

تا  رانگشتاش کمی چرخوندوزیر سجعبۀ گوشی شلوارش بیرون کشید،

،تونگاش فت شمارۀ جدیدم روش نوشته شدهکه گهمون قسمت سفید جعبه 
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یه شمارۀ خیلی  ...درحین گفتن شماره،نگاشوبالاکشید روچشمام جابگیره...

 سریع توحافظه جامی گرفت!که رُند 

 فعلاً خداحافظ! پس می بینمت!....-

 شاکی شدم:،تاگوشی روقطع کرد

 من که گفتم گوشی...-

 حرفموقطع کرد: باجدیت

   نمی خوای! گوشیمنم گفتم شنیدم -

 پس چرا شماره بهش می دی؟!-

 یعنی نباید شماره توبه الیاس بدم؟!-

 قطعاً هیچکدوم! !...به سرش زده؟شیطنت هوس بازیش گرفته یا این مرد 

باخونسردی که  ...،به صدا دراومدتازه خریداری شدهزنگ گوشی که  ...

 پلک زد:تونگام انگارامروزسنجاق شده به چشماش،

 بدی،نگران نشه! بهتره جواب-
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 درمقابل سکوتم لب زد: نگام هنوزمعترضه اما روزبونم جمله ای نچرخید!...

... خشک کن!شب دکتررحیمی بیاد بالاسرت،موهاتم اممی خوای نبازاگه -

 خداحافظ!

!... توذهنم تکرارشد:موهاتم خشک کنجمله ش ،چشمام رفتنش وبدرقه کرد

باززیرباد اسپیلت منوبه تب تا موهای نمناکم قلبم مالش رفت ازتوجه ش به 

خالی حتی این مرد توجه های  ...!ی الیاس مبتلا نکنهشتناک شب عروسوح

پوست وگوشت آدم می  بهحسابی که دورازانتظاره به قدری زاحساسش ا

 جواب دادم:گوشی روبه دست گرفتم، ...!چسبید

 سلام الیاس!-

 صدای قبراقش توگوشم پیچید:

 کجایی جواب نمی دی؟!سلام جوجه! -

 لبخند رولبم نشست:ازجوجه گفتنش 

 خونۀ داداشت!-
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 ازشیطنتم صداش خندید:

 هفته منوندیدی،حالت بهترشده! انگارچند-

هترم نسبت به آخرین باری خیلی ببه لبخندم خیره شدم،آینۀ میزکنسول از

 لب زدم: !...که الیاس و دیدم

 کِی رسیدی؟-

 حرفوعوض می کنی؟الان داری -

 به زبون آوردم: ه نکردم،حرف دلموبه سؤالش توج

 !هدلم برات تنگ شد-

 من بیشترجوجه!-

 رفتم سمت کاناپه:نگاموازآینه کندم،

  نگفتی کِی رسیدی؟-

 نداشت! بود حالاحالاها قصد برگشتنبه پریا  دیشب!...-

 :رودستۀ کاناپه نشستم
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 پس حسابی بهتون خوش گذشت!-

 آره!اما...-

 :به ناخن های بدون لاک پام دوختم نگامو حرفشوادامه نداد...

 چی؟! اما-

واقعاً حالش مم اون که نم پس نمی ده بفه با آرازه!... همش فکرم پیش تو-

 ؟واقعاً حالت چطوره بگو اما تو چطوره!

 خبر امامقصرمی دونه  بابت عقد اجباری من وآراز خودشو دونستم هنوز می

 بودن توزندگی داداشش شکوه ندارم: نداشت دیگه از

 حالم بهتره! -

 رابطه ت با آرازچطوره؟-

 بهترازروزای گذشته!-

نخواستم که توراهه، نگفتم ازطلاقیین بهتربودن مختص منه،نه آراز! نگفتم ا

 ازالان نگران زندگی بعدازطلاقم باشه!
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 جونِ الیاس راست می گی؟!-

 :لحنم پرازسرزنش شد

 !می کشی وسط پای جونتو چرا-

 تا نگی خیالم آروم نمی گیره!-

 لب زدم:بی میل  ونش برام خیلی ارزشمنده!...می دونست ج

 حالا خیالت جمع شد؟جونِ تو! -

 !می یام خونه تونپریا  باب امش ...!جوجه آره-

 ادامه داد: ؟!...هکِی خونۀ منم شداز خونۀ آرازخونه تون؟! 

 به آرازم زنگ زدم گفتم.-

ی حرفاش بدون اینکه ازلاجلوی چشمای خودم باهاش حرف زد، خبرنداشت

 لب زدم: !...درزپیداکنه،اومدن امشبش

 ؟چند می یان ساعت-
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قبلشم باید یه سرخونۀ مامان پریا ،لان مامان واسه شام دعوتمون کردهازا-

 راحت کنم،آخرشب خونه تون پلاس می شیم! جوجه بذارخیالتو بزنیم ...

 برد بالا: وصداش بازگفت خونه تون!...

 مبارک! راستی گوشی قشنگت-

 مگه دیدی،می گی قشنگه؟ ممنون!-

 خودتوکه دیدم!چون خودت قشنگی! -

 :ازشیطنتش لبام کش اومد

 دیوونه ای تو!-

 خندید:

 فعلاً خداحافظ!امشب می بینمت جوجه! -

ازاینکه همش خودموبه بودن خیلی وقته  ...تماس قطع شدخداحافظ گفتم،

دلتنگ می شم ازندیدنش اما  الیاس سنجاق کنم،فاصله گرفتم... درکنار

ه علامت سؤال بزرگ ی،به گوشی تودستم خیره موندم زجرنمی کشم!...
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گرون تموم یعنی بی خبری اَزَم اینقدربرای آراز دیشب  توذهنم جاگرفت!...

توذهن این مرد چی  ؟!رفت برام گوشی خرید زد، قید شرکتشوکه صبح  شد

یه گوشی مدل بالا وگرون گوشی روتودستم زیروروکردم، ...می گذره؟!

اون لباس وکفش باگوشی باسلیقۀ آرازجوردرمی یاد،خرید همچین  قیمت!...

 تو به علامت سؤالِ،کنه اما اینکه این سلیقه روخرج منش! وساعت برند

ش قدرنشناس اهرچی بود،دلم نمی خواست به چشمذهنم بیشترپروبال داد!... 

 رخودش اینطو هدیه؟!... اَزَش تشکرکنم...باید بابت هدیه ش  باشم!...

ته اون چشمای سیاه گف،هنوزنم آب وداشتکشیدم، دستی به موهام ...گفت

این دلبستۀ توجهات توخالی نباید عقلم هشدارمی داد  بود خشکشون کنم!...

می نحریف قلبم مغناطیسی داشت که ا توجهات توخالیش انگارام بشممرد 

 !ل آهنربا جذبش می شد،مثمشد

 

مای درشتم چشموهامو دم اسبی بستم، انداختم...نگاه توآینه به خودم 

مشکی شدنش کشیدگی ش قوت گرفته! مژه هام ازریمل بیشترقدکشیده،
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ی خاصی به رنگ عسلی چشمام داده،رژگونه م صورتی ملایم همرنگ زیبای

مثل  چاشنی ش کردم...ازبرق لبی که این تفاوت که لبام براق  با لبام تنها

قدم برداشتم سمت صندل  زکرم پودر...پوست سفید وصافم خالی ا همیشه

روکناره های  مطلایی رنگ برخورد گوشوارۀ گرد بزرگ و ازسفیدم 

صندل  ... ذهنمترسیم شد روصفحۀ  قشنگی آویزش ازگوشامصورتم،آنی 

د عطرسر ...اومداسطۀ قد نود شلوارم به چشم ومچ سفید پام به وبه پاکردم،

به رین نگاه رواینبارازتوآینه آخ !...وشیرینم زیرمشامم حسابی جاگرفت

باشومیزاندامی به رنگ صورتی چرکین شلوارکتان جذب لباسام دادم،

 از به رخ بکشه!... بودن هیکلموعیب بی  تاسفید،حسابی فیت تنم بود 

قدم ،جریان افتاددازکردن خودم تورگام نفس شیرینی که با براناعتمادبه 

 الیاس وبرای  یخواستم میزبان خوش پوشمی امشب  ...برداشتم سمت در

امشب  ده شب!... ساعت... نگام چرخید روپام به سالن رسید، پریا باشم...

شایدم  خاطر برادرش زودتردل ازکارای شرکتش بکنه؟!...نمی خواد ب آراز

میوه باکلی سلیقه چیدم، پذیرایی رخورد رومیزی که براینگام سُ  توراهه!...

ظرف پایه دارسرامیکی سوگل شده بین خوراکی  های خوشرنگ تابستون تو
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راهموکشیدم سمت پیچیدن بوی کیک زیرمشامم، با ای رومیز...ه

 ،پاقرصش بود و پر ازهمون کیکی که الیاس طرفدارامشب  آشپزخونه...

می براش واین کیک ونه ش هوس شیرینی می کرد،هربارتوخیادمه  ...پختم

به دست کردم...  و دستکش فرم... مامانم یاد گرفته بود از پختنشو پختم...

 چیدن توبرای  شروع کردم به کات کردنش ،فر از بیرون آوردم کیک و

 گرفت! هیجان بالا رضربان قلبم ازبی اختیابلندشدن صدای درب  با ...ظرف

دن داداشش به اومحواسش آراز ...!لبم راه بازکرد لبخندی نامحسوس گوشۀ

دلم می خواست چشمای سیاهش بی قاب نگام جاگرفت،دروقتی ... !بود

خفه لب  ...رومن چرخیدنگاش سلام کردم، فاوت ازظاهرآراسته م نگذره...ت

 زد:

 سلام!-

 خستگی یه روزکاریتنها دوگوی سیاهش  ندیدم،خودم درردی ازجذابیت 

به نفسم ازآراستن خودم  وم اعتمادتمانگار ...!تو جدیت نگاش موج می زد

نگاش  م!...این مرد ندار هیچ جذابیتی برایخاکسترنشست ازباوراینکه  به
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تنها یک نگاه توخالی،بدون  سُرخورد... وسط مبلرومیزچیدمان پذیرایی، به

 راهشو ی نداره،یتبراش جذاب... درحالیکه سلیقه مم تحسین!  ذره ای برقِ

،داغی مثل سردترین روز زمستونیحضورش ازانگار سمت اتاقش... کشید

چراهیچی به  ...هیجانم یخ زد!نگاموبی حوصله روتکه های کیک چرخوندم

،نگام سمت گذاشتن ظرف کیک رومیز بعد از می یاد؟!...چشم این مرد ن

بااولین رفتم سمت اتاقش، !...کنم باید بابت گوشی تشکراتاقش کشیده شد،

 بلند شد: صدای جدیشب،پشت دربه ضربه 

 بیا تو!-

نگاش به بازکردن دکمۀ کنارتختش ایستاده بود، ...به نرمی بازکردم درو

 سرآستینش بود:

 کارداری؟!چی-

 :قدم به داخل اتاقش برداشتمنکشیدم،ش پاپس دازلحن سر

 !اومدم تشکرکنم-

 بابتِ؟-
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 :دادمجواب متوجۀ منظورم شده! اما که می دونستم به قدری تیزه 

 !ممنون!بابت گوشی-

یعنی توقع داشت  !...رد!چقدرس ون داد...کفقط سری تاینکه نگام کنه، بدون

 بهونه ای حرفوادامه دادم: با همون صبح تشکرکنم؟!...

 جدیدترین مدل گوشی روبرام بگیری!لازم نبود -

 :بالاکشید روچشمام ی پیراهنش نگاشود به بازکردن دکمه هابردست تازه 

 پیشنهاد داد،منم خریدم!اما فروشنده لازم نبود می دونم -

که باحماقت دنبال بهونه ست برای حرف قلبی قلبم نشست! حس تلخی در

دکمۀ آخرین کشیده شد به ازچشماش نگاه رنجیده م  زدن بااین مرد!...

 م!موندن وجایزندونست،که زیرسرانگشتاش داشت باز می شد یراهنشپ

حتماً الیاس  شد...صدای زنگ دربلند  اماقبل ازحرکت دادن به پاهام...

 صداش توگوشم نشست:ازاتاق برم بیرون،نگاموازَشَ گرفتم، وپریان!...

 بگودوش بگیرم،می یام!-
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ی برای دیدن برادرکوچکش انگارهیچ اشتیاق بازنگام چرخید سمتش...

بی بیرون کشید، اهنشو ازتنپیربایه حرکت  !...ندارهبعدازیکماه ندیدنش 

 ،منحرف کردمنگاموازعضله های تنش توجه به منی که باحالتی معذب 

ری بالا تنۀ چندبا ازاتاق زدم بیرون...باعجله  منمراهشوکشید سمت حموم،

پابه فراربذارم!  ازشدت معذب بودن نخواستمهیچوقت  الیاس وبرهنه دیدم،

دگمۀ آیفون  !...داشتبرادرش برام فرق  رد همه چیزش بااما این م

کم وکاست  چیزی،ایی انداختمیه نگاه اجمالی به چیدمان میزپذیرم،وفشرد

 انداختم پشت بندش یه نگاه گذرا به سرووضعم توآینۀ قدی سرراهمنبود،

دروبازکردم،اول پریا  ...!دل تو دلم نبود الیاس وببینم فتم به استقبالشون...رو

بیعی خودش رنگ موهای ط ازدیگه تونگام ظاهرشد،حسابی شیک کرده بود،

 گرم و نگاشش می یومد... که به پوست سفیدخبری نبود،رنگ بلوند 

 پیچیدن عطرالیاس زیر با ...کردنروبوسی فشردن دستهامون،مشتاق!

مثل همیشه شیک پوش باته ریشی  ...سمتش چرخیدنگام با دلتنگی مشامم،

خورد اونم ازسردلتنگی گره ه نگادرحالیکه  ریش شدن...که قد کشیده برای 

می پریدم شدت ذوق  ازبود  قطعاً قبلنا تودستاش جادادم... دستموبا نگام،
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اما حضورپریا  کلی گله می کردم ازنبودش توروزایی که گذشتوبغلش،ت

همین الیاسی که به مثل ست،مثل سابق نیدیگه همه چی شایدم سختش کرد،

 !،منم قانع بودمکرد دست دادن اکتفا

 چطوری جوجه؟-

 جوجه گفتنش عمق گرفت: لبخندم با

 خوبم!-

 چرخیدنگام  مقابل این چشمای آبی قرنطینه نشده!...گفتنش جوجه انگار

 داخل...به گرمی دعوتشون کردم  ...ش به من والیاس بودبا لبخند نگا،سمتش

ازالیاس و به عنوان میزبان م،آرازوبازکرد باورم نمی شد این منم درخونۀ

حال خوبم که برخلاف با دیدن  الیاسم ...استقبال می کنمبه گرمی پریا 

 یف اومد...سر کِانگار،تونگاش مرده ای بیش نبودمدیدارقبلی مون 

سوت بلند بالایی ازسر تحسین  نگاشوروخوراکی های میزپذیرایی چرخوند،

 زد:

 !جوجه مون چه کردهبه به! -
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چشمک ریزی به قصد دونستن حوالۀ ،بعداز یه نگاه سرسری به دوروبرش

 چشمام کرد:

 آرازکجاست؟!-

 !الان می یاد داره دوش می گیره...ازشرکت اومد،تازه -

 ختم می شد، اتاق آراز روشوکرد سمت راهرویی که بهروکاناپه نشست،

 بالا: شیطنت برد صداشو با

 بیا دلم برات تنگ شده!داداش جونم -

ی خوشرنگش جا صداش بین ابروهابه ظرافت روسرزنش  ازاخمی پریا 

 :گرفت

 الیاس!-

 :کش اومدبی خیالی لباش بیشتر الیاس با

 جونم!-
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از مانتوی وشالشو چه راحت!... !جونم گفتنش اخم پریا رو به غارت برد

رفتم سمت اتاقم، کشیده شداَزَشون نگاه خندونم  کرد...تشکردستش گرفتم،

 ازکیکی کهالیاس برگشتم سالن،وقتی  ...جادادم روتختم شال ومانتورو

 ای برداشت: پختم،تکه

 ؟ازهمون کیک خوشمزه هات پختی-

 به برق نگاش لبخند زدم:

 آره!-

،ابروهاشوبه زیردندوناش آسیاب می کردتکه ای ازکیک وبا مزه درحالیکه 

ا پذیرایی کنم که ازپریظرف کیک وبه دست گرفتم، ...!بالاداد قصد تمجید 

 الیاس باقیماندۀ کیک تودستشوبه دهن پریا گذاشت:

 بخور،ببین این جوجه چه دستپختی داره!-

 زیردندوناش مزه کرد:کیک و،ولباشجنباند پریا به نرمی 

 الیه!ع-
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 الیاس لبخندش شیطون شد:

 خوشبحال داداشم شده!حسابی -

براش رنگ عقد اجباریمون حال خوب الان من،انگاربخاطرخوردم! جا

 زندگی مشترک من وآراز!گرفته،زندگی 

 پختشوبهم بدی!ورباید دست ترنم جون-

 لبخند زدم به پریا:

 حتماً!-

مروزناهاریه قورمه سبزی درست ا ...پخت وپزش حرف نداره! الیاس: پریام

 نگم برات!کرد که 

 :ترشد،لبخندم به الیاس رنگ شیطنت گرفترنگ ازتمجیدش لبخند پریا پر

 حسابی خوشبحال شکمت شده!توام پس -

غذای  کردم اکثرشبا مجبورخوش بگذرونیم، رفتیم ماه عسل هیه ماهه بابا!ن-

 ،خواست الان جبران کنه!هپدرم دراومددید  ...مرژیمی سفارش بد
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 نثارش کرد: پریا بانازلبخندی

 ؟ می خواستی اضافه وزن پیدا کنیمخبری نبود،زباشگاه رفتن اونجا که ا-

 من که اضافه وزنتم دوست دارم!-

 نگاشو داد بهم:لبخندشوجمع کرد،ا باحالتی معذب ریپ

جمع می شلختگی هاشم  هردفعهاین پسرخاله ت خیلی زبون بازه! -

 کنم،اینجوری برام زبون می ریزه!

 لبخند زدم:

 پس دستش برات روشد!-

 بادرحالیکه پریا  الیاس عادت نداشت هرچیزی روسرجاش بذاره!...

لخت وبلندشوپشت گوشش سفید وباریکش موهای انگشت انگشتای سر

  بلند ولاک خورده ش تونگام جاگرفت ولب زد: ناخن های کرد،می هدایت 

 درستش می کنم.-

   لبخند مطمئنی زد:الیاس 
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 درست کنه!دخترجون مامانم نتونست منو-

 لباشوبانازتکون داد:کشید سمتش،پریا باطنازی صورتش وجلوترازتنش 

کنه،وقتی همش توخونۀ  چجوری می تونست درستت مامان مهشید-

هرروزپیش الان دیگه فرق داره، ...!مجردیت جاخشک کرده بودی

 !راه گریزنداری آقاهه،خودمی

ست رُدُالیاس وهنوزهیچی نشده به دلبری کردن پریا ازنگاه شیفتۀ الیاس 

 هیچوقت فکرشو ...رف کردمالبخند ازظرف میوه به پریا تع با ...!شده دیدم

نمی دونم  !...شهخواستنی بازعشق تونگاه الیاس این حد  نمی کردم زنی تا

تیشرت با  آرازاومدیی کردنم وحرفامون گذشت که ازپذیراچند دقیقه 

اما آرازبدون ذره  بغلش کرددلتنگی رفت سمتش، باالیاس  ...وشلوارراحتی

رو که  بود دستیاد،تنها احساسی که به خرج ددلتنگی روچهره ش،رد ای 

ای مرتب دندونتصویرگذرایی ازکه  لبخند کوتاهی،کتف الیاس نشوند

 ؟!...هبردارش شدماه دلتنگ این مرد بعد ازیکیعنی  ...!وسفیدشو به رخ کشید

به همون سلام نمی کرد، سمتش دراز دستشوپریا کوتاه دست داد که اگه  با
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آرازخان گفتنش مشخص  ازرفتار پریا با اکتفا می کرد...باهاش سرسری 

از طرزنگاش می خوندم ،هابطش با بردارشوهرش قائلخاصی توروبود،احترام 

وقتی  ...!زدن باهاشهخیلی راغب به حرف  باز باوجود رفتارسرد ورسمی آراز

یه زمانی انگارکه رفتن، رو جاهاییبود  بر از آرازصحبت ازماه عسلشون شد،

 !بود گذاشته زیرپاروحسابی  آنتالیا استانبول و

 جون برید،خیلی خوش می گذره!ترنم  با باید یه بار-

 خشک شدن نگام روپیش دستی مقابلم! !...الان پریا به آرازچی گفت؟

الیاس به حرف که زهرکنه امون رولببا تلخ زبونیش،لبخندو آرازم منتظر

 اومد:

 جوجه تاالان نرفته ترکیه!-

 :کشیده شد،پرسیدنگام به چشماش 

 کیش یادته؟-

ازبس ندید اضطراب چشماموشد...  فوزهرُ ک معنای نگامدربرای اولین باراز

 نگاشو متفکرانه ریزکرد:! حواسش به مسافرت کیش پرت شد
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 درسته؟آذرماه بود!-

 لب زدم:

 آره!-

 د:بینمون چرخون کنجکاوی نگاشو پریا با

 دوتایی رفتید؟!کیش؟! -

 :سریع جواب دادم

 دسته جمعی رفتیم!-

وقتی زندگیم  البته تامن والیاس حساس بشه   رو پریا باز دلم نمی خواست 

الیاس ادامۀ  نیست!... ی درکارحساسیتانگارزیرچتر متأهلی جریان داره،

 حرفموگرفت:

 مامان وخاله مرجانم بودن!-

 سُرخورد: نگاش به آراز

 !اون وقتا تولندن بودی-
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 رومن: بازچرخید صدایی اَزَش درنیومد،نگاه الیاس

 ماشین سربه سرت گذاشتم؟ با چقدرشدی،ارموتوربرقی یادته سو-

اما سری به معنی بله تکون دادم  ...!بهترین سفرزندگیموازیادببرم مگه میشه

 !آراز کلافه مسنگین سکوت از 

کردیم،باهاشون مسابقه ه به زوربامامانم سواردوچرخۀ دونفریادته مامانتو-

طفلی هاحسابی قرمزکرده بودن چقدراون روزغش کردیم ازخنده!  ؟دادیم 

 !نتونستن بیان پاساژگردیازپادرد  بعدشم ازبس پدال زدن تا به ما برسن...

ه گوشت وپوستم بحسابی شیرینی اون روزاازبس ازحفظ بودم،همشو

 یهمان با خاله مهشید سه نفره من ومابابام خیال می کرد  چسبیده بود...

مشهد که همونم به اجباررضایت داد وگرنه رفتیم مسافرت پنج روزه 

ازپنج روزمسافرتمون،سه بعدش الیاسم بهمون ملحق شد،خبرنداشت 

 حرف می زد اشتیاق اس باالی ...!الیاس توکیش بودیم روزآخرشو با

حرفاش نشسته شنیدن لبخند پای  پریا بامسافرت،ازشیطنت هامون تو

ای زیرحس هشد،می آرازپرت سنگین حواسم ازسکوت ،منم گاهی بود
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گاهی  !...هبه التهاب افتاد تووجودم قشنگی که ازاون مسافرت چندروزه

ازحافظۀ هنش بیرنگ شده،لحظه هایی که توتاریخچۀ ذالیاس برای یادآوری 

خاموشی ،توسکوت نگاش به الیاس بودتنها آراز !...گرفتمی من کمک 

جای اعتراض انگارای خندونمون لباش بدون ردی ازلبخند برخلاف لب

ازسیاهی غیرقابل نفوذ! بیشتراوقات بی کلام و ،آرازهمین بودچون نداشت! 

ذهنموگمراه می کرد ! اما به احساسش بازنمی ذاشتچ روزنه ای هیچشماش 

،شنوندۀ خاطراتمون داداشش تحمل به خرج داده خاطرصرفاً ببه اینکه انگار

احمقانه ست براش م شایدکه قطعاً ازحوصله ش بیرونه یا ازمسافرتی شده 

 یاد آوردن مسافرتی که پنج سال ازََش می گذره!...اینهمه شورواشتیاق از

 الیاس بازدست برد به کیکی که پختم:

 حرف نداره!جوجه چی پختی! -

 :لبخند زدم بهش

  نوش جان!-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
715 

با مکم کنه خواست کپریا تو سینی جمع کردم،لیوان های خالی ازشربت و

آشپزخونه قدم برمیداشتم،صداش همونجورکه سمت  ...تشکرمانعش شدم

 پشت سرم بلند شد:از

 ترنم جون امشب حسابی خسته ت کردیم!-

 سرموکمی سمتش چرخوندم:

 عزیزم زحمتی نیست!-

 گریزازبرای یجورایی ،نۀ گرم شدن چایی توآشپزخونه معطل کردمبه بها

کم  رسیده!...انجماد نقطۀ سرمای حضورش به انگارکه امشب حضورآراز 

 پریا ازگرفت که  بالا بین الیاس وآراز کارمورد  صحبتهای مردونه درکم 

 سینی چای از باهداشتی،منم رفت سمت سرویس ب،شد جمعشون بلند

م بیشترشنوندۀ حرفای الیاس مورد کار در آراز آشپزخونه اومدم بیرون...

ینی میزبان اول سبه عنوان  زده!...کم حرف بودنش انگارامشب رکورد بود،

به  خودش برداشت،هم پریا...هم برای تشکر باچای وگرفتم سمت الیاس،

 لب زد:،سرد آراز تعارف کردم
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 نمی خورم!-

نه لب به ازیه برش هندوامشب به جبی حرف سینی چایی روعقب کشیدم،

کیکی که ظرفش داشت خالی می شد،دلم می خواست  حتی به،چیزی نزد

 !برای اولین بارازدستپختم بخوره

 آرازاهل چایی خوردن نیست؟ الان متوجه نشدی تاجوجه -

برادری که ادرشو بدونم؟! ازکجا باید عادت های برنگام به الیاس چرخید،

 به دنبال سکوتم، ...بودنش تواین خونه ست! سهم من ازبیشترین ش سایه 

 زد:سرشیطنت  الیاس چشمکی از

 از...قهوه بستن، نافشوبا بدم...بذارآمارشوبهت -

 گیریم!قراره طلاق ببه زودی -

لباش آنی لبخند ازالیاس! ایحرف شد رو یسد ناگهانی وقاطعانه ش جملۀ

 شد: محو

  طلاق؟! -
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دیگه حوصله ش نمی کشید ن به زحمت سکوت کرده بود الا آرازکه انگارتا

برای دیگرون بوی زندگی مشترک بده!... لحنش تلخ  خالی مون رابطۀ تو

 شد:

 ا ابد مثل ریسمون دورگردنم باشه؟ت توقع داری یه عقد اجباری-

 با ذهنشو دیرترتا نگفتم بهش  به من سوق داد... دلخوری نگاشو باالیاس 

 نبود نگم، قرارباشه!  ساقدوش مشکلاتمدیرتر !د ازطلاقم درگیرکنهزندگی بع

دلخوری  ...!امشب آرازهمه چی روخراب کرداما  بگمدیرتربود  قرارفقط 

 چرخوند: نگاشو به آراز برنجم!... ف آرازحتی ازتلخی حرمجال نداد نگاش 

 چرا یه فرصت به خودتون نمی دید؟اما من همچین توقعی ندارم -

 کش اومد:لبش  شدت ناباوری گوشۀ  از آراز

 فرصتی بدم؟!من به خودم همچین  شوخیت گرفته؟!-

 جریحه دارشد:غرورم 
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مثل همخونه بمونیم تا وقتی طلاق ازهمون روزاول باهمدیگه توافق کردیم -

 بگیریم!

 مغزاستخونم راه بازکرد: لخوری نگاه الیاس تاد

 !الان باید بدونمازهمون روزاول توافق کردین،اونوقت من -

رهاکرد روکوسن هم عرض شونه هاش تقریباً شوخونسردی یه دست با آراز

 :کنارش

البته راه خودشوبره!  اول باید فکرشومی کردی،هرکی قراره ازهمون روز-

دخترخاله ت  ابهرچی باشه چون  الان به گوشت رسیده کر می کردم تامن ف

 ی! جیک توجیک

ایه زد بیرحمی کن بافقط عارش اومد اسمموبه زبون بیاره! حتی دخترخاله! 

بی  با اس!...الیحمایت ازخودم درمقابل رنجیدن به منی که درمانده م برای 

 زل زد: نگاه دلخورمبه  یتفاوت

 ؟ازطلاق نگفتی بهش اچر-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
719 

حس طلاق روزبون این مرد می چرخه،کلمۀ  چرااصلاً  مؤاخذه م می کرد؟!

مگه قرارمون من چم شده؟!چرادارم اذیت می شم؟! ؟!طرد شدن می کنم

 همین نبود؟!

 همش تقصیرمنه!-

حظات پیش واز عذاب وجدان تموم خوشی ل موند روالیاس... خیرهنگام 

 های لرزانش ازمردمک  !...تقصیرآرازه مهمش !هچهره ش محوکرد

 ازچشمای من وآراز: گریزکرد سرشرمندگی

 !وزندگی جفتتونمن خراب کردم -

ازشرم  نگاشزنش کردن خودش،بازشکستن بازسردرد توسینه م پیچید! 

 :توگوشم نشست آرازصدای بی احساس وجدی  ...!وغصه

مشکل اینم یه مشکل مثل هزارتا  ...هافتاد اتفاقی بود کهدنبال مقصرنباش! -

 دیگه که راه حل داره!

 غم به آرازداد: با نگاشو
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 راه حلش طلاقِ دیگه!-

ا آرازبدون ذره ای امیش ریش شد!،قلبم رقهوه ای هاشعمیق ازاندوه 

 لب زد:مصمم  انعطاف توسیاهی چشماش

 بهترین راه حل!آره! -

الیاس  طرد شدن تووجودم قوت گرفت!...آزاردهندۀ حس بهترین راه حل؟!

 کلافه شد:

 بعدشوکردی؟! فکر-

 :به پشتی کاناپه داد ریلکسی کاملاً تکیه شو با آراز

 هرکی قراره بره دنبال زندگی خودش!به فکرکردن نداره، نیاز-

 الیاس بیشترکلافه شد:

 بگیری. مردی می تونی تواین جامعه خیلی راحت زندگیتو از سر تو آراز-

 دست به من اشاره کرد: با

 ...که شاون پدر ره روپیشونیش باوقتی مُهرطلاق بخواما این دخترچی؟! -
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 فاشون مچاله بشه،حر رگبار این غرورم زیر از دیگه تحمل نداشتم بیشتر

 حرفشوقطع کردم:

دارن لاق گرفتن ودیگه که تواین جامعه طزن  تا منم میشم مثل هزار-

نیست  دیگه قرارام،قرارم نیست برگردم خونۀ باب زندگیشونو می کنن!...

واسه خودم یه زندگی مستقل می  ...وان بی اعتمادیش به خودمو پس بدمتا

 سازم!

برای  به این زودی!...گی مستقل؟!باکدوم درآمد؟!باکدوم خونه؟! اونم زند

همین محالاتم قلبم  بااشتم ازمحالات حرف می زدم اما دحفظ غرورم انگار

 نها قانع نشد،بیشترکفری شد:الیاس نه ت احساس ناسازگاری داشت!...

 !توذهنت بسازیکه ترنم زندگی قصه نیست -

حرفشوادامه اومدن پریا  با !...دونست دارم قصه سرایی می کنم اونم می

جلوی پریا پیش کشیده  طلاقانگاراونم مثل من می خواست قضیۀ  ...نداد

ازجوسنگینی که بینمون حکمفرما شد،می تونست حدس بزنه پریا  امانشه! 

سعی کردم درحالیکه  !...ل نشدهبد تونبودش حرفای قشنگی بینمون رد و
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به خوردن چای  پریا رونمایشی لبخند  بانبازم،به آشفتگی درونم  خودمو

هرسکوت مردی که الان مُیه سانت سمت نگامو ،ازسردلخوریکردم تعارف

ه قشنگی امشبوبیرحمانه برامون خراب ،مردی کهدایت نکردمرولباش زده،

عزم ،وخوردحض اینکه پریا چایی شبه مالیاس با حال آشفته ش  !...کرد

مطیعانه  مخالفت نکرد، پرسشگرش طفلی پریا برخلاف نگاه رفتن کرد...

چه رفتنی رقم بخاطرآرازشت بند اونهمه خنده وشادی پ ازجاش بلند شد...

 ،گلایه از مملو خداحافظی نگاشوموقع  الیاس وقتی !...سرد ودلگیر! دخور

بیشترتلخی پایان دورهمی مون حالمومنقلب عذاب وجدان نثارچشمام کرد،

م ازبی رغبتی  !کلافهبخاطربهم زدن حال خوش الیاسازم ازآر شاکی !...کرد

 مردی که با تنها شدم باباآشوب درونم همین که  خودم برای طلاق!

 بی طاقت شاکی شدم:ام راهشوکشیده سمت اتاقش،ی تمخونسرد

 چرا به الیاس گفتی قراره طلاق بگیریم؟!-

چشمای زل زد به اخم  باچرخید سمتم، پا پاشنۀ،رومتوقف شدقدمهاش 

 پرگلایه م:
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 !یرازاین توافق کردیم من یادم نیستنکنه غ نباید می گفتم؟!... چرا-

 وقت گفتنش نبود! اما امشب غیرازاین توافق نکردیم-

 :تمسخرگوشۀ لبش کش اومد با

 تو هماهنگ می کردم؟! باید با یعنی زمان گفتنشو-

 نه؟!برات مسخره ست!  همه چیز-

 :نگاه دلخورمچشم دوخت به  الت ممکنکس ترین حلری با

 فقط چیزای مسخره برام مسخره ست!-

 :به پاشدحرص تورگام ازنگاه خونسردش!کنایه ش!آنی 

مسخره ست خواستم دیرتربه داداشت بگم تااون عذاب وجدان لعنتی -

ذهنشودرگیرخودمون مسخره ست نخواستم ازالان  ؟سراغش نیادباز

مسخره ست ؟زمثل مقصرها خودخوری کنهمسخره ست نخواستم باکنم؟

حداقل به اون قشنگی که می خواست نشد، روزعروسیشنخواستم حالاکه 
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م ستمی دوند برای گفتن چیزی که بای چرا ...؟امشب براش قشنگ باشه

 ؟!،عجله می کردماذیتش می کنه

 ذیتش نمی کنه؟!کنارهم موندنمون ایعنی مجبوری -

  به قصد تمجید بالاکشید: شووابریه لنگۀ  !...کنایه ش زخم شد روقلبم

 ی!دحسینه اینهمه به داداشم بهاء می قابل ت-

 نگاه ناآرومم خیره موند:ی چشماش روسیاه

اتفاقاً امشب به چیزای واهی دلخوش کنم!  داشمواما من عادت ندارم دا-

چون راستی راستی بیان بیرون!ازخواب خرگوشی  همه بهترین زمان بود تا

زندگی مثل تموم زن وشوهرا  داریمکنارهم داشت باورشون می شد من وتو 

 کنیم!می

 روسرووضعم چرخوند:تحقیرانه نگاشوکوتاه 

 به زندگی من وتو این سرووضعت،اون میزی که چیدی بیشتر توام با-

 امیدوارشون کردی!
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 لبم عمق گرفت:جراحت ق

 امشب خواستم مهمون نوازخوبی باشم،همین!من فقط -

خانوم این خونه حسابی به غلط باورشون شد که امشب چون موفقم بودی!-

 ای!

مثل جراحت برداشتن غرورم منو !داین مرد به بی نهایت  رسیاز دلخوریم

 :خودش بیرحم کرد

یه رباط می خواد تا بتونه کنارت وم این خونه بودن آدم نمی خواد،خان-

ازپادرمی  مردی که خیلی راحت با یه جمله داداششوکنار دووم بیاره!...

 !تنیس خیالشمی کنه بعدشم عین قشنگی یه شب وبراش زهریاره،

 جسارت توسیاهی چشماش ادامه دادم: باطم افتاد! نفسام ازتندی لحنم به تلا

مونی که تموم احساست نمی گم خودخواهی! می گم مثل یه تیکه یخ می -

به داداش حتی  همچین آدم یخ زده ایطبیعیه اینحساب  ! خُب بایخ زده

  ! رحم نکنه کوچیکشم
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م با منتظر،بروهای همیشه گره خورده ش خیره ست به جسارت چشماما با

بیخ گلوم رسید!  بغض تا ...اما فقط سکوت!!جملات تلخش سرکوبم کنه

قلب که بیرحمانه  جملاتیتوجملاتم افراط کردم،خوری منی که ازفرط دل

 اتاقم... م سمتپاتند کرد،نگاموازسکوت نگاش کندم !...هخودمونشونه گرفت

دستم اما تودوقدمی اتاقم  حبس کردن خودمو!... خواست،دلم تنهایی اتاقمو 

 ازپشت به دیوار،به عقب مچرخیدبی امان کشیده شد... قدرت  ازپشت با

حبس شدن نفسام!فلج شدن آنی  ...!باگرمایی کُشندهت شدم،لبام قفل شد چف

ازداغی لبایی که شوکم  فریاد کشیدن ضربان قلبم!...سیگنالهای مغزم!

 بدون واکنش میخ شدم به زمین!...رتموم قوای تنموبه زنجیرکشیده!انگا

شوک زده م که هنوز رولبام!...مُهرداغی بود فقط لباش حرکت نداشت،

 :رولبام پچ زد،لبام فاصله داد لباشوبه اندازۀ یه نفس با

 آتیش گرفتی؟-
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قلبم مثل دیوونه ه که ه ای توجودم به پاشدزلزلازفرط خجالت،شوک انگار

صدای  با باز !...هه بند کشیده شدزبونم ب!می کوبهسینه م  ها خودشوبه جدارۀ

 لبام پچ زد:روقاطی با داغی نفساش خش دارش 

 مثل یه تیکه یخ می مونم!گفتی -

 م نشوند:دستشوبالاکشید،روگونه 

 ؟!ازداغی لبای منهچیه؟! پس این داغی -

زحمت  به بازنفس کم آوردم!...،زد بیروناحساس کردم قلبم ازتوسینه م 

 تاگونه م پس بزنم، از دستش و تاشوندم نروساعدش ،بالا آوردم دستمو

بدون یه سانت  ...!بیرون شمبکرم نفساش،گرمای تنش اسارت هُ  از خودمو

خشونت ضعیفی  بینی شو بابازوم بیشترشد، شاردست دیگه ش روففاصله،

 بینی م چسبوند:به 

 می خوای کاری کنم ازگرما ذوب بشی؟!-

می درقعرچاه  از دایی که انگارص بابیرون کشیدم بند  از به زحمت زبونمو

 خفه ولرزون لب زدم:یومد،
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 به چه حقی اینکاروکردی؟! ...بروکنار!-

 ه ازلبایی که فقط یه نفس فاصله دارهواهمواهمه تکون خورد، لبام با

 :فشرد به بینی م وبینی ش،فشارداد ونه مروگضعیف ودستشکف  ... !باهاش

اما ،ی حقم اَزَت خیلی بیشترازایناستقانون هم،یقبلاً هم بهت گفتم هم شرع-

چون من  پای بوسیدنت نذار!این کارمم ... !اَزَت نمی خوام من خودم حقمو

خواستم حالا که توجونت  فقطهیچوقت نداشتم وندارم،بوسیدنتو اشتیاق

 بدونی من یه تیکه یخ نیستم! ،انداختمآتیش 

ضربان قلبم سربه درحالیکه هنوزم  رفت تو اتاقش...جداکرد، آنی دستاشواَزَم

پناه بردم به ،هنفساموبه تنگنا کشید ساش روصورتم،رد عطرنف!هفلک کشید

هرداغ لباش به مُ م بابرق لبجی ازتوآینه به خودم نگاه کردم،گی با اتاقم...

 از خودم دزدیدم... نگامو ازرگرفتم،ازفرط خجالت بازگُ غارت رفته!...

 یادآوری حرفاش حس حقارت به قلبم چنگ زد!اشتیاق بوسیدنمو

یدنم حتی غرایزمردانه ش منوطلب بوس با منوبی ارزش شمرد؟!...نداشت؟!

درحالیکه  وجودم آتیش به پاکرد!...  در !بدون هیچ کششی براش تنهانکرد
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 نبودم، منم خواستار! رد داغ لباش رولبام به جامونده بوسیدنم نبود خواستار

روتخت باسرخوردگی  ...!حس طرد شدن می کنمعجیب  وبشم بوسیده 

روآستینم  روبازوم که ازرگرفته م،ش روگونۀ گُادستوزداغی هن،نشستم

با به جای بدنم گرما ساطع می شد،ی مونده!... ازجا به جا،داغ کرد پوستمو

 سرکوب کردنم!...سارت کشیدن لبام که بوسه نبود!تنها یه ادعا بود برای ا

ادعاش که درمقابل  منی!خط برداشتاعتماد به نفسم زخمی شد!بیشترغرورم 

باقوت  کشیده شد!... تموم وجودم به آتیشبی زبون شدم،اومدم، ازپادر

به گلهای ریزنقش قالیچۀ کف  ازنگاه خیره مگرفتن حس حقارت توقلبم،

 رو به پهلو کرد!...این مرد چه بیرحمانه سرکوبم  ...!چکیداتاق،قطره اشکی 

به کش دورموهام،گوشواره  توشکمم جمع کردم... پاهامو تخت درازکشیدم،

 قطعاً خواب ازشبی که  توخودم مچاله شدم برای م توجهی نکردم،گوشهای 

 !شده رُبوده چشمام 
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و نگامچندم  برای باربه دست گرفتم، کشیدم،کیفمو عجله روسرم با شالمو

 ناهار یک ظهرج رضا قبل ازحا دوازده ظهر!... دیواری... روساعت چرخوندم

پاتند کردم  ...!به خاله مهشید قول دادم ناهاروپیششون باشم ممن،می خوره

 همزمان توذهنم وسایلهای داخل ساک دستیموچکِ ازاتاقم رفتم بیرون،

 دستم رو ...همه چی روبرای جشن امشب برداشتممطمئن شم کردم که 

همرنگ  لاک کالباسی همونیادم رفت  لاک! یرۀ درخروجی نشست...دستگ

بی حواسیم  تودلم خودموبرای... !قراربود امشب به تن کنمی که پیراهن

می  ...برداشتن لاکبرگشتم تواتاقم برای بازراه رفته رو،سرزنش کردم

مثل  ه مهشید دل تودلش نیست برای دیدنم،الان مامان توخونۀ خالدونستم 

تازمان است بال داشتم،پروازمی کردم منی که ازشوق دیدنش دلم می خو

ازخواستۀ  !...وترافیک ماشینا مردممین بین شلوغی روزبرام کِش نیاد 

 شتن!بال دا آینۀ آسانسورنقش بست!...خودم لبخندی گوشۀ لبم روفانتزی 

تیک مانندی بازشد،نگام  باصدای درآسانسورهمزمان  پروازتوآسمون!...

 بازقلبی که زخم خورده ست اما باز کوبش قلبم! چشمای سیاهش...افتاد به 

ام یه لحظه م به لباش منحرف زدم نگ تموم زورمو ...!مثل احمقا می کوبه
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 سر از نگامو همون لبایی که حس حقارت روسینه م گذاشت!...نشه،

 انسورو از آسپامبه سردی سلام کردم، دلخوری،حقارت ازچشماش دزدیدم!

 :رون که صدای یخ زده ش توگوشم پیچیدگذاشتم بی

 کجا می ری؟!سلام،-

این  همخونه ایمیه فقط ریم،وقتی وقتی قراره طلاق بگیباید شاکی می شدم 

دیگه ت پاک می شه تا اصلاً کیِ اسمم ازتوشناسنامه پرسیدنا واسه چیه؟!

؟!... اما شاکی نشدم سؤال وجوابم نکنی به واسطۀ همون اسم  تیکس مالازح

جای به که منوبه آتیش کشید،دلم  بعدازاون شب جداازعجله داشتن،چون 

 می طلبید!درگیرشدن باهاش،فقط فاصله گرفتن و

 امروزتولدشه!خونۀ خاله مهشید! -

بخاطرحضورحاج هرسال دعوت می شد ونمی یومد عاً می دونست چون قط

 رضا!

 ازالان تولدشه؟!-
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مثل همیشه شد،نگاه دلخورم به چشماش کشیده  ؟!...مسخره م می کنه

 با صدایی پایین جواب دادم:  جدی!...

 وپیششون باشم!قراره ناهار-

 دزدگیرماشینش وزد:

 بروسوارشوتا بیام!-

 جاخوردم:

 خودم می تونم برم!-

 آسانسوروزد:دگمۀ وصله شوسربردم،انگاربازح

 خونۀ خاله ت تومسیرراهمه!-

 شد، باز آسانسور در انگارخونۀ پدرش،حاج رضا نیست!...؟! خونۀ خاله ت

 :نگام کنه،قدم گذاشت داخل اتاقک آسانسور بدون اینکه

 !سوارشوتا بیام-
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عجله  راهموکج کردم سمت ماشینش...،درآسانسوربسته شدن  به دنبال

مخالفت نمی خواست بامردی که آخرش خودم دلم بیشترازاین داشتم اما 

ه ش تواتاقک عطرتلخ به جاموندشدم، سوارماشینشتا ... زخم می خوردم!

 تنها شدن بامردی که دوشب پیش بابوسۀاز ... !لای نفسامبه ماشین،نشست لا

ازحس های گره خورده م ،لبریزم منوبه آتیش کشید شاحساسخالی از

همش ،براش کردم سایه تمام خودمو دوروز ...دلخوری!عصبانیت!شرم!!بهم

هیچ انگاردوشب پیش  امااون همچین بی تفاوت رفتارمی کنه،م! ریزدرگُ

بیرون کشیدم... بادیدن اسم  ازکیفم،گوشیم به صدا دراومد ...اتفاقی نیفتاده!

 جواب دادم:خاله مهشید،

 سلام خاله!-

 صدای مهربونش توگوشم نشست:

 ...کجایی؟سلام عسلم-

 شرمنده دیرشد!ازخونه اومدم بیرون! تازه-

 اشکالی نداره عزیزم!-
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 پایین کشید:کمی صداشو

 گرچه فعلاً صداش درنیومده! !ین حاج رضا یکم سرشکمش بدقلقی دارها-

 شرمنده خاله!-

 صدای مهربونش گوشمونوازش کرد:

غذاروآماده میزخانوم می گم کم کم به کوکب عزیزدلم اینقدرنگوشرمنده! -

 مامانتم حسابی چشم به راهته! ...زراه برسیا تا کنه

 ادامه داد: بیشتربرای دیدنش دلتنگ شدم!...

 به زورازآشپزخونه کشیدمش بیرون!-

همیشه خودشوباکارای خونه ررنگ بین مامانم باخاله مهشید! مامانم تضاد پ

 خستگی ناپذیربود!...برای اینکارانگاربخصوص پخت وپز!مشغول می کرد،

دلم ضعف زتحرک موقع کارتوذهنم ترسیم شد،گرفته ش الپای رنگ یهو

 رفت براش!

 عسلم می بینمت! -
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ازاومدن آرازم ،ه بودمنزدم،دیشب بهش تبریک گفتدیگه حرفی ازتولدش 

،چون هیچ کس امید به اومدنش بابودن حاج رضا نداشت!... حرفی نشد

یعنی  ...بازتوذهنم آرازجاگرفت،گوشیموتوکیفم سرُدادم، خداحافظی کردیم

رشتۀ افکارم ازهم  ؟!...خونه دنبال چیشرکت اومد  ازتواین ساعت ازروز 

فرمون نشست،عطرش زیرمشامم پشت آراز بازشدن درماشین...  پاشید با

یه دستش روفرمون  کارش توخونه طولی نکشید...انگار جولان داد!...

 درپس تموم دلخوری هام،بودنش درکنارم ماشین وراه انداخت...نشست،

 ،تماس گوشیشوهبه دقیقه نرسید .!..هانداختتوسینه م راه یه هیجان عجیبی  باز

راه ترافیک م وسطای کم ک !...کارای شرکتحرفایی پیرامون جواب داد،

 زفری بی سیمِ باهند بود کاردرمورد مشغول صحبتم هنوز،شدسنگین ماشینا 

نمی شد توقع گرچه ازاین مرد بیشترازاین  چقدرخسته کننده!... ...گوشش تو

از فضای سرد ماشین زیرباد درحالیکه نگامودوختم به بیرون، !...داشت

گرمای ماه  شهریورآخرتوروزای به نظرم  !کولرکمی توخودم مچاله شدم

 درحین حرف زدن با آرازیهو !...به قحطی می رسیدداشت تابستون کم کم 

 کولر سرمای بادش رفت سمت سیستم سرمایشی ماشین،دستگوشیش 
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ود،حواسی که چشمایی که به خیابون ب ازاینهمه تیزبینیش باتضعیف شد!

 بود که تو ن مردیعجیب تری حسابی جاخوردم!...مشغول صحبت باتلفن،

این به نرمی تکون داد!  موتوجۀ خالی ازاحساسش قلبهمین زندگیم دیدم،اما 

راه  بساط لرزیدنومرد ازدست داده این  با سرسخت بودنشوقلبم انگار روزا

 ...نگام به ساعت مچی م کشیده شدکفری ازدست قلب سرکشم، !...انداخته

 نارم،بی حوصله ازبحث کاری مرد ک نگامو !...شمانگارقراره بدقول ب

 باراننده ش مرد مسنی که  ماشین کناریم...چرخوندم روویم ک پیش رترافی

آرنج  تا یه دستشو،کشیدمی گردن وصورتش رو کلافگی پارچۀ عرق گیرشو

 گرما!... کلافه ست ازانگاربدجوری  ...ازپنجرۀ ماشین بیرون انداخت

 !...عرق ریزون راه انداخته باز موروزای آخرشتابستون تبرخلاف تصورم 

 صدای ضعیف دختربچه ای توگوشم نشست:

 آقا اَزَم گل می خری؟!-
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 با روسری بزرگ و ای ده،یازده ساله دختربچۀ ا...نگام چرخید سمت صد

 به آرازا تمنا ازپشت شیشه چشم دوخته بود روسرش برفته ای  رو و نگر

 پایان داد: باجدیت همیشگیش مکالمۀ تلفنی شو ...

 میز تا بیام! رو واسه امضاء بذار فیاض برگه ها رو-

رمعصوم دختربچه پایین شیشه ازروتصویبافشردن دگمه،بدون خداحافظی!... 

با  !بیرون به اتاقک خنک ماشینهجوم گرمای همزمان با یده شد.... کش

گفتن ذوق زده بعدازکشید،الابتونگامون ولوش گلهای رزقرمزدستای کوچو

 :امید به آرازخیره موندپر ...قیمت هرشاخه گل

 ؟تا شاخه بدم چندآقا -

 درانتظارفروش گلهای تو برای نگاه معصومشاز درد به خودش پیچید دلم 

من خواستم بگم  ...زیرتیغ آفتاب!روی برافروخته ش رنگ وبرای ! دستش

 مُهرسکوت شد رولبام: صدای آرازکه  و می خوامند شاخه ازگلهاتچ

 !همه شوبده-
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برای به دردکشیده م تن داد  قلبموند رونیم رخش... نگام مات  ...همه شو؟!

نگام  آرازفرهمند!... !قصد خرید همه شوکرد گل اما آراز خرید چند شاخه

وشحالی ازفرط خ مردمکهای دختربچه ای کهازنیم رخ جدیش سُرخورد رو 

 :هگرد شدناباورانه 

 !همه شو؟-

آرازکیف ش گلهاش اوج شادی برداره!... دختربچه ای ازفرونگاه داشت  درد

 برگ اسکناس گرفت سمتش... چندکتش بیرون کشید، ازجیب پولشو

   شد:دیدن رقم اسکناس ها چراغبانی  از چشماش

 زیاده؟آقا -

 لحن همیشه جدیش لب زد:بدون انعطافی درآراز

 !بگیرزیاد نیست،-

یه دست آراز  توپرکرده بود، وشاخه گلهایی که جفت دستای کوچولوش

نگاهی پررنگ از  با،دستش جمع کرد تو رو اسکناسهاوق ذ با جاگرفت...

پنهون شدۀ آرازپشت لبخند مهربونی به نگاه لب های کوچکش با قدردانی 
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بدون ذره چرخید،نگام رولبای آرازبه دنبال ردی ازلبخند  ...!عینکش پاشید

ش توخرج کردن این مرد برخلاف دست ودلبازی !...لباش ای کش اومدن

عجله  دختربچه با ..ب خساست به خرج می داد!.عجی پولهاش برای لبخنداش

 ای گل روشاخه ه،شیشۀ ماشین بالا کشیده شد،ازنگامون فاصله گرفت

 داشبورد رها شد:

 اینقدربرات عجیبه؟! ل خریدنگُ-

صادقانه  ...!رصد کرده دورازانتظاربودن کارشو انگاربدون نگاه بهم،ازچشمام

 لب زدم:

 !بخری برام عجیبه رو اینکه توهمۀ گلها-

احتی می شد به رزخط بالای وسط ابروش ا ...چرخید سمتم صورتش کاملاً

 :بازاخم جاگرفتهبین ابروهاش  حدس زدازپشت عینک آفتابیش 

 اینجورکارا برام قدغنه؟! چون قلب توسینه م نیست نکنه  چرا؟!...-

س اززورعصبانیت بابت حرفی که تونامزدی الیابهم برای باردوم کنایه زد 

 :نگاموپایین کشیدم رو شاخه های گل  !...بهش زدم
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 همۀ آدما قلب دارن!-

 می گیری؟! حرفتوپس-

 نگاش کردم:

 می کنم! شاصلاح-

حرکت  ماشین و،برویی حرکت کرد،نگاشوچرخوند به مسیرجلوشماشین رو

 پوزخند رولباش نشست: داد،

 فقط بخاطرخریدن چند شاخه گل؟!-

 نگامورونیم رخ جذابش چرخوندم:

 مشونسیاه،بعضیا شون،بعضیاهسفید شونبعضیاهمۀ آدما قلب دارن... واسه -

 خاکستری!

 لحنش رنگ تمسخرگرفت:

حالا اونایی که همۀ گلهای یه دختربچه  چه رنگبندی قلب آدما داره!...-

 ؟!جزء کدوم رنگن روبخرن،
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 :به گلها دوختم دلخوری نگامو با

 قطعاً سیاه نیست!-

دلم گواه روموبرگردوندم سمت پنجره، ...گاش رونیم رخم نشست!سنگینی ن

نطینه ست ه قرمرد قلبی می تپه کاین  هرسرد وسرسختظاپشت می داد 

تادوروزپیش ازیخ همون احساسی که !سرک کشیدن به احساسشبرای 

ش رنگ دلسوزی دختربچۀ گل فروبرای جلوی چشمام  بودنش گفتم والان

پشت مابقی مسیروتو سکوت غیرقابل پیش بینی بود این مرد! گرفت!...

رفت روساعت  باز نگامقتی رسیدیم جلوی خونۀ حاج رضا،و سرگذاشتیم...

فیک وحشتناکی که پشت اما خُب باتراکمی دیرکردم  مچی م...

 ،اَزَش تشکرکردم،بانگاش به مسیرروبرو بود...ن ره ایچاسرگذاشتیم،

اما  واکنش همیشگیش!...تکون دادن ضعیف سرش بسنده کرد، درجوابم به

صدای جدیش استپ زد روحرکت رنشست،ستم رودستگیرۀ ددهمین که 

 دستم: 

 خودت ببر! اینام با-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
742 

 ام پرسشگرانه چرخید سمتش... ادامه داد:نگ

 گلهارو!-

 جاخوردم:

 مگه برای من خریدی؟گلهارو؟! -

 نگاش هنوزپشت عینک آفتابیش جاداشت:

 نه!-

 انگارتوقع داشتم غیرازاین بشنوم که دلخورشدم:

 پس چرا داری به من می دی؟!-

 اینجا بمونه،باید بره توسطل زباله! اگه به کارم نمی یاد...-

 :بود ذاشتهگگل پابه شرکتش نهیچوقت بادسته  قطعاً سطل زباله؟!...

 اگه قراربود بره توسطل زباله پس چراخریدی؟-

 لحنش بدجنس شد:

 ل می خریدم؟یعنی می گی نباید ازاون دختربچه گُ -
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روگلبرگهای نگام  ...ودم زیرسوال ببره!حرف خ با خواست منوزرنگی  با

 :چرخیدگل قرمز

 منظورم این نیست!-

 نگاموکشید سمتش:سنگینی نگاش رونیم رخم،

یه دختربچۀ گلفروش تموم گلهاشومی  از آدم خیلی عجیبی هستی!... تو-

 توسطل زباله! می گی می خوام بندازم ونوقت همون گلها روخری ا

 !کنیقبول نمی تو نندازم توسطل زباله... بهت بدم تامی خوام -

.. ازتعجب لبام به لبخند نصف ونیمه ؟!.جملات بازی می کرد این مرد چرا با

 کش اومد:ای 

 قبول کنم؟!بایدگلهایی که برای من نخریدی و چرا ؟!...الان من مقصرم-

 لباش بسته کش اومد:

اسه توخریدم تا رضایت بدی وگلها رو دلت می خواد بگم  یعنی اینقدر-

  ؟! برداری
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ۀ عینکش چی می تونگاش پشت اون تیرگی شیشخر؟! شیطنت یا تمس

 :بردزیرسؤال می  ازحرفایی که آخرش منوگذره؟!... کلافه م 

 من همچین حرفی نزدم،دلمم نمی خواد!-

 پس اگه دلت نمی خواد،گلها روبردار!-

 ازماشین پیاده شدم...درازکرد، دستموسمت گلها غرور جریحه دارشده م

محض نشستن انگشتم به  !...دلخورشدنم کشیده شدحرفامون به نقطۀ باز

 روآسفالت بلند شد... شصدای حرکت لاستیک های ماشینرودگمۀ آیفون،

 من نخرید اما الان تودستامه!...م چرخید روقرمزی گل های تودستم،برای نگا

تسلیم کرد منونشونه گرفتن غرورم، بایعنی !کردم یهوحس سرخوردگی

درباصدای تیک  توذهن این مرد چی می گذره؟!... ؟!گلها برداشتنبرای 

روسنگفرش پاگذاشتم  ...انگاردعوتم کرد به داخلچرخید، روی لولا مانندی

رودی ساختمون به استقبالم مامانم تووخونۀ درندشت وعیانی حاج رضا!... 

ذاشت گگلهای تو دستم نوحریصانه به آغوش کشیدم اما گرمای تنشاومد،

! خالۀ همیشه شیک وپیکممهشید، خاله اومدن با م...توبغلش جابگیرحسابی 
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نگاش با برق خاصی روگلهای تودستم روبوسی وخوشامدگویی گرمش و

 چرخید:

 چه گلهای قشنگی!-

بعدشم برای خودش خریدم،این گلها رو روزتولدش قطعاً به نظرمی رسیددر

اونوقت رابطۀ بهم داده،چون  آراز این گلها رو روزبونم سخت اومد بگم

 روگرفتم سمتش: گلها !...خالی مون توذهنشون رمانتیک نمی شد؟تو

 مبارک!تون تولد-

خاله مهشید  نخواست،داد به من!...چون فقط ،برای من نخریداین گلها روآراز

مهمان  بازرایحۀ خوش عطرش ،به نرمی بوسید ازروقدردانی بازگونه مو

 :مشامم شد

 ممنون عزیزدلم!-

 گذاشتن گلها تو برایبزنه  صدا خواست کوکب وتم گرفت،دس از گلها رو

 :مامانم دست برد سمتشکه گلدون 
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 کوکب حسابی مشغول کاره!...بدش من-

چون مامانم تنها کسی ف نارضایتی نگاش،اعتراضی نکرد!خاله مهشید برخلا

 این خونه روگاهی نادیده بگیره!بود که بهش اجازه می داد قوانین خاص 

کمک مامانم برای  اینکار،نه خواهرش!...وگرنه الان کوکب موظف بود برای 

مهربون بود خاله مهشید شت!ذاگنمی برای خودش به دیگرون خط قرمزی 

محبتش به آدمایی که توخونه ش یت دستوریش بهره می برد،اما ازموقع

اومدن با !...کسی مرزشکنی کنه اجازه م نمی داد! کارمی کردن مرزداربود

نگاش یخ زده برخلاف دفعات قبل نه امام حاج رضا مثل همیشه معذب شد

 منتظرم موند،حیرت کردم  م،یحتی وقتی دورمیزناهارنشستست،نه کلامش! 

 منتظر ،می خورد د غذااین مرد سرساعت بایهمدیگه بخوریم...  بارو  غذا

عقد پسرش اینه به یعنی برای   نداشت!... توکارنامۀ رفتاریش جااصلاً موندن 

به خبرنداشت پسری که همرام نیومد،خودشم حرفی اَزَش نزد و !...؟دراومدم

حاج  ازبس شیدطفلی خاله مه کنیم... ه جداقراره راهمونوازهمدیگزودی 

من  نثارسرسوزن توجه ای که همین  ابرضا براش مثل کوه یخ می مونه،

بعد .. !.هتوجه هاش به حاج رضا شدت گرفته،حسابی سرذوق اومده،کرد
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یاد توجمع زنانه مون معطل نکرد،به قصد حاج رضا زازخوردن ناهار،

فضای از تماشای دیزاین قسمتیمنم مشغول  اتاقش...استراحت رفت 

یت ازبهترین وسواس باخاله مهشید هرسال  ...پذیرایی برای تولد امشب شدم

بدون هیچ  یه جشن چشمگیرمی کرد،  استفاده تولدش جشندیزاینرها برای 

 کاستی! کم و

رج به رج قیافۀ میکاپ شده مو برای نشستم روپاف مخمل مقابل آینه،

جشن امشب به تن موبرای  لباس کالباسی م...دگذروناززیرنگام بارچندم 

مهشید مدل توخونۀ خاله  ای پیشرفتۀ برقیهبا دستگاه موهامو،دارم

موزیک  یصداتوامَ با پایین طبقۀ سروصدای  ... کردم ام رهادارروشونه ه

ی توجشن خاله مهشید قرارنیست خیلصداش که  موزیکیبه گوش می یاد،

یک مهمونی رسمی، بیشترمحض صحبت وخوردن! مثل همیشه اوج بگیره!

پرسروصدا توجمع  همین موقعهر سال  مهمونای انگشت شمار!... یباتعداد

واسه  این کزکردنم من چم شده؟! وت کردم...باخودم خلاما الان  بودم

، ازنیم رخ کشیدمجلوصورتمو،بی حوصله آرنجمو تکیه دادم رومیز !...چیه؟

لاک م، انگشتام نشست روگونه های رنگ گرفتهکف دستم، روکج کردم 
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رژ گونه م! صدای به ذهنم کشیده شد  تونگام نشست اما کالباسی ناخن هام

صدایی  با اینقدررنگ ولعاب بهش نمی دی!...دیگه  م زنده شد:توگوش آراز

  لب زدم:پایین 

 !ندادم-

صدای ،نگام به لبام سرُخورد !...مصداق حرفم بود رژگونۀ ملایم روگونه هام

 با باز می کنی!...دیگه لباتم این رنگی ن توذهنم ادامه دارشد: آمرانه ش

 :لب زدمصدایی پایین 

 نکردم!-

حرف از ازخودم درعجبم!... رنگ ملایم کالباسی!...،رژلبم قرمزاناری نبود

رولب وگونه خط داغی سرانگشتاش ازازآراز فرهمند! مشنوی ومطیع بودن

هیجان کُنج پیچیده تهدیدش به جای عصبانیت  اون حس مالکیت وپر هام با

 امانبود!  توذهنم گشتم!...ردی ازمهربونی لحنش،گرمای نگاش دنبال  دلم!...

لبایی  ...ازخجالت! رگرفتمگُ،عمق گرفت نگام رولبام !...؟هیجانزده م چرا

 ...اما برای من،گفت بوسه نیستشد وداغی لباش به آتیش کشیده  که با
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لقب برخلاف انکارش مثل احمقا ازبغض سنگین شد وقتی قلبم  !...بوسه بود

 بوسه می دم!

 صداموکمی بالاصدای تقه ای به پشت در،سریع توجام جابه جا شدم، با

 کشیدم:

 بیا تو!-

چطورامشب ازفکرش  باچشمای عسلی الیاس گره خورد!...نگام  شد...درباز

... از جام خاله مهشید ازکنارش جُم نمی خوردم! شب تولدهمیشه غافل شدم!

نگاه ... ،سمتم قدم برداشتلباش به سلام تکون خورد سلام کردم...د شدم، بلن

 دلجویانه لب زدم:گیرش دوشب پیش خونۀ آرازتوذهنم تداعی شد،دل

 خوبی؟-

لباش بی جون !خبری نیست طنت وقبراقی تیله های قهوه ایشازشیکه درحالی

 کش اومد:

 خوشگل کردی!-
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 به لبام جون دادم ازلبخند:

 توام خوشتیپ کردی!-

ستی ازد مثل همیشه خوشتیپ با عطری که توذهنم به عطرالیاس حک شده!...

بی خودم  م کلافه ست برای گفتن حرفی!...که پشت گردنش کشید،می دون

 به حرف اومدم:طاقت 

طلاق وبهت می خواستم قضیۀ باورکن !... هنوزم ازدستم ناراحتی؟الیاس -

اول زندگیت ذهنت درگیرمون نمی خواستم همین دیرتر چون یکم بگم اما

 نمی خواستم...بشه! 

 چشماشوبا اطمینان بازوبسته کرد:

 می دونم!-

 :چشمامسربازکرده،خیره موند به تونگاش بازکه باعذاب وجدانی 

بعدش شدم ناراحت  ماونشبشم! بامن حق ندارم اَزَت ناراحت جوجه -

ند زدم به زندگیت من خودم گهمچین حقی ندارم...  هرجورنگاه کردم دیدم
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الان اَزتَ چقدرکنارت بودم تابخوام  ...مرفتوماه عسلمو بعدش عروسیو

ن م !...طلاق مطلع شدم برای تصمیمتوندیراز چرا اینقدرکه شاکی باشم 

توروشب می شناختم اونوقت باباتومن  خودم زدم همه چی روخراب کردم،

پای اونم به ماجرایی که هیچ پیش خودم نگه داشتم،اونم توخونۀ آراز که 

 دخلی بهش نداشت کشیدم! 

سینه م ازحجم  به خودش عذاب بده؟!...د خودشومؤاخذه کنه؟! تاکِی قراربو

 شد:غصه سنگین 

دیدی که داداشتم گفت اتفاقی بود که الیاس اینقدرخودتوعذاب نده! -

خودش خواست جای انکشیدی،... بعدشم توپای داداشتوبه این ماجرافتاده!

 توباشه.

 نگاش اوج گرفت:تو درد

خودشه  امابعدمی کنه یارم،دعوام بالامی هرگندی  یشه همینجوره!...آرازهم-

 ...!به قیمت خراب کردن زندگی خودشحتی ،همون گند وپاک می کنهکه 

 زندگی جفتتون!الانم 
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اینکه ما هردو دلمون می خواد به جای  ،خراب بشهمون قرارنیست زندگی-

،جداشیم تا هرکی زندگی خودشوداشته زندگی کنیمر همدیگه به اجبارکنا

 !  باشه

نگاش  می خواست؟!...خراب نمی شد؟!دلم جداشدن ازآرازو زندگیم

 درمانده شد:

 چرا؟!-

 گیج شدم:

 چی چرا؟!-

 مقابل آرازی!نقطۀ درست تومی شناسم، من جفتتونو طلاق؟!...چرا -

ش یه ماهه داری باها از بیشترترنم  ...!،آرومیینرم هرچقدراون سرسخته تو

تویی  !...بهش وابسته نشدی؟ یه سقف زندگی می کنی،یعنی یه ذره م زیر

می شون وابسته ،دلت راه می دی بهیه ذره توجه  با زود آدما روکه خیلی 

 هواتونداشت؟!اینهمه مدت ذره ای بهت توجه نکرد؟! یعنی آراز شی!...
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بهم  ...اما !...حرص وخشم به جونم انداختد!غرورموزخمی کرد!دلمورنجون

 ،سرم بالا آوردن دکترپایین آوردن تبم توحموم! هواموداشت!...توجه کرد!

 کارت بانکیش توبودن  ...دستم حتی حواس جمعیش به تموم شدن سرم

 باحتی حیاط ساختمون! که  تو سامر یری بادرگ ...خرید گوشی برامدستم!

ه از پدری ک بهتر منو انگار!ذره ای به نجابتم شک نکردشنیدن حرفاش 

! بهم اعتماد کرد!شناختزندگی کردم، بزرگم کرد،سالها زیرسقف خونه ش

فقط ،ازآراز بهش نگفتم نشد!...اهانت حرفای سامرشکسته  اعتمادی که با

 ازخودم دفاع کردم:

من الان یه آدم زخم خورده م از بی الیاس من دیگه آدم قدیم نیستم!-

لکۀ من الان  ...یی روتنهادخترش زدبی آبروکه برچسب  بابام اعتمادی های

آدما ،دیگه با یه ذره توجه وابسته نمی شمننگم روآبروی طایفۀ رادمنش! من 

 نمی دم!  راهروبه قلبم 

 بیشتر برای تمرکزجلوی تنم کشیدم،انگشتام درهم گره خورد  دستامو

 روگفته هایی که خودم به حقیقتش شک داشتم:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
754 

ت میونۀ خوبی باهمدیگه خودت خوب می دونی من وداداشت هیچوق-

داریم الانم  تایم جفت خوبی واسه همدیگه باشیم،نمی تونما نداشتیم! 

بهترازاینه که همدیگه روبه شدن  ... جدامی کنیمتحمل  همدیگه رو مجبوری

 !اجبارتحمل کنیم

قلبم اَزَش شکوه داشت!چه تناقض زبونم شکایت می کرد درحالیکه 

داره به ضربانش !م آوردهقلبم توسینه م جاک!دستام یخ زده ...زجرآوری!

  می شه! هخفقان کشید

 :دادم به انگشتای یخ زده وگره خورده م نگامو

 دگی کنم وابسته ش نمی شم!م باداداشت توخونه ش زنه سال یهاگه من -

 اعتنا نکردم:به فریادش  دروغ محض!...زد:قلبم فریاد 

تموم ،اصلاً نیازبه همدم ندارهداداشت واسه خودش زندگی می کنه،-

ازسبک  صلاً به کارش نمی یاد!...احساسات ا ...زندگیش شرکت وکارشه

خونه ش فراری  از فقط اونومن توزندگیش  اومدنزندگیشم خیلی راضیه! 

 داده،همین!



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
755 

فشرده  بیرحمی تومُشتی با حرفام اعتراض نکرد تنهادروغ بودن قلبم اینباربه 

 شد!

 !الیاس،پسرم اینجایی-

،آرایش رنگ روسرششال سبزحنایی با چشمای مامانم بلند کردم...نگامورو

روبه الیاس لب نزدیکمون شد، ...ه!صورتش جذابیتش صدافزون شدملیح 

 :زد

 طفلی پریا دنبالته!-

 نمایشی زد: الیاس لبخند

 الان می رم پیشش!-

 غم نگاش،حال پریشونش کافی نبود!پنهون کردن لبخندش برای 

زمان دیگه  شاید هر عجله ازاتاق زد بیرون... باانگارخودشم متوجه شد که 

 .!...رفت اما .ت..ذاشگمامانم می  به سر خوشگل شدن شیطنت سر ی بود باا

مامانم  قلبم!...،حتی باورهای مثل روزای گذشته هیچی سرجاش نبوددیگه 

 ازراه رفتۀ الیاس،به چشمام داد: نگاشو
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 ؟!الیاس چرا بهم ریخته شده؟!... چی-

 قوای تنشون به ته کشیده! روپافن،ازشدت غصه درمانده  آدمایی کهمثل 

 نشستم:

 !قضیه طلاق وفهمیده-

مامانم نزدیکم  سکوت کردم...،توضیح بدمدلم بیشترازاین نمی خواست 

 رولبۀ تخت نشست:

 من می دونه طلاق راه درستی نیست. اونم مثل-

 !؟تحمل کنیم درستش اینه همدیگه روبه اجباریعنی  راه درستی نیست؟!...-

ی خودم دارم بازانگاربادستا! من وآرازکنارهمدیگهبودن بازحرف ازاجباری 

نگاه مامانم  !...ماحساسبازجنگ بین زبون و!خطی می کنم اعصابمو خط

 قاطعانه شد:

باهاش وقت دت یه فرصت بدی،فقط می خوام به خوبه اجبارنه! -

 توام غذاتوبهت زنگ می زنم بگی آرازشرکته، ربا نه اینکه هر... بگذرونی
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زندگی بیشترازیه ماهه دارین تویه خونه  اتاقت!... ز کردی توکِ خوردی باز

اصلاً چه می دونم ! بهم نگفتی باهاش غذاخوردیم می کنین حتی یه بار

همش دارید ازهمدیگه وقتی نه! ...زدید؟!همدیگه حرف  درست وحسابی با

 !آخرشم باید بخواین طلاق بگیرین،فاصله می گیرید

 شدم:شاکی دونستم،مقصراصلیش وخودم نمی قطعاً خسته ازحرفایی که 

می  و خوبه اخلاق آراز حالا !...به من می زنی؟ رو مامان چرا این حرفا-

دش دیوارسیمانی دورخویه  انگاراین مرد  عالم وآدم قهره!... با که دونی

 خسته کنم! واسه شکستن اون دیوار ه ای ندارم الکی خودمومنم علاقکشیده! 

 زد:نگاه شاکیم زل به مادرانه ش محبت  با

من  الان فقط دختر تو مادر قراره واسه زندگیت بجنگی!...! خسته؟ چرا-

 زن آرازم هستی!نیستی،

 ده شد!روقلبم کشیبه نرمی انگاردستی از! زن آر

!به عقد کردیباهاش ،مجبوری درحقت بیرحمی شدکه فکرنکن به قبلش -

ه باهاش زیریداری یه ماه  بیشتراززنشی،،به اینکه فکرکن آراز با تالانرابطۀ 
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 ،فکراینکه مجبوری به عقدش دراومدی همش با سقف زندگی می کنی...

 ،داره تودرسته آرازخیلی  ...!برای خودت سرکوب نکن زندگی مشترک و

شی واسه نزدیک شدن بهش توتلا اما سخته، نزدیک شدن بهش خیلی

 شیبازندگیت مدیون نبعدها به  حداقل تلاشتوبکن، نکردی...نه!کردی؟!... 

ما اونجوری همیشه آد سعی کن بیشتر بشناسیش شاید نظرت عوض شد... ...

ن... به نظرت کسی که نیستکه ما درظاهرمی بینیم وقضاوتشون می کنیم،

می تونه ت کارنکرده رو به گردن گرفته،واسه نجات زندگی داداشش مسئولی

ومی دوست داشتن  این مرد برخلاف سرسخت بودنش، آدم بدی باشه؟!...

حتی دونه،محافظت کردن ومی دونه!همون کاری که درحق برادرش کرد،

مردانگی درحقت اگربیاری به نظرمن برام اما، تو چقدر هر حالا درحق تو!...

آراز بعدشم می کرد!...  اگه عقدت نمی کرد،بابات خون به پا ..به خرج داد!.

 از باشه،رابطه ای پیش قدم  توبه کسی نزدیک کنه، دی نیست خودشومر

اون  تاملایمت،محبت بهش نزدیک بشی  باید با خواسته هاش بگه! تو

باز برات  اونوقت ببین چی می بینی اگه دیدی ...سرسخت بودنش کناربره

می دونم  ...،به جدایی فکرکن!زندگیش باشی نمی خوای توخواستنی نیست،
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رد بودن اما اینومی دونم ممیونه ای با این چیزا نداره آرازتوخیلی رمانتیکی،

ده! سرد وگرم زندگی روبیش ازحدش چشیخیلی خوب بلده! ومردانگی رو

دخترقشنگم شه!... می تونه برات بیه گاه محکم وامنی تکخود ساخته ست!

نمی خوام ، یواسه زندگیت تلاش کنبهت می گم چون می خوام  رو اگه اینا

اطرف بکه  آدم وقتی طلاق می گیره به همین آسونی تسلیم طلاق بشی...

 اون دیده زندگی با تموم تلاششوکرده بازنداشته باشه! ش هیچ تفاهمی مقابل

نه!.همش کناره  تلاشتو کردی؟... تو مادر اماآدم براش غیرقابل تحمله 

که وندی،زندگی نکردی با آرازاونقدری وقت نگذر هنوزمادر  !گرفتی اَزَش

ازچی خوشش می باهاش به تفاهم می رسی یا نه!اصلاً اصلاً سرچیزی بدونی 

 نمم این حرفاتر زندگی فقط بودن زیریه سقف نیست!... ...!بدش می یاد یاد،

دیدن خوبی های یه آدم،بدی هاشو  می دونم باچون دارم بهت می زنم  رو

می محبت کردنو یادت دادم، تحمل کردنو،خودم  کنی...می تونی تحمل 

 بده! شمخفیش نکن،به آرازنشون ...چیکت ازمحبت پرهنم اون قلب کودو

روع توقع واسه ش آراز از مادر... !ت،سخت بودنش نرم بشهبذارازمحبت

درحقش ازبچگی  ..محبت کردن نداشته باش،طفلی ازکسی محبت ندیده!.
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یه بار دست حاج رضا به یاد ندارم  !...بی مهری کردنبهش ،هبی انصافی شد

 ش کرد!تنبیه سرکوچکترین اشتباه فقط ،باشهنوازش به سرش کشیده 

 داد! به آرازنشون ترسناک بودنشوتنها ش ازپدری کردن

 !مامان اما اخلاق ورفتارشوببینالیاسم پدرش همون حاج رضاست -

 انگشتاشوتکون داد:بالا،نگام کشید دست سفید وتپلشومقابل 

آدماهم همینجوری ان،  ،نیست!...مادر نهیکیه؟! آدم همۀ انگشتای دست -

 شبیه همدیگه نیستن.هیچکدومشون 

 پایین کشید: دستشو

 حالا مثل هم نمی شن...م هیچوقت الیاس وآراز نه!... ...من مثل مهشیدم؟-

ماهه  چند چی؟!... آراز اماداشت، و ،حتی خود آرازالیاس مادرشوداشت باز

 مادرش فوت کرد!بود که 

 قانع نشدم:
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 ه!ت کنخیلی خواست براش مادری کنه،درحقش محبطفلی خاله مهشید -

 .اجازه ندادبهش رفتارسردش  ،باخود آرازهمش ازش فاصله گرفت

می  رفتار آراز از شایدم بدتر همین کارومی کرد!... بود هرکی جای آراز-

 مهشید نمی نشست. با محتی دیگه پای صحبتکرد،

حرف غیرازخاله وآراز ه می شنوه یا مامانم داره ازآدماییم داره اشتباگوشا

 !؟می زنه

گریه هنوزم  دوستش نداشت... اصلاًشید به زوربابام زن اسماعیل شد،مه-

 عروسیش یادمه! شب هاش

بعدازچندماه زندگی راول خاله م بود که تنها می دونستم اسماعیل شوه

رت نگام حی تو نگاشوانگارمامانم  سانحۀ تصادف فوت کرد!...درمشترک 

 :های دور گذشتهد به یشپرکگذاشت با تموم وجودش  جا

همیشه دلش می خواست ادامه تحصیل بده،واسه خودش کسی بشه،مهشید -

وتوآشپزی،شستن رخت زن بودن برخلاف من آرزوهای بزرگ داشت...

جای عروسک بازی به رنگ حتی توبچگی هامون به ولباس نمی دید!
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می اسماعیل خدابیامرزشکاک بود، ...!ش،رنگ لباساش توجه می کردلاک

نمی خوام دستش ازاین دنیا کوتاهه، ...خواست مهشید بسط بشینه توخونه

 گذشت،مهشید بادوسال ازفوتش که  گم...ازبلاهایی که سرمهشید آورد،ب

می شد که زنشوازدست  یحاج رضا آشنا شد... اونموقع حاج رضا سه سال

نبود بازبخواد مهشید وبه کاری پدرخدابیامرزم تواین دنیا ... داده بود

ته عاشق... همش ازحاج رضا برام البشده بود،مهشیدم سرکش جبورکنه،م

شید مه اما هیچ آزادی روازحاج رضا عبوس وبی مهربود حرف می زد... 

 با ازهمون روز اول !ساخته زندگی شاهانه اما بی مهریبراش کرد،سلب ن

همدم می یه فقط اولشه، ام حجت کرد که عشق اول وآخرش زنمهشید اتم

موقع سه  اون رازآ ...!یه زنی که بالاسرپسرش باشهخواد واسه تنهایی هاش! 

عاشق خودش هشید مطمئن بود می تونه حاج رضارومسال بیشترنداشت،

یه جایی توزندگیش کم می یاره می گفت مهشید مامانم مخالف بود، ه...کن

دید هیچ جوره وقتی  امازندگیش باشه  همش سایۀ عشق زن اول تووقتی 

اج کردن ازدووقتی  ...ازمخالفت دست کشیدره،به ناچار توکلۀ مهشید نمی

واقعاً هم  واسه حاج رضا بهترین همسرباشه،کرد شوسعی تموم مهشید 
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آرازثمرۀ  ...ی کردنش زیاد دووم نیاورداما واسه آرازمادر شدهمسربهترین 

همه جوره تلاششو کرد ،جنگیدعشقی بود که مهشید همیشه واسه داشتنش 

وقتی الیاس  ...ادیفتکه این اتفاق ن ودش پرکنه قلب حاج رضا روازعشق خ

،یکدفعه ازبین رفتبه آراز مهمون یه ذره مهروتوجه شکم کم به دنیا اومد،

 خاطرمادرخدابیامرزآرازهمونجورکه خودش واسه ،رقیب الیاس دیداونو

،همش فکرمی کرد قراره بازکنههیچوقت نتونست توقلب حاج رضا راه 

 بارها من ومامان بهش گفتیمهمچینی اتفاقی واسه الیاس بیفته... م خاطرآرازب

رضا به همون آرازم مهری نمی دید حاج گناهی نداره،حتی اون طفل معصوم 

ازعشق حاج رضا مهشید انگار !دریغ ازذره ای محبت پدرانه!...نشون نمی ده 

دیگه به نقطه ای رسیده  بدهکارنبود،وشش به حرفامون گ،نمی دیدوجدانشو

آرازم  آزارش می داد!...ا می شد،مربوط به زن سابق حاج رض هرچیبود که 

 حاج رضاعشق توقلب حالا که زورش به می خواست پسرهمون زن بود،

بهترین جشن  ...بود کنه که نتیجۀ همون عشقآراز مایی بازورآز ،هرسیدن

 بهترین معلم های خصوصی،اسباب بازی ها واسه الیاس بود... ،هاتولد،کادو

آرازتودرس خوندن زرنگ این وجود  لاس های تقویتی واسه الیاس بود،باک
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توحجره که ی اونقدر،اهمیت نمی داد حاج رضا به این چیزا ...!ترازالیاس بود

گوشت به ،همینکه آرازسلامت بود اده ش نه!...خونو با،ش وقت می گذروند

خوب مادری می یعنی مهشید داره براش  داشت،لباس خوب می پوشید تن

بارون بود،ن حاج رضا خونه... یادمه یه شب !بود بچگی خوددار از آراز کنه...

من اونموقع ها  ...رعد وبرق می زدسیل می بارید،آسمون مثل داشت 

الیاس بازشد،در که م ش نشسته بوداتاقروتخت مهشید با توروحامله بودم،

 ترسیده بود... خیلینداشت، چهارسال بیشتر مامانش...پناه آورد به ترس  با

نه م اونموقع آرازاگه اشتباه نکنم  ...بغلش کردمهشید باکلی قربون وصدقه 

ازنگاش می خوندم  درزل زده بود به مهشید...ایستاده بین سال بیشترنداشت،

ت خواسته هیچوقازبچگی  بیاد روتختش...تا مهشید  اشاره ست از منتظر یه

زرگ دیگه بحت بهش گفت توخیلی راهاشوبه زبون نمی یاورد... مهشید 

یه پسربچۀ نه ساله چی می دونست ازبزرگ  بخواب...بگیرتواتاقت بروشدی،

 حرفامونمی شنید انگار رکردم،رغُمهشید غُ اونشب کلی با هیچی!... ...؟شدن

 بات،با با اوایل زندگیقیقه بعد بابات اومد دنبالم،اونموقع چند د ...

... قبل  شب وجایی بمونمد اجازه نمی دارومن چند برابر الان بود، متعصباتش
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یادمه  ...زدمسربهش ،شاتاقرفتم  دلم طاقت نیاورد...خونه،ازاینکه برم 

من حتی لش کشید زیرپتو،ازتوبغ کردم قاب عکس مامانشو تادروباز

به خیال دیدم شاید بیرون وکمی ازپتوزده بود شمشیر پلاستیکی شوکه 

بهش بازونستم بابات اجازه نمی ده اما می د ...خودش اَزَش محافظت می کرد

 گفت تو برخلاف ترس تونگاش گفت نه!...... گفتم می خوای پیشت بمونم

 یره!...بزنم،نی نی ت بمممکنه توخواب به شکمت لگد کمت داری نی توشنی 

خودش امابه ترس وتنهایی به نی نی توشکمم فکرکرد پسربچۀ نه ساله ن او

م فکرم پیش چشمای تموصبح نتونستم چشم روهم بذارم، تااون شب  نه!...

حالیش  اما این قضیه با مهشید قهرکردم سرم روز دچن تاترسیده ش بود،

 ،به آرازداره هوای الیاس و اینقدرکه مهشید داشتم  همیشه ترس اینو شد...ن

 نه!...دیدم اما  گیره...الیاس کینه به دل ب از ،یه وقت آرازندارههیچ توجه ای 

همیشه زخمای روصورتش واسه و داره،هوای داداش کوچیکش همه جوره 

 حاج رضا سخت تنبیه شکه بعدش دعواهایی بود که سرالیاس می گرفت 

 درنمی یومد! مصداش می کرد،
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تک تک سلولهاموبه کام  شنیدن حرفایی کهاز نیش زدن اشک توچشمام

 ... تیله های قهوه ای مامانم هم خیس بود:تلخی کشیده!شوک و

ش به خوبی بربیاد... خود می دونستم می تونه ازپسلندن،آرازرفت وقتی -

این پسربه قدری ازخونواده ش بی مهری دیده بود که تحمل غربت به نظرم 

،حتی بارفتنش نکرد تهیچ کس مخالفجزالیاس  ...!براش کارسختی نبود

ورق  رفتن آراز با رفتن آراز...خوندم راضی نیست به  که تونگاشحاج رضا 

مثل همیشه سرد وبی مهر! باز حاج رضا عوض نشد،ذره ای زندگی مهشید 

 آرازنبود...مشکل فهمید،کم کم مهشید  خشک ورسمی...رفتارش باالیاس 

وجدان به  عذاب تصاحب کرد...کم کمهیچ قلبی روبه زورنمی شه،فهمید 

از بی مهری هاش یه بار دید،آرازمی انگارتازه چشماش سراغش اومد،

آراز برای  ...!داشت همه جوره هوای الیاس ونکرد،پیش حاج رضا  شکایتشو

واسه اگه ،تونبودش خیلی غصه خورد،اذیت شد! حکم قهرمان وداشتالیاس 

وقت به ایران برنمی گشت... آرازهیچ،نبود بی تابی هاش و اصرار خاطر

همه که فهمیده بودحسابی درحقش کوتاهی کرده،م برگشت مهشید وقتی 

 سالهای گذشته چی تو خواست هر بیاره!...بدست  جوره تلاششوکرد دلشو
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اون پسربچه یا نوجوون هفده  اما دیگه آرازجبران کنه و براش کم گذاشت

ه مثل سنگ محبت دیگاشه!ش دنبال محبت وپناه گرفتن بنگانبود که ساله 

 اما می بینی که...هنوزم داره تلاششومی کنه مهشید کردن وپس می زد! 

خاله  خشک ورسمی...،همش تی بینشون باشهیصمیم آرازاجازه نمی ده

آراززخم خورده ست!زخمش به اندازۀ کهنگی  مهشیدم حق و بهش می ده!

 مرهم بگیره! زمان می خواد تاهمون سالهایی که درحقش بی انصافی شد،

غض به دیوارۀ بشک واززیرچشماش پاک کرد!... مامانم با بال روسریش نم ا

 اشک: از شد پر بازحدقۀ چشمام گلوم بیرحم ترچنگ زد،

 الان ایناروبهم نگفتی؟! تا مامان چرا-

 لبخند نیمه جونی زد:

که چیزایی  ازاشتباهات گذشتۀ خاله ت بهت می گفتم؟!... از باید چرا-

 !...یادش می یاد،عذاب وجدان می گیره!هروقت ازانجامشون پشیمونه

هیچوقت نخواستی از گذشته وهمش رابطه ت با آرازشکراب بود،بعدشم ت

 ش چیزی بدونی!



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
768 

 ،نبودم کنجکاو آراز ای شنیدن حرفی ازمن هیچوقت برمامانم بود! ق باح

 آراز از های مامانمو دلیل جانبداری حالا ...!گفتمهمیشه جلوی مامانم بدشو

وجود رفتارای سرد آراز،  ی دیدم باازاینکه همیشه تونگاش مدرک می کنم! 

کردم به اینکه محکومش چه ابلهانه  سالها من  ..زَش خوشش می یاد!.اَ باز

شاید هرکی غیرازمامانم ازخاله مهشید  نداره!... قدر محبتهای خاله مهشید و

همیشه محبت ومهربونی چون  باورکردنی نبود!برام مچین حرفایی می زد،ه

اینهمه محبتهاشوکجای  اون روزاچشمام بود!... یعنی های خاله مهشید جلوی 

 قلبش پنهون کرده بود؟!

شریک  ...بهت گفتم واسه اینه تودیگه زنشی رو ترنم اگه می بینی الان اینا-

دیده که الان مهری هایی توزندگیش نا  چه خواستم بدونی آراز زندگیشی...

 زندگی بچگی شون یلی آدما ریشه توخ رفتار،مادر سرده!... اینقدر سرسخته!

 داره!

همون روزی که شد،زنده ذهنم حاج رضا ازپشت دراتاقش تو با حرفای آراز

 انگارجدا ازبی مهری های حاج رضا، برچسب بی آبرویی رومن زده شد!...



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
769 

که هیچ کس اَزَش خبرنداره... پسراتفاقی افتاده  بین این پدر وتوگذشته 

ۀ قرن ها ازهمدیگه فاصله به اندازهر سکوت زدن رولباشون مُ هردوشون

دلش فاصله بی مهری هاش به ته کشیده،الان ضا انگارالبته حاج ر گرفتن!

بودن اما این آرازِکه حتی می خواد! و ناباورانه بودن درکنارآراز !نمی خواد

 غیرقابل تحمله! شبرا اسم حاج رضا به عنوان پدر

 !همدیگه خلوت کردین با دختر و مادر ،اونوقت شماهمۀ مهمونا اومدن-

 سر اززندگیم برای اولین بار تو خید سمت خاله مهشید... نگاه هردومون چر

 رورنگی گرفت!... سعی کردم برام طرح بی  مهربونی هایی این زندلگیری 

اما باز دلگیر جدان داشت! عذاب وپشیمون بود! دلگیربودنم سرپوش بذارم!...

 ازاحساسم کنده نشد! بودن

 مامان ازروتخت بلند شد:

 داریم می یایم!-

ی که چیزای قطعاً توقع داشت بابه من،منتظرعکس العملم بود!...  داد نگاشو

خاله توذهنم تکرارشد: رفتاراشتباهی ازخودم نشون ندم...برام تعریف کرده،
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احساسم  لبخندی که هیچ سنخیتی با با داره!...عذاب وجدان مهشید پشیمونه!

 بلند شدم:پاف  ازرو نداشت،

 منم آماده م!-

 چرخوند:تحسین روقامتم  با شید نگاشوخاله مه

 پس پرنسس امشب،عسل خاله شه!-

 :دیواری درکمد زد روشت کرد،دستشومُ

 چشم بد ازت دورباشه عسلم!-

 به لبخندم عمق دادم:

 ممنون!-

 چشمای مامانم چرخوند: رو نگاشوکمی نزدیک شد،

 چیزی شده؟-

 لپای سفید برفی مامانم به جاگذاشته!... چشمای مامانم ردشوقطعاً اشک تو

 ازلبخند برجسته شد:
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 چیزی نشده!نه! -

 دستش به من اشاره کرد: خاله مهشید با

 !اشب تولدم گریه کردن نداریمبعدشم  پیشته! تببین خوشگل خانوم-

میکرد که الان خاله مهشید گریه اً تونبودم ازسردلتنگی خیلی برای قطع

دلم  خطورکرده!... همچین باوری به ذهن خاله مهشیدازخیسی چشماش 

به صدا  گوشیش!ازگریه های بیصداش!... غصه خوردنای مامانمسنگین شد از

باهاش تایه وقت بابام دراومد،همیشه توبساط جشن وشلوغی تودستش بود 

 :خاله مهشید پرسید ...!مشکل پیش بیاد،رفت،بی جواب نذارتشتماس گ

 کیه؟!-

اه ازنگ سُرخورد رومن!...ازصفحۀ گوشیش مامانم به جای جواب دادن نگاش 

اسم مردی که لای بود ازآوردن نگران نگرانش خوندم بابا پشت خطه!... 

بخاطرگناه نکرده  طرد شدن غمِ،بازپدربودنشوازیاد برده تعصبات افراطیش

 ی مهربونش لبخندموحواله کردم:به نگرانی چشما ...!بشینهتونگام 

 من رفتم!-
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نگاه گیج خاله مهشید وپشت سرگذاشتم،ازاتاق زدم بیرون... درحالیکه 

نخیتی که هیچ سرولبخندی گینی قفسه سینه مواشِغال کرده!امشب حجم سن

 ...سالن پذیراییبه سنجاقش کردم به لبام،قدم گذاشتم  با احساسم نداره،

 درحالیکه نگام بالبخند می چرخید رولبخنداشون،! خوشامدگوییالپرسی!احو

شون،قلبم پس می بزک صورتشون ، لباسهای شیک و برندشادی نگاشون،

اولین باره من والیاس  اومدن...اله مهشید ومامانم کم کم خزد همه شو!...

 من کنارمامانم!...الیاس کنار پریا،نداریم!همچین شبی کنارهمدیگه جا تو

اهمیت نداشت،تنها امشب اون چشمای سیاه برام اهمیت داشت که مُدام 

مردی که همیشه جاش توجشن ومهمونی گذشته ش توذهنم پرسه می زد!... 

وسی الیاس عادت تنها تومراسم نامزدی و عربود، های خونوادگی خالی 

یچوقت فکرشونمی ه برادرکوچیکش!...دل خاطرخوشی صرفاًب کرد!شکنی 

 داشتن برادری مثل آراز!...کردم توزندگیم به الیاس غبطه بخورم برای 

باورم نمی گنجید،بهم  چوقت توذهنم ازشنیدن حقایقی که هیدرحالیکه 

 اندام تراشیده ش تو، ندونای مرمریشلبخندای خاله مهشید با اون د ریخته!

 آرایشباریک کفش براقش، شنه های بلند وماکسی نقره ای با اون پالباس 
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 شنیون ماهرانۀ آرایشگرش،با  موهای هایلات شده شبی نقص صورتش،

عکس  !...گرفته جا ربچگی های آرازتصویبرام امشب درپس همشون انگار

نگام  س جا داشت!...آرازهمیشه توقابی رودیواراتاق الیا بچگی های الیاس با

ری از بر بودمش اما اونقدسته بود پای صحبت باپدرپریا نشبه الیاس چرخید،

نگام  ...برای اونم جذابیتی نداره! دورهمیازقیافه ش بخونم امسال این تا

ه سالهاست مردی که عاطفۀ پدریشوقربانی زنی کرد کچرخید روحاج رضا،

 چراپس بود!  ..ثمرۀ عشقشون نبود؟!. مگه آراز !...زیرخروارها خاک خفته

 اینهمه بی مهری؟!

آوردن نواختن آهنگ تولد و با لبخند زدنم ادامه دارشددن دستام،کف ز

ه م سرد بودن حاج رضا روکنارخاله مهشید حس ازهمین فاصل. کیک..

وفوت لبخند شمع هاش بی شکایت بامثل همیشه خاله مهشید میکردم!... 

 چند چاقو برید، بابه اشتراک گرفتن دستای حاج رضا  با کیک تولدشوکرد،

که به برندپوشی وسفرهای اروپاییشون صمیمی خاله مهشید از دوستای نفر

 روبوسی، باز ،دادم کادوموکم کم  کردن... ونذوق زده تشویقشمی شناختم،

پذیرایی پناه بردم به آشپزخونه موقع چیدن میزشام ازشلوغی  تبریک تولد!...
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 !...ز پرت شد به آرازذهنم باقرمزتوگلدون جاگرفت،نگام رزهای قاب توکه 

ش تموم دوران بچگیمردی که توختربچه گلفروش تموم گلهاشوخرید!ازد

 نگامو برای پس زدن بغض ازروسینه م، !...نداشتسهمی مادر و ازمحبت پدر

برای کمک  خانومی که مامانش تا با چندطفلی  دادم به دخترکوکب خانوم...

 ندگیم بامامانم،دوست داشتنی ترین زن ز ...مشغول کاربودحسابی ،آورده

مشغول  ماله مهشیدخ،کنارشونجاگرفت کمک لباس ساده وشیکش بازبرای 

 میزشام امشب!چیدن کشی ودرخواست های جدید برای سر

  توحیاط منتظرتونن!  آراز مهشید خانوم،آقا-

خاله مهشید بدون خانوم... کوکب اسم آراز،نگام مثل باد چرخید رو باشنیدن

 لب زد:اینکه جابخوره،

 کردی بیاد بالا؟ تعارف-

   اما گفت اومدن چند دقیقه شما روببینن وبرن! آره!-

 نگاشو داد به من:لبخند باخاله مهشید 

 بتونی پاشو به جشنامون واکنی! زی توامیدوارم یه رو-
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 از ...!که همچین تقاضایی ازََم می کنهخبرنداشت موندنی نیستم کنارآراز

 مامان کنارم جاگرفت:نگام دورشد،

 اما هرسال دعوت میشه نمی یاد  آرازحتماً اومده کادوی تولد خاله توبده!...-

 کادوشومی ده.

اما وتوجشن تولد خاله مهشید!انگارتازه به یاد آوردم هدیه های بی حضورش 

ذهنموبااین حرفا جان دیدنش اجازه نداد هی همیشه می داد،الیاس بیاره!...

 باعجله روبه مامانم لب زدم: ... کنم درگیر

 منم باهاش برمی گردم خونه!-

 جاخورد:

 کنن!می میزشام وآماده دارن الان؟! -

 گشنه م نیست!-

ون رد حرفی بینم فرصت ندادم بازمعده م ازگشنگی ضعف داشت!... دروغ!

 سرعت نور بارسید،پام به اتاق  تا پاتند کردم سمت طبقۀ بالا...وبدل بشه،
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به  مومانتوکش پشت سرم بستم، با لباس مجلسی مو عوض کردم،موهامو

 ساکم، عجله چپوندم تو با تموم وسایلهامو کشیدم... شالموروسرمتن کردم،

 بیشترخوبه  ...الیاسد کردم سمت پایین که نگام برخورد کرد با نگاه پاتن

 بی معطل اومد سمتم: الیاس... توپذیرایی بهم اشراف ندارن!ازمهمونا 

 کجا می ری؟!-

 دارم می رم خونه!-

 چیزی شده؟!الان؟! -

بی حواس جواب !... م سمت خروجی ساختمون کشیده شد... آراز نرهانگ

 دادم:

 گردم خونه!آرازاومده،خواستم باهاش برنه! -

 ؟!اومده آراز-
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شیک کادو  جعبۀازگذرکرد نگام ،اومدن مامان وخاله مهشید باهمین لحظه 

 رفت!... آراز تموم امیدم به خاک نشست!...آنی  ...خاله مهشید ایدست تو

 لب زد:به مامانش  روالیاس 

 مگه آرازاومده؟!-

 خاله مهشید لب زد: ازحضورغیرمنتظرۀ داداشش درعجب بود!...

 اومد،کادوموبده!-

 به دندون گرفت: الیاس مثل فراموشکارا لب پایینشو

 !رم پیشش بابت کادوبهم زنگ زد یه سرب یادم رفت!...اَه!-

دادن  برایآرازازاومدن انگار!نگاه خاله مهشیدادی ازبرق ش نبی فروغ شد

به اینکه قرارنیست تلخی گذشته تا ابد  امیدوارمی شدداشت کادوی تولدش 

 شوفهمید:لمامانم انگارحا !...فاصله بندازه تو رابطشون

 نذاشت یه روزتولدت بهت بده!...  روز کادوتو تاپاشد اومد اینجا مهشید -

 !دیگه
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 :داد به منمامانم نگاشو آرازرفت!...ذهنم جاگرفت،باز تو

 توماشین منتظرته!آرازعجله کن! مادر-

 منتظرمه!...ت!نرفآراز !...فرط هیجان سروصدا به پاکردازتوسینه قلبم آنی 

 :بودمد زد بهم که طالب رفتن خاله مهشید لبخن .ممنون مامانمم!.. چقدر

گرده خونه،وگرنه نمی ذاشتم به این زودی اونم دلم نمی خواد آرازتنهایی بر-

 تولدم بری!ازبدون شام 

الیاس هنوزدرعجب بود ازرفتن ای ازسردلجویی روگونه ش نشوندم! بوسه 

جمع  خداحافظی سرسری باشه،برای اینکه دورازادب نبا یهویی من با آراز!...

عمق وجودم با ومدن ازساختمون مامانموکوتاه اما بیرون اقبلِ اما  ...کردم

خوشحال بود ازنگاش رضایت می بارید برای رفتنم! انگار توبغلم گرفتم...

خبرنداشت قلبم دنبال بهونه بود برای رفتن پیش  اما دید!تأثیرحرفاشو رومن 

توکوچه گذاشتم،نگام به  پاتند کردم ... همین که پامواون چشمای سیاه!... 

احساسم نمی دونم ازکِی  !...افتاد،ضربان قلبم ازهیجان ناکوک شد ماشینش
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بود ازرایحۀ  هوای اتاقک ماشین پر سوارشدم، ...!ازآرازگذشته فاصله گرفته

 نگام کرد: سلام کردم،گذرا... !تلخش

 سلام!-

سلام چرخید...  زبونش روه سرد اما به جای تکون داد سرش،مثل همیش

 راه انداخت: ماشین و

 می خواستی می تونستی بمونی!نیومدم دنبالت،من -

 چشم دوختم:ماشین م رخ جدیش توتاریک وروشن اتاقک به نی

 خواستم برگردم خونه!-

 یدمدردی ازکنجکاوی اولین بارتوچشماش برای  ...چشمامنگاش چرخید رو

قطعاً یک اپسیلوم  سپرد به مسیرروبرو...بازنگاشوزبونش به حرف نیومد، اما

شته ش برام برداشته!یااینکه دگی گذامشب مامانم پرده اززنبه ذهنش نزده،

 کنار دربودن درکنارشو خواست! لم بودنچون د جشن امشب ورها کردم

کم کم  ...!مردی که کودکی ونوجوانیش قربانی بی مهری اطرافیانش شد
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تومسیرخونه شدم متوجه بیرون کشیدم،سطای راه ذهنموازگذشته ش و

 نگاش کردم: نیستیم...

 نمی ریم خونه؟مگه -

 نه!-

 جاخوردم:

 پس کجا می ریم؟!-

 وچرخوند: فرموندستش کف  سرپیچ ماهرانه با

 متوجه می شی!الان -

اما دل تودلم م مُهرسکوت رولبام زد ناچار یعنی دیگه سؤال نپرس!...

رستوران ن ازنامدارتریوقتی ماشین جلوی یکی  ...!نبود،داریم کجا می ریم

 :سمتش چرخیدتعجب  بانگام ها متوقف شد،

 اومدیم رستوران؟!-

 بازکرد: کمربند صندلیش و
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 آره!-

که داشت  یمیزشاممی دونست شام نخوردم! قطعاً خاله مهشید برای  ازکجا

 آماده می شد،تعارفش زد.

 !رفتیم خونه من غذا درست می کردممی -

 دستش رودستگیرۀ درنشست:

 پیاده شو!الان اینجاییم،-

به دنبال پیاده شدنش،از  پختم می خورد؟!...یعنی اگه الان خونه بودیم،ازدست

 اینجاتابه حال  ...رین رستوران هایکی ازبهتنگام چرخید روماشین پیاده شدم،

م قدمهابخاطرنازکی پاشنه های بلند کفشم  اما اسمشوزیاد شنیدم...نیومدم 

عادت داشتم  ...!سابی احتیاط می کردحدرکنار قدمهای محکم واستوارش 

امشب کنارقدمهای این مرد ازشدت اینجورکفش ها اما انگاربه پوشیدن 

رمانۀ پرسنلی که ازخوشامدگویی محت به خودم بی اعتبار بودم!... هیجان

 آراز یکی ازمشتریمتوجه شدم  ،،فامیلی آرازوبه زبون آوردسمتمون اومد

نورپردازی  رستورانی با لوسترهای بزرگ و ن رستورانِ!...های ثابت ای
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زوصندلی های میشده ازسنگ های سفید وبراق مرمر!زمین فرش ملایم!

پرسنل   پوشش یکسان !پیانوتوسط مردی جواننواختن لوکس! صدای زندۀ 

رنگبندی اتاق خواب منویاد ید رستوران م سیاه وسفتِ !...های خوش رفتارش

 صندلی جا وقتی رو !...شِ هموردعلاق،ومدبه نظرمی یرنگی که داخت،ان زآرا

روکش مخمل  نهایت ادب منوهایی با باگرفتم،پرسنلی اومد کنارمیزمون،

یه  با آرازبه دست گرفتم...  رو تشکرمنو با سیاه وسفید گرفت سمتمون...

رستوران  با طعم غذاهای ایننگاه اجمالی به منو،غذاشوانتخاب کرد... قطعاً 

زمان حالتی معذب بابود... درحالیکه تنوع غذاها ی منوبالا بود، حسابی آشنا

باثبت سفارش ها  اسم یکی ازغذاها روبه زبون آوردم...خرج انتخابم نکردم،

نگامودادم تاموازشدت استرس روپاهام درهم قفل کردم،دسل،رفتن پرسنو

فکرشونمی کردم شب تولد هیچوقت  گلدون تورأس میز... به رزهای سفید

 !یکی ازبهترین رستوران هابیام به  با آرازهشید خاله م

 راحت باش!-
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 کف دستشو!... متوجه شد،معذبم ...روبرومتیزبین مرد  کشیدم رو نگامو بالا

 :تکیه شوکاملاً داد به صندلیریلکس ،اشتگذ میز رو

 بارها اومدی!قطعاً رستورانم ،تازه باهام آشنا نشدیدیدی، هاارمنوکه ب-

صدایی  با هیچی مثل سابق نیست!...برام دیگه خبرنداشت دیدمش اما  بارها

 پایین لب زدم:

 معذب نیستم! -

ۀ قدی داد به پنجر رسُ نگاشوبی حرف نگاش خوندم،حرفموباورنکرد! اما از

 قاب کرده بود!... پنجره ای که تصویری از خیابون شب زده رو ...کنارش

رسیدن به این توذهنم! مشدن حرفای مامانبازتداعی نگام رونیم خش چرخید،

نبال بهونه برای حرف زدن به د ...!نباید قضاوت کرد هیچ آدمی روکه باور

 لب زدم:باهاش،

 ؟همیشه می یای این رستوران-

 :نگاه جدیش بازتوچشمام جاگرفت
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 چند سالی میشه!آره! -

 شناسنت!پرسنل هاش می پس واسه همین -

 !غذامی خورم می یام اینجااگه کارم توشرکت طول نکشه،-

این ! ،خودم برات غذادرست کنمیای خونه چرانمیکاش می تونستم بگم 

 اماغرورم اجازه نداد:! راهم،بیای خیلی چشم به روزا

 همش خوردن غذاهای بیرون دلتونمی زنه؟-

 اخم ظریفی بین ابروهاش نشست:

م شه م انتخابهمیی زندگی می کنم،این سبکدارم من سالهاست نه!-

 ! که کیفیت وتنوع غذاهاش بالاست رستورانی هایی هست

 اگه ازغذاهای خونگی بخوری،نظرت عوض میشه!-

 :زدماطمینان لبخند  با... سکوت کرد!

 غذاهای خونگی یه چیزدیگه ست!-
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د،تکیه شوازصندلی هم گره ز در انگشتاشورومیزگذاشت، ساعد دستاشو

 :گرفت،کمی سمتم متمایل شد، با جدیت پرسید

 بخورم؟بیام خونه ازدستپخت تو می گی ازاین به بعدبهم یعنی داری -

وند!... ازصراحت کلامش سیاهی نگاش بی حرکت مدر مردمک چشمامآنی 

 :جا خوردم

 کنم،خودت نخواستی!برای توام غذا درست گفتم من که قبلاً -

 :داد به صندلیبازتکیه شو

 که واسه این بود احساس دِین کردی نسبت بهم!اون -

ش اینکه زیردیِن خرج کردنواقعاً اون زمان برای  !...چه خوب یادش بود

 خودمونباختم: ...!نباشم، همچین حرفی بهش زدم

 درست کنم! گفتم بریم خونه،غذابهت امشبم -

 رستوران!ینم یه تعارف بود واسه اینکه آوردمت ا-
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بااومدن دوپرسنل برای  دلیل تراشی می کرد!...چه خوب موندم،چی بگم!

 کردم، زیرلب تشکر ...بینمون سکوت شدرومیز،غذامون گذاشتن سفارشات 

،نگام به مبه دست گرفت چنگالمو نهایت احترام ازمیزمون فاصله گرفتن... با

خاصی کارد و  استایل بدون کوچکترین نگاهی سمتم با آرازکشیده شد...

 ن کشیدم روپایی نگامو ...شد مشغول خوردن،گرفتدست به  چنگالشو

یجان پرشده،جایی برای شاید بهتره بگم تموم معده م ازهمعذبم! بشقاب غذام،

خودمومشغول  !...این مرد اشتهام به غارت رفته کنارغذا نمونده! انگار

 رو ی مردجوانآهنگی که ازحرکت ماهرانۀ انگشتهاصدای خوردن کردم با 

تموم حواسم به مرد مقابلم !درحالیکه می رسید گوشبه  وپیانکلاویه های 

درک باجون ودل به پاشده!تراژدی  توذهنمازگذشته ش مردی که امشب ،بود

به  چنگال غذامو با... کردن آدما مثل بیراهه رفتن می مونه!کردم قضاوت 

 از روازآدمی که ازکودکی مهروعاطفه پیچید: درذهنم ... بازی گرفتم

وتلخ بودنش به سرد  !توقع محبت داشتم،دزدیدنبیرحمانه  احساسش

 !اعتراض کردم

 سفارش دادی؟! ،چرادوست نداری رو اگه این غذا-
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 چشماش:نگاموبلند کردم رو

 دوست دارم!غذارو-

 :غذاش پایین کشید گاشوروبشقابجدیت بازن با

 پس بخور!-

 گذاشتم: چنگالموکناربشقابم

 سیرشدم!-

 چرخوند:بشقاب غذام شورونگا

 یا...کم غذایی؟! -

 بازنگاشوبه چشمام بالاکشید:

 ی؟بی اشتهایامشب -

 گشنه م نبود!فقط خیلی یچکدوم! ه-

 قطعاً دلم نمی خواست تصویر بازرسواشدن تونگاه تیزبینش!... بازدروغ!

نگاشوپایین  اما انگار امشب ساختم!... خودم توذهنش بسازم ازدروغگو
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امشب تک تک سلول های مغزم در درحالیکه  ..مشغول خوردن شد.،کشید

 پرسیدم:این مرد بود، گذشتۀ با کلنجار

 چرا برگشتی ایران؟-

به چشمای  بخوره!... نگاشو ی ازسؤال غیرمنتظره م جابدون اینکه ذره ا

 :منتظرم دوخت

 می پرسی؟ این سؤال و چرا-

 همینجوری!-

کنجکاو البته  دلیل!...ه رفتن ازگفتن همینجوری یه کلمه ست واسه طفر-

 توبدونم!سؤال کردننیستم دلیل 

  نرنجیدم!! پاک کردذهنم تلخی جملاتش وازکن،مثل پاک  گذشتۀ این مرد

 !اومدنم به ضررت تموم شداینومی دونم  اما-

 :تعجب لب زدم با

 ؟!به ضررم تموم شده باشهاومدنت باید  چرا-
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مشغول بریدن تکه ای باخونسردی پایین کشید روبشقاب غذاش، نگاشو

 چنگالش شد: ازگوشت با کارد و

 ونمی دید!اگه من ایران نمی یومدم الیاس هیچوقت پریا ر-

 نگاشوروچشمام کشید:

 حالا حالاها همبازی بچگی هاتوداشتی!اونوقت -

 لب زدم: !...نبودم کاشف زبردستیمنم مرموزشد،سیاهی چشماش 

 مگه الان الیاس وندارم؟-

 نه!مثل قبل -

ملایمت درمقابل مرد زخم خورده  باعقب نشینی نکردم،ازجملۀ بیرحمانه ش 

 م لب زدم:

 منم عادت کردم!توزندگیم هیچی مثل قبل نیست،خیلی وقته -

 :حرف بزنم باهاشامشب دلم می خواست به نرمی جوید،زل زد بهم...  غذاشو



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
790 

همیشه بهم محبت  الیاس وکنارخودم دیدم...خودموشناختم  وقتیمن از-

 این قضیه که قراره همه چی مثل سابق نباشه،کناراومدن با هواموداشت!کرد،

 از مسلماً بیشتر،همسرش بشه قراربودبه هرحال پریا  ...کارسختی بودخیلی 

 کرد...میقبول همچین چیزی اذیتم وقت بگذرونه... الیاس  حق داشت بامن 

 فتهمی کنه،این اتفاق می اازدواج یه روزی الیاس می دونستم همیشه درسته 

راستش تو برام اتفاقی رورقم  به این زودی فکرشونمی کردم...هرگز اما 

 اومد وه سونامی توزندگیم ی انگار، نداشتم هیچ جوره آمادگیشوزدی که 

درسته خیلی برام سخت گذشت  ...!الیاس با خراب شد تموم روزای قشنگم

کمرنگ  منم با،الیاس الان خوشبختهچون  !خوب شدباید اعتراف کنم  اما

 به کسیزیاد وابستگی کردم  یعنی درواقع قبولشدن رابطه مون کناراومدم،

یه جورایی به اسارت کشیدن  ...اشتباههست همیشه کنارت باشه،که قرارنی

  خودته!

 هیچ درزی ازاین مرد !هیچی دستگیرم نشدخیرگی سیاهی چشماش از 

  ادامه دادم: ... ذاشت!گنمی  باز ش به احساسشادریچۀ چشم
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ازدواج کرد!اگه این اتفاق دیرترمی الیاس الان فکرشومی کنم خوب شد -

همچنین  ومدن باکنارااونوقت این می شد، از بیشتر وابستگیم بهشافتاد،

 !خیلی سخت ترمی شدبرام قضیه ای 

 ناباورانه کشید بالا: یه ابروشو

کاری که بابتش  ...!کارخوبی کردم؟درحقت گی یعنی الان داری بهم می -

 شدی!اَزَم متنفر

 جاخوردم:

 !نشدمقت اَزَت متنفرمن هیچ و-

 ؟می شدی برام اهمیت داشت ظرت متنفرمبه ن-

 :ش بذارم،رنجیدمرودلخوریم سرپو نتونستم اینبار

 اهمیت نداشت؟-

 چین کنارچشماش نشست:برخلاف لبای خالی ازلبخندش،

 دن!با سؤال جواب نمی  سؤال و-
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 :نارچشماش حواسموپرت نکنهسعی کردم چین ک

 سؤال پرسیدن!همین  رونمی دونه واسش می مونهیی چیزاب جواوقتی آدم -

 چقدراین مرد سخت وغیرقابل نفوذه!...کوت نگاش هیچی نفهمیدم،ازس

 به دست گرفت: نوشیدنی شولیوان پایه دار

 لندن بمونم! نداشت یدلیلدیگه ایران اومدم واسه این بود  من اگه-

 ،ازنوشیدنیش کمی نوشید داد!...موجواببه سؤال اولم کشوند، مسیرحرفو

 پرسیدم:

 ؟!توکارت موفق نبودیبودی لندن مگه -

 کمی کش اومد:ازتعجب اینبارلبای بسته ش 

 م داره؟!اومدنم چه ربطی به کار-

حتی ،صبح تا شب سرکارتی توشرکت ...تموم زندگیت کارکردنه!آخه -

 گوشیت ازکارحرف می زنی! با باز نیستی شرکتموقتی 

 :خیره موندبه چشمام 
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 مگه بده؟-

 نلرزه:صدام زیرباراضطراب سعی کردم خیرگی نگاه مرموزش،از

 باشه!کردن همش آدم زندگیش کارخسته کننده ست -

اخم ظریفی بین ابروهاش  ...ازخوردن دست کشید،دستمالی دورلبش کشید

 نشست:

 وقتی آدم موفقی توکارم هستم! خسته کننده نیستبرای من اصلاً -

گی فقط موفقیت کاری اما زند آدم دوست داره توکارش موفق باشه خُب-

 ی زندگیازخیلی چیزامش توزندگی دنبال کارکردن باشی،هاگه  ...!نیست

 ی شی!محروم م

 تونگام چرخوند:نگاشو

 ؟محروم می شم ازچه چیزای زندگیمثلاً -

صداموپایین  !...مضطرب شدمبیشتر،مردمک چشماشازگردش زیرکانۀ 

 کشیدم:
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 ازآدمای اطرافت!-

 برقازانگار ...برق خاصی درعمقش! ظهور باسیاهش وی دوگیکباره سکوت 

برای  قلبم به بند بند وجودم سرایت کرد!...  هیجان ازنگاش  کم سوی

 دادم:ام جا رولبلبخند کمرنگی هیجانم  پوش گذاشتن روسر

 باهاشون وقت بگذرون!اطرافت فاصله نگیر،ازآدمای -

ازثانیه روخط گونه م منحرف شد... قلبم به خودش  نگاش درکسری

کاملاً  یعنی لبخندم با خط انداختن روگونه م براش جذابیت داره؟!...لرزید!

 زد: ش تکیه  به صندلی

باهاشون ازکاروشرکتم بزنم،بخوام ای اطرافم برام جذابیتی ندارن که آدم-

 بگذرونم! وقت

!... سعی کردم حس حقارت به قلبم چنگ زدآنی منم جزء آدمای اطرافشم!

ی که نمی دونم موفقم یا نه با لبخندم به بیرون درزپیدا نکنه! حال درون

 :ازسراجباررولبام کشوندم

 نداره؟پس الیاس چی؟ اونم برات جذابیت -
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 گذرکرد:ساعت لوکسش ازنگام تش گوشۀ لبشوخاروند،باانگشت شَس

 ازاستثنائات توزندگیم حرف نزن!-

اخم ظریف بین  !...م خواست جای الیاس باشمدلامشب برای باردوم 

 ابروهاش قوت گرفت:

ه م حریم خصوصی منرخیالتوراحت کنم جزمحیط کارم،تموم زندگیبزا-

 داخلش بشه! یدلم نمی خواد هیچ کسو

 ازشدت رنجش کنایه زدم:

فقط به که  درگیرکارکردنی واسه زندگی داینکه همشوجو باامیدوارم -

وقت کرده باشی یه ست،ورود ممنوعه خودت اختصاص داره یا بهتره بگم 

 کتاب خوب بخونی...قشنگ گوش کنی یا یه یه آهنگ ، فیلم خوب ببینی

آرامش بارون،رفتن به دل طبیعت،تماشاکردن غروب آفتاب،قدم زدن زیریا

آشپزی کردن واسه خوندن، آواز بلندصدای  اینکه با یا دریا... گرفتن از

اینهمه  از لۀ زمستون!... امیدوارم خودتوحتی خوردن بستنی توچ یا !...خودت

 !قشنگی های زندگی محروم نکرده باشی
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حتی لبخندی گوشۀ خونسردانه تونگام پلک زد!بیاره، بدون اینکه اخم به ابرو

 بی طاقت ادامه دادم: سرک کشید!...لبش 

 کی درد ودل می کنی؟ دلت می گیره باوقتی اصلاً -

 لحنش بدجنس شد:

 کسی حرف بزنم! مگه من قلب دارم تا بخوام ازدرداش با-

پاک کنه... با دلخوری تاریخچۀ ذهنش  از انگارقرارنبود این حرفوبازکنایه!

 لب زدم:

 امروزصبح توماشین بهت گفتم که...-

 قطع کرد: ملایمتی دورازانتظار با حرفمو

 قطعاً سیاهم نیست!   قلب دارم،گفتی -

 کوتاه کرد:م نگاه دلخور بافاصلۀ سیاهی چشماشو تکیه شوازصندلی گرفت،

به یکی  چرا باید بشینم حرفای دلمو دل کردن نیستم!... من اهل درد و-

 دیگه بزنم؟!
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 !اینکارآروم میشه آدم با-

 مکث نفس گیر: یه تونگام مکث کرد...

 کسی ندارم! حرف زدن با به من برای آروم شدن نیاز-

دستش  بابه صندلی داد،نگاشوسمت دیگه ای چرخوند، جدیت بازتکیه شو با

 مُهردرحالیکه ... بیاره سرمیزمون و صورتحساباشاره زد یکی ازپرسنل ها 

 استقبال کرد،کلمه ای روزبوننمون ازسکوت بی آراز !رولبامسکوت خورد 

حرفایی که ختم به اولین شام دونفره مون با غذاهای نیمه خورده! ...نیاورد

 نشد!...شب قشنگی باهاش بسازم... اما دلم می خواست  شد!... رنجشم

حرفای چند خودکاررۀ کنارم خیره موندم به بیرون،ازپنجسوارماشین شدیم،

یه خیابون فاصله ازرستوران وقتی  ...!ذهنم تکرارشد دقیقه پیشمون تو

نگام چرخید رونیم  ،اتاقک ماشین پیچیدیک ملایمی توصدای موزگرفتیم،

 :به چشمام نداد رخش... نگاشو

خودم  هیچوقت سعی نکردم با !محروم نکردم ن آهنگمن خودموازشنید-

 قهرباشم!
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 حرفاش به جا و تاررف رو ردش که هنوز زخماییوجود  باچه خوب این مرد 

ستبرازخودش  م وبی مهری دژی محک اززور! نگه داشت سرپا خودشو مونده،

درپس  شکننده بودن بیشترازاین درحقش جفا بشه!... بااجازه نداد  و ساخت

اینهمه خودساخته بودنش ونوجوونیش  کودکیاونهمه به غارت بردن سهم 

 :رونیم رخش چرخوندم نگامو قابل تحسینه!...

 آدمای اطرافت قهری؟ پس فقط با-

 :رونگام سُرخورداخم ظریفی  نگاش با

 مگه گفتم قهرم؟-

 البته به استثنای الیاس! نداره...گفتی هیچکدوم برات جذابیتی -

 به مسیر باز نگاشوم روجملۀ آخررنگ دلخوری نگیره!... سعی کردم لحن

 :روبروش چرخوند

من درضمن  ندارن باهاشون وقت بگذرونم... قهرنیستم،فقط برام جذابیت-

آدما  بادایرۀ روابطم  !مدرحیطۀ کاریی زیادی نشست وبرخاست دارم با آدما
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نزدیکی آدما به  ازتمایلی خارج ازکارفقط حول کارای شرکتم می چرخه،

 خودم ندارم،همین! 

 دستش ماهرانه فرمون وسرپیچ هدایت کرد: کف  با

تا به حال فقط  باید بگم،نوشتی زندگیمه ای که واسه ازنسخدرضمن -

  صدای بلند آوازنخوندم! باتوزندگیم 

 لبام ازلبخند کش اومد:رنگ به رنگ کردن احساساتم بود! این مرد استاد

 لۀ زمستون بستنی خوردی؟!یعنی توچ-

 :حالت توبیخی نگام کردبه ازگوشۀ چشمش 

من ازجواب دادن خوشم حواست هست !اَزَم سؤال می پرسی امشب خیلی-

 نمی یاد!

 لبخندم بیشترکش اومد:

  خیلی هاشوجواب دادی!اما -



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
800 

 ریزش قلبم زیربارهیجان!...خط گونه م!روسیاهی چشماش  بازچرخیدن

کنجکاوی ... !،سکوت کردمسیرروبروشنگاشوکشید رودرکسری ازثانیه 

نگاموبه بی جواب  ...؟!توذهنش چی می گذرهیعنی !چسبوند تووجودم آمپر

امشب بیشترازهمیشه پای حرف اما ذهنم دوخته شد به مردی که ادم بیرون د

ۀ لبخند رولبم  درحیرت شیرینی ته ماند از بی اختیارزدن باهام نشست!... 

حال دل آدموخیلی بودن  عجیبدرعین این مرد لبخند زدن  کنار شدم! غرق

اماازخودش  رنجیدم ،حرف زدتلخ ب هرچند گاهی امش ...!خوب می کرد

برق خاصی عوض کرد،ه همیشه سردش گاهی رنگ حتی نگاحرف زد،

گوش ، اونم حرف زدمبراش ازخودم  ش جاگرفت!... منها توعمق سیاهی

ی بودنمون کنار اجبار طلاق گرفتن،از ازنزدیم رف حهیچکدوم  داد...

این قطعاً آرازفرهمند  با ...موند! به جام اآخرشم این لبخند رولب همدیگه!

 شروع خوبی بود!
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بازغرورم  ...نگام چرخید رو موبایلمکردم،گیره پشت سرم جمع  با موهامو

تش کنم به خوردن عوامشب دتا برای گرفتن شمارۀ آراز تردید انداخت 

اگه  شامومنتظرشم...جای رفتن به رستوران بیاد خونه،بگم  غذای خونگی،

ورق حرفای مامانم، یادآوردن غرورم به فنا می رفت!...رسماً نمی کرد، قبول

شام  به دعوت کردنش برایوذهنم منوترغیب خوردن گذشتۀ این مرد ت

 باز انگاراما  ...!شایدم یه بهونه برای تن دادن به خواستۀ قلبم!امشب کرد

 تا امروزصبح  دلهره ای که از همه بدتر از برزخ آچمزکرده! تو تردید منو

ازتعبیرخوابی که دیشب کابوس  دلهرهو به غارت برده!الان تموم آرامشم

برای وقتایی  بهترین گزینهمامانم! !...به تردیدم دامن می زنه،الانم زندگیم شد

 ... !حرفاش خلع سلاح می کنه رورمو باحتی غمی کنم! دوراهی گیر که سر

سمت قدم برداشتم گوشی روبرداشتم،باگرفتن شماره ش ازروکاناپه پاشدم،

صدای درانتظارشنیدن توگوشم بوقهای آزاد بلند شد صدای  آشپزخونه...

 پرزد سرپختن شام امشب!ذهنم پام به آشپزخونه رسید، !...مامانم مهربون

 جواب نداد...بوقها به انتها رسید، چیدن یه میزشام دونفره!... سلیقه دادن برای

 به دندون گرفتم... متفکرانه لب پایینموگوشی روازکنارگوشم پایین کشیدم،
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 وگوشیم ت !...گُل انداختهلپ هاش بازتوآشپزخونه مشغول پخت وپزه، حتماً

حتماً الیاس؟!  ...یه نگاه به صفحۀ گوشیم انداختم ...... خودشه!دستم لرزید

خیلی  ،هنوز نگرانمه!...زود ترک کردمتولد خاله مهشید واینکه دیشب بابت 

 وجود کمرنگ شدن رابطه مون هنوزم نگرانم میشه... با خوش شانسم 

 جواب دادم:خندون 

 سلام!-

 الان؟توکجایی سلام! -

 لبام پرکشید: لبخند ازآنی  صداش خفه ومضطرب!...

 چطورمگه؟! خونه!...-

 سریع لباس بپوش،بیاپایین!تا دودقیقه دیگه جلوی درخونه م!من هیچی! -

 نگرانی واضطراب به بند بند وجودم رخنه کرد:یکباره 

 شده الیاس؟! زیچی-

 فقط سریع آماده شو،بیا پایین! !...نه-
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عجله ونگرانی  ازفرط ...صدای بوق توگوشم نشستواکنم،واستم دهن خ تا

ضربان قلبم  اولین بار بدون خداحافظی گوشی ورومن قطع کرد!... برای

اما گفت تا دودقیقه بالاگرفت!...  خواستم بازشماره شوبگیرم،بفهمم چی شده! 

شام دونفره با آراز به پاتند کردم سمت اتاقم و دیگه جلوی در منتظرمه...

پررنگ بی اختیارکابوس دیشب توذهنم زنده شد! شی سپرده شد!...اموفر

 غمگین مامان بزرگ برخلاف لبای خندونش!...صویرش،صورت ترین ت

 ضربان قلبم ممتد وکوبنده توسینه م غوغا به پاکرد!...دست وپام یخ بست!

باعجله شالموروسرم دادن به حال آشفته م،برای پایان من چم شده؟!... 

اتفاق بدی به خودم دلداری دادم و به تن کردم،همزمان  ممانتو،کشیدم

 باعجله رفتم، .چشم به ماشینش افتاد..پام رسید به کوچه،همین که  ه!...ادیفتن

 صندلی، م روبه محض نشستنالیاس بیشترعجله داشت که اما  سوارشدم...

 مضطرب نگاش کردم: دراومد... به پرواز انگار چرخ های ماشین

 شده؟!چی سلام!-

 هیچی نشده! سلام!...-
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اضطرابم پروبال  رفت!...می طفره  م نکرد مثل وقتایی که ازگفتن حقیقتنگا

 گرفت:

 کجا می بری،داری منومعلوم نیست بااینهمه عجله م،یهواومدی دنبال-

 اونوقت می گی چیزی نشده!

آشفتگی  به چشمام داد... نگاشوحالتی کلافه دستی روگردنش کشید، با

 :بهم زد تا بیشترحالم منقلب بشه لشوره موزنی تموم دنگاش مثل هم

 اتفاقی افتاده؟!واسه پریا -

 بازدستی روگردنش کشید:نگاشوازچشمای نگرانم دزدید! 

 نه!-

 حرفی نزد، شنیدن یه اسم!...کمین لباش موند برای ترس در رارم بانگاه بیق

 ازشدت دلهره کلافه شدم:

یه چیزی بگو!دارم ازنگرانی دق  اینقدرآشفته ای؟!... چراس چی شده؟! پ-

 می کنم!
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 ست نمی دونم چی شده!رُخودمم هنوزدُ-

 تماسنشسته، فرمونپشت  بی توجه به اینکه،به دست گرفت و گوشیش

 نگرانی درتعقیب ریزبه ریزحرکاتش،لب زدم: با گرفت...

 به کی زنگ می زنی؟!-

 به مامان!-

 رورهاکرد  با حالتی کلافه گوشیش و یهو !...مهشید خوبه پس حال خاله

 داشبورد:

 حال حاج رضا بهم خورده؟!-

آخه اگه حال  خودم به احمقانه بودن سؤالم پی بردم...قبل ازاینکه بگه نه،

 بایادآوری چشمای سیاهش،یهو حاج رضا خراب بشه،می یاد دنبال من!...

به  رس!...حجم سنگین است کند شدن ضربان قلبم ازانقباض دست وپام!

 زحمت لباموتکون دادم:

 اتفاقی افتاده؟! واسه آراز-
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 یهوازشدت کلافگی عاجزانه نگام کرد:

تا وبه ولای علی اینقدرسؤال نپرس! یکم دندون روجیگربذارترنم تور-

نمی خوام ن الان هرچی بهت بگم چرت وپرته! م برسیم ببینیم چی شده!...

 واسه آرازم هیچ اتفاقی نیفتاده! ...دلتو خالی کنم الکی ته

ناخن هام ازفرط بیقراری اما سکوت کردم  .دروغ می گفت یا حقیقت؟!..

 بار وجودم زیرتموم شت شده م،خط انداخت روکف دست مُ تونست تا

ماشین جلوی بیمارستان وقتی  !...به تب وتاب افتادبدجوری استرس ودلهره 

 ی قدمهامونمی دونم باچه توان ...!رفتبه اغماء متوقف شد،انگارضربان قلبم 

 جلوی قسمت پذیرش متوقف شدیم،وقتی اما به دنبال الیاس کشیدم 

انگارقفسۀ ،روزبون الیاس اومد اسم وفامیلی مامانمهمهمۀ آشوب درونم تو

تنها کسی که به ذهنم یده شد!ضربان قلبم ازجون افتاد! سینه م به تنگناکش

 خورد: لبام بیصدا تکون خطورنکرد!...

 مامانم!-
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فاصله گرفتن الیاس چی به الیاس گفت... تنها نشنیدم زن مقنعه به سر

 صداموبه گوشم رسوند:قسمت پذیرش،چرخش نگاش رونگاه ماتم،از

 مامانم چی شده؟!-

 اوج گرفت: نگرانیشقطعاً رنگ به رخ نداشتم که 

فقط مامان حالش خوبه... حتماً الان نیست!ترنم هنوزهیچی مشخص -

 ازپشت گوشی گفت یهو بیهوش شد...

 ا بیقراری حرفشوقطع کردم:ب

 مامانم کجاست؟!-

می دیدمش تا ازنفس نمی چشمای خودم  باباید کرد،می حرفاش آرومم ن

 انگارحالموفهمید: افتادم...

 الان می ریم پیشش!-

 اری می کرد،ی منو میدن ماماندتند کرد،منم با نیرویی که فقط برای  پا

راه  زیرمشامم بیشترکننده عفونی  مواد ضدبوی  اشتم...قدم برددوشادوشش 
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چند تا درلمسی گذرکردیم، دونم ازچند تا نمی کشید!... به اسارت نفسمو

باگذاشتن ،انگارما همین که ازخم دیواری گذشتیما پایین کردیم...پله روبالا،

شید خاله مه !...نزدیک شد به شماره های آخرشضربان قلبم لو،هرقدم به ج

 جلواومد،منوتوبغلش گرفت،ازگریه به محض دیدنم قیافه ای برافروخته  با

شونه های خمیدۀ مردی نگام چرخید رو روشونه م بلند شد...ش هق هق گریه 

همون مردی که پدربودنش یش خیره ست به نقطه ای نامعلوم!که نگاه اشک

عرق داد!  برام بوی مرگ میتصاویر !...بود به تنها دخترش خالی ازاعتماد

مثل کودکی که سراغ  .سرد روستون فقراتم،ازپشت نرمۀ گوشم به راه افتاد!..

 تکون خورد:لرزان لبام  با تمنا نگامودادم به الیاس... مادرشومی گرفت

 مامانم کجاست؟!-

م دامن زد!... به ترس کشندۀ درونوچشماش،رنگ وروی پریده ش ت اشکِ

 گریه لب زد:ن یخ زده وبی حرکتم فاصله گرفت،با خاله مهشید ازت

یهوتوماشین نفهمیدم چی شد حالش خوب بود، ممرجان ...خاله قربونت بره!-

 مامانت.... ید...نفس خوب نمی کشبیهوش شد،
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هیچی رنگ واقعیت نداره،همه  ...!خفه شدجمله ش میان هق هق گریه ش 

توگرگ ومیش هوا که نتی رومی بینم هنوزدارم اون کابوس لعش کابوسه،

پاهام به زمین  انگارمنم گرفت با خودش ببره، مامان بزرگ دست مامان و

 !التماسشون کردم،همراشون برم ضجه با،قدم بردارم قفل شد،نتونستم قدم از

مردمک چشمام  ...اما به ضجه هام توجهی نکردن،روشونوبرگردوندن،رفتن!

منم زبونم می گفت!داشت هذیون انگار،وندروخاله مهشید بی حرکت م

زانه روزمین عاجتیپ همیشه تروتمیزش  با یهو چرخید!...روکلمه ای ن

 :زدضجه با بی تابی  نشست،

 مرجانم رفت! دیگه خواهرندارم!-

مادۀ صداش زنگ زد توگوشام!نگام تاب خورد!... محتویات معده م جوشید! 

چنگ زدم خی تا حلق خشک شده م کشیده شد! نفسام اکسیژن کم آورد! تل

میان   صدای هراسان الیاس کنارگوشم به شالی که فاصله داشت ازگلوم...

 :م شنیده شدشدن بی نفس

 ترنم!-
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باید هرچه  اینبارچنگ زدم به گلوم!...درتمنای اکسیژن برای نفس کشیدن،

اولین با لعنتی بکشم بیرون...وس مامانموببینم تا خودموازاین کاب زودتر

چنگ شدن مام کشیده شد،آنی سقوط پاهام!پردۀ سیاهی جلوی چشقدم،

 م... دیگرهیچ!هابازودستی دور

 

بوی الکل ومواد ضدعفونی کننده دربسته ای همهمۀ صداها توگوشم! ازپشت 

تی پلکهاموواداربه بازشدن کردم! انگارازخواب سنگینی به سخ زیر مشامم!...

نگام باگیجی  !...حظات پیشخوابی که شسته ذهنموازلبیدار شدم، 

 ذهنموقرمزومتورم بودن پلکهاش تموم  توچشمای نگران الیاس نشست!...

ضجه های خاله مهشید واقعیت به سراغم اومد! توانگار پرکرد ازکابوسی که 

بابیقراری!  چرخش نگامقلبم بی امان به سوزش افتاد!  .م زنده شد!..اتوگوش

ده به دیوارپشت تکیه شو داکناردربستۀ اتاق،ایستاده اینباردیدن آرازکه 

ی هاسی انگاراما  !متورم نیست و چشماش برخلاف الیاس قرمز سرش...
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تموم  انم!بیمارست تو هنوز !...هخاموش ودلمرد !چشماش به قعرظلمات رفته

 بی تابی روچشمای نگران الیاس: بازچرخش نگام با کند شد!نبض بدنم 

 مامانم کجاست؟!-

با  با اشک ریختن دم چشماش درتقلادینگاش نشست! ازسؤالم درد در

 :نگاه منتظروبیقرارمبرگشت در باز وآراز رفت سمت  کلافگی

 ...خاله مرجان...-

ازسینه ش رها بازدمشوسنگین گارزبونش روادامۀ جمله ش به عجزافتاد!ان

 زبونشوتکون داد:با صدایی پایین به زحمت  کرد...

 واسه همیشه رفت پیش مامان بزرگ!مامانت -

سهمگین روسینۀ تنگ به اشک نشسته شوازچشمام دزدید!کلماتش  چشمای

مثل دیوونه ها لبام بی جون کش شون زد!پسذهنم ناباورانه  !...آوارشد شده م

 اومد:
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وگرفت مامان بزرگ دست مامانمکه رفته؟!اون یه کابوس بود شوخیت گ-

 دیدم!فقط کابوس دیشب خودش برد! من  با

 تمنای بیشترلب زدم: با اینبار لرزوند!...اشک نگاشو

 کجاست؟مامانم -

بازوش بذارم تا نگام کنه،بگه مامانم رودستموبلند کردم، روشوبرگردوند...

 نگام چرخید رودستم...متوقف شد،توهوا ازسوزش،دستم اما  ...کجاست!

بی . من فقط مامانمومی خواستم!..اهمیت نداشت، ...!سرم به دستم وصل بود

نگام  تی روساعدم نشست...دس اینباردستموحرکت دادم، باز توجه به سرم

 ،دستموفشارضعیفی روساعدم به آرومی با سیاه آراز...ی چشما چرخید رو

 :پایین کشید

 !وصله سرم به دستت-

با التماس لب  قطعاً می دونست مامانم کجاست!...به حرفش توجه نکردم،

 زدم:

 ببینم! می خوام مامانمو-
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 قطره اشکی ازسرالتماس سُرخوردازگوشۀ چشمم لای موهای بیرون زده از

 انگار دستشوازرودستم برداشت، بیشترش روشونه هام رهاست...شالی که 

روجملات ون بی پرواش زببرای اولین بار قدرتمند،این مرد همیشه محکم و

 به زحمت چرخید:

 شه،می برمت پیشش!بذارسرمت تموم -

 الیاس باوحشت به آرازنگاه کرد:

 طاقت نمی یاره!ترنم -

 نگاشوتوچشمای اشکیم چرخوند:

 مامانت...-

 ازدرد قیافه ش مچاله شد:

  قلبی کرد! ایست-

تک تک سلولهام به نقطۀ انگارقلبم فروریخت! فراترازیه شوک الکتریکی!...

 نگام به الیاس ازنفرت تلنبارشد:اما دروغ بود! برای اولین بار انجماد رسید!...
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م زنگ زده،جواب تا الان به گوشی شاید ...می فهمی؟!خونه ست!مامانم الان -

 !گوشیم کجاست؟ ...نگران شده! ندادم،

نشستن باز ...بی توجه به سرم تودستم،به دنبال گوشیم وخودم تکون دادم

نگاه  ت بیشتری برای متوقف کردنم...قدر با اینبارساعدم  رو دست آراز

 لب زد: ...!توچشماش نشستشاکیانه  پریشونم

 شه،می برمت پیشش!گفتم سرمت تموم -

 ...!اما من تاب نمی یاوردم اطع ولحن محکمش می شد اطمینان کردنگاه قبه 

 با بیقراری اصرارکردم:

 می خوام مامانموببینم!همین حالا -

 چونه م ازسرالتماس ودرماندگی لرزید: سکوت کرد!...

 چرانمی ذارین مامانموببینم؟! توروخدا!-

 نگاموبه الیاس سُردادم:

 مامانم کجاست؟!-
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ش شونه هاش بیشتربه بی تاب اما لرزازسراستیصال به من پشت کرد الیاس 

 با بغض به نگاه خاموش آرازالتماس کردم:شدنم دامن زد! 

 توروخدا منوببرپیش مامانم!-

 بازالتماس کردم: نگاش به سرم دستم کشیده شد...

 توروخدا! می خوام مامانموببینم!-

صدای بغض آلود وملتمسانه م دل خودمو اشک سُرخورد ازگوشۀ چشمام!

 سوزوند:

 دا منوببرپیش مامانم!  توروخ-

... اشک نشسته م پایین کشید رو دستمنگاشوازچشمای به بازالتماس به آراز!

اخم ظریف بین ابروهاش محتاطانه مشغول بیرون  باکمی خم شد، اینبار

تبحرداشت درانجامش،قبلاً هم کاری که آنژوکت ازرگم شد،کشیدن سوزن 

خواب متوجۀ حضورش توهمون شبی که تب کردم،برام انجام داده بود، 

 !...،آروم گرفتمببره پیش مامانممنو می خواستازفکراینکه  درکنارم نشدم...

 اعتراض کرد:بهش صدای خفه ش  بابرگشت سمتمون الیاس 
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 حالش خوب نیست!می کنی؟! می بینی که  داری چیکار آراز-

 دستمال کاغذی گرفت رو بیرون کشید... سوزن وبی توجه به اعتراضش،

 الیاس کلافه شد: برای بند اومدن خون...پشت دستم 

 !می یاد الان پرستار-

 جدی نگاش کرد:

 نبینه حالش ازاینی که هست بدترمیشه! چشماش حقیقت و با تاخُب بیاد! -

برخلاف  فقط دلم می خواست مامانموببینم...به بحث بینشون توجهی نداشتم،

رم گیج یه لحظه س ...پایین بیامبازوموگرفت،کمکم کرد ازتخت انتظارم 

ازاین ب ...داشتم نگه  سرپاربازوم،وبه دچفت شد قدرت  دستش با رفت،

 الیاس بود که نگاش نگران شد:

 حالت خوبه؟!-

رفتن  به قدمهای ناتوانم جون دادم برایبه علامت مثبت تکون دادم، سرمو

 توبازوم جدا نشد،بیصدا همراهیم کرد!...  دور دستاش از پیش مامانم!...
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 مامانم تو اتاقی بیرون اومد... که از پریا افتادبیمارستان نگام به  راهروی

چشمای سرخش ازاشک  خیس شد،خواست  دیدنم، با پریا ...همون اتاقه!

ش اشکاالیاس مانعش شد،نمی دونم کنارگوشش چی گفت، امانزدیکم بشه 

اقی که به خیالم همون اتشد به دربیقراری نگام کشیده  با ...!شدت گرفت

 مامانم تو م...جلوی دراتاق گذشت از ی قدمهای آرازاما همپامامانم داخلشه 

ی قطعاً داشت منوم ...نیم رخ خاموش آرازنگام  چرخید رو ق نبود!...این اتا

 چند با آرازگذرکردیم،  حسگر بدر ازچند تانمی دونم  برد پیش مامانم!...

دیدن  با یین کردیم... اماچند تا پله روبالا،پا!ت،چی گفصحبت کرد نفر

 انگارقلبم ازسینه م زد بیرون،یخ بست!خون تورگام کابین های فلزی آنی 

عرق سام به بند کشیده شد! نفم به تپش افتاد! اجایی حوالی گوشضربانش یه 

 صدای آرازکنار،پیش رفتبه جلو االتماس قدمهام ب !...نشست روپوستمسرد 

 گوشم پیچید:

 ؟!می خوای مامانتوببینی مطمئنی-
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شمام توسکوت عدسی چدرحالیکه  !...فسامداشتن ن ازادامهم مطمئن نبودتنها 

قرارنیست  تکون دادم... سرموبه زحمت،رودرکابین های فلزی خیره ست

کشویی دریکی ازکابین هاروبازکرد، ی میانسالمرد ...!مامانمواینجا ببینم

 برخلاف فریادهای دیوانه بار .حامل جسمی پوشیده ازملافه..،شیدبیرون ک

مردمک چشمام خیره ... به جلو برداشتمقدم هشدارهای تکان دهنده ش!قلبم!

دیدم تا این کابوس لعنتی تموم می باید می  انگارسفیدی ملافه! ست به

فیدی پوستش سوبیصدا! عمیقمامانم خوابیده بود، زده شد... ملافه کنار !...شد

لباش بی رنگ مثل یه ازهمیشه مهتابی تر!دیگه ردی ازقرمزی لپاش نبود! 

ربان های بی امان قلبم فروکش کرد! بی حس شدن ضآنی  تیکه یخ!...

 چشمام سوخت دربازدمم احساس نمی شد! تنها  نم!حتی دم واعضای بد

چشمام  حدقۀم اشکی که درنگام تارشد ازحج ...!ازپلک زدن مناتوانحالیکه 

 جاگرفت!

 تسلیت می گم!-
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ازنگاه مات !ازروسینه م تا گلوگاهم زبونه کشید بغض صدای مرد ناآشنا!...

اما  خواستم صداش کنم ...خورد روگونۀ یخ زده م!وخیره م قطره اشکی سُر

ه ازنگاه اشک بود ک! تنها انگارراه حنجره مومسدود کرد جسم سفت وسختی

 خورد روگونه هام!می سُر خیره م به تصویرخاموش مامانم

کشیده شدن ،مامانم،بسته شدن درکابینخفتۀ کشیده شدن ملافه روچهرۀ 

 ...کابینی که مامانم توش جاگرفتهبه درمونده نگام خیره  رفتن...برای بازوم 

 امکان نداره!... !...؟وتنها بذارم تواون کشوی سرد وآهنیباید مامان قشنگم

 به زحمت لب زدم:

 !مامان-

 ه تپش افتاد:قلبم ببازوم کشیده شد،قدمهام ازکابین فاصله گرفت،

 می خوام پیش مامانم بمونم!-

 نگام با ...ه شدکشیدبازوم قدرت بیشتری  باونشنید،فقط صدامکسی انگار

 صدام لرزید:درکابین چرخید، دلهره رو

 مامانم اینجاست منوداری کجا می بری؟!-
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 وحشت چرخید رو نگام با طغیان کرد!...قلبم ازفرط ترس فاصله بیشترشد،

 :بکشم بیرون آراز،تقلا کردم بازوموازدستش

 ولم کن!-

با دلهره در رفت نگام  مثل همیشه حریف پنجه های قدرتمندش نشدم!...

صدای یکباره  !به دوربازومآراز چفت شدن پنجۀبیشتروآمد بین درکابین و 

 گریه م بلند شد:

 خوام تنها بذارم!امانمونمی می گم ولم کن! م-

 باگریه جیغ زدم: قلبم به خفگی!... شدمی بیشترکشیده هرقدم دورشدن  با

 مامان! مامان!...-

 اون کشوی سرد و تو هنوز اما نشنید!... بشنوه!... انگارتوقع داشتم صدامو

تموم زورم شد بیرون کشیدن کشیده شد روزمین،پاهام  بود!... نفرت انگیز

 امافتن بشم تا مانع ازرخودموروزمین رهاکنم  حصاردستش... بازوم از

کشیده م کرد،روزمین بلند قدرت از با،قفل شدبازوی دیگه م میان پنجه ش 
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ضجه  ندرکابیچشمای اشکیم ازبالای شونه ش خیره به  با شدم به عقب...

 زدم:

 شو!...مامان توروخدا پا نگم،پاشو!...مامان قش مامان،من اینجام!...-

 مامان التماست می کنم،پاشو! مامان من بدون تومی میرم!...مامان!... 

اون کشوی لعنتی جا  تو نمی دید تموم جونمو بیرحم بود! این مرد چقدر

ضجه یهو درکابین ازنگام محوشد...داخل راهرویی کشیده شدم، !...تمگذاش

سوخت  گلوم... !ازآراز ن گفتنم تبدیل شد به خشم ونفرتماهای ما

 ازفریادهای دلخراشم:

 ... ولم کن لعنتی!مامانموتنها نمی ذارم! می گم ولم کن!... ولم کن!-

احیای قلب وذهن داد!مثل یه شوک برای چنان باقدرت بازوهاموتکون یهو

ی سرخ با چشما صدام ازارتعاش محکم تنم خفه شد!...!که ما رفتهبه کُ

 چشمای بارونی م زل زد:به   کلافه شو

مامانت  نفس نمی کشید؟!...دیگه ندیدی ندیدی جسم بی جون مامانتو؟! -

 ه!ترازاین روحشوآزارندگریه هات بیش بانیست، دیگه تواین دنیا
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 لبای لرزونم ناباورانه تکون خورد:میان سقوط اشکهام،

 دیگه نمی بینمش!مامانم مُرده! -

ازدست دادن تلخ واقعیت قعیت درمقابل چشمانم عُریان شد!انگارناباورانه وا

کسی که زندگیم بدون حضورش مه داشتم!کسی که حتی ازتصورش واه

سینه م به سوزش افتاد! بغض گلوموبه خفقان کشید!...  پایان خودم بود!

 لرزید:صدام بادرد ،هام به آرومی کنار رفتدستاش ازدور بازو

 من بدون مامانم می میرم!-

رود نه ش فپیشونیم روشوازفرط درد وخفگی!سوزش بی امان توسینه م! 

صدای گریه  روسینه ش!... بغضم رها شد،پیراهنشم چنگ شد به دست،اومد

واسه همیشه ازدست دادم!...  مامانمو نداخت روقلب سوخته م!...خط ام 

زیربارضجه ضجه زدم!  درحصارآغوششدورتن لرزونم نشست! دستای آراز

 هام قلبم بیشترسوخت!
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رمهربون مامانم توقابی به تصویخیره نگاه اشکیم صدای صوت قرآن توگوشم،

 !...داشتبه دوش  ازدست دادن مامانمو تلخیروبان سیاهی روتنش  که با

بادرد  ...!ازعطرتن مامانم تنها سهمممحکم تر پیراهنشوبه سینه م چسبوندم،

جسمی که  دلتنگ !...دلتنگی امانموبریدپیراهن وبه مشامم کشیدم،بغض و

موهای کوتاه نگاه قهوه ای مهربونش!  الان زیرخروارها خاک خوابیده!...

زحمت دستای تپل و!لپای گُل گُلیشلبخندهای قشنگش!وبلوطی رنگش!

همه ش شد نثارچند مُشت  می داد!...آغوشش که عطرگل کشیده ش!

صداش توگوشم زنده شد: یکی ... همه ش شد یه خاطره تو ذهن وجانم!خاک!

 ن روگونه هام سُراشکها بی اماآتیش قلبم پروبال گرفت! دونه م!...یه 

به  صوت قرآن بیشترشلوغی بیرون همراه م به آرومی بازشد،دراتاق ...خورد!

مهم نبود  نگاه اشکیم ازتصویر مامانم تکون نخورد... تنهایی م هجوم آورد...

 صلاً دیگه هیچی برام مهم نبود!ا ؟!...کی اومده

 سراغتومی گیرن،اومدن واسه تسلیت!همه ترنم -

 :تن سیاه پوششبا ۀ بی فروغ ستایشبه چهرچرخوندم نگاموازتصویرمامانم 
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شال حنایی  آخرین باری که مامانمودیدم،جشن تولد خاله مهشید بود!...-

 رنگشوبه سرداشت!

 صدام ازبغض لرزید:

رین تم واسه آخنمی دونسلحظۀ آخربغلش کردم، ...خیلی خوشگل شده بود!-

 باره!

 نشست:کنارم روتخت نزدیکم شد، اشک ازنگاه هردومون سُرخورد!...

 خدارحمت کنه زن عمورو! ...ترنم هیچ آدمی ازلحظۀ بعدش خبرنداره!-

 دیگه نداشتمش! ...چرخید روتیله های قهوه ای مهربونش توقاب تصویرنگام 

 اشکام شدت گرفت! آتیش قلبم شعله ورترشد!... 

ازسراجبارمثل مرده ای تا همپای من اشک ریخت! ستایش درنمی دونم چق

بوی مامانمومی  وجب به وجب خونه  شلوغی بیرون جاگرفتم...ک درمتحر

قلبم تاب نمی یاورد دم،نگاموازآشپزخونه دزدی مادری که دیگه نبود...،داد

 اب گرفته ازآشپزخونه تصویری قروخالی ازحضورش ببینم!...  آشپزخونه

نگام چرخید به  ...بود! وغذاهای خوش رنگ ولعاب مامانم لپای رنگ گرفته
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ثمرۀ دستای  شل وگیاهگفضای سبزتراس،  درب شیشه ای ازکناررفته  پردۀ

 !نمی کرد شوننوازشدستای نرم وتپلش گه دی بود!...زحمت کش مامانم 

 چشمامومی بستم وباز می کردم،ای کاش ... قربون صدقه شون نمی رفت!

داشت تو آشپزخونه  مامانمباز !محومی شدازنگام این جماعت سیاه پوش 

گشنه باشکم پیچیده بود،  ش توچهاردیواری خونهعطرغذا،آشپزی می کرد

قیافۀ ضعف کرده ت  می گفت قربون اونبهم لبخند  بامی رفتم سراغش،

 !بود واسه همیشه ازپیشم رفته اما مامانم نبود... برم!...

ست به نقطه ای چشمای سرخش خیره  باتوسکوت  چرخید...نگام به بابام 

کنارتن به خاک هنوزحواسش ازشلوغی اطرافش بُریده ست،انگار !نامعلوم

درپس تموم تعصبات آزاردهنده ش می دونم  سپردۀ مامانم به جا مونده!...

بودنم تواین خونه معترض برای دیگه بارفتن مامانم انگار  ...!تدوستش داش

 ی که لکۀ ننگ روآبروش می دونست،دختر دخترطرد شده شو،... نیست

بارها ازلابه لای  ...توخونه ش باهمین فاصلۀ کوتاه نشسته واعتراضی نداره!

التماس کرد برای اومدنم به حرفای خاله مهشید شنیدم مامانم خیلی به بابام 

ماس کجاست ببینه الت اما قطع نشدن رابطۀ پدر ودختری!این خونه،برای 
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بودن هم  باکُش ومُرده پرستیم!  آدما زنده مااش جواب گرفته!... معمولاً ه

چه وارونه رسم آدمیت به جا می می شیم!...  دلتنگ هم ی شکنیم ازنبوددل م

 یاریم!

به عکس قاب گرفتۀ ست همش خیره جزهمون تصویرکوتاه بابام، نگاه خیسم

م  جا تونگاه اشکیتصویرهیچکس کردن اما  بغلم،تسلیت گفتن ...مامانم

خاله صدای خفۀ  ختم شد به جمع چند نفره... کم کم شلوغی  سالن نگرفت!...

 گوشم نشست:زیربار اشکهای ممتدش کنارمهشید 

 من امشب اینجا پیش ترنم می مونم! -

تازه چشمام داره می  داشت باالیاس حرف می زد...نگام چرخید سمتش،

 یاس هویدای اشکای بیصداشای السرخی چشمبینتشون، هردوسیاه پوش!

 چشماش اززورگریه اندازۀ نخودتورم،قرمزومصورتش خاله مهشیدم بود!

دستاش باناخن های پاک شده ازلاک  !...پژمرده و به تمام معنا داغون! شده

 !...اشازاشکهای مچاله شده پربود ازدستمال کاغذی  های رنگ ووارنگش

... به دنبال حرف خاله مهشید،منتظرتائیدشم برای روبابام سُرخوردنگام 
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 اما هحرفی زدباهام ،نه هازوقتی دیدمش،نه نگام کرد این خونه!...وندن درم

پیشش بمونم،باهاش  دلم می خوادقم به فراموشی رفته،بی انصافیش درح

بغلش جا  تومثل بچگی هام   هردومون ازمامان حرف بزنیم...خلوت کنم،

 !بغلش خالی کنم مو تومامان دلتنگیاشکام  بگیرم،با

 من پیش داداشم می مونم!ببرید خونۀ خودتون! بهتره ترنم و-

دخالتهای بیجای بخاطر نگاش به خاله مهشید بود!...نگام به عمومعین چرخید،

 به بابام چرخید...نگام  امانم توزندگیش عذاب کشید!...این مرد همیشه م

به جای  تصمیم گرفتن. بازمیدون دادن به عمومعین برای !..بازسکوت

 الیاس روبه عمو معین شاکی شد: ...!خودش

 ترنم خودش تصمیم می گیره کجا بمونه!-

بودن اونوقت بحث بود سر !قشنگم زیرخروارها خاک خوابیدهپارۀ تنم،مامان 

 این خونه!نبودنم در و
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فقط واسه داد ترنم پاشوتواین خونه بذاره اگه داداشم سکوت کرد،اجازه -

الکی اون خدابیامرزاذیت نشه!  روحو که حرمت عزای زنشو حفظ کنهه این

 شه!نقل دهن مردم نم 

 تم قلبموای کاش می تونس نگام به بیرحمی های عمومعین خیره موند...

 تا ببینه دیگه جایی برای زخم زدن بهش نمونده!...ازتوسینه م بکشم بیرون 

 خطاب به بقیه لب زد:گاشوشاکیانه به چشمام داد،ن

آخرش یامرز غصۀ بی آبروشدن دخترشوخورد که خدابقلب اون ازبس -

اجازه نمی دم پیش داداشم اما  .داغ رو دلمون گذاشت!..د،طاقت نیاور

 به خاک سیاه بشونه!هم روماخدای نکرده یه وقت کنه، بیشتر داغ دلشوبمونه،

مغزاستخوونم نفوذ کرد!قلب  تادرد من گذشت!از  مرگبارانگارصاعقه ای 

منومسبب مرگ عزیزترازجانم می  تیکه شد!... سینه هزار در عزادارم

 نمی بینه حال اسفناکمو؟!... کسی که نفسام به نفسش بسته بود!...دونست!

یه جمله حتی حمایت!درتمنای سُرخورد بابام  چشمای حیرون واشکیم رو

یه بارم شده ازبی اینکه برای  درانتظار داداشش!... یرحمیب انکاربرای 
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 خیره شده! پاش نگاش به فرش زیراما  درحقم دفاع کنه!...شدن  انصافی

 :صدای عصبی الیاس بلند شد !...رولباشخورده  سکوتمُهر

 نمی بینی این دخترچه حالی داره؟! حواست هست داری چی می گی؟!-

 صدای نگران پریا:

 الیاس!-

پدرانه  حمایتبازدفاع نکرد! اَزَم باز به بابام بود...دم اما نگام شنیصداهارو

 سلب کرد! شواَزَم

 اگه داداشت همسرشوازدست داده،این دخترم مادرشوازدست داده!-

سیاه پوش  !...حضورداشت اورانه چرخید روآراز!...نگاه به اشک نشسته م ناب

 عمومعین:نگاه برزخ زل زد به  ترازهمیشه بااون اخم روصورتشترسناک  و

همه مونم خیلی خوب می دونیم اون خدابیامرزخیلی هردوصاحب عزان! -

 آزار اگه واقعاً می خوای روح اون خدابیامرز ...دخترشو می خواست خاطر

   نرنجون! دخترشو تباهاشت ایبا حرفنبینه 
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انم همیشه این مرد ودوست مام قطره اشکی چکید!...ازنگاه خیره م به آراز 

مقابل داره می بینه همین مرد الان  کرد!...ه ازَشَ جانبداری همیشداشت! 

و منانگشت اشارۀ عمومعین  ...به حمایت ازمن قداعلم کرده؟!عمومعین 

 آراز: به چشمایموند نشونه گرفت،غضب نگاش خیره 

 خدابیامرزبشم!حرف ناحق درمورد این دخترنمی زنم تا مدیون اون -

 آرازپوزخندی زد:

 !همون تهمتی که این دختروازطایفتون طرد کردین با هستی! بشی؟!...-

بود نگاش درجنگ سمت من بلند شد درحالیکه  اینبارانگشت اشارۀ آراز

 بانگاه طوفانی عمومعین:

 !نهستی تا قیامِ قیامت مدیون این دختر-

 ازجاش بلند شد: ش عمومعین ازفرط عصبانیت با چهرۀ برافروخته

بی آبرویی گذاشت ،بودنامحرم  شب تاصبح خونۀ یه مرد؟! زدیم تهمت-

  رو...
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 قطع کرد:وکوبنده حرفشوآرازتند 

 ...!ی روش زدینکه برچسب بی آبروی ه بوداون شب آبرویی ریخته نشد-

،حرمت عزای ناحقتون حرف بزنمازقضاوت ی نمی خوام همچین شبگرچه 

 ش مثل جماعت شما فقط ادعا ندارمحداقل ...بشه اون خدابیامرز شکسته

 واسه آرامش روح اون خدا بیامرز!

می خاله مهشید بازبه راه افتاد! اشکایتوسکوت نگاش پایین بود... بابام هنوز

خیلی !باعث شدن درحق من ومامانم خیلی جفا کردن شونتهمتدونست با 

صداش عمومعین تموم زورشو داشت می زد تا  م!...بکشی ازدلتنگی هم زجر

شقیقه هاش مشخص بود به رگ بیرون زدۀ ازم آراز،مبدل به فریاد نشه

داد به  سیاهی خوفناک چشماشو ه!...بانیتش سرپوش گذاشتروعصزحمت 

 چشمای اشکیم:

 پاشو،بریم!-

بیرون  م کسیبی  معلق بودن در از نه ازحمایتش،ازجملاتی که منوناباورا

 عمومعین حق به جانب شد: ازجام بلند شدم...! کشید
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 پیشکش خودت! بی آبرو این دختر ...!آره!ببرش-

 :ی عمومعینوززن عمومرضیه چنگ زد به با

 حالت بدمیشه!بالا، بازفشارخونت می ره اجی ولش کن!...ح-

 نگاه تند وتیزآرازخصمانه چرخید روچهرۀ گداختۀ عمومعین:

شده آبروی وشرف وشناسنامۀ من،اومده تازوقتی اسمشم این دختراسم داره،-

هیچ احدی پس دیگه حتی ندونسته م نشنوم منم  شرفم خط قرمزمه  !من

 ،نیازی به پیشکش کردنم نیست ...!رونثارش کنه اون کلمۀ کوفتی بی آبرو

 اونم داره زندگیشومی کنه!چون خیلی وقته به ناحق طردش کردین،

 اومد:اینبارزن عمومرضیه به حرف 

 ت بیمارستان ننداز!وتخحداقل پدرشور پای پسرموکه به دادگاه کشیدی!-

موج می نگاش بیشترالتماس درنگام به زن عمومرضیه چرخید، دادگاه؟!...

انگاردیده جنگیدن ید بود! اززن عمومرضیه التماس به آرازبع شکایت!... زد تا

 سامر با آراز داره!...باخت م فقط گرون تموم میشه،این مرد بدجوری  با
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این حال اسفناکم برام مهم  گرچه با! این مدت ندیدمش تو ...؟!کردهچیکار

خونه ای که تنها سهم است هرچه زودتربرم از این خونه،فقط دلم می خونبود،

سعی  ...!به یادگار داشتبرام پیراهنی دیدم که عطرتن مامانمو  اَزَش خودمو

 این مرد تا این حد بود!...پدری کردن کردم حتی به سکوت بابام اهمیت ندم!

 به حرف اومد:ازگریه خاله مهشید باصدای خفه ش 

 بهتره بریم!-

آراز  پایان دادن به خشم خفتۀمخاطبش نمی دونم کی بود! امایه جمله برای 

برداشتن رفتم سمت اتاق برای  سکوت اختیارکرد!...وعمومعینی که اینبار

نفس ازعطرتن به جاموندۀ کیفم، برداشتن پیراهنی که اَزَش نفس می گرفتم،

 مامانم!

به قرمزه  رد اشکام قطعاً متورم و ازکه چشمامو ی سوارماشین شدیم...وقت

 :چشماش دوختم

 ممنون!-
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 شاید کمی کلافه!...! نه عصبی بود،نه آروم! نگام چرخیدمردمک چشماش رو

انگاراین مرد امشب  ماشینوراه انداخت...بی حرف نگاشو داد به مسیرروبرو،

قطعاً هرزمان  درحقم پرداخت کرد!...بدهکار بودن حمایتهای پدرانۀ بابامو

اما نشدم،فقط  ...!حمایتشدیگه ای بود شوک زده،ذوق زده می شدم از

 سرمو بی رمق بیشترازاین بشکنم!...این حال اسفناکم  با ممنونشم اجازه نداد

 !اشک ریختمبیصدا بازبه سیاهی شب، خیرهبه شیشۀ ماشین تکیه دادم،

 تومثل دردی ناعلاج  حس ازدست دادن مامانمبازالتهاب سوزش قلبم!باز

 اوج گرفت!وجودم 

 

همون جایی دلتنگی به سینه م چسبوندم، با و قاب عکسنگاه اشکیموبستم،

 ،خرشتصویرآ باز ازسوختن!... که کمی با فاصله قلبم داشت ناله سرمیداد

سردخونه ازذهنم رد شد!قلبم به خفقان کشیده تصویراون چشمای بسته ش تو

تسلی شور و یقطرات شیشه ااین اما اشکام بازباریدن! م به تنگنا!...انفسشد!

 پریشان ازرو ...!بس بود وشده وصلۀ این روزای چشمام فقط دردم نبود،
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قدم هام کشیده شد آشپزخونه به  ... بیروناز اتاقم زدم تخت پایین اومدم،

ثمرۀ همونایی که  ...!ترشی همون شیشه های مربا ودنبال یادگاری هاش،

ازشدت  شیشه ها روهرچند تاتونستم ...!بود دستای تپل وبرفیشزحمت 

خنده هاش! اخماش!  روکف آشپزخونه نشستم...دلتنگی سفت توبغلم گرفتم،

همه ش برای نوازش دستاش...  !گرمی صداشمهربونی تیله های قهوه ایش!

تا بازتک تک بیشتربه آتیش توسینه م شعله بده!تا رد شد  ذهنمبارهزارم از

ازاشکایی که شوریش  خیس بشهبیشترگونه هام !فریاد بزنه سلولهام مامانمو

وجودم درل طوفانی مثمامانم  ازدست دادنبازحس ه!به زبونم کشیده شد

مرزدیوانگی فاصله ای  فکر می کنم تامثل وقتایی که بشم  تا طغیان کرد

بیشترتوخودم برق آشپزخونه روشن شد،نگاه اشکیم ازنورجمع شد، ندارم!...

سنگینی  رسید!... صدای خفیف گریه م انگاربه گوش آراز ...!مچاله شدم

شیشه های  !...نشستم روکف آشپزخونه چرااما نپرسید ومن نشست نگاش ر

ازجاش  !...حال اسفناکم ازسردلتنگی بود صورتم بارزکای روتودستم،اش

اشکام باز خط ،کف آشپزخونهخیره به  ...تکون نخورد،بدون اینکه حرفی بزنه

 انداخت روگونه هام:
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 !مامانموندیدم هشت روزه-

خواست لابه لای جملاتم خالی بشه! که ی قلبم ازفرط حجم سنگین خفگی م

 آشپزخونه:پیچید توسکوت  ملرزانصدای باز

م بالاخره داشتامید هروقت دلتنگش شدم اماخیلی ازَشَ دوربودم این اواخر-

قرارنیست دیگه وقتی دلتنگش میشم،می دونم اما الان  می بینمش

 خفه م می کنه! ببینمش،دلتنگی

 :پایین کشیدم رو شیشه های تودستم نگامو

ترشی کلم رمن که دوست داشتم،درست می کرد،مربای آلبالوروواسه خاط-

مامانم  ...اسه خاطرخاله مهشید!ووواسه خاطربابام،ترشی بادمجون شکم پر و

 روترشی  هیچوقت نفهمیدم کدوم مربا یا ...!حواسش به همه بود،جزخودش

 می خورد! مچون من می خوردم،بابادوست داره... همه شومی خورد 

به  نبودش داشت منو وارنگ شیشه ها چکید... درپوش رنگ و رواشکام 

 می کشید: قعرنابودی
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بی بدجوری دخترش ،یکی ازهمسایه مون فوت کردبودم که  ساله دهیادمه -

ات سفت چسبیده بودم لحظ تموم اونمن  ...!،ضجه می کشیدتابی می کرد

مثل به جای دلسوزی واسه ضجه هاش ترس اینوداشتم یه وقت به مامانم، 

کردم،پیشم جبورمازترس اون شب  ومامانم! حتی مامانمو ازدست ندماون 

 !بخوابه

 ،چونه م لرزید:بلند کردم مای آرازچش رو نگاه اشکیمو

 !هپیشم رفت واسه همیشه از مامانمدیگه اما -

اشکام  !...التهاب گرفت سوزششزخم قلبم نمک پاشیدم، با حرفم رو انگار

 داده به بدنۀ یخچال،آرازتوسکوت ازپشت تکیه  هام!... گونه سُرخورد رو

 همرنگِ که سیاهی چشماش  بااشوتوجیب شلوارورزشی ش جا داده،دست

 !... صدام ازبغض لرزید:بهمخیره ست  پیراهنشِ

اگه نباشه منم بی نفس می شم!... ،سم به نفساش بسته ستفکرمی کردم نف-

 !اما هنوزدارم نفس می کشم

 م روگونه هام سُرخورد:اشکاصداش درنیومد،باز
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 عمومعین منو مهربونش غصه بخوره!...من هیچوقت نخواستم قلب -

 اَزَم دفاع نکرد!بازبابامم همینجورکه مقصرمی دونه، 

 بازلرزش صدام:بازاشک! 

،اذیتش ه سعی کردم دخترخوبی برای مامانم باشمهمیش خیلی بی انصافیه!...-

ازجون  به قلب مهربونش غصه بدم تا نکنم! چطورمی تونم کاری کنم که

 عزیزتر از جونم بود!بیفته!مامانم برام 

پزخونه پیچید... آرازنزدیکم صدای خفۀ گریه م توآشقلبم داشت می سوخت! 

 :روپنجه های پاش مقابلم نشستشد، 

 تودخترخوبی بودی برای مامانت!-

 :نگاه اشکیم جاگرفت توقاب سیاه نگاش

ما ... توجه نکن! به قضاوت آدماالکی ! ینم کافیههماینوخودتم می دونی و-

 توقضاوت کردن همدیگه برخلاف ادعامون خیلی نابلدیم!آدما 
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مردی که به  !...روقلب گداخته مثل قطرات آب پاشید مانگارجملاتش 

یاد !... می دادت بیگانه ست،چه ماهرانه دلداری احساسا با نظرمی یومد

 قضاوت های ناعادلانه م درحق خودش افتادم!

به  که چفت بود دستمروبه جامونده رد سوزن های سُرداد به نگاشوازاشکام 

 : ی توبغلمشیشه ها دور

بااین حال وروزت حتماً داری مامانت غصه ندادی ولی  درسته تواین دنیا به-

 !غصه می دیتواون دنیا بهش 

سِرمُ بهم ازضعف غذانخوردن،گریه های ممتد م چند باری تواین هشت روز 

آرازی  دتمتموم این م ...حتی دوباردکتررحیمی اومد بالاسرمتزریق کردن!

شبه پای حرف اولین شاید  ...که مرد کاروشرکت بود،ازکنارم تکون نخورد!

 بود،چشم بچرخونم تا ببینمش!کافی  روزاما تو این هشت  هم نشستازدن باه

می به این مرد تکیه  شمشکلاتدر همیشهچراتازه به الیاس حق می دم، ...

حظه روته ریشی که حالا نگام یه ل مثل دیواری محکم اما خاموش!...! کرد

حتی گرفت توچشماش جان برق اشکتواین مدت  ...!ریش شده،کشیده شد
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 شروکاروشرکتمامانم بود وقتی  اما عزاداروقتی مامانموتوسردخونه دید!

اَزَم جلوی اهانت های حتی ن حال عزادارم تلخ زبونی نکرد! باایخط کشید!

 بیصدا اما پررنگنموازدست دادم،تی ماماازوق عمومعین حمایت کرد!...

 ،دست به دامن مادرشون شدن ه انگارک مثل بچه هایی !...کنارم حضورداره

 لب زدم: تمنا با

 می بری سرخاک مامانم؟! منو-

 اخم بین ابروهاش نشست:

 این وقت شب؟!-

مژه  ...سرخاکش ومی خواستبه دلم رفتن  ساعت چند شبه امانمی دونم 

 پلک خورد:ناامیدانه های خیسم 

 نمی بری؟!-

 اخماش قوت گرفت:

 !فردا صبحاما می برم -
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صبح ازفرط دلتنگی تا  رداصبح منومی برد امافاین مرد حرفش،حرف بود! 

 :،خیلی مصمم لب زداصرارتالبام تکون خورد برای  نمی یاوردم... طاقت

 الانم بهتره بری بخوابی! فرداصبح می ریم!...-

خواب به چشمام ،مبه سرم وتزریق داربا تموم این مدت  فقط  خواب؟!...

جاش بلند  از بخوابم؟!... بی تابم چطور این حال پریشون و حالا بااومد... 

 رخ به رخ شدیم، مکث ازجام بلند شدم... با ...موند بلند شدنم انتظار درشد،

 نگاش به شیشه های تودستم سُرخورد: دوقدم فاصله... با

 که نمی خوای،بخوابی؟!اینا  با-

 خوابم نمی یاد!   -

باید بخوابی،شیشه هام ای فرداصبح ببرمت سرخاک مامانت اگه می خو-

 بذاری سرجاش!

 دلخورشدم: شرط تعیین می کرد!...

 گفتی منومی بری!-
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 بازم می گم می برمت!-

 خودم فردا تنهایی می رم!اما با شرط گذاشتن!... -

نگامو  د کرد...س هیکل تنومندش راهموراهموکج کردم،ازکنارش رَد شم که 

 لب زد: ...چشماش بلند کردم رو

 فردا صبح می برمت!گفتم -

 دستشو ...!نباشه یاعتراضهیچ جای  تازد  این حرفوهمچین مصمم ومحکم 

 درازکرد سمت شیشه ها:

 !بخواببگیرببینی پس  مامانتواگه می خوای خواب بعدشم -

 نمی خواست! تلخ کردن اوقات این مرد و باز دلم دلم لجبازی نمی خواست!

به خوابم مامانم مثل دوشب پیش باز اون باشه،باید بخوابم تا شاید حق با ...

ها رودادم  شیشهامتناع نکردم، ...!البته اگه چشمام تسلیم خواب بشه بیاد...

 زدم:صدایی خفه لب  با دونه دونه گذاشت رومیز...دستش،

 فردا صبح ساعت چند می ریم؟-
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 نگاشوبه نگاه منتظرم داد:

 هروقت بگی،می ریم!-

یش بینی این مرد غیرقابل پ ما گفت...ا این مرد بعید بود!... همچین حرفی از

هیچ جوره نمی شد سرسخته  بودنش قابل انکارنیست! ازبس غیرقابل نفوذ و

خیلی ترحم  قطعاً حالم... این روزا حواسش به منهما ا ازکاراش سردرآورد!

 برانگیزه!

 

ه داغ نداشتنش ماهکه یه  م!بی تاب شدنم برای مامانمافسارگسیختن قلبباز

 ه انگارک مچهاردیواری اتاقازخلوت خفه کنندۀ  !...می سوزونه داره منو

م به همون ناه ببرپ،پاشدم !...داره حکم قفس و دیواراش برام و امشب در

مُسکن  یهبرام مثل مُسکن می مونه،این روزا حضورش چشمای سیاه که 

ضربۀ بعدی  صدایی نشنیدم... زدم به پشت دراتاقش...ضربه  قوی!...

کج سمت سالن  خواستم راهمو تواتاقش نیست؟...!... سکوت باز بلندتر...

 صدای جدیش مانع رفتنم شد:که  کنم
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 بیا تو!-

حال پوشیدن  درش تختروکردم،چشم افتاد بهش...  باز دروبه آرومی 

موهای ... پنجه شو لای پایینکشید روشکم عضله ایش  از  که بودتیشرتش 

 :قدم برداشتم سمتشه ش کشید،تبهم ریخ

 خواب بودی؟-

 :چرخیدنگام  گاه سرخش رون

 ساعت چنده؟-

 شرمندگی لب زدم: با کشیده شد...اتاقش ساعت دیواری نگام به 

 !یک-

 یک شب نباید خواب باشم؟-

 سرانگشتام پشت گوشم هدایت کردم: با خجالت موهای آزادمو با

 ساعت وندیدم!-

 :کشیدپشت پلکاش  وسبابه شانگشتای 
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 توچرا نخوابیدی؟-

 خوابم نمی گیره!-

 :نگامودزدیدم ...نگاش چرخید رومن

 بخواب!من می رم،تو-

 :شد صداش مانع حرکت قدمهام،روموبرگردوندم

 !ری؟حالا که بیخوابم کردی داری می -

 نه لحنش تلخ ونه اخم داشت؛ برگشت...سیاهی چشماش  رو بازنگام 

 کف دستاشو رولبۀ تخت نشوند:پاهاشو ازتخت پایین کشید، ...!توبیخی

 سرظهرکه رفتی سرخاک مامانت!-

 این روزا رفتن سرخاکشببره سرخاک مامانم، منو اومدم فکرکرد باز

 از روز سرظهر هر آرازطبق عهد نانوشته ای شده بود! روزم  خواستۀ هر

 م لب زد:درمقابل سکوت ...خاک مامانم! می برد سر منوشرکت می یومد، 

 چی شده؟-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
846 

 :ازحال اسفناکم نگاموپایین کشیدم درمانده

 !تموم ذهنم پرمیشه ازمامانم چشمامومی بندم تااصلاً نمی تونم بخوابم -

 به گلوم چسبید:بغض 

درودیوارای خونه داره روسرم خراب  انگارمی کنم  وا چشماموم وقتی -

 حالم اصلاً خوب نیست! میشه!...

کنارم پررنگ به قدری حضورش در ااین روز ...!م سُرخوردهااشک روگونه 

 درد و زور ازمثل الان که خودش کشیده میشه، همش راهم سمتکه  شده

طبیب دردم  می تونهفقط این چشمای سیاه  انگارپناه آوردم به خودش! غصه

 م پس زدم:هاروگونه  از سرانگشتم نم اشک و با ...!شهاب

 !نمی خواستم بیخوابت کنم-

برخلاف اینکه دلم ،بارونی شده که باز ازسکوت سنگینی نگاش پشت پلکهام

اومدم دلم خودموسرزنش کردم که  تو خواست باز نمی فتن به تنهایی اتاقمور

 !تا شاهد اشکام باشه
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 بروآماده شو!-

 :تعجب بالا کشیده شد روسیاهی چشماش چشمای خیسم با

 ببری سرخاک مامانم؟ می خوای منو آماده شم!...-

 ازجاش بلند شد:

 !آماده شوشه پس ه روسرت خراب میمگه نگفتی درودیوارخونه دار-

بی تابی های  از برای فرار بیرون... اتاق اومدم ازادامه ندادم، دیگه حرفو

روسرم به تن کردم،شالمو مانتومو گزینه بود...رفتن بهترین ،زجرآورم

 مثل من سیاهپوش!... چنگافتاد،تاق زدم بیرون که نگام بهش کشیدم،ازا

راه افتاد،منم به دنبالش قدم کنسول،بی حرف میز روزد به سوئیچ ماشینش 

 برداشتم. 

شیشۀ پشت تکیه دادم به صندلی، از سرمووقتی ماشین پیچید توخیابون،

قص هوای روبه خنک مهرماه روپوست صورتم به ر پایین کشیدم... ماشین و

 حس خالی اما سبکی در ...رخوردسُبه عقب کنارگوشم  شالم ازدراومد،

منم خیره به ،مشغول رانندگیسکوت  تو آراز وجودم به جریان افتاد!...
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 دم به تازیانه نرم باد روسپر ذهنموبستم، کم کم چشمامو ...سکوت شب

نمی دونم  !...گرفت بالا ازسرعت ماشین تواتوبانکم کم  که یباد صورتم!

متوقف با ماشین کم شد، تا ازسرعتر توخلسۀ چشمای بسته م سیرکردم چقد

 های چراغ نورنگام از  ...!سرمزارمامانمنیومدیم  ...شدشدنش،چشمام باز

 چرخید سمتش:،انداختهروشنی روتاریکی پیش روم خط که  اشینم

 کجاست؟ اینجا-

 پیاده شی،متوجه می شی!-

موهام  ازرو باد شالمو پیاده شدم...منم ماشین وخاموش کرد،به دنبال حرفش 

کنارش قدم درحالیکه  زیرقدمهام به صدا دراومد... سنگریزه ها،عقب سُرداد

 نیم رخش چرخید: نگام رو ...برداشتم زیرنورمهتاب!می 

 اینجا که هیچکس نیست!-

 چشم نگام کرد: سرزنش ازگوشۀ با

 مگه دلت می خواست کسی باشه؟-
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 ومدیم؟اما کجا ا نه!-

 نگام چرخید به روبرو ...مانع حرکت قدمهام شدبازوم نشست، ودستش ر یهو

چراغ های ایستادیم، یپرتگاهیه قدمی لبۀ  سینه تکون خورد!...قلبم در ...

به  زیرنگامونمثل نقطه های نورانی دل تاریکی شب  روشن خونه ها تو

 ه!... لب زدم:کشیده شدتصویر

 اینجا کجاست؟-

 یه شهرک توحاشیۀ شهر!-

 دستم روبال شالم نشست: پیچید...ملایمت توگوشم  د بابا

 انگارزمین ازستاره پرشده!-

 سُرداد روگونه م:پشت گوشم ازکوتاهموی تارمو تاباد چند

 می بری سرخاک مامانم! فکرکردم منو-

 باد ساقۀ موهای مرتبش وزیرنورماه، چرخید...نگام رونیم رخش حرفی نزد،

 لب زدم: به بازی گرفته بود...
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 منوآوردی اینجا؟ چرا-

 :نگام کرد ازگوشۀ چشم

 تا درودیوارای خونه روسرت خراب نشه!-

 خودتم هروقت حالت خرابه می یای اینجا؟-

 کشید:به روبروش  نگاشو

 هروقت لازم بدونم می یام!-

این نورچراغ هایی که درچرخید روبازنگام ... نشدازجوابش چیزی دستگیرم 

 :مبدل شدهروشن ریزودرشت های  به نقطهفاصله 

 تسبیح شوو سرسجاده ش ،می نشستمامانم هروقت حالش خراب می شد-

 دست می گرفت،زیرلب ذکرمی گفت!

 مانم لابه لای جملاتم زبونه کشید:بازحرف ازما

تصادفی حرفاشوتلفنی با خاله مهشید شنیدم تازه متوجه شدم اون یه بار-

 قلب مهربونش چقدرمقابلم صبوری می کنه تا غصه هاش بیرون نزنه! 
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 تنگ وفشرده!جاکم آورد! توسینه م انگارقلبم چشمام سوخت! 

ه من بود تا یحواسش به  همش ت ازغصه هاش برام حرف نزد...هیچوق-

 !غصه نخورهوقت دختریکی یه دونه ش 

 :امشب بازدلم بهونه شو گرفته بود!... صدام ازبغض لرزید

دری حال آدم خرابه اما بعضی وقتا به ق نه!آدموسبک می کمی گن گریه -

 به درد آدم نمی رسه!زورش گریه اصلاً  که

 روگونه هام بازکرد!... صداش توگوشم نشست:بازاشک راهشو

 باشه!بعضی دردا روفقط زمان می تونه مرهمش -

سیاهی چشماش کشیده شد روخیسی  تأخیر نگام چرخید رونیم رخش... با

 چشمام:

حالت خوب بشه اما زمان خودت فکرمی کنی هیچوقت قرارنیست  الان با-

   ! کناربیای تددر با چجوری  یادت می ده بهت نشون می ده!خلاف اینو 
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ازنگام  بازقطرات اشکم! ای رواشکام ندار م انگارهیچ ارادهبعدازرفتن مامان

 :ردخوسُر 

 !نمی یامهیچوقت کنار -

 م کشیده شد:انگاش رواشک

 !قدرت زمان ودست کم نگیر-

 :بغض شکست سرم چرخوندم سمتش،صدام از راستای در تنمو

 دلتنگش می کنه! بیشتر زمان منو فقط گذر-

 ایستادیم با نگاه اشکیم مکث کرد... سمتم چرخید... روبروی هم نگاش تو

 :دوقدم فاصله

اگه  قابل تحمل میشه...به مرورزمان برات اما این دلتنگی همیشه همراته -

 غیرازاین بود که هرکی عزیزشوازدست میداد باید به فنا می رفت!

 پیشونیش به رقص درآورد: تارموهاشورو باد
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بیای،همونجورکه  این درد کنار چجوری بازندگی بهت یاد می ده جریان -

 با درد  ازدست دادنش چجوریبعد ازفوت مامان بزرگت  یاد داد،به مامانتم 

 اما ..مامانتم خیلی مادرشودوست داشت مثل خودت!.مسلماً  ...!بیاد کنار

مثل بازواسه همیشه همراش نموند، سیاه پوش شدنشچی شد؟... اشکاش،

 چون زندگی جریان داره،هیچوقت دست از ...ازسرگرفت سابق زندگیشو

شباش می کنی باز وا صبح هاش چشماتوحتی اگه نخوای سرآدم برنمی داره 

آرومت  گذرزمان خودش با تا بهشتن بدی مجبوری  ...می کشه انتظارتو

 کنه!

محبت ازلحنش تراوش سیاهی چشماش پرسه نمی زنه!بونی درردی ازمهر

قلب زخم خورده  مرهم گذاشتن رود برای کاربلد بو شجملاتاما  !نمی شه

 :انموپشت گوشم کشیدمتارموهای رقص اسرانگشتامب ...!م

 جانبداری می کرد!جلوم ازََت   همیشهوقتی زنده بود مامانم -

 :گاش به حالت مچ گیری اخم برداشتندستاشوتوجیب شلوارش جا داد،

 باید خیلی بدی منوپیش مامانت کرده باشی!پس -
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 اشک نگاه شرمسارموباد نم سرزنش کردم!... تودلم خودموسوتی که دادم  از

 :به غارت برد

 هام با،نگاش مهربونه،بالبخند می زنهبهم که من قبلنا فکرمی کردم هرکی -

 داره،که اخم نمی دونستم کسی م  .ه..خیلی خوبآدم ،محبت رفتارمی کنه

 !باشه آدم خیلی خوبی می تونه مهربون نیست لحنش

لب وامی کرد تا ای کاش  !...ین ابروهاشقوت گرفتن گرۀ باش!خیرگی نگ

م به باوری که منشأ ازخودش بشنوم چی توذهنش می گذره درمقابل اعتراف

 چرخید سمت دیگه...،سیاهی چشماش نگاه منتظرمورهاکرد... می گرفت!

جاگرفت شیده،عزای مامانم قدکنیم رخش با سیاهی ریشش که برای 

 نگام:تو

 خود واقعیتودوست داری همش  واقعیت فرق داره! خود تورفتارات با-

 پنهون کنی!

 پوزخندی ازسرتعجب زد:

    چرا باید همچین کاری کنم؟-
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 چون مهربونی ومحبت کردن ونقطه ضعف خودت می دونی؟-

 :گوشۀ لبش ازتمسخرنگاش چرخید روچشمام،کش اومد 

فقط زه نمی دم چیزی نقطه ضعفم باشه!اجاهیچوقت من  نقطه ضعف؟!...-

اگه بشه البته  ...آدما می کنم،همین!خودم مهربونی خرج به شیوۀ 

واسه محبت کردن به آدما دست و دلباز  اصلاً اسمشومهربونی گذاشت چون 

 نیستم!

 به شیوۀ خودت! اما همونجورکه می گیهستی... -

 سیاهی چشماش بدجنس شد:

 ۀ من چه شکلیه؟شیو-

 سرانگشتام تارموهای چسبیده به گونه موپشت گوشم فرستادم: با باز

بی مهرآدمونگاه یه جورایی ،خالی از احساسِاخم... نگات محبت می کنی با -

 اما...می کنی،لحنت مهربون نیست،
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نگاشوباهمون گرۀ ریزی که که دستاشوتوجیب شلوارش جا داده،درحالی 

 :سؤالی تونگام دقیق کرد،ابروهاش جاداره هنوزبین

 اما چی؟!-

 :قشنگش تودل تاریکی شبتیله های سیاه به  ممحبت خیره موند با

 بودنت خوبه!اما -

 :لبام به نرمی تکون خورد... ازحرکت موند! مردمک چشماشآنی 

 می تونی حالشونوخوب کنی!حواست به حال خراب آدما هست... -

تسخیر کنندۀ عمق گرفتن سیاهی رقص باد لابه لای موهامون!  ...سکوت!

چی  ازهرتموم ذهنم خالی شدن کوبش ضربان قلبم! !چشماش تونگام

م خیرگی نگاش حرف داره برخلاف لبای بسته ش!... منتظر غیرازخودش!...

 چرخید اماسیاهی چشماش منی که حرف دلمونثارش کردم حرفاشوبشنوم به 

 سمت ماشین:

 فکرکنم دیگه بهتره بریم خونه!-
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نمی خواست بریم  مدل !...خاتمه دادن به حرفامون وارفتم!حرف ازرفتن برای

با  بازتنها بمونمازهمدیگه!  بگیریم بازفاصلهاتاقهامون جابگیریم، بازتو، خونه

 لب زدم:... نامیل !درد نداشتن مامانموبه رخم بکشهفقط  قراره خلوتی که

 بریم خونه؟-

 :منگاه ناراضی نگاه اخم آلودش چرخید رو

 می خوای بمونی؟ باز-

 آره!-

م که کناره های صورتم تا پرشالم روموهای رقصانچرخید ازاینبارنگاش 

 :توباد مرقصان ام،مانتویچفت شده تودست

 !هم سردهوا !...می خوای بمونید با این با-

 :لب زدم ...!حریف آتیش قلبم نیستسردی باد خبرنداشت 

 بمونیم!-
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 نمی دونم توذهنش چی گذشت،ردمکش با تردید تونگام مکث کرد... م

به تبعیت  ...!یمبمونرضایت داد، !...،خیره موند به روبروشروشو برگردوند

 ...تاریکی شب ظهور کرده!ازدل اَزَش نگامودوختم به روشنایی های که انگار

عُریان  هوای انگار،بودن درکنارش،ی که بینمون پرسه می زنهسکوت همین

وجوداینکه  حتی بای شدت گرفتن باد آرومم می کرد!لابه لاازسرما شده 

بازدلم موندن کمی توخودم مچاله شدم م چفت کردم، موربی زیرسینه دستامو

 عطرش زیر لان گرفتنبا سنگینی گرما روشونه هام،جو یهو ...!خواستمی و

 جا،آنی چرخش نگام به بالا ...هام شونه رو شنگام کشیده شد به کُتمشامم،

 لب زد: سیاهی چشماش...گرفتن در

 دکتررحیمی! بازفردا نمی خوام برم دنبال-

 ناباورازکتش روشونه هام، ...خودشوعقب کشیدستشوازروکت برداشت،د

 :یده شد به سیاهی پیراهنشنگام کش

 میشه!سردت که اینجوری خودت -

 :شبه روبروتوجیب شلوارش جا داد،خیره موند بازدستاشو
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 سردم نیست!-

بود تا به من اگه  کرد!...ناب محبت نثارآدم می این مرد به شیوۀ خودش چه 

وعطر به جامونده ازکتش روتنم،ازجام تکون نمی خوردم  خود صبح با گرما

مردی که بدون اعتراض با یه مای بادی که خیال کم شدن نداشت و اما سر

 ...و به رفتن راضی کرددلم! کوت سینه ستبرکرده درمقابل سرماپیراهن توس

خواستم برگردیم که تموم حواسم به خودش بود بخاطرسرما،قایقی بعدازد

آرازبی حرف  امادادم جای سؤال داشت که اینقدرزود رضایت به رفتن خونه،

این مرد به ندرت ازسرکنجکاوی تن به پرسیدن می  ...راه افتاد سمت ماشین

 روتنم بردارم... صداش تو از ،خواستم کت ووقتی سوارماشین شدیم !...داد

 گوشم نشست:

 نمی خوام!-

... سرخی چشماش دیده شدپ اتاقک ماشین،زیرلامتازه  نگاش کردم...

 سگش کنی اخلاقش بیخواباگه خیلی حساسه، شد روخوابالیاس گفته بو
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ازخونه زد بیرون  حال خرابم بخاطرحتی کردم، اما امشب بیخوابش! می شه

 :نگام رنگ قدردانی به خودش گرفت ...!هکنارم موند مدیروقت تا و

 ممنون!بابت امشب -

 برخلاف چشمای سرخ و راه انداخت... ماشین وداد،فقط سری تکون 

 رضایت به رفتن بدم، وقتی من تا،رفتنش صبح زود به شرکت بیخوابش

حضوری کشید،می به رخم  کنارم موند... این مرد این روزا حسابی حضورشو

چرخش نگام به  ...چقدرخوبه که دارمش!خاموش اما تسکین دهنده!... 

حرکت نرم اززمان برد  ونم چقدرنمی د ازپشت پنجرۀ ماشین...تاریکی شب 

م شکم کم غرق  تان بست ،پلکهام سنگین شد برایشاتاقکگرمای ،ماشین

خوابی که بالاخره چشمای بیخوابموتسلیم درخلسۀ سبک بال شدن مغزم! 

 خودش کرد!

کم کم  تپنده!...به جسمی سفت و گوشم چسبیدبیشترتوخودم جمع شدم،

 ایی زیرزانوها ودست فت بودنچحس معلق بودن توهوا،!... ذهنمشد  هوشیار

 ...!بهش چسبیدهپهلوم که حسابی روگونه م و گرمای تنی،بازوم م تا روتندور
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ه باز کردن کنم،به نرمی فرود اومدم قبل ازاینکه پلکهای سنگینمووادارب

چشمای سیاهش ازنگام ،خواب آلودمچشمای نیمه بازشدن با ...روتشک

با گیجی نگاموازچشماش به خودم آنی چشمام کاملاً بازشد، فاصله گرفت...

 :ایستاده کنارتختمم آرازروتخت اتاقم هستم، دادم...

 هرچقدرصدات کردم بلند نشدی!-

اینجا بغل  منوتام آراز!توماشین به خواب رفتم نگام به چشماش کشیده شد...

 توجام نشستم:التی معذب ح با آورد!... ،کرد

 انگاربیهوش شدم! بخاطرشب بیداریام یدم...نشن-

 بگیربخواب!ش اومدی مانتوی وشالتودربیار،بعد حالا که به هو-

 لب زدم: ...سمت در برداشت قدمروشوبرگردوند،

 ممنون!-

 نگام:نگاش چرخید رو

 !بغلت کنمواسه اینکه مجبورشدم ازماشین تا اینجا  واسه چی؟!...-
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بدون اینکه  ...!شک می کردم به آرازبودنش اگه نمی گفت مجبورشدم قطعاً

 شم،لب زدم:دلخور 

 واسه همه چی!-

 برگردوند، بعد روشو ...!م کردتماشاثانیه ای چشماش سیاهی  بابی حرف 

کشیدم روشونه هام شالموازنامیل ازجام بلند شدم، ...زاتاق رفت بیرونا

 با م،تاریکی کشونداتاق وبه زدن کلید برق  با ...زمین کردم رو،رها پایین

رو  عطرش با روتخت درازکشیدم...،به خودش گرفتهکه عطرآراز ومانتوم 

 به خواب سپردم.  چشمامو باز،فسام پتوی نازکی روتنم کشیدمن

 

 

گذاشتم آخرین شلواروتاکردم،روبین گردن وشونه م نگه داشتم، گوشی

 توکشو:

 ستایش استرس دارم!-
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 صدای خنده ش توگوشم نشست:

کار تصمیم گرفتی بالاخره اتفاقاً  !...انگارداری کارخلاف می کنیدیوونه! -

 !دیانجام بدرست و 

مشغول کشیدن انگشتم سر باازکمد دیواری فاصله گرفتم،روتخت نشستم،

 :ی فرضی رو پارچۀ نرم روتختی شدمخط ها

 اگه نخواد؟!-

                                                جدی شد: ازجملۀ خودم بغض روسینه م سنگین شد!...

نخواد  گه چیزی روگفت داداشم ا الیاس بهت چی گفت؟!... یادت رفت-

 هیچکسم نمی تونه مجبورش کنه!مخالفت می کنه،

 ! اما موافقتم نکرد-

 سرزنشم کرد:

به زبون باید حتماً  نمی کنه یعنی موافقه دیگه!...ترنم وقتی مخالفت -

خیلی وقت پیش اگه آرازتورونمی خواست ... حالا خوبه می دونی بیاره؟!
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رفی هیچ ح،کنارت زندگی می کرد نه اینکه اینهمه مدت ،داد طلاقت می

 !نمی زد مازجدا شدن

 کشیدم رو بالا نگامو! رها کردم قلب تنگ شده م بار زیر دم سنگینی ازباز

 :بی نقص اتاق سقف سفید و

 واسه اینکار؟! الان زود نیست-

 صداش قاطع شد:

داری  توکه هرروز یکی می کردید... اینا باید اتاقتونو از به نظرم زودترنه!-

همش دلت می خواد ازشرکت بیاد خونه! زودترآرازلحظه شماری می کنی،

 !کنارش باشی

آراز که وقتی همون  دیگه دستم پیش ستایش روشده بود،جای انکارنبود!...

توخلوتم باستایش مسافرت کاری رفت دبی،دلتنگی امانموبرید!ه روزبرای س

 !داشتم تموم احساسی روکه به آراز اعتراف کردم

می یاد خونه ش ازشرکت دیگه مثل سابق نیست،برخلاف عادته کم آراز-

 به جای سکوت کردن،باهات ...نه اینکه بره رستوران خورهب غذاتا باهات 
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بهم گفتی باهمدیگه نشستید فیلم حتی همین دوشب پیش ، زنه حرف می

معلومه خُب  ادت شکنی های آرازواسه چیه؟!...این عپس  نگاه کردید...

خلاصه این وسط یه روکرد!به نظرم الیاس بهترین کا ...دلیلش تویی دیگه!

 مثل دوتاکنارهم آخه تاکِی می خواستین  باید باهاش حرف می زد... نفر

 ؟!همخونه زندگی کنین

هیجان شیرینی تورگام  عطرش زیرمشامم نشست...درازکشیدم،روتختش 

 صداش شیطون شد: افتاد!...به راه 

ته فقط واسه ین گرفیه عروسک ازپشت ویترزن نگرفته  انگار طفلی آراز-

 تواتاق جدان بده،سرسخت نشو بی تفاوت وبهت  هرچقدرم خودشوتماشا! 

بارها هوس خیلی ،بیکارننشستهمردانه ش  باش غرایز مطمئناَزَت بخوابه، 

 کارا به سرش زده!

 شاکی شدم:ازخجالت گُرگرفتم!

 ستایش!-

 حق به جانب خندید:
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باهات زندگی می داره سقف اهه زیریه نزدیک شش ممگه دروغ می گم؟!-

من موندم  ...!باهات تلخ نیستمثل گذشته  دیگه رابطه شخیلی وقته  کنه،

 اون ظاهر و با خودشمقدغن کرده،واسه خودش  رو مثل تو هوریوقتی 

چجوری  ا پاپیچش می شنختردوقتی که قطعاً خواهان زیاد داره،جبروتش 

 !؟می زنه ونپسش

الیاسم تابحال ازاین بخش دم! هیچوقت توزندگیش،دختری روکنارش ندی

رد اما قطعاً همچین مداری نکرد! بر زندگی برادرش سرسوزنی برام پردهاز

حسادت به سینه م چنگ بااین فکر دخترتوزندگیش اومده!...جذاب وموفقی 

چندتادختردیگه تاعمق جونشون عطرش زیرمشامم ازفکراینکه زیرمشام زد! 

رد!... یهوذهنم خط قرمزورد ،مثل سمی کُشنده راه نفساموتنگ ک کرده نفوذ

 ومدنش به خونهبعضی شبا دیر اخارجه،مسافرتهای کاریش به کشورای کرد!

اما داشتیم  .بلعید!..توذهنم رژه رفت وتلخی حسادت انگارروح وروانمو

 ای سروجد نیومد! مردی که ازبوسیدن من ذرهازآرازحرف می زدیم،

با حس های ضد  درگیر ...!افسارغرایزمردانه ش تودستای خودش اسیرهانگار

 به خودم آورد: ی ستایش منوصدا،درونم ونقیض
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وقتی  آرازوقت فکرای مسخره به ذهنت نزنه ها!... یه ساکت شدی؟!  چرا-

 داره! حسابی هوای نفسشوبدون با توکه زنشی اینقدرخودداره،

ندای ! به های دیگه بودتووجودم پررنگ ترازحس به این مرد حس اطمینان 

 گوش دادم:ه روتأئید می کرد،اون چشمای سیاکه قلبم 

 می دونم!-

 صداش به تکاپوافتاد:

ین همسایۀ طبقه بالامون ابازامیدوارم  درخونه رومی زنه!...یکی زنگ -

باورکن بهش اجازه بدم  برام راه بندازه!... شوهرشو بساط غیبت ازنباشه،

بد می  لاً همۀ مردا رواص توتخم چشمام نگاه می کنه ازسیاوشم بد می گه...

 باورکن... بینه!...

 یهوصداشوپایین کشید:

 مامانم پشت دره!-
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ب داره زن عمومرضیه رونگاه می ازچشمی درمی تونستم توذهنم تصورکنم 

به آرومی لب  ...زن عموروندیدم بعدازمراسم چهلم مامانم دیگه هرگز ...کنه

 زدم:

 .همدیگه حرف می زنیم با باز-

خودش درارتباطم... صداش توگوشم  م تنها بامی دونست ازطایفۀ پدری

 پیچید:

 خداحافظ!فعلاً باشه عزیزم! -

ازبودن لباسام  ...گوشی روقطع کردم،نگام رودرکمد چرخید،خداحافظ گفتم

نگام به نرمی  ...س شیرینی قلبموبه هیجان درآورد!،حکنار لباسای آراز

امشب  یعنی از رفته...جاگ بالش آراز بالشی که کنارکشیده شد رو بالشم،

یاد حرفای خجالت گُرگرفتم!...  اززورهیجان و کنارش بخوابم؟!...قراره 

... شمادوتا تموم زورتونوزدین اما حریف تقدیرتون نشدین): الیاس افتادم

 (شما دوتا ساختۀ همدیگه اید
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ه خیلی وقته خودشوبه قلبی کاس خبرنداشت من حریف قلبم نشدم،الیاما 

 بودم!...ازاحساسم گفته  داداشش نبود،تاالان بهشآرازاگه  ...!هداداشش باخت

 سیاهی ویرانگرچشماش حتی از،سفید آراز نگام سُرخورد روتصویرسیاه و

ی اینقدروابستۀ این من ازکِ به تلاطم می نداخت!... توتصویرم ضربان قلبمو

 بار هر داشتنش؟!...د بند وجودم بی تاب شده برای ازکِی بنمرد شدم؟! 

می هیچوقت فکرشون ...شم!هربارنیست دلتنگکنارشم ازهیجان ناآرومم!

 یش بااولین باری که جلوی ستا کردم با آرازعاشق شدن و یاد بگیرم!...

طفلی ستایش هنگ  زبون آوردم... بهاحساسم صداقت به خرج دادم،

توذهنم حک شد: باورم نمی شه عاشق همیشه برای ش اولین جمله !کرد

 آرازشدی!

 :لبام تکون خورد 

 دونهمی اعتراف می کردم،جانمی خورد چون احساسمواگه پیش الیاس -

 می شم! زود به آدما دل می بندم! خیلی زود وابستۀ کوچکترین توجۀ آدما
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 عوض کردم، جاشو امروز مامانم که ازب گرفتۀ چرخید روتصویرقانگام 

 درد ازدست داشتنش تودیدن تصویرش  با باز روپاتختی این اتاق... آوردم

هنوزشعله ای اما ماه ها گذشته  سوزش افتاد!... قلبم به !سینه م اوج گرفت

! حتی اگه مثل قبل ناجوانمردانه آتیش به پا توقلبم سرپاست ازغم نداشتنش

نگام بادلتنگی رج قابشوبه دست گرفتم، ...!بازمی سوزونه قلبمونمی کنه اما 

قطره اشکی درتناقض با کش اومدن  رصد کرد!... به رج صورت خندانشو

 م سُرخورد:لبام،روگونه 

 ش داشتی،همیشه دوست کردی!...بد گفتم،دعوام  آراز وقت از امان هرم-

حس می کنم دورم رشم اما کنادرسته هنوز ...!تأئیدش کردی واسه دخترت

ام زیاد حرفاش باهعاشقانه نگام نمی کنه،لبخند می زنه، اَزَش... کم بهم

 اامت! ،نیسخواستدلم می عاشق پیشه ای که  مثل مرد طولانی نمیشه...

 وقتی نیست دلم خیلی بهونه شو بودنش عجیب حس می شه مثل نبودنش...

 قتی تنهام گذاشتی،کنارمه!و ازمامان  انگاردخترت بازبچه شده!...،می گیره

 هواموداره!
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 :قطره اشک دیگه ای روگونه م به آرومی قدم زد

به دفاع کرده،دیگه کسی جرأت نمی کنه  جلوی عمواینا اَزَمازوقتی -

ت هوای هسمامان دیگه پیشم نیستی اما یکی  دخترت بگه بی آبرو!...

بابا  موند...باقی نمی  بارفتنت هیچی اَزمَاگه نبود قطعاً دخترتوداشته باشه... 

خاله مهشیدم ،الیاسم به اندازۀ کافی اززندگیش بخاطرمن زد،خواستکه منو ن

آراز منوزنده نگه تنها بودن  بود،بخواد منوسرپا نگه داره...داغون ترازاونی 

 دلیل نفس کشیدنم!شد انگار داشت!

دلم قاب عکس مامانم، ماه ها فقط به جای اشک ریختن پای از بعد انگار

 :حرف بزنم باهاش می خواد

بادیوارهای دیگه حالاکه هردواین زندگی رومی خوایم الیاس بهم گفت -

اما  هآرازحرفی ازخواستن نزددرسته  ...خودمون فاصله نندازیماتاق بین این 

با زندگی الیاس می گه وقتی مخالفت نمی کنه،یعنی اونم  ...همخالفتم نکرد

  می خواد!منو

 م:اسرانگشتاموکشیدم روخیسی زیرچشم
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 یه بود آدمای اطرافش به جزالیاس براش جذابیتبهم گفتمامان یادمه آراز-

جاگرفتم کنارالیاس که منم براش  انگار ...وقت بگذرونهن ندارن تا باهاشو

 آراز می بینمش...رونه... خیلی وقته تا سرمو می چرخونم،وقت می گذ باهام

 دخترت تنها نیست.نگرانم نباش،مامان  ...!من هست،اونم کنار

دردلم می خواست الان کنارم چق ...!تصویربیصداش بودجوابم لبخند مامانم از

چونه  ...!کنارگوشم می پیچیدصدای مهربونش گرفتم،می بازتوبغلش جا بود،

 م لرزید:

 کاش الان پیشم بودی!! دلم برات تنگ شدهخیلی مامان -

الیاس بهم  ش!...اشک چکید روشیشۀ تصویر خواسته های قلبی م با قطرات

... کاش بود !به بودن مامانم محتاجمد اما ستایش منودلداری دااطمینان داد،

 و حس تلخ نداشتنش که خونه نشینِ قلبم شده،رهام می کرد!  

 

تموم وجودم شد چشمای مشتاقم قفل درب،باصدای چرخش کلید تو

بدون اینکه لحظات! تکراراین،هرروزحال من همین بود ...درانتظار دیدنش
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کوبش باز،تونگام ظاهرشد ذره ای ازتب وتاب بیفته!...برام دیدنش  اشتیاق

 :چند قدم برداشتم سمتش ضربان قلبم!...

 سلام!...خسته نباشی!-

 :سیاهی نگاش به چشمام کشیده شد

 سلام!-

که  روقامتم درکسری ازثانیه ازآرایش ملیح صورتممردمکش  چرخش

هن گلداری که پیرا... به تن ندارمبرخلاف شبای قبل بلوزوشلوارخونگی مو

همین با موبه نمایش گذاشته!...پای برفی ساق ،تا زیر زانوم اومدهقدش 

پاشیدم به لبخند کمرنگی خجالتم، سرپوش گذاشتن رو چرخش نگاش برای

 :چشمای سیاهش

 تا دوش بگیری،من میزشام وآماده می کنم!-

سرشوبه قصد تائید  ...!به اینکه هست بودم قانعراری! اما من تکبازحرف 

 !بیقرارم به جاگذاشتنفسای و برای بازعطرشرفت سمت اتاقش،ن داد،تکو

 اما تموم حواسم به این بود قراره با. خودمومشغول چیدن میزشام کردم ..
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 ردباهاش وقتی الیاس بهم گفت امروز ..ی نشون بده.دیدن اتاقش چه واکنش

تموم ،برای همینم نکرد یمخالفت،مورد مشترک شدن زندگیمون حرف زد

زندگی شروع  برای یه قدم باشه م تواتاقش تابرد ای اتاقمووسایله

م نمی خوادلهره دارم! ،ازاینکه بی اجازه ش اینکاروکردم اما ...مونمشترک

ن مامانم،فقط دلخوش بعدازرفت خراب بشه!... همین رابطۀ نصف ونیمه مون

موهای نیم  با نم چند دقیقه گذشت... دوش گرفت ونمی دو !...به بودنشم

ورزشی مشکی  وشلوارذب سفید اون تیشرت ج باداده ش، بالا خیس و

سلیقه  نگاش رومیزی که مثل همیشه با اومد داخل آشپزخونه...رنگش 

 چیدم،چرخید:

 ممنون!-

چند  ش این کلمه با نمی دونه به زبون می یاره و زیاد این روزا این کلمه رو

 روصندلی نشست بدون اعتراض !...سینه م به پروازدرمی یاوردوانه دررپتا 

 !دلهره م رنگ باختازفکراینکه مخالفت نداره، اتاقش... دن وسایلهام توبو از

توذهنم ،درحالیکه کردمخوردن خودمومشغول مقابلش نشستم،روصندلی  ...
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 رودرروتا یه بارم شده پیش بکشم، بودم تا حرفای الیاس و دنبال جمله ای

 حرف بزنیم!اززندگی مشترکمون 

 !ممکنه فردا ظهر برم یه مسافرت کاری-

 زمانی کهدرست اونم  ...!می خواد برهموند...  دستم بی حرکت چنگال تو

 تواتاقش مییعنی بخاطربودنم  بشیم...قراره به همدیگه نزدیک فکرکردم 

  :خواد بره؟!... نگاموبالاکشیدم روچشماش

 مسافرت! برنامه ریزی می رفتی همیشه با-

 این یکی پیش اومد!-

اَزمَ بهونه ست تا  مسافرت یهوییم بخاطراومدنم به اتاقت این خواستم بگ

 :خودموزیرسؤال می بردماما اصله بگیری! ف

 می مونی؟ چند روز-

 تاآخرهفته!-
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 قلب من توسینه هنوزدرحالیکه ،آخرهفته تا!... چقدرریلکس گفت پنج روز

 ازتناقض احساسمون بغض روسینه م نشست! !...هنرفته ندای دلتنگی سرداد

 !خاله تاین چند روزنیستم،بروپیش -

ن اینکه بدو باخودش هیچ نسبتی نداشت!...همیشه مهشید خالۀ من بود،انگار

سنگینی نگاش پشت پلک هام  تکون دادم... به معنای باشهسرمونگاش کنم،

 نشست:

 شنیدی چی گفتم؟!-

 :کردمبازنگاش ن حتماً باید صدام در می یومد!...

 ،می رم پیش خاله م!باشه-

ذایی که با کلی غ ...پلکهام سایه برداشت! ازپشتمکث سنگینی  نگاش با

 انگارتموم شوق وذوقم با ...یی برای خوردنش ندارمهیچ اشتهاذوق پختم،

طبق عادت ،مغذا نمایشیخوردن بعداز !...همسافرت پنج روزه ش پرکشید

میزکمکم کرد... وقتی مشغول  وسایلهای رو همیشگیش توجمع کردن

 ی دونم چقدرنم ...تلویزیون نشستفت روکاناپه جلوی رشستن ظرفا شدم،
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!... خودموآروم کنم ازمسافرت غیرمنتظره ش تاتوآشپزخونه معطل کردم 

به اما  نگاش به تلویزیون بود،چشم بهش افتاد... ازکاردست کشیدمم وقتی 

باشه،جای دیگه ای پرسه  اونکه حواسش به برنامۀ تلویزیونی نظرم بیشتراز

 بازبرخلاف همیشه نرفتم پیشش  ...ش!شرکتقطعاً بازحول کارای می زد! 

دلخوش بشم به چند تا جمله ای که باز،بازکنمباهاش  به بهونه ای سرحرفو

نتونستم ازسرویس اتاقش استفاده توراهرو، روشوییرفتم  نثارم می کرد!...

مسواک بعد از ...!به حریم شخصیش خودموغریبه می دونستم هنوز کنم...

دهن کجی می  حال سرگردونمم که بدجوری ازتوآینه به شستن آرایش زدن،

وسایلهایی ب کننده روبرداشتم ازبین کرم مرطو گذاشتم تو اتاقش...! پاکرد

تردید باز ش...ن های برندکه امروزخودم جا دادم رومیزش کنارعطروادکل

مسافرت یهویی  ش!...تردید ازبودن تواتاق!مثل بختک رومن سایه انداخت

 عطرکرم رو اتاقش می کرد... یب به رفتن ازهمش منوترغپنج روزه ش 

 ...!زیرمشامم پیشی گرفتعطرملایمی که به خودم زدم، از دست وصورتم

ود نسبی رابطه مون سرخوشم بهب خیلی وقته از تخت... تم رونشسبلاتکلیف 

اینهمه مدت  گرفتن وسایلهام،بودن خودم تو اتاقش انگارجا اما امشب از
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گام به ساعت کشیده ن ...!بریده که الان دلهره امانموواهی سرخوش بودم 

بودن ،پیش روی می کرد رودقایق ازهرچقدرعقربه های ساعت انگار شد...

 چرا اگه بودنموتواتاقش نمی خواست، ...!می شدتراتاقش برام سخت  تو

 ...؟!روکاناپه بخوابهنیاد اتاقش، نکنه امشب بخاطربودنم اعتراض نکرد؟!...

 باز ام درکلنجار بین بودن یا رفتن! که درپاهازجام بلند شدم، حالتی کلافه با

دروپشت سرش  !...مهیج تووجودم بالاگرفتیه بازی استرس مثل یهو شد...

 لب زدم:بست،

 ازامشب وسایلهاموآوردم اینجا!-

انگاریکباره آب  رفتن سمت روشویی...تنها واکنشش تکون دادن سرش،

مثل ازروسینه م پیش روی کرد،بغض اینبار رگرفته م ریختن!...سرد روتن گُ

ومدنم ااین مرد منونمی خواست! سخت چسبید به گلوم!... سفت و یه گردو

 ونم چقدرنگام خیره موند به دری که بازنمی د ...!اشتباه محض بودبه اتاقش 

 اومد سمت تخت:نگام جاگرفت وتوشد،آراز

 چرا نمی خوابی؟!-
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 اززیرباربغض لب زدم:به زحمت 

 من می رم تواتاقم می خوابم!-

داره تموم زورشو که  موند به چشمامنگاش خیره  ...ش صدام!لعنت به لرز

 خیس نشه:می زنه، 

 می یاوردم اینجا! نباید وسایلهامو-

 که ادامه داشت:باز صدای بغض آلود من ! توسکوت خیرگی نگاشباز

 هیچکدوم مخالفتی،هباهردومون حرف زدحالا که الیاس فکرکردم من -

 درستیه ردن وسایلهام به اتاقت کارآوقراره همه چی تغییرکنه، اریم، یعنی ند

  !اما اشتباه کردم ...

چشمام  ...!سارت کشیدبه ا بغض بیرحمانه ترگلوموش،سکوت ممتداز

اینقدر برای  کاش زورم به اشکام می رسید، پایین کشیدم... نگامو سوخت!

 :قابلش ضعیف نبودمزدن درمحرف 
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اتاقت می  از فردا وسایلهامو به کسی تحمیل کنم... من آدمی نیستم خودمو-

 م!بر

 نگاموپایین تر قدمهاش نزدیکم شد...ازاینکه پاهام سمت درکشیده بشه،قبل 

صداش یه قدمیم استپ کرد، جایی حوالی سرانگشتای پای خودم...کشیدم،

 توگوشم نشست:

 نمی خوام تواین اتاق بمونی؟گفتم بهت من -

 بغض لب زدم: با

 ت متوجه می شم!گفتن نیست،ازرفتار به نیاز-

 ؟مگه چجوری رفتارمی کنم-

جابه جا  نگاموروانگشتای پام ازلحن ملایمش هم درعجبم،هم کلافه!...

 صدایی کم زورحق به جانب شدم: با کردم،
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برم  فردا خوام گی،میمی  یهواتاقت،آوردم  اومدی دیدی وسایلهامو تا-

فقط سرتوتکون می دی،می ،م می یام باهات حرف بزنموقتی  ... مسافرت

   انگارقراره به زورمنوتواتاقت تحمل کنی! ری...

 ،بالا بی طاقت نگاموکشیدم !ازحرف خودم بغض بیشترگلوموبه تنگناکشید

 جایی حوالی سرشونه هاش چرخوندم:

 کنار!میشه بری ... الانم می خوام برم اتاقم-

که  به نرمی سرموبالاکشیدانگشتاش روچونه م نشست،ازجاش تکون نخورد،

اخم داشت اما برخلاف همیشه  اشکیم توسیاهی چشماش جاگرفت... نگاه

 دلهره آورنبود:

 نگام کن،حرف بزن!-

به آرومی ت شست وسبابه ش چونه مو میون انگش آمرانه اما نه توبیخی!...

 :چفت کرد

 نشدی من چی می خوام!توهیچوقت متوجه -
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 ! که برایشدوگوی سیاه سحرآمیزگردش بیقرارمردمک چشمام درگیجی  با

 :هسایه انداخت ین باردلخوری روشاول

رفته بود ازوسایلهات تواین اتاق نبود، من اگه نمی خواستم الان یه دونه-

 تواتاق بغلی!باز

،لبای کشیدسمت خودش ونه موبه نرمی چ بودنموتواین اتاق می خواست!...

ه سرُخورد رو حدفاصل یه لحظبرای نگاش  ...بسته م کمی ازهم فاصله گرفت

 گرۀ بین ابروهاش قوت گرفت:بین لبام،

عجله ای تصمیم خوب فکراتوبکن،تواین اتاق  واسه موندنتالانم -

 قابل قبول نیست!برام هیچ عذری واسه رفتن ازاین اتاق بعدش چون !نگیر

باصدایی  !...اجازۀ رفتن نمی دادکه  یموندنازاخم تهدید کرد اما قلبم لرزید  با

 لب زدم:پایین 

 ؟!را فکرمی کنی عجله ای تصمیم گرفتمچ-

دن کوتاه ش... پایین کشیدسمت صورتم صورتشوکرد،چونه موبه نرمی رها 

آنی سرعت داد به نگام  سیاهی تسخیرکنندۀ چشماش با فاصلۀ نفس گیر
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هُرم  قدرت حرکت وازمردمک چشمام سلب کرد!... قلبم! انگارضربان 

 صورتم پاشید: خوش عطرنفساش رو

 برات عروسی بگیرم؟انت سال مام بعداز دلت نمی خوادیعنی -

 دارهزبون این مرد به سختی  از وانگارمغزم کلمۀ عروسی  ...گیج!متحیر!

 :کنهمی الیزآن

 برام عروسی بگیری؟! مگه قراره عروسی؟!...-

 گرۀ ریزی بین ابروهاش نشست:باز

 بدون عروسی،زنم بشی؟!نکنه فکرکردی قراره -

د یا من دیگه ترنم بوناین مرد آراز ضربان قلبم!...یکباره اوج گرفتن  ...زنم!

توتصوراتش حتی که شنیدن این کلمه اززبون این مرد  همون ترنمینبودم! 

  ! نمی گنجید

زیرگردش مردمک  ضربان قلبم،چرخوند نگاشوبه نرمی رواجزای صورتم 

 :به پاکرد،به زحمت لباموتکون دادم چشماش غوغا
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 عقد کردیم!که  ما-

 چین کنارچشماش نشست:

 ؟!کسی که عقد می کنه نمی تونه عروسی بگیره-

 :ربط خودم معذب شدم ازحرف بی

زیریه سقف زندگی می  ه داریمماه چند زن وشوهریم...منظورم اینه ما -

 کنیم!

 به رقص دراومد: سیاهی نگاش ازبرق خاصی توعسلی نگام

 ...زیریه سقف زندگی می کنیم،زن وشوهریم اما-

 نفسهامون درهم گره خورد:خیره به چشمام سرشوپایین ترکشید تاجایی که 

 سی زن وشوهرواقعی بشیم؟عروجشن دلت نمی خواد بعد از ...!فقط اسماً- 

هم  !...ان قلبمبتند شدن ضر!ازفرط خجالت خون به صورتم هجوم آنی

 نمی خوادزنه؟! یعنی می  رو اداره این حرف آرازواقعاً  معذبم،هم حیرتزده!...
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نگاش روگونه های  ...!؟کنمحس دم دستی بودن  عقد اجباریمون زا بعد

 :چین کنارچشماش عمق گرفت رنگ گرفته م چرخید،

 دلت عروسی نمی خواد؟!-

جملات  زیربارداغی نفساش با نفس های سنگین شده م اززورخجالت با

 لب زدم:به زحمت افسونگرش،

 الانشم...سی توقع نداره ما عروسی بگیریم،ک-

 :شماش محوشدچین کنارچکشیده شد روچشمام،مردمکش آنی 

 چی می خواد؟ تدل گفتم دلت!...-

روس عخیلی وقته  تهمت وطرد شدن ازخونواده ماون روزکذایی با  از بعد

پدرم الانشم جهیزیه ای ازخودم ندارم،... !هم رفتبه قعر آرزوها شدن برام

کسی که آرزوش ازهمه مهمتر !...بدرقۀ خونۀ بخت کنه ت منوکنارم نیس

دیگه نیست ماهه زیرخاک خوابیده! چندین  ،باس عروسی بوددیدن من تول

بااین درد بی پایان نه!  بره!...عروسی قربون صدقه م دیدنم تولباس  با

که لباسی نمی خواد عروسی لباس  ،خوادلم سازورقص نمی دش ازنداشتن
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خودم  ازوصورات گذشته م قراربود قشنگ ترین تصویرهمیشه توت

مردی که ،می خواداین مرد و بازندگی ابد  تافقط دلم  ...!بسازه توزندگیم

 فتن مامانم شد دلیل نفس کشیدنم:ر زا بعد

 خواد! دلم عروسی نمی-

 مطمئنی؟!-

حصارنفساش فاصله می گرفت تا تو کاشکی حتی به اندازۀ یه قدم اَزمَ

 اما توهمین حال وهوای نفس گیر،! سخت نباشه ف زدن برامحراینقدر

 مطمئن به سیاهی چشماش خیره موندم:

 می خواد!من فقط دلم یه زندگی آروم -

اشکی ازخواستۀ قلب چرا نتونستم بگم زندگی باتو! تنها قطره نمی دونم 

رواشکم کشیده سیاهی چشماش  سُر خورد روگونه م... مبتلام بهش

درتمندش برام ق نگاه همیشهتردید وکلافگی  ...!اخماش قوت گرفتشد،

 رونشست گرمی لباش ،تازگی داشت!... به آرومی سرشوپایین ترکشید

زیرباربوسه قلبم آنی  ... !مازاشک سرکشمونده  به جا ردهمون رو،گوشۀ لبم
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 نمی تونم به واقعی بودن این لحظه فکرکنم!... !لرزیدبه خودش ازهیجان ش 

پچ نی م چسبوند،بینی شوبه بیم به اندازۀ یه نفس فاصله داد،صورتشوازصورت

 زد رولبام:

 مطمئنی؟!-

صدای کلافه وبیقرارش،فشارانگشتای دستش  .نیارنبود بگه ازچی مطمئنم!..

 ...!می خواد ون می داد این مرد موندنمونشمه ش هکه رو بازوم نشست،

 :ام تکون خوردلبازخواسته ش ناباورانه 

 آره!-

عمیق  اغی لباش...لبام به غارت رفت باد،فاصلۀ بینمون محو شدیکباره 

جوش وخروش خون !انگارازتوسینه زد بیرونقلبم طغیان کرد،وماهرانه!... 

دستام چفت شد کف    مثل نابلدا !...تنمبند بند رگرفتگی سوزان گُ تورگام!

بایه حرکت ازروزمین د،دستش دورکمرم قفل شکه  روعضلات سینه ش

ذهنم ازعالم وآدم انگار ...جسم گداخته م شد وصلۀ آتیش تنش ...بلندم کرد

 باالتهاب فوران زده ازبوسۀ ویرانگرش...فقط من بودم واین مرد ه شد،کند
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مثل قحطی اندکی فاصله گرفت که نفسهام وقتی رونرمی تخت فرود اومدم،

پیراهنش وازتن بیرون یه حرکت  با به ریه هاش کشید... زده ها اکسیژن و

بوسه های  باز و رگ وپرحرارتش رفت سمت یقۀ پیراهنمدست بزکشید،

 !ه شدازسرگرفتبدارش ت

شد،زیرشکمم درد بیشترکشیده ملافه دورتن برهنه م دم،توخودم مچاله ش

اشک از زدوش حموم توگوشم نشست،دای آب اصهمزمان  !...اوج گرفت

موهای گره همون  روبالش...خورد لای موهای افشونم  ۀ چشمم سُرگوش

حتی یه کلمۀ درسته دستای عصیانگرمردی که ن میاخورده از پیچ وتاب 

،مُهرداغی اما رد نوازش گرم دستاشه نکرد محبت آمیزکنارگوشم زمزم

 ...!همش لبریزازخواستن بودهنوزم روجای جای بدنم به جامونده  لباش که

وسه هاش معنا عاری ازجملات عاشقانه لابه لای نوازش وب مامشب به تما

اینهمه  از اما بعد به احساسم تزریق کرد!... با پوست وخون خواسته شدن و

وقتی که درد ،گذاشت من به جا در یهو حس رها شدن غیرمنتظره خواستن 

روتختی که  ،به نوازش وگرمی دستاش پایان داد،تنهام گذاشتتنم پیچیدتو

 اشک سقوط قطره ی شدن جسم وجانم باهاش بود!...تا لحظاتی پیش بستریک
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نه با نوازش دستاش،نه گرمای آرازتسکین نداد دردمو!  !...روگونه م بعدی

بی امان بغض  رفت،تن خودشوسپرد به قطرات آب...تنها  آغوشش!...

احساسات و توقع داشتم الان کنارم باشه اما نیست  حجم گرفت!...روسینه م 

 تر محکم تنمدورملافه روبابغض  شکنندۀ من عجیب طلبکاربود ازنبودش!...

با  توکمرم!...اینبار درد پیچید  ز روتخت پایین اومدم...به زحمت اپیچیدم،

ازکشوی لباسام هرچی دستم  ت کمد دیواری،رفتم سمقدمهای بی جون 

نگاه اشکیم به لکۀ خون روکش م وازکمد فاصله گرفتم که برداشتاومد و 

دنیای پایان دادن به بهتره بگم یالکۀ به جامونده ازنجابتم...  ...تخت گره خورد

 تنها بودن دراز !...وجودم جولان داد توحس تلخ سرخوردگی  ...!دخترانگیم

اونهمه خواستن ازبعدازشوک ،اونم برام رقم خورددنیای تازه ای که امشب 

هنوزصدای  سمت خروجی... سُردادم !... نگاموانگاردرمن انقلابی به پاشده

 راهرو حموم توبیرون،به  ازاتاق زدم ...شُرشُرآب ازحموم به گوش می یومد

تسکین برای  وشیشه ای آب قطرات گرمزیردوش تنموسپردم به  ...پناه بردم

کم  تاآب موندم چند دقیقه زیر قطرات نمی دونم  ...گرفت! ردی که شدتد

ازاینکه زاش بغض توسینه م پروبال گرفت اِاما دردردم بی جون شد کم 
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 دورتن خیس و حوله رووقتی  ...م!درد هایی تسکین دهندۀ اینخودم به تن

اما قطعاً زورش به ،هنوزکمی درد توکمرم جریان داشت برهنه م پیچوندم

قدمهام ازفرط رنجش ازحموم اومدم بیرون...  م نمی رسید!... درد توسینه

می  دلم تنهایی کشیده نشد...اقی که از امشب پذیرای منم شده بود،سمت ات

وم وسایلهام اتاقی که ازتمرفتم  ...!خواست بدون حضوراون چشمای سیاه

ون درد خفیف هم با به جامونده...چهاردیواریش  فقط روکش تختم در

کرم مرطوب با حوله کمی نم موهاموگرفتم... لوسیون،به تن کردم، لباسامو

امشب رفتن دلم بخاطر اون چشمای سیاه که ود بکننده همش تواتاق بغلی 

 پاهاموتوبغلم جمع کردم،نشستم، پایین تخت !...نمی خواستبه اون اتاق و

مثل وقتایی که  شدم دلتنگ مامانمبازه م چنگ زد!... ندلتنگی به سیبی امان 

نوبه کاش م دستگیره درپایین کشیده شد... ازبودنش آروم بگیرم!...محتاجم 

 چهارچوب درنمایان شد،دربازشد،قامتش میان   !...حال خودم می گذاشت

دادن تا امشب  خجالت،دلخوری دست به دست هم پایین کشیدم... نگامو

نزدیکم  ...!هشی چشماش برام سخت ترین کارممکن باسیاهنگاه کردن به 

 شد:
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 ؟!چرا اینجا نشستی-

با درد  بازبودنش زیردوش آب،تنها موندنمبوی شامپوش تومشامم نشست،

روخط های سرامیک  دلخوری نگامو با روتخت توذهنم پررنگ شد...

 چرخوندم:

 اینجا بخوابم! می خوام امشبو-

 بازدم سنگینش ..مکث!...قطعاً توقع شنیدن همچین حرفی روازمن نداشت.

 :توگوشم پیچید

 بااینحالت روزمین نشین!پاشو! -

سردی سرامیک  ؟!...توجه خرجم کرد بدون ذره ای نرمش وملایمتالان 

 ،خواستمی دلم لجبازی ن !...مثل سردی کلامش داشت اذیتم می کرد

همزمان التهاب درد  ازجام بلند شدم...،پاهاموازتوبغلم بیرون کشیدم

  !گره خوردن ابروهامتوکمرم،

 درد داری؟-
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به نرمی تکون سرموبدون اینکه نگاش کنم، درد دارم؟!... الان می پرسید

 :لحن سردش توبیخی شد دادم...

 اونوقت نشستی روسرامیک!-

! اما نگاه اخم آلودش گله داشت ...دلخوری به چشماش کشیده شد نگام با

 لب زد: من باید شاکی باشم نه اون!...

 نمون! سرپا-

روشو  !...پروبال گرفتوجودم  تو بیشترآنی دلخوری ازلحن آمرانه ش 

می  دلم نوازش ونرمی کلامش وبرگردوند،ازاتاق زد بیرون... درحالیکه 

 روتخت نشستم،بغض  باتنها سهمم لحن سرد وتوبیخیش شد!... خواست 

چشمام به شد...  بازتونگام ظاهر!... وقتی بارونی کردهعجیب هوای دلمو 

دست گرفت سمتم... قبل ازاینکه حرفی بزنم،شد،لیوان آب تودستش کشیده 

 متوجۀ قرص شدم:کشید،تازه  م جلودیگه ش

 اینوبخوری دردت آروم میشه!-
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دلم نخواست با دردم لجبازی کنم... دستموجلوبردم،زیرلب تشکر کردم... 

زیرسایۀ  قرص وبخورم...تا موند م خیره گرۀ بین ابروهاش  با بی حرف

 سنگین نگاش قرص وخوردم،لیوان وروپاتختی کنارم گذاشتم.

 سرجات بخواب!پاشو بیا -

مرد لحظاتی پیش سرد وآزاردهنده!... باورکردنی نبود همین لحنش باز

نگاموپایین کشیدم دلخوری  با !...بودپراز خواستن  بهمنوازش وبوسه هاش 

 : ماگره خوردۀ دست روانگشتای

  امشب واینجا بخوابم!گفتم می خوام -

 صداش خسته وناآروم:

 !حوصله م نمی کشه واسه این بچه بازیابگوچی شده چون -

صدام  خفه کننده وسوزان!...بغض به بیخ گلوم چسبید، بچه بازی؟!...

 مرتعش شد:

 بچه بازی درنمی یارم!من -
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 لحنش کمی عصبی شد:

تموم وسایلهاتو اول  واسه چیه؟!...اپس اینکار بچه بازی درنمی یاری؟!...-

فکرکنم خودتوداری ازاینکه بعدش ناراحتی تواتاق بغلی، می بریازاینجا 

 ،اطمینان می دم همچین چیزی نیستبهت م بهم تحمیل می کنی... وقتی 

می گم عجولانه تصمیم نگیر اگه بمونی دیگه واسه رفتنت ازاون اتاق ی تح

 مونی...می کنی که بقبول رضایت خودت  با، هیچ عذری قابل قبول نیست

رابطه مون رضایت می دی اون اتاق تخت حتی همین چند دقیقه پیش رو

 اومدی تواین اتاقاما یهو الان می بینم ... !زن وشوهرا شکل بگیره مثل تموم

 !... یهوچت شده؟!بخوابی می گی می خوای شبو اینجاو تنهایی کِزکردی 

 چونه م لرزید: ...!بغضم قوت گرفتازلحن تند وشاکیانه ش،

 هیچی!-

 کلامش رنگ تهدید گرفت:

 یه قطره اشک بریزی من می دونم با تو!اگه می گی هیچی پس فقط -



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
895 

به دندون گرفتم برای مهارکردن  لب پایینمو! به تنگنا کشیدراه نفسمو بغض

 :لحنش سردبازصداش پایین کشیده شد اما ...! بغضم

 مخالفت نکردی؟اگه دلت نمی خواست دستم بهت بخوره چرا -

 سیاهی چشمای شاکی وکلافه ش:نگام باحیرت بلند شد رو وارفتم!...

اونوقت به ارواح خاک مامانم قسم یه کلمه بگی نمی خوای کافی بود فقط -

 !م بهت نمی خوردانگشتمحتی 

ازرگ برجستۀ گردن وشقیقه هاش  !...هازرفتارم اشتباه برداشت کرد

 نگام به اشک نشست: !...اعصابشوبهم ریختماسته بدجوری انگارناخو

 ما زن وشوهریم!-

 قوت گرفت:اخماش  

زی روازسراجباراَزَت زن وشوهرم باشیم من چیاینوآویزۀ گوشت کن که -

 نمی خوام!
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قطره اشکی پایین کشیدم،ازشدت حال اسفناک بینمون نگاه اشکیمو

 سُرخورد روگونه م:

 اجبارنبود!-

 افتاد:ازتک وتاز کمی صداش 

 حرف بزن!گریه نکن! -

 لحنش توبیخی وناآروم: ...شد سقوط قطرات اشک روگونه مجوابم 

 ریه نکن!می گم گ-

م با بازدبه دنبالش  اما صدام درنیومد...هام کشیدم دستی روخیسی گونه 

 :نشست،نگاش رونیم رخم جاگرفتروتخت کنارم  سنگینی ازسرکلافگی

 اذیتت کردم؟رواون تخت امشب -

کرد!   رفتارم اشتباه برداشت می از داشت  باز...تموم تنم ازخجالت گُرگرفت!

 صدای پایین لب زدم: با ...

 نه!-
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فقط ازروخجالت نگام نمی  یعنی باورکنم واسه چیه؟!... پس این رفتارا-

حتی می خوای شب واینجا اومدی اینجا تنهایی کِزکردی  کنی؟! ازروخجالتم

 بخوابی؟!

 شد: م بیشترزیرنگام درهم قفل انگشتای یخ زده

 وقتی عصبی می شی دلم نمی خواد حرف بزنم!-

به دنبالش صدای حق به رخم،نیم  سنگینی نگاش روسکوت،لحظه ای 

 جانبش:

 عصبیم نکن!رفتارات  باخُب -

لب ازگریه ی خفه صدا ه اشکیم شاکیانه بلند شد روسیاهی چشماش،بانگا

 زدم:

 عصبی می شی!دت به اشتباه قضاوتم می کنی و توخو-

همزمان دستشوبالاآورد،... روخیسی گونه هام!چرخش نگاه اخم آلودش 

 ،حق به جانب لب زد:کشیداشکام رو ست شوشَ
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 اشتباه قضاوتت نکنم!تا خُب حرف بزن -

مُهرسکوت رولبام جملات ازذهنم پرکشید،ش زیرحرکت سرانگشتآنی 

 نگاش سُرخورد رو ...!موضع دفاع فاصله گرفتم چه راحت از نشست!...

نگاش سیاهی زیرشینی نکرد،سرانگشتاش عقب ن ... صورتم تارموهای کنار

 هدایت کرد پشت گوشم:ازکنارۀ گونه م به نرمی  تارموهامو

 فاصلۀاهل پُرکردنِ ! چون من اصلاً یگیرسعی نکن اَزَم فاصله بهیچوقت -

 خودم نیستم! آدما از

نگاه ،چرخش مردمکش روپشت گوشم جاگرفتداغی سرانگشتاش 

 ...!سرانگشتاش لرزوند قلبموحرکت  با،درحین توبیخ کردنسرگردونم... 

 لبام به نرمی تکون خورد: وزبونش!... سرانگشتاش حرکتمنقلب ازتناقض 

 برات مثل آدمای اطرافتم؟!من -

 گره بین ابروهاش نشست:ازسؤال غیرمنتظره م 

 !؟چیهمنظورت -
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 می خوام بدونم من هنوزم برات مثل آدمای اطرافتم؟-

 گرۀ بین ابروهاش قوت گرفت:

 ؟!هنوزم-

 کشید...دستشوازپشت گوشم پایین  نگام گیج شد...،منظورشومتوجه نشدم

 :گوشۀ لبش کش اومد ازپوزخند

 رُفوزه ای! ترنم توشناخت من-

 جملات پشت بندشازاما تکون داد!نیدن اسمم اززبونش قلبموتوسینه ش

بی تناقضی که به احساسم تزریق کرد،معلق از !...موندمسرخورده ومتحیر

 نیم رخش تونگام تصویرشد:حوصله نگاشو ازچشمام گرفت،

 مشکل چیه؟نمی خوای بگی -

 :دلخورشدممسیرحرفوتغییرداد!... 

 نداری! موچی بگم وقتی حوصله -

 سرزنش نگام کرد: چشم باازگوشۀ 
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بشینم اینکه نه جاش کنارم نیست،اصلاً فرونداشته باشم نمن حوصلۀ یه -

 باهاش حرف بزنم!

 باز ونگام مثل آدمایی که مرتکب اشتباه شدن،سرخورده ازحرف خودم،

لحظاتی پیش این مرد  باورم نمی شد ...سُردادم به انگشتای گره خوردم

دستش اینبار خودش کرده بود!...نوازش های اغواگرانۀ  وهاهمون بوسه منوم

تامو دسبه نرمی  کوچولوم تویه دستش جاگرفت... دستایرودستام نشست،

 لب زد: ...سمتش چند سانت منحرف شدمتوجام ،کشید

 ؟موردت اشتباه فکرکنم در حرف نزدن دلت می خواد باز با-

 زبونم به حرکت دراومد:نگام خیره موند رودستش،ازلحن ملایم وآرومش 

می  افتادحس بی ارزش بودنرواون تخت  بینموناتفاقی که امشب  از بعد-

 !کنم

 حرفام:سکوتش درانتظارشنیدن ادامۀ ... سنگینی ممتد نگاش پشت پلکهام

وقتی ... ازدرد به خودم پیچیدمروتخت وقتی تنهام گذاشتی رفتی حموم،-

نمی دونم  !...،حس بی ارزشی کردمخودم تنهایی خواستم دردموآروم کنم
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من دلم می  اما واقعاً اذیت شدم...رکنی دخترخیلی حساسی م شاید فک

 کنارم باشی! خواست...

 جدا شد: سنگینی نگاش ازپشت پلکهامم برداشت،دستشوازرودست

وقتی بهم پشت کردی،حس کردم بودنمونمی  ...من اینطورفکرنکردمولی -

 خوای!

 ادامه داد: ...رونیم رخشکشیده شد نی ازتعجب نگام آ

 می خوای تنها باشی!فکرکردم -

 :گرۀ بین ابروهاش پررنگ شدنگام کرد،

  بزنم،برات رمانتیک بازی دربهت م حرفای عاشقانه من آدمی نیستدرسته -

 نیستم فقط برای رفع نیازم نوازشت کنم!م آدمی اما ارم بی

 خوب شدن حال آدم معجزه می کنه!...راست می گن بعضی جملات برای 

و سیاهی نگاش قلبم جاگرفت!...انگارجملاتش مثل مرهم روترک خوردگی 

 :نگام عمق داددر
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می نبودنموذره ای حس کنم اگه کنارت هستم،اما بخوای  بودنمووقتی  تا-

 !فاصله می گیرمخوای 

 ناباورانه لب زدم:

 می کنی؟ یعنی من نخوام خیلی راحت ولم-

امشبم وقتی بهم پشت کردی  ...!نگفتم ولت می کنم،گفتم فاصله می گیرم- 

 !ازت فاصله گرفتمکنارت باشم، نمی خوای فکرکردم

اما داشت  ازمرد ایده آلم توذهنم ساختم فاصلهی که واسته هایحرفاش با خ

 :لحنش جدی شد !...ناخوشایندم نبود

 بینمون بیفته!م هراتفاقی که بسپارت خاطر بهخوب اینو مازامشب-

 دیواری که پشتش اتاق دونفره مون بود،گرفت:انگشت سبابه شوسمت 

 بازجات روتخت اون اتاقه!-

 اشارۀ انگشتش چرخید روتخت کنارمون: 

 متوجه شدی؟! نه اینجا وهیچ جای دیگه!...-
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بودن ازهشدارش برای بودنم روتخت مشترکمون،برای لرزید قلبم 

 :درکنارش

 !آره-

لبام سمت گردنم کج کردم،کمی  سرمو ..!.آروم گرفتنگاش ازمطیع بودنم  

 کش اومد: یلبخندنیمه به 

هردلخوری بینمون پیش اومد وبه زبون بیاریم تا نه به اشتباه ازامشبم دیگه -

 همدیگه رو قضاوت کنیم نه دلخوریمون بزرگ تربشه!

تارموهای سُرخورده م روکناره های گونه م سیاهی نگاش ازگردن و

 گذرکرد:

 بازم درد داری؟-

 نگاموسرموصاف کردم، ...!ازخجالت گُرگرفتمازسؤال غیرمنتظره ش 

 :کشیدم پایین

 بهترم!-
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 ازجاش بلند شد:

 بریم بخوابیم!پس -

 تعجب بلند کردم روسیاهی چشماش: با نگامو

 !غیرقابل پیش بینی می شیبعضی وقتا -

 :کشید بالایه تای ابروشوپرسشگرانه 

 !آدم پیچیده ای باشممی کنم فکرن ...غیرقابل پیش بینی؟!-

 نگاش بدجنس شد:

 !ببری بالاترباید برای شناخت من سطح هوشت وکمی  توفکرکنم -

 بادلخوری اخم کردم:

 هستم!من به اندازۀ کافی باهوش -

 گوشۀ چشماش چین افتاد:

 مطمئنی؟!-

 :عقب نشینی نکرد گرۀ بین ابروهامقلبم ازلبخند زیرپوستیش لرزید اما 
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 آره!-

 حالت خاصی تونگام چرخوند: با نگاشوصورتم پایین کشید،صورتشوسمت 

 من الان بازدلم چی می خواد؟!خُب خانوم باهوش -

 !گونه هام داغ شدنا رفت! ضربان قلبم بالا گرفت،آنی گرۀ بین ابروهام به ف

 نگاشوبه نرمی رواجزای صورتم چرخوند: ...

 چی می خواد دلم!منتظرم بگی -

 نفس گیر بود!...عجیب شیطنت کردنای بی پرواش درعین تازگی برام 

 باحالتی معذب نگاموجایی حوالی گردنش سُردادم:

 دلت می خواد بخوابی!-

نگاه برق  .نگاموبه نرمی بالاکشیدم.. سنگینی نگاش پشت پلکهام!...سکوت! 

خیره به  ضربان قلبموبه اوج رسوند!...! ،هیچکردوتأئید نرش حرفممعنادا

 به نرمی کشید روگونه م: چشمام سرانگشتاشو

 !می خواد دلم چیکه خوب متوجه شدی  خیلیمشخصه رنگ گرفتن اینا از-
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کنارچشماش چین بازگام ماتش موند!آنی هجوم بیشترخون به گونه هام!... ن

 : .صورتش وبالا گرفت،ازداغی گونه م عقب کشیدسرانگشتاشوافتاد،

 بریم بخوابیم!-

اتاق  تو وقتی پامو به دنبالش قدم برداشتم...حرف ازجام بلند شدم،بی 

عوضش م ممنونش شدم که تودلگذاشتم،چشم به روکش تمیزتخت افتاد،

 رو تخت با چند نفس فاصله ازآراز،توهوای آغشته ازخوابیدن  ...!کرد

تازگی برام همش درعین توی مشترک از گرمای تن هردومون... پعطرش،

تودنیای من پاگذاشتن امشب همه چی بوی تازگی می داد!  بود!...لذت بخش 

 تموم آرازهای گذشته برام به تصویر متفاوت ازکه امشب  آرازی،زنانگی

 !ها ناب وتسخیر کننده ستن تازگی ای چقدر ...!کشیده شد

 

 

با لودگی لب چرخوند  نگاشوداخلشمو به دست گرفت،قهوه ستایش فنجان 

 زد:
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یگه نگم د مازهیکلش بلند...قد چشم ابرومشکی، داره...اسم اولش الف -

 یه نگاش می تونه آدمو بااونقدری ابهت داره که اهل کاروریاسته... برات... 

 قبض روح کنه!

 :خنده م گرفت داره سربه سرم می ذاره...،ضایع بود منظورش آرازه

 همۀ اینا روداری تواون فنجون می بینی؟!-

 کشید بالا: وزیرنگاشفنجان با اخم مصنوعی 

یه دل نه توام ن مرد خوش قد وبالا شوهرت میشه،ای !...حواسموپرت نکن-

 صد دل عاشقش می شی!

 فنجون وازدستش قاپیدم:نده خیزبرداشتم،باخ

 حرف می زنی خانوم فال گیر!م گذشته ازبه جای آینده نگری داری -

 خندید:

 رسیدم!اگه می ذاشتی به آینده تم می عجول خانوم -
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بلند ای درب که صدحواله ش کردم لبخند رولبم نگاه عاقل اندرسفیهی  با

 ستایش صداشو پایین کشید: سمت ورودی سالن کشیده شد... نگام ... شد

 آراز اومده؟!-

 خونه نمی یاد،تونگامون ظاهرشد... روز قبل ازاینکه بگم این ساعت از

دنبال ستایش منم سلام به  سلام کرد...شد،ستایش با عجله ازجاش بلند 

تکون جواب دادن ه سرد و اخم آلودش باسری که برای نگااز کردم...

 رفت سمت اتاقش... !...شدمشرمنده خورد،درحین جاخوردن،جلوی ستایش 

 :توگوشم نشستبدون ذره ای دلخوری صدای ستایش 

 دعواتون شده؟-

خودشم داد،فام گوش به حرروزصبح باهمدیگه صبحانه خوردیم،ام دعوا؟!...

 نگاش کردم: بعدشم رفت شرکت...حرف زد،گاهی 

 اومده ماین ساعتاوقاتش تلخه،که  هحتماً توشرکت چیزی پیش اومد نه!...-

 خونه!
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به میوۀ روپیش دستی ستایش  ازجام بلند شدم...درحالیکه حرفموباورنداشتم 

 اشاره زدم:

 الان می یام! ...پوست کن،بخور-

 تودهن شیر!دیوونه می خوای بری -

کردم می ته دلم حس همش  رفتم سمت اتاق...به شیطنتش لبخند زدم،

 ...بهش افتادحضورستایشِ!... به آرومی دروبازکردم،نگام بخاطررفتارش 

 پایین گرفته زیر سرش وپاهاش،آرنجش وستون کرده رو نشسته روتخت،

  نزدیکش شدم:نگرانی  با دستاش...کف 

 چیزی شده؟! آراز-

ازروسرش دستاشوبازکرده!...  زبونم به راحتی جارووقته گفتن اسمش  چند

اخم نگاش  ...!دلهره به جونم افتادیکباره ،بالا سیاهی چشماشوکشید ،برداشت

 آلود وبرنده:

 این دختره اینجا چیکارمی کنه؟!-
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 به لحن توبیخی واخماش نبازم: سعی کردم خودمو پس درست حس کردم!...

 دخترخالمه،ستایش!-

پرسیدم اینجا چیکارمی  !...داری معرفیش می کنیکه نمی شناسمش نگفتم -

 کنه!

 لب زدم: !...بازلحنش تلخ

 می یاد پیشم!بعضی وقتا مده بهم سربزنه... خُب او-

 لباشوروهم چفت کرد:

 !که می یاد اینجا پس باراول نیست-

 :اونم مچموگرفته رپنهون کاری کردمانگاکه جوری بود طرزنگاش 

 ی!هرباراومد اینجا توشرکت بودخُب -

 :،زُل زد به چشمامسرشوصاف کرد

 الانم ردش کن بره! ...!باهاش تورابطه نباشاینجا! دیگه نیاد -

 وارفتم:
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 چرا؟!-

 :شدنگاش تیز

 نمی دونی؟! چراشو-

حسابش از اگه واسه خاطرخونواده ش می گی باید بگم این دخترازاولش -

 همیشه م...خوشی ازخونواده ش نداره، دشم دلخو،خونواده ش برام سوا بود

 حرفموقطع کرد:

 !گفتم ردش کن بره-

صدای پایین خودم وآرازی که هنوز اتاق،درحالیکه دلم قرص بود به دربستۀ 

 به آرومی لب زدم: صداش اوج نگرفته تا به گوش ستایش برسه...

 زندگیش ازخونواده ش... که کرد مازدواجستایش دخترخوبیه،-

 انگشت سبابه ش رولبام نشست:شد،یهوازجاش بلند 

 نمی بینمش!م دیگه نمی خوام این دختره رو تواین خونه ببینم وگفتم -
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وجودم از لحن حرصی که در برخلاف تموم  انگشتشوازرولبام برداشت...

اگه بیشترازاین مخالفت می کردم قطعاً صداش به گوش ه،آمرانه ش تلنبارشد

 ،خواست ستایش دلخوربشهمی م ندل بدترمی شد... ستایش می رسید،اوضاع

 بازدرحین  ...کندنگاه دلخورم  از هی نگاه مالکانه شوسیا ...سکوت کردم

 ازاتاق اومدم بیرون... رفت سمت کمد لباساش...کردن دکمه های پیراهنش 

لبخند نمایشی م پنهون کنم اما تا چشمم پشت  آشفتگی درونموسعی دارم 

 ...!یه جورحس شرمساری تووجودم به جریان افتاد بازبه ستایش افتاد 

 شالشوروسرش کشید:درحالیکه مانتوشوپوشیده،

 من دیگه برم!-

 دستپاچه شدم: !...یعنی صدامون به گوشش رسید؟

 ؟چرا اینقدر زود-

 نگام به میوۀ دست نخورده روپیش دستیش سُرخورد:

 میوه تم که نخوردی!-

 شد:ازجاش بلند به دست گرفت، کیفشو
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مهم دیدنت بود که منم شوهرجونت خسته ازسرکاراومده باید بهش برسی،-

 دیدمت!

 به فنجون های خالی قهوه با دست اشاره زد:

 با همدیگه قهوه م خوردیم!-

ش برای وجود تصمیم یهویی  بانمی دونستم باورکنم حرفای ولبخندشو 

 نداشت!...برخورد سرد آراز که هیچ بویی ازمهمون نوازی  بعد از رفتن

 بوسه ای روگونه م نشوند:نزدیکم شد،

 فعلاً خداحافظ!-

 نزدیک درخروجی لب زدم:دنبالش راه افتادم،

 خیلی داری زود می ری!-

 ننداخت بیرون!تون منوازخونه بااون اخماش بذاربرم قبل ازاینکه آقات -

رفتارآرازآشکارا اونودعوت به رفتن نیازی به شنیدن حرفامون نبود،انگار

 نگام جاگرفت:حس شرمساری در... !ه بوددکر
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 ستایش!-

 بازلبخند زد:

 ستایش! جونِ-

 پایین کشید: صداشو

اون خونوادۀ عتیقه ای که من دارم به آرازحق می دم ازدیدنم خوشحال  با-

 خداحافظ!می بینمت،باز اما بالاخره عادت می کنه... نشه...

 بوسیدم: من گونه شو اینبار

 به سلامت!-

قطعاً  رفتن ستایش... هجوم موج سرما به محوطۀ گرم خونه... شد...درباز

قرارنبود ستایش تاوان اشتباه خونواده شوپس بازهمدیگه رو می دیدیم،

 .مشغول جمع کردن وسایلهای رومیزشدم..توپذیرایی، بااین فکررفتم بده!...

 آشپزخونه...که آرازاومد  تازه آخرین ظرف شسته رو داخل آبچکان گذاشتم

 ...به گوشم اومد وی کابینتصدای کشیدن کش ازسردلخوری نگاش نکردم
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بی توجه بهش دستاموبادستمال شیرآب وبستم، ...انگار دنبال چیزی بود

 لب زد:کلافه ،خواستم ازآشپزخونه بیام بیرون خشک کردم...

 قرصا کجاست؟-

هرچی ف لحظات پیش اخماش ترسناک نیست!برخلا چرخیدم سمتش...

 این فکردلخوریم اوج گرفت، با باشه به مراد دلش رسید،ستایش رفت!...

 :لحنم سرد شد

 چه قرصی می خوای؟-

 لحن اونم سرد شد: نتونستم ازحالش بی تفاوت بگذرم!...باوجود دلخوری باز

 قرصا روبده!تو-

ازسردلخوری زیرسنگینی نگاش  می خوام!...ه چه قرصی یعنی کاریت نباش

 :بیرون کشیدمکشوی کناری روبستم، محکم کشورو

 اینجاست!-
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پنجه بازوم محکم قفل شد توکه گردوندم برم رومو بر یعنی خودت بردار... 

به عادت  حموم بنا از که بعدموهای نیم خیسش  کشیده شدم سمتش... ... ش

نگاه اخم  ...پریشون افتاد روپیشونیشچند تارش بالا،ه بود دادهمیشگیش 

 نگام: آلودش نشست رو

 واسه رفتن اون دختره ست!این اداها -

 :بیرون کشیدمبازوموازدستش بارنجش 

 !گفتم اون دختره اسمش ستایشه-

 به حرفم توجه نکرد:

 انگاریادت رفته اون دختره کیه؟!-

 گرفت:بازگفت دختره!...گرۀ بین ابروهاش قوت 

 ن؟!الا خونوادۀ پدریت برات عزیزشداصلاً ازکِی تاح-

 همیشه برام عزیزه!ستایش -

 پوزخند زد:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
917 

مامان بی که پدربی وجدانش معین رادمنشِ، همونیستایش رادمنش! -

 !سامرِ اون داداش بیشرفشیا عاطفه ش چه می دونم مرضیه ست یا راضیه...

ودشه توهمچین خونواده ای مگه دست خ اینا چه دخلی به ستایش داره!...-

ست قراره مقصرباشه واسه  ون دختراون خونوادهچ !...به دنیا اومده

وگرنه یه یلی رادمنش وکناراسم خودش داره،ستایش فقط فام ...؟!کاراشون

زمین تا آسمون باهاشون فرق خصلت های اونا روبه ارث نبرده...  سرسوزن

قربونی تعصبات  بود قرارکِی  تانبود حتی اگه ازدواج نمی کرد معلوم  داره...

 کورکورانۀ خونواده ش بشه!

 تم به خودم اشاره زدم:دس با

وقبول  شونمارفتاروباوراسمم جاداره فامیلی رادمنش کنارا مثل من...-

چون  یا اصلاً خود تو... !...فقط دخترایرج رادمنشم وبس نه!مسلماً  ...دارم؟

 ؟روپدرت قضاوت کنن از رو باید توت حاج رضای،فامیلی ت فرهمنده پدر

بگن چون باید بدونن؟ توام مقصراشتباهاتی که ممکنه اَزَش سربزنه واسه 

 پسراون پدری...
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 ادامه نده!-

متوجه یت انگارتازه منوبه خودم آورد که صدای زنگ دارش ازفرط عصبان

خون ازفرط خشم  رگه هایمعلق بودن  به حدانفجارازخشم کشوندمش...شم 

رگش اززیرپوست نمایش برجستگی منقبض شدن فکش!صلبیۀ چشماش!در

د حرف حاج رضا رو پیش نبای !...انداختتوقلبم وپشیمانی ترس  پیشونیش!

 استه ازفرط دلخوری فراموش کردم این مرد به طرزناخو انگارمی کشیدم،

 نگاهی به برندگی تیغ هشدارداد: با ...وحشتناکی ازپدرش بیزاره!

  ازنشنوم دیگه وبس! ون حاجی یه فامیلی زورکی دارم من فقط ازا-

  !پدربودنش برام حرف بزنی

 نگام بی حرکت موند روکشوی بازکابینت...مثل باد ازآشپزخونه زد بیرون،

دربودنش وپس می زنه قطعاً ریشه اینهمه خشم آرازازحاج رضا که پ

ا تنه زمانیکه اما  مهم بود دونستن دلیلش .!..ریک داشتگذشته ای تادر

بازرابطه بازبینمون دلخوری پیش اومده، که نه الانبینهایت خشمگین شده! 

رنجیدم و ناخواسته رنجوندمش...کاش حرف پدرش وپیش  ..تیره شده!.مون 
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قلبم  تکون خوردنکوبیده شدن دراتاق، صدایبلند شدن  نمی کشیدم!...

 بازتودلم خودموحرفامون ازاختلاف سرستایش به کجا ختم شد!...  !...توسینه

می کاش مسالمت آمیزقانعش  !...ازحاج رضاسرزش کردم بابت حرف زدن 

می اصلاً قرص واسه چی  فرق داره!...ستایش با خونواده ش یه دنیا کردم که 

 روکاناپه نشستم، بیقرارباحالی  جاییش درد می کنه؟!...؟! خواد

کوتاهی ه گذر دقایق طاقتم بتااینکه  نرفتن!... رفتن یادرکلنجارباخودم برای 

روتخت  کردم...به آرومی دروباز ...مونکشیده شد سمت اتاققدمهام قد داد،

 گرفته تو مای جاسر با پیشونیش... ساعدشم روخوابیده بود،به پشت 

پرده کشیده شد... رقص نرم  نگام ازچشمای بسته ش بهچهاردیواری اتاق،

 جب ازاینکه تومتع رفتم سمت پنجره... قدمهای بیصدا با پنجره بازبود!...

 بستم...پرده روکنارزدم،پنجره روپنجره روباز گذاشته،زمستون  هوای سرد

 نمی دونم به خواب رفتهنکشیده،نش ت هیچی رو ...بازنگام چرخید سمتش

کنارش رفتم،خم شدم،پتوروتا بالای سینه ش کشیدم  یا فقط چشماشوبسته...

صلبیۀ مویرگ های معلق در  شد...باز صورتم وجبییه  توچشماش که 
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به آرومی لب  !...خستگی یا بیخوابی!ت نداشتاینبارردی ازعصبانیچشماش 

 زدم:

 پنجره باز بود،اتاق سرد شده!-

به موند خیره بی حرف همونجورکه ساعدش روپیشونیش جاخشک کرده، 

فاصله ازخیرگی نگاش سرجام،،باایستادن دستموازپتوجداکردم ...چشمام 

 ... دلجویانه لب زدم:گرفتم

 باحرف زدن ازحاج رضا ناراحتت کنم!نمی خواستم -

روپیشونیش  از بدون اینکه ساعدشو !...فاصله بینمون نباشه و قهردارم  سعی 

 چشماشوبست:برداره،

 واسه شام صدام نکن!-

ازلحن سرد وپس  !...یعنی دیگه حرفوادامه نده،ازاتاق بروبیرونوارفتم! 

خودش بیشترازاین دلجویی کردن وبزنم،ازاتاق برم بیرون تا  قیدباید زدنش 

ن زنده شدبا  یهواما  ...وداینکه بعید می دونم اینکاروبکنهوج باسراغم،بیاد 

جای  ...بی مهری وجفا درحق کودکی های این مرد! حرفای مامانم از
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 حاج رضا،خاله مهشید مقصر ...سرجام موندمخیره به چشمای بسته ش رفتن،

تباه کردن قشنگی های وقتی ! دراینهمه سرسختی وتلخ بودنش بودن

حتی لحظات حساس زندگی این مرد!  تو خالی گذاشتن جاشونودکیشو،کو

 پسری! و خراب شدن رابطۀ پدرپس همۀ اینا برای  پنهون شده در دلیلهمون 

قلبی که  ه،ت به رفتن ندهمه شون دست به دست هم دادن قلبم رضای ...

 به آرومی لب زدم: !...میشه زود تسلیم این مردگذشته خیلی  برخلاف

   می گی ازاتاق برم بیرون؟بهم داری -

 نکرد:چشماشوباز 

 !اگه می خوای توام بگیربخواب-

 جسارت گرفتم:ازحرفش 

 !دلم نمی خواد-

 :بی حوصله ساعدشوروپیشونیش جابه جاکرد

 !پس نخواب-
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 توام نخواب!-

 ساعدشوازروپیشونیش برداشت: کرد...بازشیطنت نگام روچشماشو

 داری سربه سرم می ذاری؟-

 به نگاه اخم آلودش لبخند زدم:

 نه!-

 رودوطرف سرش وسط واشاره شومحکم انگشت نگاشوازچشمام گرفت،

 :ش فشردهگیجگا

 حوصله ندارم!ترنم سرم درد می کنه! -

 لحن سرد وبی حوصله ش حتی به پررنگ شدن خط بینبه هشدارش بااون 

 گرفتم، مچ دستاشوم... کنارش نشستلبۀ تخت، ابروهاش توجه نکردم...

اما سنگینی نگاه امتناع نکرد  ...پایین کشیدمطرف سرش  دو از سرانگشتاشو

وماساژ ش هاگیجگابا سرانگشتام به نرمی روچشمام آوارشد...  اخمناکش

 :دادم
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 سرت درد می کنه؟ چرا-

 چرخوندم:نگاموروحرکت سرانگشتام  بازسنگینی نگاش!...

 ؟خونه شرکتم زود اومدی از امروز-

  دراومد: صداشنگاش تازه  زیرسنگینی

 سریدارشرکتمون سکته کرد!امروز-

 چشماش:سُرخورد رونگرانی  نگام با

 !سکته کرد؟-

 لب زد:باخونسردی چشمای نگرانم به 

بره دست وپاش  اگه خودش تلاش کنه،جلسات فیزیوتراپی خوب میشه...-

 زمی تونه مثل سابق حرف بزنه!با،بازبه کار می افته

خاطرش سردرد مانی مردی حرف می زنه که الان بخونسرد ازشرایط جس 

 لب زدم: داره!...

 ؟د سالشهچن-
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 شه!تا خوب ب زمان می برهدکترگفت ! داره شصت سال-

 ؟دکترش حرف زدی با-

 بیمارستان! خودم بردمش آره!...-

 انگارمتوجه شد: جاخوردم!...

زوقتی ا .تا خونواده ش بیان.. حالش ترجیح دادم خودم همراش باشم بااون-

   داره واسمون کارمی کنه! شرکت و راه انداختیممن ومشایخی اومدیم ایران،

 مشایخی شریکته؟-

 آره!-

 ازلندن می شناسیش؟-

 کارای شرکت بامنه.تموم  واسه همین،لندن می مونهبیشترم الان آره!...-

 نگامو بازسُردادم به حرکت سرانگشتام:

 شرکتتون کارش چیه؟-
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انواع اسانس وارد می کنیم،می دیم دست تولید کننده های داخلی واسه -

 !وسایل آرایشی وبهداشتی

 مکث کرد:

 ! نیفکرمی کردم می دو-

چشماش نیست ردی ازدلخوری در نگاش کردم...سرانگشتام ازحرکت موند،

 لب زدم: ...هجاگرفتبروهاش اخم بین ا بازاما 

می دونستم فقط  ...ازکاروشرکتت باهمدیگه حرف نزدیم آخه تا به حال-

 !شرکت داری

ی دونه شوهرش چیکاره به هرحال کدوم زنی نمازنگاش خوندم قانع نشده،

روخط بین به نرمی  سرانگشت اشاره مولبخندی ازسردلجویی  ست!... با

 ابروهاش کشیدم:

 اخم نکن!-

 :وختملبخند به چشماش د با نگامو
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 !دونم کارآقامون چیهدیگه می -

برای  ضربان قلبم ازریتم منحرف شدآنی سیاهی چشماش حرارت گرفت!

روخط گونه م به نرمی کشیده شد  نگاش ...غرق شدن دردوگوی سیاهش!

 باحالتی معذب سرانگشتامو ...روبه بیرنگ شدن رفت که بابسته شدن لبخندم

 چشمام:روکشید  ونگاش گیرم...نگاش فاصله بخواستم ازداغی  ،عقب کشیدم

 هنوزسردردم خوب نشده!-

 توهوا اشاره زد: چشماش به سرانگشتام با

 خیلی بهترازقرص خوردن عمل می کنه!-

 ی اَزمَتوقع نداشتم همچین درخواست با سرانگشتات ماساژبده!... یعنی باز

 بازسرانگشتام روب رفته رو،پرکردم،همون فاصلۀ عقبا مکث  بکنه!...

فاصلۀ کوتاه این هام درگداختگی نگاش پشت پلکازاما  گیجگاهش جاگرفت

  بی طاقت لب زدم:بینمون،

 اگه چشماتوببندی،سردردت زودترخوب میشه!-
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 ؟یشه یا تومی تونی راحت ترکارتوبکنیمن سردردم زودترخوب م-

دستم  باز انگارگاش! نزلبخند زیرپوستی گوشۀ لبش،برق ا ...نگاش کردم

همون لبخند پنهون شده  با زیرنگاش دارم کم می یارم!...که  هشد ش روبرا

و دعوت به آروم شدن کرد! ضربان قلبمکم کم ،بی حرف چشماشوبستش،

چرخش دزدکی گهگاهی رش تونفسهام!... عطجریان یه آرامش شیرین از

 از ورد نگاممی تونست  انگار صورتش،ته ریش مرتبش...جزای ا نگام رو

 ...!می کنه چشمامحتیاط ااینقدرکه  پشت پلک های بسته شم حس کنه

از یادآوردن ستایش، با ...بودن درکنارش عجیب برام خواستنیه! چقدر

تا حرفشوپیش  جسارت گرفتم صورت آروم گرفته وچشمای بستۀ آراز

 بکشم:

فکرنمی کردم پیش ازبس گوشه گیروکم حرف بود، چند سال تاستایش -

 ه،اونم یکی مثل منوقتی دیدم  ماما شد شم...اصلاً باهاش صمیمی 

 بازمن مامانموداشتم! ...تنهاترو البته بدتر ...هاسیرتعصبات افراطی بزرگتراش

 :سوزوندای خالیش قلبموازگفتن کلمۀ مامان ج
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بودنم برام خیلی دست اجازه ندادن دخترهردوشون  الیاسم بود...-

به ناحق شد،اما اون خیلی اذیت نذاشتن خیلی اذیت بشم  وپاگیربشه،

همش واسه اینکه دختربودنش یه وقت واسه ،،کتک خورددنیشسرکوفت 

گذاشتن تا دیپلم  نواده شوهمین که خ ...!خونواده ش بی آبرویی بارنیاره

 که گرفت،دیپلمشم  ... بهش دادنادی روبزرگترین آزانگاردرس بخونه 

هرش به مخوبیه، مردسیاوش د شانس آورخیلی  ...عقدش کردن با سیاوش

باید تاآخرعمر به اجباراین بدبختیش تمومی نداشت،وگرنه  هدلش نشست

 معصومِ،خیلی شتباهات خونواده ش تواستایش  ...روتحمل می کردزندگی 

 ،کرد طرفداریزورش به خونواده ش نرسید اما همیشه اَزَم هیچوقت شاید 

اوجود نارضایتی بحتی  ...،باقبول کردن اشتباهات خونواده شباحق دادن بهم

حق نداشت بهم البته اگه الان مجرد بود، ...کنارمهباز،نکردمنوول خونواده ش 

 ونه ش آزاد شده،اززندون خدیگه ازدواج کرده چون ... نزدیک بشه

یادمه تنها جایی که  ...!شهااسیرخواسته های خونواده ش ب دیگه قرارنیست

... ستایش حقش تنها تفریحش!درواقع  خونۀ ما بود... می تونست بیاد بمونه،

 ای اشتباهات خونواده ش قضاوت بشه!نیست به پ



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
929 

به دنبال سکوتم  حث کردن حرفاموزدم،آرازم شنید...بدون ب هچقدرخوب

 یدمکشپایین  دستامو ...!بغض داشت نگام خیره م موند...کرد، چشماشوباز

 جدیت لب زد: با ازماساژدادن... اعتراض نکرد به عقب نشینی دستام ...

همه چیزش حتی سایه ش اون داداش بی فقط دخترعموت وشوهرش! نه -

حرف بی ربط کلمه بازبتونن یه که نه اون عموی وزن عموت بهت بخوره! 

 دخترحتی صدای دیگه نمی ذارم  چون اگه بفهمم غیرازاینه... ن!...بهت بزن

 بشنوی!عموتم 

تهدیدم می کرد برای اینکه بازاذیت نشم! تلخ حرف می زد برای اینکه 

 !...با ستایش حفظ کنم کرد رابطه موقبول درحالیکه بازاوقاتم تلخ نشه! 

 جدیت نگاش اوج گرفت:

 و به دادگاه فقط پاشودیگه ببینم  ند قدمی تمچ اینبار اگه اون مردیکه رو-

 !روزمین محوش می کنم نم،خودم ازنمی کشو بازداشتگاه

بعدها متوجه شدم با ،کردایجاد مزاحمتی که سامرتوحیاط این خونه برام  با

که ترتیب داد ایه ها چنان شکایتی آرازعلیه ش شهادت دکتررحیمی وهمس
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بابت ضرب وشتم ازآرازشکایت اونم  ...کارش به دادگاه وبازداشتگاه کشید

با داشتن سلاح  سامر به جایی نرسید... کارشاما کسی شهادت نداد وکرد 

بزرگترین حماقت زندگیشومرتکب  به دنبالش جراحت رودست آراز سرد

البته دلم  باکلی پارتی های گردن کلفت!... آرازباشهاونم وقتی شاکی  ...شد

لابه لای  ازکه فراترش شد... یه گوشتمالی حسابی بشه  خواست سامر می

 گریه...بود ش شدهروز عمومرضیه شب وحرفای ستایش متوجه شدم زن 

 آراز بازداشتگاه... از واسه بیرون کشیدن سامر نم همش در تکاپوعمومعی

عمومرضیه نمی رفت شرکت  زنآخرشم اگه  زندگیشونوجهنم کرده بود!...

زبون  ازالبته همۀ اینارو  ...بود  نزندا رالان سام،گریه زاری نمی کرد،آراز

یه چند تا جملۀ کوتاه ازشکایتش  باپرسیدم آرازازوگرنه  ...ستایش شنیدم

 دلش نمی خوادمتوجه شدم  ...گه حرفشوپیش نکشمجورایی حالیم کرد دی

 این قضیه بشم. حرف زدن درگیر حتی با

 شنیدی چی گفتم؟!-

 :هشدارش به خودم اومدم با
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 آره!-

ستشوهم عرض شونه ش روجای یه د ...روتخت کشید کنار از کمی تنشو

 درازکرد:کنارش  خالی

 می ریم بیرون! امشب شامو-

 نگام ماتش موند... این مرد هیچ جوره بغلم!...یعنی شام درست نکن بیا 

با دستایی که  چه تناقضی بین جدیت نگاشِقابل پیش بینی نیست!... 

،آنی ضربان ازاینکه منتظره منوتوآغوشش بگیره ...!بغل کردنمدرازشده برای 

 برقی ازسیاهی چشماش رد شد: ...!پاکردقلبم سروصدا به 

 بیا خوابت می گیره!-

روتخت به پهلوه بودم خوابم نمی یاد،شیطنت گفت لحظاتی پیش بادرحالیکه 

ست د ...سمتم به پهلوچرخیداونم  ...سرم روساعدش جاگرفت. کشیدم.. دراز

بینی م  سرم روبازوش... کشید...توبغلش منودیگه ش روکمرم نشست،

 دو هر ،عطرش که برام مستی می یاورد از مملو پیراهن تنش...به سبید چ

التهاب گرفتن  گرمای نفساش روپیشونیم... دورتنم...شد دستش قفل 
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تنها مردی که توآغوشش قبل ازآراز جا  !...وجودم ازتلاطم ضربان قلبم

این آغوش قابل قیاس باالیاس گرفتم الیاس بود اما مسحورکنندگی گرمای 

اما امنیت وآرامش  امنیت وآرامش داشت آغوش الیاس برام... ...!نبود

آغوش آراز  وجودم بود!...گوشه ای ازاحساسات فوران زده درازآغوش آراز 

وعطرتنش می برد! جادویی منوبه خلسۀ شیرینی ازگرمای مثل یه حصارانگار

 چی غیرازخودش!هرکنده می شدم از

ضربان قلبم زیرمشامم،سرمست ازعطرتنش سنگین شدن پلکهام، باکم کم 

 خواب!ت،غرق شدم درآروم گرف

 

 

رواجاق ازخوش رنگ ولعاب شدن خوروشت قورمه سبزی نگام  نمی یاد!...

 تم درانتظارکلی ذوق پخ همه شو مثل همیشه با سُرخورد...برنج به قابلمۀ  گاز

 یاد خونه...نمی  و ،ناهارۀ کاری مهم دارهیه جلس داما زنگ ز !...اومدنش

 چندتا ظرف باقیمانده از خودمومشغول شستنرفتم سمت سینک،سرخورده 
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برای دلتنگی  به اینکه باز ذهنم پرکشید به دیشب...یکباره  کردم...آشپزی م 

تموم شب منو  مآراز ...سراغموگرفتن!امانم حالمومنقلب کرد،اشکام م

بی اعتراض به اشکام که روتیشرتش حسابی  مهمون آغوش خودش کرد...

 !...اجازه داد بی تابی هامولابه لای اشکام خالی کنم،نخیسی به جا گذاشت رد

اقعاً اگه آرازتو و کشید!...به آغوش می  گرمای وجودش وقتی منو مرهم بود

انگارخیلی دورشدم  آروم می گرفتم!...نبود مامانم با  زندگیم نبود،باید چطور

توآغوش الیاس آروم می منم ه این مرد برام مثل غریبه ها بود،ازروزایی ک

سالها م بیرنگ شده،حس می کنم ازبس اون روزا توحافظه  گرفتم!...

ود تموم سخت با وج!... اما چه خوب آراز سهمم شد ازعمرشون می گذره!...

خورشیدازپشت ابرها وقتی که زمستون وسخت سردروزای بودنش مثل 

توجهات  چسبه...ی م گرماش حسابی به گوشت وپوست آدم،می زنه بیرون

 باز نگام چرخید رو شیرآب وبستم... بیصدا اما گرم!... !آرازم ازاین جنسِ

 ا قبل ازترسوندم خونه  عجله ازدانشگاه خودمو چقدرامروزبا اجاق گاز...

نورخورشیدی که چرخوندم رو نگامو پکر تموم کنم!... کارامواومدنش 

روگلهای قالیچۀ جلوی بازکرده پردۀ آشپزخونه ازلای باریک  راهشوموذیانه 
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م باهمدیگه غذامی ه ...پیششبرم  غذا روبردارم،یکباره به ذهنم زد، پام...

 دیدنش هیجانبااین فکریکباره  شرکتش وازنزدیک می بینم...خوریم،هم 

باذوق قدم برداشتم سمت  ...!به سرقت بردتموم سرخوردگی وپکرشدنمو

قدمهام  ...!آدرس شرکتشوندارمیهویادم اومد  ...آماده شماتاق تاهرچه زودتر 

بهترین گزینه ودیوارخونه چرخوندم... در رو حرکت موند... متفکرانه نگامواز

 به دنبال باعجله شماره شوگرفتم... خونه... پاتند کردم سمت گوشی الیاس!...

 بوقهای آزاد درانتظارشنیدن صداش درنگ کردم.

 سلام جوجه!-

 دلم خودموتو وجدآورد!...صدای شیطون وپرانرژیش مثل همیشه منوبه 

 با !...نمی شمتنگ شنیدن جوجه گفتنش دلاین روزا  سرزنش کردم چطور

 لبخند لب زدم:

 سلام!-

داداشم وگرنه ی یا کارواجب داری؟اشتباهی دستت خورد شماره موگرفت-

 نمی کنی! ی هوش وحواستوبرده دیگه یادی ازمنحساب
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 به وضوح حس کنم: دلتنگی روازصدای خندونش می تونستم حتی 

 نه اینکه توام حالی ازمن می پرسی!-

 خندید:

 آخرین بارکی زنگ زد حالتو!...باورم نمیشه روت میشه طلبکارباشی-

 پرسید؟

ازوقتی مامانم وازدست دادم،الیاس برای زنگ زدن بهم خیلی پیشی گرفته 

 الیاس بابودنیه وقت همیشه غصه داشتم به یادآوردم روزایی روکه  !...ازمن

 !خودم فراموشکار شدمالان اما انگار کنه پریا فراموشم 

 جوجه اینم یادت نمی یاد؟-

 ،لبام بیشترکش اومد:ازشیطنتش

 تو!-

 صدای خندونش بالاگرفت:
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هوش وحواستوداداشم اَزتَ  تموموب خداروشکرهنوزحافظه ت سرجاشه،خ-

 نگرفته!

 ادامه داد: خنده م گرفت...

بسوزه پدر  ببین کِی بشه بهت زنگ بزنم صدامم نشناسی،اسمم یادت بره!...-

 عاشقی!

!...خنده رروقلب عاشقم سُرسُره بازی می کنهنمی دونست شیطنت هاش چطو

 مو جمع کردم:

 توام دست کمی ازمن نداریا!-

 :یهوخنده ش اوج گرفت

 ؟عاشق داداشمیبدجوری جوجه پس اعتراف می کنی -

خنده ش  ازلبخند کش اومده به دندون گرفتم...ازسوتی که دادم،لب پایینمو

 آروم گرفت:

 صدات درنمی یاد! چیه؟!...-
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 معترض شدم:

 الیاس!-

 بازخندید:

ازبس منوپریا به همدیگه اعترافات عاشقانه کردیم که راحت می جوجه -

 !،اونوقت تومعترضیبسازن پونصد قسمتی اَزَمونتونن یه سریال عاشقانۀ 

 :چراغ چشمک زن ماشین به گوشم اومد صدای بیصدا لبخندم عمق گرفت...

 توماشینی؟-

 ،زنگ زدی؟داریکارچیراستی جوجه  آره!...-

 چی تماس گرفتم: برایانگارتازه یادم اومد 

 می خواستم آدرس شرکت آرازواَزَت بگیرم!-

 !؟یعنی نمی دونی شوهرت کجا کارمی کنه-

 ازلودگی کلامش لحنم شیطون شد:

 واسه همین مزاحم جنابعالی شدم! نه!...-
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 !جلوی درخونهپایین،بیا ه ربع دیگه پس تا ی-

 چرا؟-

 ببرمت پیش آقات!-

 الان کجایی؟مگه -

 بالاترازخونه تون!یه خیابون -

 آدرس وبده،خودم می رم! دنبالم نیا،مزاحمت نمیشم...-

 !عجله کن بهت نمی دم،نشونت می دم جوجه... و آدرس-

باسرعت نوریه آرایش ساده  ده!...مخالفت بهم نفرصت گوشی روقطع کرد تا 

نمی  شال کاموایی موروسرم کشیدم ریمل ورژ...که بسنده شد به کردم 

 ظرفای سربسته ریختم... تو غذارو چند پاف عطربه خودم زدم...عجله دونم از

فکرکنم  ...ی خواستم،جادادمسبد مسافرتی تموم وسایلهایی روکه مداخل 

الیاس درعجبم گوشیم به صدا درنیومد چون  م...معطل کردیه ربع  ازبیشتر

 ازساختمون زدم بیرون...پاتند کردم، ...عادت به انتظارکشیدن نداره
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لبام لبخندش به چشمام اومد،بی اختیارازپشت فرمون  دیدم... و ماشینش

 دراز سمت دردستموتا رسیدم،  ...شکردم سمت ماشین پاتند کش اومد...

 انگار ...کرد ترمز چند قدم جلوتر وارفتم!... ...به راه افتادماشین  ...کردم

 ...درازشد دستم سمت دستگیرۀ درداشتم،بازقدم بر بازیش گرفته!...

اینبارازجام تکون  ...کردنشفاصله ترمزباچند قدم حرکت کردن ماشین،باز

توذهنم  شرارت لبخندشوو،برق شیطنت نگاشندیده می تونستم  ...نخوردم

 مسیرمخالفش شروع به راه رفتن کردم...روپاشنۀ پام چرخیدم، ترسیم کنم...

 لبخند ،روکف آسفالت شصدای دنده عقب لاستیک های ماشینبلند شدن  از

سرشوازپنجره  یهوماشینش پیچید مقابلم... بم جا گرفت!...گوشۀ ل ریزی

 کشید بیرون:

 آدرس بدم خدمتتون!  شرکت آقاتون ازاین مسیرنیست!...-

به قیافۀ  ...،داشت سربه سرم می ذاشت!ست آدرس شرکت وندارممی دون

 کردم:شیطون وخندونش،چپ چپ نگاه 

 بی مزه!-
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 به ساک مسافرتی تو دلتنگشم!...چقدرحس کردم برخلاف شاکی شدنم،

 دستم اشاره کرد:

 نه هواخوری! مطمئنی می خوای بری شرکت آراز-

 باخنده چشمکی نثارم کرد:خواستم به حرفش اعتراض کنم  تا

 سوارشو!جوجه قاطی نکن،-

 ...مشامم زیر عطرآشناش،پیچید نشستنبه محض  ..سوارشدم.بی اعتراض 

قراره پریا سهم الیاس پرت شدم به روزایی که هیچکدوم نمی دونستیم انگار 

برام دیده اون روزا تنها بداخلاق بودنش همون آرازی که  سهم من!آراز بشه،

 می شد!

 نگاشوبالبخندروسرووضعم چرخوند:

 !شگل کردی واسه دلبری ازداداشماینقدرخودتوخوشگل م-
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مثل همیشه خوشتیپ  دیدم!...نگاش دلتنگی واز ش به وضوحف شیطنتبرخلا

 موهای آراسته وته ریش مرتب!...! هودی طوسی وشلوارجین! خوش عطرو

 ماشین وراه انداخت:

 تواون سبد مسافرتی چی مخفی کردی؟ حالا-

  غذای خوشمزه!-

 اخم مصنوعی کرد:

 یه کیک ساکتم می کردی! با موقع من ازاین خبرا نبود...-

 لبخند زدم:

ازاین غذاهای خوشمزه درست می  مون برای توام خونهی تشریف بیار-

 کنم!

 ازگوشه چشم چشمک زد بهم:

 دست ودلبازی!نه،جنست عوض نشده! هنوز-

 لب زد: سبد وروپام جابه جاکردم...
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 بده بذارم روصندلی عقب ماشین!ت می کنه،اذیتاگه سنگینه داره -

 لب زدم: دستشوسمتم درازکرد...

 سنگین نیست!-

 :نیم رخش چرخوندمرو  نگامو دستشوعقب کشید...بی حرف 

 پریا خوبه؟-

 شد:لباش به لبخند باز

 مگه میشه با من باشه،خوب نباشه!-

آدموخوب می بودن درکنارالیاس حال  گفت...میق اما به حشیطنت می کرد 

 دستشودرازکرد سمت سیستم صوتی ماشین: ... کرد!

 ؟به کجا رسوندی جوجه دانشگاهتو-

 کشیدم: ماز شال دستی به موهای بیرون زده 

 فعلاً مهمون همون ترم آخرم!-
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دانشگامومرخصی آخرترم م امانم بخاطرداغون بودن شرایط روحی فوت م با

بازیاد  همون ترم ومی گذرونم...داشت که الان دارم  هوامو اونم آراز گرفتم،

نگاموازپنجره  ...آهنگپخش شدن با  !...پیچیدن درد آشنا توسینه ممامانم!

به  و منحرف کردمذهنم خیس شن...چشمام اجازه ندادم، به بیرون... دوختم

ازسبزه های قد کشیده روبساط  ظرف های سفالیشیشه ای،تنگ های 

اواسط اسفنده،همه چیزحال وهوای عید وبه  ...دستفروش های کنارخیابون

 بغض با !...نبودش امسال عید کنارم از یاد مامانم...خودش گرفته!... ب

ولوم  دست بردم سمت دستگاه صوتی... سینه م وزن گرفت!...بیرحمی رو

به نگاه خندون الیاس که سمتم  پس زدن بغضم...ردم برای بلند ک آهنگ و

صدای سرعت بالا  بااتوبان  تو یاد شبایی افتادم که  ...چرخید،لبخند زدم

وازته دل  می خوندیم فریاد همراه خواننده بابلند می کردیم، آهنگ ماشین و

 خونۀ خاله مهشید انتظارمومی کشیدمامانم زنده بود، اون شبا ...می خندیدیم

 .باز نگامو ازپنجره به بیرون دوختم.. ...کشوندم گاهگلو خودشوتابغض  ...

گریه امروزتودلم به خودم تشرزدم: ترنم  لبامومحکم روهم چفت کردم...

!... الیاس به خیال اینکه دارم ازشنیدن آهنگ لذت می هممنوعکردن 
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لحظه تا  نداشت بااشکام سرجنگم اما خبرکرد م،توسکوت رانندگی بر

 !هاشوتلخ نکنم

 

انگارهمین الان کف اف وصیقلی که صدای ضعیف پاشنۀ کفشم روسطح ص

احساس کردم  سمتم کشید... مانیتورروازچشمای سبزدختروکشیدن،شو تِی 

اومدن به همچین به هرحال  مسافرتی تودستم زیر نگاش سنگین شد!...سبد 

مقابل میزش  بود... سبد مسافرتی کمی دورازانتظار شرکت شیک ومدرنی با

 به آرومی لب زدم: صدای پرنازش جوابموداد... با سلام کردم...ایستادم،

 فرهمند کاردارم!آقای  با-

هاشورخورده ش کمی طرح ابروهای  اشتباهی زدم...انگارحرف  جاخورد!...

 اخم گرفت:

 !؟واسه ملاقات باایشون هماهنگ کنینکه اس گرفتین ازقبل تم-

صدای زنگ  دیدنش؟!...ازقبل تماس بگیرم برای  خوردم!... من جا اینبار

گوشی رو منتظرجوابم نموند، ...ت شرکتفضای سکوانداخت روتلفن خط 
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بند انگشتی انگشترظریف ای کاشت وخوشرنگش،ناخن ه برداشت...

ظرافت وطنازی از صدای وحرکاتش می  ...به چشمم اومد انگشت سبابه ش

 بود، زآرااینکه منشی  از ...!حرف زدنحسابی کاربلد بود برای  !...بارید

 ناآرومی تووجودم پرسه زد!... جور ناخواسته یهوزباهاش مراوده داشت،هرر

تموم  ...!ملایم حسابی گیراستیه آرایش صورتش که با نگام چرخید رو

زیرتیغ جراحی ازطبیعی بودنش بینی ش حتی اجزای صورتش بی نقص،

ش روگردن مرمری وسفیدسُرخورد به نرمی نگام  فاصله نداشت!...چندان 

چرادارم  یهوتودلم به خودم تشرزدم:من چم شده؟! ازشال...که بیرون زده 

 ... آخهحسادت! میشم؟!...چراازقشنگی هاش دارم اذیت ! آنالیزش می کنم؟

 دم عمیقی ازهوای شرکت گرفتم...درحین سرزنش خودم، چی؟!... برای

نفسام قوت ود به شرکت زیرمشامم جاگرفته،لای ور عطرخوشی که ازبدو

 دیوار رو تصویرکدروبیرنگ شیشه های به  حالتی کلافه نگامو با ...!گرفت

گفت شرکتش وارد می  اسانس هایی هست که آرازچرخوندم... حتماً تصویر

یه  ...ی تونگام ظاهرشدمرد جوان وشیک پوششد، اتاقا باز دریکی از کنه...

م به کجا ازپله هایی که نمی دون بعدش بالا رفت ...بهمنگاه گذرا انداخت 
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عطرخوش!گاهی شکستن سکوت با  تمیزی!چیدمان مدرن! ...یشهختم م

برام همش چیزایی بود که  ازطبقۀ بالا... صداهای ضعیف زنگ تلفن!صدای 

 !این شرکتریان داشت ازج

 چرخوند:ش نگاشوروصفحۀ مانیتورگوشی روقطع کرد،

 براتون بذارم!تواین هفته یه وقت ملاقات با آقای فرهمند تا اسمتون وبگین -

 :بهم برخورد بی اختیاربی حوصله ش  ازلحن سرد و

 !مهمسرشترنم رادمنش!... -

 :چشمامرونگاش به ضرب ازمانیتورکشیده شد 

 ؟!یدهمسرآقای فرهمند-

 نگاه خشک شده ش لبخند زدم:به طرح تعجب از

 بله!-
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ورحس قدرت ازهمسربودن یه ج آدمی نبودم چیزی روپُزبدم اما بی اختیار

هنوزرد تعجب رونگاش  !...درمقابل این دختر هرگام به جریان افتاد تو آراز

 زد: ازسرادب که لبخندیجا داشت 

 !خبرنداشتم آقای فرهمند ازدواج کردن-

ن ایستادنش همزماشرکت...  کف تمیزوبراقچرخ های صندلی رو صدای

 سمتم: دستشدرازکردن  سرجاش،

 !تبریک می گم-

سرپوش گذاشتن دیدن همسرآرازه یا ه ادب واحترام همش برای اینهم

 به دست گرفتم: دستشو رورفتارای چند دقیقه پیشش!...

 ممنون!-

 لبخندشوادامه داد:شدن دستامون، جدا با

ایشون تماس  منم اجازه ندارم با الان آقای فرهمند تواتاق جلسه هستن!...-

 بگیرم!
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 درازکرد:،یواری که نمی دونستم پشتش چه خبرهسمت ددستشو

،تشریف شهتا جلسه شون تموم  یف ببرید اتاق ایشونمی خواین شما تشر-

 !بیارن

 !باشه-

 کمرباریک کفشش صدای پاشنه هایپشت میزش فاصله گرفت،بلند شد  از 

 دستگیرۀ تنها در،یه قدم کوتاه جلوترازمن برداشت،ازخم دیوارگذشتیم... 

 که حتی زیربااندامی تراشیده  شقد بلنداتاق روبرومون و پایین کشید... 

 ...به رخ می کشید،ازنگام گذرکرد بی نقص بودن هیکلش و پوشش مانتو

 چشمام:به داخل هدایت کرد،نگاشو چرخوند رو رولولا درو میک

 الان می گم براتون قهوه بیارن!-

نگام فاصله  لبخند از با تشکرکردم...بازبه نگاه سبزخوشرنگش لبخند زدم،

نگام  به محض اینکه پاگذاشتم تواتاق،درپشت سرم بسته شد... گرفت...

عطردوست داشتنیش  اتاق مردی کهکنجکاوانه چرخید روگوشه به گوشۀ 

 میزرو نشونه رفت به آرومی نگاه جستجوگرم  ...!هزیرمشامم بازجاگرفت
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تصویری انگار شیشه ای قدی پنجره های ای اتاق...چوبی و کنده کاری انته

همون میزی که می  ابرقدرت... ازهوای آفتابی  قاب کرده پشت اون میز

یه  برداشتم سمت میز...قدم  ...دوست داشتنی مِ دونستم میزریاست مرد

گلهای  ...کرده فضای خالی جلوی میزواحاطهیک دست مبلمان اداری و ش

گلفروش،گل  دختر فتادم که ازیاد روزی ا رُزسفید توگلدون شیشه ای!...

 میز کنار ،جاش توسطل زباله ست!...نگیرم رو گفت اگه من گلها وخرید 

رو مرتب بودن وسایلهای  نگامو میزگذاشتم... رو مسافرتی و سبد ایستادم...

نخواست اون اون روز  چرا بازچرخش نگام روگلهای رُز... چرخوندم... میز

انگارقصد نداره آفتابی که نگام چرخید رو ؟!...بگیره گلها تواین گلدون جا

 ،پشت پنجره ایستادم ...بردارهکشیده  شیشۀ پنجره های قدرو از سایه شو

ماشین الیاس پیش خیابونی که تا لحظاتی همون انگار نگامو پایین کشیدم...

به  ای ضربهصدای  با گرفته!... پیاده شدم،حال زیرپام جازَش توقف کرد واَ

همون منشی چشم  ؟!...کیه ...رخیدم به عقبروپاشنۀ پاچآنی  ...پشت در

 بلند کردم: صداموکمی  سبز؟!...

 بفرمایید!-
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آرازگفته بود سریدار  داخل شد... با سینی قهوهمردی تقریباً مسن  شد...درباز

با احترام سلام  ...!پیدا شدین براش چه زود جایگز شرکتشون سکته کرده...

معذب شدم بی اختیار نزدیکم شد... ...کرد... منم با نهایت ادب جوابشودادم

 کردم... تشکر ...رومیز گذاشتفنجون قهوه برام اون سن وسالش  باازاینکه 

 لبخند زد بهم:،باشه داده انجام انگاروظیفه شو

 !دخترم نوش جونت باشه-

 منوازکه خیلی وقته ریاد مردی افتادم اما بی اختیا مهرکلامش به دلم نشست!

بازاون بغض لعنتی  ...به یاد می یاره؟! منواصلاً  ه!...دختربودنش طرد کرد

 کرد،سروکله ش پیدا شد!می که توماشین الیاس روسینه م سنگینی 

 شین!بانشاءالله خوشبخت  تبریک می گم!...بهتون -

قهوه  بخاری که ازداغی نگام چرخید رو ...رفتنش ازاتاق با کردم... رتشک

انگارقبل ازاومدنم هیچکی خبرنداشت،رئیس شرکتشون  ...ساطع می شد

همدیگه ازدواج  با دلم می خواست همه بدونن من وآرازازدواج کرده!... 

اگه عروسی که بهم داده بود... جشن به پیشنهاد کشیده شد ذهنم  ...!کردیم
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روصندلی نشستم  ...شوهریم؟! ما زن و قبول می کردم،الان همه می دونستن

 یک ظهر!... به ساعت مچی م نگاه انداختم... آراز بود...ریاست که جایگاه 

قطعاً  نگام چرخید روسبد مسافرتی... چقدرجلسۀ کاریش طول می کشه؟!...

هرروزشاهد مردی که  اتاقی یواررودرود بازچرخش نگام شده!...سرد غذا

به دست  ن قهوه روفنجو کنارم باشه!...شوهرلحظه  ه دلم می خواستکبود 

 که عطرش زیرمشامم دوست داشتنی بود،مزه کردمازمایع گرمش  گرفتم...

من عادت به خوردن قهوۀ  تلخیش خیلی به شیرینی شکرش غالب بود!... ...

، نمی دونم چقدر انتظارکشیدم کردم... ازخوردنش صرف نظر نداشتم...تلخ 

 احساس ضعف از کم با کم تا اطرافم... رونگام  خش تکرارچقدرچر

،طلب ارشدنم،رفتن به دانشگاه سنگین شدهدزود بیکه برای  چشمامگشنگی،

ساعدم  رو یه طرف صورتمو میزگذاشتم... رو موادست خوابیدن کرد...

 تسلیم خواب شدم!به دقیقه قد نکشیده، بستم... ی بیخوابموچشما،خوابوندم

پس مغزم درتقلا برای هوشیاری کامل، روگونه م!...نوازش نرم سرانگشتی 

 عقب نشینیبه دنبالش  زنگ گوشی...صدای بلند شدن  یهو زدن خواب!...

همون زنگ گوشی زنگ... صدای شدن ... قطع مازنوازشسرانگشت  کردن
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دیدن چشمای  با ...تن به بازشدن بده م پلکهای بسته،م کردهوشیارکاملاً که 

بی درنگ !... شرکتش به خواب رفتم یادم اومد توسرم، یبالاسیاه آراز 

اس احسبا ...پایین کشیدممیز رو از مودست روساعدم بلند کردم، از صورتمو

صدای خفه  باسرم کشیدم، ستی به شال نامرتب رودهمزمان کرختی بدنم! 

 لب زد: سلام کردم...ای 

 خوب خوابیدی؟! سلام!...-

 نگاه خندونش:نگام چرخید رو

 !به خواب رفتمیهو چی شد نمی دونم -

 داشت توخواب نوازشم می کرد! دستش کشیده شد...انگشتای نگام به 

 بیدارت کرد!م زنگ گوشی -

ش فکرکرده بخاطرگوشی نگام رودست تازه متوجۀ گوشی تودستش شدم...

 :روچشماش بالا کشیدمنگامو خیره ست...

 ساعت چنده؟-
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درحالیکه تکیه شوازپشت به  بردم خودم ساعت به دست دارم... یاد از انگار

 ش انداخت:یه نگاه گذرا به ساعتمچ دستشوبالاکشید،،لبۀ میز داده

 دو!-

 :وارفتم

 بیدارم نکردی؟! چرایکساعته خوابیدم! -

 رومیزگذاشت: شوگوشی 

 !زه ازسرجلسه اومدمتا-

 چشمام:نگاش چرخید رو

 اونم بی خبر! ...پاشدی اومدی اینجا؟ جلسه دارم،چرا بهت گفتم-

 به سبد مسافرتی دادم: نگامو

 برات غذا آوردم!خواستم غافلگیرت کنم،-

 خوردم!من سرجلسه با همکارا ناهار-
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پختن برای  مانگارتموم شوروذوق نگاش...سرخوردگی چرخید رو نگام با

سبد مکث ازچشمام کشید رو  با نگاشوبه فنارفت!...  اینجابه  ،اومدنمغذا

 :شدست برد سمت ...مسافرتی

 !برام آوردیچی ببینم حالا -

 مجید یه ابروشوبه قصد ت کرد...درشوباز ...سبد آورد بیرون از رو ظرف غذا

 بالا:کشید 

 قورمه سبزی!-

 نگام کرد: ؟!...لودادهچشمام حالموهمش برای اینه 

 گشنه م کرد!-

 دگمه ای رو ...به رفتار غیرمنتظره شمنم خیره  .برداشت.. وگوشی تلفن 

 :لمس کرد

 مش اسماعیل بیا اتاقم!-
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گره بین به خاطرآورده، چیزی رو روگذاشت،انگار به محض اینکه گوشی

 ابروهاش نشست:

 خوردی؟! ناهار تو-

 بخوریم!همدیگه  بااومده بودم  نه!...-

 اخماش پررنگ شد:

شکم گرسنه می خواستی  ومدم،باحالاحالاها ازتواتاق جلسه درنمی یاگه -

 !؟اینجا بخوابی

  نگاش رنگ توبیخ گرفت:یهو به قصد تائید سکوت کردم...

 دیگه این کارونکن!-

 به آرومی لب زدم:ی نکردم،عقب نشین ازتوبیخش

 !؟همدیگه بخوریم دیگه غذا نیارم شرکت،دوتایی با-

ه این وسط قرار،رمجلسۀ کاری دااونم روزی که می دونی  بی خبرنه!...-

 گشنه بمونی!
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 ساعت گرسنه این دنش همش برای اینه تاخ کرش،توبیااخم د!...قلبم لرزی

 صداشو ...تکیه شوازمیزگرفت چند ضربه به صدا دراومد... با در !...موندم

 :بالا کشیدکمی 

 بیا تو!-

 همون مردی که برام قهوه آورد...داخل شد،دربازشد... مش اسماعیل 

 به ظرف غذای رومیزاشاره کرد: آرازنزدیکمون شد،

 زحمت بکش برامون گرمش کن،بیار!-

 چشم!-

 :نگاش چرخید رومن ...ظرف غذا،فنجون قهوه روبرداشت اهمزمان ب

 خانوم ازقهوه خوشتون نیومد؟-

 آرازجواب داد:حرفی بزنم،قبل ازاینکه 

 قهوه شوشیرین می خوره!-

 :لبخند زدبهش احترام  مش اسماعیل با
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 اینجا همه قهوه شونوتلخ می خورن،واسه همین شیرینش نکردم!-

 شیرین درست کن!اومد قهوه شو این بار-

 چشم!-

به شرکت گفت! یعنی ازاومدنم حتی  ...!چه خوب سلیقه م یادش مونده آراز

درحالیکه ایستاده یه  بارفتن مش اسماعیل... !...پیششبیام  می خواد باز

 ...چند تا برگۀ رومیزش چرخوند رو دستشوتوجیب شلوارش جاداده،نگاشو

 لب زد: خطاب بهم

 بشین تا بیاد!-

 به مسیر رفتۀ مش اسماعیل سوق دادم: نگاموروصندلیش،به جای نشستن 

 مشغول به کارشده؟ تون مش اسماعیل جای سریدارقبلی این -

 برگۀ بعدی دقیق کرد: رو زد،نگاشو زیرنگاش کنار از برگه ای رو

 جاش کارکنه!خوب شه قراره  تا وقتی حالش ...!رشهدابر-

 نگام رونیم رخش چرخید:
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 خودش حالش چطوره؟-

 بد نیست!-

یهویاد الیاس  ...به جای چشمام نگاش روبرگۀ زیردستش می چرخیدهنوز

 افتادم:

 الیاس بهت سلام رسوند!راستی -

 الیاس؟!-

 رسوند! اینجا منوتا-

 اومده بود خونه؟-

 وازش بپرسم،نزدیک خونه بود،اومد دنبالم!زنگ زدم آدرس شرکتت نه!...-

 ان نویس کناردستش پای برگه ای امضاء زد:رو با

 د نبودی؟آدرس اینجا رو بل-

 نه!-

 لب زدم:بی طاقت  هنوزچشماش روبرگه های زیردستش می چرخید...
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 !؟ت برسیابه کاریعنی من اینجام بازمی خوای -

 نگاش به چشمام کشیده شد:بالاخره 

 کی حرف می زنم! با مدارپس -

 بانگام به برگه های زیردستش اشاره کردم:

 برگه هاست!رواین اما چشمات -

 :بازنگاشوپایین کشید روبرگه های زیردستش

 !،اینجام اتاق کارمهیادت رفته الان توشرکتمانگار-

 بودن دردنبال بهونه م برای من  ...!نده ست تناقض احساسمونآزاردهچقدر

 نفس کشیدن توهوای نفساش...برای نگاه به سیاهی چشماش،برای ، کنارش

 ...همین وبس!ارفقط بودن منوتوزندگیش پذیرفته!انگ ... چی؟! اما آراز

 پایین کشیدم: صداموازشدت رنجش  ناعادلانه ست اینهمه تناقض!...

 دقیقه وقت خالی واسم نداشته باشی! فکرنمی کردم تومحیط کارت چند-
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ای به پشت صدای ضربه بلند شدن  با چشمای دلخورم!...نگاش چرخید رو

نگاش ازروچشمام تکون برخلاف من ... اما نگاموازچشماش برداشتم ...در

 سؤالی نگام روچرخش اینبار ه پشت در...بازضربه ای دیگربنخورد... 

تکون خورد تا لبام  ...؟!واکنشی نشون نمی ده به صدای در چرا چشماش...

 سرشوچرخوند سمت در: ...به سکوتشکردن برای اعتراض 

 تو! بیا-

تودلم گفتم  چرخید...نگام روظرفای غذا  مش اسماعیل با سینی داخل شد...

سینی ظرفای غذا روازینکه مش اسماعیل قبل ازا ...ف آوردمخونه ظرالکی از

 صدای آرازبلند شد: وسط مبلمان... بذاره رومیز

 اینجا بذار!-

 :به صندلیش اشاره زدروکنارزد،روبهم  ه هابرگ رومیزکارش!...

 بشین!-

کلی  ذایی که باخوردن غدرحالیکه هیچ اشتهایی برای ،بی حرف نشستم

خودش یه صندلی برای  رفتن مش اسماعیل... با م...شوروذوق پختم،ندار
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ی کتش و لبه هاکرد،خوش دوختش وبازتک کت دکمۀ  میز... کشید کنار

 :قاشقی به دست گرفت صندلی... نشست رو،کنارزد

 عادت کرده به دستپختت!انگارمعده م نچسبید بهم... جلسه ناهارسر-

کوت خیرگی نگام، قاشقی ازغذا به دهنش گذاشت... درپی سجاخوردم!... 

چشمک سؤالی جدیت  با،چشمام بلند کرد رو ،نگاشودرحین جویدن غذا

 زد:ریزی 

 م عادت کرده!مآشپزیت خوبه،معده  چیه؟!...-

 حس خوبی تورگام به جریان افتاد: انگارازتمجیدش قصد دلجویی داشت!...

 خوبه!-

 چین ظریفی گوشۀ چشماش رد انداخت:

 چی خوبه؟!-

 عادت کردنت به غذای خونگی!-
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تاجمله ش اشتهام به  منم انگارباچند خوردن شد...مشغول سری تکون داد،

این مرد به راحتی می تونست حالموآنی  شدم...مشغول خوردن ،راه افتاد

ازخوردن دست برخلاف همیشه باچندتا لقمه  دستخوش تغییرات کنه!...

منم  ...ه بودپای خوردن نشست شکم سیر به هرحال با تشکرکرد...،کشید

 شاکی شد:که  بکشم خواستم دست ازخوردن غذا

 قد گنجشک غذا نخور!پس توکه ناهارنخوردی! -

 انگشت شست شو ...صورتم دستشودرازکرد سمت نگاش سُرخورد رولبام...

 به نرمی روگوشۀ لبم کشید:

 غذاتوبخور!-

می اک پدرش پ لحظه ای حس کردم دختربچه ای شدم که گوشۀ لبشوبرای 

توجه این مرد وقتی ه خوبیحس خیلی  !...حواسش هست به سیرشدنشکنه،

به خوردن ادامه  ش نمی شم،بازم حریف جدیتمی دون !...بهم نشون می ده

چه خوب دیگه سرش توکارش  وشیش کرد...خودشومشغول با گکه  ...دادم
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غذا خالی کردم،حرفی که روسینه م سنگینی می  از وقتی ظرفمو نیست!...

 آرومی روزبون آوردم:  به کرد و

 ازدواج کردی!هیچ کس توشرکت خبرنداشت -

 نگاشوروگوشیش چرخوند:

 چطورمگه؟-

 منشی ت جاخورد وقتی فهمید من زنتم!-

 ضرورتی نداشت بیام توشرکت اعلام کنم من ازدواج کردم. -

 توجه های این مرد لذت بردن ازبیشتراوقات  چرا ضرورتی نداشت؟!...

 :لحنم رنگ رنجش گرفتبی اختیار مثل حال الانم!... عمرشون کوتاهه؟!...

 ضرورت داره آدمای اطرافمون بدونن ازدواج کردیم!-

 انگشت حلقه مو دست چپموکشیدم بالا... ...نگاه دلخورمنگاش بلند شد رو

 تکون دادم:

 یه انگشترانداختم جای حلقۀ نخریده مون! جاشوخالی نذاشتم...می بینی -
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 الان می خوای منم اینکاروبکنم؟یعنی -

 غصه روقلبم سنگین شد:یکباره بغض ازحرص و

 دست می کنن!همۀ آدمای متأهل حلقه  وام؟!...باید بخ-

 یکیش مثل من! همه شون نه!...-

 لحنم شاکی شد:ازشدت رنجش 

 چرا نمی خوای حلقه تودستت بندازی؟!-

 محوی ازسرتعجب رولباش نشست: خندبل

 این موضوع اینقدربرات مهم شده؟!دفعه یک چرا-

ندونستن  بازکلافه م ازمنی که اشتن توانگشتش یه بهونه بود برای حلقه ند

 چشماش زل زدم:احتی به نار با احساس واقعیش به خودم!...

 ما هیچ چیزمون شبیه زن ومردای دیگه نیست! ...می دونی چیه؟!-

 :لب زدلکس خیلی ری

 متفاوت بودن که خیلی خوبه!-
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 روگمراه کنیم!تفاوت به این قیمت که بقیه -

 تنگ کرد:چشماشوسؤالی  سرشوکمی سمتم کشید...

 چی توسرت می گذره؟! گمراه؟!...-

 شدم: ظرفم مشغول جمع وجورکردنکشیدم،گاموپایین ن

 هیچی!-

 :بیرون کشیددستم وازظرف 

 !بهم اب توخالی ندهبا هیچی گفتن جو-

 جدی پرسید: ...چشماش بلند کردمنگامورو

 چی اذیتت کرده؟!-

 منشی ت ازتعجب خشکش زد،وقتی فهمید ازدواج کردی!-

له نداشت! تعجب منشی ش جای گقطعاً  فم برای خودم مسخره اومد...حر

می دونم این مرد جایی نهنوزاما اذیت شدم وقتی  ...!نباید اذیت می شدم

وقتی تودلم تردید دوستم داره! ! وقتی اطمینان ندارم کرده باز توقلبش برام
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دلهره دارم وقتی شه! وزتوزندگیش ازبودنم سیربیه رپرسه می زنه ازاینکه 

 ایناهمش !...ن بگیرهروزی پایاممکنه بهم نوازش هاش  توجه هاش،ازاینکه 

ذهنمو به قدری  منونامطمئن کرده نسبت به روابطش با زنای اطرافش...

 کردم،شیش مثل احمقا حس ناامنی دیدن زیبایی های من مسموم کرده که با

 یه وقت نشه جایگزینم!

 لب زد:ناباورانه 

 ؟!الان مشکل تعجب کردن علیزاده ست-

 بی توجه به سؤالش لب زدم: فامیلی اون دخترچشم سبز،علیزاده ست!...پس 

 مجرده؟!-

 گره بین ابروهاش نشست:

 کی؟!...علیزاده؟-

 گرۀ بین ابروهاش قوت گرفت:هویبه قصد آره سرتکون دادم... 

 ذهنت چی می گذره؟تواون -



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
967 

سیاهی چشماش  ...سمتم کشیدبالاتنه شوازروصندلی کمی  سکوت کردم...

 ازخشمی آمیخته با درد تیره ونفس گیرترشد:

برام پنج سال مجرد بود که اینم بگم عقد کرده... اما تازگی به علیزاده -

... درحال حاضرخیلی ازکارمندام دخترای جوون !یا علیزاده نه کارکرد...

 ومجردن!

 :حوالی گیجگاهم گذاشتانگشت سبابه شوبالاکشید،

دخترای اطرافم  م بارابطگه بفهمم اینجا یه سرسوزن فکرت دربارۀ اترنم -

هرزگی هیچوقت توکارم  ...!بدجوری کلاهمون می ره توهمبه خطا رفته،

 نیست و نخواهد بود! نبود و

 زد:انگشتش ضربۀ نرمی  با

 کنم! رنه خوب بلدم چجوری سم زداییشوگ کن!...مسمومش نترنم -

انگشت حلقۀ  چشمام...به دلهره آورش خیره موند  اما نگاهدستشوعقب کشید 

 خالی ازانگشترشوجلوی چشمام گرفت:
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 اما متعهد بودن ربطی به جای خالیش نداره! خالیه!...-

 مغزش نشونه رفت: نوک همون انگشتش روقلب و

 خطا نکنی! پا اینا باید متعهد باشن تا دست از-

مُشت مُشت امنیت ک تک کلماتش،لحن قاطعانه ش،نگاه محکمش انگاربات

 پایین کشید: دستشو !...ه شدبه قلب ترسوم ریخت

متعهد می ی رفتارم مثل یه مرد متأهل ووقتیاز ندیدم کسی بدونه متأهلم ن-

 مونه!

 ازفرط عصبانیت بازدمشومحکم حوالۀ هوای اطرافش  عقب کشید...خودشو

توبیخ اکرده!حس آدمی رو داشتم که خط ...دستی به ته ریشش کشید! کرد،

آرامش ازاینکه دیگه  به راه افتاده!... قلبشآرامش تو درقبالش اما شده!...

حساسش رخت اازادن مردی که عاشقانه دوستش داره،ترس ازدست د

اما شاید اگه می عصبانیت ودلخور شدنشونمی خواست دلم درسته بسته!...

به بی تابی چه آرامشی درقلبم محتاج شنیدن این حرفاش بود،چقدونست 

آدم ازفرط گاهی  !...دلخورنبود ن تا این حد عصبانی والا هام تزریق کرده...
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 خطامی کنه،بخصوص وقتی تشنۀ اطمینان ازدوست داشته شدن باشی!عشق 

 به آرومی لب زدم: ...

 من...-

 کنه،قاطعانه حرفموقطع کرد:بدون اینکه نگام 

 دلتو اینبار،چون به هیچ وجه قول نمی دم ترنم بهتره دیگه حرف نزنیم-

 نشکنم!

 طبق عادت همیشگیش دستاش جا ...ازروصندلی بلند شد،قدم برداشت

قامت پشت کرده ش  ایستاد پشت پنجره... گرفت توجیب شلوارش...

 ازساخته ف وخواستنی انگارتوقاب شیشه ای پنجره های قدی،تصویری شفا

 !...شهیکلعضلات تنومند بودن شونه هاش،محکم بودن ش،استواربودن قد

عطرشوتا عمق ریه  دستامودورتنش حلقه کنم...خواست برم ازپشت دلم می 

بگم قلب عاشقم با منطق میونه ای بکشم... بگم چه خوب قسمتم شدی! هام 

توجه هات ت درشوبه روی هرکسی وانمی کنه! نداره تا حالیش بشه قلب

وش گرمت بوی خیانت نمی ده آغه چکان سهم آدمای اطرافت میشه! باقطر
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ه به ترس ازاینک اما قدمهام سمتش کشیده نشد... !...برام ازامنیتِوقتی لبریز

داشتنش به تردید ازدوست بخاطرشایدم  ...حرفش عمل کنه،دلموبشکنه!

 هد بودنش ربطی به احساسش نداره،اطمینان از متعمی دونم ! چون خودم

 رگمم!ازاحساس واقعیش به خودم سردهنوزم 

ره ش چههنوررد اخم رو سوارماشین شدیم...وقتی ازشرکت اومدیم بیرون،

برخلاف همیشه کمتربرای  ...جاداشت اما دیگه خبری نبود ازنگاه طوفانیش!

تموم توسکوت ماشین  ...خونهخودش منوبرسونه کاراش وقت گذاشت تا 

پوست این مرد سرسخت بودنش نم نم قراره کِی  تاذهنم درگیر این بود که 

حواسم اینکه  نمی دونم چقدرزمان برد تا !...ببینم دازه تا بیشترخودواقعیشوبن

چرخید ام پرسشگرانه نگ مسیرخونه نیستیم... توازآرازکنده شد،متوجه شدم 

 رونیم رخش:

 ؟!خونه نمی ریمداریم مگه -

 !نه-

 کجا می ریم؟-
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 بدون اینکه نگام کنه،لب زد:

 خودمم همین طور!می ریم واست حلقۀ نخریده توبخرم واسه -

 نگام کرد: چشمازگوشۀ  ؟!...زد یا  مسخره م کردکنایه 

می خوام  مگه نگفتی ما هیچ چیزمون شبیه زن ومردای اطرافمون نیست...-

 شبیه ش کنم! برات 

 !حلقه بندازی تودستتازرواجبارنمی خوام -

 :دادم ه به عنوان حلقه توانگشتم جانگاموپایین کشیدم روانگشتری ک

 همه فکرمی کنن توبرام خریدی! ...راضی م ترتودستمانگشبه همین  من-

 جدیت لحنش شدت گرفت:یهو

 یالان متوجه شده باشی فکردیگرون برام اهمیت تادیگه کردم می فکر-

 کنم!به کاری  نیستم خودمو مجبورآدمی نداره،منم 

 لب زد: نگام رونیم رخش کشیده شد!...

 حلقه ای نیست که من خریدم!ترت می دونیم انگش کهمهم خودمونیم -
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 لب زدم: !...منوخودشو مهم می دونهفقط 

 یعنی واسه خاطرحرفای من داری اینکارونمی کنی؟-

 دم!حرفاتوشنیدم به نظرم منطقی اومد دارم انجامش می -

 نگاه متعجبم:نگاش چرخید رو

 همین!-

 به زبون آوردم: حرف دلمو

 ! بشه ودم بگم،دلت راضی به این کاربدون اینکه خ می خواستاما دلم -

شایدم به نظرش شد! قطعاً خواسته م ازاین مرد توقع زیادی محسوب می

 !...توجه وعلاقه ش به خودم بوددیدن اماخواسته م برای  !...مسخره می یومد

چرخوند سرشوکاملاً تکیه داد به صندلی، ای نگه داشت...ماشین وگوشه 

 سمتم:

 ببین ترنم من همیشه ازروعقاید وباورهای خودم زندگی کردم!-
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ادامه  به قلبم می داد!...رونگی شنیدن اسمم اززبونش حال وهوای قشهربار

 داد:

 ازخیلی بود اما درسته الیاس  با خودم وقت گذروندم... من بیشترزندگیمو-

  اونی بود،بخوام از ترچون یا بچه م نداشتمش...لحظات حساس زندگی

با تنهایی  من بیشتر بودیم... ازهم دور اینکه درگیرش کنم یا دلم نخواست یا

 و مبهش عادت داد کنم چون خودمو گله نمیدارم الانم  بزرگ شدم!...هام 

 !این قضیه ندارم سالهاست هیچ مشکلی با

چشماش سیاهی امایاد روزای تیرۀ کودکیش افتادم،درد توسینه م پیچید!  باز

 :و به رخم کشیدمحکم بودنشبازاقتدارشو به حرفاش نباخت،

به بعضی دیگرون رفتارمی کنم! وت ازمی خوام بگم واسه همینه که من متفا-

 اذیت بشی!ام تو نمی خوام این وسط اما...ت نمی دم،چیزا اهمی

گوشۀ لبش  نوازش روقلبم کشیده شد!... ی بادستی نامرئانگارحرفش مثل 

 :سرناباوری کش اومد از



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
974 

یه سقف زندگی  دین ماه زیریه زن چن بتونم بامن حتی فکرشونمی کردم -

 سرکار شماموواکنم اونوکنارخودم ببینم،وقتی خسته شبا ازصبح ها چ ...کنم

یه میزغذا  سرباهاش هرروز خونه پای شنیدن حرفاش بشینم...برمی گردم 

بتونم تنها بودنموپس  دستپختش طعم غذاها رو برام متفاوت کنه!... .بخورم..

 !زندگیموباهاش سهیم شمبزنم،

 مهربونی به نرمی تونگام بالا،پایین کرد: با نگاشو

تونست معنای تازه ای به دنت بو ...!یاینکاروکردتو می بینی که شد!...اما -

 !زندگیم بده

من حرف  از آراز .!..خیره موندتیله های سیاهش مهربونی رو نگام ناباورانه

ان هزار انگار ...!دنم به زندگیش معنای تازه ای بدمبو باتونستم گفت  زد!...

 ازخلسۀ شیرین ناگفته هاش دنیام زیرورو! وانه توسینه م به پروازدراومدپر

سکوت روی نمی کرد ازگرۀ نگاهامون که برخلاف کاش زمان پیش  !...شد

گوی  دو زمان وگم کردم در انگار منی که  به پاکرده! غوغا مضربان قلبلبام،

 من حرف بزنه! باز از بشه،بازکاش حرفاش تکرار !...بی انتها سیاه و
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سیاهش!حرفای مهربون نگاه درهمین لحظات برام تکراربشه،خوشبختی در

ه زمان وبرام به بیرحمان صدای کرکنندۀ بوق ماشین یهو !...تسخیرکننده ش

خلسۀ شیرین خوشبختی زهم کنده بشه،مون اهانگاخیرگی تا جریان درآورد! 

شیشۀ ماشینش بیرون  از سرشوکه مردی  نگام چرخید رو !...برام پایان بگیره

 خیابون فریاد زد:ایستاده وسط ، خطاب به مرد کشید

 مگه کوری؟!-

 مردچنان پاشوروگازگذاشت که  ...،حرفی نثارش کنهدهن واکرد مرد عابرتا

م می خواست دل !...موند ش پشت لاستیک های ماشینش به جاحرفاعابر

مهم مقصربودن ! کدومشون مقصره... مهم نبود فریاد بزنم سرجفتشون

 بی حرف ماشین و آراز ..!.ی خراب کردن لحظۀ قشنگ بینمونِجفتشون برا

نگامودادم به آروم شدن نداره،که ضربانش خیال منم با قلبی  ... راه انداخت

 مهربونششتنی نگاه شنیدن حرفاش،رنگ دوست داذوق  از اما ن!...بیرو

 !سرک می کشید رولبامدزدکی لبخند محوی مُدام 
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 ،درکنارش،جمع بودن حواسش بهملذت قدم زدن  ...حلقه هامون موقع خرید

حلقه  زندگیموساخت!...همش برام بهترین خرید  به سلیقه م... شاهمیت دادن

ی توماشین چشم افتاد وقت !...کلی وسواس وذوق باانتخاب کردم من  ها رو

قرص داشتنش دلم به بیشترانگارۀ انگشت دستش که روفرمون بود،به حلق

که به نرمی زیرپوستی راه داشت به قلبم  انگار خودممحلقۀ  !...شد

دم تکرارشد اختیارتوذهنم حرف خوبی  !...وداره ازهیجان بازی می دهضربانش

وقتی واقعاً تفاوت داشتیم  ... !ما هیچ چیزمون شبیۀ زن ومردای دیگه نیست

گذره،تازه  میهفته ازواقعی کردن رابطه مون چندین ماه ازعقدمون،یک 

ازپشت شیشۀ ماشین دوختم به نگامو !...خریدیم جمون وازدوا حلقه های

 عید داشت ازراه می رسید ...ازجمعیت بوداسفند شلوغ اواسط خیابونی که 

 زندگیم عید در اما اولین باره تو ...تازه کردن ها جریان داشتخرید برای  و

ازهمون شکوفه هایی قلبم به راه افتاده، عید در نمیشه!... برام تعبیر فصل بهار

همون عیدی که  !م سنجاق می کنه محبتش به سینه ذره ذره باکه این مرد 

ازمهمونی محبت های ناب واغواگراین  کنه جون ودل میزبانی میقلبم با 

 مرد!
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برام خونه ای که پاگذاشتیم به  !...کلید وتوقفل درچرخوندتاریک شده...  هوا

صدای کلید  ...زیرسقفش! هوای نفسهای این مردبوی زندگی می داد با 

و شسوئیچ ماشین چرخش نگام روآراز... سالن!...فضای روشن شدن  برق...

جیب کتش  از گوشی شو همیشگیش رها کرد رومیز کنسول... طبق عادت

 قدم برداشتم سمت اتاقمون...سرم پایین کشیدم،شالموازکه بیرون کشید 

 :آراز کلافۀصدای شنیدن  استپ شدن قدمهام... تاریکی مطلق!...یهو

 لعنتی!-

 وتوتاریک  ...کشید بیرونتاریکی  از روفضا روشنایی چراغ قوۀ گوشیش 

 :روشن فضا نگاش چرخید رومن 

 برق بیاد! اباید صبرکنیم ت-

 از دستاشو خودشوروکاناپه رها کرد...وسط مبل گذاشت، رومیز گوشی شو

 :با شونه هاش روبلندای بالشهای کاناپه درازکردطرف هم عرض  دو

 اینجا برق می ره،آبم نداریم!-
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کلافه الان می دونستم  ...لبۀ بالشبه سقف ازپشت تکیه داد به  رو سرشو

عجبم مردی که عین حال دراما در نمی تونه دوش بگیره!...اینکه  ازست 

اِشغال کرده،چرا اینقدربرای  فضا روعطرش هرشب داره دوش می گیره،

با این وضعیت که نمی تونستم شام  حموم رفتن وسواس به خرج می ده!...

ای  رو کاناپهردم رهاش کشالموازدورگردنم بیرون کشیدم، ...درست کنم

یک وروشن خستگی ازصورتش توتار نگام چرخید روآراز... نشستم... که

یه جلسۀ کاری  ازصبح شرکت بود اونم بعد از !...اتاق به وضوح فریاد می زد

برای  فروشی طلا پاساژپایین کردن پله های  بعدشم بالا وطولانی مدت!...

 به آرومی لب زدم: ...قطعاً خیلی خسته ش کرده! ...خرید حلقه هامون!

 خوابت می یاد؟-

 اوهوم!-

با حس  کردم... بندش آزاد از موهاموبی امان  موهام...دست بردم روکش 

عطرسرمی که به  دست کشیدم لای موهای تابدارم... سبک شدن سرم...

ضربان قلبم که  بلند کردم به نرمی نگامو شست!...زیرمشامم ن موهام زدم،
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 روموهای وفضای نیمه تاریک سالن  توسیاهی چشماش  !...به صدا دراومد

 برق خاصی می زد:  صورتم انگار

 خسته شدی!امروز-

 حرکت مردمک چشماش به دستش اشاره زد: با

 تا برق بیاد! بیا اینجا-

زیرسنگینی  !...ازخواستۀ غیرمنتظره ش ذوق وهیجان ضربان قلبمواوج داد

به رانگشتام پشت گوشام هدایت کردم،س با نزدیکش شدم... موهامونگاش 

 ...سکوت! ...روپشتی کاناپهگذاشتم روساعدش که جاگرفته  ی سرمونرم

گونه م روگرمای  سرموچرخوندم سمتش... عطرش زیرمشامم...عمق گرفتن 

گفت  چشماشوبسته!... نگام خیره موند به نیم رخش... دستش نشست...

 از ه وجبی صورتم هوشیارتری ازدیدنش تواما چشمای من  ...خوابم می یاد!

کشیده شد رواجزای صورتش  از حالتی سیری ناپذیر نگام با !...همیشه شده

این روزا ازاین یم کنجکاو بخیه ای قدمت دار!... با زخمی زخم ابروش!... رو

 بالاخره رو زبونم سربازکرد:زخم قدیمی 
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 زخم روابروت واسه چیه؟-

 باچشمای بسته،لب زد:

 نمی دونی؟!-

 جاخوردم:

 مگه باید بدونم؟! نه!...-

نگاش  چرخوند سمتم...،کاناپه سرشوهمونجورکه ازپشت تکیه داده به پشتی

 :رونگاه پرسشگرم ثابت موندراستا  تویه

 واقعاً نمی دونی؟!-

 :مگیج شد

 !،نمی دونمنه-

کاش می  ...رونگاه سرگردونم چرخیدحالت خاصی  مردمک چشماش با

 !درقلبم غوغا به پانکنهفاصله بگیرم تا اینقازسیاهی چشماش تونستم 
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 بیشتر اون موقع هفت،هشت سال مالیاسسه ساله می شدی،داشتی فکرکنم -

واسه همینم  هدیه بخره...دلش می خواست خودش واسه تولدت  ...نداشت

  !فروشیبازی اسباب همون مغازۀ مامان بزرگت!خونۀ رفت مغازۀ سرکوچۀ 

مغازۀ سرکوچۀ توذهنم زنده شد  نگاش نشست روسقف...سرشوچرخوند،

که فروشنده ش مردی کوچک وقدیمی همون مغازۀ خونۀ مامان بزرگ،

جلوی مغازه ش می  همیشه م روصندلی زواردرفته ش ...پیروبداخلاق بود

 زه بود...خونه ش بالای مغا !...دمپایی های رنگ ورورفتۀ آبیششست با ن

هربارازجلوی مغازه یادمه  می شناختنش...به خساست وبداخلاقی  همۀ محله

ای رنگارنگ دنی اسباب بازی!...پراز نگام به وسایلهاش بود...ش رد می شدم،

برام شبیه فروشنده ش  هرچقدرم ،داشت کودکیم آرزوی داشتن وسایلهاشو

طفلی  کرد!...که مامان برام تعریف می بود  های بچگیمبدجنس قصه  ایآدم

تمایلی به خرید  اسباب بازی هاشخاطراخلاقش،گرون بودن مامانم ب

فروشندۀ  ۀ کوچیک واون مغاز از ذهنمو صدای آراز ...وسایلهاش نداشت!

 :بیرون کشیدبدخلقش 
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. کافی نبود.. اما پولش بخرهه بود پیشش تا برات کادوی تولد الیاس رفت-

 بداخلاقی کرد...راضی نشد،پیرمرده  ...می یارهه بود بعداً بقیه پول وگفت

پا وبرداشت ،برات بخره ی روکه می خواستجلوی چشماش عروسکالیاسم 

کلی حرف  ...خونۀ مامان بزرگتم اومد جلوی در پیرمرده به فرارگذاشت!...

،قطعاً ناگه مامان بزرگ ومامانت نبود ...زد ازالیاس وتربیتش بی ربط

اما بچه خُب کارالیاس خیلی اشتباه بود  ...باهاش دعوام بالا می گرفت

می  ...کارابه درست وغلط بودن خیلی  بکشه ترازاونی بود که عقلش قد

 ...واست هدیه بخره نداشتهیچی دونستم همون پولم اگه من بهش نمی دادم،

 می شیشه می کرد!... تو واسه دادن یه قرون پول خونمونووقتاگاهی حاجی 

 الیاس وبدجوری تنبیه می کنه...سه،بر ه گوششدونستم اگه این قضیه م ب

 !ای حاج رضا حق اشتباه کردن نداشتنچون ازنظرش پسر

 :ادامه داد این مرد هیچ دلخوشی ازپدرش نداره!...

با صدای بلند  واسه اولین بار ون روزیادمه روایوان خونۀ مامان بزرگتا-

 چندبار لرزید...ازترس به خودش می اونم  ...میکردم دعوا الیاس و داشتم
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نمی خواستم خطاشو کوچیک  بغلم،پسش زدم... تو گریه بیاد ست باخوا

دفعۀ شه خطاش بزرگه،ببراش بیرحم شدم تا متوجه  کنه!... اره،بازتکرببین

 یهومی کردم، داشتم الیاس ودعواهمینجورکه  نیست... بعد بخششی درکار

قبل ازاینکه  روابروم...محکم وتیزخورد  ه چیزی برق ازسرم پرید... انگار

به گریه  که هم بازی توازاین چشم افتاد بهت...خون وحس کنم،گرمای 

اشکای الیاس بودی تقاص اومده انگار  ...باهام اینکاروکردی،انداخته بودم

 همیشه الیاس برات بهترین بود!به هرحال  بگیری...پس اَزَم  و

 از برام برتر الیاس وشوک شنیدن حرفاش،ازاینکه حس کردم انگار ازجدا 

تیله های سیاهش  سمتم... سرش چرخید !...بیشترشوکه شدمخودش می دونه،

 :چرخید نگاه مات وحیرونمرو

 دستای خودته!خم روابروم نتیجۀ زونی ردم نمی دفکرنمی ک-

 فکرشونمی کردم کارخودم باشه!اصلاً -

 چشماش خندید:
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جالبش اینه  دی!...کرده بوالان چشمموناقص ه یه سانت زده بودی پایین اگ-

مامانت  ...ترسیدی،زدی زیرگریهدیدن خون  باخودت خودت زدی وبعدشم 

 !نمی دونست دعوات کنه یا آرومت

هنم ردیف توذآنی جواب  چرا هیچوقت بهم نگفت؟!...مامانم می دونست! 

درمقابل  همشبودم؛نکنجکاوشنیدن حرفی ازآراز چند ماه پیش  شد من تا

حرف  مامانم ازگذشته باگرفتم! اصلاً وقتی جانبداری های مامانم ازآرازجبهه 

 به آرومی لب زدم: !...جایی نداشتلای حرفامون  ،آرازمی زدم

 توچیکارکردی؟!-

تا بخیه  چند چون خونش بند نمی یومد،مامانت منوبرد کلینیک... هیچی!...-

 زدن بهش!

 ازدستم عصبانی نشدی؟!-

بازدم عمیقی  دم و سینه ش از سقف...بازسرشوچرخوند،نگاش جاگرفت رو

 بالا،پایین شد:

 !ه داره ازترس یه بند گریه می کنه،نمی شه عصبانی شدبچۀ سه ساله کازیه -
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به کاش  ...م چیه!به چیزی که نمی دون درگیرشدانگارذهنش ،سکوت کرد

 بازچرخید روزخم ابروش!...نگام  درزی بود!...ذهن مُهروموم شده ش گاهی 

 که جدیت قیافه شوخشن کرده،یچوقت فکرشونمی کردم این زخم ه

بی حرف ... !رد! نه شکایتمو پیش کسینه دعوام ک ... کاردستای خودم باشه!

 با حس شرمندگی، !...بسنده کرد،ندگارکرد زخمشوبه چند تا بخیه ای که ما

قلبم بی  !...ه بودجانموندحافظه م به عذاب وجدان ازخطای کودکی که در

 وگونه م م...ش می دونمقصر بوسیدن زخمی که حال خودموبرای تاب شد 

م ازاعماق قلببه نرمی  مولبا خودموکمی بالا کشیدم...ازروساعدش برداشتم... 

دلجویی!ازسرعشقی که طالب  ازسربوسه ای  روزخم ابروش نشوندم...

دستش که خواستم خودموعقب بکشم لباموفاصله دادم، !...بوسیدنش شده

 کنارگوشم پچ زد: منوتوحصارتنش نگه داشت، ..قفل شد دورکمرم.

 ؟الان دلجویی کردییعنی -

 توسینه تنگ شد... نفسم !...رولالۀ گوشم هُرم نفساش!شازصدای خش دار

 صدایی کم زورلب زدم: با
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 آره!-

 زد:پچ بازباصدایی خفه  به لالۀ گوشم... اینبارلباشوچسبوند

 !فقط با یه بوسه-

ضربان قلبم ۀ گوشم تموم تنم التهاب گرفت! ازحرکت نرم لباش رولال

 به زحمت لب زدم: ناملایم شد!...

 پس چیکارکنم؟-

بیرحم شدن ! آنی جوشش خون تورگام مۀ گوشم نشوند...بوسه ای رونر

 گودی گردنم...روش رد انداخت تا هربوسه هامُ کوبش ضربان قلبم!...

همون بوسه هایی که یک هفته پیش تواولین  ه کردن بوسه هاش!...بازتجرب

 گُرگرفتن بند بند وجودم!... نارزد!...مرزبین جسم هامونوکوتنها رابطه مون 

احساس التهاب گرفتن  نفس گیرشدن گرمای تن و عطرش زیرمشامم!...

بوسه ،روشن شدن فضا با ذهنم اززمان کنده بشه!...بازقبل ازاینکه  !...وجانم

تنگ  اما نفس حبس شدۀ من ازروشن شدن اطرافم هاش متوقف شد...

 توهنوزم حس شرم بوسه هاش  از !...!...خجالت بیشتروجودمواحاطه کردتر
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خودمو عقب کمی به نرمی بی حرکت موندنش، از وجودم پابرجاست!...

حصاردستش دورکمرم یهو ازآغوش نفس گیرش فاصله بگیرم... تاکشیدم 

نها مرزبینمون ت همون فاصلۀ کوتاه بینمون به نقطۀ صفررسید...،شدتنگ تر

وتوبغلش مندست دیگه ش پشت زانوهام نشست،آنی  ...تنمون شدلباسای 

قلبم  قدم برداشت سمت اتاقمون... شونه ش...سرم نشست رو  بلند کرد...

 باز دومین تجربه ازیکی شدنمونمی دونستم قراره  کوبش گرفت!...باز

 تختنرمی  روتنم اومدن  به ثانیه نکشیده فرود بازشدن در... !...بشه تکرار

داغی اصابت  عقب کشید...کمی  صورتشوبوسه ای روموهام نشوند و  ...

فرط  از ...!سنگینی نگاش پشت پلکهای بسته م نفساش روصورتم!...

م آمادۀ دالتهاب گرفته ای که تووجو خجالت،احساس ناشناخته و

  رابطه از قراره حس های بدی روکه بعد باز افسارگسیختنه، ترس ازاینکه 

همش  تنها موندن،درد کشیدن...به سراغم بیاد،همون حس ن تجربه کردم، مو

یه قدمی  صدای خش دارش تو قدرت بازکردن چشماموازمن سلب کرد!...

 نفسام شنیده شد:

 چشماتوبازکن!-
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 انگارتو !...ای کاش نمی خواست چشماموبازکنم نه خواهشی!... نه دستوری!

تردید  برام... چشماش سخت ترین کارممکن شدهلحظه نگاه کردن به  این

 ردم!ک

  !ترنم-

همه قلبم سمتش به پروازدراومد!... به  از عاجزازتمنای صداش که جلوتر

حس  سیاهی چشماش پرازخواستن بود!... کردم...باز چشماموآرومی 

 لب زد: می خواست!... سیاهی قدرتمندش فقط منوتی قشنگیه وق

منه... طرف می بندی حس می کنم این خواستن فقط از وقتی چشماتو-

 تونمی خوای!

تنها که آخرش بازقرارباشه  ونوازش هاش لمسدلهره دارم ازبوسه هاش،

 رواجزای صورتم:چرخش نگاش  میشد!...بمونم با دردی که فقط سهم من 

 !بیزارمازتحمیل شدن -

بر . به هم دوختن!.. انگارلبامو ی!...گفتن کلمه اازشدت دلهره گیجم برای 

خواست  عقب... کشیدخودشوکمی  خلاف نگاه بی تابش،لحن کلافه ش...
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افتادن فاصله دلگیرشدنش،که یهو ازترس ازروتنم برداره  خیمه زدن تنشو

نگاش روچشمام خیره موند،عقب  بازوش نشست... دستم رو ...بینمون

 م...با بند بند وجودم می خوا ون مرد من ای اما نزدیکم نشد...نشینی نکرد 

زبری تش نشوندم،روصوردست دیگه مو !...باید خودمو به دلهره هام ببازمن

درخشش تک نگین حلقه م ازنگام  !...ته ریشش روکف دستم جاگرفت

مثل خودش نشه...  م دست وپاگیربرادلهره م  تاگذرکرد،بهم جسارت داد 

ولهام ازعشق بهش تک تک سلدرحالیکه ،گ خواستن گرفترنبی پروا نگام 

اوج گرفتن  بازبوسه هاش!داغ مُهر زبا نزدیکم شد...به نرمی  !...بیقراره

آزاد  ...ی پرحرارت واغواگرش!باز نوازش ولمس هاوحشیانۀ ضربان قلبم! 

رزِبین تن های گداخته مون!... تنها م کناررفتنشدن تن ازلباسهامون برای 

دو به غارت ببره تا تموم وجودمو  ود دلهره هامواین مرد خیلی خوب بلد ب

 زور از با عشقی که قلبموهمراه ! باهاش یکی شمباز دستی تقدیمش کنم!...

 هیجان به آسمون ها پروازداد!

نفساش هُرم ازپشت دستاش دورشکمم قفل شده، هنوزتوبغلش جا دارم...

عطرش ازتن خودم زیرمشامم  می پیچه لای موهای افشونم روبالش!...
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به خواب نفساش نشون می ده،صدای منظم وآروم گرفتۀ  .جاخشک کرده!..

حس  تانرفته زیردوش حموم بازهنوزمنوازخودش دورنکرده! رفته! درحالیکه 

تا دلگرمم کنه به بودنش! کنارم موند! کشه!...به کام تلخی ن تنهایی احساسمو

م شم فقط اهمیت داشتنتا متوجه !... م گرفته نادیدهاینکه از نرنجم باز تا

 رفع نیازهای مردانه ش!...برای لمس هاش  و براش ختم نمیشه به بوسه

 توجه ش به خودم، ینی که ازحس شیر باروهم گذاشتم  چشمای خسته مو

خیالی آسوده تسلیم خواب  باکم کم  ...بلعیده! وجودموبودن توآغوشش 

 شدم!

 

 

برگشت تموم ذهن واحساسم  بوی مواد ضدعفونی کننده،الکل زیرمشامم!...

بی  همیشه مامانموازدست دادم!...به روزی که برای  به اون روزکذایی!...

آرازکنارم الان کاش  دلهره م شدت گرفت!...سینه م آوار شد!  بغض روامان 

ن باشه،ازبودنش خبری انگاروقتی پای حاج رضا درمیا نبود...اما  بود!...
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 نحتی وقتی باهاش تماس گرفتم،گفتم حاج رضا روبردن بیمارستا نیست!...

بریم بیمارستان... باز باهم ،گفتم بیاد خونه ...بود سکوتواکنشش تنها  ...

س من آدر اما قطع کرد... یه خداحافظی گوشی رو آخرشم با سکوت...

 هرچقدرم آرازداشتم  ته قلبم باورچون به گوشیش پیامک زدم، بیمارستان و

 از پسری رو و پدرنمی تونه رابطۀ  خوشی نداشته باشه،باز اج رضا دلح از

داره که همون قلبش جریان شده درکتمان احساسی ریشه ساقط کنه! 

به  نگاه نگرانم به الیاس افتاد...درحین قدم برداشتن، !...وادارش می کنه بیاد

 به قدمهام سرعت دادم، محض دیدنم،گوشی روازکنارگوشش پایین کشید...

 نزدیکش شدم:

 حالش چطوره؟!سلام،-

 به خیرگذشت! خداروشکر سلام...-

 نفسی آسوده ازسینه م رها شد:

 خداروشکر!-
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دکترگفت اگه  سریع آوردیمش بیمارستان...خوب شد من وپریا بودیم،-

 قلبش ازکاربیفته!امکان داشت م،می یاوردی یکم دیرتر

قابل پس زدن نیست وجود رابطۀ سردش با حاج رضا هیچ جوره براش  با

لب  به غم نشسته!...حس پدر وفرزندی! که نگاه همیشه بشاش وشیطونش 

 زدم:

 خدا خواست اونجا باشید.-

 تائید سرشوتکون داد: با

 مامان که داشت پس می افتاد!-

 الان خاله مهشید پیششه؟-

 قدمیش اشاره زد:  یه اتاقی دربه درحرکت سرش  با

 آره!-

 !من برم پیششون-

 قبل ازاینکه قدم بردارم،پرسید:



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
993 

 نمی یاد؟ آراز-

اما من حرفی نزد  حاج رضا روآوردن بیمارستان...بهش زنگ زدم،گفتم -

 می یاد!حتماً  مارستان آوردینش...براش پیامک دادم کدوم بی

 دامن زد:بهش  بیشترکه الیاس  تردید قابل پس زدن ازحرفام نبود!

 بعید می دونم بیاد!-

 بهشوناده ت ناراضی باشی،ادعا کنی هیچ حسی هرچقدرم ازاعضای خونو-

بشنوی روتخت بیمارستانِ،بی اراده احساسات به محض اینکه نداری اما 

 می یاد!م آراز ...!نمی ذارن بی تفاوت باشی می یان تودایره...برات 

 لبخند بی جونی زد:

 شتش اسیرکنه!خیلی خوب بلده احساساتشوتومُنیست!  مثل تو آراز-

 ش محوشد:البش ازنصف ونیمه لبخند همون نگاشورواطرافم چرخوند،
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هیچوقت ضا توزندگی برای من وآرازخیلی سخت گرفت،می دونم حاج ر-

اما  قشنگ نبود...اصلاً برامون  پدری کردنش پدریشوحس نکردیم... مهر

 آراز!واد جبران کنه... اونم بیشتربرای کنم می خمدتیه حس می همش 

 غصه رونگام نشست: نگاش با

 رو زاشاید خیلی چیازآرازبچه ترم،باخودم فکرمی کنم چون بعضی وقتا-

آرازبود ،م حاج رضا برام کم گذاشتتوزندگیهمیشه حس نکردم... ندیدم،

که بخشیدن حتماً خیلی بیشترازمن اذیت شده چی؟!...  آرازخود اما  برام...

 حاج رضا رواینقدرسخت گرفته!

 سنگین حوالۀ هوای بیمارستان کرد:بازدمشو لباشوروهم کشید...کلافه 

 من مهربونی قلبشووگرنه هرچقدرم آرازسرسختی ازخودش نشون بده،-

دیگه  بین بره... این فاصله ها ازامیدوارم یه جا وا بده،واسه همینم  دیدم!...

 !حاج رضا یا توجمعمون غایب نباشهآراز وقتی دورهم جمع می شیم 

دی دلگرم کننده به لبخن تودلم دعا کردم یه روزی این اتفاق بیفته!...

 پاشیدم:بین امید وناامیدی سردرگمی نگاش 
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 میشه!همینجورقطعاً -

 لبخندش کمی جون گرفت:

د... واسه همین به گوشیت زنگ زدم که زنگ زدم به گوشی آراز،اِشغال بو-

بدی... نمی خواستم نگرانت کنم،پاشی  بهش خبرباهات تماس گرفت،اگه 

 مرسی که اومدی جوجه! بیای اینجا...

 بیمارستانه اونوقت نیام!باید می یومدم...شوهرخاله م -

 یهونگاش ازبرق شیطنت انگارجون گرفت:

هم برات شوهرخاله  درجۀ رابطه تون ترفیع دارشده!...انگارحواست نیست -

 وهر!هم پدرش ست،

غمگین شدن  !...ه همون شوهرخالهحاج رضا توذهنم جاافتاده ب !...پدرشوهر

داره شیطنت می  داشت اذیتم می کرد! چه خوب بازنگاش رنگ قهوه ای 

 :لبخند زدمکنه!... 

 پس خوب شد که اومدم برادرشوهر!-
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روزایی که با شیطنت سربه سرهم می  ازنگاش خوندم مثل خودم دلش برای

انگارگاهی ازسردلتنگی گذرمون به اون روزا می  تنگ شده!...ذاشتیم، گ

راهموکشیدم سمت  زدم...ازسرمحبت لبخندی به لبخند دلتنگش، افته!...

ا هچرخش نگاه سلام کردم...اولین قدم  با کردم...به آرومی باز درو اتاق...

روتخت حاج رضا با چهره ای بی رمق  پریا ایستاده پایین تخت... سمتم...

خاله  ازرنگ تعجب نگاش خوندم انتظاراومدنمونداشت... بیمارستان...

نگاه  ردوهمزمان شنیدم  صدای سلام گفتن ها رو نزدیکم شد... مهشید

 قطعاً  کرد... ازنگام گذرکرد، جستجومشتاق حاج رضا که پشت سرمو 

 بوسید:خاله مهشید گونه مو انتظاراومدن پسرشومی کشید...

 عسلم خوبی؟-

 مامانم فوت کرده،خاله مهشید هربارچشمش بهم می افته،درازوقتی 

انگارمی خواد  استقبال می کنه... بوسه یا بغل کردن اَزمَ باهرموقعیتی باشیم 

مون هردودیگه  خواهرش با مهرومحبت امانت داری کنه!... ازتنها یادگار

به  قراره تا ابد توقلبمونودرد ازدست دادن مامانم ب می دونستیمخیلی خو
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منم  !...صلۀ جونمونوشده دلتنگ شدنش  همیشه کشیم!برایدوش ب

 بوسیدمش:

 خوبم خاله!-

این زن خیلی می دونستم  !...سرخش به چین نشست ازلبخند گوشۀ چشمای

کمرنگ کردن  بی مهری های حاج رضا برای شوهرشومی خواد!... خاطر

می  حرفاست!...عشق قدََرترازاین قدرت به هرحال نبود! علاقه ش کارساز

پریا  به گرمی با ...!حاج رضا حالش خوبهاینه برای  لبخند رولباشدیدم 

نارتخت ک ا نیست...خیلی وقته رابطه مون به سردی گذشته ه دست دادم...

 ال ناامید شده ازاومدن پسرش:به چشمای حاج رضا که حنگاه کردم ایستادم،

 بشید!انشاالله هرچه زودترخوبه خوب  خدا بد نده!...-

 من الانشم خوبم!-

 به پریای وخاله مهشید اشاره زد:باابروهای سیاه وسفیدش 

 !می رم خونهم تموم شه،مسر زیادی بزرگش کردن!... اینا-
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 لب زد: ...رخید روخاله مهشیدنگام سؤالی چبرای رفتنش 

 دکترگفت می تونیم ببریمش خونه!-

 نگاشوداد به حاج رضا:

 اسم بهش باشه!باید شش دانگ حودیگه اما -

 حاج رضا با اخم غُرزد:

 انگاربچه م!-

 خاله مهشید نگاه پرمهرشوحواله ش کرد:

 توتاج سری!-

روشیطنت یه  از پریا لبای مرد اخموی زندگیش... انگارمُهرسکوت زد رو

خاله  منم لبام به لبخند نشست!... حواله م کرد...لبخندی بالا،کشید ابروشو

سکوت  تنها حاج رضا با حاج رضا می کرد... مهشید با جون ودل توجه خرج

م به جمعمون ملحق الیاسکم کم  !...دست از غُرزدن برداشت بود و گرنظاره 

 درانتظاراومدن آراز!شد مینگام گاهی به ساعت مچی م کشیده منم  شد...
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 !می خوام یکم با ترنم تنها باشم-

 خواست رضا!...غیرمنتظرۀ حاج ازخواستۀ حیرت  سکوت ازفرط حیرت!...

 بقیه به حرف اومد: از خاله مهشید زودتر با من!...تنها بمونه 

 باشه عزیزم!-

همه به خوبی می دونستیم  !...لین باره حاج رضا اسمموبه زبون می یارهاو

 حاج رضا حضورم رنگ تازه ای گرفته!...ازوقتی توزندگی آرازاومدم،برای 

بی با رفتن بقیه ازاتاق، ...ازبرمی گردهدنش باهام به همون آرتنها شالانم دلیل 

 زندگیم معذبم در توهمیشه !... وجودم رخنه کرد اختیارحس دستپاچگی در

 تونگام پلک زد: ... نگامو منتظر دوختم بهش...!مرد این  کنار

 توقع نداشتم اجازه بده بیای!-

 لب زدم: !...ن نداشت ازکی حرف زدبه پرسید نیاز

خونه تون می همیشه که من قت مانع اومدنم به پیشتون نشده... آرازهیچو-

 یام!
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دیدنش محروم تورواز هنخواستاون خونه زندگی می کنه،چون خاله ت تو-

 الان من روتخت بیمارستانم،اومدی به دیدن من! اما کنه...

چقدرخودشوبرای پسرش نفرت  رفت!...می پیش  این مرد ذهنش تاکجاها

 نگاه یخ زده ش نقش بست:غم رویکباره  ...!می بینه انگیز

 بعید می دونم سرخاکمم بیاد،برام فاتحه بده!-

 به نرمی لب زدم: اینهمه نفرت وبی مهری ازآرازبعید بود!... جاخوردم!...

 این حد بی عاطفه نیست! اما آراز تا الله همیشه سلامت بمونید...ءانشا-

اما نمی نگاش نشست من انگاربرای لحظه ای حس رضایت درازجانبداری 

 سرازیرشد:م توذهنش چی گذشت،بازغم به چشماش دون

 اونم واسه اینه من پدرشم! فقط عاطفۀ پسری نداره... بی عاطفه نیست!...-

 زیرلب زمزمه کرد:وم کشیده شد،نگاش به نقطه ای نامعل

 واسش پدری کنم،نمیشه!هرچقدرتلاش می کنم -
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چی  ...برام تازگی داشت! شچهرۀ همیشه عبوس وخشنپشیمونی،غصه در

مرد بی احساس ودیکتاتورمنش برای  توگذشتۀ این پدر وپسرگذشته که این

 نگام کرد: ؟!...توجۀ پسرش اینقدرتشنه ودرمانده ست

وگرنه جزالیاس ازبودن ،توزندگیش بمونی خوبه که گذاشتتوحالش  اما با-

 !...بود،بهش تن بدهکه محال زن گرفتن اونم  بیزاربود... شهرآدمی توزندگی

می دونستم  من ازهمون اول ...داره باهات زندگی می کنهاما توزنش شدی،

مهربونی چون  خوب بلدی کاری کنی تا آرازکنارت حالش خوب باشه!...تو

 بلدی آدما رو ...آرومی!می کنی!سازش  بت توگوشت وخونته!...ومح

  !به قلبشون راه بازکنی دوست داشته باشی،

خبرنداشت جاگرفتن توقلب  !...حاج رضا داره اَزَم تمجید می کنهحیرونم! 

خبرنداشت من هنوزم  !...ترین کارممکنه یا شایدم غیرممکنپسرش سخت 

پسرش ازاینکه خبرنداشت همش دلهره دارم ! تم دارهنمی دونم که آرازدوس

 د:مونم اطمینان خیره  با !...عادت کرده توزندگیش فقط به بودنم
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کسی که بتونه مرهم  ...،که قسمتش شدداشت نیاز یکی مثل توم به آراز-

 ک خودش بکشه بیرون!اونوازلا ...زخماش باشه

بی بیاره! انگارهیچ دردی نمی تونه اونو ازپادرحکم بودن که اونهمه م با آراز

 انگار ...منی که همش درمقابل احساساتم ضعف نشون می دم! ازمن... نیازه

 اینقدرکه تان حاج رضایی دیگه متولد شده! امروز رواین تخت بیمارس

 حرفاش عجیب به گوشم ناآشناست!

روچهرۀ دیدن لبخند زیرپوستی  عمق گرفت...چروک گوشۀ چشماش بیشتر

 :به نظراومدبرام غریب  همیشه عبوسش

 تموم سعی مو کردم توروعقد کنه!  واسه همین-

 تو دراتاق آرازپشت  از اون روزنفرت انگیزحرفاش درنگام ماتش موند!...

پسرش  تامی زد داشت تموم زورشوهمین پس برای !...ذهنم نقش بست

 م کنه!عقد

وجود اینکه  با آراز نه!...اما  ..م.خودخواه خیلی شاید الان باخودت فکرکنی -

می می دونستم  ...هخیلی توزندگیش اذیت شده واسه الیاس بهترین برادر
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ل کافی بود کسی روتوزندگیش قبوشه... فقط شوهرخوبی بواسه توام تونه 

 ...هکه ازدستت نداد خوشبختی می کنهم حس باهات کرد... که قبولت کنه...

 ناراحتی به جای شکایت وازرفتارونگات خیلی وقته  توام همین طور...

 !رضایت می بینماززندگیت،

کنم انگارچشم  دقت میکه حتی الان  نداخت...ا د آرازیا تیزبینی نگاش منو

بین ابروهاش  بازگرۀ !...ابروی آرازطرح گرفته ازچشم وابروی این مرد و

 ازغصه پررنگ شد:

واسم  درحقش خیلی کوتاهی کردم که نمی خواد پدری کردنمنم واسه -

ن قده رودیگرومثل یه عُاما ازاینکه کوتاهی های من درحقش  ...پسری کنه!

باز برمی گرده به  وجدانم کمترعذاب داره...گرچه همش ،خالی نشده

 کمرتنهایی زیربارمشکلات چجوری همیشه ازبچگی بلد بود  خودش!...

 راست کنه!

 :رتموجمع کردمتموم جسا

 !بلد نبود! مجبورشد یاد بگیره-
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الان هم اید امانت دارحرفای مامانم باشم،بهم  !...توسکوت خیره م موند

حرف زدن ،خاله مهشید درحق کودکی های آراز بی مهری هایحرف زدن از

نگاهاشون تلنبارشده،به شیمونی تووقتی کوه پخود این مرد ازبی مهری های 

ازخودواقعی حرف زدن تنها لبام تکون خورد برای  ... !فایده ای نداشتنظرم 

 آراز:

آزاردهنده به نظرم واسه خودش اما  قشنگهقوی ومحکم بودن آرازدیدنش -

عادت به حرف زدن وقتی نه خودشوازدرداش خالی کنه،ووقتی نت ست...

مگه  ...باکسی ندارهادت به درد ودل کردن ... عازخودش و مشکلاتش نداره

 اخلاصه یه ج رشدن ازدردامون داره؟!...قلب ما آدما چقدر گنجایش واسه پُ

باید با حس خفگی زندگی  آخرعمر وگرنه تااززندگی باید بیرون ریخته بشه 

 باشم وقتی راهشو مرهم زخمای پسرتونتونم  می من چطوراونوقت  ...!کرد

 حرف نمی زنه؟!م رداش باهام یه کلمه ازدبه روم بسته؟! 

 برق رضایت تونگاش نشست: 

 !توغمخواروهمدم  خوبی هستی برای پسرم-
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 پلکهاشوبا ...!می کنه تحسین اَزَماونوقت حاج رضا  من با غصه شکوه کردم

 :نگاه متعجبمبه  بازوبسته کرداطمینان 

 می گه چه ناحقی !...قتش ازبد بودن من برات می گهبه و .نگران نباش!..-

 !م برات می گهازمادرش درحقش کردم... هایی

داشت وقتی تنها تصویرش چه حرفی برای گفتن ازمادرش  گیج شدم!...

 ناله دراومد:به یهونگاش زیرباردرد وغصه  ا به یاد داره!...وازتو قاب عکسه

مُردن جمع  باخیال هردوپسرم سروسامان بگیرنوقتی فکرمی کردم باخودم -

 شه!نفس کشیدن تواین دنیا ب آسون ترازبرام 

 لب زد: به خاله مهشید اهمیت نداد!... این مرد هیچ وقت توزندگیش

قتی نفسام به این دنیا وهمش ترس اینودارم  می بینم اینطورنیست...اما -

 ه باشم!بغلم نگرفت تو اونوواسه یه بارم  باشه! منونبخشیدهآرازهنوز قد نده که

 حسرت اینا نمی خوام با ...!توزندگیم بغلش نکردم،نبوسیدمش هیچوقت ...

 دنیا برم!از
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نگاش کنم چشم یه مقصرشاکیانه  شاید باید ازاینهمه بی مهری پدرانه ش به

ترحم ودلسوزی سینه  حسرمانده ش،چشمای ددیدن برق اشک تواما از

همیشه به عجزودرماندگی آدما نیش زد اشک توچشمام!...  موتنگ کرد!

سفید به همراه دختری مردی  شد...درباز مثل حال الانم... خودمومی باختم!...

 زد: لبخند ...پوش داخل شد

 روبیرون به صف کشیدی تا باعروست خلوت کنی؟!حاج رضا همه -

 حاج رضا لب زد:جوابموداد، سلام کردم...به لحن شوخش لبخند زدم،

 خونه!رتوفقط کاری کن تا هرچه زودتربرگردم دکت-

 پیش ما بهت خوش نمی گذره؟-

خوش می بزنیم اونوقت  بیا خونه مون یه دست شطرنج توبیمارستان نه!...-

 گذره!

یه آشنای  می کردم... اونی بودن که فکرشو از همدیگه صمیمی تر با انگار

پرستارمشغول گرفتن فشارحاج رضا  تا به حال ندیده بودمش... نزدیک!...
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چوب درنگاشون به ما رنگام چرخید رو خاله مهشید والیاس که توچاشد... 

 بود.

گتم زن دادی؟... استی بگی پسربزرنمی خویعنی اگه خانومت نمی گفت -

 عروسیش دعوتم نکردی!  دلخورنیستم؛گرچه نگران نباش! 

حاج رضا نگاش  داشت با حاج رضا حرف می زد اما د رو دکتر...نگام چرخی

 به من بود:

به من بود که بهترین  ...با یه عقد خودمونی رفتن سرخونه وزندگیشون!-

 واسشون می گرفتم! جشن و

 :بالای عینکش چشمای خندونشوسمتم چرخونددکتراز

 !حاجی جوونا کارخودشونومی کنن-

 خاله مهشید کنارم اومد:

دکترفرح بخش عروسمون خواهرزاده مه،عین دخترنداشتۀ من وحاجی می -

 !مونه
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 زد: دکترلبخند مردانه ای

 خدا حفظش کنه!-

تموم  مخاله مهشیدواب کردن ازاحوالات حاج رضا شد،مشغول سؤال وج

 صدایی پایین لب زد: با اومد،کنارم ایستاد...الیاس  ...و داد بهشونحواسش

 چیزی شده؟-

رد خیسی حتماً که نگاش حواسم جمع چشمام شد طرزازتازه  کردم...نگاش 

 با اطمینان لبخند نصف ونیمه ای زدم: ...هشون ازنگاه تیزبینش مخفی نموند

 چیزی نشده! ...نه!-

 : سرشنگاموجستجوگرانه گذردادم ازپشت  ...سرموکمی به عقب چرخوندم

 پریا کجاست؟-

 داره تلفنی با مامانش حرف می زنه!-
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ای بین من ازحرف می خواست بیشترازاین سردربیارهانگارندیگه سؤالی نکرد،

آرازی که الیاس  حواسم به اومدن آرازکشیده شد...منم  وحاج رضا...

 !ازهمون اول مطمئن به اومدنش نبود

 

 داشت زیرقطرات تموم ذهنم پیش مردی کهصدای دوش آب توگوشم بود،

امروزدیرترازهمیشه اومد  ست...ش می شُآب خستگی یه روزکاری روازتن

 شاموحتی گفت  ...... انگاربیشترازهمیشه توشرکت ازخودش کارکشیدخونه

 انتظارشو برای میزشامی که چیدم ونکردم اعتراض  ...هخورد توشرکت

برای نیومدنش امروزبه سهم خودم شد! شاکی نشدم  ،آخرش تنهاکشیدم

اما چهرۀ درهم وخسته ش  نیومد... ...!بیمارستان که چشم به راهش موندم

سؤالی ازحال پدرش  !...هسخت گذشتخیلی امروزواسه اونم  دادنشون می 

 به تاج تخت دادم، مو تکیه اما کم حرف ترازهمیشه توخودشه!...نپرسید 

نگام رودستبند  زانوهام... قفل کردم دور دستامو،توبغلم کشیدمپاهاموبالا

ذهنم  آراز هدیه گرفتم... ین عیدی که ازاول وردستم خیره موند...ظریف د
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اولین عیدی که به  به چند روزپیش،به لحظۀ تحویل سال نو...پرکشید 

نداشت... همیشه عیداش هفت سین میز تمایلی به کنارش تحویل کردم...

اما من تموم سلیقه موخرج چیدن میزهفت سین  خالی ازهفت سین بود

لحظه  نشوندمش دورمیزهفت سین...لحظات پایانی سال، اشتیاق با  کردم...

های خوب برای بستم تودلم کلی آرزو چشمامو آن وبدست گرفتم،قرکه ای 

شدن چشمام ازنگاه مهربونش به خودم بازبه محض زندگیمون کردم،

با ت سینی که همیشه دورمیزهفنبود مامانم ازلحظه ای که  ...!غافلگیرشدم

اشک بی اختیار ،می گرفتم ،منم کنارش جامی چید برفیش دستای تپل و

 بالحظه ای که  ...!بی حرف منوتوبغلش گرفت آراز،ن چشمام شدمهما

 ،قلب دلتنگمونشوند روموهامبوسه ای گرمای تکسین دهندۀ آغوشش،

ورق زد لحظات  با شیرینی وتلخیش تموم این لحظه ها !...نوازش کرد

ایران  قبول می کردم الان تعطیلات عید اگه ...تحویل عید امسال وتوذهنم

یه سال به خودش می داد برای  هر آرازمرخصی کاری که  بخاطرم،نبود

 خواست وقتی هنوزندلم تعطیلات وتفریح اما ... !کشور مسافرت خارج از

اما ایام عید بره شرکت امروزم قرارنبود  ... به سال نرسیده! عزای مامانم
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 اما کشید... ..کارش طول بکشه.قرارنبود  یه کارضروری... بخاطررفت 

 کردن ازسرگرفته شده... وکار هفتۀ اول عید بودتعطیلی کارمندای شرکتش 

 با طرحهای خط خط سفید شبه رنگ مشکی به روکش تخت سُردادم... نگامو

که حاج رضا ابروهای سیاه وسفید مثل  اه وسفید این اتاق...م سیتِمثل  ...

 رو ش کمرراست کنه!...خط منحنی انگارنمی تونست زورغصه  از امروز

برای ندامت وغصه قیافۀ عبوسش وبه غارت برده بود!... تخت بیمارستان 

چی توگذشته اتفاق  ...دش برام حرف زد! خودشومحکوم کرد!اولین بارازخو

دلم می  ...!؟ه شدهبه تیرگی کشیدتااین حد رابطۀ این پدروپسر که  افتاده

مثل خودش ،ای مرد دوست داشتنی زندگیم باشمزخممرهم خواست بدونم تا 

تکیه  باطرد شدنم ازخونۀ پدریحتی  ...مرهم شد مامانمدرد نداشتن  روه ک

دش بودن اسمم توشناسنامه ش خو پدری که تنها سهممواز ...گاهم شد

 شبی که آرازدرمقابل عمومعین اَزَم ازهمون ...!اما واقعیتلخه  ...دونست

انگارواقعاً همون پیراهن  نذاشتم... دیگه پاموتوخونۀ بابامداری کرد،جانب

چاردیواری خونۀ  ازبرام  خیلی وقته عطرتنش ازروش پاک شدهمامانم که 

بابام انگاروقتی  عیدم نه تماسی،نه دیداری...ایام  ...ه!به یادگارموندپدریم 
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نزدیک شدن بهش تمایلم برای دیگه  ای نکرده!خطبخاطر اونم،منونمی خواد

بار زیر اینم که  از دل شکسته ترطرد شدن! از بازانگارخسته م  به ته کشیده...

 شدن درحموم...صدای باز با !...بتونم دووم بیارمبی مهری های پدربودنش 

 لب زدم: یمهربونبا به چشمای سیاهش  بلندکردم... نگامو

 عافیت باشه!-

 ممنون!-

چه  آب ازموهاش سُرمی خورد روعضلات تنش!... سرد و بی حوصله!...

یه وقت سرما  دشوخشک نمی کنه؟!...هیچوقت خو چرا ! ...عادت بدی

 لباسش... رفت سمت کشویبا حولۀ سفیدی که دورکمرش بسته، نخوره!...

 به روکش تخت پایین کشیدم نگامو !...شهجلوی چشمام برهنه ب معذبم هنوز

سرسخت بودن کوه غصه ازشدت  نباید اجازه بدم باید باهاش حرف بزنم... ...

بدونه منم باید  خودخوری خودشوآزاربده!... بیشترازاین با خودش بسازه!در

هیچ وقت حس نکنه باغصه قدم فاصله پشتش ایستادم تا بایه مثل خودش 

تیشرت  ...بلند کردم سمتش نگامو  گرفتن تشک...با وزن  هاش تنهاست...
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به  ...وله کشیدهحسرسری روخیسی موهاشم  انگار،کردهوشلوارراحتی به تن 

 نرمی لب زدم:

 سرما نخوری؟!خشک نشده،کاملاً موهات -

 سرما نمی خورم!-

 بازحرفوادامه دادم: خسته وبی تفاوت!...

 امروزتوشرکت خیلی خسته شدی!مشخصه -

بازدمشوسنگین درازکشید... به پشت  سرش حرفموتائید کرد... نباتکون داد

 جام چرخیدم سمتشسرپاهاموازتوبغلم بیرون کشیدم، کرد...ازسینه ش رها

 احتیاط لب زدم: با نگاشوداد به چشمام... ...

 امروزنیومدی بیمارستان!-

 اخم کرد:

 بود بیام؟! مگه قرار-
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مکث  با حرفام...دادن ادامه برای  تردید افتاد به جونمازنگاه اخم آلودش 

 :فرستادمم پشت گوش وصورتمکنار تارموهای ریخته شدۀ

 فکرکردم می یای!-

 اشتباه فکرکردی!-

م ذره ای ارمی کنه یا واقعاً برخلاف تصورانکداره این مرد  چقدرتلخ!...

به این حال  ه روزکاری اونوخستگی ییعنی  نگران پدرش نشده؟!...

 سردرگم لب زدم: ؟!...انداخته

 نشدی؟ باباتاصلاً نگران  امروزیعنی -

 :نگاش تیزشد

 نیست! مناون مرد بابای -

 قش بست:نگاه عاجزوپشیمون حاج رضا توذهنم ن

مگه داداشت مگه فامیلیت فرهمند نیست؟!  !...نیستبابات می گی  چرا-

 الیاس نیست؟!
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 :پلکهاشوازفرط عصبانیت روهم چفت کرد

حرف  زَشاَیه کلمه نمی خوام دیگه  .بودنش نداره!..ربطی به بابا اینا هیچ-

 !بزنی

تا کِی مثل یه کلاف پیچ  تاکِی قراره سرکوب کنه حرف زدن ازپدرشو؟!...

 با تمنا وبیقراری حرفو خشمش؟!...دون بمونم ازعلت اینهمه درپیچ سرگر

 ادامه دادم:  

 اینقدرازپدرت....ی توگذشته بینتون پیش اومده که آرازچ-

 شد: جاش نیم خیزسر باعصبانیتچشماشوبازکرد،یهو

 فهمیدی؟ طی نداره!...اون گذشتۀ لعنتی به توهیچ رب-

ناباورانه لب  !...شریک زندگیشزنش! به به  !به من ربط نداشت وارفتم!...

 زدم:

 ربط نداره؟!به من -
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بغض روسینه م  ودشوعقب کشید...بی تفاوت به نگاه حیرون ودلخورم خ

 سنگین شد:

 آرازمن زنتم!-

 چشماشوبست:گذاشت،سرشوروبالش 

 !بخوای واسش کنجکاوی کنینبودی که الان  ون سالهای لعنتی زنما-

مرهم بتونم شاید خواستم پای شنیدن درداش بشینم تا من  کنجکاوی؟!...

 !...بی انصافی شد رحق خودمشتردبی اشتباه کردم... ارانگ اما شم براش!...اب

همون چشمای  با !...سهمم شد بغض روسینه م،حرص ودلخوری تورگامتنها 

 لب زد: سردبسته،

 برق وخاموش کن،بخوابیم!-

 ازفرط حرص و !...سرد وتلخ ماه پیش... چند د همون آرازوشده ببازانگار

پشت کردم بهش،با فاصله گوشۀ  دلخوری قید خاموش کردن برق وزدم...

این مرد  حتی پتوی مشترکمون وروتنم نکشیدم... ...کشیدم تخت دراز

یهوبازوم با خشونت به عقب گاهی منولبریزاز رنجش به خودش می کرد!... 
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سیاهی نگاشوطوفانی بازتموم تنم چرخید سمت مردی که خشم  کشیده شد...

 کرده:

 بارآخرت باشه موقع خوابیدن بهم پشت می کنی!-

هنوزم هشدارمی ده،با نگاش  ندید دلخورشدم!...انگارندید تلخ زبونی کرد! 

مهریش چونه م زیرباربغض ازاینهمه بی  می یاره!... در قلبمو از درد به زانو

 اما گرۀ بین ابروهاش پاپس نکشیدنگاش فروکش کرد خشم آنی   ...لرزید!

روگونه هام  اشکبغضم شکست، ...ازاتاق زد بیرون کرد... بازومو رهایهو ...

یه سقف باهاش  زیر ...!ابطۀ کج ومعوجی بینمون جریان دارهچه ر رها شد!...

امتناع می کنه  امام شب وصبح می کن یه تخت باهاش ورم،زندگی می کن

 همدمشریک غصه هاش باشم، از درد ودل کردن باهام... اجازه نمی ده

یه دیواردورخودش کشیده که هیچ دری نداره برای  باز انگار ...!بشم درداش

 اشکام بیصداشدم،توخودم مچاله  .ذاشتم..سرموروبالش گرسیدن بهش... 

مرهم  ه خواستمکم ازاین سرخورده ...مسیرشون ولای تارموهام کشیدن!

 ازخودش دورمی بینه!  منو باز کنارشمزخماش باشم! رنجیده م ازاینکه 
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آنی  نگام شد...قاب نیم رخش تنها تصویرتو کردم...باز صبح وقتی چشمامو

 رنجش به قلبم!...نیش زدن حس  بازذهنم تداعی شد! وم تلخی دیشب درتم

 ،سیاهی چشماش پشت پلکهای بسته ش آروم گرفتهحال برخلاف دیشب 

انگارخشم ازقیافه ش رخت  ...هیچ خبری نیست ازگرۀ بین ابروهاش!

 با وجود آروم وخاموش!...ۀ طوفانی دیشبش به ساحل نشسته!قیاف بسته!...

 نداره!...خیال دل کندن صورتش اجزای  سرکشی از نگام بادلخورم،اینکه 

ی که تک تک خواستن کرده!...م خیلی کم زورخواستن این مرد انگار 

ریشه خواستن در وجودش  این حد کاش تا کشیده!...به زنجیر سلولهامو

حس کنم  تام داشت عاشقانه دوست هم احساس بودیم... کرده بود!...

که وهایی محسرت نگاموچرخوندم رو تار با خوشبختی برام پایانی نداره!...

 یادمه تا کِی اومد روتخت،خوابید؟!...دیشب  !...نامرتب روپیشونیش ریخته

قرارنیست فکرمی کردم  ...!شکام به خواب برم،خبری اَزَش نشدا وقتی با

بینمون هراتفاقی حرفش توذهنم زنده شد:یکباره  ...بخوابه ،سرجاش برگرده

 نگامو موند به حرفش!...پای بند  !...این اتاق بخوابیمتخت  روباید  بیفته باز

اون سالهای گذشته م به توهیچ ربطی نداره! ... رواجزای صورتش بازسُردادم
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یکباره ازتداعی  !...لعنتی زنم نبودی که الان بخوای واسش کنجکاوی کنی

نگام  !...وجودمدر  حس تلخ رنجشگرفت  بالا زباذهنم، شدن حرفاش تو

 تنمپتوروازخواستم چرخوندم، سرمو تماشا کردنش... زگرفت ا گوشه

به یادمه دیشب روتنم پتونکشیدم، ...حرکت موندبی  نگام روپتوکه  منبزکنار

 ...!بودکارخودش  ...کشیده شد چشمای بسته ش باز رو نگام ...خواب رفتم

 خودمواَزَشتا این حد مثل دژی محکم مقابلم قد اعلم نمی کرد گاهی  کاش

 ازتخت اومدم پایین... زدم... تنم کنارنرمی ازبه  پتورو برنجم!...دورببینم! 

 منقلب دیدن ورم چشمام حالمواز تلخی دیشب بیشتر رفتم روشویی...

 رو سینه م جاهنوزم  بغضی که ..پاشیدن چند مُشت آب روصورتم!. کرد!...

 !داشت

پیچیدن  با که حضورشو مدوساعتی میشه مشغول کارکردن توآشپزخونه 

 ..صدایی پایین سلام کرد. با سرم حس کردم...پشت عطرش زیرمشامم،

 برگشتم به عقب: ...!ساعت ده صبح خوابید تا اولین باره

 سلام!-
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فنجان وازچای  ...رومیزآماده بودوسایل صبحونه  میز...نشست پشت 

فنجان  چای می خوره...صبحانه جای قهوه باهام الان یه ماهی میشه  پرکردم...

 تشکرکرد...سنگینی نگاش پشت پلکهام نشست...  وگذاشتم جلوش...

 لب زد:خواستم ازمیزفاصله بگیرم،

 صبحانه نمی خوری؟-

 خوردم!-

 یه لقمۀ البته اگه بشه رو ...اولین بارمنتظرش نموندمودلخوری برای ازر

سنگینی زیر !...اسم صبحانه گذاشتاینکه یه وقت ضعف نکنم،برای  سرپایی

 :خواستم ازمیزفاصله بگیرم که صداش مانعم شد باز، نگاش

 تنهایی عادت ندارم صبحانه بخورم! بشین!...-

هیچ وقت این مرد  داره سربه سرم می ذاره؟!... ...نگاموروچشماش بلند کردم

که می خوام جای  همیشه این منم !...تنهایی مشکلی ندارهتوزندگیش با 

 لب زدم: ...!تنهایی هاش باشم

 صبحانه خوردم!گفتم که -
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 منم شنیدم!-

 وقتی دید تو دلخورم کنه!... انگارنمی خواد باز نگاش آروم ولحنش نرم!...

 منوکه هیچ وقت کشید...گرفت،مچ دستمو ایستادم...سکوت هنوزسرجام 

 به تمام معنا جاخوردم: ...زورم بهش نمی رسید،نشوند روپاهاش

 داری چیکارمی کنی؟!-

 لقمه گرفتن نون ازپنیروگردومشغول رومیز،وازدورتنم درازکرد دستاش

ش جا هامیزم که انگارمثل بچه ها روپاتن ریزه ریزی برای تا هیچ گُ،شد

 :داده،نباشه

 دونفری صبحانه می خوریم!-

 اینجوری؟!-

 لب زد: برخلاف منی که ناآرومم توبغلشباخونسردی 

 مگه جات بده؟!-

 شدم:شاکی 
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 !؟آراز-

 هوم!-

قبل  یه وجبی صورتم!... ندۀ آغوشش،ازصورتش توکنازگرمای ذوب کلافه 

گرفت جلوی لقمه رو ش...هابلند شدن ازروپاازاینکه بازتقلا کنم برای 

 معترض شدم: دهنم...

 مگه من بچه م!-

 چشماش خندید:

 خُب بچه نشو،صبحانه توبخور!-

که بیرون بغلش بیام  وتکون دادم تا ازخودم ازنگاه خندونش جری شدم...

 کنار روپاهاش قفل کرد... منومحکم ترشست،آزادش دورکمرم ندست 

 گوشم پچ زد:

 زورنزن!بیخودی -
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بازلقمه  دلجویی می کنه؟!... یعنی الان داره اَزَم خشم دیشبش کجا رفته؟!...

 ازمهربونی سیاهی چشماش،ضربان قلبم بالاگرفت  روگرفت جلوی دهنم...

 برخلاف قلب بی تابم، اما لقمه ای که با دستای خودش برام گرفته!...

 :چشمام زل زدبه  نکردم...دهنموبازبازلخوری بابت حرفای دیشبش ازسرد

 من به یاد ندارم تا الان واسه کسی لقمه گرفته باشم!-

 !؟الان داری منت می ذاری سرم-

 این فرصت طلایی که گیرت اومده،استفاده کن! دارم می گم از-

خود  از یا ،بذارمکه اَزَش بعیده شوخیپای  حرفاشو بازچشماش خندید...

نگاش به لبام اشاره زد که یعنی  با !...داره به رخم می کشه راضی بودنشو

تسلیم  مثل همیشهیا لجبازی کنم بیشترازاین نمی دونم  ...کن باز دهنتو

بهترین بهونه برای  ومد...زنگ گوشیم به صدا دراکه خواسته ش بشم! 

 ...ودلم خندیدمت کمرم محکم ترشد... دستش دورانگارذهنموخوند، رفتن...

لب  منوازخودش جدا کنه!...خیال نداره انگارهیچ جوره مثل بچه های لجباز

 زدم:
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 !گوشیم داره زنگ می خوره-

 مصمم لب زد:

 !داره یخ می کنهچاییم -

م دل ...قرارنیست لب به صبحانه ش بزنه!،برماگه  صبحونه!... یعنی اول

لقمه روبه کردم، باز به آرومی لبامو ...تاصبحانه شو بخورهخواست لجبازی ن

هنوزصدای زنگ گوشیم می  بازمشغول لقمه گرفتن شد... دهن گرفتم...

 یومد:

 برم جواب بدم!-

 کارواجب داشته باشه،بازتماس می گیره!-

 سر از بازبه ثانیه نرسیده قطع شد اما صدای زنگ گوشی  ..چقدرلجبازه!.

 زدم:لب  گرفته شد...

 کارواجب داره که بازداره تماس می گیره!-

 گره بین ابروهاش نشست:یکباره  
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 انگاربهتره تنهایی صبحانه بخورم!-

تکیه شوکاملاً داد دستشوازدورکمرم برداشت، ...دست ازلقمه گرفتن کشید

 نگاشو قیافۀ درهمش... رو نگام مکث کرد یعنی بلند شو،برو... به صندلی...

 نداد:ازرومیز تکون 

 !گوشیت بیشترازاین نرفت رواعصابمتا صدای جواب بده برو -

ن دیگه ای بود،قید قطعاً هرزما !...دلخورشده عصبی نیست اما حس می کنم

جش ازحرفای حس رن اماازروپاش تکون نمی خوردم می زدم،مو گوشی

 بی حرف ازروپاهاش بلند شدم... رفتن کرد...دیشبش منو ترغیب برای 

روصفحۀ گوشیم جواب شمارۀ الیاس به محض دیدن  گوشیم...تم سمت رف

 دادم:

 سلام الیاس!-

 چراجواب نمی دی؟!سلام جوجه! -

به لب  با اخم فنجانشو نگاهی انداختم به آراز...زیرچشمی ازجلوی کانتر

 داشت:
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 داشتیم صبحانه می خوردیم!-

 پس موقع بدی زنگ زدم!-

 چیزی شده؟! نه!...-

 یادتون نره! خواستم بگم امشبو-

قراره یه  تولد پریا...امشب خونۀ الیاس دعوتیم برای  ه بودپاک یادم رفت

عزای مامانم به سال نرسیده!... اینکه هنوزدورهمی خونوادگی باشه اونم برای 

 سکوتم،خندید:به دنبال 

 به آرازم سلام برسون! !...یا،دیرنکنهخانوم فراموشکارحالا که یادت اومد-

تماس گرفته خونه شون دعوتیم برای یه هفته پیش به آرازگفته بودم الیاس 

 نگاموبه آرازدادم: تولد پریا...

 الیاس سلام می رسونه! -

 لب زد: باجدیت

 سلامت باشه!-
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خواستم  م سمت اتاق...راهموکشید !...عاً اگه الیاس نبود،همینم نمی گفتقط

 لب زدم:به اتاق رسید،پام  بپرسم...روحال حاج رضا چشمش  دوراز

 چطوره؟ حال بابات-

من وپریام شب وهمون جا  دیروزکه بردمیش خونه... خداروشکرخوبه!...-

منم  افتاده توجون خونه... مطمئنم ...مون موندیم... الانم پریا رورسوندم خونه

 دنبال خرید لیست بلند بالاش! اومدم

 حسابی به زحمت افتادید!-

 !برام زحمتی نیستم جابه جا کنم هتولد پریا کومن واسه جوجه  نه بابا!...-

 ازاغراق عاشقانه ش لبخند رولبم نشست:

 بالاخره فرهاد ازتوقصه ها زد بیرون!-

 خندید:

 ورژن جدید! اونم چه فرهادی! با-
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روتخت  شده همون الیاس قبراق!...اً حال حاج رضا مثل سابق خوبه که قطع

 نشستم:

 واسه کمک!می خوای برم پیشش -

 کمک کنه!بهش وهمرامون فرستاد،کوکب مامان، نه!...تنها نیست...-

 می یاد؟ مامشب خاله مهشید-

حاجی اصرارداشت  با حاجی زودترکادوی تولد پریا رودادن... فکرنکنم...-

خیال دل مهشید مامان انگاراما  حالش خوبه،؛مامان الکی پیشش نمونه،بیاد

 نداره!روهیچ جوره  کندن از حاج رضا

 کرد:غُرغُرباخودش  پرت شد... انگاریه لحظه حواسش ازحرفامون

 جای پارک قحطی اومده!انگاراینجام -

 ،برس به کارات!دیگه به حرفت نکشمالیاس -

 شب می بینمت! باشه جوجه...-
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می  خداحافظی کردیم...نگاموروروکش مرتب شدۀ تخت چرخوندم...

یادم سرمیزصبحانه  رفتارش ...کاراشه!نظم جزء مردی که  ...دونستم کارآرازِ

بدون اینکه بخواد از دیشب حرفی زده بشه به شیوۀ خودش خواست  اومد...

دمونسبت به تا اینقدرخواما دل من حرف زدن می خواست  دلجویی کنه!...

 !گذشته هاش غریبه حس نکنم

 رژ...زدن ز ا بعد !...بنفش یاسی،همرنگ لباسم ام کشیدم...دقت رولب با و رژ

 ،مل نقاشی کردمظرافت ازسایه وری آرایش چشمام که بااز نگاموتوآینه 

آرایش ملایم  رنگ ملایم بنفش... سُردادم روگونه های رنگ گرفته م از

به ی رنگم با گیرۀ طلای ی حالت دارموموهاچندتار دوست داشتم... صورتم و

رویقۀ نگام نشست  پشت سرم... گوشام جمع کردمطرح پروانه از رو

ازطرح  جدا سمت گردنم... کردم شازروسرشونه هام جابه جاباز پیراهنم...

شونه هام سرازروهمش  ل وول پارچه شبخاطرجنس شُ،قایقی یقۀ پیراهنم

روسینه م کمی بازبود  ...ذاشتگبه نمایش می  یرموزبند لباس کنارمی رفت،

سخت  ...سینه موه نمایش نذاره خط بدم یقه شوبالا بکشم تا که بازمجبوربو

ا حالیش قلب دلتنگم این حرفانگاراما همش حواسم به یقۀ پیراهنم باشه بود 
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نم پیراهنی که ماما می خواست امشب همین پیراهن توتنم باشه...،نبود

اختن گوشواره غول اندمش،مزدن عطر از بعد ...روزتولدم بهم هدیه داده بود

 انگارحس نرمی ازعقب چرخیدم،به روپاشنۀ پا تا  شد... باز درکه هام شدم 

پیراهن آبی تیره جذب روهیکل ورزیده  با آراز !...خواستن سُرخورد روقلبم

ریش ته الا،موهای آراسته شده ش به سمت ب،شلوارکتان سورمه ای، ش

قلب  تا به رخم کشید بازجذابیتشو ...!عطرتسخیرکننده شهمیشه مرتبش،

حرکت روگوشم به  انگشتاموبه زحمت  احساس ضعف کنه!... عاشقم 

 !...خودمنگاموجدا کردم ازگردش نرم مردمک های سیاهش رودرآوردم،

چشمای  شدن زیر برانداز از سعی کردم حواسمو برگشتم سمت آینه...

 رومیز کشیدمپایین  نگامو ...ازاینکه براش جذابم یا نه!پرت کنم، سیاهش

 ۀ روای وکنده کاری شدازصندوق نقره موگردنبند سِت گوشواره  ...توالت

 ...گره خوردتوآینه نگاش  بانگام سربلند کردم  تا !...بیرون کشیدم میز

سعی  افتاد!... به کوبیدنازهیجان ن قلبم ضرباازبرق خاص سیاهی چشماش،

 به دورگردنبند  مشغول بستن ...نگاموپایین کشیدم ...کردم دستپاچه نشم

متم،انگشتام کم زورترمی شدن برای هرقدمش س با انگار شدم...گردنم 
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دستش گرمای به محض نشستن  پشت سرم ایستاد... ... !گردنبندبستن قفل 

 صدایی پایین لب زد: با ...دستام ازحرکت موند رودستم...

 می بندم!-

حس کردم شاید برای اینکه  بی حرف دستاموازپشت گردنم پایین کشیدم...

سرانگشتاش به کشیده شدن با زنجیر...بستن قفل برای  ناتوانمازحضورش 

جمع  سرشونۀ راستمی روکنارزد،ازپشت گردنم موهاموپوست تنم، نرمی رو

یعنی قراره هرباراین مرد بهم نزدیک بشه با یه لمس کوچولوش قلبم  ...کرد

 ازکمرنگی  باخط ...کردمآینه بلند نگامو رو بساط بیقراری راه بندازه؟!...

حتی  روبستن قفل زنجیر...بود مشغول نگاش  ابروهاش، سردقت بین

هیچوقت فکرشونمی کردم اخم کردنای یه  اخماشم برام دوست داشتنیه!...

اصلاً هرچیزی متعلق به این مرد باشه،نمی تونه  دوست داشته باشم!... مرد و

اَزَش رنجیده م که  محتی الان گیره!...به خودش نو رنگ دوست داشتن برام 

بستن  با قطعاً عشق توصیف حال منه!... ...!دوستش دارم بازبیشترازخودم

امو نگ ...داد به چشمام نگاشوروسرشونه م پایین کشید...  از موهامو قفل...
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بی  کردم... به آرومی تشکر ...کمی پایین کشیدم رونگین آویزگردنبندم

 ...چشماش بالاکشیدم رو ازتوآینه... نگاموازپشت سرم تکون نخوردحرف،

نگام به همون  ...خیره ستگردنبدم  آویز به پایین ترازنگاش بااخم ظریفی 

 ! بازیقۀ لباسم پایین اومده د...نقطه سُرخور

 یقۀ لباست بازنیست؟!-

 :م بالاه موکشیدکمی یقدستاموبالا آوردم،

 !میکم شل وول می مونه روتنطرجنس پارچه ش ابخ-

یقه م باز ...بدنم همون نقطه ازمنم به نگاه  ...نگاش به سرشونه م کشیده شد

 !باس زیرمنمایش بند لدرشرف سقوط ازسرشونه م،

تاحدی که بند  .کشید بالا..ازروسرشونه م باانگشتاش یقۀ پیراهنموکمی 

 زیریقه ش: لباس زیرم پنهون شد

 همش می خوای تومهمونی حواست به شل وول بودنش باشه!-

 کرد:رها  یقۀ پیراهنمو لحنش جدی وتوبیخی!...
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 تن کن!درش بیار،یه پیراهن دیگه -

 سمتش: چرخیدم ...ازپشت سرم فاصله گرفت وارفتم!...

 توتنم خیلی قشنگه!-

 روپاتختی برداشت: از ساعت مچی شو

 یکی دیگه بپوش! نداری که توتنت قشنگ باشه!... فقط همین پیراهن و-

 آرایش کردم! تازه همرنگ پیراهنم-

 مشغول بستن ساعتش شد:مچ دستشوزیرنگاش بالاکشید،

 نداری که!وهمین یکی پیراهن بنفش -

 همین یکی رودارم!اتفاقاً -

 :داد به چشمام نگاشو

 !نوآرایش کن پس از-

 پس نکشیدم: اما پاگرفتم  دلهرهنگاش جدیت از

 دیرمیشه بازازنوآرایش کنم!-
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 :خیره م موند

 !ه بهترازاینه که نریم مهمونیدیربش-

 ناراحتی لب زدم: با !...کنم،قرارنیست بریم مهمونیوعوض نیعنی اگه لباسم

 روکه می پوشم خودم انتخاب کنم؟ ندارم لباسییعنی حق -

 اشاره کرد: به کُمد دیواری نگاش جدی با

  انتخاب کنی!خودت بینشون اهن تواون کُمُد داری که می تونی کلی پیر-

 :مکوتاه نیومد اززوررنجش

 دوست دارم! من این پیراهن و-

 پوزخندی ازعصبانیت گوشۀ لبش نشست: 

 پیراهن های دیگه تودوست نداری؟یعنی -

 اما این پیراهن برام خاصه! دوست دارم...-

 زل زد:چشمام جدیت تمام به  باشلوارش جا داد،دستاشوتوجیب 

 اونوقت چرا؟!-
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بازدلم تنگش شده چون انم اینوواسه تولدم خریده! خواستم بگم چون مام

که  همون حرفا یشبش توذهنم زنده شد..یهوحرفای داما  گرفته!... شو وبهونه

ازشدت  وخیال پرکردنشونداشت!... انداختشکافی  رابطه مون  توزدنش  با

 کرد: غیانطُحرص وجودم در  رنجش

وهرم نبودی همون سالهایی که توش چراش برمی گرده به چند سال پیش...-

 !الان بخوای واسش کنجکاوی کنی تا

اما قبل ازاینکه دستم رودرب ریلی کمُدُ  راهموکشیدم سمت کُمُد لباسام...

به با دلهره نگام  بشینه... پنجه ش باقدرت رودرب آینه ای کُمُد فرود اومد...

خلاف طوفانی ازخشم که درسیاهی چشماش به پا بر چشماش کشیده شد...

 تو کلماتشو ده که انگاربخواد تک تکبا صدایی پایین اما لحنی شمرشده،

 مغزم فروکنه،لب زد:

 بهم تحویل می دی! خودمو بارآخرت باشه که حرف-

 اما حس رنجش هنوز از ت ازخشم این مرد قابل پس زدن نیستوحش

 به سکوت وادارکنم: احساسم کناره نگرفته تا لبامو
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 ؟!مگه حرف اشتباهی زدی چرا؟!...-

عمق نگام میخ نگاشوتیزدر منوکشید سمت خودش... بازوم چنگ زد...یهوبه 

 کرد:

خیال تلافی کردن به سرت به سؤالم جواب دادن جای که اشتباه اینجاست -

هنوزیاد نگرفتی سؤالم بی جواب بمونه حالم که اشتباه اینجاست  !...زده

   خراب میشه چه برسه به تلافی کردن! 

 ازتوبیخ بیرحمانه ش بغض به سینه م چنگ زد: 

ببینی من دیشب چقدر ببینی چقدرحرفت آزاردهنده ست!  من فقط خواستم-

 اذیت شدم!

 :بیشترخروشان شدنگاه خشمگینش 

 اگه به گذشتۀ من وحاجی نچسبی،اذیتم نمی شی!-
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 ...به جای دلجویی،مثل گلولۀ آتیش بازمنوسوزوند! غم تونگام سنگین شد!...

دلسوختۀ  نمی دونم کلافه ست ازفرط عصبانیت یا نگاه بازومو رهاکرد...

 :بدون اینکه نگام کنه،دستورداد ...کُمُد وکشید صدا درب با من!...

 پیراهن توانتخاب کن!-

بی  توسینه م!...حجم گرفتن بغض لحن آمرانه ش،جوشش خون تورگام! از

 نگام چرخید:نگاه جدیش روکه  حرکت موندم

 نشنیدی چی گفتم؟!-

به دنبال همون  کُمُد...بی حرف نگاموچرخوندم روپیراهن های داخل 

یه دکلته کوتاه به  پیراهنی که فقط تومهمونی های زنونه به تن می کردم...

پیراهن ها به انتخاب این از فرط دلخوری وعصبانیت ذهنم تن رنگ سفید...

 جلوی چشماش گرفتم: پیراهن واز بین لباسام بیرون کشیدم... داد!...فتوا 

 این خوبه؟!-
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یه خیرگی بی حرف خیره م موند، شمام کشیده شد...ازپیراهن به چنگاش 

وجودم بیرنگ شده!... ادامه  ت،انگارترس دراما اززورعصبانی ... خوفناک!

 دادم:

 انگارخوشت نیومد!-

 اینبارپیراهن بندی و چرخیدم سمت کُمُد... روزمین رها کردم...پیراهن و 

چون توتن  پیراهنی که پشت بازدیگه ای به رنگ قرمزجیغ بیرون کشیدم...

جزتوخلوتم  خوشم اومد،برای دل خودم خریدم... هیچوقتمانکن دیدم و

 پیراهن وجلوی چشماش گرفتم بالا: جلوی آینه به تن نکردم...

 ؟!قشنگ تره این یکی چطوره؟!...-

هیچ انگاراما تن گرُگرفتۀ من،مغزداغ کرده م ازنگاه خیره ش آتیش می بارید 

 لب زدم:بازدرمقابل لبای بهم چفت شده ش، نداشت!...ازخشمش واهمه ای 

 باشه! !...؟خوشت نیومداینم -

به  ...بازچرخیدم سمت کُمُد لباسها روزمین رها کردم...با رگالش پیراهن و

خالی کردن خشمی که وجودموبه آتیش دنبال کشیدن یه پیراهنی دیگربرای 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1039 

 بین رگال ها بیرون بکشم...کشیده بود...اما اینبار قبل ازاینکه پیراهنی رواز

تنم بی امان  منومحکم کشید عقب... وشکمم...قدرت پنجه ش چفت شد ر با

با صدایی خوفناک پایین کشید، سرشو ...ازپشت چسبید به تن سنگی ش

 کنارگوشم پچ زد:

برات خیلی گرون  حواست هست لجبازی باهام بامن لجبازی می کنی؟!...-

 تموم میشه؟!

ازپشت به تن گداخته ش  فشارروشکمم چفت ترشد... بامان پنجه ش همز

 داد: محکم تکونمدست دیگه ش روبازوم نشست، شدم...پرس انگار

 نمی ترسی دیوونه بشم؟!-

هُرم نفسای باصداش  ازفشاردستاش با تهدید روتنم،لحن دلهره آورش!...

تا در بند بند وجودم به جریان افتاد انگارترس ولالۀ گوشم! خشم ر اززور

 :به زحمت لباموتکون دادم کمرنگ بشه!... مداغی خشم

تیکه پاره کنی یا به آتیش مومی خوای تموم پیراهنا چیکارمی کنی؟!...-

 ؟!بکشی
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صدام لرزید ازجسارتی که ضربان قلبموبه اوج رسونده دربرابرخشم مردی 

پوزخندش کنارگوشم به ترسم  که منو چفت تن خودش به اسارت کشیده!...

 د:دامن ز

 پاره م نمی کنم! ...آتیش نمی زنم!-

 به گوشم چسبوند: لباشو

انتخاب  پیراهنتوبهترین ی سؤال کردن ازمن،خودت به جایادت می دم -

 کنی!

گیج ومضطرب با  تموم تنم مورمورشد!...ازحرکت لباش رولالۀ گوشم 

جری اما  اَزَش فاصله بگیرم...،جداکنمروشکمم  از دودستم خواستم دستش و

دست  سنجاق کرد...از پشت به خودش انگار تری منوبا قدرت بیشترشد،

 حسابی تنگ تو قفل کرد رودستام...پایین کشید،روبازوم  دیگه شو از

هُرم  ...!تا حتی نفس کشیدن برام سخت باشه م کردقفل وبندآغوشش 

قبل  ضربان قلبم بالا گرفت!... نفساش ازگوشم تاپایین گردنم خط انداخت!

 خشونت پوست گردنمو مُهرداغ بوسه ش باکنم،ه لب به اعتراض بازازاینک
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نفسام  کنارگوشم به فریاد دراومد!...قلبم انگارسینه موشکافت، سوزوند!...

این لحظه بوسه هاش  هیچ وقت تا کشیده شد ازسوختن گردنم!... به تنگنا

به زحمت  انگارواقعاً دیوونه ش کردم!... روتنم رنگ خشونت نداشت!...

 سرشوکمی عقب کشید...،ازگردنم فاصله داد لباشوکه تنموتکون دادم 

دستم  ازروشکم وفشاردستاش  !...لای موهام خالی کرد نفسای داغشو

 فاصله گرفتاَزمَ  ازجاش تکون نخورد...اینباراما تن گُرگرفته م کمرنگ شد 

 می سوخت!...رد بوسه ش روگردنم خفیف  هنوز اما نمی دونم چند قدم!... ...

جای بوسه  کشیدم مقابل درب آینه ای کُمُد... به زحمت با دوقدم خودمو

 پاک شدنی نبود!... ردش تا چند روز ش روپوست گردنم قرمزشده بود...

پوشیدن  سرنه منوخلع سلاح کرد چه بیرحما بغض روسینه م وزن گرفت!...

با غیظ  ...تن کنم بوسه ش یقه ایستاده بهندن رد باید برای پوشا ...پیراهن

 برگشتم سمتش:

 به چه حقی اینکاروباهام کردی؟!-

 چشمام:زُل زد به خیلی خونسرد 
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که نیازبه حق  مبوسیدنت بوسیدمت!...فقط  چیکارکردم؟!...باهات مگه -

 داشتن نداره!

 بیشترازسوزش گردنم،قلبم سوخت:

 ؟!اینجوری-

 چرخوند:توچشمام چشماشوسؤالی  وسمت گردنش کج کرد...کمی سرش

 دلت خشونت نمی خواد؟! ...چیه؟! ازاینجورمُدل بوسیدن خوشت نیومد؟!-

 به مرزانفجارکشوند: اعصابمو لحن نیش دارش

 دلم وحشی بازی نمی خواد!-

 :نگاش تیزشدگردنشوصاف کرد،

 !بدم که دیگه حتی نای حرف زدن نداری اگه وحشی بازی مونشونت-

 ناراحتی خیره ش موند: دلشکسته م بانگاه  گلوگاهم کشیده شد... بغض تا

 خوشت می یاد همش تهدیدم می کنی؟!-

 رواعصابم نری برای خودت گرون تموم بشه! می دم تا باز هشدار-
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 به خفقان کشید!...بی اراده قطره اشکی ازچشمام سُرخورد رو بغض گلومو

 دستشوبالا کشیده شد... نگاه اخم آلودش به اشکم دیکم شد...نز گونه م...

جدی لب روگونه م پاک کرد،ازسرانگشتش خیسی اشک و به نرمی با،آورد

 :زد

 گریه نکن!-

بازسقوط  حسرت ازنوازش سرانگشتاش بیشترازبغض سنگین شد... قلبم با

 روگونه م:کرد قطرات اشک 

 مگه برات مهمه اشکام؟-

 خیره موند:اخم به چشمای اشکیم  نگاش با

 نیست؟-

 :روگونه م پس زدم از بغض دستشو با

 نیست!-
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انگشت شست وسبابه ش کشید سمت  با حالتی کلافه چونه مو با یهو

 هشدارداد: خودش...

 نذارقلبتوبشکنم! ...م بیشترازاین اوقاتموتلخ نکن!ترن-

 نگاه اشک آلودم با غصه خیره ش موند:

   الان قلبمونشکوندی؟!یعنی -

 کرد رها یهو مملوازکلافگی!...یه خیرگی ثانیه ای خیره م موند... اخم  با

 به عقب برگردونه، بدون اینکه نگاشو سمت در...قدم برداشت  چونه مو...

 :به گوشم رسوند لحن آمرانه شو

 آماده شو!زودترعوض کن، پیراهن تو-

 اشک چکید رو باز جای خالیش...نگام خیره موند به اتاق رفت بیرون...  از

کاش الیاس  م...به مهمونی امشبونداشت رفتندماغ  و دلاصلاً  گونه م!...

براش کاش می تونستم  ...نمی کشید، تأکید برای رفتنم نداشت موانتظار

اونوقت خودمو  ...!کاش امشب تولد پریا نبود بهونه بیارم!... واسه نرفتنم

 باید ازم تموم آرایشم بهم ریخته،قطعاً با اشکا به رفتن نمی کردم!... ورمجب
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ی گردنم بازخط لکۀ قرمزرنگ روسفید رفتم جلوی آینه... نوآرایش کنم...

بوسه ش برای خالی  قلبم ازرنجش به خودش پیچید!...انداخت رواعصابم! 

به کرُسی  بیرحمانه حرفشوچه  تنبیه کردن من!...،برای بود کردن خشمش

 این رد پاک نشدنی بوسه ش با  جواب لج کردنموچه بیرحمانه ترنشوند! 

رفتم سمت کُمدُ  ...روگونه م پس زدم از غیظ اشکامو با .زد!.. گردنم مُهر رو

همون شومیز پنهون کنه، ی تونست جای بوسه شوتنها لباسی که م لباسام...

 سفید یقه ایستاده بود که می تونستم با شلوارمازارتی مشکی رنگم بپوشم...

 ! چاره ای نبود امانم دیده بودن لباسی که زیاد توت

 

ه زنی شیک پوش وسرزند ...،پوران خانومنگاه مهربون مادرپریالبخند زدم به 

 در لبخنداش سنجاق شده ست!... وکه انگارهمیشه مهربونی به چشمای 

مثل کنارم نشسته،رومبل کمی فاصله  با تموم حواسم به آرازبود...حالیکه 

نه دلی نه خشمی خالی شد،پیش  انگار ساعاتی ... کنهمی  همیشه رفتار

 بیشتر که دوبارنوزده ساله  ،برادرزادۀ پریا یه دخترمانیا شد!...شکسته 
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پورانم با قربون  ...رومبل نشست،چسبید به مامان بزرگش اومدندیدمش،

 کمرش!...رو کشیده تا که قد مانیاروموهای نوازش کشید  با وصدقه دستشو

بی محبت های  زرگ خودم افتادم،یاد مامان بازتصویرپیش روم بی اختیار

پیرایه  ... !هردستای چین وچروک دارشپرمُنوازش مرزش! و بی حد منت و

 لبخند معترض شد: با

 مامان لوسش نکن!-

 ،بورسیۀ تحصیلی رفت انگلیس می دونستم باپریا که  تنها خواهرپیرایه،

لی وقتم هست دریک خی ...،برنگشت ایرانموندگارشدبعدشم برای زندگی 

دخترشیک پوش وموبلوندی که  کاره...لندن مشغول به شرکت نامدار در

اینهمه سال  از شده بود بعدزدنش  چاشنی فارسی حرفش لهجۀ انگلیسی 

 پوران چسبوند:بیشترخودشو به مانیا  ...لندنزندگی در

 لوس شدم،رفت!عمه -

 پوران دستی به موهای بلند نوه ش کشید:

 قربون نوۀ خوشگلم برم!-
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 به حرف اومد:تنها برادرپریا،پدرام 

 بایدم لوس بشه! یه دونۀ باباشه...-

لبخند حرف شوهرشوتأئید  باکه زنی کم حرف بود،،همسرپدرام مُروارید

 لبخند روبه پیرایه لب زد: ندمی باوقاروموجوگ با یپدرپریا مرد کرد...

الان حسابی لوست کرده  تامن ومامانت می موندی،توام اگه توایران،پیش -

 ! بودیم

 شوهرشوگرفت:پوران ادامۀ حرف 

 اگه ازدواج می کردی!-

دستش  با ی خالی سمت دیگه شبه جا دست کشید... ازنوازش موهای مانیا

 اشاره زد:

 الان این ورمنم بچه ت نشسته بود،منم داشتم قربون صدقه ش می رفتم!-

 بالبخند نگاشوتوجمع چرخوند: پیرایه کف دستای سفیدشوبالاگرفت...

 من تسلیم شدم!-
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اما ازالیاس شنیده بودم،اصلاً به ازدواج یرایه ازپریا وپدرام بزرگتربود پ

 ازجاش بلند شد: فکرنمی کنه!...

 !آشپزخونه نمی یانکفترعاشق از ببینم چرا این دوتا من برم-

به دنبال قدمهاش سفیدی پاهای  به تن داشت... سارافون ساده ای تا روزانو

 پدرام لبخند زد: ..م اومد.مخوش تراش وبلندی قدش به چش

  بازحرف ازازدواج شد،پیرایه پرزد!-

 یا شیک پوشی وخونوادۀ پر خصوصیت بارز لبخند رولباشون نشست!...

خونۀ خاله امزدی الیاس وگهگاهی مراسم نالان  تاصمیمیت بینشون بود! 

 پیرایه، به تفاوت سالهای دختربودنم با بی اختیار دیده بودمشون!...مهشید 

ازنظرباباش بی  پیراهن توتنش پیرایه با ذهنم کشیده شد... خونوادهاین خترد

محکوم نمی شد به  ...!توبیخ نمی شد شبا ازدواج حیا نبود! برای مخالفت

منی که سامرانتخابم کرد،بابام  طرد نمی شد ازانتخاب کردن...انتخاب شدن،

بود  قتمقبول کردنش تنها حماامری که هیچ وقت انتخابم نبود! س پذیرفت...

دیگه  یه کشور پیرایه سالهای زیادی شباشو تنهایی تو ازبیرحمی بابام!...اونم 
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نه شد مایۀ ننگ خونواده  نه طرد شد...نه ازباباش سیلی خورد، صبح کرد...

من همه شوتجربه کردم اونم فقط  اما ...!نه زورکی پای عقد نشست ش!...

 زقلبم اهمون شبی روکه توخونۀ آرازصبح کردم!...  ...زندگیم با یه شب از

دن افکارم پس زبرای  !...یده شدبه تنگناکشسینه م اینهمه تفاوت بیشتردر

پدرام پای حرف باهاش  به آراز دادم... ازقسمت تاریک زندگیم،بازحواسمو

گاه پدرپریا نکرد،شنونده ست تا لب به حرف باز آرازی که بیشترنشسته ... 

 .خیره ش موندمشتاقانه ام با لذت پدرو

دست ازدیزاین شام امشب خانوم پریا ید تا این بالاخره پیرایه به دادم رس-

 بکشه!

 در نگام چرخید سمتش... حواسم کنده شد ازحرفای آراز صدای الیاس... با

 گرفت:ایه ادامۀ حرف الیاس وپیر ...مورد دنیای کار

 تموم گذاشته!حسابی واسه امشب خواهرخوشگلم سنگ -

پیراهن لیمویی وشلوارسفیدش بازحسابی خوشتیپ اون  الیاس امشب با

حسابی جذبِ تنش، به رنگ لیمویی... ...باهاشپیراهن پریام سِت  ...کرده!
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پایین زانوش که پیراهنی  !...هکشیدبه رخ  لشوبی عیب ونقص بودن هیک

می  تاتوی طرح ملودی بالای قوزک پای خوش تراشش حسابی به چشم

 که به واسطۀ پاشنه ش قدش بلندتر رنگش اون صندل های لیمویی با یومد...

حسابی موهای خوشرنگش،روآبشار رنگ تل پارچه ای لیمویییااون  شده...

که هرباربهش یفتۀ الیاس چشمای شبرای تر البته خواستنی ...!ملوسش کرده

 لب زدم:روبه پریا  !...تراوش می کنه،عشق اَزَش می افته

 !به زحمت افتادیحسابی -

 پریا ظرف شیرینی روبه دست گرفت:

 چه زحمتی! نه عزیزم...-

لبخند چشمک ریزی  باریا می گذاشت،پ پشت کمر درحالیکه دستشوالیاس 

 بهم زد:

 قصد نشستن نداره!حواسم بهش نباشه اصلاً -

 گرفت:ظرف شیرینی روازدست پریا 
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 برو،بشین! روزتولدته...خوشگلم -

پوران  ظرف وبه دستش داد... ...نثارتوجه ش کرد!آمیزمحبت لبخندی  پریا

 به حرف اومد:

خودمون به پذیرایی نیست،ما که غریبه نیستیم،هرچی بخوایم  الیاسم نیاز-

 برمی داریم! میز رو از

 ظرف به پوران تعارف کرد:الیاس ازشیرینی 

خودش اینکارومی ،آروم نمی گیره نم،پریا یه جامامان اگه من پذیرایی نک-

 کنه!

 پوران نگاش ازمحبت برق زد:

 قربون داماد خودم برم!-

 نگاشوچرخوند روپیرایه که رومبل نشست:

 ببین شوهرخوب چقدرهوای آدموداره!-
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اما پیرایه با لبخندی کلافه امون نشست لبخند رولبکنایۀ شیرین مادرانه ش از

 حدقه چرخوند:مردمک چشماشو در وار

 !قضیۀ ازدواج کردنم خاتمه پیدا کنهقرارنیست انگار-

 پریا خندید:

 نیست! تنشوهرت نده،ول کُ می دونی که مامان تا-

حرف با آراز ازکار نهنوزداشتوپدرش پدرام اما ست لبخند رولبامون نشباز

 الیاس بعد باشه!... کار حرف از بازمهمونی م واست !... دلم نمی خنمی زد

 :با لبخند چشمک ریزی زد مانیابه  رو پذیرایی نشست رومبل... از

 بالاخره گواهیتوگرفتی؟-

 آویزون شد: لب ولوچۀ مانیا

 می ترسم! یشلوغکردن تواماهنوزم ازرانندگی آره،گرفتم! -

 :نگاش منواشاره زد با الیاس لبخندش عمق گرفت...

 می مونه! ترنم مثل تو-
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 لبخندی زدم:

 پشت فرمون نمی شینم، انه چون زیادگواهی دارم اما متأسفمنم  آره!...-

 همین ترسو دارم!

ه که بابام هیچوقت دوست این تم بگم اگه ترسوباراومدم همش براینتونس

 پشت فرمون الیاسشبا گهگاهی تنها  ...زن پشت فرمون بشینه ،نداشت

رودستش ،زدم به جدول خیابون ه بارماشین مدل  بالاشویاونم که نشستم 

هیچوقت همچین اصرارکرد، چقدر هردیگه بعدش  خرج انداختم...کلی 

 جاگذاشتم!به تلخی ناگفته هامو پشت لبخندم  !...نکردم ریسکی

 روگونه تون!اون خط  چقدرخنده تون قشنگه با-

گونه م  فکرنمی کردم حواسش به خطجاخوردم!... غیرمنتظرۀ مانیاازتمجید 

 پریام دنبالۀ حرفشوگرفت: ... باشه!

 خیلی قشنگه! آره!...-
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اما دلم زبون خیلیا شنیده بودم  از مجید وخُب این ت لبخند تشکرکردم... با

به هنوزم مردی که حواسش  بود... زبون آراز حسرت شنیدنش از تنها در

 بود... الیاس لبخند زد:و باباش حرفای پدرام 

م روگونه م تا خنده م مثل با خودکارخط انداخت یادمه بچه که بودیم یه بار-

جاش ارم انگشتموگذاشتم روخط گونه ش تا وقتی نمی خنده،یه ب شه...ترنم ب

می کارای عجیب وغریب زیاد توبچگی  ...که نشد نشداما  نره...بین از 

  !کردم

خیلی وقته روصمیمیت بین من والیاس هیچ  حتی پریا...همه لبخند زدن،

به حرفای  حواسشوپیرایه که کنارباباش نشسته، حساسیتی نشون نمی ده!...

 حرف ازکاروزندگی تو کم کم تنها مخاطبش شد آراز... پدرام داد... آرازو

 ی کرده بود...به هرحال آراز سالهای زیادی روتنهایی تولندن زندگ لندن...

کارایی که هیچ ازآدمایی که ندیدم!ی شناختم،زدن که نمازمکان هایی حرف 

پیرایه با اشتیاق  بود...البته آرازبیشترشنونده  سررشته ای اَزَشون نداشتم...

ناخن های بلند با  طنازی انگشتای کمرباریکش و گاهی باحرف می زد،
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دندونای مرمری شوازبین  لای موهای بلوندش می کشید...  ولاک خورده ش

زنی موفق  ذاشت!...گمی به نمایش پرنازش لبخندای  لبای قرمزش با

چشماش سوسومی ه برق رضایت ازحرف زدن با آراز درزنی ک وجذاب!...

تنها از هم صحبتی با آراز گوشه گرفته،انگارازجشن تولد خواهرش  زد!...

بازحسادت های ابلهانه دلم نمی خواست بازحماقت کنم!  ...داره لذت می بره!

 شرکتش بهم اطمینان داده بود، تو اون روز حرفای آراز منقلب کنه!... حالمو

نگاموچرخوندم سمت  ...بندازم!نباید با فکرای بی سروته حسادت به جونم 

یزبلندی که دیزاین بادکنک های لیمویی وسفید کُنج دیوارپذیرایی بااون م

شب تولدش فضای ساده ودوست داشتنی برای  روش، کادوها چیده شده

ریک شدن توشادی شیه دورهمی برای ون پایکوبی!یه جشن بد ساخته!...

مشب من وآرازنمی یومدیم،با م اگه احالاکه فکرشو می کن شب تولد پریا!...

این مهمونی شرکت کسی ازطایفۀ الیاس درنبود حاج رضا وخاله مهشید،

 شام و کم کم پریا پاشد میز نمی خواست!... قطعاً الیاس اینو نداشت!...

اینبار الیاس پای  منم همراه بقیۀ خانوما پاشدم،رفتم به کمکش... بچینه...

حرف زدن با انگارخیال دل کندن از که  پیرایه م پریا موند... حرف با پدر
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خیلی نگاهی گذرا به آرازانداختم، ازجاش تکون نخورد...،نداشت آرازو

حس کردم زنایی که  حواسش به حرفای پیرایه بود...باحوصله  وجدی 

زنای  !...که من نیستم براش جذابیت دارن!... شون موفقن،حیطۀ کاریتو

زنایی که بلدن  من نیستم!...بازکه  باره!...طنازکه نازوادا ازهرحرکتشون می 

 خودشون بکشونن،بدون اینکه حوصله شون سر پای حرف زدن با مردا رو

احساساتم  که همیشه توزندگیمم من زنی  که انگاراینم من نیستم!... بره!...

دنیای  زنی احساسی وزودباور!... !...جلوترقدم برمی داره ازمنطق وعقلم

حساساتم که ارویایی داره  وذهنم انگارکارخانۀ ساختن داستان های فانتزی 

زنی که سرسخت بودنش  ...!شهبرام  دست وپاگیر باین حد پرتوقع شده تا  تا

یستم که محکم وقوی نانگار لای اشکاش به ثانیه نرسیده، پوست می ندازه!...

اوجوداینکه هیچوقت بهی آدمای زندگیم تاب نمی یارم! بی توج بار زیر

گاهی  به مردی که عاشقانه دوستش دارم،تحمیل کنم!... خودمونخواستم 

 سربرای  هنرمند نیستم ه...ه تنها هنرمغذاپختن،تمیزکردن خونحس می کنم 

خنده هام  قلب مردی که عاشقانه دوستش دارم...احساس درآوردن از

تمجیدهایی که فقط قدم خوبه! ه! چهره م قشنگه! هیکلم متناسبه! قشنگ
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 ین نیست،زن بودن هممی دونم درحالیکه  ...نشونه دار کرده! ظاهرمو

خواسته هاش خیلی فاصله  زنشم واحساس می کنم ازکه  ههمینانگاربرای 

 سینه م سنگین شد!...رو نداشته هام درمقابل آراز بغض ازیکباره  دارم!...

تموم حواسم پیش  باز امالگیرم همیشه ازَشَ د از مردی که امشب بیشتر

سینه  نمی خواست با این حجم غصه وبغض رو دلم این شلوغی رو خودشه...

این  ازچقدر  اما باید می موندم و به لبخندای ظاهریم ادامه می دادم... م!...

آرازکنارهم من ووقتی دورمیزشام جمع شدیم، باید های زندگی بیزارم!...

 مونی کنارهمیم امانیست توکل مهکسی حواسش خوبه به ذهنم زد نشستیم،

اشق خوروشت قیمه روبرنجم ق چند ...یه کلمه حرف زدن باهم! دریغ از

اما زیاد اهل خوروشت قیمه نیستم  مشغول کردم... باهمون خودموریختم،

 ...ازغذام می خوردم ین جورکه آرومهم داشتم... یبهش دسترس راحت تر

تعجب به نیم  نگام با شد...برنجم خالی  قاشق خوروشت فسنجون رو چند

گذاشت بی توجه به نگام چند تا کباب تابه روبشقابم رخ آرازکشیده شد... 

 خودمو هربار چرا الان توجه خرجم کرد؟!...یعنی !... یه کفگیرشیرین پلوبا 
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سقوط  یه پُل می زنه برای می کنم،انگارفاصله هام با این مرد حس  قعر در

 لب زدم: صدایی پایین با نکردنم!...

 من اینقدرغذا نمی تونم بخورم!-

 :داد به چشمام نگاشو

 می تونی بخور! هرچقدر-

ذام تورگام به جریان که ازپرکردن ظرف غ ذوقیانگارازنگاه یخ زده ش،

نگاه  نگاشوبه ظرف غذاش داد،مشغول خوردن شد... ...یخ بست!ه آنی افتاد

خشونت بوسه ش  رد برایمن دلخورباشم باید  .منم چرخید روظرف غذام..

اینکه تهدیداش!... برای ! برای چشمام که به اشک نشست برایروگردنم! 

 چقدرکه  بغض روسینه م سنگین ترشد ...غریبه م دونست به گذشته ش!

 سرذوق اومدم!...اوج دلخوری تورکردن ظرف غذام محتاج توجه شم با پُ

یعنی  !...به خودم غافلگیرشدم نگاه مهربون پورانازکردم... سرموبلند 

 ؟!...هاینکاروکرد کسی بفهمه بینمون شکرابه دلش نمی خوادبخاطراینکه آراز

مشغول د،لبخندی زپوران  اما آراز آدمی نیست به کسی اهمیت بده!...
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رکردن ظرف غذام توجه خرجم پُ بانظرش آراز  در حتماً خوردن غذاش شد...

ادب  از دور برای اینکه خوردن کردم...به زحمت مشغول  خودمو !...هکرد

غذایی که هیچ طعمی اَزَش به کامم ،ذاشتمگغذامواضافه روبشقاب ن،نباشه

 ننشست!

دیزاین  اون دیوار رومیزهمون کُنج پذیرایی با خوردن غذا... از یه ساعت بعد

 کلی آرزوهای خوب در باپریا  کیک تولد جاگرفت...ده ش ازبادکنک،ش

کیک رو یشمعهارضایت داد،بالاخره  های بسته ش... لبش پشت اون پلکق

 گرفتن عکسهای بازروبوسی وتبریک!... صدای کف زدن... ...وفوت کنه

تصویری آدمای این جمع ازصمیمیت  عکسهایی که یادگاری ازامشب...

رخلاف منی ب به یادگارگذاشت...ازامشب قاب کرد وشیرین ازرابطه شون 

یه اونم شت کمرم جاگرفت،عاریه دستش پکه که کنارمردی ایستادم 

کولشون می  و سر جمعی که صمیمیت ازضایع نبودن بین نمایش برای 

سهیم  اب تصویرامشب ازسر اجباربا لبخندی نمایشی توقهردومون  بارید!...

نگام  ..!.وخودم تنها شدن با،رومی خواست ونهرفتن به خدلم  ...!شدیم

 !...چندم سرک کشید حسرت درقلبم باربرای امشب  روالیاس سُرخورد...
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دستی که ! ا زبون بدنش هم ابرازعلاقه می کردببا کلمات بلکه  الیاس نه تنها

 بوسه هایی که روخوش تراش پریا می نشست،روکمر  هربارنوازش  با

دنیای  من به خوبی می دونستم این توجه هات چقدر !...موهاش می نشوند

لذت ناب خوشبختی رو پیشکش  کنه! هربارنگی پریا رو رنگارنگ می زنا

این خوشبختی تونگاه جفتشون موج که  هخوب احساسش می کنه!... چقدرم

 !می زنه

به تن  مانتومو رفتم سمت اتاق... بالاخره جشن امشب پایان گرفت...

امشب  آینه یه نگاه به خودم انداختم...کردم،شالمورو سرم کشیدم... از

که چشم  ازاتاق زدم بیرون بم سرپوش گذاشتم!...چقدرهنرمندانه روحال خرا

لباش بی جون  رایی می یومد...هنوز صدای شلوغی ازپذی ...به الیاس افتاد

 کش اومد:

 خوبی؟!-

 :جاخوردم

 چطورمگه؟ آره!...-
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 باید بگی! تو اینو-

دم،هرچقدرم هنرمندانه رفتارکنم،همیشه دستم برای انگارفراموش کر

 :لبخند زدم راحتی رومیشه!... همبازی بچگی هام به

 !این حرفومی زنی نمی دونم چرا خوبم!...من که -

 افتضاحی!هنوزم  نکردی!... یپیشرفت هیچ تودروغ گفتن -

 خودشم لبخند زد: ازلبخند کش اومد!...ازتوصیفش اینبارلبام واقعاً 

 ؟!بحثت شده با آرازجوجه -

 دیگه ای نداشت!... دروغ گفتن جلوی الیاس جزضایع کردن خودم فایدۀ

 :لبخندم رنگ باخت

 توازکجا فهمیدی؟!-

 ازچشمات!-

ادامه  ازنگام حالمومی فهمه!...زم حواسش به منه! نوکه الیاس هحس خوبیه 

 داد:
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 خودش می دونه!فقط ناراحتی هاشواکثراوقات  !...آرازکه نم پس نمی ده-

درونموبه حرفایی که داشت الیاس حرف بزنم، دلم می خواست باخیلی 

 زدم:لبخند  اماهمچین شبی وقتش نبود... خفقان می کشید!...

 دقیقاً برعکس تو!-

 لبخند زد:باز

 نمی بریم! سر برات متفاوتیم حوصله تو خوبه دیگه!...-

سعی کردم لبخندموحفظ کنم  گذره!...نمی دونست چقدرداره بهم سخت می 

 که انگارحالموفهمید:

داره که  فقط م مرغش یه پا درونگراست!...ازسرقضیۀ حاج رضا زیادی آر-

رشم هروقت من که اینهمه سال برادباید بگم  !...،باهاش کناربیادنمی خواد

اگه الانم  اجازه نداد حرفوادامه بدم!...بهم قضیۀ بابا روپیش کشیدم،هیچوقت 

پیش کشیدم چون حس کردم سرقضیۀ نیومدنش به  حرفشومی بینی 

 درسته؟! شده!...بیمارستان بینتون بحث 
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حرف ع بحثمون سرقضیۀ حاج رضا بود اما بعدش رفتارایی کرد که شرو

همچین شبی  تونخواستم  ...شد یه گوشه ازدلخوری هامرضا  حاجنزدن از

 :کنم ترازاین ذهنشومشغول ناراحتی هامبیش

 آره!-

 :خیره موندی به چشمام مهربون با

توام  مهربونی هاشم دیدم...سخته اما من سرجوجه درسته داداشم خیلی -

بهتره سرقضیۀ حاج رضا بهش  دیدی که داری باهاش زندگی می کنی...

 !فرصت بدی

قلب رنجیده م که  اما قلبم آروم نگرفت!...به قصد تائید تکون دادم  سرمو

ناخواسته  زخودم که انگاراسفت وسخت بودن آراز! حسابی طلبکاره از

 زندگی آراز!تحمیل شدم به 

 !قد نمی کشهریخته ست وانگارزورهیچ کس به سروسامان دادنش  بهمذهنم 

 نگاش رنگ اطمینان گرفت:
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درسته آرازبرادرمه،خودتم می دونی خیلی برام  !...م همیشه یادت بمونهاین-

 برام ارزشمندی!...خیلی ام تو ...نیستی! عزیزاون برام  از کمترتواما عزیزه 

 خیلی! خیلی!

 :رنگ قدردانی گرفت نگامطمینان حواله م کرد! ا ازمحبتی که با

 می دونم!-

اما امشب  بارها دیده بودم،حس کرده بودم،شنیده بودم براش ارزشمندم!...

بهونه قلبی که امشب بدجوری قلبموبه داشتنش بیشترقرص کرد!  شنیدنش

 تنهایی! گیرشده ازحس

مثل کل مهمونی  ردو بدل نشد... بین من وآرازحرف برسیم خونه یه کلمه  تا

انگارسخت  رد!...امشب که تنها سرمیزشام بانگاه یخ زده ش ظرفموازغذا پرک

به  خیلی وقته منو خبرنداره اما دربیاره!... پا از منود همیشه می خوا از تر

جم اما امشب ازح... قلبی که پیشکش کردم  قلبمدرآورده درمقابل  زانو

امشب  تخت برداشتم... رو مو ازبالش !...سنگین غصه توسینه م جاکم آورده

تونستم فرط دلخوری می از انگار خودمومی خواست... بودن با دلم تنها
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بهم یادمه  شبوصبح کنم!...روتختی که عطرشونده!نفساش کنارگوشم نباشه، 

اما امشب  بازجام روتخت این اتاقه...اده بود هراتفاقی بینمون بیفته هشدارد

موهای آزادمو پشت  ...!تنگ اومده مطاقت به حرف شنوی جانداشت در

 دو ... کردمباز  درو م سمت اتاق بغلی...راهموکشید هدایت کردم... ماگوش

ثانیه   نگام به چشمای سیاهش افتاد...که چوب دررازچا فاصله گرفتم قدم

ندارم  واهمه  امشب  به بالش تودستم سُرخورد... انگارای نگاش ازچشمام 

 نگاش به اخم نشست:آنی  ...انی شدنش!ازعصب

 بالشتوکجا می بری؟-

   دارم می رم بخوابم!-

 ،به نرمی پایین کشیدم نگامو همون گرۀ بین ابروهاش خیره م موند... با

 امشب میزبان حال خرابم باشه! ودب روکردم به دراتاقی که قرار

 ، شبای دیگه م همونجا بخواب!اگه امشبوتواون اتاق خوابیدی-

 .یخ زده ش..خید روسیاهی های نگام چر برگردم پیشش؟!...دیگه نمی خواد 

فقط همین یه  من ازفرط دلخوری یه امشبوخواستم اَزَش فاصله بگیرم...
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تموم ف حرفش دارم عمل می کنم،منوبرای اینکه خلابرای اما اون  ...امشبو!

با سردیش  ازاینهمه بی مهری و !...کنارش داره خط می زنه ازبودن درشبا 

 ناراحتی لب زدم:

 می کنم؟! کاش به جای اینکه تهدیدم کنی،بپرسی چرا دارم اینکارو-

 نگاه درمانده م ازفرط ناراحتی خیره موند:لحظه ای به 

 ضرورت نداره سؤالی که جوابشومی دونم،بپرسم!-

رص ح با چقدرآزاردهنده!...چقدربی تفاوت! ند بره اتاقش...ووشوبرگردر

با قدرت  یه قدم بلند برداشتم...روزمین رها کردم،سمتش  وغصه بالش و

تنها نگاه اخم آلودش  یه سانتم نچرخید... سمت خودم چرخوندم... بازوشو

 لب زدم:با لحنی درمانده  چشمام برگشت...رو

 جوابش چیه؟!-

 لبام ازلبخند تلخی کش اومد:کردم، رها ت خیره م موند... بازوشوتوسکو

 همدیگه زندگی کنیم! بی خبری از تو بذارهمینجور !...حرف نزن-
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 :نگام میخ کردنگاشوازبالا رو سمتم... چرخید

 خاطراون حاجیه! همش واسه-

 لب زدم:غصه  بابه آرومی 

ف خواستم اون گذشته ای که حتی حردرسته  نیست!...همش حاج رضا -

واسه  تلنبارنمونه...واسه همیشه توسینه ت زدن اَزَش برات آزاردهنده ست 

گوش فقط درسته خواستم من گوش بدم...  ...!یه بارم شده بریزیش بیرون

تا فکرنکنی قراره اون درد تا ابد توسینه ت باخودت  بدم تا خالی بشی،

همونجورکه من درد غماتو،درداتوباهام شریک شی! درسته خواستم  !...بمونه

 نیست!شدم!... اما همش این دادن مامانمو باهات شریک وغم ازدست 

 اززورغصه نگام درمانده شد:

خیلی وقتی  متوجه نمی شی... رو اینای وقتاذیت می شم خیلی من  آراز-

کنجکاوی  الان بخوای واسشاون سالها زنم نبودی که بهم می گی راحت 

وقتی ازَتَ دلگیرم به جای  !...وقتی همدردی منوکنجکاوی می بینی ...کنی!
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وقتی لج می  ..!.یااصلاً انگارنمی بینی حالمو! اَزمَ فاصله می گیریدلجویی 

 کنم به جای اینکه دلیلشوبپرسی...

 م رد کبودی بوسه شوروگردنم به رخش کشیدم:اباانگشت

 اینجوری تنبیه م می کنی!-

نگام وسعت توغم پایین کشیدم، دستمو ...بهمه ست اخم توسکوت خیر با

 گرفت:

 معقد به اجبارکه همش واسه اینه  ی کنم اینافکرمنمی دونم،بعضی وقتا -

من انتخابت شاید  !...یل کردمبهت تحم خودموشاید ناخواسته  کردی!...

 ...سواد کارکردن داشته باشهکه مثل خودت  انتخابت زنی هست ...نیستم

 زنی که...

 حرفموقطع کرد:بالحنی نیمه عصبی 

 می گی؟! این مزخرفات چیه داری-

 ت می بینم!رفتار از رو دارم تموم اینا من کورنیستم!... آراز مزخرف؟!...-
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 پوزخندی ازسرعصبانیت زد:

 !مو پیش خودت قضاوت می کنیرفتارچقدرخوب -

ارتم حس می کنم اَزَم باوجوداینکه کنوقتی بعضی وقتا  ...مگه غیرازاینه؟!-

برام یه حریم می وقتی وقتی ازخودت برام حرف نمی زنی!  ...فاصله داری

اما همش حس می کنم برات غریبه م!... وقتی زنتم حس  ت تاذاری ازخود

رفع وونظافت خونه  پخت وپز برات خلاصه میشه توفقط کنم زن بودنم 

       ! ت نیازهای جنسی

نگاش یهو !...نتظارشهشنیدن حرفام دورازاانگار نگاش ماتم موند...ثانیه ای 

 پرشد: ازگلایه وخشم

به یه روزم برام زیرسقف خونه م  هرجنس ماده ایتحمل کردن منی که -

اونوقت ماه ها دارم باهات زندگی می کنم فقط واسه کارای  ...نمی کشید!

م یه اشاره م توزندگیم برا خالی نبودن تختم؟!چیزایی که با خونه م؟!

تونه تواین دنیا نمی  نیستی هیچ چیزمتوجه  هنوز انگار هیاست؟!...مُ

 به زندگی با یه زن! راونم مجبو !...منومجبوربه کاری کنه
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 عمق نگام کشید:شوشاکیانه درنگا کمی سرشوجلوکشید...

 رزش می بینی،چجوری تا الان موندی داریابی  اصلاً اینقدرخودتوتونظرم-

      کنی؟!می باهام زندگی 

صدایی تحلیل  با نداشتنش به قلبم هجوم آورد!...بیشترترس  اما جاخوردم!...

 رفته لب زدم:

 دلت می خواد اززندگیت برم بیرون؟!-

نگاه ثانیه ای نگاش خاموش موند رو پیچید!... م قلبم به خودشحرف از

قلب مضطربم!... یه خیرگی مطلق! یه کشُندگی عذاب آواربرای  منتظرم!...

به اینکه نگاش تونگام پلک بخوره،رنگ سرزنش  سرشوعقب کشید... بدون

 گرفت:خودش 

یه سقف زندگی می  زیرچندین ماهه داری باهاش مردی رو که تواصلاً -

  !نمی شناسی تواصلاً منو ...کنی، نشناختی!

 غصه لب زدم: با
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 ه دیوارازبس ی !...نمی شناسمت حق باتوی!...اما !...فکرکردم می شناسمت-

ازبس منو به خودت غریبه  بشناسمت!...خودت کشیدی که نذاشتی  دور

نمی دونم چه توشوهرمی،اما من هنوزم ... شم!نتونستم بهت آشناب دونستی،

احساسی بهم داری یا فقط ازروعادت داری باهام اصلاً  !...ساسی بهم داریاح

 ؟!زندگی می کنی

 چشمای حیرونش، با ...!شنیدن حرفام شوکه شد ازدوم  بارانگارامشب برای 

 لباش ازعصبانیت کِش اومد:

 ترنم امشب فقط داری با حرفات گند می زنی به اعصابم!-

چقدر دید ن !...چقدرامشب داغونمندید  به اعصابش؟!...حرفام فقط گند زد 

 بغض روسینه م وسعت نشنید چقدرگله دارم ازخودش!... امشب شکستم!...

 گرفت:

جایی روندارم برم،باهام اینطوری رفتارمی کرده،می دونی چون بابام طردم -

 کنی!

 درهم کرد: بازخشمی که چهره شو !...حیرت دردوگوی سیاهشزبا
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 خودت متوجه ای داری چی می گی؟!-

رازهمیشه وقتی بیشتش ودلخوری لبریزم! رنجوقتی از متوجه نیستم

امشب به انگارطاقتش برای  سکوت کردم... حالمو!... نمی بینهمحتاجشم اما 

باکلافگی لب ها رسید!که درسیاهی چشماش تحمل حضورم ته نشین شد،انت

  زد:  

باهات شروع کردم،یه لحظه م به رفتنت فکرنکردم  زندگیموازوقتی من -

فکرمی کنی ولی اگه  برسه به اینکه جا واسه رفتن داشته باشی یا نه!...چه 

دارم آزارت می دم  اینقدراگه ودم که فکرم تا اینجا قد کشیده!بی وجاینقدر 

 ویه جارباشه! خودم فردا  می ری...ازاینجا می ذاری داشته باشی، که جا

 اجاره می کنم،بری اونجا زندگی کنی!برات 

 برام لحظه ای زندگیانگار نه ضربانی!نه جریان نفسی!... شوک قلبی!...

 وکم زور باصدایی خفهتموم تنم به نقطۀ انجماد رسید!...  ریان افتاد!...ازج

 :لبام به زحمت تکون خورد

 اجازه می دی اززندگیت برم بیرون؟!-
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 نگاش بیرحم شد:

 آره! -

کُنج سینه م بی جون ل پُتکی سهمگین روقلبم آوارشد! تاانگارمثگفتنش  آره

هیچوقت!... صدام ازبغض  ین مرد هیچوقت منودوست نداشت!...ا !...بیفته

 لرزید:

 به همین راحتی؟!-

 ترشد:بیرحم 

 خودت راحتش کردی! آره!...-

 چشمام رودر رفت تواتاق... ازنگام کند...نگاه بیرحمشو،دیگه معطل نکرد

ش تنها جمله  بستۀ پیش روم سوخت!...برام مهم نبود چی گفتم،چی شنیدم...

 !...خورد! درد تا مغزاستخونم راه بازکردرفتنم توذهنم پیچ وتاب برای 

 ال ناله سر داده ازحه امید داشت به اینکه دوستم داره که باورانانگارقلبم نا

 به زحمت جسم بی جونمو ...اشکام سُرخورد روگونه هام! نخواستنش!...

با قلبی که  ختروت بشینم تواتاق...برم بالشوازروزمین بردارم، ...دادم تکون
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م ،می رمنوتوزندگیش نمی خوادحالا که  بدجوری توسینه م می سوخت!...

می تونه اینقدرراحت ازََم  اگه اون !...به قیمت نابود کردن خودمی حت

 چشمای سیاهش!... بگذرم ازباید بتونم  منم باید بتونم اَزَش بگذرم...بگذره،

 ...هوای نفساش! بگذرم از بگذرم ازشنیدن صداش!... بگذرم ازعطرتنش!...

چفت بالشو ناله سرداد!...تاب نیاورد،قلب احمقم باز بگذرم ازداشتنش!...

قلب درسته  !...خیس شدن ازشوری اشکگونه هام بی امان  کردم رولبام...

باورش  م نداشت!...اش نای موندناما ازدرد حرفیاورد می احمقم تاب ن

بگه دوستم بهم سخت بود اما انگارمثل احمقا دلخوش بودم به اینکه روزی 

حس  زه می کشه!...داره زوم  ره که الان اینقدرشکستم!قلبم ازدرد توسینهدا

ه حال اسفناکم پروبال داد،حماقت ازموندنم توزندگی حماقت بیرحم ترب

دیگه هیچ چیزازمن  تن وقلب وروحم بهش!...کردن حماقت ازتقدیم  !...آراز

بند بند وجودم  پیشکش خودش کردم!... همه شو به خودم تعلق نداره!...

م هیچ کدومش قلبم!احساسم!ذهنم!تنم!... ردی ازاین مرد وبه خودش گرفته!

ردهای به جامونده ازمردی که خیلی  پاک شدنی نیست !...نیستپاک شدنی 

مونده ش روجسم چطوربا اینهمه ردهای به جا بگذره!... اَزَممی تونه راحت 
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فریاد سرداد باید دووم  غرورم !...؟خودش دووم بیارموروح وروانم بدون 

همین که سپیدۀ صبح زد،قبل ازاینکه خودش منوبرای  باید بتونم!...بیارم! 

 پاهام به حرکت دراومدقبل ازاینکه بیشترازاین بشکنم، رفتن همراهی کنه!...

دستی رو چشمای  شال ومانتوم توکُمُد اتاق بغلی بود... ...رفتنبرای 

فقط سوختن  ...نچشمایی که تسلیم خواب نشدم کشیدم،اخشکیده ازاشک

 نخوابیده شروتخت کردم...به نرمی باز و بیصدایی تمام دربا  وخیس شدن!...

 بازحال برام مهمانش بود که جسمم ماه  فقط چند ! همون تختی که انگاربود

 چرا؟!... !...دیشبوروکاناپه خوابید وندم...نگاموچرخ تخت آراز!...فقط شده 

نگام خیره ش  نفسام رخنه کرد!...دنبال جوابش نگشتم وقتی عطرش به 

دستای  روپیشونی وبالش زیرسرش...وند،خیرۀ تارموهای ریخته شده ش م

بدون هیچ ردی ! چشمای بسته ش! ی بیرون اومده ازملافۀ روسینه شعضله ا

داد برای  باخت! ناله  سر خودشو بازقلب احمقم  ازاخم بین ابروهاش!...

 باکه تا صبح آرام خوابیده برخلاف منی مردی که  اما ازتصویر موندن!...

هرلحظه  مبغض مُد...عقل وغرورم منوکشوند سمت کُاشکام بیدارموندم!

 بیصدایی مطلق شال وبا  بیرحمانه ترقلبموتومُشتش به اسارت می کشید!...
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 موشی گم... می دونستم چنگ زدم به کیف ...مانتوموازکُمُد بیرون کشیدم

 نکردم قلبم اعتناه به ناله های دیگ ...داخل کیفمه هنوزمهمونی دیشب  ازبعد 

ازخونه بی درنگ  !...نکنه توسینه متا بغض بازجلادی یدم نگامواَزَش دزد ...

حتی همون ،خودم بردارمبدون اینکه چند دست لباس برای  ... زدم بیرون

گذاشتم بمونه  پاک شده!...خیلی وقته عطرتنش ازروش پیراهن مامانم که 

 جاگذاشتمش!شد و که انگارازتوسینه م کنده  مثل قلبم

 دست کشیدم روسنگ مزارعزیزترازجانم... عطرگلاب زیرمشامم نشست!...

تا بسوزه رفت فرو خط به خط نوشته های روسنگ مثل سیخی داغ توقلبم

بکشه!...گُل های پرپرشدۀ  ... تاآتیش نداشتنش بازتووجودم شعله!سینه م

که داد خبررومزارش ازاومدن مردی بازنم،همون گل مورد علاقۀ مامامریم،

دستی روخیسی گونه هام  ...بودی فداکارهمسر،برام نبوداگه پدرخوبی 

دلتنگی مثل تیغی بُرنده  د...مشامم بیشترجولان دا عطرگلاب زیرکشیدم،

 بغض لب زدم: با روقلبم خط انداخت...
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دست روسرم می منوتوبغلت می گرفتی، اش الان پیشم بودی!...مامان ک-

 نیستی! ...اما ...آروم بگیرم! تا چسبیدممی سفت بهت منم دی، کشی

 :هق هق گریه م بلند شد یده شد!...انگارقلبم به خفقان کش

 خیلی تنهام!مامان -

 صورتم خیس ازشوری اشک: چشمام ازاشکام تارشد!...

دیگه نمی خوام مامان  انگارقلبم داره خفه میشه!...حالم اصلاً خوب نیست! -

 !خوام بیام پیشتمی  ن دنیا زندگی کنم!...توای

 سرانگشتاموروقطرات ناتموم اشکای روگونه م کشیدم:

 زندگی کردم!...اما  ...م!نمی کردم بتونم زندگی کنوقتی رفتی،فکرمامان -

 عاشق مردی که منونمی خواد!شدم...  محتی عاشق

توسینه م ناله ش بلند  تا بازدرآورد  درد به زانو از ستنش قلبموحس نخوا

 ازبغض لرزید:چونه م  شه!...

 !خواستونمنتوزندگیش آرازهیچوقت -
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 اشکام بارید: حتی گفتن اسمش روزبونم حالمومنقلب می کرد!...

، داشت زندگی خودشو مالیاسکرد،منوول  باباوقتی ازپیشم رفتی،درسته -

اجازه نداد نذاشت حس کنم تنهام!... کنارم موند،شد طاقتم، آرازهمین خود 

عاشق ته ش نشم،وابس بیشتر موندنی نیست تا گفتاما کاش می  کم بیارم

 اما کاش نمی شد!    ...!زندگیم اصلاً نمی دونم کِی،چجوری شد همۀ ترنشم!...

 م!...هاکشید روخیسی گونه شال بیرون بهاری تارموهامواززیرخنک باد 

اونم  !...ه هنوزردی ازهوای سرد زمستون وبه دوش می کشیدفروردین ما

سرانگشتام  با کمی توخودم مچاله شدم...توفضای بازقبرستون!... کلۀ سحر 

 قطرات اشک وازروگونه هام کنارزدم:

شاید الان بودی  اززندگیش می رم بیرون...واسه همیشه دارم مامان -

نمی  نمی کردی!... اضاعتر ی کردی،شایدم بادیدن حال خرابمسرزنشم م

اما فقط اینوخوب می دونم  موندم...همیشه  منم تنها تر از نیستی و دونم!...

توزندگی نمی خوام به اجباردیگه  قلبم شکسته،غرورم زخمی شده...

بابام،طایفۀ رادمنش منوپس  من به پس زدن عادت دارم...گرچه  آرازباشم...
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من  !...بازسرپامی مونم،یش پس زدهزندگ منوازالانم آراز بازسرپاموندم...زد،

 مگه نه؟! دخترقوی توام...

فقط درد بود که  !...نارگوشمکنپیچید اما ذهنم بیدارشد صدای مهربونش در

تنش خلا بزرگی که بعد ازرف سینه م تلنبارشد!...نداشتنش دراز نبودش،

 !بیرحمانه سوخت!... نگام تارشد ازاشکام خشک کرده توقلبم جا

 

م به هاکه کف پاتوخیابونا سرگردون قدم زدم  عتهنمی دونم چند سا

چند اصلاً متوجه نشدم  رونیمکت ایستگاه اتوبوس نشستم... گزگزدراومد!

م ی که مقصدشوگمنم مثل مسافرز مسافرپروخالی شد،تا اتوبوس مقابلم ا

دیگه چشمام  ...!درانتظاراتوبوس بعدی رونیمکت جا خشک کردمکرده 

شمۀ اشکموبه چازبس گریه کردم،مانم انگارسرمزارما اشکی نیست!...

ی وقت !...گشنگی ضعف کرد،اهمیت ندادممعده م ازشدت  ...دم!خشکی کشی

خونۀ خاله  !...کردمضطربم حس بی پناهی ! تازه هوا تاریکیش رقم خورد

نمی خوام  حاج رضا ازبیمارستان مرخص شده!چون تازه  مهشید نرفتم...
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بگم پسرتون  اصلاً برم چی بهشون بگم؟!... پاشون به این ماجرا کشیده بشه...

بگم بهش م نرفتم خونۀ الیاس اززندگیش اومدم بیرون!...ونمی خواد،من

کنارپریا حس مزاحمت می  اد!... اصلاً توزندگی تازه شداداشت منونمی خو

روزای بعد بمونم،م اصلاً گیرم چند روز میشه...نروم یا خونۀ ستایش  !...کنم

که دیگه عمومرضیه روببینم اصلاً هرلحظه باید احتمالشوبدم زن  چی؟!...

م که خیلی وقته ش از طاقتم بیرونه!... خونۀ پدری زبون نیش داروطعنه ها

 حس بی کسی مثل دردی کُشنده قلبمو ندارم!...کردن جایی برای زندگی 

نخواستن  ازجراحت عمیقی که آرازازدلم برگشتن نمی خواست  آزارداد!...

جدا ازتلخ اما حس بی پناه بودن توزندگیش روغرورم به جاگذاشته!  من

مامانم اگه  جونم می نداخت!...با تاریک شدن هوا  ترس ودلهره به  بودنش

حال مثل آواره دلم به بودنش قرص بود! حال الانم این نبود!...زنده بود،قطعاً 

روبه مقصد  ازرونیمکت بلند شدم... ها دنبال یه جا نبودم تا شبوصبح کنم...

 موبایلموبیرون کشیدم...توکیفم، دست انداختم  نامعلومی قدم برداشتم...

هیچ واهمه ای ازتنها شدن شاید اگه زن نبودم، ...ازصبح خاموشش کردم

 هیچوقتم موبایلموروشن نمی کردم!...نداشتم!  توتاریکی خیابونای این شهر
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اصلاً کسی خبری ازمن می  می ذاشتم همه توبی خبری ازمن بمونن!...

ستایشم ید و الیاس قطعاً آره! خاله مهش نگرانم می شد؟!...گرفت؟! 

باوجود  قطعاً ازروی حس انسان دوستانه ای که آرازچی؟!... همینطور!...

درسته قلبشو بهم نداده  نمی شد!... بی تفاوت بهماخم وتخم کردناش داره،

ه وضوح دیدم،حس کردم!... پوستی اون قلبشوب اما من مهربونی های زیر

یه خونه برام اجاره ندگیش بیرون کنه،بازخواست حتی وقتی خواست منوازز

اما خبُ غرورمو،اعتماد به  !...نخواست منوبه حال خودم رها کنه کنه...

 ازسیل تماس ازآراز!...  روشن کردم... وگوشی م نفسموبه خاک کشید!...

قبل ازاینکه جوابی برای سؤالم توذهنم بیاد!...  !...چرا الیاس؟ الیاس!...

یعنی  ...جاگرفت ا دراومد... اسم الیاس روصفحۀ گوشیمگوشیم به صد

تردید دارم  زنگ زده باشه!...بعید می دونم آرازبهش  خبرداره ازماجرا؟!...

جلوی ویترین مغازۀ  .اما دوست ندارم نگرانش کنم!..جواب دادن برای 

 گوشی رو ...لمس انگشتام کشیدم با وشی ایستادم... دگمۀ سبز ولباس فر

 :گوشم ارگرفتم کن

 بله؟!-
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 گوشم پیچید:در صدای نگرانش شاکیانه

 چراگوشیتوخاموش کردی؟!؟! کجاییترنم -

م چنگ عذاب وجدان به قلب انگارازیاد بردم چقدربرای این مرد عزیزم!...

 لب زدم: شرمندگی با زد!...

 نمی خواستم نگرانت کنم! ببخشید!...-

صداش کمی آروم  می باخت!... به دلجویی هام زود خودشوهمیشه الیاس 

 گرفت:

 الان کجایی بیام دنبالت؟!-

 :صداش کلافه شد سکوت کردم...

 !بیام دنبالتمی گم کجایی  ترنم با توام؟!...-

 توگوشم نشست: آرازصدای ،خواستم لب واکنم

 ؟!کجایی-
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م دوخته شد!... لبام بهزد بیرون! قلبم ازتوسینه ورگام یخ بست! آنی خون ت

بازدمش  حس می شد!...خشمش ازصداش به وضوح  !...کنارالیاس بودآراز

 م!قلبم جایی حوالی گوش کوبیدن تاب توگوشم خالی شد!...باش

 پرسیدم کجایی؟!-

ورشومی زنه ازارتعاش صداش به وضوح حس می کردم به زحمت داره ز

یکباره حرفای دیشبش  تا جوابی ازمن بگیره!... خشمشو توصداش مهارکنه

جاره می کنم،بری اونجازندگی خودم فردا یه جارواتوذهنم تداعی شد:

زخمی که روغرورم ! حس رنجش تو وجودم غوغا به پاکرد ...کنی!

انگارآدرنالین  گوشی روقطع کردم...گذاشت،به التهاب افتاد!... بی امان 

خشمشوبه اوج م الان ستمی دون خونم ازهیجان وترس یکباره زد بالا!...

اصلاً  خواست؟!...زندگیش ن مگه خودش رفتنمواز !...چرا؟اما !...رسوندم

چون قطعاً  ت می تونه اَزَش بگذره؟!...که خیلی راح بشه نگران زنیچرا باید 

مثل  عصبانیش کرده!... صبات مردانه ش بخاطربی خبری اَزَم،تعهنوززنشم

فقط ،قت برگشتموقتی دیروخبراَزَش رفتم خونۀ ستایش، همون روزی که بی
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به جوش وخروش افتاد،کلی خط غیرتش دن اسمم توشناسنامه ش بابت بو

رد  بازشمارۀ الیاس!... لرزید... گوشی م تودستم !...ونشون حواله م کرد

وتوکیفم جا گوشی مخواستم  ازجلوی ویترین فاصله گرفتم... تماس زدم...

ته دلهره در اوج رنجش ناخواس بازشمارۀ الیاس!... !...شد مصداش مانع بدم،

 !...تمازاینکه آرازوپشت خط درانتظارگذاشقلبمو به پیچ و تاپ انداخت،

 رو پا شمارۀ الیاس بود... ازپیامک  یه گوشه ایستادم...صدای پیامک!... 

 خودش نبود!...  .)الیاسم...جواب بده!(.. کردمپیامک وباز،تردیدم گذاشتم

وتنها سرگردون پردۀ شب تک  توخیابونی که زیر دلم لجبازی نخواست

 اینبارجواب دادم: تماس!... باز ...!موندم

 بله؟!-

 بگوکجایی،بیام دنبالت؟!-

 با نگامو ناخواسته رنجوندمش!... انگار !...صداش پرازگلایهالیاس بود! 

 اطرافم چرخوندم: بیقراری تو

 تنها باشم!امشبومی خوام  !...بیای دنبالم نمی خواد-
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 شاکی شد:

 توخیابونا؟!-

 !یه جا می رمتوخیابون نمی مونم،-

 حمق جایی رونداشتم،که ادعاشومنه ا به سُخره گرفتم... حرفم خودمو با انگار

 :شد کلافهازعصبانیت صداش  ...کردم

 لج نکن!ترنم -

 دلم شکسته!م،فقط من لج نمی کن لج؟!...

 بگوکجایی؟!-

 قانعم کرد:،!صدای کلافه شخودم بی کسیتنهایی و

 دنبالم!فقط خودت بیا -

 :اینبارصدام مصمم شد کرد!...سکوت 

 اگه فقط توبیای دنبالم،می گم کجام! الیاس شنیدی چی گفتم؟!...-

 بگوکجایی؟! باشه!...-
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 بگوجون من فقط خودت می یای!-

 صداش کلافه ترشد:

 باشه!گفتم -

 بگوجون من!-

 مکث صداش توگوشم پیچید: با

 !دنبالت ت قسم،فقط خودم می یامبه جون باشه!...-

معذب شدن صداش،به وضوح حس می کردم چقدرگفتن این حرفا مقابل از

زندگیش نمی  وت منو آرازاما دلم نمی خواست وقتی  !...سخته آراز براش

دیدنش بساط  باقلبم  بازتا  برنجم!...بیشترازاین بشکنم!تا  ،ببینمش!خواد

می اما  ...بکشم!بیصدا درد  باز حس حماقت کنم! بازبیقراری راه بندازه! 

به  !...می مونه به حرفشبند  پایالیاس جونموقسم می خوره،دونستم وقتی 

 محض اینکه آدرس وگفتم،الیاس باگفتن منتظرم باش،گوشی روقطع کرد.
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اما چقدرسریع!... انگاربدجوری نگرانش  تک وتنها!... اومد!...الیاس 

 نگاش لبریزاز کردم...سلام سوارشدم، ش...پاتند کردم سمت ماشین کردم!...

 سرزنش بود:

 الان برام شرط می ذاری تا بگی کجایی؟ سلام!...-

 :پایین کشیدم نگامو

 ببینم! نمی خواستم داداشتو-

 شاکی شد:

 انگاریادت رفته داداش بنده،شوهرته!-

سرزنشم بازبه دنبال سکوتم  واد!...توذهنم پیچید:شوهری که زنشونمی خ

 کرد:

دلخورباشی،نباید بی خبربزاری بری تا دیوونه  آراز هرچقدرم ازدستترنم -

 ش کنی!

 :گلایه نگاش کردم با !...رنجیدقلبم ازجانبداریش 
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زندگیش  زا قبل ازاینکه زنشو نمی خواد حتماً  ؟!...چرا باید دیوونه بشه-

ناموسش  رواینکه  یا! اب وجدان بگیرهعذیاد،ب شبلایی سریه  بندازه بیرون

شناسنامه  تو اسممو از رخبُ هرچه زودت !...بره زیرسؤال، غیرتش یفتهخط ب

 راحت شه!دستم  از تاش پاک کنه 

 الیاس باحالتی جاخورده اخم کرد: چقدردرمانده م!... !...قلبموسوزوندجملاتم 

 این حرفا چیه می زنی؟!ترنم -

 غصه پوزخندی زدم: با

زندگیش برم  از ه اجاره کنه تابرام خون بود امروز قرار هپس بهت نگفت-

 بیرون!

توقع شنیدن همچین قطعاً  ...مُهرسکوت رولباش،حیرت زدگی نگاش!آنی 

 خودشو نباخت:اما حرفی رونداشت!...

دنبالت  الان دربه در وگرنه تا! اسه خودش ازروعصبانیت یه حرفی زدهو-

منم بعضی وقتا ناخواسته توبحثام با پریا یه حرفایی روکه  ...راه نمی افتاد!

 بزنم، می زنم! نباید
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 ؟!ازاین حرفا می زنی-

 غصه چشم دوختم: به سکوتش با

 چون دوستش داری! ...نمی زنی-

 دوستت نداره؟! آرازیعنی -

 نگام به بغض نشست:

 همین! اون فقط بهم عادت کرده!...-

 نگاش ماتم موند:

روعادت هاشم پامی اون اگه چیزی رونخواد،حتی  ..نشناختی!.انگارآرازو-

 ذاره!

 یه بذاره!... نگیزه که نتونست روعادتشم پااوضعیتم ترحم بر چقدرببین -

 رو هیچ جامامانش دیگه تواین دنیا نیست!دختر که باباش اونو نمی خواد! 

 نه؟!مگه  ؟!...خیلی جای ترحم داره ... واسه زندگی نداره!
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کلافه  !...روگونه م سُرخورد ره اشکی ازنگاه عاجزمقط مچاله شد! قلبم ازدرد

 شد:

خاله مهشید  پس من چی؟... بی کسی!... همچین حرف می زنی انگار-

 برات می دم! جونموکه من  چی؟...

که همیشه تاب  نگاه اشکیم خیره موندم به تیله های قهوه ای مهربونش با

 :ادامه دادمطمئن  ...بارونی شدن چشمام! نمی یاورد از

خبُ  ...؟!باهات واقعی کرد رابطه شوچرا وگرنه  ...!دوست داره رو تو آراز-

همدیگه زندگی می کردید یا چه می دونم همینی که  از اتاقای جدا تو باز

تا می کرد  فتی می خواد برات خونه اجاره کنه،خیلی وقت پیش اینکاروگ

 ازپیشش بری!

بی تفاوتی  تلخ زبونی و و نگاه یخ زدۀ آراز منی روکهش تسکین نداد جملات

 لب زدم: ...!ماندازۀ کافی تجربه کردبه  هاشو

ه قدری گاهی بوقتی  اشته باشه!...همۀ اینایی که گفتی دلیل نمیشه دوستم د-

 نبودم براش هیچ اهمیتی نداره! سرد باهام رفتارمی کنه،انگاربود و
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 نگام به بغض نشست:

 منم که دوستش دارم!فقط این وسط -

رافم بغض ازاعت !...می کنمآرازاعتراف به دوست داشتن اولین باره جلوش 

ناراحت وکلافه  !...چشمام رخنه کردتو سینه م وسعت گرفت! سوزاشک به 

 لب زد:

 !ترنم گریه نکن-

 نیمی از رو شونی کف دستشوپری با اما نبارید!...چشمام به اشک نشست 

 چشمای اشکیم زُل زد:صورش کشید و به 

حتی اون ... به زبون بیاره! هاشویست که خواسته آدمی ن آراز ببین ترنم!...-

باهات جدی  زدم تا رابطه شو روزی که رفتم شرکتش باهاش حرف

داداشم وقتی  !...نزد هیچ حرف خاصی کنه،ازنگاش خوندم راضیه اما باز

امروزم فقط گفت بحثتون شده،توام غیبت مخالفت نمی کنه،یعنی موافقه... 

بعدشم که گوشی  یتوجواب بدی!...گوشاما دیدم آروم و قرارنداره تا  زده!...
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تموم زورشوزد اما شد عصبانیت دیوونه می داشت ازروبراش قطع کردی، 

 فراریت بده! نزنه،حرفی یه وقت بگیره، جلوی خودشو

 امالب زودباورم خانه خراب کن بود! قمحبت های زیرپوستی آرازبرای 

شنیده  رفتنم تا بازدلخوش نشم بهم بود برای دیشب سیاهی چشماش مصم

 لب زدم:مطمئن  هام ازالیاس! ...

یش برم بیرون،دیگه هیچ سراغی از زندگ بذار همش واسه اینه که زنشم!...-

 نمی گیره! اَزَم

 :به بچه ای لجبازویه دندهانگارزل زده باکلافگی 

 یعنی دوستت داره! و زن خودش می دونهتور همین که آراز-

 غصه لب زدم: با

 مدیشب جونم افتاد!...اما رفته رفته تردید تومنم اولش همین فکروکردم -

محبت  توجه و ه چند تاب خودشوفقط متوجه شدم قلب زود باورم تازه 

 توخالیش باخته!
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 صدام لرزید:

الیاس من آدمی  ازدوست داشتن براش حرف بزنه!...اینه  مثل احمقا منتظر-

 ازوقتی کنارداداشتم، چون  اما رسیدم... به اینجا برسم...تم با یه حرف نیس

همش تردید  نه!... تن اینکه منو دوست داره یاهمش در جنگم واسه دونس

براش به اینکه  دلخوش می شمبعضی وقتا  زندگیش!... دارم واسه بودنم تو

خسته  مثل غریبه ها خودمواززندگیش رفتنی می بینم!...بعضی وقتام ،مهمم

 شدم ازاینهمه ندونستن!

 سرُخورد: ماشک روگونه نگاموپایین کشیدم،

 !توزندگیشمذاب می کشم وقتی حس می کنم به اجبارع-

 به دنبالش سکوت الیاس!...دقیقه ای  !...روگونه هام بی امان بارش اشکام

رونیم رخ کلافه  کشیده شدنگاه اشکیم مضطرب بالا  ...حرکت کردن ماشین

 :ش

 پیش آراز! من نمی خوام برگردم کجا می ری؟!...-

 برنمی گردی!-
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 به چشمای اشکیم داد: نگاشو

 پاک کن!اشکاتم  ...می یای خونۀ خودم!-

 معترض شدم: تنها اسمی که به ذهنم هجوم آورد... !...پریا

 من نمی یام!-

 اخم کرد:

 قرارنیست بدونه بین تومی کنی، پریا رو یام؟!... اگه فکریعنی چی نمی -

سافرت کاری فوری براش پیش یه م گم آرازمی  وآراز چی پیش اومده!...

پیش  تآوردممن نذاشتم،خواستی بری خونۀ خاله مهشید اما اومد،توام 

 خودمون!

 گونه م:خیسی شوکشید روگذرا سرانگشت رازکرد سمت صورتم...دستشود

 ! تا قاطی نکردم اشکاتوجوجه پاک کن -

دستی روگونه مطیعانه  !...اشکام براش آزاردهنده ستاین مرد همیشه دیدن 

 هام کشیدم:
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 بعدش چی؟!-

 فعلاً می یای پیش خودم! ...بعدش بمونه برای همون موقع!-

 وام...من نمی خ-

 حرفموقطع کرد:

 یه کلمه دیگه مخالفت کنی،بدجوری ناراحت می شما!-

 به نگاه ناراضی م پاشید:لبخندی  سکوت کردم...

 دم بهت بد نگذره!قول می -

مایشی برای پس زدن حال یه لبخند ن خوبی می شناختم... به شوجنس لبخند

 اعتراضی نکردم... !...بدجوری بهم ریختهدرحالیکه خودش ازدرون خرابم! 

رفتن به خونۀ نمی خواد!  منو آرازوقتی مامانموندارم! م دارنرفتن  جایی برای

،ازدواج ههمبازی بچگی هام قدکشیدچه خوب که  .سخته!..حاج رضا برام 

 حمایتهاش هنوزسرجاشه!!هعزیزبودنم براش کمرنگ نشد اما هکرد

 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1096 

 شدرودیوار رونگاموغریبانه توتاریک وروشن اتاق سرموروبالش گذاشتم...

دیگه دیگه عطرش زیرمشامم نیست!  بغض به گلوم چنگ زد!... چرخوندم...

 حصار دیگه گاهی ازبه نفساش نزدیک حس نمی کنم!  دمودل شب خو تو

شب تونبودش می تونم یعنی  !...قلبم آروم نمی گیرهدورتنم گرمای تنش 

سینه م نبودش احساس ضعف کرد!  تک تک سولهام از وصبح کنم؟!...

شنیده بودم عاشقی درد داره! عذاب  چشمام خیس شد ازاشک!... سوخت!...

این حد دردمندانه درحال  وقتی تا حکم مُردن و داشتبرام  اما انگار !...آوره

 !...توخودم مچاله شدم ...توشکمم بالا کشیدمزیرملافه پاهامو !...مفروپاشی 

 !زبونه کشید لتنگی در وجودم بیشترد ی سیاهش توذهنم نقش بست...چشما

الان یعنی  توذهنم پیچید... هام ازسرگرفتن!... هاشکام بازراهشونوروگون ...

وقتی نیست!  هنده نیست؟!...جای خالیم روتختش براش آزارد خوابیده؟!...

مهم اینه بدونه کجام! تابی خبری براش فقط چون  ...ه پیش الیاسممی دون

برخلاف وگرنه مهم بودنم کنارش نیست!  روغیرتش خط نندازه!...اززنش 

تودلم  بودن درکنارش!...موم وجودم امشب التماس داره برای منی که ت

ای بیرحمانه حرف من چم شده؟!... دادم...لعنت به اینهمه درماندگی م 
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حس باز  تازاینهمه دلتنگی حس حماقت کنم! تا اشوتوذهنم مرورکردم 

به به الیاس فکرکردم، بی تابی های امشبم!... رنجش سرپوش بذاره رو

ازنگاش خوندم براش سخته  به پریا گفت... دروغی که ازسفر یهویی آراز

 که منو ون شب کذاییمثل همبه اینکارکرد، مجبور خودشواما واسه خاطرم 

دومین برای  دوستشه!...سر به پریا گفت بیمارستان بالابرد خونۀ آراز،

 کرد!پیشکش به نگاه قدردانم  ولبخند مهربونش اونم تنها مدیونش شدم!...بار

 ردی ازهیچ دیگه ریام به گرمی ازمن استقبال کرد،پ یه محبت بی منت!...

نمی دونم بعدش  !...حضورغیرمنتظره م توچشماش باقی نموندپرسش برای 

جای سؤال نموند چرا هیچکدوم حتی براش که  الیاس براش چی سرهم کرد

برام تمیزمسواک نو،حولۀ  نیاوردم...همرام خونه  از وسیله های شخصی مو از

وسایل وجود رنجش بهونۀ  قلبم بانمی خواست!  نو دلم چیزدرحالیکه آورد! 

 چشمای اشکیموبستم... زیرملافه...سرموکشیدم داشت توخونۀ آراز...  هامو

 تا تسلیم خواب بشن!به باریدنش اعتنا نکردم 
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اما تموم ذهنم پیش الیاس که داشت برام حرف می زد نگام به پریا بود،

تظرم همش من ازدیشب تا الان اینجام... .باکلافگی سرش توگوشیش بود!..

بدجوری  کلمه!...امادریغ ازیه  تو خلوت حرف آرازوپیش بکشه...الیاس 

همش  دلتنگی دیگه امانمو بُریده!... شنیدن یه جمله ازآراز!...بیقرارم برای 

گوشی الیاس به  دووم بیارم!... چطورمی خوام بدون آرازخودم می گم  با

 جواب داد: نگاه من و پریا کشیده شد سمتش... صدا دراومد...

 الومهیار!-

 داد بهم: پریا نگاشو رفت روتراس...بلند شد، نگاش لبخندی زد بهمون... با

خیلی  زنش جدا شده... به تازگی ازوستش مهیارنروژزندگی می کنه،د-

خیلی ن بود،اسم زنش شیری ناراحت شدم دیگه شیرین توزندگیش نیست...

همدیگه خوشبخت  به نظرم با مهیارم مرد خوبیه... ...مهربونیه زن خوب و

می گه هردومون  مهیار طلاق کشید...نمی دونم چی شد کارشون به  بودن...

به جاهایی  دیگه داشت کار،دیدیم نمی شهادامه بدیم، تلاش کردیمهرچقدر
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واسه همین دوستانه جدا  کنیم...اذیت  همدیگه روممکن بود می رسید که 

 !شدیم

پریا بهم میوه  قراره سرانجام قصۀ من وآرازم همین قدرتلخ بشه!... !...طلاق

مشغول پوست کندن سیب خودشم  تشکرسیبی برداشتم... با ...تعارف کرد

از قشنگی لباس عروس  صحبت وکشید به عروسی یکی ازدوستاش... شد...

من  ازشام عروسی گفت... الان کجاست؟!... آراز من به ذهنم زد: گفت...

به  ازکیک هفت طبقه ش گفت... فکرکردم بازآرازازغذای بیرون خورده!...

ازماه عسلشون به ترکیه  اسی،نه پیامکی ازآراز!...گوشیم فکرکردم نه تم

 درتراس به صدا دراومد... موند؟!... ششرکت تو و آرازکل امروز گفت...

کلافه ست!... شایدم که نگاش لبخند زد بهم برخلاف  نگام چرخید به الیاس...

لبخندی نثارش کردم  می کنم!... نگاش تعبیر تو من به اشتباه حال کلافه مو

 نشست کنار پریا... اومد، !...لب زدم:کاش ازآرازچیزی بگه تودلم با تمنا اما

یه قاچ  تشکر با قاچ خورده روگرفت سمتم... پریا سیب های پوست کنده و

 وگذاشت روپیش دستی خودشم یکی به دندون گرفت، برداشتم... ازسیب و

 اما همیشه برای پوستدونست الیاس سیب دوست داره،می  پای الیاس...
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 ...!تشکرنگاهی ازسرمحبت حواله ش کرد الیاس با !...ش تنبلی می کنهنکند

توجه  با چه خوب حال همدیگه رو ...به دندون گرفت تکه ای ازسیب و

 خوب می کردن!هاشون 

 شروع کرد ذهنم به مرورخودم، تنها شدم با اتاق،بازوقتی پاموگذاشتم تو

 هر اما !...ارچندمهببا خودم!...حسابش ازدستم دررفته برای  آرازحرفای 

 حس می کنم دربیشترتوذهنم تکرارمیشه، شحرفازمان جلوترمی ره، چقدر

 هنگاه پرگلای انگار رنجیدم،رنجوندم!... !...حدی بی انصافی کردم حقش تا

قضاوتش کردم به ناحق اون شب  !...ش توذهنم نقش بست وگواه حرفم شد

 بال اطمینان ازبس دن از انگار وقت بهم نگفت دوستت دارم!...چون هیچ

اون شب  !...تعبیردرست ازحرفاش نابلد شدمدوست داشتنش گشتم،برای 

فقط برای رفع نیازهاش می  بی انصافی محکومش کردم به اینکه منو با

نوازش های بی توقعش وبرای خالی  م آغوش وانگارفراموش کرد خواد!...

روزایی که ازدرد تموم تونگارفراموش کردم کوه بودنش و اکردن اشکام! 

 اون روز فراموش کردم حرفاشو انگارشتن مامانم آمادۀ فروپاشی بودم! ندا

عقدم نمی اگه  دستش کردم!... نبود حلقۀ تو ازشکایتی که  توشرکت از
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انگارفراموش کردم این مرد زخم خورده  کرد،چه سرنوشتی درانتظارم بود!...

 نیست!...کارش توکیش،حرف ازدوست داشتن مهری های کود ست ازبی

انگارفراموش  انگارفراموش کردم بوسه های ونوازش های پرمحبتشو!...

تا حالمو  موند زد تا دیروقت باهام بیرون بیدار بشوبی که قید خواکردم ش

 حتی محو مقابل عمومعین و هاشوانگارفراموش کردم حمایت  خوب کنه!...

فراموش کردم حرفای قشنگشو  انگار!...زندگیم رو از و سامرکردن سایۀ 

تو  یه لحظه خودموماشین،حرفایی که برای  قبل ازخرید حلقه هامون تو

زیاده روی ازفرط رنجش،اینهمه فراموشکاری  با خوشبختی گُم کردم!...

حرف زدن ازحاج برای کاش می کنم  حالا که فکرشو !...قضاوتشدر کردم

به تلخ زبونی هاش می  نباید خودمو !...دادم فرصت میبهش  یشتررضا ب

حس رنجش بی فاصله ها  تو انگار بغض روسینه م سنگین شد!... باختم!...

بی حوصله  و کریره!... پوبال می گپر تربیرحمانه  هامیشه،دلتنگی ترجون 

 آباژور گذاشتم رو پاتختی،وکلیپس  ...رها کردماسارت کلیپس  از موهامو

ه به همون جهتی که همیشکشیدم، دراز روتخت به پهلو کردم...وخاموش 

رو  حال سردی دیوارجایگزینش شده...گرمای نفسهای آرازجریان داشت! 
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خسته م از  ...اریکی اتاق کمرنگ شده،خیره موندمسفید که توت نقطه ای

م کاش می تونست لبخندای نمایشی،تظاهربه خوب بودن حالم مقابل پریا!...

 رم همیشه سخت ترین کااتکتمان کردن احساسخودم باشم!داغون وپژمرده! 

 ،قلبمچقدرذهنمدونم چقدرخیرگی نگام زمان برد، نمی !...ممکن توزندگیمه

سینه م سبک وسنگین رو ی کهبغضچقدرجنگیدم با  !...آرازسمت پروازکرد 

 مام،چش اما به محض بسته شدن تا کم کم چشمام خستۀ خواب شد... شد!...

اس الی اموواکردم...بی رمق چشم صدای پچ پچ مردی تو گوشم نشست!...

اینبارصدای پچ پچ کمی  !...یعنی بیدارشدن؟ وپریا که تواتاقشون خوابن!...

 واضح به گوشم رسید:

 می گم خوابه! ...!؟چرا حرف گوش نمی دی-

باگیجی سرجام نشستم،موهاموازکنارصورتم  الیاس!...وکلافۀ  صدای نگران

 کشیدم پشت گوشم.

 !بیدارش می کنم-
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اینجاچیکارمی کنه؟!...  آراز!... نفسام حبس شد!...آنی قلبم سینه موشکافت! 

 با ومدم،تخت پایین ااز گوشم واضح نبود!...برای  اینباربازصدای الیاس اما 

بهم بدجوری ضربان قلبموهیجان نظم ازفرط  ...قدم برداشتم سمت درعجله 

گه صدای کوبش البته اتموم وجودم شد گوش!  ایستادم... پشت در ریخته!...

 آراز:بازصدای ضعیف وجدی  ...قلبم آروم می گرفت!

 بهت گفتم بیارش خونه!-

الیاس صدای خفه ش ازحرص  .!..تموم وجودم به نبض افتاد م!...منظورش من

   پرشد:

 پریا بیدارشه،گند می خوره به زندگیم! اصلاً حواست هست اگه الان-

 اگه امشب می یاوردیش خونه،الانم من اینجا نبودم!-

خواست برام مگه نمی  چرا؟!...اما  اونم این وقت شب!... دنبالم!...اومده 

برای  نمی تونم خودمو گیجم!... توزندگیش نباشم!...خونۀ جدا اجاره کنه،

اما ضربان قلبم ازشدت شوق بودنش توچند  به دلیلی قانع کنم!...اومدنش 

  به تاراج گذاشته! آروم وقرارشوقدمیم 
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 نرفت! صدام بالاتر تابروکنار -

اضطراب تووجودم التهاب  سد کرده!... انگارالیاس راهشو آراز!...لحن تند 

 :صدای الیاس آروم اما مصمم فت!...گر

 یارمش!بعد خودم می  !زمان بده یکم چرا متوجه نیستی؟!...-

 باید امشب می یاوردیش که نیاوردی!-

 راهش نیست!می گم این  زنی!... می توکه همش حرف خودتو-

تا الان گذاشتی  تواصلاً بیخود کردی ...الیاس بیشترازاین اعصابموبهم نریز!-

  اینجا بمونه!

 !ریش می دی الان ازمن طلبکارنباشوقتی ازخونه ت فرا-

 !چرت نگو-

دست وپام !کمرنگ ترمی شدعصبانیت  با مرزشازلحن تند آرازکه هرلحظه 

ین خاطر من بدلم نمی خواد ب !...قلبم ازاسترس ناملایم می کوبهسته!قندیل ب

شه برای ببعدشم پریا بیدارشه الیاس رسوا دوتا داداش دعوا راه بیفته! 
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رودستگیرۀ !... آنی دستم به گفتنش شد مجبور خاطرمنبدروغی که ش!دروغ

م همین که می دوناما م تو ذهن آرازچی می گذره! نمی دون ...ستدرنش

نقدری خاطرمو می خواد الیاسم او،ازخواسته ش هیچ جوره کوتاه نمی یاد

دستگیره روکشیدم بی امان  درست کنه... خودش دردسرممکنه برای 

 کنار به نرمی ازجلوی نگامی که در! به دنبالش خاموش شدن صداها پایین...

یکباره صدای اوج  !...آراز چشمای سیاهاول نگاه نگران الیاس،بعد  رفت...

 تابه چشمای الیاس دادم  باز نگامو !...پیچید توگوشم گرفتۀ ضربان قلبم

الیاس کاملاً  کنم!...ناحساس ضعف به حضورش نبازم، خودمواین  از بیشتر

 :گرفتبرداشتن یه قدم ازجلوی آرازفاصله  با چرخید سمتم...

 ترنم بیدارشدی؟!-

 آره!-

الیاس مضطرب  !...درمی یاره پا از ،نگاش داره منوایستادهآرازهنوزسرجاش 

 بین من وآرازچرخوند: نگاشو

 آراز اومده...-
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 ادامه بده:صدای جدیش اجازه نداد،

 !مترنم لباستوعوض کن،توماشین منتظرت-

خواست به عقب  یه قدم تا بشنوه!...لحن آمرانه ش نمی خواست مخالفتی 

 برداره... به آرومی لب زدم:

 می یام!با الیاس من -

 :که گریزداشت ازسیاهی چشماش رونگامسنگینی نگاش برگشت 

 گفتم توماشین منتظرتم!-

جسارتموجمع کردم  اما کلافه وشاکی!... عصبی نشد!... لحنش تلخ نشد!...

 همون صدای خفه م لب زدم: با

 می یام! لباسموعوض می کنم،با الیاس-

 کنار اما تا تا بهش فرصت حرف زدن ندم...ازچارچوب درفاصله گرفتم 

 رهاش کردم!... رودراتاق که نیمه بازدلهره خیره موند  تخت ایستادم،نگام با

خودش  تن بابه رف منومجبوربا عصبانیت بیاد داخل،بازتهدیدم کنه،م منتظر
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الیاس دروکاملاً  به سکوت گذشت!... تنها ثانیه ای اما نیومد!... کنه!...

 لب زد:حالموفهمید،انگار د...تونگام ظاهرشکنارزد،

 رفت!آراز-

 خودش نبرد! با به زور منو عصبی نشد!... رفت!...

 می خوای برگردی؟!-

منم ا برای آرازوبینهایت دوست داشت ام توچشمای مهربونش مکث کردم...

 تکون دادم:به علامت مثبت  سرمو کم نمی ذاشت!...

  آره!-

ی،می تونی اینجا هروقت بخوا تانیستی امشب برگردی!  ترنم مجبور-

 خودت بخوای من برمی گردونمت! زمانی که ...بمونی!

اینکه برای  اینبار !...م به قدردانی نشست ازمحبت بی منت وهمیشگیشنگا

 لب زدم:مطمئن شه،خاطرش آسوده ب

 برمی گردم!-
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 چشماش خندید:

حتماً شب دیگه اینجا می موندی،آراز یه اگه چون  دادی!... جونمونجات-

 !خونه روخراب می کرد روسرم

 لباش کش اومد: زدم!...به شیطنتش لبخند 

تنها به یه شب رضایت داد اینجا مجبوری هنوزم فکرمی کنی این مردی که -

 ،همنوازخواب زابراه کرد هاومد هردنت پاشدبمونی و این وقت شب واسه بُ

 نداره؟! دوستت

 اما رفتارواومده دنبالم  باورش اینقدرسخته؟!... چرا !...دوستم داره آراز

نگاشوبه کوتم،درمقابل س !...دوست داشتن نداده از دلتنگی و ش خبرنگا

 دراتاق سوق داد:

 !خوبه پریا خوابش سنگینه،بیدارنشد-

 لب زدم: ه!...انگارتازه به یاد آوردم پریا تواتاق خوابید
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یه وقت ازخواب بیدارشه،نبینه  توپیش پریا بمون...آژانس برمی گردم،با -

 توخونه تنهاست!

اما تنها گذاشتن پریام براش  لش می خواد همرام بیادازنگاش خوندم د

جلوی آرازگفتم همراه فکرم به تنها موندن پریا قد نکشید که سخته!... اصلاً 

 است زمان بخرم تا ازدلم می خولحظه  اونفقط  با الیاس برمی گردم...

به دلتنگی  خودموشمای سیاه دقایقی فاصله بگیرم،اون چحضورغیرمنتظرۀ 

دلم فقط  !...رنجونده وخواست ازاینکه منمی ی ندلم لجبازحتی  هام نبازم!...

صدای  ...تا از خودش ضعف نشون نده! خواست فاصله بگیرملحظه می  اون

صدای الیاس توگوشم  ...نگام چرخید رو پاتختی د...پیامک گوشیم بلند ش

 نشست:

 حتماً آرازه!-

 ضربان قلبم بازبالاگرفت!... !...پیامک ازآراز به دست گرفتم... روگوشی 

 خندید: ازنگام خوند حرفش درست ازآب دراومده... نگام چرخید روالیاس...

 خودشه!-
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 کردم:باز پیامک و

 جلوی درخونه ست!آژانس تا پنج دقیقه دیگه نوشته -

 تعجب چرخید روچهرۀ خندونش: نگام با

 رفتن نیاری!...نه واسه خواست بهون نمی تونم پریا روتنها بذارم،می دونه م-

  یعنی خواسته هرجورشده برگردی پیشش!

مرد عقب نشینی نکرد  ما ازخواسته شارفت،!... قلبم به نرمی تکون خورد

 من!وغیرقابل پیش بینی حواس جمع 

م پاک شد ازاینکه الیاس تموم ذهن ماشین آژانس پیچید توکوچه... وقتی

 بیدارشه،ازیهورفتنم دلگیرفردا صبح ازخواب پریا  هخیالموجمع کرد

 نخواستم از دنبالم و فرودگاه غیرمنتظره اومد از وقتی بهش بگه آرازنمیشه،

پاگذاشتم توحیاط همین که ازماشین پیاده شدم، خواب بیدارش کنم!...

می  قلبم پروازکرد به طبقه ای که صاحبش انتظارمو انگار تمون...ساخ

 دل بکنم!...م اَزَش می تون چطور ... برم!همیشه برای چطورخواستم  ...کشید!

متعلق به  خودموسخته  پاگذاشتم توخونه ای که نفسام دلتنگ هواش بود!...
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راه ریش بساط دلتنگی وقتی قلبم بدجوری توچهاردیوا،نماین خونه ندو

 جوی چشمای سیاهش چرخید...نگام در جست چند قدم برداشتم... انداخته!...

 از پشت پنجره انتظارموقدی پذیرایی ایستاده بود... یعنی  پنجرۀپشت به 

بم برخلاف قدمهام که ازحرکت قلوقتی سمتم قدم برداشت، ؟!...می کشید

اخم آلودش  نگاهقیافۀ جدیش خسته ست! ...،پروازکرد سمتش!موند

دلتنگی نبودش خیلی اذیت شدم!  تو بودم که مناین  چرا؟!... ...!هدلگیر

یه قدمی م  !...رم تو بغلشبدارم بال بال می زنم همین الانم  امانموبرید!...

 یا!توبیخم کنه!شایدم تهدیدمنتظرم  بی اراده دلهره به جونم افتاد!...ایستاد... 

آماده ام همه روبه جون بخرم اما پیشش  برنجونه!...زبونیش قلبمو باز باتلخ 

حس حس حماقت کنم یا نمی دونم ازاینهمه ضعفم درمقابلش  بمونم!...

سینه بغض رو دامن زد،ش بی اراده حس دلتنگی به ضعفم درمقابل عاشقی!...

خونۀ توبیخم کنه برای خشمی که م منتظر نگاموپایین کشیدم... ت!...م نشس

ازاین  بی خبررفتنمبرای رفت!  بی اعتراض واس روش سرپوش گذاشت الی

شوک  خودش گرفت!...ناگهان گرمای تنش منوتنگ تو حصار اما... !...خونه

 عطرش تموم مشامموتسخیرکرد... گُم شدم میون بازوان تنومندش... زده
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جایی صدای خش دارش  توبغلش گرفته!...آغوشی تنگ ومحکم!... آرازمنو

 هشدارداد:حوالی گوشم 

 حق نداری! فهمیدی؟!... حتی بهت بگم برو،حق نداری بری!...-

 حصاردستاش دورتنم تنگ !...آمیخته باضعف هشدارشازقلبم تکون خورد 

وقتی رفتن نگفتم خودت خواستی برم، !...گونه م روسینه ش فشرده ترترشد،

 تحلیل!هشدارمی ده با صدایی روبه دونه!وقتی وحقم نمی 

جلوی چشمای جات تواین خونه ست!  ...دیگه بی خبرنمی ذاری،بری!-

 خودم!

 نگ می کنه،روهمیشگی صداشوکمر اقتدار ضعفی که هرلحظه بیشتر از

... استخونام درشرف شکستنِ !تش سنگین می شه،قلبم زیروروترمیشهجملا

 ..!.آرازِ آغوش کشیده!... به تنگنا موآغوشی که نفسا !...اما جیکم درنمی یاد

 که ازسردلتنگی بیرحم ونفس دوست داشتن مگه همین آغوشی نیست

 همین هشدارهایی که انگارن میادوست داشتن مگه تعبیرنمی شه گیرشده؟! 

دیگه  باشه!... آراز وقتی این مرد !می شه ؟!...اَزَش رخت بسته قرارآروم و
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هم نیست م کدوممون مقصره!...،هچه بحثی بینمون شدبرام مهم نیست 

بیشترازهرزمانی فراموشکارشدم انگار توآغوشش  !...قلبم شکسترنجیدم! 

قلبم ازذوق وهیجان وقتی ازسردلتنگی لای موهام جاگرفته! وقتی نفساش 

خوشبختی ناباورانه از !...میان آغوش تنگ ونفس گیرش هاومد به پروازدر

دلتنگم آراز ...چشمام سوخت!،لابه لای تک تک سلولهام هخزیدکه انگار

صورتشوپایین کشید مقابل ،به نرمی سرموازروسینه ش فاصله داد شده!...

 بینی شوچسبوند به بینی م:ه هام،کف دستاشو چفت کرد روگون صورتم...

بشکنیم،بازنمی های همدیگه م ... حتی اگه دلهربحثی بینمون بشه،نمی ری!-

 بری!زاری 

 خفه به زحمت لباموتکون دادم:صدایی  با موبه آتیش کشید...هُرم نفساش لبا

 زندگیت باشم! فکرکردم نمی خوای تو-

 شد: صداش کلافه فشرد روبینی م...خشونت ریزی  با بینی شو

 دی؟!رُست فکرنمی کنی؟!...چرا آزارم می چرا دُ-
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اردادنش حرف براش بدم،اونوقت ازآز بودم جونمو شوکه شدم!...من حاضر

بازهُرم نفساش با صدای خفه  دیدم!... که همش آزار می زد!... این من بودم

 ش طنین انداخت رولبام:

می  چولوت بسپاراززندگیم حق رفتن نداری!...مغزکواون به ازاین به بعد -

 بایدم بمونی! خوام بمونی...

انگارقلبم پرکشید به  !...دم می زد برای داشتنممالکانه  می خواست بمونم!...

تا ببینم این مرد که به عقب سوق دادم  ناباورانه صورتمو فراز آسمونا!...

نگامو بالا کشیدم دستاش ازگونه هام جداشد...  مقابلم ایستاده واقعاً آرازه!...

بابیقراری سیاهی چشماش  ...لرزید!به خودش قلبم  !...سیاهی چشماشرو

 اشکام ...!هانگاربه اونم تونبودم سخت گذشت خیرگی نگام...رو دودومی زد 

نگاش  رهاشدن روگونه هام!...،ماینکه براش تا این حد خواستنی  ازذوق

 صدام زیرباربغض لرزید: گره بین ابروهاش نشست... رواشکام... سُرخورد

وجود اینکه  د باالیاس وخاله مهشی ...مامانم از پیشم رفتبابام منونخواست،-

قید اما نمی تونن  ،بازسعی کردن هواموداشته باشنزندگی خودشونوداشتن
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 تو که دلم امید داشتاین میون فقط همش کنارم باشن... بزنن  زندگیشونو

تنها ترس ترس ازدست دادنت واسه همینم می مونی...  همیشه کنارم 

 بااما الان  بگی اززندگیت برم بیرون...بهم یه روزترس ازاینکه  !...هزندگیم

 !دادنت ندارمهیچ ترسی واسه ازدست ی دیگه  حرفایی که زد

انگاربرقی دردوگوی سیاهش جاگرفت! بیقراری ازنگاش پرکشید،به 

 !... ادامه دادم:آرامش نشست

گفتم چون بهت وقتی  ...درحقت بی انصافی کردم!بعضی حرفام  با ماون شب-

 رده،جایی روواسه رفتن ندارم تو...ک بابام ولم

 :گونه هام کشید سرانگشتاشوروخیسی

اون شب ازروناراحتی توبعضی حرفامون زیاده روی هردومون  ادامه نده!...-

  ... بهتره فراموشش کنیم! کردیم!

تمام به چشمای جدیت  بانگاش  گونه هام پایین کشید...سرانگشتاشواز

 خیره موند: خیسم
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 وقتی سرخاک مامانت اومدم،فقط می خوام دیگه بی خبرنذاری،بری!... -

الیاس به وقتی خبر نداره،ازت اونم دیدم رفتم پیش الیاس وقتی  نبودی...

اون  هیچ آدرسی ازوقتی  خاله مهشیدت زنگ زد،پیش اونم نبودی...

زد برم خونه  به سرم می دیگه داشتوقتی  عموت ستایش نداشتم...دختر

توام می تازه متوجه شدم  باوجوداینکه بعید می دونستم بری اونجا...بابات،

 ؟!فهمیدی ...!بد نشو دیگه هیچ وقت ...!تونی بد بشی

ازاینکه براش  زلحن توبیخی ونگاه گله مندش!...دلم ضعف رفت احیرتزده 

مطیعانه سرموبه  !...پیداکردنم به هردری زدم که برای تا این حد اهمیت داشت

  گرۀ ریزی بین ابروهاش جاگرفت: تکون دادم... قصد باشه

وبین خودمون حل وفصل  باید بحثامونمن وتودوتا آدم بالغیم،ببین ترنم!-

گی ناخواسته زندکشیده بشه به زندگی یه نفردیگه که  نباید بحثمون کنیم، 

 الیاس بازمجبورشد به پریا دروغ بگه...که دیدی  مشکل کنیم... اونم دچار

الیاس همین قطعاً بینشون بحث می شد، اگه پریا می فهمید چی می شد؟!...

دروغ گفتن واسه زندگی چون  ...شدبی اعتبار می   اول زندگی پیش پریا
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اومد می دونم الیاس  بی اعتمادی می یاره...مونه، مثل سم می مشترک

م برم پیش مجبورمی شدمن ... نه اما اگه بی خبر نمی ذاشتی،بریدنبالت!

 !نه اون مجبورمی شد به پریا دروغ بگهبکشم، الیاس تا پاشوبه این قضیه

خودموجای پریا می ذارم،آزاردهنده ست الان  !...ه بودذهنم تا اینجاها نکشید

 بی خبری خیلی گرم و تو طفلی متوجه شی شوهرت بهت دروغ گفته!...

خاطرمن ممکن بود به زندگی خودش لطمه مهربون اَزَم پذیرایی کرد،الیاسم ب

 حس تلخ عذاب وجدان روشونه هام سنگین شد: بزنه!...

زندگیشون ت دلم نمی خواد هیچوقوگرنه  به اینجاها نرسید... من فکرم-

 واسه خاطرمن دچارمشکل بشه!

 وبسته کرد:چشماشوبااطمینان باز

 می دونم!-

 اما طرزنگاش قوت قلبم شد:رد!م رولب آوتسکینتنها کلمه ای که برای 

چون نمی جایی واسه رفتن نداشتم،چون الیاس  رفتم پیشاون شب اگه -

 تحمیل می کنم!...اما...بهت  م خودموحس کنم دار خواستم برگردم اینجا باز
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 :پلک زدنگام درنگاه به اخم نشسته ش با

 اماچی؟-

 صادقانه اعتراف کردم:

 اشتباه کردم!اما -

دستی به موهاش چند قدم عقب رفت،به دنبال مکث روصداقت چشمام،

حرف زدن ازچیزی که نمی دونستم د... انگارباخودش درتقلا بود برای کشی

بنا به عادت همیشگیش توجیب شلوارش جا  دستاشو قراره چی بشنوم!...

 نگاه منتظرم:گرفت رو  بالا نگاشو داد...

اما  حتی به الیاس!... هیچوقت توزندگیم به کسی نگفتم دوستت دارم...من -

چیزی اذیتش شوداشتم،خودموسپربلاهاش کردم،اجازه ندادم همیشه هوا

ری زدم... حتی واسه خوشبختیش،خوشحال کردنش دست به هرکا ..کنه!.

خیلی راضی  کاروزندگیم تولندندرحالیکه از واسه خاطرش اومدم ایران...

کاری کنم همین قضیۀ حاج ها خواسته ش که نتونستم تنفقط واسه  بودم!...

اینارومی گم تا  م،بگذرم...وگرنه واسه خاطرش از خودمم حاضر ...!رضای
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ست داشتن آدما ود بهگرچه  ...اینجوری کسی رودوست دارم!بدونی من 

شاید این ضعفم  کسی واسه قلبم عزیزمیشه...به سختی زیاد عادت ندارم،

 حرف زدن از ...اما من این شکلیه م  آزاردهنده!... ایدم یه خصلتشباشه! 

 احساساتم برام سخت ترین کارممکنه!

ای که کسی قربون صدقه  بچهمامانم ازبچگی های آرازافتادم! یاد حرفای 

تازیانه زدن رو با بی مهری کسی دست نوازش روسرش نکشید! ش نرفت! 

بازدم سنگینی خالی  !...هاش همبازیش شد تنهایی عواطف کودکانه ش!...

ازبالا با  تیشرت جذبش باقدرت بالا،پایین شد... کرد ازسینه ش که زیر

 خیره موند:هیش به قعر تاریکی کشیده شده،به چشمام چشمایی که بازسیا

نه نه اینکه برام غریبه ای!  زحاج رضا نخواستم برات بگم...ت ااگه هیچوق-

ازقسمت تاریک  فقط دلم نخواست !...اینکه بخوام چیزی رواَزَت پنهون کنم

 از واسه همیشه اون روزا رواگه می تونستم !... برات حرف بزنم زندگیم

 ... اما نمی شه!پاک می کردم! حافظه م
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باکلافگی سرانگشت سبابه شو زد  کشید...یه دستشوازجیب شلوارش بیرون 

 :رو پیشونیش

 لعنتی بدجوری اینجا جا گرفته!-

توجیب بازجاداد دستشو د!...زموج  سیاهی نگاشدرتیرکشید ازدردی که دلم 

می دلش نانگار قدم برداشت سمت پنجره...بهم، پشت کرد شلوارش...

 گذاشتم،روقلبم  پا !...ببینم این درد کشیدنش وتوچشماش از بیشترخواست 

باید حرف می زد تا کوهی ازدرد ناگفته هاش  ...نگفتم ازاون روزا حرف نزن

صدای جدیش کم زوروکمی عصبی  !...لابه لای حرفاش قلبش ریزش کنهتو

 م نشست:اتوگوش

بهم ن بود واسه یه بارم شده حاج رضا بغلم کنه!یادمه تنها آرزوی بچگیم ای-

 بعضی وقتا !...،اون موقعا بهم گفته باشه پسرمحتی یادم نیست ...بزنه! لبخند

اما هرباراز شباهت چشم م... دم فکرمیکردم شاید پسرواقعیش نیستخو با

 هیچوقت ازاینکه خاله ت ...پسرشم قانع می شدمم باهاش می گفتن،وابرو

چون یاد واقعاً پسرش نبودم،چون  !...شاکی نشدممنومثل پسرش ندونست،
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،نباید اززنی که پسرخودش نمی دونهانگارمنوگرفته بودم وقتی حاج رضا 

 رو ساعتم ازاون روزایه  !...ه باشماسم نامادری روشه همچین توقعی داشت

معلم کمکی درسام خودم بودم،تنها همبازی م  روزایی که دوست ندارم،

شبایی که می  م...بود پرستارم وقتی مریض می شدم خودمخودم بودم،

پاک می خودم اشکامو،وقتی گریه می کردم مداشتم بغل کنترسیدم خودمو

 من فقط خودمو پانسمانش می کردم...خودم جایی م زخمی می شد، کردم...

 تو زخممو پانسمان کرد،جای خودم،م تنها کسی که یه بار توزندگیداشتم... 

 بودی!

 روخط انداخت  چاقو با که سامرروزی  یادداشت ذهنم ورق خورد رو

 کم آورد! ازفرط درد توسینه م جاقلبم  انگار ..!.دستش

بی مهری  وبه تنبیه های بیرحم م بود،دیگه عادت کرده بودم  پانزده ساله-

قرارنیست پدرش هیچوقت ،مداشتم من پسری  دیگه باور های حاج رضا...

یه ،جلوی درخونه مون یه مرد غریبه اسمموصدا زدداشته باشه که  دوستش

وقتی توچشمام نگاه کرد،گفت توخیلی شبیه ... گندمی موجومیزه، همرد ریز
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درکمال تعجب  نداشت!... ردابرمامانم اصلاً  شوکه شدم، ...!داییی،مامانت

آشناها به ندرت هم کلام می منی که با ...شنیدم ،حرفاشوموندمپسش نزدم،

گفت  ه!...ه مرد غریبه که ادعا داشت داییمپای شنیدن حرفای یشدم،نشستم 

 اسمش مهرانِ!

 :به دنبالش صدای خش دارش وت نفس گیر...یه سک

گفت نمی خواد بیشتر ازاین  .بازشوکه شدم..گفت مامانم می خواد منوببینه،-

به ردنش قبل ازمُ گفت می خواد اونو درحق خواهرش بی انصافی بشه...

پا  از داشت اونو زنی بود که سرطاناسم  ماه بانوتاجدار !...برسونهآرزوش 

 ده بود دنبالم منواوماون مرد  .می کشید!.. دیدنمو تولندن انتظاردرمی یاورد،

 یه لحظه همه چی روگُم کردم... انگار !...ببره پیش زنی که می گفت مادرمه

سخت بود اما بیشتردرد  چیزایی که باورش برام گفت از حتی خودمو!...

تنها دختر یه بود،شهردانشجوی این  گفت خواهرش ماه بانو ...برام داشت

 بیاد شهردیگه واسه درس خوندن...اجازه دادن  به زور خونوادۀ تعصبی که

 ...کوچیکتربودهم  ازماه بانوبود،همین مهران  کوچیکهداشت که  سه تا برادر
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 ...!غیرت کورکورانه شون بودبزرگترش دین وایمانشون  ادردوتا بر

 نمی شد زورگویی های پسراشش حریف پیر مادرپدرشون فوت کرده بود،

ماه بانو  کهتموم شد،شوهرش بدن به پسرعموش  درسشبود ماه بانو قرار ....

ست واسه همیشه می خوا دنبال راه فراربود...واسه همینم دوستش نداشت،

 نکنن جهنمواسش  زندگی روبیشترازاین برادراش  دوتا تا بره خارج ازکشور

تنها دغدغه اما زنش داشت  عاشقانه ای باندگی اون زمان حاج رضا ز ...

همونی مشکل ازمریم برازنده بود، ...بچه داربشن ستنشون این بود نمی تون

زنشوپیش بهترین دکترا  حاج رضا می کردم یه زمانی مادرمه... که فکرزنی 

ازطرف نمی تونست اززنش بگذره،ازیه طرف  اما فایده ای نداشت... برد

اون زمان علم  ...ازگوشت وخون خودشمی خواست  دیگه م دلش یه بچه

ماه بانوآشنا  اینکه تصادفی با تاپزشکی تااین حد پیشرفت نکرده بود!... 

 مهریۀدرقبالش  بیاره...کنه تا براش یه بچه قرارشد موقت عقدش  شد...

اینطوری  ...خارج ازکشور ستشواسه همیشه بفربعدشم سنگینی بهش بده،

ازدست م واسه همیشه ازدواج کنه، باپسرعموشماه بانوهم مجبورنمی شد 

یقۀ آزادی وثاومدن من قراربود بشه  به دنیادرواقع  آزاد می شد...برادراش 
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 وخون حاج رضا، یه بچه ازگوشت ...!بچه دارشدن حاج رضا ماه بانو و

 از ش کرد،موقت عقدونی حاج رضا پنه !...همونجورکه دلش می خواست

برادرش اون مدت  تو ...خوابگاه بردش به خونه ای که براش اجاره کرد

اما چون کرد  وقتی فهمید خیلی ماه بانوروسرزنشبهش سرمی زد،مهران که 

 باز می خواست خواهرش برگرده شهرشون،نگه ش نبود،شبیه برادرهای دی

گذاشت راه سکوت کرد، باشه...ازدواج اجباریش  اهد کتک خوردن وش

 کشور بهش قول داد،خارج از حتی ماه بانو خودش انتخاب کنه... زندگیشو

دروغ ش امهران به برادر پیش خودش... می برهیه مدت اونم  از بعد،بره

این وسطم حاج  ه...کنن خطا پا دست از تا گفت حواسش به ماه بانوهستمی

 ،منوبسپاره...بود شها که دوست بهزیستی رئیس یکی ازرضا می خواست به 

حاج رضا اونقدری  ...تی بگیرهبه سرپرسزنش بیاد منوطبق نقشه با  بعدش

به دنیا مهران گفت وقتی  !...ماجرا نبره زنش بویی ازوپول داشت که پارتی 

بخاطراحساسات مادرانه ش انوفهمید نمی تونه ازَمَ بگذره! تازه ماه ب اومدم...

حتی ازایران بره،دیگه نمی خواست  کرد... حاج رضا فراموش با توافقش و

حاج رضام  زنده ش نمی زارن...برادراش بفهمن،اگه  دیگه براش مهم نبود
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ه ی به زورمنواَزَش گرفت...تهدیدش کرد،دید فایده ای نداره ... چند بارکه 

مریم همه همونجا  ...دنبالم دم درخونۀ حاج رضابا گریه اومد ماه بانوروزکه 

! دوروزبعدش نیاورد ازخیانت حاج رضاانگارقلبش طاقت  چی روفهمید...

منم براش  دونست... ماه بانورودلیل مرگش محاج رضا !...ایست قلبی کرد

، زَش خبرنداشتای که ماه بانواَمنویه مدت فرستاد خونه  !...آینۀ دق شدم

 هگذاشتازدست دادن زنش منودیگه نمی خواد، باگفت بهش دروغ بعد 

نشست  ماه بانورفت،مهران می گفت ازفرداش  ...سرچهارراه یه خیابون

 اینکه دوتا تا اون می گرفت!...این و  گریه سراغمو از با سرهمون چهارراه...

 تونستن گرفتنش زیرمشت ولگد... پاشدن اومدن تاش متوجه شدن،برادر

واسش کاری ازترس فقط نگاه کرد، ان گفت هنوزم ازاینکه اون روزمهر

 سراغ حاج رضا اومدن زورشون به هیچ جاوقتی  داره!...نکرد،عذاب وجدان 

 ...وعقد موقت کرده بودماه بانورا خلاف شرع نکرده بود،حاج رض نرسید...

دست ازسرش برنمی  ماه بانو واسه اینکه می دونستحاج رضا بعدشم 

اشتن عقد اصراردبرادرش  دوتاوقتی  بازمی یاد سراغمواَزَش می گیره...داره،

د با دلش می خوایه مردی که لندن زندگی می کنه،پیشنهاد داد ،کنه دایمش
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نمی م اونا ...کنهدایم عقد  یه زن ایرانی ازدواج کنه،حاضره خواهرشو

بیفتن  به عقد پسرعموش دربیاد،،برگردونن شهرشون استن خواهرشونوخو

براشون بی  که ودمادرشده ب نبود، یه دختردیگه خواهرشون چون  ... سرزبونا

 زورشونمقتشم با حاج رضا تموم شده بود،مدت عقد مومی یاورد!بار آبرویی

م نبود خواهرشون به عقد مه مبراشون به پول وقدرت حاج رضا نمی رسید،

زوروکتک  با نشه لکۀ ننگ روآبروشون!...می خواستن فقط  ...کی دربیاد

فرستادنش  درآوردن که هیچوقت ندیده بود... به عقد مردیغیابی  رو ماه بانو

کرد التماس می گریه بهش  فرودگاه با توموقع رفتن مهران می گفت  ...لندن

عذاب وجدان زندگی کرد  سالها بامهرانم  ...بهش بده،پیدا کرداگه خبری اَزمَ 

رفتن  از چون بعد خواهرش خیلی کوتاهی کرد... درحقبخاطراینکه 

منوپیش خودش فهمید حاج رضا بهشون دروغ گفته،خیلی زود خواهرش 

 ...کنه زندگیشو خواهرش رفته لندن، اما بازبه خیالش خواست حالا که ...داره

ان اینکه دید سرط تا ...خبری ندارهاَزَم پرسید،گفت هرباراَزَش  واسه همین

واسه رها شدن ازعذاب  منه... راهبازچشم ب می گیره، هرشوداره نفسای خوا

حرفاش برام  اومد سراغ من...واسه تموم سالهایی که سکوت کرد،وجدان 
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انگاردیگه خودمونمی شناختم،عالم وآدم برام غریبه ،مثل یه شوک می موند

نبود،فکرمی کردم همش یه   بی مهری های حاج رضا بهمشده بود... اگه 

 گفتانکارنکرد...  ش گفتم...به همه شوپیش حاج رضا،رفتم دروغه... 

 وقتی! زیرخاک دفن کرد زنش کنار ی قلبشووقتخودشم تاوان پس داد 

 ،فقط اَزَش متنفرشدممقانع نشد خودش گرفت!... حق پدری کردن وازسالها 

بهش گفتم  باظلمی که درحق من کرد...با ظلمی که درحق ماه بانوکرد،

خودخواهی حق مادری کردن  با گرفتی...نخودت  از حق پدری روتوفقط 

دروغ گذاشتی  با گرفتی... از من کردن وبانوگرفتی،حق بچگی ماه  از و

 بهش بگم،بخوابم،قاب عکس زنی رو شبا توبغلم بگیرم سالهابزرگ بشم،

زَم داشت بی خبری اَ دنیا تو مادرم اونوردرحالیکه  که مادرم نبود...امان م

عزاداری می  من سرخاک زنی دیگه داشتم واسه مادرمعذاب می کشید،

فقط  ی نشدم...اما خال گوش کرد...اون واسه اولین بارمن حرف زدم، کردم...

اینکه تنها واسه واسه تموم ظلمی که درحقم کرد، ازنفرت پرشدمباهرجمله م 

بخاطرخیانت خودش بود که  ازسرعشق به زنیحقم  دلیل پدری نکردنش در

تصمیم گرفتم ش بمونم،پیش خواستممی ندیگه واسه یه ثانیه م  داد... شازدست
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 گفتم حتی اگه بخوادم،نمی تونه مانعم بشه... همراه مهران برم لندن...

ماه بانو داشت وقتی نداشت، انگارخودشم دیگه قصد همچین کاری رو

 مهران رفتم لندن! با منم ازهمه چی خبرداشتم...،ی کشیدنفسای آخرشوم

شوری اشک به زبونم گرفت بین حرفاش،وت سنگینی که جالابه لای سک

خیره  پلک زدن... از ناتوان موندحیرت  درد و چشمای خیسم از ...نشست!

شکستنش  حتی وقتی که ازقامت مردی که سعی داشت نشکنه، موند رو

 زد!می حرف 

 تیکه استخوون وتا  چند زنی روکه تازه فهمیده بودم،مادرمه... دیدمش...-

بالا،پایین می دستگاه  نفساش بابه زحمت روتخت بیمارستان،بود پوست 

 انگار ود...مونده بابروهاش ن و سر نی هیچ مویی رودرماشیمی  بخاطر ...شد

چشمام آخرین خیره توتی وق می کشید... انتظارمو شجسم نیمه جونهمون  با

 واسه یه بارنفساش قد نداد حتی  ...!کلی حسرت من موندم باشوکشید،نفس

فقط  ...واسه یه لحظه بشنوم،یه کلمه باهاش حرف بزنم صداشو بغلش کنم...

نکه به زنده بودن من قبل ازای... !و لمس کنمدستای جون داده شتونستم 
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ه اندازۀ تموم ب اونم جلوی چشمای خودم... ازدستش دادم...مادرم عادت کنم،

حتی دیگه  ...اضافه شد حاج رضا ازنفرتم به ،حسرتی که برام موند درد و

 روزوشب کار موندم لندن... اسمش توشناسنامه م برام سنگینی می کرد!...

 تا فراموش کنم چی به من گذشته!... رکردموخستۀ کابه قدری خودمکردم،

ش سرخاک بار هر بگذرونم... اون روزا روفراموش نکردم اما تونستم درسته 

بهش برام مادری کنه اما  ه بودخواستاون چون  زدم...مامان صداش رفتم،

بود بدونه  اگه قرار مون...نذاشتم شوهرش متوجه شه ازرابطه  اجازه ندادن...

ده ساله بود که داشتن  تن... یعنی یه دخترنداشبچه  ...تا الان بهش گفته بود

 واهرمن الان یه خمرد،نمی  اگه اون دختر ...از دستش دادنیه تصادف  تو

هیچوقت اگه اصرار الیاس نبود،اگه دلتنگیش اذیتم نمی کرد،بعدشم  داشتم...

 اینبارمن بودم که تحمل دیدن وقتی برگشتم ایران... ان برنمی گشتم...ایر

  اون مرد دیگه م...پسش زد،پیشمچند باری اومد  نداشتم... حاج رضا رو

تصویر بی جونِ  دیدنش یادم می یومدبا فقط مردی بود که برام  ...پدرم نبود

 چطور کشید! نفسای آخرشو چطوراینکه  ...روتخت بیمارستان امانمم

چطورسالها به دروغ زن دیگه ای  !...همیشه موند روقلبمحسرتش واسه 
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 داشتنکرد،منوازچطوربیرحمانه خودش برام پدری نرومادرخودم دونستم!

 ایران با هنوزم ازفکراینکه تموم اون سالهایی که تو ...م محروم کرد!مادر

اَزمَ  داشتن یه خبردنیا واسه  اونوربزرگ شدم که  مادریحسرت نداشتن 

 دیوونه می شم!بال می زد،داشت بال 

 !بغضی که روسینه م وسعت گرفته زا هوای نفسام تنگ شد سکوت کرد!...

 اولین قدم... با قدم برداشتم سمتش... اشکام!... ازخیس شد  گونه هام باز

دومین  با م به فریاد دراومد!...اگوشرفاش با حاج رضا ازپشت دراتاقش توح

 از می ایستاد فاصله باهمیشه که اه کُنجی ازآرامگسردش توتصویر ..قدم.

خشم  با سومین قدم... مادرشه!... زنی که همه فکرمی کننمریم برازنده،مزار

چند  ن قدم...با چهارمی !...وقتی حرف ازحاج رضا می شدسیاهی چشماش 

باپنجمین  کوم کردم!...درقبال پدرش به بی عاطفه بودن مح بار این مرد و

گفتم که سالها قید خانواده شو زده،خیلی راحت داره بار بدشو  قدم... چند

لتنگی های الیاس براش ذره ای اهمیت خارج ازکشورزندگی می کنه! حتی د

مرد انگارعدالت وته صف ... برای قضاوت کردن این قدم ششمین با!... نداره

 کوه درد بود وذهنم ساخته بودم،خی نبود که توم!این مرد کوه یگذاشت
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بیشترازشوک شنیدن حرفاش،قلبم می  ایستادم... کنارشخبرنداشتم!... 

 !...نگاش چرخید رونگاه اشکیم... چشماش قرمز وغلیظ ازغصهسوخت!... 

 در به زانو غم ازیده بودم تا این حد نگاه همیشه قدرتمندش ندتا به حال از

سنگین بغض روگلوم  شد!...تنگ ترکم آورد، انگارقلبم توسینه جا ...بیاد!

 اشکام بازسرُخورد روگونه هام! ...تر!

 خیره م موند:

خودم عهد بسته  چون با تواولین کسی هستی که این حرفا روبهش زدم...-

 عهدمو اما واسه خاطرتو سینه م دفن کنم... تو رو ابد این حرفا تابودم،

به  رو ذهنت بندازی بیرون که تو از و این فکر فقط واسه اینکه ...شکستم

توزندگیم هیچ چیز پنهونی اَزَت ببینی دیگه خواستم  ...خودم غریبه می دونم!

به الیاسم  سراین قضیه بازاذیت بشی!...حرف نزدنم  نخواستم بادیگه  ندارم!...

نمی گی!... چون می خوام  هیچوقتم نمی گم...توام تا الان چیزی نگفتم...

نه یه مرد  نیست... بلد بداخلاقه،محبت کردن وفقط بدونه پدرش الیاس 
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مثل من داشتن همچین پدری اذیتش نمی خوام  !...یه مرد بی وجدانِ! سنگدلِ

 کنه! 

بااین انگارعاشق شدن  چقدرجنس دوست داشتن های این مرد ناب بود!...

بی  می شد هرلحظه بیشترعاشق شد...مثل حال الان من!...انتها نداشت، مرد

سرموگذاشتم روسینه اشکای روگونه م  با حرف به تمنای قلبم گوش کردم...

ین ا لذت به ریه هام کشیدم!... با ... عطرشودستامودورتنش حلقه کردمش،

وجود تموم شکستن  بامی داد  مرد برام بوی زندگی می داد! بوی قدرت

اشکام بازسُرخورد  به وجودش!... بوی عشق می داد برای قلب مبتلام ها!...

چطور تونست زیربارسیلی های بی آرازکشید ازاینکه قلبم تیر روگونه هام...

به روزای سیاه  چطورقلبش خودشو مهرزندگیش تک وتنها کمرراست کنه!...

چونه ش نشست،دستاش دورتنم  بیرحم نشد!...کدِِرنشد!زندگیش نفروخت! 

رگترین درد امشب از بز جاگرفتم...بیشتردرآغوشش  به پیشونیم چسبید...

این منم که به این منم که اشک ریختم، اما باز زندگیش برام حرف زد

ا انگار ام ...تسکین دهنده شد!ناجی شد!  خودش باز آغوشش پناه بردم...

دیگه قطرات اشکم روتیشرتش ردَ وقتی بودنم حالشوخوب می کرد 
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حلقۀ دستاش بی امان  فاصله گرفتن...دستام دورتنش شُل شد برای نداخت،ن

لذت داشت ازاینکه  به خودش چسبوند!... بیشتر منوشد، دورتنم تنگ تر

 بد خودموا ازمنی که اگه می شد تاغوشش رضایت نداد ازمن دل بکنه! آ

 قشنگ ترین حبس دنیا! توآغوشش حبس می کردم!...

اندازۀ چند نفس بینمون فاصله ست...  هفقط ب کردم...به آرومی باز چشمامو

 ذهنم رژه رفت، حرفای دیشبش تو ...!دستش روکمرمبالش،یه  سرمون رو

درد خیلی  شدم رازدارش!.. حرفایی که همون دیشب مُهروموم شد توقلبم!...

 عزاداری کردی،زنی که سالها سرمزارش داشت بعد ازسالها متوجه شی 

 می کشه!... داره انتظارتو دنیااونور زنده ست و مادرت  مادرت نیست!...

دستش  نیومدی، جلوی چشمات از ک بودنش بیرونشو از بعدشم هنوز

اونوقت  چیزی روسینه م سنگینی می کنه!...دیشب هنوزم  از من !... بدی

 روسینه ش تنهایی تحمل کرد وو چطوراین مرد سالها بارسنگین این درد 

محبت کردن دست ورمیشه ازاین مرد توقع داشت برای اصلاً چط دَم نزد!...

 !...همحبت ازپدر ومادرش بزرگ شدذره ای حسرت  ودلبازی کنه وقتی در

 بینی ش... چشمای بسته ش... روتک تک اجزای صورتش چرخوندم...نگامو
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،یادگاردست نداشتم سالها خبرروابروش که زخم  ته ریش مرتبش... لباش...

 ...ب افتادهبالش نامرتمشکیش که روسفیدی چندسانتی موهای تار ... خودمه

موهای نا مرتبش کنارش  زا طره ای خال خیلی ریزکنارشقیقه ش کهحتی 

اونقدری بهش  ببوسمش!... دلم می خواست لمس کنم موهاشو... !...ریخته

 از ،پاک بشهپای بی مهری هایی که درحقش شده جا عشق بدم تا تموم

 نوازش رو سرانگشتامو با کشیدم سمتش... خودموبه نرمی  ...خاطرش

انگارکیلو کیلو  ...ش نشوندم به آرومی بوسه ای روگونه موهاش سُردادم...

 م نشست!...البخندی کُنج لب حس های قشنگ به قلبم سرازیرشد!...

 یازده صبح!... ت دیواری چرخوندم...به ساع نگاموهنوزغرق خواب بود...

قرارنیست شرکت  ،زمان و ازیاد بردیم!...خوابیدن توآغوش هم با انگار

 شه، خواستم قبل ازاینکه بیدار اشتم...روکمرم برد ومی دستشو ازبه آر !...بره

 منواین مرد انجام هرکاری برای  بچینم...سلیقه تمام  رو براش بامیزصبحانه 

 کمی خودموتوجام چرخیدم، نگامواَزَش برگردوندم... ذوق می یاورد!... سر

منوازپشت دستش دورتنم چفت شد،یهو ...پایین بیامازتخت  تا جلو کشیدم

 :هت زده لب زدمبُ خواب نبود!...قلبم تکون خورد!...  بغلش... کشید تو
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 ؟!یبیدار-

 پچ زد:صدای خش دارش  باکنارگوشم  گردنم...چونه ش نشست روگودی 

 بوسیدی!بیدارم کردی! وقتی منودزدکی -

 بازپچ زد: ضربان قلبم بالاگرفت!...

 ؟!دیگه منودزدکی بوسیدیبارچند -

 وارفتم:

 !اولین باره-

 شد:صداش خندون 

 اولین باره منودزدکی بوسیدی!که پس اعتراف می کنی -

 دورتنم کناربزنم: از تقلا کردم دستشو لبام... محوی رد شد از لبخند

 امروزصبحم که خواب موندی،شرکت نرفتی! بدجنس نشو!...-

 صداش شیطون شد: اینبارلباشوچسبوند به گوشم...

 نتونستم برم!که  بغلمبه  اما همچین چسبیده بودیبرم بیدارشدم،-
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 کمی گردنمودرحالیکه ! تموم تنم مورمورشدازتماس لباش رولالۀ گوشم 

  معترض شدم: ...،از لباش فاصله بدم!جمع کردم

 نه؟!خودت  !؟فقط من به بغلت چسبیدم-

 بازصدای خندونش ازقلبم دلبری کرد:

 من که الانشم بهت چسبیدم!-

 :بوسۀ ریزی رونرمۀ گوشم نشوند مونا!...انگارقلبم پروازکرد به فرازآس

 خوابیم!بازم ب-

به من بود دلم می خواست زمان روهمین  صدای قلبم ازبوسه ش بالاگرفت!...

اما صدای کرکنندۀ قلبم،هُرم نفساش  تخت توهمین لحظه متوقف بشه!...

 قراروازمنگردنم،آروم وخشک کرده رو نیمی ازلباش که جا،مروپوست

نشست  شد... به جا دستش روشکمم جا تکون خوردم...کمی توجام  گرفته!...

میشه دستاش برای ه روپوست شکمم که کمی بلوزم ازروش کناررفته!...

بی اراده  درحالیکه هیچ جوره چشمام تسلیم خواب نمی شد!... تنم داغ بود!...

بیشترازپشت شد،چفت دستش رو شکمم محکم اینبار بازتکون خوردم...
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 بانرمی حرکت داد روپوست شکمم... به  انگشتاشو .به خودش..چسبوند منو

 صدایی خفه لب زد:

 وول نخور! اینقدر-

 !،دیگه خوابم نمی یادخیلی خوابیدیم-

 بازادامه دادم: ش روشکمم متوقف نشد!...اانگشتنوازش  سکوت کرد اما

 نمی خوای بری شرکت؟ امروز-

 انگشتاش!حرکت نرم  ..بازسکوت!.

 روبچینم؟برم،میزصبحانه -

 به سکوتش ادامه داد!

  گشنمه!-

 لحنش سرد شد:دستشوازروشکمم برداشت،یکباره 

 برو،صبحانه توبخور!-
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دستی به  سرجاش نشست... چرخیدم سمتش...دستپاچه  !...؟هدلخورشد

 ش کشید... نگام رونیم رخش چرخید:موهای بهم ریخته 

 تومگه صبحانه نمی خوری؟-

 می خوام دوش بگیرم!-

دونم چرا هرروزتنی روکه عطرتلخش برام خواستنی بود،زیردوش آب نمی 

 سرجام نشستم: ازتخت رفت پایین...بدون اینکه نگام کنه  می گرفت!...

 آراز؟-

 بگو!-

 ش کوتاهه!...ادیگه لحنش گرم وشیطون نیست!...چقدرعمرشیطنت کردن

 پکرشدم:

 ی؟الان ازدستم ناراحت-

 مهمه؟!-
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به  !...بازداره همه چی خراب می شه چرا !...هدلخورشدانگارواقعاً ازدستم 

 منم به دنبالش: دنبالش ازتخت اومدم پایین...رفت سمت کُمُد لباساش...

واقعاً  نمی خواستم ناراحتت کنم!...باورکن، مگه میشه مهم نباشه!...-

 توگشنه ت نیست؟! گشنمه!...

 صداش زدم:غمگین  حوله شوبیرون کشید ازکمُُد... جوابمونداد...

 !آرازبا توام-

صدام به التماس  !...بهم،نگاشو داخل کُمُد چرخوند پشت کرده جوابمونداد...

 افتاد:

 !آراز؟-

 حتماً الیاس بود... نگام چرخید سمت سالن... یهوتلفن خونه به صدا دراومد...

همه چی به دیشب برگشتم خونه،ه،قطعاً می خواست خیالش آسوده بش

مچ دستم اولین قدم  باکه  بدم شوجوابپشت کردم،برم ناچار خیرگذشته!...

 !...سینه ش که مثل سنگ می موندشدم به  قفلازپشت  کشیده شد...به عقب 

 کنارگوشم لب زد:سرشوپایین کشید، 
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 دلجویی کنی؟! بلدی اَزَم همین قدرفقط -

م البخند رولب که رگه های شیطنت توش موج می زد! ازصدای شاکیش

 نشست:

 خوشت می یاد اذیتم کنی؟-

الانم جای دلجویی کردن،داری می زاری  تواذیت کردی،نذاشتی بخوابم!...-

 بری!

ی شیرینی به قلبم تزریق م قدرشیطنت کردنش درعین تازگی،هیجانچ

 کرد!... لب زدم:

 آخه گوشی داره زنگ...-

 صداش خندون شد: زنگ گوشی قطع شد...یهو 

 !دست دادی از دیگه بهونه تو-

 لبام کش اومد:

 ؟اونوقت نمی زاری برم ازدستم دلخوری-
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 آره!-

 ازشیطنتش لبام بیشترکش اومد:

 خُب چیکارکنم دیگه ازدستم دلخورنباشی؟-

 بگم؟!-

 !بگو-

 !بریم دوتایی دوش بگیریم-

 !...صدام دربود ابل پیش بینیاین مرد شیطنت کردنشم غیرق وارفتم!...

 باز صداش خندون شد: نیومد...

 اَزَم دلجویی کنی؟! مگه نمی خوایچیه؟! -

 ریم اما من معذبم برایزن وشوه رگام جریان گرفت!... خجالت درحس 

عجله  با اینبار ...یهوصدای زنگ تلفن به دادم رسید !...همچین خواسته ای

 لب زدم:

 !داره زنگ می زنه واجبی داره،باز هرکیه کارحتماً -
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 !توجواب منوبده-

 :مچ دستموخواستم ازحصاردستش بکشم بیرونحالتی معذب  با

 بزاربرم!-

 :چم تنگ ترشدحلقۀ دستش دورمصدای زنگ تلفن قطع شد... 

 نمی خوای دلجویی کنی؟-

 صدایی پایین لب زدم: با

 اینجوری؟-

 پایین کشید: اونم صداشو

 اینجوری دوست نداری؟-

بکشم پنجه ش  از بازتقلا کردم مچ دستمو ازلحن بدجنسش جری شدم...

 کنار گوشم خندید: ...بیرون

 زورنزن واسه رفتن!بیخودی دستای کوچولوت با  اینقدر-

 :بی امان به حرف اومدم بارزنگ موبایلم بلند شد...این
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 واجبی داره! هرکیه کارکه گفتم -

 صداش حرصی شد:آنی 

 !این تماساش گند بخوره به وقت نشناسی الیاس با-

 جوابشو وقتی نگران میشه تافقط الیاس خودشم می دونست  ریزخندیدم...

دفعۀ پیشم سرمیزصبحانه با همین  دست اززنگ زدن برنمی داره...ندی 

 نزدیک گوشم لب زد: تماس های مکررش اوقاتشوتلخ کرده بود!...

فقط دلم نمی خواد بیشترازاین ،هزنگ گوشی به دادت رسیدفکرنکن -

 اما یکی طلبم! خجالت بکشی!...

بی مچ دستمورهاکرد، !...رفتند ازخجالت دارم تقلا می کنم برای فهمیده بو

رعاشقی می کرد با آرازی اما قلبم هرلحظه بیشت معطل از اتاق زدم بیرون...

 آراز به رُخم می کشید!... نابی ازخود واقعی شو ش بعُد جدید وکه رفتار

ومد پای صحبت باهام انگارعارش می ی همیشه سرد واخمو که یه زمانی

به التهاب  قلبمو خوب بلد بود می خندید!... اهام شیطنت می کرد!ببشینه،

 وصلۀ جونم کنه! هرلحظه بیشترخودشودربیاره! 
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تابستونی که تازه ای هوا خیال اوج گرفتن داره برای روزای اول تیرماه گرم

 کاناپه مانتوی ومقنعه رها کردم رو با خودمو اسپیلت وزدم... ازراه رسیده!...

حس سبکی داشتم  بالاخره امتحانات آخرین ترم دانشگام تموم شد!... ...

که نم نم توتن داغم رخنه می  باد خنک اسپیلت !...ازپایان گرفتن امتحاناتم

آراز عادت کرده م  بازذهنِ داد!...می پروبال  به سبک شدنم بیشتر! کرد

به بود  مانم حواسشم مثل ماانگار روزای امتحانات !...ودرخودش مرور کرد

ساعتها تواتاق غرق خوندن روزایی که ایی که ازخودم غفلت می کردم... وقت

سرزیاد منی که ازمد سراغم... دستش خالی نبود برای ،خودش می یومی شدم

م بااشکال برمی اگاهی تودرسحتی  !...بود ف افتادهبه ضعشکمم خوندن 

 تودرساش زرنگ بودمان شنیده بودم ازماقبلنا  به دادم می رسید...وردم،خ

رفع می  حوصله مشکلات درسی مو با خوردم!...می به هوشش غبطه  اما باز

 حضورش جمع کردن حواسم که خیلی راحت خودشو اما نمی دونست باکرد،

اگه نگاه جدی وسخت گیرش  !...میشه برام سخت چقدربودنش گُم میکنه  به

یاد  به !...بشه چیزی حالیمذره ای حواسموجمع نمی کردم،نبود،فکرکنم 
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برق  دیروقت درس خوندنم طول کشید وآخرشم با تاآوردم شبی روکه 

وقتی م  تخت تک نفره به خواب رفتم... رو به دستکتاب اتاق، روشن

اجازه نمی داد  کنارخودش!...م،بوداتاق خوابمون تخت  روبازکردم  چشمامو

 ش خودش باشه!...جام پیباید  موقع خوابانگار بخوابم!...شبا تواتاق کناری 

نمی  م نشست!...البخندی کُنج لب حس خوبی قلبمولمس کرد!...فکر ازاین

 نگامو چه خوب دارمش!...هست!که چه خوب بارچندمه حس می کنم دونم 

بیشترغذاهای  خاطردرس خوندنم،چند هفته ست ب به آشپزخونه چرخوندم...

 شودرست کنم...دلم به شوق اومد ناهار مورد علاقه  حاضری خوردیم...

کمی  که گوشیم به صدا دراومد...رم سرم بردا رو از دست انداختم مقنعه مو

بازسرجام  چنگ زدم...به کیف ولوشده م رومیزوسط  جام خیز برداشتم...سر

تا چشمم به  گوشی موبیرون کشیدم... صاف شدم... دست انداختم توکیفم...

ازدیدن حتی اسمش  !...آرازِ باز قلبم ازهیجان اوج گرفت!...صفحه ش افتاد

باشوق انگشتم و رودگمۀ سبز کشیدم،  !...م قلبم بیقرارمی شدروصفحۀ گوشی

 لبام به لبخند بازشد:

 جانم!-
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 مکث صداش توگوشم پیچید: با ازشوق جانم گفتنم انگارجاخورد!...

 انگارامتحانتوخیلی خوب دادی!سلام! -

 ونست بخاطرحضورخودشه!متحانم گذاشت اما نمی دحال خوب صداموپای ا

 امتحانوخوب دادم!. آره،سلام!..-

حواسش ازاینکه  اهام تماس گرفت تا بدونه چطوربود!...بهربارامتحان دادم،

صداش توگوشم  !...تنی بودبرام خیلی خواس،به پایان هرامتحانم می موند

 نشست:

 تازه رسیدی خونه؟-

 آره!-

اما کارم بدجوری  بیام خونه...نمی تونم ترنم من امروزسرم خیلی شلوغه،-

می تونی برام بیاری  برگه ست که توخونه جاگذاشتم!... گیره یه چند تا

  ؟شرکت

 حتماً!آره!-
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 برام بیار!...اونوگ روکاناپۀ اتاق خوابمون هست،خُب یه پوشۀ زردرن-

دیگه اومد دنبالم، وزصبح یکی ازهمکاراامر درضمن ماشین توپارکینگه!...

 رومیزکنسول گذاشتم!سوئیچ ماشینم  خودم نبردم... با ماشینو

 دلهره به جونم افتاد: !...رانندگی !...ماشین

 آراز من...-

 عجله قطع کرد: با حرفمو

فقط حتماً با  ...این حرف بزنم از م بیشترنمی تون،باید برم سرجلسهترنم -

 خداحافظ!فعلاً  بهش احتیاج دارم!...ماشین بیا 

 کنار از وشی گیج گو مضطرب وقطع کرد!...  توگوشم!...ممتد  بوق های

 آرازاولین باره  سوئیچ ماشین!... پوشۀ زرد رنگ!... !...پایینآوردم گوشم 

برداشتم اما برای  رفتم پوشه رو !...براش انجام بدم روکاری من می خواد،  از

گفت اما  !...به ذهنم زد با آژانس برم برداشتن سوئیچ ماشین مکث کردم...

واسه یعنی  نه!... به ماشینش احتیاج داره!... می تونم رانندگی کنم؟!...

 سوئیچ وبدست گرفتم: خاطرآرازم نمی تونم؟!...
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 باید بتونم!-

 قلبم ازاسترس به پیچ وتاب افتاد!...به محض اینکه پشت فرمون نشستم،

اما یادم اومد گفت داره می ره تم بهش زنگ بزنم بگم نمی تونم! خواس

!بدون ماشینش برم! کاری روکه اَزمَ بزنمبه آژانس زنگ یعنی  !...سرجلسه

یهودلموزدم به  ازجدال حرفای توذهنم...دم!...  نصف ونیمه انجام بخواسته،

 بود برایسخت  گرفت!... لبم بالاضربان قآنی  ماشین وروشن کردم...دریا،

سه ترس ازرانندگی رفتم،پیش مرزسکته  دف تابا یه تصا منی که آخرین بار

 انگار پشت فرمون بشینم!...دیگه نتونستم  شد وسال همسایۀ روح وروانم 

م ازترس می لرزید!نگام هاپا ودست  به همون سه سال پیش برگشتم... باز

برای خالی  تودل تیربرق!... خشک شده بود روکاپوت ماشینی که مچاله شده 

 کردم! از دهانم رها ی بازدمشوکردن استرسم ازبینی دم عمیقی گرفتم وبه نرم

 به خودم دلداری دادم:چشماموبستم،... 

نیست تصادف کنی!...  فهمیدی!قرار تصادف کنی!... ترنم قرارنیست باز-

 می تونی! تو
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 کردم: باز چشمامو سعی کردم تموم ذهنموازاون شب بکشم بیرون!...

 خدایا پناه برتو!-

شروع به بال انگارقلبم توسینه ازفرط ترس واضطراب  ماشین وراه انداختم...

تموم وجودم شده  ماشینوخاموش کنم...هرلحظه می خواستم  بال زدن کرد!...

 ا حرکت پاهام روکم کم ب آینه های ماشین!...یرروبرو،بود چشمام رومس

 که هرلحظه بیشتر مسیری با عوض کردن دنده ها...پدال های ماشین... 

جسارت ازدست داشت  انگار! ذاشتمگزیرچرخ های ماشین پشت سرمی 

 قلبم بیشترتاب می یاورد تا خودشو وجودم!... جاش پرمی شد تونم نم داده م 

نبازه به ترسی که سه ساله توسینه م کمین کرده!... ترافیک سنگینِ پیش 

 هر ترسرانندگی می کنم! ن بود دارم بازمهم ای روم برام اهمیت نداشت!...

! ایی که ضربان قلبم آروم گرفتج تا ازقلبم!... می کشه پر داره بیشتر لحظه

ک شدن ترافیک به ماشین با سب !...اومددرحرارت دست وپای یخ زده م به 

انگاراعتماد به نفس ازدست رفته م،احیاء  درحد مجاز!...البته ،سرعت دادم

لبخند  .بالاخره پسش زدم!..ترسی که حس پیروزی ازشکست دادن  باشد!... 
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نه ! ست اما نه دیگه آزاردهندهدلهره دارم  !...م نشستافاتحانه ای گوشۀ لب

ماشینوخواستم داخل پارکینگ وقتی  رانندگی کردن!...برای  دست وپاگیر

 ساختمون غول پیکری که یکی ازطبقه هاش شرکت آراز بود،هدایت کنم...

بعدشم بهش اطلاع داده، حتماً آراز نگهبان مانعم نشد!...برخلاف تصورم 

 !می شناسه و ماشین آراز

سربالایی رفتم  از ماشین بنزسفید رنگی به دنبالم!... یچیدم...داخل پارکینگ پ

پوشۀ  .احتیاط پارک کردم.. با ماشینو انواع ماشین های مُدل بالا!... ... پایین

 یهو پیاده شدم،ازماشین حس فاتحانه ای  ت گرفتم...بابه دس و زرد رنگ

ی که پشت سرم بنزسفیدهمون پشت فرمون ازآراز !...حیرتزده سرجام موندم

بم به نگاه متعجدرحین نزدیک شدن بهم، ...پیاده شدداخل پارکینگ  پیچید

 زد:تحسین سر ازخیلی خونسرد چشمک ریزی 

 رانندگیت خوبه!-

 لب زدم:گیجی  با مقابلم ایستاد...

 باشی؟!مگه الان نباید سرجلسه -
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 نه!-

 !خودت گفتی داری می ری سرجلسه ...نه؟!-

 کشیدم: بالا دستمو پوشۀ تو

 !داریفوری احتیاج ارم،بهش شه روبیبرات این پو گفتی-

 انکارخیلی ریلکس  دستم چرخید... پروندۀ تو مردمکش برای ثانیه ای رو

 نکرد:

 گفتم!-

 فرط گیجی کلافه شدم: از

 الان اینجایی؟! پس چرا-

 دستم گرفت: از پوشه روخونسردی  با

 !مداره احتیاج به این پوشنه -

 نگاش به ماشینش اشاره زد: با

 !نه به این ماشین-
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 وارفتم:

 بهم دروغ گفتی؟!پشت گوشی یعنی -

 اخم ظریفی بین ابروهاش جاگرفت:

وبزاری بتونی ترس سه سال  از یه بهونه واسه اینکه بعد بهتره نگی دروغ!...-

 پشت فرمون! بشینی کنار،

 ازتعجب نگام خیره ش موند:

الیاس بهت  ...سه ساله ازروترس رانندگی نمی کنم؟ی من توازکجا می دون-

  ؟!گفته

 نه!-

 ادامه داد: ...!دربارۀ این موضوع تابحال بهش حرفی نزده بودم

 شب تولد پریا شنیدم.-

حیرتزده لبام  ا خواهرپریا بود!...مشغول صحبت ببه یاد آوردم، اون شبو

 تکون خورد:
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 بود!ست به حرف زدن توکه حواچطوری شنیدی! -

 نبود!ازکجا می دونی حواسم پیش تو-

 سر از که زدی حرف ازشب ضربان قلبم اوج گرفت!...نگام ماتش موند! 

نوقت وقتی صحبت ازکاروشرکتش اوکرد! دلخوری حتی به زحمت نگام 

 !...منه این مرد استاد متعجب کردنانگار من بود!...پیش حواسش می گه بود،

 با چشماش به ماشینش اشاره زد:

 سوارشو!-

نگاه پرسشگرم هنوزسرجام ایستادم،اخم  د باوقتی دی کجا بریم؟!...قراره 

 ظریفی کرد:

 همدیگه ناهار وقت پیداکنم با بازقول نمی دم بریم بالا نریم، اگه الان-

 بخوریم!

خودشم وقت پاش به شرکتش می رسه،حتی برای وقتی خودشم می دونست 

بی به جای گلایه اما  نمی خواست شوکم می یاره!... دلم اینهمه کارکردن

 .. پرسشگرانه سری تکون داد: نوگرفتم سمتش.اشیحرف سوئیچ م
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 خودت قراره رانندگی کنی! داری می دیش به من؟!... چرا-

 من؟!-

 نگاش مصمم شد:

 خیلی خوب رانندگی کردی!که اینجا  ازخونه تا !...آره!تو-

حرفی روکه به محض پیاده شدن ازماشین  رانندگیت خوبه!...درذهنم پیچید:

 وارفتم:زد... 

 اینجا تعقیبم کردی؟! ازخونه تایعنی -

 اخم ظریف بین ابروهاش قوت گرفت: 

اگه یه  تاکردم تا اینجا نامحسوس همراهیت تعقیبت نکردم،فقط ازخونه -

دیدم اصلاً نیازی به این اما  باشم!...کنارت برخوردی، وقت به مشکل

 خوب تونستی با ترست کناربیای!خودت چون  ...کارنیست

 شرکتش زد، و ازکار !...بهم بودواسش این مرد همه جوره ح !...حیرتزده م

پشت سرم بود،داشت سایه مثل بیام درحالیکه  ترسم کنار رم کرد بامجبو
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 ...بازحس خوب عاشقی تورگام!قلبم! شدن بازنوازش  !...حمایتم می کرد

سیاهی چشماش حق  کمی سرشوسمت نگام جلو کشید...درمقابل سکوتم،

 به جانب شد:

 ؟!مونهاشکالی داره حواسم پیشت ب-

 آروم وقرارو وقتی بااین جمله می تونیه داراشکال دلم می خواست بگم 

 !...بکنیمعتاد به خودت  بیشتر ند بند وجودمووقتی ب!ازقلبم به غارت ببری

 :رولبام نشست ازخوشحالیلبخند نرمی تنها از اینهمه وابستگی اما 

 نه!-

تا همون خط برام سیاهی چشماش برای لحظه ای روخط گونه م سُرخورد! 

اهی چشماش که مهربون سیخیره به  همیشه دوست داشتنی بشه!... بیشتراز

 :لب زدممحبت  با !...شدوگوی سیاهدنیام فقط معنا پیداکنه درتا شده 

 ممنون!-

 رونوک پاهام بلندشدم...رهاکردم،دمومیان احساسات فوران زدۀ درونم خو

 خودمووقتی  م!...هوای نفساعطرش شد وبوسیدم،گونه شسرموجلوکشیدم،
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ی شد برخلاف انگارچشماش چراغبان ...،نگام به چشماش افتادعقب کشیدم

 :نشد لبایی که به لبخند باز

 بوسیدی؟ الان بابت چی منو-

 لبخندم عمق گرفت:

بعدشم ازکاروشرکتت ترسم کناربیام!  کاری کردی که بابابت اینکه امروز-

 داشته باشی! زدی تا هوامو

 همین؟!-

 کنارچشماش چین افتاد: منظورشومتوجه نشدم!...

 کنی؟!می همین قدر تشکرفقط ه کاری که می گی کردم واسه اینهم-

پایین  یه قدم پُرکرد،سرشو با بینمونو ۀفاصل سرذوق اومدم!...ازشیطنتش 

 دستپاچه شدم:یهو خورد رولبام...نگاش سُرکشید،

 ممکنه یکی بیاد! پارکینگیم!... آراز تو-

 : نگاه مضطربمروبالا کشید نگاشوخونسردانه 
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 خُب بیاد!-

 :لای شونه ش به دوربین رودیوارچرخوندمبا دلهره ازبا نگامو

 !دوربین دارهاینجا -

 پلک زد:بازخونسردانه سرشوپایین ترکشید،رونگام 

 فکرمی کنی برام اهمیت داره! خُب داشته باشه!...-

ترس  ناخودآگاه از پارکینگ پیچید... تو صدای بازشدن درآسانسور یهو

سمت نگاشوچرخوند  سرشوگرفت بالا... ب کشیدم...یه قدم به عق خودمو

یرون ازآسانسوربافتاده درحین صحبت  وجاک پوش دومرد شی آسانسور...

لبخند سری تکون دادن  بافاصلۀ چند قدمی شون  دیدن آراز در با اومدن...

 داد...جوابشونوی رسمی لبخند آرازم خیلی جدی با کردن... محترمانه سلام و

می شیطتنش گُل کرده بود،تا چند دقیقه پیش که باورکردنی نبود همین مرد 

نگاش چرخید  رسمی رفتارمی کنه!... حال اینقدرخشک وه!خواست منوببوس

 چشمام:رو

 می خوای امتحان کنی؟!-
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 دلهره گرفتم:دومرد ازلحن شیطونش،باحضورآن 

 چی رو؟!-

 لبخند زیرپوستی رولبام سُرداد: با نگاشو

 بودن دیگرون برام اهمیت نداره!نشون بدم بهت اینکه -

 خید رونگام چر ...!دستپاچه شدمبوسیدنم ازسیاهی بی پروای چشماش برای 

ت الان وق ...بودبه ما هنوزنگاش یکیش  دومردی که سوار ماشین شدن...

 نگاموپایین کشیدم: شیطنت نبود!...

 بهتره بریم!-  

م دستپاچگی ازروخجالت،ذوق زده اما درحین  سوارماشین شدم...باعجله 

باهام شیطنت کنه،ارآدما می وسخت بودنش ونث مردی که فقط سفتازاینکه 

مرد دوست داشتنی  !...رای کتمان شده ش وسهم خودم می کنهرفتا می کنه!

 :شد،نگاش چرخید روچشمام من!... سوار

  امروزم می زارم به حساب طلب خودم!-
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الیاس تماس ه بخاطر خجالت کشیدنم گذاشت برم یاد صبح روزی افتادم ک

 به صندلی تکیه داد... سرشو م نشست!...البخندی رولب جواب بدم!...و

 :چرخوند نگامبرق خاصی رو دوگوی سیاهش و با

 باهات تسویه می کنم! به وقتش حسابمو بخند!...-

هیچ وقت توزندگیم فکرنمی  ماشین وراه انداختم...لبخندم عمق گرفت!

زندگی اما  به لبخند!...دوخته شده  بشینم،رانندگی کنم با لبایکردم کنار آراز

باورهامون  لحظه هاش غیرقابل پیش بینی ترازاونیه که بشه بابهم نشون داد، 

بعضی وقتا شگفت زده ت می زندگی باورکردم  براش مرز تعیین کنیم!...

 ازغصه هاش!ازشادی هاش!کنه!

 

درچهاردیواری روسنگفرش ها  مصدای پاشنۀ کفش ...دروپشت سرم بستم

فضای سبز این  همیشه اطرافم...نگام چرخید رو !...طنین انداختگوشام 

 یادمه تاارتازگی به رگام تزریق می کرد!... خونه منوبه وجد می یاورد!انگ

 باز مامانم!... م...ینجا بودا ته روبیشترین روزای هف وقتی مامانم زنده بود،
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خونۀ حاج رضا انگار قشنگی اومدن به  ... !دلتنگی به سینه م چنگ زدحس 

اله خجایی که  تا رفتنش کمرنگ شد اب فقط قد می داد به بودن مامانم! که 

لبخند نشست روخاله  نگام با .اومدنم!.. دیر مهشید گاهی گلایه می کنه از

 های بلوطی رنگش تومو !لای قوزک پابا با پیراهن گلدارش تا ...مهشید

! انگارکارت پستالی توذهنم شن چمن های سبززیرپامیا تابستونهوای آزاد 

بهش  تا .راهموسمتش کج کردم.. تکون داد... برام دست ...!هصویرکشیدبه ت

 بغلش گرفت: محبت تو با منوسلام کردم،رسیدم،

 سلام عسلم!-

بوسه ش جدا بوسید،منو وقتی  شد!...مثل همیشه عطرش مهمون مشامم 

 نگام کرد:ذوق  با ازمحبت همیشگیش،بوی دلتنگی می داد!...

 می یای اینجا!... امروزداری گفتی  ینمی دونی چقدرخوشحال شدم وقت-

 فکرکردم دیگه فراموش کردی یه خاله م داری!

 لبخندی دلجویانه زدم:

 موفراموش کنم!نگمگه میشه خالۀ قش-
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به لبخندش مثل همیشه دندونای مرتب ومرمریش  شد!...لباش به لبخند باز

 ادامه دادم: ...زیبایی بخشید!

 !تازه امتحاناتم تموم شدخاله باورکن -

اومدن  وقت خالی بازمی کردم برایقبلنا موقع امتحاناتم هرجورشده  نه!...هوب

  نیومدنم! دنبال بهونه م برای اما الان چی؟!... به اینجا!...

 دیگه باید زود به زود بیای اینجا!پس -

 چشم!-

 خوبه؟ ازآرازچه خبر؟!... قربون او چشمای خوشگلت برم!...-

 سلام رسوند!بهتون -

 همین!...بهش گفتم دارم می یام اینجا،اونم گفت باشه!...  نرسوند!...سلام 

 ادب بود،غیرازاین بگم. دور از اما

 سلامت باشه!-

 دستش به سمتی اشاره زد: با
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م دیدودیگه امروز بیام!...آشپزخونه ومن یه سربرم عسلم توبروبشین،-

م بیرون یبیاگفتم به حاج رضا یکم تاب خبری نیست،گرمای هواکمتره! ازآف

نمیشه اما همش زیاد اهل نشستن توهوای آزاد نیست  حاج رضا بشینیم!...

 توچهاردیواری اتاقا موند!

 زدم:تائید حرفش برای لبخندی 

 کارخوبی کردین!-

 الان منم می یام!بروعسلم! -

رضا دیدن حاج  با به سمتی که اشاره زد!...خاله مهشید،قدم برداشتم رفتن  با

بیرحمی هایی این مرد درحق حرفای آرازتوذهنم پیچید!  خانوادگیروتاب 

ازخاله مهشید می  ن روزاای !...!... بااکراه قدم برداشتمآراز،درحق ماه بانو

به ندرت حجره خونه می مونه،یشترب حاج رضا کمی ناخوش احواله...شنیدم،

تودلم گفتم:دوتا  سپرده به شاگردش...بیشتر  وحجره ریجورایی  می ره...

 ده که شاگردش باید جای خالیشوکر حقشون بس بی مهری در اما ازپسرداره 
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برخلاف  افتاد...تازه نگاش بهم  ،سلام کردم...نزدیکش رسیدم !...پُرکنه

 زد:تصورم چشماش بهم لبخند 

 سلام دخترم!-

 خوب هستین؟-

 فعلاً که یه نفسی بالا،پایین میشه!-

این روزا توپس پژمردگی که شدن صورتش!گودی زیرچشماش!نحیف 

دیگه هیچ خط  بهت خشونت قیافه شودزدیده!...اُانگارنگاش لانه کرده!

ان زیربارعذاب وجد ...مانورنمی ده!برای دلهره دادن صورتش وخطوطی رو

  !؟که تاحدی خونه نشینش کرده احوال بی جونشِبخاطرکم آورده یا 

 نمون،بشین. سرپا-

بساط پذیرایی روش پهن  ...زیراندازحصیری روچمن ها چرخوندمه ب نگامو

نه های قاچ خورده اهندو بود... میوه های رنگارنگ فصل تابستون توسبد...

 که صداش مانعم شد:روحصیربشینم اما ناچارخواستم معذبم رخ رنگ!... وسُ
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 بیا اینجا بشین.-

نفربود،اشاره تابی که جای چند نیمکت داشت با دستش به  نگاش کردم...

می با رفتم به آروبرای اینکه بی ادبی نشه، بیشتر معذب شدم اما می زد...

به روزایی که  یه لحظه ذهنم پر کشید بی اختیار فاصله درکنارش نشستم...

همیشه سختمون بود  م من و الیاس رواین تاب!...کردیمیباشیطنت کودکی 

به حس کنیم  ن بالا بالاها...اوبره بدیم تا  یکرو تکوندوتایی این تاب غول پ

 نگارعالم کودکی ادربرخلاف تاب های تک نفره که  پروازدراومدیم...

 همدیگه یکصدا داد می زدیم بام همیشه داشتیم می رفتیم تودل آسمونا،

اه دوری ر از انگار ...روازمی کنیم!روشونه هامون پردرآوردیم،داریم پ

اما برای همیشه سنجاق  رهدو م!...اپیچید توگوشبچگی هامون صدای خندۀ 

 !ذهنمچۀ به دفترشده 

 چطوره؟! آراز-

اما ازدلمردگی نگاش!  ژه رفت!...نم ربازحرفای آرازتوذه نگاش کردم...

صورتش زیرنورهوای آزاد! ازضعفی خط چین وچروک های گرفتن عمق از
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قلب من  چنگ زد!...قاب کرده! بی اختیارحس ترحم به قلبم  که صورتشو

 لب زدم: انتظارکم می یاورد!... همیشه زودتراز

 خوبه!-

 زیرلب زمزمه کرد:آهی کشید،

 خداروشکر!-

قه وش شقیکنارموهای سفیدپ ...گام نشستنیم رخش تون سرشوچرخوند...

  !قهوه ای ریزجا داشتلکۀ  دوتا، روپوستش ش 

 همیشهی یه بارم صداشورومن بلند نکرد،حت !مرد خیلی مهربونی بودپدرم -

شده بودم  تنها بچه ش بودم...من  قربون صدقه م رفت...نوازشم کرد، نازو

می برد کرد، یادمه هرشب جمعه منوسوارکادیلاک سفیدش می تاج سرش!...

دوتا همیشه واسم دوست دارم بستنی چون می دونست خیلی  رک شهر!...پا

   می خرید!

 رقصید!...می تونگام سانتی ش باوزش باد به نرندمی وچند موهای جوگ

 انگارمردی که ! دل می کنه ج رضا داره باهام درد وحاباورکردنی نبود 
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 اولین بارتنها روتخت بیمارستان برای به سکوت دوخته بود، وهمیشه لباش

 .بت باهام نشستپای صح

ازبهترین پارچه هاش می  یه مغازۀ پارچه فروشی داشت ته بازارچه...پدرم -

خوابم می توبغل خودش فقط شبا تاوقتی بچه بودم  بدوزن!...داد برام لباس 

بدجوری لجشومی می شدم،کنارم نبود، بعضی صبح ها که پا !...گرفت

منوببره پیشش خونه ش بزنه،ای مجبورمی شد ازکار مامانمآخرش  ...گرفتم

همینجورکه  شم...دلم می خواست مثل خودش پدرخوبی ب ...تا آروم بگیرم!

 نشد! اما ...داشته باشنمن دوستش داشتم،بچه هام منو دوست 

 بهم جسارت داد: ،سیاهی چشمای آرازیادآوری درد وغم 

 نشد؟!-

به زحمت  !...داشت همچین حرفی بزنمتوقع نقطعاً  چرخید سمتم...سرش 

 ازنخواستن خودش!! م تا از بیرحمی های خودش حرف نزنمکردزبونمو مهار

 :نگاش با دردمندی پلک خوردقهوه ای 

 درسته؟ باید بگم خودم نخواستم!...-
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 ادامه داد: سکوت کردم...

خیلی درحقش می دونی  من متنفره!... از می دونی چرا آرازپس دیگه -

   ناحقی کردم! 

خودش حرف می  با چشم دوخت... صداشوپایین کشید،انگار به روبرو باز

 زد:

این درد   تا ابد بانخواست یه نفرخالی کرد،پیش  دشوخوبالاخره  خوبه!...-

 !یی سرکنهنهات

 لبخند محزونی زد: نگام...بازنگاش چرخید رو

 متنفرباشه؟ الان بهش حق می دی اَزَم توام فهمیدی براش پدر بدی بودم!...-

 ازاما الان...  م به تصویرمی کشید!...ذهنآدم منفوری دراَزَش گذشته ش 

شکسته ترازهمیشه به مردی که ازضعف بیماری  جلوی چشمام... تصویر

غصه وپشیمونی بیداد می کنه،شایدم التماس نگاش ازمردی که نظرمی رسه! 

جفت ردی ازخشونت درهیچ دیگه  رهاشدن ازعذاب وجدان!...برای 

اونیه که بخواد دلهره  از گرۀ بین ابروهاش کم زورترحتی  چشماش نیست!...
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جای ترحم ،کشیدهبه درماندگی که  شروز حال واین  باقطعاً  آورباشه!...

 تاروزای تیرۀ زندگی آراز من شنیدم،نبودم در البته باز داشت نه نفرت!...

 ... به آرومی لب زدم:بخوام از اون روزا چشم پوشی کنم!

ف برخلا فقط می دونم آراز قضاوت کنم... رو که شما من کسی نیستم-

خیلی دردا روتنهایی !عذاب کشیدخیلی زندگیش  توظاهرمحکم وسختش 

خودش  با هرچقدربزرگترشد،بیشتر هیچوقت کودکی نکرد... !...تحمل کرد

 این وجود نذاشت خودش بد بشه!... خیلی بدی در حقش شد اما با شد... تنها

حتی خود من که یه زمانی فکرمی  زندگی با آدماش به آرازخیلی مدیونه...

فقط داشت درحالیکه عاطفه  بش نداره!...هیچ عاطفه ای توقلاین مرد کردم 

فقط می خوام گذشته ش  ... الانکرد!میپنهونش ازبس زخم خورده بود،

 واسه همیشه حال دلش خوب بشه!... می خوام خوشبخت باشه!رهاش کنه،

 ظهورکرد: توپس نگاش برقی

 پرکنی... تومی تونی جای تموم نداشته هاشو !...توقسمتش شدیخوبه که -

همون  تو داره!... رو چون توالانشم خوبه، دلش خوب میشه!... توحال با
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انگارزندگی بالاخره خواست  ...ی هستی که اَزَش گرفته شده بودخوشبخت

 بدهی شو باهاش تسویه کنه که توروسهمش کرد!

!می خواست بیشتر اومد در نه به پروازتوسی انگارقلب عاشقمازحرفاش 

 کرده!هواشو مردی که بازعاشقی کنه برای 

لحظه  کنده شد ازاینبه زمان دوری سفرکرد... ل نگاش بازانگارصداش مث

 وصله بخوره به گذشته های دور: بازتا 

می گفت دل  ..رونشکنم!. م می کرد،قلب کسینصیحتمیشه پدرم ه-

بعضی ... تاوان دادنش خیلی سخته،!شکستن سنگین ترین جُرم دنیاست

نداشت من بچۀ حرف گوش کنی  خبر اما خدابیامرز وقتام غیرممکن!...

 زیرپا بهم می گفت هیچوقت وجدانمو !...می شکنم قلب عزیزامو نیستم...

انگارهرچقدراون عذاب بدم! وجدانم به یه عمر نمی دونست قراره  اما منذار

 من بد شدم!د،خوب بو

ازدرد تلنبارشده روسینه ش!...  با بازدم سنگینی خواست راه نفسشوخالی کنه

 :ری از درد وغصه به خودش گرفتهغباصداش 
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 م...خودمم به پاش سوختپدری نکردم، ی که برای آرازتموم سالهایمن -

بعضی وقتی مم تنبیه می کردم،خودداشتم ازخودمم انتقام می گرفتم،انگار 

قاب توخواب می دیدم  یواشکی می رفتم بالاسرش...شبا هواشو می کردم،

وقتی می  ،توبغلش گرفته...دونستعکس زنی روکه به خیالش مادرش می 

م خودمومحروم می کردبازمژه وصورتش ازاشکاش خیس شده،دیدم باز

حس  این با از ترچون نمی خواستم بیش ... ازنوازش کردنش،ازبغل کردنش!

 ماه خودم!... چون همه چیز برام بوی خیانت می داد...خیانت عذاب بکشم! 

زنی که خیلی دوستش داشتم  !...حتی اون طفل معصوم آراز بانو!...

همیشه  د...ش بی نهایت بوها مریم مهربونی زیرخروارها خاک خوابیده بود...

طاقت چون  می خواد،راهمواَزَش جداکنم، بهم می گفت اگه دلم بچۀ خودمو

 طاقت نیاورد... مقلبش اما دید و نداره یه روزی ببینه بهش خیانت کردم...

واسه همینم ازدستش باهی روانتخاب کردم،واسه اینکه پدربشم،راه اشتمن 

هم هم خودموسوزوندم،بعدش ازفرط عذاب وجدان مثل آتیش  !...دادم

می شم  بعدها پُراینکه واسه تموم این سوزوندن ها  از بی خبر ...اطرافیانمو

همون  بغل کردن پسرم!... می مونم توحسرت حتی یه بارازعذاب وجدان!
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یه بارم شده دستی روسرش  یدم آرزوشه واسهپسربچه ای که بارها تونگاش د

انگارچون  ...بشه قربانی نفرت وخشم ازخودمگذاشتم مثل ماه بانو امابکشم 

بعدها تموم این بیرحمی هایی  ... شم!انخواستم پدرخوبی ب شوهرخوبی نشدم،

 که کردم،شد بارسنگین عذاب وجدان روشونه هام!

 دوخت:نگاشوکه ازفرط اندوه تیره شده به نگام 

 دل می کنم! باشه اینجا نشستم دارم باهات درد وشاید برات عجیب -

 به خودش گرفت:ای لباش طرح لبخند دلمرده  سکوت کردم...

 م قد بده این حرفا رونمی بخشه تا عمر منو چون می دونم هیچوقت آراز-

حسرت گفتنش رودلم ،به تومی گم تا وقتی رفتم اون دنیابهش بزنم! دارم 

درحق  اماشم تم مثل پدرم براش پدرخوبی بخواسمی بهش بگی  تا تو نمونه...

ذاب وجدان به ع با یه عمر،خودم ظلم کردم... خودموتوحسرتش گذاشتم

تموم محبتهایی که  ... بهش بگو!فقط نفس کشیدمکردن جای زندگی 

شدم کوه !عذاب درد وبه دلش گذاشتم بعدها برای خودم شد  حسرتشو

 یه باربغل کردنش!حسرت برای 
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حس نزدیکی به مرگ،کم آوردن زیربارعذاب بیماری،ناتوان شدن جسم،

یادمه بابام  کرده؟!...وفروتن این حد مظلوم  کدومش این مرد وتا وجدان!...

 کمترض شد،چند روزی توخونه موند،اون موقع دیگه بدجوری مری ه بارکه ی

 می گرفت! مهربون به نظرمی رسید!بهم سخت 

سه یه روزم بگو خیلی دلم می خواست وا گو خیلی پشیمون بودم!...بهش ب-

 بگوپارۀ تنم بود!... واسه یه بارم شده بغلش کنم!...شده براش پدری کنم! 

 حسرت داشتنش همیشه منوسوزوند!...بگو قدرشو ندونستم!...نفهمیدم،  اما

یه  تابه راهشم اون دنیام چشم  بگوحتی توبگو اگه تونست منو ببخشه... 

 بهم بگه بابا!بیاد سرمزارم،روزی 

خطای دیده یا واقعاً برق  نگام ماتش موند!... صداش لرزید زیرباربغض!...

! روقلبم آوارشدهازغصه حالیکه حجم سنگینی اشک توچشماش نشسته!...در

 نگاشوازنگام کند... م!...!... ناباورانه خیره شهبیخ گلوم راه بازکرد بغض تا

سیب فکش! سفت شدناما ازچفت شدن لباش! روبرو...بازخیره شد به 

حاج رضا دیدم به چشم  اولین باربرای  نگام!...گلوش که تکون خورد زیر
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نریزه!تا بیشترازاین مقابل چشمام  شاتا اشکتموم زورشو می زنه داره 

اما کاش آرازمی یاده خواهی بود ز ش پیچید!...دلم ازدرد به خود ...نشکنه!

همیشه برای  بدی کنن،نمی شهآدما هرچقدرم درحقمون  بعضی بخشیدش!...

 به عذاب کشیدنشون!... پاکشون کرد،نمی شه بی تفاوت شد مونزندگی از

 !...درمی یاره پا از اونوبرای بخشش ازپسرش داره ری که التماس مثل پد

نمی دونم  چشمام سوخت!... ...!حداقلش قلب من طاقت نمی یاره،نبخشه

شه،هم جوابگوی حس دلسوزیم به این مرد بازبون بیارم تا هم  چه جمله ای به

 !اینکه درحق آرازکوتاهی نکرده باشم

 کوکب احتیاط کن!-

دست در ها سینی شربتله مهشید حواسش به خا نگام چرخید به عقب!...

که خوشرنگ وخنک دست سازکوکب  آلبالویکوکب بود،همون شربت 

ازجام بلند  !...بغضمو پس زدم ن...ستاگرمای تابهمیشه میزبان ما بود در 

 مثل همیشه با لبخند مهربونش جوابموداد... به کوکب سلام کردم...شدم... 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1174 

 امتناع کرد،برداشتن شربت وگرفت جلوی حاج رضا... ازسینی شربت 

 ازجاش بلند شد:

 می رم اتاقم!-

 خاله مهشید جاخورد:

 اومده پیشمون!ترنمم تازه  ..خوبه!.خیلی حاجی هوای بیرون که -

 به جلوقدم برداشت:بگیره، بالاازروزمین حاج رضا بدون اینکه نگاشو

 زود خسته می شم! این روزا می دونه ترنم که غریبه نیست،-

روبه خاله مهشید  رفتن!... دنبال بهونه ست برای اون حال خرابش م بامی دون

 کردم:

 راحت باشن!بزار-

بهونۀ رفتن به  اشاره زد که با به کوکبیواشکی بانگرانی خاله مهشید 

 ازحاج رضا وهمراهی کنه!...می دونست آشپزخونه تا ساختمون حاج رضا ر

 !... لیوان شربت واینکه همش یکی حواسش بهش باشه،خوشش نمی یاد
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بری دیگه خ !...روقدمهای شمردۀ حاج رضاموند گام خیره بدست گرفتم،ن

مت چهارشانه وبرافراشته حتی اون قا ازقدمهای محکم وقدرتمندش نیست!

داشت بدجوری پشیمونی،حسرت  عذاب وجدان، به خم نشسته!... نگارش ا

 اونوازپا درمی یاورد!

 :صدای خاله مهشید نزدیک گوشم پیچید

خیلی اذیتش می آراز داره می بینم غصۀ من اما  نمی گهحاج رضا چیزی -

 کنه!

 با قابل تحسین بود...عشق این زن  نگام چرخید رونیم رخ خاله مهشید...

 غصه شوج رضا هنوزعاشقانه دوستش داشت!وجود تموم بی مهری های حا

 به دنبال قدمهای حاج رضا:دوخت  نگاشو می خورد!...

 به زورصبح دارم  فردا باز اذیتش می کنه...گفت قلبش کمی دیشب بهم -

 می برمش دکتر!
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 آرایش نداره!... خیلی وقته چشماش نگام رونیم رخ خاله مهشید چرخید...

 انگار ،نگام کرد ربه چین افتاده!...خطوط کنارچشمش بیشتخط وبه نظرم 

 زد:ه... برخلاف نگاه پژمرده ش،لبخند نخواست ناراحتم کن

 شربتمون وبخوریم تا گرم نشد!-

بوتاکس کرده خاله مهشید ارم دیگه به یاد نددست دادم  از ازوقتی مامانمو

 گاران صورتش حرفی زده باشه!... های برندش برای باشه... یا ازاستفادۀ کرم

 نگام سُرخورد رو داده!... همیشه ازدسترو برای  دیگه دل ودماغ اینکارا

دیگه ازلاک ناخن  ده...که دورلیوان شربتش چفت ش انگشتای کشیده ش

بالا کشیدم روموهاش که برخلاف همیشه  نگامو خبری نیست!... هاش

ین زن ا پنهون نیست!... هاشانواع رنگ مو رنگیتارهای سفیدش زیرخوش

منم  ...نشست رو تاب !...بدجوری شکستهدست دادن خواهرش  داغ ازبا 

به  مزه می کردم،گوش سپردمهمونطورکه ازشربت آلبالو  نشستم کنارش...

 شد!... اگه بود...جای خالی مامانم بینمون حس بازمثل همیشه  حرفاش...

،بده برامون میوه می ذاشت روپیش دستی داشتالان روحصیرنشسته بود،
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چون می دونست خیلی توت  ... همیشه عادت داشت پذیرایی کنه!...دستمون

خاله  ی ذاشت،برایتوت فرنگی متوپیش دستی م بیشترفرنگی دوست دارم،

دوست داره!... فصل تابستون  میوه هایبیشترازهمۀ که مهشیدم آلوچه سبز

دوست همیشه قلبش برای  میوه هارو!...همۀ  ...خودش چی دوست داشت؟

 بازلیوان شربت وبه لبام چسبوندم... داشتن همه چیز وهمه کس جا داشت!...

ازرودیوارۀ گلوم  تا همراش بغضملبالوروبلعیدم مایع خنک آ اینبار انگار

وجودش مثل مُرفین می  بود!... م... کاش الان آرازپیشرهام کنه!سُربخوره!

 !ه قلبم بی تاب مامانم می شدوقتایی کموند برای 

 

زیرتیغ روپوستم سُرخوردن قطرات عرق از کردم!... کیفمورودوشم جابجا

تا پام  می خواستم کلید وتوقفل درچرخوندم...آفتاب حسابی کلافه م!... 

برای انگاراولین قدم روکف حیاط  با م زیردوش آب سرد!...بر رسید بالا...

 وم غیرمنتظرۀ آبچفت شد ازهجبهم چشمام  بند اومد!...ه لحظه نفسم ی
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ازقطرات آبی که بی امان می چکید  شوکه م !...روتن وصورت گداخته م

 بلند شد: صدای عصبی مش صابر ازسروکله م!...

 چیکارکردی؟!آزاده -

ده ساله با سطل خالی دختری چهارده،پانز کردم...باگیجی چشمای خیسموباز

ازسرووضع خودشم  !...چشم دوخته بهم بُهت زده وحشتزده وازآب دردستش،

 :نگرانی سمتم پاتند کرد با مش صابر ...ید!قطرات آب می چک

 خوبید شما؟! ...خانوم توروخدا ببخشید!-

به قصد خوب بودن تکون  تنها سرمو ی صورتم کشیدم...دستی روخیس

به  باز مش صابر که هستم شوکه وکلافه م!...موقعیتی  از انگار هنوز دادم...

 سرزنش تشرزد: ا،بدخترکه دیگه می دونستم اسمش آزاده ستاون 

 ریختی!واسه خودت  نگاه نکرده آب وعمو-

 :روی پریده به سختی لباشوتکون دادرنگ و باآزاده 

 فکرکردم اشکانه!-
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 مش صابر که  نوزده،بیست سال بیشترنداشت...بود  اشکان پسرمش صابر

 جوش آورد: بیشتر

 اشکان برسه،پدرشودرمی یارم!تم به آخ اگه دس-

 شرمندگی نگاشو داد به من: با

فتادن توجون اشیطنتشون گُل کرد،بازبچه شدن،اینا  !...خانوم شما ببخش-

سطل آبشوخالی کرد و ۀ من پسرورپرید آخرش ...هم همدیگه روخیس کنن

 این وسط من شرمندۀ شما شدم!دررفت، 

سرووضع خیسم ،با شرمنده بشهن سن وسالش با اوبیشترازاین نخواستم 

 لبخندی زدم:

 !پیش می یاد اشکالی نداره!...-

 ببخشید!-

 ترسشوپس بزنه،ت داد،بهش قولبخندم  ... انگاروآزادهنگام چرخید ر

 مهربون لب زدم: !...عذرخواهی کنه
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  !دربیام تو اون من ازه توکه نمی دونستی قرار-

لحظات تکرارروزهای خودم این  کمی کش اومد!...ازروادب ش  لبای بسته

حیاط خونۀ مامان بزرگ زیرتیغ وقتی  زمان قدیم تر...،سن کمتر اما با بود

الیاسم  روالیاس...پاشیدم ازآب حوض یطنت آب می ش تابستون باآفتاب 

اما خیسش کرده بودم  !...شآبشت های مُپاشیدن زیر گرفته بودرگباری منو

حسابی زورش بهم می رسید... اون  !...موش آب کشیدهمثل  شده بودم خودم

رچقدرمی طفلی مامان بزرگ هموقع دوازده ساله بود،من هشت ساله!... 

الیاس باسطل آخرش  هیچکدوممون بدهکارنبود!... گوشگفت تموم کنیم،

 پشت سرم صدای داد آراز هوبه فرارگذاشتم که ی جیغ پا آب افتاد دنبالم،با

غافلگیرانه خیس انگارحال الان منوآراز داشت که  منوسرجام خفه کرد...

آرازدُرُست  اومد رومن آب بپاشه،الیاس همون لحظه ای که  آب شده بود...

داشت بدجوری  ویادمه الیاس  حیاط!...توازدرخونه پاشوگذاشت بینمون،

!ازاینکه دلم سوخته بود الیاس زیرگریه ازترس من زدم بازدعوا می کرد که 

تا گریه  لی مامان بزرگ چقدرمنوتوبغلش نگه داشتطف ه!...دعوا می کن و

 م بند بیاد!
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چسبیده به زیرخیسی شال  مشکیش که از گیس بلند و از مهربونی نگامو با

 میشی رنگش دادم:به چشمای ه بیرون،سرش زد

 تا به حال اینجا ندیدمت!-

 به حرف اومد: زودتر مش صابر

 ازتابستون واومده پیشمون!روزی  چند ...!برادرزاده مه-

 لبخندی زدم:

 به سلامتی!-

 دادم: به آزاده نگامو

 دربیاری!تی تلافی آب ریختن اشکان وازاین به بعد اگه خواس-

 دستم به ستون پهن کنارورودی پارکینگ اشاره زدم: با

خود اشکان داره ازدرخونه که  هم اینجوری می بینی م شو!...اون پشت قای-

 اینکه می تونی باسطل آبت ازپشت غافلگیرش کنی! هم،می یاد داخل
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لحظاتی پیش  تای که ذاشتم برای کارراهکارگ جاخورد!...طفلی مش صابر

زد،لباش به  ما آزاده چشماش ازشیطنت برقا !...سرزنش کردبرادرزاده شو

 چرخوندم:لبخند به مش صابر با نگامو !...لبخند نشست

 فعلاً بااجازه!-

ضع خیسم!... هنوزشرمنده بود ازسروود!زلبخندی ازسرشرمساری مش صابر

ه به موهای شالی کیسی مانتویی که به تنم،اگه خدرحین قدم برداشتن 

باید اعتراف کنم،حس بهتری دارم  نادیده بگیرم...وگوشم حسابی چسبیده،

وقتی  لحظاتی پیش مثل آتیش داغ بود... ازخنکی رخنه کرده به پوستم که تا

تازه یادم  که درحال درست کردن آسانسوربودن...مردی  به دوفتاد انگام 

ازاینکه متوجۀ من با این  قبل اما امروزصبح آسانسور خراب شده... اومد از

درحالیکه  م سمت راه پله های ساختمون...راهموکج کردسرووضع بشن،

 داشتم!...می بیصدا قدم بر این سرووضع نبینه، دم کسی منو باکرمیتودلم دعا 

وگرنه خوبه یه سطل آب سرد روتنم خالی شد  حالا بود پله ها!... نفس گیر

 الان داشتم ازگرما کم می یاوردم!
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 ترنم خودش تصمیم می گیره!-

بابام اینجا چیکارمی  ضربان قلبم نامنظم شد!...آنی قدمهام به زمین چسبید،

تابستون به نقطۀ گرمای دست وپام درانگاراون سرووضع خیسم،  باکنه؟!... 

 آرازقلبمولرزوند: صدای محکمیهو !...د کشیده شدانجما

 قرارم نیست جایی بره!شه،م خوناینجازن منه،ترنم -

 جایی برم؟!مگه قراره  م!...موندگیج ومضطرب سرجام قفل 

 عقدش کردی!به اجبارتوکه -

 !دشوهرش دادیبه اجباربهتره بگید -

ازشدت  ؟!...سرم کوبیده بشهمثل پُتکی رواین کلمه قراره تا کِی  !...اجبار

 به دیوار!ازپشت ضعف چسبیدم 

 باید یجوری جمع می کردم! روشده آبروی ریخته -
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بابام هنوزم  بازروزای تیرۀ زندگیم توذهنم ورق خورد!... چشمام سوخت!...

کلافۀ صدای  حرف می زد!...منومقصرمی دونست،هنوزم ازریختن آبروش 

 :ه تا بالا نگیرهگرفتبه افسار زحمت عصبانیتشوبه  انگارکه آراز

به گناه نکرده محکوم می  هنوزم دخترتو ؟!...شده کدوم آبروی ریخته-

 شب وچرااَزَش پرسیدی ؟نشستیپای شنیدن حرفاش یه بار اصلاً  کنی؟!...

 اعتمادت به .فقط پسش زدی!..نه! ازخونۀ خودش فراری شد،اومد اینجا؟!...

یواری این خونه ببینی اردبود که بیای اونوتوچهاین  فقط اندازۀ دخترت

اگه غیرازاین بود،مطمئن باش  !...ربودگُل پاکت ازترنم درحالیکه ! وتموم بشه

 تا عقدش کنم! به اون محضرکوفتی بکشه ونست پاموهیچ اَحَدی نمی ت

قلبم ضعف  انگارازفرط عصبانیت دیگه نتونست باباموجمع خطاب کنه!...

داشت  مردی که بازدرم می شناخت! پ از مردی که منوخیلی بهتررفت برای 

 بی منت پای من می ریخت!مردانگی وحمایت کردنش و

 صدای بابام کلافه شد:  

 تواین خونه چیکارمی کرد؟ترنم اونشب -
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 :نیش دارآرازحرف دل خودم بودلحن 

،نه دمی پرسیدی ونباید همون چند ماه پیش ازخود دخترت این سؤال و-

 می کردید! طردش

 شد:صدای بابام جری 

 بمونه! زندگینمی خوام به زورتواین  ...!الان اومدم دنبالش-

 خودمونم واسش تصمیم می گیریم...این زندگی متعلق به من وترنمه،-

نه من به  که می بینید داریم کنارهمدیگه زندگی می کنیم... روهم تصمیم ما

نه به هیچ احدی اجازه می خونه بمونه،تواین ترنم به زورخودم اجازه می دم 

واسه بارآخرمی الانم  ش یه قدم ازخونه ش دورکنه!...یلبرخلاف م دم اونو

 اینجای!خونۀ ترنم گم 

 !اینقدرگرم وپرتپش می تپهکه  هقلبم روشن شدانگارهزاران شمع در

 ،باید حرف خودشوبشنوم!این حرف توئه-
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اشکایی رو که تک تک تقاص جای حرف زدن،الان  داگه پدرترنم نبودی-

 پس می گرفتم!اَزَتون  بریزه رو دگذاشتیبه ناحق 

 تهدیدم می کنی؟!-

یگه هیچ د نمی خوام ...!داشکشودربیاریفقط دیگه اجازه نمی دم  نه!...-

 ..!.نمی خوام حتی یه کلمۀ ناحق ازترنم به گوشم برسهاحََدی ناراحتش کنه!

دست  از با،درحقشبی انصافی کردید که بهش زدید تهمتی  بای به اندازۀ کاف

 !اذیت شده م بیش از حددادن مادرش

 هر از بیشتر تاکه بذراطمینان توقلبم کاشت  کلماتش به قدری محکم بود

 ازبه پروازدربیاد قلبم توسینه بازشه! اطاقتم ب این مرد قوت قلب وزمانی 

 !داشتنش

 افتاد: صدای بابام ازتک وتاز

 منم همینومی خوام!خواست ترنم خوشبخت باشه،مرجان می -

ی هاش بدجوری به مامانم وجود تموم بداخلاق می دونستم بابام با سکوت!...

 !وابسته بود
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بی امان به خودش قلبم  صدای مامانم توذهنم زنده شد: یکی یه دونه م!...

 صدای جدی آراز: دلتنگی سُرخورد روگونه م!...پیچید!قطره اشکی ازدرد 

 چقدرخوب وپاکه! همیشه می دونست دخترش بیامرز اون خدا-

غصه مامانم سرقضیۀ من خیلی قطعاً می دونست  حمی کنایه زد!...بیر با

 با انگار .!..تلخ که به بغض روسینه م پروبال دادسکوت ثانیه ای  خورد!...

 :شد گرفتهصداش گیدن نداشت که حرف زدن ازمامانم، بابام دیگه نای جن

 با خود ترنم حرف بزنم!بهتره -

 صدای محکم وجدی آراز:

ردید خونۀ هروقت قبول ک می خوام دیگه کسی ناراحتش کنه!...گفتم ن-

م به روتون دراین خونه ،بیاید باهاش حرف بزنیدترنم اینجاست،اونوقت 

غیرازاین اما  چون می دونم اون هنوزم خودشو دخترتون می دونه... بازه!

 نمی دم با حرفاتون ناراحتش کنید! اجازهدیگه چون  !نیایدبهتره 

با  می شد به تسخیرکشید!... با قشنگ ترین ریتمش بند بند وجودمو قلبم

 این مرد عاشق ترنشد!
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 یعنی می خوای باورکنم دخترم کنارت خوشبخته؟-

 لحن آرازخونسرد ومطمئن:

 !کردن ترنم به باورکسی کارندارم واسه خوشبختمن -

 صدای بابام به زمزمه کشیده شد:به دنبالش !... بازلحظه ای سکوت

 خداحافظ!-

هنوزم  بُردنم!...ن برای حرف ازمامانم اونوخلع سلاح کرده بود ازجنگیدانگار

 خالی ازاحساس آراز:بازصدای  اومده دنبالم!...توشوکه م،

 به سلامت!-

 کشیدم،هام دستی روخیسی گونه  انگارتازه به یاد آوردم آسانسورخرابه!...

بلند به دنبالش  ...خونهصدای بسته شدن در پاتند کردم ازپله ها برم پایین...

 صداشوشنیدم:پاگرد پله  توکه  قدمهایی روپله های پشت سرم...شدن صدای 

 ترنم!-
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صداش ردی ازخشونت  ضربان قلبم بالاگرفت!...پاهام ازحرکت موند،باز

آنی قلب بیقرارم چرخیدم به عقب... روپاشنۀ پام  آرومترازهمیشه!... نداره!

چرخید روریش وسبیل قد کشیده ش!صورت نگام  کُنج سینه م کِزکرد!...

ایدم نگاه بی فروغ وشنحیف وبه پوست نشستۀ استخونای گونه ش! 

اری که دیدمش آخرین ب از بیشتر چقدر ...ازپله ها پایین اومد دلتنگش!...

یه پله  صدایی پایین سلام کردم... اب !...شکسته ترشده،تومراسم چهلم مامان

 :بالاترازمن ایستاد

 ؟خوبی سلام!...-

جای خشم ! بابام داشت حالمومی پرسید کرد!...ناباورانه قلبم توسینه بغض 

 لب زدم:همون صدای پایین  با !...مهربونی نشستهنگاش توبهم  نفرت و

 خوبم!-

به اندازۀ سالها  انگاراحساسم این اندازه باهاش معذب نبودم... هیچوقت تا

ن اینکه چشم ازمن مکث بدو با منزوی شده!...این حد  که تا اَزَش دورمونده

 :لب زدبرداره،
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 بابات نمی گیری؟! سراغی ازدیگه خیلی وقته -

خودش نمی خواست دیگه دختری به اسم ترنم نداره!خودش گفته بود  بابا؟!...

 :مترسی اَزَش نداربرخلاف همیشه هیچ  بابام باشه!...

 فکرکردم نمی خواین منوببینید!-

 بازدمی سنگین: دم و سینه ش بالا،پایین شد از

 برگردی خونه ت! می خوام-

 خونه م اینجاست!من ازدواج کردم،-

حرف زدن پیدا ن جسارتی برای بی زبونش همچی کرد دخترانگارفکرشونمی 

 جاخورد:، کنه

 !؟زنش شدی مردی که به زور !...؟پیش این مرد-

 شما اینطورخواستید!-
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باورم نمی شه قلبم بدون هیچ ترسی حرفاشوجلوی این مرد به زبون می 

من جسورترشدم یا بابام دیگه مثل قبل ترسناک چی عوض شده؟!  یاره!...

 نگاشو ازچشمام دزدید: نیست؟!...

اومدم الان اما  دیگه دخترم نیستی!...گفتم می دونم!به زورشوهرت دادم!-

 .دنبالت

 غصه لب زدم: با

یا اگه  چی می شد؟!...،اگه آرازعقدم نمی کرد ؟!...بابا دیرنیست الان؟!...-

می  ؟!...بازمی تونستی بیای اینجا سراغم،زندگیم باهاش دووم نمی یاورد

دادی ش شوهرفقط اصلاً نمی دونستی دخترت کجاست،چون  نه!...دونی که 

حتی  ولم کردی به امون خدا!...بابا خیلی وقته  دیگه نخواستیش... ورفتی!...

  !ولم کردی باز ،ی مامان فوت کردوقت

 نگاش به غم نشست: چونه م ازبغض لرزید!...جملات آخرزیرباردرد 

خودمم باورم نمی شد که زنده د،می شننفسم بالا پایین من اون روزا اگه -

 پیشم نیست!هنوزم باورم نمیشه دیگه مامانت  م!...
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 بیداد کرد: صدامدرماندگی در

 وقتی بهت احتیاج داشتم! هر زا بیشتر رفتن مامان با اما من -

 موند:م خیره کلافگی  با

 !اینجامالان -

 چشمام به اشک نشست:

ی چی عوض شده که اومدی دنبال دختر چی عوض شده که الان اینجایی؟!-

 ؟!،دیگه دخترت نیستکه می گفتی آبروتوریخته

 !چشمای اشکیمبه  چند ثانیهنگاش محزون  متفکرانۀخیرگی درسکوت،

توتاریخچۀ مرورمی کرد لحظاتی روداشت به سؤالم  نجواب دادبرای انگار

 صداش ازغصه تلنبارشد:یکباره  ذهنش...

 ت دخترشومی گف ...با مامانت بحث داشتم یشتراوقات سرتووقتی نبودی ب-

خورد ومی گفت درحقت اشتباه به پاکیت قسم می به ناحق اَزَش دورکردم،

 قضاوت کردم!
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برافروخته ش!دستای تپل لپ های همیشه ربونی بی انتهای قهوه ای نگاش!مه

همۀ  همش توذهنم زنده شد!...خندای مادرانه ودلگرم کننده ش!لبوبرفیش!

 قلبم ازدرد تیرکشید! !...شده بود سهم خروارها خاکخیلی وقته چیزایی که 

 !نیش اشک چشماموسوزوند ...ه گلوم چنگ زد!دلتنگی ب حسرت، بغضِ

زی روکه تودوست داشتی،نمی پخت... هرچی مرجاندیگه وقتی نبودی -

... بیشترشبام روتخت ازگلوش پایین نمی رفتبدون تواون غذاها انگار

 اتاقت می شنیدم!ازصدای گریه شو مبعضی شبااتاقت می خوابید، 

ل روسریش یا پرپیراهنش با بابه یاد آوردم چشمای بارونی شو که همیشه 

 نوک بینی ش قرمز!...وری قیافۀ مهربونش مچاله می شد،چج! پاک می کرد

   نگاه بابام به رُخ اومد:عذاب وجدان دربغض بیشترروگلوم وزن گرفت!... 

 خیلی واست غصه خورد! مرجان این وسط خیلی اذیت شد!-

به زخمی که  وقتی حرفاشت عذاب می کشید وعذابم می داد،بابام داش

به یاد  مقصربودنش و باز بم به جاگذاشته،التهاب می داد! تاخودش رو قل
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بین من ومامانم فاصله انداخت!چقدرباعث شد ازغصۀ دوری  که چقدربیارم 

 حسرت لب زد: با بسوزیم!...همدیگه 

 می یومدم دنبالت!ی مامانت زنده بود،کاش وقت-

کاش بزرگترین  زندگیم!... بابود واژه ای که بیرحمانه عجین شده کاش! 

 بابام خیره موندم... ه چشمای غصه دارکاش مامانم زنده بود!... بزندگیم، 

 ،به گناه نکرده محکوم کنه منواگه دیگه مطمئن نیست اگه الان اینجاست، 

دست دادن  از همش برای... قضاوت کردنشروخط انداخته شک وتردید 

 تاارونه به همدیگه اهمیت می دیم!... چه وآدما بعضی وقتا  ما ...!مامانمه

به ی مامانم زنده بود باهاش جنگید،الان که واسه همیشه ازپیشمون رفته،وقت

بیشتراززنده بودنش گی یا عذاب وجدان یا هرچیزدیگه ای حرفاش ازسردلتن

 دستی روخیسی گونه م کشیدم: !...بهاء می دهداره 

 ؟!آبروتوریختمجا موندم،ایننی اون شبی که هنوزم فکرمی کبابا -



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1195 

 !...نشونه بگیرهزخم روقلبمو قراره بازیه مُشت تردید که جوابشومی دونستم،

زده نمی  کنارذهن آدم  ازپرسیده نشه، تا بعضی سؤالا انگار ...!اما پرسیدم

 ،پرسید:دادن به جای جواب شه!...

 اون شب تواین خونه چیکارمی کردی؟!-

 جواب دادم:باز قدردیر؟!...چاین سؤال وازآرازم پرسید... اما 

 ازمردی که برخلاف میلم نامزدش شدم،فرارکردم!-

 نگاش به اخم نشست:

 سامر؟!-

 زل زدم:جسورانه یشه دلهره داشتم ازنگاه کردن بهش،چشمایی که همبه  

 از بیشترسه اینکه مامانم من فقط وا برخلاف مامان خیلی قبولش داشتی!...-

سامر ازدواج  خواستم بانشه،غصه نخوره، باهاتون بحثشاین قضیه  این سر

همون یه  تو ...بهم بی اعتماد بودرد،رفتاراش اذیتم می ک نشد... کنم اما...

 ،اون شبم وقتی دیوونه شد هفته فهمیدم اشتباهه باهاش ادامه بدم...
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می  نوسیاوش نبوداگه ستایش کرد، گوشیموجلوی چشمام خُرد و خاکشیر

نرفتم چون حالا  ...ازخونه زدم بیرونمنم   دست بلند کنه!... خواست روم

اون حالم سوار ماشین مردی شدم که منوتوخونه ش پناه  باخونۀ خاله مهشید،

 ؟!بی آبرویه دختر باید می شدم اید،شماها بیوقتی داد تا 

ازخودگذشتگی آراز این چون بود!... نگفتم،م اون شب الیاس کنارم نگفت

با زندگی قشنگ الیاس ه رونمی داد،چون دلم نمی خواست یه خط رو اجاز

ازخودگذشتگی ش  با آرازاً خیلی خوش شانس بودم که بیفته... قطعپریا 

 سهم زندگیم شد!

 بهم نگفتی؟! اینا رو چرا-

 ش زل زدم:ناراحت به نگاه جاخورده و

خون جلوی اون موقع به قدری  شو!...فقط گفتی خفه نه! ؟!...بابا پرسیدی-

 زندگیت بندازی بیرون!... از چشماتوگرفته بود که فقط می خواستی منو

همیشه که توباورت می شد؟!...  می گفتم،چی عوض می شد!... اگه   اصلاً

  !می دی بهاء دخترت از ربرادرت بیشت به پسر
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صبرشون قلبم دیگه ناگفته های  هیچوقت اهل کنایه زدن نبودم اما انگار

 درعین حال شاکی: شده!... ناراحت بود و سرریز

   کارت اشتباه بود! اما نباید می یومدی خونۀ یه مرد غریبه!-

آدما  !...پیشی می گیرهبرام هنوزم تعصباتش ازپدربودنش هنوزم مقصرم! 

 بارعذاب وجدان کمر ن تا زیرفقط گاهی وقتا تسلیم می ششن،عوض نمی 

 کنن!... ادامه داد:راست 

یهواومدم دیدم نامزدت  تی!...به زورشوهرت دادم،برام چاره ای نذاشاگه -

 !مکرد تاینجا پیدادشم که بع می گه کل شبوخونه نیومدی...،  دنبالته

ق می داد به جای من به خودش ح! خودش حق می داد به زورشوهرم داد به

،اونشب یه خط شده باشه اورشبالان حتی اگه ! زندگیم تصمیم گرفتبرای 

 !رونجابتم نیفتاده

مجبورنیستی بمونی،چون نمی خوام به زورتواین خونه الانم اومدم دنبالت -

 این زندگی روتحمل کنی!
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ودش پس سهم خویی هایی که درحقم شده،حرف می زنه! گچه ناحق اززور

 کنایه زدم: !...بهم چی می شهاززورگویی 

ه ت برات بی آبرویی نمی یاره؟! بگیره،بیاد خونبابا اگه دخترت طلاق -

 فامیل سرافکنده ت نمی کنه؟!  توفک و

ت به اینهمه کنایه زدن جاخورد!...دخترحرف گوش کن وبی زبونش که عاد

 گره بین ابروهاش نشست: !...ه بودبیرحمانه عادتم دادخودش نداشت! ... 

 خوشبخت باشی! می خوام من فکرهمۀ ایناروکردم که الان اینجام!...-

 هستم!-

 گرۀ بین ابروهاش قوت گرفت:

 آراز؟! با-

 اون محضر، ،اومد تواشتباهی درحق آبروی من کنه بدون اینکه آراز !...آره-

 ! وقتی منودختربودنت طرد کردی،زن خودش کرد از وقتی منو عقدم کرد...

ازخونۀ خودت بیرونم وقتی  ...وزندگیش راه دادت،زندگیت انداختی بیرون از
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 مگه چقدرمنومی شناخت؟!... ...!بشه خونۀ خودم شخونه گذاشت کردی،

 هراما  ...شناختیمی  منو قد نمی داد به اندازۀ سالهایی که توشناختش اصلاً 

 اجازه نداد بیشتردهنش!  کوبوند تونجابتم حرف زد، به ناحق از هرکی وقت

حتی وقتی یه  بشه!... له اون این و تهمت حرفای بار زیراین غرورم،قلبم  از

 به دروغ جلوی دروهمسایه حرفای بی ربط درموردم زد...بارسامراومد اینجا،

ذره م اعتمادش بهم با  یه! نزد خودش محکوم نکرد،حرف ازآبرورفتنمنو

بدون بعدشم  دهن سامر، درعوضش کوبوند تو نشکست!... حرفای سامر

ش بود به من،نه چون مهم باورخودکرد،لت سرشوبین دروهمسایه بلند خجا

دیگه کسی نگاش بهم سنگین بشه!...  همینم نذاشت !...حرفای توخالی مردم

حس ارزشمند بودن ه خودم که بیشترازحد تصورم بود،گذاشت با اعتمادش ب

 من دریغ از چیزایی که تواین همه  تیه...همش برام خوشبخ بابا اینا ...!کنم

 به قلب داغدارم رحم نکرد،عمومعین که امان هفتم م مراسم توحتی  ...!کردی

 ،،حتی شده یه کلمهبازچشمم بهت بود،بسوزنه حرفاش منو با خواست بیشتر

بود که پشتم  آراز باز،اما فقط سکوت کردی اَزمَ دفاع کنی... فقط یه کلمه

 آراز بودم، دست دادن مامانم عزادار از تموم روزایی که واسه تو دراومد...
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د، نبوگه نمی دونم ا ...نذاشت کم بیارم رازهمیشه موند کنارم...بیشت

که حتی خودموحس نمی کردم،سرپا می شدم یا  اون روزایی هیچوقت تو

قتی که تهمت به مثل همون ودم،یه بلایی سر خودم می یاورشایدم  نه!...

یه شب خواستم دخترتوباورکردی،منو لکۀ ننگ روآبروت دیدی،پسم زدی،

نم... که ماشین ازاین زندگی لعنتی خلاص کیه خودمو زیر لاستیکای چرخ 

 روزا چی به حال من گذشت که حاضراون  بابا ببین ...به دادم رسید! ازآر باز

 زیر چرخهای ماشین بذارم! م جونموبود

... صدام می لرزید،مثل لرزش !خوردقطرات اشک روگونه هام سُر

مردمک  ان افتاده!...رگهام به جری تو باز دردهایی کهنامحسوس تنم  ازفرط 

 عصبانیت، م،افسوس،غ !...پرگلایه م به چشمای اشکی و چشماش خیره موند

یه بارم شده  شاید برای !...نگاش پرسه می زنهشایدم پشیمونی تو  حیرت

پایین  نگامو به رحم اومده!...نم تواون روزا دلش برام صردونستجای مق

 ه هام کشیدم!... صداش بی رمق وگرفته:دستی روخیسی گونکشیدم،
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من دیگه حرفی  ...می خوای،می گی کنارآرازخوشبختی اینطور تواگه -

 ندارم.

اولین ته های خودش رسید که برای انگارعاطفۀ پدرانه ش زورش به خواس

وجودم گرچه من رفتنی نبودم وقتی بند بند  بار تسلیم خواستۀ دخترش شد!...

هیچوقت اَزَم جدا نمی آرازی که می دونم سنجاق شده به وجود آراز!... 

نگاه خیسم و روچشماش  نمی خواد حتی یه قدم اززندگیش دورشم!...شه،

 بالا کشیدم... لب زد:

 سربزنی؟ بعضی وقتا می یای به بابات-

می  تصورم دلتنگم از یا دورش بخاطرازدست دادن مامانمه؟!هم جاخوردم!...

 توچشمای منتظرش پلک زدم: ... ه؟!ش

 می یام!-

 رم قلبم،غرورموهرچقدرم درحقم بی انصافی کرده باشه!این مرد هرچقد

که نمی تونم زخمی کرده باشه! بازاین واقعیت پاک شدنی نیست که پدرمه! 
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 غصه همیشه سرد ودلهره آورش ازبخصوص الان که نگاه  نادیده ش بگیرم 

 طرح لبخند گرفت مثل چشماش:لباش  ...!دردمند شده

 !دخترم پس می بینمت-

خواستنش برای همین دخترگفتنش!همین !آرزوم بود همین لبخند بابام

چیزی ش نبود توآرزوم،چون یه چیزسرجااما قلبم به سوزش افتاد!  !...دیدنم

بابا می دید الان کنارم بود،کاش  ...مامانم!بودن نکه نبودش درد داشت!... 

 می گه دخترم!بهم بازداره 

 مامان پیشمون بود!الان کاش -

 نتظره م انگارقلبمودرمُشتی اسیرکرد!... آنی حسرت،دلتنگی ازجملۀ غیرم

 نگاش زبونه کشید!... ازصداش غم بارید:

 کاش!-

به بداخلاق ترین وسردترین  تنها چیزی بود که زورشانگاردوست داشتن 

 باصدایی پایین لب زد: حال الان بابام!...مثل آدمام می رسید! 
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 خداحافظ! هوای خودتوداشته باش!...-

اما  بغلش بگیره!... مثل بچگی هام تو منودلم می خواست بمونه، رفت!...

با قدمهایی  اَزَش گرفت!... درد نداشتن مامانم نای موندن و انگار رفت!...

 نبود!برام کافی اما اومدنش خوب بود  آروم ازپله های پیش روم بالا رفتم...

کلید وتوقفل درب  !...رفت برام کم گذاشت و چیزی رو باز انگار ...

بیصدا قدم گذاشتم توخونه ای که چهاردیواریش عطرمرد  چرخوندم...

نبود!... قدمهاموکج  ...و به دنبالش چرخوندمنگام دوست داشتنی مومی داد!...

پایین م درحین قدم برداشتن شال خیسموازسر سمت اتاقمون...کردم 

به بازقلبم  ... بهش افتاد چشمبه چهارچوب درب رسید،تا قدمهام کشیدم... 

 ... سیاهش چرخید رومن چشمای سلام کردم... سرُخورد!...م سینه درنرمی 

 :،به اخم نشستچرخیدمی روسرووضعم درحالیکه نگاش آنی 

 ه؟!چرا لباسات خیس ...سلام!-

 حتی نگاش ازدید،پرسید! آرازمثل همیشه  اما انگارندید!...سید!... بابام نپر

 لب زدم: !...هنگرانی به اخم نشست
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 !ناخواسته سطل آب وریخت روم برادرزادۀ مش صابر-

 اخماش پررنگ ترشد:

 ؟!برادرزادۀ مش صابر-

ون تازه چند روزی میشه اومده پیششیه دخترسیزده،چهارده ساله ست! -

 مهمونی!

 مگه کوربود که آب وریخت روتو!-

 مضطرب شدم:ازلحن تندش کمی 

دونست  می یاد داخل،نمیحیاط داره ازدرپسرمش صابر دختره فکرکرد -

م خیلی ترسید،مش صابر وقتی دید آب واشتباهی ریخته روم طفلی منم...

 حسابی دعواش کرد!

چند قدم بهش  !...،مؤاخذه ش کنهدلم نمی خواست بره پیش مش صابر

 :نزدیک شدم
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اون سن وسالش همش داشت اَزمَ  با ...صابر نزندیگه حرفی به مش -

 عذرخواهی می کرد!

 قوت گرفت: گرۀ بین ابروهاش بیشتر انگارحرفمونشنید...

 !؟گریه کردی-

ل چشمان مقابفراموش کردم انگار تازه به یاد آوردم،اشکاموجلوی بابام!...

 ... یه قدم بهم نزدیکترشد:رومیشه! تیزبینش دستم

 دیدی؟بین راه باباتو -

وی درخونه مون بابامودیدم،وقتی همین چنددقیقه پیش جلباید احتمال بده 

 ... کتمان نکردم:بود!

 آره!-

 صدایی که به زحمت داره آرامششوحفظ می کنه،لب زد: چشمام باخیره به 

 !؟،اشکتودرآوردچی گفتبهت باز-

 :اصله گرفتمیه قدم اَزَش فلباموبیهوده کِش دادم،
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 زیادی دل نازک شدم!چیزی نگفت... من -

اول لباساتوعوض کن،سرما  حرف می زنیم چی گفت،چی نگفت! عدب-

 نخوری!

فه ست برای حرف زدن از بابام تا دلیل کلاازنگاش خوندم باورش نشده،

تا  هدندون روجیگرگذاشتفعلاً ام بخاطرخیسی لباساما  شهباشکام براش رو

ضربان قلبم کوک شد از ازاهمیت دادنش به خودم،باز ...سرما نخورم!

چشمام  از بخاطرمنهمی دونم که همش  وکلافه ش نگاه اخمناک وعشقش!... 

 تکون خورد:لبام ،به دنبالش کشیده شدنگام  ...سمت کاناپهرفت گرفت،

 شی؟!خسته ن هیچوقت توزندگیت اَزَمقول می دی بهم -

 :ومنتظرمنگاه بی تاب روچرخش نگاش با اخم  قدمهاش...شدن استپ آنی 

 این دیگه چه سؤالیه؟!-

نگام کمی بالاکشیده شد ثانیه ای برای  بی توجه به حرفش،نزدیکش شدم...

 ش!... ادامه دادم:نوازش کردنروزخم ابروش... دلم ضعف رفت برای 
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 ؟!قول می دی تا ابد منوتوزندگیت بخوای-

که می خواد شوندارم! گفته بود باید بمونم،ه بود حق رفتن اززندگیگفت

الیاس،آخرش شبی که اومد دنبالم خونۀ همون همه شوگفته بود  بمونم!...

 اینجاست!...خونه م گفت  مبه بابا مهمین چند لحظه پیش... برگشتم پیشش

 ازانگار پرسیدم...بازاما  ...که قلبم،روحم،جسمم وصلۀ وجودش شده!منی 

ازفرط یا افتاده! به جونماز دست دادنش ترس ،خوشبختی حجم بی نهایت

این عشق ش حرفاتکرار با منتظرم .!..به وسواس افتادم دوست داشتنش

 این ترس لعنتی رهام کنه!،برداره شیتدست ازوسواسطغیان کرده دروجودم 

 ؟!ازکجا به ذهنت زدهین سؤالای مسخره ا-

 :رنجیدم انتظارشنیدن همچین حرفی رونداشتم!... مسخره؟!...

 مسخره نیست!-

نگاشوتونگام سؤالی  شاکیانه حتی به نگاه رنجیده م!...به حرفم توجه نکرد،

 تنگ کرد:

 واسه خاطرباباته؟!-
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قلبم پررنگ ترشد وقتی  ی عشق خودش روپای جااومدن بابام فقط  با

 همین!ناخواسته حرفاشونوشنیدم،

 چه ربطی به بابام داره؟!-

 پوزخندی زد:یه دستشوتوجیب شلوارش جا داد،

خودش زندگی  بری با،یه روزی اَزَت خسته می شم هبهت گفتحتماً بابات -

 !کنی

بی طاقت  ؟!...نمی دهبهم قول  چرابابام حرف می زنیم؟!  داریم از ازچرا ب

 لب زدم:

این خونه  به زور تو فقط گفت اگهم خسته می شی،بابام بهم نگفت اَزَ-

 زندگی کنم. خودش برم بامی تونم ،موندم

اما ب سؤالموبده! جواشه،م تموم بازبابادلم می خواست هرچه زودترحرف 

 :سیاهی های چشماش طوفانی شدیکباره  بیشتراعصابشوبهم ریختم... انگار
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اینجا یه خونه ست که خونه زندونه نه من زندانبانش!  نه این به زور؟!...-

 هیچ احََدی ربط نداره!زندگیمونم به ن وتو داریم توش زندگی می کنیم،م

 مضطربم بابه چشمای  زدم!... همچین حرفیستادم،فرتودلم به خودم لعنت 

 :زل زدبه دست گرفته، به زحمت افسارشو عصبانیتی که انگار

ه یهو فقط دخترش نیستی کبات حواسش نیست تودیگه زن منی! انگاربا-

 !خودش ببره با تورومی خواد اومده، 

دونم نمی هوی یا طاقت دوری ازمنونداره؟!...چون فقط زنشم جوش آورده؟!

 سرد شد:نگاش به طرز عجیبی تو ذهنش چی گذشت،

 ؟!نکنه می خوای بری باهاش زندگی کنیتوبهش چی گفتی؟! -

 نگام تلنبارشد:آنی حیرت ودلخوری رو

 آراز!-

 جوابموبده!-

 ازفرط دلخوری،حرصم گرفت:
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 یعنی جوابشونمی دونی؟!-

 بازبیرحم شد:

 !بدونمتا  بدهجواب  نه!...-

 نشست:بغض روسینه م 

 ؟!برم ،می زاریبا بابام زندگی کنمبرم یعنی اگه بگم می خوام -

 لحنش تلخ شد:

 پس می خوای برگردی پیش بابات!-

 تیزیانگارشئ ،شکننده ستاین حد  تاش به موندنم درکنارش باورازاینکه 

 :نگام به درد نشست ...!شدروقلبم کشیده 

اما  بابام تواین زندگی اومدم  درسته به خواست من همچین حرفی زدم؟!...-

مگه میشه اینجا خونه ی منه،دیگه  ...!ازاینجا برمنیست به خواست اون  قرار

م،دارم باهات زندگی زنتنادیده بگیرم که مگه میشه  برم!...،بزارم مو خونه

 ! خسته نشی رم اَزتَ قول می گیرم یه وقت ازَمَداچرا اصلاً  ...!می کنم
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 پایین کشیدم:نگامو ازشدت عجز 

اینا همش واسه همیشه توزندگیت بخوای!...  چرا دارم قول می گیرم منو-

 دست بدم! از نمی خوام این زندگی روواسه اینه که 

 اشکاش ازخودش ضعف نشون نده!... دارم تموم زورمومی زنم،بازچشمام با

 استه م داشتنتنها خو خسته م خیلی زیاد!...ی زیاد! خیل رنجیدمدرحالیکه 

 نداره! باور  خودش هنوز اینوانگاره زندگیمه ک این مرد تو

 :خشمش آروم گرفتهانگارصدایی که ،نشست سنگینی نگاش پشت پلکهام

 لباساتوعوض کن!-

نیست! اما نگران قلب رنجیده م نخورم سرما نگرانه،م هنوز وارفتم!...

کشیده ورم به چشماش بدون اینکه نگاه دلخحال زارمو نمی بینه!... انگار

 مچ دستمونزدیکم شد،برخلاف انتظارم  ...تکون نخوردم ازجاملجبازی بابشه،

چند قدم اَزَم فاصله روتخت، منشوند شید...دنبال خودش کبه نرمی ،گرفت

بابام  حرفاش بارژه رفتن یکباره  کمُُد...صدای کشیده شدن کشوی  ...گرفت

نگاموبلند کنارم، اومدوقتی  دلم بیشترازاین لجبازی نخواست... !...توذهنم
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خونه انگار بیشتراوقات بین ابروهاش  اخم ظریفی که با چشماش...کردم رو

 کمرمانتوم شد...مشغول بازکردن خودش بدون اینکه نگام کنه،نشین شده،

 لب زدم:ی پایین وگرفته صدا با

 ازاینجا می رم؟فکرمی کنی  خوادبهم بی اعتمادی که بابام ب یعنی اینقدر-

آستین خواست  بغض روسینه م سنگین ترشد!... ...بازنگام نکردتوسکوت 

 بغض دستموعقب کشیدم: با،بیرون بکشهازدستم های مانتومو

 جوابمونمی دی؟!چرا -

 به چشمام کشیده شد:خونسردی  بااینبارنگاش 

 م!نگفتم بهت بی اعتماد-

 لب زدم:مظلوم 

 ردی ممکنه بخوام برگردم پیش بابام؟!پس چرا فکرک-
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واسه  ورویا تیه روزتوزندگیم ازت خسته بشم، وقتی اَزَم می پرسی ممکنه-

واسه همینم فکرکردم  م بی اعتمادی!...به یعنی توهمیشه توزندگیم نخوام،

 بهم...ت ازروهمین بی اعتمادی  ممکنه

 مشغول درآوردن آستین های مانتوم شد:نگاشوازچشمام گرفت،

 !پیش بابات بریبخوای -

اصلاً نه من طاقت  من خیلی وقته بهش اعتماد دارم!... موند!...نگام ماتش 

ازروتنم م مانتوم اجازۀ رفتن می ده!... دوری ازاین مرد ودارم،نه این مرد به

 بندی خیسموتاپ  بی اختیارلرزخفیفی توتنم نشست... سُرخورد روتخت...

باحالتی معذب کمی درخودم جمع نگاموپایین کشیدم، ...ازتنم بیرون آورد

م تیشرتموتن انگارخجالتم جلوی این مرد هنوز ته نشین نشده!...شدم... 

مثل دختری حرف  ...کنه ارم درحدی خیس نبود که بخواد عوضشلو کرد...

 ش کمترتا خیسیروموهام کشید حوله ای گوش کن خودموسپردم بهش... 

 چقدر نداره خبراما  نخورم تا سرما تروخشکم می کنهداره به خوبی بشه... 

مردمک توجهاتش برای قلبم خانه خراب کنه!... نگام چرخید روچشماش... 
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بدجوری سؤالام ناخواسته  با انگارهای سیاهش نادیده گرفتن چشمامو!... 

 کردم!  دلخورش

   دلجویانه لب زدم:

 من بهت بی اعتماد نیستم! آراز-

سرجاش !... این کارش اذیتم می کنه با ونست چقدرنمی د،نگام نکردباز

 ایستاد،نگام بادلخوری روچشماش کشیده شد:

 آراز؟-

 انگشت شست وسبابه شومحکم پشت پلکهاش کشید:

 کافی خسته شدم!امروزبه اندازۀ تره این بحثوهمین جا تموم کنیم،بهترنم -

 ریخته،بازباوجوداینکه می دونستم امروزبابام به اندازۀ کافی اعصابشوبهم 

ناخواسته بهم ریختمش!... بعضی وقتا چقدرنابلدم برای آرام کردنش!... 

نگام به بغض درماندگی  و ازفرط غصهم تعریفی نداشت،مگرچه حال خود

 نشست:
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 من خسته ت کردم!-

 پایین کشیدم به انگشتای گره خورده م!... نگامو ...بی حرف خیره م موند

 ،بالاسرم ایستادههمونجورکه  ...سخت وزن گرفت! سفت وتوگلوم  بغض

 م نشست:اگوشتو صدای جدیش

 نمی شم!زَت خسته می تونی اذیتم کنی اما اَزنی هستی که  توتنها-

یعنی الان . !..نشست چشماشکشیدم،نگام باحیرت روسیاهی وبالاسرمآنی 

به آرومی لبام !... من گله کرد یا از به شیوۀ خودش ازخاص بودنم حرف زد

 :جنبید

 دلم نمی خواد اذیتت کنم!من اصلاً آراز-

 مانورداد:م روچشماقدرت بیشتری  نگاش ازبالا با

 ی دم بی خبرازاین خونه بزاری بری!اجازه نمدیگه چون بخوادم نمی تونی! -
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جدیت تمام بهم  بی خبررفتنم تا این حد آزارش داده که داره با یعنی یه بار

حالتی  بابرم!...  اینجا بزارم از خبر بی اصلاً مگه قراره باز گوشزد می کنه!

 :جاخورده شاکی شدم

س برگشتم اینجا باهام اتمام حجت نکردی مگه همون شبی که ازخونۀ الیا-

لوی جام تواین خونه ست،جنگفتی ... !برمندارم،بی خبربزارم دیگه حق 

تی اگه دلهای همدیگه م ،حشه... نگفتی هربحثی م بینمون ب!چشمای خودت

 !بزارم برم بازحق ندارمبشکنیم،

 پررنگ ترشد،لحنش سوزسرما به خودش گرفت:  خط بین ابروهاش

 یادم بیاری!ست حرفای خودمونیازنی-

 : ازجام بلندشدمکلافه  !...بدجوری برآشفتم ازسردی لحنش،ازتوبیخش

به یادت می یارم!... حتی حرفای خودمم به یادت می یارم که همون شب -

 گفتم چونندارم!  دست دادنتو دیگه ترس ازاین حرفات  گفتم بابهت 

... تا یادت بیاد !اشتم رفتم،بی خبر گذفکرکردم نمی خوای توزندگیت باشم
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 چی گفته چیزی روزدیم حالا اینکه این وسط بابام اومده، تو حرفامونو من و

 !قرارنیست عوض کنه

مهُرسکوت !... رونگاه آشفته وناآروممماش خیره موند هی چشسیاتوسکوت 

!... کلافه م نشسته ش به حال پریشانم دامن زدگاه به اخلباش،خاموشی ن

 ترشدم:

خودت  باحق نداری چون بابام اومده خواسته باهاش برم زندگی کنم،-

سؤالم  چند تا حق نداری با منم هوای رفتن به سرم بزنه!فکرکنی ممکنه 

رفتنم ازاینجا! بشه یه دلیل واسه برات همین اینکه  فکرکنی بهت بی اعتمادم!

 قید زندگیمونو اینقدر راحت می تونمخودت فکرکنی،من  حق نداری دیگه با

 بزنم!

باشتاب بالا،پایین می شه سینه م قفسۀ ! گُرگرفته ازجوشش خون تورگام تنم

خونسردی  بابرخلاف انتظارم زور حرص!...  ازازحجم جملات بی امانم،

 بالا،پایین کرد:طلبکارم  وچشمای کلافه   رو نگاشو

 باشه!-
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 ه،جای خشم وکجا سروکله ش پیدا شد نمی دونم از ازخونسردی که یهو

 نشسته!... سرگردون خیره موندم بهش: غلظت اخماش

 چی باشه؟!-

 زایی روکه گفتی ندارم! اینکه حق تموم چی-

مک های قبول کرد!... مرد چه راحت برخلاف سرسخت بودنش حرفامو

 خیره م موند:سیاهش با مهربونی نادرش 

می کنی تا برام حق تعیین جسارت  که با بهم می ریزیاونقدری وقتی -

تو می زنی که حالیم کنی تموم زوروقتی داری ،دیگه حرف ازرفتنت نزنم

  دیگه هیچ حقی برام نمی زاری! ...پیشم موندنی هستی

مهربونی نگاش ببازم یا دلخورباشم به  حال عجیبی دارم... نمی دونم خودمو

 ! این حد بهم بریزم ینکه برای قانع شدنش باید تاازا

 به نرمی روپیشونیم کشید: آرود،سرانگشتاشو بالا دستشو

 خوبی برای حرفام داری!خیلی حافظۀ -
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 روگونه م: خط انداخت تابه نرمی ازشقیقه م حرکت سرانگشتاشوادامه داد،

ازهیچکدومش کوتاه  م... مثل خودتمون!برای حرفاحافظۀ خوبی دارم  ممن-

 نمی یام!

چین کنارچشماش ازلبخند پشت خودموباختم به محبت دوگوی سیاهش! به 

  !به ملایمت لحنشانگشتاش!سربه نوازش نرم  !لباش

زدم... سرانگشتاش کمی ه چشمای دوست داشتنیش لبخند نرمی ببی اراده 

 ناملایم روخط گونه م کشیده شد:

 !شنگه که همش می ری سراغ گریه کردنق لبخندتفکرکنم نمی دونی -

پس گاهی  ...!ازتمجید غیرمنتظره شقلبم بوم بوم ! صدای نگام حیرت

برق خاصی لبخندام رنگ عوض می کنه، گاش رودرست حس می کردم ن

عمق نگام  نگاه جدی شو تو نمی دونم توذهنش چی گذشت،یهو !...می گیره

 :کشید
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توزندگیمون درضمن درمورد قول هایی که خواستی اَزَم بگیری باید بگم -

بهش مسئول می دونم اینه که خوشبختت  خودمو تنها قولی که بهت می دم و

 کنم!

 شممطمئن همین قاطعیت سیاهی چشماش،همین لحن محکمش کافی بود تا 

هاش  قولچقدرخوبه مرد زندگیم  ...کنارش خوشبخت باشم!تا ابد قراره 

 وتمام با امنیت سینه  قلبم تو! که امضاء معتبرتره و تا مُهر صد برام از

بند بند وجودم داره درحالیکه  داره می تپه!...ش عشق پرشورترازهمیشه از

سرموروسینه لقه زدم،دستامو دورتنش ح بغل کردنش!...برای ضعف می ره 

 :ش گذاشتم

 چون تورودارم!من الانشم خوشبختم،-

حرفی نزد  !...بود هنبه کردلُقلبم قُروبدجوری که روهمون جمله ای گفتم  

 به خودش چسبوند، منو بیشترنم که اما با قفل کردن دستای گرمش دورت

بیشترعاشقی  تابازقلبموزیروروکرد ه ای که به نرمی روپیشونیم نشوند،بوس
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انگار زمان متوقف  زگرمای تنش!...اعطرش!  سرمست شم از بیشتر کنم!

 قلب پرتپنده م! و با من وآراز شد

 

روزکلاً قید رفتن دی ...جای خالی آرازنگام خیره موند به  دم...ز غلت روتخت

بی ببینمش!... د کنم تا بلن کافی بود سرمو ...موند کنارمزد، به شرکتش و

 مامانم!مزار سنگبازتصویرزنده شد! روضه خوان توذهنم صدای  باز اختیار

سینی های سلفون کشیده شده ازخرما،حلوا،میوه های فصل با روبان های 

خودم که انگارخیال بند بازاشکای بیصدای  ... !ونشهاپوش روگوشه سیاه 

خاله بی تابی های  اطرافم! باز تصویرآدمای سیاه پوش بازاومدن نداشت!

ناباورانه یه سال چه  !...مامانم گاه بابام رومزارخیرگی ن سکوت تلخ ومهشید،

 نی به اندازۀ سیصدوشصت وپنج روزدریع گذشت!...عزیزترازجانم فوت از

،تیله های قهوه عطرخوش تنشحسرت شنیدن صداش،لمس دستای برفیش،

همش بخاطربودن آرازه!  دووم آوردم!... چه ناباورانه ترش سوختم!ای مهربون

روسینه م سنگینی  که هنوز دردی با تاب بیارمعشقی که سهم قلبم کرد تا 
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لای انگشتام تارموهای آزادمو یره به سقف، خ توجام چرخیدم... ...!می کنه

بهم نیش زن عموحرف دُرُشتی بارم نکرد!  معینعمو دیروز به بازی گرفتم...

انگارازوقتی  خودم حس نکردم!... حتی سنگینی نگاشونو رو !وکنایه  نزد

فقط من راز بهشون هشدارداد،دیگه حواسشون هست آمراسم هفتم مامانم 

های به خودشون اجازه بدن با قضاوت بخوان م تا دخترایرج رادمنش نیست

من زن آرازفرهمندم که به هیچ  !...متهم به بی آبرویی کننمنونابجاشون 

 ...!بی ربط ازنجابت زنش به زبون بیارنی ده،حتی یه کلمۀ احََدی اجازه نم

ندۀ باورهای آزارده ن روخط زدبرای  جسورشدمانگار غرورمو پس گرفتم،

که الان می بینن  همون  ندگی اجباریزمنومحکوم کردن به که کسایی 

زندگی مشترک من با !زندگی رنگ آرامش و رضایت به خودش گرفته

 بودن آراز،هتک حرمت نشد به دل عزادارم!... ازمامانم مراسم دیروزآراز!... 

ارزشی می  حس بابه ناحقی دیگرون نبازم، خودموشدم منی که مصمم از

اززبون ستایش شنیدم به دخترریزه میزه ای که حتی حس دلسوزی  ...!کنم

عمومعین  و تعصبات افراطی سامردر قراربودازاینکه  سامرعقد کرده!... با

بم قلش سهمش بشه!دخالتهای بیجازبون نیش دارزن عمو،زنجیربشه،
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سه ماهه ازستایش شنیدم  !...تفاوت بگذره،براش غمگین شد بینتونست 

یه عقد ،بود مامانم نشدهاینکه هنوزسالگرد فوت عقدکردن... اونم برای 

خبرداشت چه زندگی زن سامریعنی  وساز!... محضری بدون جشن

سامر  هفتۀ اول نامزدیم با همونمن که  مردسالارانه ای درانتظارشه؟!...

 ونیومد به مراسم عزاداری مامانم مثل همیشه م سامر ...متوجۀ حماقتم شدم!

یه هفته  یازنامزدزنش اصلاً اما چرا زنش اومد؟!  !...همیشه ی ترازراض ممن

 همون یه هفته ای که با آوردنحتی ازیاد ؟!...داره خبر سامر ای من و

بند بند وجودم ترس گاهی در میشم!لبریز حماقتحس ازگذروندم،سامر

 بابام زن سامر به زورزندگیم طوری ورق می خورد که که اگه  رخنه می کنه

 آراز عاشقی نمی کردم،هیچوقت اونوقت م نمی شد... آرازسهممی شدم،

زندگی مشترک ازمی گرفت! زنانگی هام پروبال ن ...شناختم!می ن واقعی رو

قلبم ازترس بهم می ریزم! شحتی ازتصور !...خوشبختی رولمس نمی کردم

 با ... لای تار موهام بیرون کشیدم از انگشتامو می گیره!...کُنج توسینه 

 چرا آراز اتاق... دراینبارنگام خیره موند به  به راست چرخیدم...بیقراری 

 نگاه بابام بازذهنم ورق خورد به مراسم دیروز...طولی نکشید، ... نمی یاد؟!
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زد... قطعاً  مباری دخترم صدا چندکرد،میمهربونی نگام  با !...برام تداعی شد

 چند بهم گفت بهش سربزنم...وقتی  از آرامش گرفت!... روح مامانم دید،

د اوم رسوند و منوخودش برای دیدنش نیومد اما  آزار رفتم پیشش... باری

 همدیگه رودیدن...دیروزوقتی  نیومدنش حرفی نزد!... بابامم از دنبالم...

موهامولای انگشتام باز !...همدیگه رفتارکردن با ردوتاشون سرد و خشکه

بابام برام خیلی سخته،وقتی گوشه گوشه ی خونۀ به رفتن  ...به بازی گرفتم

 تورفتنش حتی نفس کشیدن  خونه ای که بااره،دومامانم خونه یه نشونی از

 نگاه کردن به نظم بهم ریختۀ وسایلهاش،زرد و !...هواش برام نفس گیرشده

 عطر خالی از آشپزخونۀ سرد و ...بی روح شدن تراس همیشه سبزش!

شده بود بوی زندگی ازچهاردیواری رفتن مامانم دزدیده  با انگار ش!...هاغذا

بخصوص  قلبم تیرکشید!...به هرگوشۀ خونه دست کشیدم، خونۀ پدریم!...

 اشک لین باراوبرای باساشودیدم به هق هق افتادم!وقتی کُمُد دست نخوردۀ ل

هت زده راوج درد بُی منوتوبغلش گرفت دچشمای بابام دیدم!... وقتودر

 بازبغض رو رفتن مامانم رابطه مون جون گرفت!... چه بیرحمانه با !...شدم

موهاموپس  ؟!...این درد تمومی نداره چرا یدا شد!...سینه م سروکله ش پ
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اگه بیخوابی زده به  یک شب!... نگام به ساعت دیواری کشیده شد!...زدم،

ه همش واسه اینخوره مغزمومی خوره! این افکارآزاردهنده داره مثل سرم،

می یاد ن چرا به گرمای تنش،نفسهاش!...عادت شدم به بودن آراز، دکه ب

نیمه  دیوارکوب هانورازاتاق بیرونِ فضای  ...ازتخت اومدم پایین بخوابه؟!...

 ایستادم، کنارخم دیوارگذاشتم، روپشت سر طول کوتاه راهرو !...روشن بود

درازکرده  پاهاشوروکاناپه،نشسته درحالیکه  ...رخش ثابت موندنگام رونیم 

می ،بود ی که روپاهاش جادادهاخم روصفحۀ لپ تاپ نگاش باوسط، رومیز

بخاطرم  انگارکل دیروز اونم این وقت شب!...بازکارای شرکت، !...چرخید

هیچوقت این بخش  کنه!... جبران بایدهرجورشده قید کارکردن و زد،امشب 

بخصوص انگارکارکردن براش تمومی نداره، م!...یشودوست نداشتزندگ از

 ه.خونه م آورد ه کارای شرکتشوامشب ک

 نخوابیدی؟!الان  تاچرا -

 ...بدون اینکه نگاشوازصفحۀ لپ تاپ تکون بده،ازنیم رخ متوجۀ حضورم شد

 سمتش قدم برداشتم:
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 ی؟توچرا نمی یای بخواب-

 می یام!شه،کارم تموم -

 نزدیکش روکاناپه نشستم: حتی وقت نداره یه نگاه بهم بندازه!...

ستی اینجا جلوی لپ امشب دیرازشرکت اومدی،بعدشم تا شام خوردی،نش-

 زیادی داری خودتوخسته می کنی! آراز ...  تاپ

 نگام نکرد:باز

 !شه،می گیرم می خوابمتموم -

خواست دلم می  ش سُردادم!...وه زقهنگاموازنیم رخش به ماگ نیمه خورده ا

 یواری فقط متعلق به خودم باشه!تواین چهارد

 بروبگیربخواب!-

 !ه بدون خودش خوابم می گرفتمگ بازنگام رونیم رخش چرخید...

 شه،باهمدیگه بریم بخوابیم!می مونم کارت تموم -

 دقیق کرد: پصفحۀ لپ تارواخم نگاشو با
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 بخوابی!شاید کارم طول بکشه،بهتره بری ترنم -

 ست!...می خوانه بودنمومی کرد! نه نگام ازبس حواسش به کارکردن بود،

 سرموگذاشتم رولجبازی پاهاموروکاناپه بالاکشیدم، باازفرط ناراحتی 

 !...روپاهاش لپ تاپ وبالاتنه شهمون حد فاصل به جا مونده بین  ش...هاپا

 چشماموبستم:نکردم،اعتناریخت روصفحۀ کیبوردش... ازتارموهام  چندتا

 شه،همین جا می خوابم!کارت تموم  پس منم تا-

 :سنگینی نگاش پشت پلکهای بسته م نشست

 حواست هست دارم کارمی کنم!ترنم  اینجا؟!...-

  نکردم:چشماموباز

 توام حواست هست ساعت چنده؟!-

 ازنظرمن مشکلی نداره تا دیروقت کارکنم!-

 :مسیاهی چشماش خیره موند،با گله ازپایین به کردمآنی چشماموباز

 توخونه؟!-
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 تکیه داد به بالش کاناپه: ...بالا گرفتسرشوبی حوصله 

 منم به کارام برسم!سرجات بخواب،پاشوبروالانم  آره!توخونه!...-

یه تصمیم با  جری شدم... طردم می کرد!...بخاطرکارش حوصله مونداشت!

 درلپ تاپ وبستم:آنی سرموازروپاهاش بلند کردم،

 توام بیا بگیر،بخواب!پس -

 :زروبالش بلند کردبه ضرب ا شوسر

 ترنم چرا بچه بازی درمی یاری!-

 نگام ماتش موند:

 ؟!بچه بازی-

 رومیز: پ تاپش ورهاکردل ...پاهاشوازرومیزکشید پایینمحکم 

مثل بچه ها لج کردی؛داری گند می زنی به من خسته م اونوقت آره!... -

 اعصابم!

 خیره به لپ تاپ،صدام لرزید: !...به اعصابش گند می زنممن 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1229 

وگرنه نه بی،چون بدون توخوابم نمی گیره! خواستم بیای پیشم بخوامن -

 !نه خواستم گند بزنم به اعصابتدم،بچه بازی درآور

قبل ازاینکه پاهام به اما  پاتند کردم سمت اتاق...ازجام بلند شدم،بی معطل 

ازنگاه  مبدجوری رنجید هام سرازیرشد!... اشکام روگونهتخت برسه،

به تودلم  !...می سلاخی کردبیرح با نش،لحن تندش که انگار قلبمونامهربو

روتخت  که حتی خوابیدنم به وجودش وابسته ست!...خودم لعنت فرستادم 

انگشتاموروخیسی گونه هام خودم  ضعف غیظ از با درازکشیدم...به پهلو 

لب پایین ... چونه م لرزید!،خودم با رفتارآرازیادآوردن  از باز اما ..کشیدم!.

 کارو س می کنمگاهی ح گونه هام بیصدا خیس شدن!...،به دندون گرفتم مو

نمی دونم چند  مثل حال الانم!...اهمیت داره، براش بیشترشرکتش ازمن 

 توگوشم نشست...اتاق ب شدن در که صدای ضعیف بازدقیقه گذشت 

تشک تخت  خودم مچاله شدم... تو بیشترکشیدم،خیسی اشکام  رو انگشتامو

 صدام زد: به نرمی تکون خورد...

 !؟ترنم-
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قلب زنجیده م احساس ضعف می حتی  وقتی با ملایمت اسمموصدا می زد

 اعتنا نکردم.قلبم گذاشتم، رو پااما !... کرد

 بدی؟ نمی خوای جوابمو-

 آراز:صدای بازسکوت من... 

 قهری؟ نی الان باهامیع-

 منوتوبغلش گرفت...نزدیکم شد،شت به آرومی پ از اینبار ...ازسکوت!ب

 با ...نشست روبرهنگی گردنمزبری ته ریشش روشکمم، دستش قفل شد

 پچ زد:هُرم نفساش کنارگوشم 

 ؟آشتی کنیم-

 :شاکی شدمم  صدای گرفته اب

 به کارای شرکتت برس! برو-



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1231 

مثل اما خودموازبغلش بکشم بیرون... دستشوازروشکمم بردارم،خواستم 

حتی  ...،هیچتکون نخوردکه ازروشکمم دستش  زورم بهش نرسید...همیشه 

 :کنارگوشم لب زد!... به تن خودشو ازپشت چفت کرد بیشتر تنم

 خوبه؟! !...گورپدرکارای شرکت-

بچه بازی ! گند زدم به اعصابتگفتی  ...داد زدی بخاطرهمون کارت سرم-

 درآوردم!

 به گوشم نزدیکترکرد: لباشو

 حرفای بدی بهت زدم!چه -

من دلخورم اونوقت داره سربه  تنم مورمورشد!...لالۀ گوشم  باازتماس لباش 

 بغلش بکشم بیرون:بازتقلاکردم خودمواز !...سرم می زاره

 داری مسخره م می کنی؟!-

  !دارم اعتراف می کنم-

 :انگارازقصد لباشوعقب نمی کشیدلالۀ گوشم!...  برخورد لباش با باز
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 !نمی گیره مگه خودت نگفتی بدون من خوابت-

 بدون توخوابم بگیره!خودم عادت می دم،به دیگه ازاین به بعد -

 صداش خندون شد:

 بیخود می کنی همچین عادتی به خودت بدی!-

 بغلش بکشم بیرون:بازتقلاکردم خودمواز

 ببین عادت می کنم یا نه!  حالا-

تک خنده توبغلش کشید،بازمنوکه تونستم خودموتا لبۀ تخت بکشونم اینبار

 گوشم،قلبمولرزوند: ش کنار

 تخت!افتی از رونی-

 :بازکنارگوشم پچ زد

 !رونکشیدم می دونی من تا حالا نازکسی-

 پایین کشیدم: صدامو

 یعنی الان داری منت سرم می زاری؟!-
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 توتنها کسی هستی که نازشم می کشم!دارم می گم -

ه قدرتش که همیشه ب باخودشوکمی کشید کنار...  قلبم توسینه لرزید!...باز

 یه دستش رو حالیکه هنوزدر سمت خودش... چرخوند زورم می رسید،منو

بالا به اندازۀ چند  از ...تکیه داد شدیگه  روساعد دستشکمم چفت بود، 

 :خیسم چرخوند چشمایفاصله نگاشورونفس 

 ناراحتی پیش بیاد،همچین بلایی سرچشمات بیاری!قراره هرباربینمون -

که رنگ  تسخیرکننده شدوگوی سیاه نزدیکی هُرم نفساش روپوستم،

کاش مثل من  تکون داد!...به نرمی توسینه  قلبموملایمت به خودش گرفته،

 با بینمون حال الان قلبموداشت!... کم شدن فاصله هربار باعاشق بود تا 

 دلخوری شکایت کردم:

 بعضی وقتا فکرمی کنم کارت ازمن بیشتربرات اهمیت داره!-

 گره بین ابروهاش افتاد:

کارم  با که داری خودتوکجاها پیش می ره  مغزکوچولوت تا اونیعنی -

 !؟مقایسه می کنی
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 بالا،پایین کرد: چشمامروبه نرمی  نگاشو سکوت کردم...

خاطرتوبرخلاف گذشته من واسه وگرنه ید،امشبونبین کارم به خونه کش-

 خونه!... نیارمکنم که  مینیمه ول کت حتی شده نصف ونتوهمون شر کارامو

کاری روخط ناهاروشام دور متوشرکتخیلی وقته خارج ازتایمی که حتی 

 نیم پشت یه میز،ری بشیدونفکه بیام خونه،.. همش واسه اینه کشیدم.

 بخورم. ازدستپخت تو

 رواجزای صورتم چرخوند:همون اخم جذابش  با نگاشو

خستگی گوش دادن به حرفات،دیدن خنده هات،تموم نگاه کردن بهت،با -

 تنم بره بیرون! های کار از

سیاهی چشماش  وجودم بالا زده!...که انگاردر ازفرط شادی زبونم بند اومد

 موند:م حالت خاصی خیره  با

 من همیشه اَزَت خوشم می یومد!-
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داره  تباه می شنوه یا آرازگوشام داره اش قلبم!...به لرزه دراومدن  شوک!...

وش دارم می بینم که ازواقعیت فاصله یاشایدم یه خواب خهذیون می گه! 

 !ندارهای 

اخم  زیرنورآفتاب باایوون خونۀ مامان بزرگت وقتی شش ساله ت بود رو-

تازه فهمیدم ازرنگ عسلی چشمات  ...زدچشمام زل به چشمای ترسیده ت 

 یاد!خوشم می 

 به گونه م سرُداد: نگاشو

فهمیدم از خنده  وقتی کافی بود لبات کمی کش بیاد تا اینجا یه خط بیفته...-

 ت خوشم می یاد!

 برق خاصی روتارموهام بالا،پایین شد: مردمک های سیاهش با

کنارچراغ نفتی مامان دیدم اومدم دنبال الیاس،کلاس اول بودی،وقتی -

 تتشم روصوررچندتاریخته رودفتروکتابت،رفتی،موهات  به خواببزرگت 

 حالت دارت خوشم می یاد! بلند وتازه فهمیدم ازموهای  ...
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 گارخورشید توسینه م طلوع کرد!نگاش انازگرمای  ...به چشمام داد نگاشو

 صدای ملایم واغواگرش بازپیچید توگوشم: !...می تپه قلبم گرم وپرحرارت

 ومروابر دیدن خط بخیه ای که باازتوآینه لندن بعضی وقتا بعدها که رفتم -

نبودم اما اَزَت خوشم می عاشقت ترنم  ...گذاشتی،به یادت می افتادم به جا

 یومد!

اَزَم خوشش می یومد،برام حد این  تااون وقتا اینکه اما عاشقم نبود 

همش بندازه،عارش می یومد بهم یه نگاه مردی که انگار !...باورکردنی نبود

 ازخنده هام!ازرنگ چشمام!باهام تلخ زبونی می کرد،اَزَم خوشش می یومد!

 ... ناباورانه لب زدم:ازموهام!

  من هیچوقت فکرنمی کردم اَزَم خوشت بیاد!-

 توهمش حواست به الیاس بود!-

ازنگاش هیچی  اشه؟!...امکان داره به الیاس حسادت کرده ب جاخوردم!...

 خودش نخواد،نمیشه فهمید توذهنش چی می گذره! مرد تا نای ...حالیم نشد
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م البته منم هیچوقت نخواست ...کردیدوری  واسه خاطرالیاس اَزَم همش-

الیاس  اما شاید اَزَم دوری نمی کردی یا همونجورکه با... نزدیک شم بهت

 !رابطه مون بهترپیش می رفت منم رفتارمی کردی... رفتارمی کردی،با

.. کردم!.داشتنش محروم از  می کنم چه سالهایی روخودمو حالا که فکرشو

فاصله  خود واقعی آراز ازاون روزا  چقدرچقدرناعادلانه قضاوتش کردم! 

 داشتم!

اون عروسک موطلایی ت که همیشه  اب توالیاس ودعوا می کردم،یادمه -

 مدتها تابعدش  عصبانیت کُنج می کردی!...یه گوشه بابغض وداشتی، بغلتو

ت برای بچه ها دوست اینجورآدما هیچوقمی دونستم  ...ازمن فراری بودی

اشتباهاتشونگاه نمی شینه رودوست داره، اما آدم وقتی یکی داشتنی نیستن

 که من با الیاس کردم. کاری ...دعواش می کنه توبیخش می کنه،... کنه

 خیره ش موندم: !...به یاد داره چه خوب اون روزا رو

 الیاس برات مهم بود،نه من!توام همیشه -

 مکث کرد:روچشمام 
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 خُب الیاس برام مهم ترین آدم زندگیم بود!-

من چم  به الیاسی که بی نهایت دوستش دارم،حسادت کردم... بی اختیار

حتی ش ندگیلحظه لحظۀ زدر دلم می خواستچقدر پرتوقعم که  شده؟!... 

پایین کشیدم  نگامو !...مثل الیاسبراش اهمیت داشتم اون گذشته های دور

وستم گرماش ازپارچۀ نخی تاپم به پشکمم جا داره، رو به پنجه ش که هنوز

 !کرده نفوذ

 حد الیاس برام مهم بشه! تاکسی روزی نمی کردم  هیچوقت فکرشو-

ازنگاش  سیاهی نافذش گرم وپرحرارت!... نگام به چشماش کشیده شد...

لبام به آرومی !... هبالاگرفتخوندم منظورش منم که ضربان قلبم ازهیجان 

 تکون خورد: 

 کی تا حد الیاس برات مهم شده؟!-

و تا ذوق مرد سخت وغیرقابل نفوذ وبشنوم  ایناعترافات بازی خواد دلم م

در تک تک سلولهام جولان بده! قلبم بیشترازهیجان عاشقی کنه! شوق 

 !بخزهپوستم  زیر خوشبختی بیشتر
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 پرسه! همونی که می دونه بازسؤال می-

به نرمی  بینی شو ...صورتشوجلوکشید .کش اومد..لبای بسته م ازجوابش  

 :شید روپوست گونه مک

 همیشه برام تازگی داره!همونی که عطرتنش -

 بوسۀ ریزی گوشۀ لبم نشوند: گُرگرفتن تنم!...کوبش دیوانه بارقلبم!

 ه بوسیدنش همیشه برام تازگی داره!همونی ک-

 قب کشید...سرشوکمی ع وهیجان به خودش لرزید!... بند بند وجودم ازذوق 

 گره خورد: با نگاه لبریزازمحبتمسیاهی التهاب دارنگاش 

 همونی که نگاه کردن بهش همیشه برام تازگی داره!-

 تو !...به تسخیرکشید گ ترین ریتمش تموم وجودموقشن ضربان قلبم با

 ازخودش!ی نی چشماش انگارخودموگم کردم!لبریزشدم خیرگی ن

برام انگار ...نگام مرورت کنم،لمست کنم،بازبرام تازه ای! هرچقدرم باترنم -

  توخودت غرق می کنی!منوهرلحظه بیشترفقط داری انتها نداری،
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ی دوگوی سیاهش! ازذوق شنیدن حرفایی که ازخواسته شدن درخیرگ

تکرارشد لمس بند بند وجودم  در بازهیچوقت در باورم نمی گنجید،

ازاعماق ،صورتموجلوکشیدمروته ریشش گذاشتم، کف دستمو خوشبختی!...

خیلی خودم دوست داشتم، از بیشتر ومن این مرد  ...قلبم بوسیدم گونه شو!

 انگار نگاش گلاویزشد... نگام باوقتی سرموعقب کشیدم،  بیشتر!...خیلی 

 چین گوشۀ چشماش افتاد:سیاهی نگاش چراغبانی شد،

 بزارم پای بدهی ت به خودم؟! این بوسه تویعنی -

پارکینگ  تو وشدنش  طلبکار هنوز چه حافظۀ خوبی این مرد داشت!...

 لبخند رولبام جاگرفت: به یاد داشت!...شرکتش 

 مگه من بهت بدهکارم؟!-

 شیطنت ابروهاشوداد بالا: با

 نیستی؟!-

 جلو کشیدم، صورتمو بازنمی دونست چقدرشیطنت کردنش برام شیرینه!... 

 زدم:لبخند سرموعقب کشیدم، بوسیدم... گونه شو
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 دیگه بهت بدهکارنیستم!-

 برخلاف چشمای خندونش،اخم کرد:

 همین؟!-

 بازگونه شوبوسیدم:

 حالا خوبه؟!-

 با بدجنسی داد بالا: ابروهاشو

 نه!-

برق نگاش روخط گونه م سُرخورد،دستشوازروشکمم  لبخندم عمق گرفت!...

 گونه م کشید:خط ازش رونو با انگشت شست شوبرداشت،

 سفت وسختی م!خیلی طلبکار انگارحواست نیست من ...بخند!-

 به لبام داد: نگاشو

 !م سنگین ترازاین حرفاستطلبت-

 لبام باحالتی معذب ازلبخند بسته شد:آنی گونه هام داغ شد،
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 بهتره بگیری بخوابی،فرداصبح باید پاشی بری شرکت!-

چفت  با دستش بکشم بیرون... زیر از بخورم،خودموخواستم توجام غلت  تا

 سرشوجلوکشید: !...دستش روپهلوم مانعم شد شدن

 !باهام تسویه نکنی،خواب نداریم و تا طلبت-

 سرشوپایین ترکشید، نگاموازچشماش دزدیدم!...گُرگرفتم،ازخجالت بیشتر

 صدایی پایین لب زد: جایی حوالی گوشم با

 بکشی،بیشتردلم می خواد باهات تسویه کنم!بیشترخجالت هرچقدر-

به  ...فشاربالای سینه ش گذاشتم تا عقب بره درحالیکه کف دستموکمی با

 معترض شدم:ملایمت  بالحن بدجنسش،

 آراز!-

 نرمۀ گوشموبوسید:ازجاش تکون نخورد،

 کن!همین امشب تسویه  ...طلبکارسفت وسختی م بهتگفتم که -
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اغی محبت ازد سرشوکمی عقب کشید... شد...بازازسماجتش لبام به لبخند 

مردمک چشماش  ...تونگام نشستتموم عشقم بهش ... قلبم بیقرارشد!نگاش 

 بوسه ای عمیق روخط گونه م نشوند...سرشوجلوکشید، به التهاب افتاد!...

استخوان  رو بوسه هاش تا ..بوسه ش ازهیجان به خودش لرزید!. قلبم زیر

گردنش حلقه  ورد دستامو یق تر!...هر لحظه داغ وعم دارشد!...ادامه ترقوه م 

چشمای  از نگاموبست، پامو ت دست وخجال باز ...کشید بالا سرشو ...زدم

ضربان قلبم توسینه غوغا ش به لبام کشیده شد،هُرم نفسا دزدیدم...تبدارش 

 کشید!...به آتیش  که لبامودستام دورگردنش محکمترشد  حلقۀ ... کرد!به پا

بوسه با بند بند وجودم دوباره  فرط هیجان ازتوسینه زد بیرون!... قلبم از

 مُهربوسه هاش، لبریزشد!...خواستن دستای گرمش ازحس لمس هاش،

مثل نابلدا م هربار بیشترعاشقی کنم!... تال بود ماازمحبت مالا نوازش هاش

قلبم ازهیجان یه جا بند نیست!... ! به آتیش می کشه الت تموم وجودموخج

این  گفت براش انتها ندارم،همونجورکه خودش برام تموم شدنی نیست!...

 دوست داشتنی ترین تازه های زندگیم!،تازه های زندگیمه مرد تازه ترین
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چه خیال باطلی داشتم که قراره بعد ازدوازده شب  ساعت دوازده ونیم شبه!...

خبری ازکیک رک کشیدم،چند باری به یخچال سدزدکی  غافلگیرم کنه!...

 ...ه تبریک گفتنش که اونم خبری نیستدلخوش کردم ب خودمونبود... حتی 

بزارم تا فردا  شایدم باید دندون روجیگرواقعاً یادش رفته تولدمه...  انگار

جدیت نگاش به  با هنوز ازگوشه چشم یه نگاه بهش انداختم... ...کنمصبر

 ازبس باهیچی اَزَش حالیم نشد؛که ! فیلم اکشن وجنایییه تلویزیون بود،

یادش یعنی  دوازده بگذره!...تا ازکردم نگام عقربه های ساعت وتعقیب 

به  لباس سیاه عزای مامانمو وقتی هنوزپارسال تولدی درکارنبود، رفته؟!...

 ...تولدم درخاطرم نمی تونست جا داشته باشهاون روزا اصلاً  م،تن داشت

دست دادن  غم از دلمرده بودیم با ،ازبس داغون ودرخاطرهیچکی جانداشت

مامانم همیشه  شد!...توذهنم زنده  دوست داشتنی ش بازقیافۀ !...مامانم

دراتاقم بودم، اعت که ازدوازده می گذشت،منتظرس داشت... به خاطر تولدمو

یه دونه  بگه تولدت مبارک یکیبیاد منوتوبغلش بگیره،کادو بدست ،بشه باز

قش خواب اتا همیشه توکه بابام  پنجه کشید روقلبم!...دلتنگی انگار  م!...

برام  صدای بلند آهنگ تولدت مبارک و با؛زنگ می زدبعدشم الیاس بود،
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لودگی یه کلمۀ  باحافظه ش یاری نمی کرد؛ سال  مثل هر باز می خوند...

از خنده بسته نمی منم لبام ،می کرد یاد برده ش جدید جایگزین کلمات از

به بازی  بغض قلبمو !...یاد برده از برای همیشه تولدم و انگارالیاسم شد!...

پیش دستی های پوست  نبود مامانم!از اطرافم! گرفت ازآدمای فراموشکار

 هنوز آراز رفتم سمت آشپزخونه...روکاناپه پاشدم، جمع کردم... از میوه رو

پرکشید به  ذهنم بازبه شستن ظرفا، شروع کردم ...حواسش به تلویزیون بود

تنها  مانم کیک تولد برام می گرفت،همون روزایی که ما روزای تولدم...

ازه ش مغ در بابام مشغول کار نه مون خاله مهشید والیاس بود،بازمهمون خو

اگه من یادش نمی  یاد می برد... ازتولدهای مامانمم بابام گرچه بود... 

توجیبش نمی کرد مثل  دست یا تبریک نمی گفت؛هیچوقت بهش  یاوردم؛

 هنوزم با نبودش کنار... اما مامانمو دوست داشت بده!...پول  همیشه کادوشو

دوستم داره اما حافظه ش واسه  ...یعنی آرازم مثل بابام می مونه؟ ...نیومده!

 نی که روزم  دلم می خواد مثل خودم باشه؟!... این چیزا یاری نمی کنه

منی که ؛اومدنششده؛دارم لحظه شماری می کنم برای  توذهنم ثبتتولدش 

 برنامه ریزی کردم!براش کلی ذهنم  تونیومده  هنوز
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 می رم بخوابم!من -

 نگامواز ...،نگاش به منهکنارکانترایستاده  آراز ه عقب...بچرخوندم  سرمو

 تلویزیون خاموش: همین فاصله چرخوندم رو

 فیلم تموم شد؟-

 یای بخوابی؟آره! نمی -

همین وابستگی ش  خوابش نمی گیره!... یاد برده اما بدون من از تولدمو

 زدم:لبخند برخلاف دلخوریم، قلبمو مثل همیشه زود قانع کرد...

 آخرین ظرف وبشورم،می یام!-

 ازکنارکانترفاصله گرفت:

 خیلی خسته م! ...بیا زود-

تولدی که اصلاً خونه،ازشرکت اومد دیرترازهمیشه خسته ست!... شب تولدم 

 ...لبم دهن کجی کرد! انگارقلب رنجیده م به لبخند رو!... به خاطرنداره

برق آشپزخونه رو خاموش کردم؛به دنبالش ،دستمال خشک کردم با دستمو
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 وقتایی که از روشن گذاشتم... تنها دیوارکوب بالای سرموبرق پذیرایی؛

نداشتن  حس می کنم؛بیشترآرازدلخورم؛بیشترازهروقت دیگه ای خودموتنها 

 دم...اولین ق با کردم...به آرومی باز واتاق درمامانم به رخم کشیده میشه!... 

 شعله های بی جون شمع های روکیک!...خیره موند به  نگاه دلخورم ازحیرت

به دنبالش  نگامو !...تولدم یادش نرفته توذهنم پیچید آراز دومین قدم... با

 پشت به آرومی از دستای گرمش  یهو  ...سومین قدم با نبود!... چرخوندم...

 زد:لب کنارگوشم  منوتوبغلش گرفت...روشکمم نشست،

 تولدت مبارک!-

 شد:لبام به لبخند باز به پروازدراومد!...انگارقلبم ازذوق 

 فکرکردم تولدم یادت رفته!-

 :بوسه ای رولالۀ گوشم نشوند 

 اشتباه فکرکردی!-

 :سیاهی چشماشکشیدم رو بالا نگامو چرخیدم سمتش...توبغلش 
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 تویخچال که نبود! کیک ازکجا اومد!...-

 لبخند زد:

 !مش صابرخونۀ ... اما تویخچال بودتویخچال -

 به ندرت رولباش ظاهرکه  سفیدش اون دندونای مرتب و لبخند قشنگش با

 :ارهوشمندانه ش غبطه خوردمبه ک ...!م دلبری کردزَاَ بازمی شد،

 کردم!نمی  فکرشو-

نگاش به تارموهایی که موقع چرخیدن توبغلش روگونه م نشسته،سُرخورد... 

 شونونه م کنارازروگرانگشتاش به نرمی با سکشید، بالاروکمرم  از دستشو

 زد:

 اگه فکرشومی کردی که نمی شد سورپرایز!-

 نمی دونست با همین حرکت نرم سرانگشتاش چه حس خانه خراب کنی تو

تش روخط گونه م زیرنگاش،سرانگشت شَسمی یاره!...  دررگام به جریان 

 امامی دونستم خط گونه م براش دوست داشتنیه!... نشست،دیگه به خوبی 
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دوست داشتنیش کرده!...  بیشترخودم برای  نمی دونست چقدرخودش 

 به چشمام سرُداد: نگاشو

 .ولین بارتوزندگیم رفتم،کیک خریدمواسه ا-

 هاممحکمش گذاشتم؛رونوک پا شونه های پهن و رو کف دستامودرجوابش  

 :ته ریش صورتش نشوندم سه ای با عشق روبلند شدم؛بو

 ممنون!-

 زیرلب زمزمه کرد:انی شدن سیاهی چشماش سهم نگام شد... چراغب

 من ازمامان خدابیامرزت ممنونم!-

 مامانم؟!-

 چرخوند:حالت خاصی روچشمام  با نگاشو

 آورد! به دنیا عسلی موزن چشم ی روزهمچین مامانت -

؛محبت ان شد زیرقشنگی کلامشقلبم شکوفه بار زن چشم عسلی!... انگار

 رد بود؛زبون این م نگاش!... خوشبختی برام شنیدن همین جملۀ غیرمنتظره از
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محبت م کردن خودم درگُتکراروشبختی همین خمرد دوست داشتنی خودم! 

 به عرش آسمون!... باهمین پرزدن قلبم ازتوسینه دوگوی سیاهش بود! 

 نگاش به کیک رومیزاشاره زد:

 فوت کنی!  نمی خوای شمع های تولدتو-

علامت مثبت به  سرمورازفرط ذوق به لبام سنجاق شده،لبخندی که انگا با

نگاموچرخوندم روکمرم برداشت،رفتم کنارکیک...  از تکون دادم... دستشو

با سرانگشتام پشت گوشام  آزادمو موهای بلند و... ع های نیمه سوختهشمرو

 حبس کردم... سرموکمی پایین کشیدم... سنگینی نگاش رونیم رخم نشست

ابد کنارهمدیگه خوشبخت  دلم آرزوکردم؛تاماموبستم،در... به آرومی چش

 لحظه ای نگام چرخید سمتششمع های روشن بازکردم، رو م... پلکهامویباش

سیاهی چشماش جاداده، ب شلوارشبه عادت همیشگیش دستاشوتوجی ... بنا

 ودنش توتولدم برام تازگی داره!چقدرب هم!...خیره ست بکمیابش مهربونی  با

خاطرم رفته؛کیک ب آرازر دادم روکیک... سُ نگاموتازه ای شیرین وناب!... 
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 ؛ذوق فوت کردم بازندگیش نکرده...  !... کاری که هیچوقت توخریده

 گوشم نشست: صداش توبه خاموشی کشیدم...  شنایی شمعها رورو

 تولدت مبارک!-

 ادامه داد:سرموبالاکشیدم... ،با لبخند نگاش کردم

 حالا چی آرزوکردی؟-

 دلم شیطنت خواست: یهو چیزی کنجکاوی نمی کرد...آرازهیچ وقت برای 

 می گن! رو مگه آرزو-

 بالا:کشید سؤالی یه ابروشو

 ؟نمی گن-

عقب عقب قدم منم قدم برداشت،متم س به قصد نه بالا کشیدم... ابروهامو

 :برداشتم

 کیک ببری!برم ظرف بیارم واسه مش صابر-
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 با یه قدم بلند خودشوپاشنۀ پا به عقب بچرخم، به محض اینکه خواستم رو

 دورکمرم قفل کرد: دستشوکشید جلو،

 ... آرزوتوبگو!!ه گرفته خوابیدهالان دیگ مش صابربزارفردا؛-

 شیطنت طفره رفتم: با

 چی؟!... کیک نخوریم!خودمون -

 گرۀ ظریفی بین ابروهاش افتاد:

 من کیک وشیرینی نمی خورم!می دونی توکه -

 نازسرموکمی کج کردم سمت شونه م: با

 نمی خوای ازکیک تولدم بخوری؟یعنی -

 نگاه اخم آلودش درمقابل طنازی کردنم عقب نشینی نکرد:

 می خوای عادت شکنی کنم؟-

نگاش گرۀ بین ابروهاش شُل شد،نرم بازوبسته کردم... به علامت بله  پلکهامو

 :صورتم سُرخورداجزای  رو
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 آرزوتونگفتی!-

 :... خنده م گرفتهنوزحواسش به سؤالش بود

 الان حرفمون یه چیزدیگه ست.-

 هنوزجواب سؤالمونگرفتم. ممن-

سؤال ازجواب دادن طفره  سرموصاف کردم... راه خودشوپیش کشیدم... با

 رفتم:

 به کسی گفتی؟ الان آرزوتو تا-

 آرزوتوویی نداشتم تا گفتنش به کسی برسه،حالا هیچوقت توزندگیم آرز -

 بگو!

هیجان شیرینی ازکش اما نمی یاد!... شوندم،کوتاه می دونستم تا جواب سؤال

 :شیطنت کردنبرای  بازداد قلقلکم مکش بینمون 

 ؟برآورده کنی آرزومومی خوای  چراغ جادوغول مثل نکنه -
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شم... اب چراغ جادومثل غول  ه برآورده کردن آرزوت نیازی نیستواسمن -

 همین که آرازم کافیه!

 لبام تکون خورد،باز ات ماد به نفس بود!...کوه اعتدوست داشتنی من مرد 

 :چسبوند به پیشونیمپیشونیشو شاکیانه شیطنت کنم،

 ترنم!-

 صدای قشنگش اسمم باشنیدن ،هُرم نفسای کلافه ش روصورتمپخش شدن 

 پچ زد:ادم برد... ی و ازشیطنت کردنانگار

 بگو!-

 صدام به حد پایینش سقوط کرد:

 چی رو؟-

 روپیشونیم کشید:به نرمی پیشونیشو 

 باید حرفموتکرارکنم! باز-

 قشنگ ترین ریتمش به صدا دراومد!... به آرومی لب زدم: قلبم با
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 ابد کنارهمدیگه خوشبخت باشیم! آرزوکردم تا-

!... سرشوکمی دست می دم از شدن فاصلۀ بینمون آروم وقرارموازکم هنوزم 

 گره بین ابروهاش افتاد:عقب کشید،

 مگه قراره غیرازاین بشه؟-

بازشده بود آراز جدی واخمو!... فکرنمی کردم بی جواب خیره ش موندم... 

سیاهی نگاشوتوعمق ین واکنشی نشون بده... درمقابل شنیدن آرزوم همچ

 نشوند:نگام 

م دستای خودمون ساخته شده؛قرار تی باخوشبخاین یادت بمونه که همیشه -

 پشت سر سختی روروزای اینکه  وجود باتو  من و... نیست خرابش کنیم!

 الان که همه چی روبراهه،جدا نشد، همدیگهراهمون از  باز گذاشتیم اما

حتی نمی رسه...  خوبه،هیچی دیگه زورش به ماحالمون اینقدرکنارهم 

ه ازدست دادن این خوشبختی!... نمی رسه واس خودمونم زورمون به خودمون

 پیش همدیگه ست.جامون ابد تا ما بدون  پس اینو
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از سته ش!به اخم نش ونگاه قاطع وجملات مطمئن زابازقلبم پرحرارت تپید 

ن حرفای بدوآرازمردی بود که به احساسم تزریق کرد!...  بازحس خوبی که 

بشه تکراربارها تا  لای همین اخم وجدیتش محبتشو حواله م می کرد،عاشقانه

که هیچوقت فکرشونمی کردم کناراین ... خوشبختی !برام حس خوشبختی

 همون اخم روصورتش لب زد: مرد سهمم بشه!... با

 آرزوی بعدیت چیه؟-

کف لبخند  بابرآورده کنه!...  واقعاً امشب می خواست تموم آرزوهاموانگار

 روته ریشش گذاشتم: دستمو

 !تو به تموم آرزوهام رسیدم با داشتنمن -

مردمک !... سخت نیستاحساساتم برخلاف آرازحرف زدن از همیشه برام 

    :چشماش تکون خورد

 خوبه!-
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 قع داشتم درمقابل ابرازتو. ..!نثارم کردتنها یه کلمه  برخلاف نگاه پرحرفش

اما کنه!  حرفای قشنگش شوکه مش؛محبت های غیرمنتظره بازبا؛احساسم

 ضربان قلبم از التهاب بیفته! گرمای نگاش اجازه ندادفقط 

 برات تزئین کنم. خونه رویاس بهم پیشنهاد داد،ال-

... ادامه به اینجا کشوند ذهنش چی گذشت؛مسیرحرفونمی دونم توالیاس!... 

 داد:

 یاد! شلوغ کاری خوشم نمی نیستم... ازتزئین و اهل اینکارامن -

مثل دستای پرحرارت ،خیال دل کندن ازصورتشوندارهانگارکف دستم 

   لب زد: خودش روکمرم... باز

تولد ... برمش شام بیرون،کادوشوبهش می دم تولدهای الیاس میهمیشه -

اما ... تموم روزای زندگیم می گذرهمثل ؛ه الیاس نیاد پیشمخودمم اگ

بهترین  مخواستچون امشب... گفتم که واسه اولین باررفتم کیک فروشی... 

 برات بسازم! شبو

 :قدردانی روسیاهی چشماش جابجا شد مردمک چشمام با
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 همین کارم کردی!-

ای گرمهمین همچین کاری کرده؛لین نفرم براش کیک رومیزکه اوهمین 

 قلبموبودنش انگارهمین ؛کمرم جاخشک کردهدستاش که ازسرخواستن رو 

 ی سیاهی چشماش انگارهمین گرما به قشنگ ترین تزئین دنیا آراسته!...

فقط کافیه باشه؛تا قشنگی  شب تولدم برام روشن کرده!...هزاران شمع در

 ... لبخند مهربونی زد:م بیاد!ی دنیا به چشها

دلت خواست خونه روتزئین کن؛هرچی دلت خواست سفارش  هرجورفردا -

 !بده

 ... لبای منم کمی کش اومد:ضعف رفت ازلبخند قشنگش! بازدلم

 چرا؟! -

 چشمک ریزی نثارم کرد:سؤالی 

 جشن تولدته!چی چرا؟!... خُب -
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بالای شونه ش روکیک  از نگاموصورتش پایین کشیدم، از کف دستمو

 :چرخوندم

 !دیگه جشنمهالان واسم کیک گرفتی،-

می دم همیشه جشنمون دونفره باشه اما نتونستم حریف الیاس  من ترجیح-

 بشم.

این مرد م می دونیاد نبرده...  از تولدموانگارتازه حواسم جمع الیاس شد که 

لباش  رد لبخند از... هکه به خواسته ش تن داد خیلی می خواد الیاس و خاطر

 کناره گرفت:

 واسه تولدت... خاله تم می یاد!  ن داریمهمو فردا قراره اینجا شلوغ بشه...-

 نسبتی نداره!خودش  با انگاربگه خاله ت،ه عادت کردم دیگ

 اطرافم چرخوند:نگاشو رو 

 !بگو به باباتم-
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اما نمی خواد محدودم کنه می خونم تمایلی به دیدن بابام نداره؛ازقیافه ش 

بابام  بارابطه ش آدما کنارمی یاد، م به سختی بامی دونتولدم نباشه!... در 

 زورشو زد؛تموم خاطرمن الانم بت اجباری می گذره! با کلما و سرسنگین 

 کمی فاصله گرفت:،دستشو ازروکمرم برداشت...  !ههمچین پیشنهادی داد

می گم بیاد توکارا بهت کمک کنه... خودمم  فردا صبح به زن مش صابر-

 فردا خونه م!

 نمی ری شرکت؟-

نه وکمی شطرف خودش ستون کرد، دو و... کف دستاشنشست روتخت

 :همزل زد ب،عقب کشید هاشو

 دلت می خواد برم؟-

 جاخوردم:

 معلومه که نه!-

 غُرزدم: برداشتم... درحین بستن موهام؛به آرومی رو رومیزکش مو از
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 بعدشم میشه اینقدر... باشی! سرکار تولدم باز مگه میشه دلم بخواد روز-

 سؤال جواب ندی! با سؤالمو

 نبند!-

 چشماش به موهام اشاره زد: نگاش کردم... با سؤالی

 موهاتوتوخونه نبند!-

 دارمولت حا گفته بود موهای بلند وند... به یاد آوردم؛دستم ازحرکت مو

زیرسنگینی سیاهی .. .دورموهام بیرون کشیدم از ش وکدوست داره!... 

 :پشت گوشم کشیدم تار موهای آزادمو چندسرانگشتام  باچشماش؛

  برم واسه کیک ظرف بیارم!من -

ردن ضربان بالاببرای می خواست این مرد انگارامشب  بیرون... اتاق اومدماز

 کادومومی خواد !... یعنی کادوی تولدمم پیچید:توذهنیهو... رکورد بزنه!قلبم 

بده؟... دلم  مثل بابام قراره پولخریده یا  !... برام کادو؟توجشن فردا بهم بده

گاهم همش ناخودآ ضمیر!... دریه کادوازجنس سلیقۀ آرازخواست،کادو می 

وجودتموم بی مهری وتلخی هاش  ... بابایی که بابا بابام! آراز شد قیاس می
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!... د زندگیم باشهمر نمی خوام هیچ ردی ازرفتاراش تواما  بازدوستش دارم؛

جیب  تو ویه دستشتوالت،به لبۀ میز ازپشت تکیه داده،دیدم برگشتم اتاق

خیره ست به نقطه  رومیز، ستون کرده وکف دست دیگه ش،شلوارش انداخته

سه می زنه بدونم چی پردلم می خواست ... چند قدمی خودشدر ای نامعلوم

رفتم سمت کیک... نگاشوسوق داد  ناگهانیش!... این سکوت  توذهنش با

   کنارش ایستادم: سمتم...

 بده! می زارم تویخچال؛فردا خودت بهشوصابرمش کیک -

 وچاقوربه علامت باشه تکون داد... نگاموپایین کشیدم...  بی حرف سرشو

 حرکت دادم روتن نرم وخامه ای کیک... لبخند زدم:

ن کیک قع کات کردبچه بودم؛هروقت دورهمی تولد می گرفتیم،مووقتی -

تا اونوواسه  تکۀ کیک قسمت کدوم ظرف میشه بزرگترین،همش حواسم بود

 خودم بردارم.

 دونم! می-

 نگاش کردم:تعجب  با بی حرکت موند...کیک دستم ازکات کردن 
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  !می دونی؟-

 !داری دوستتولد می دونم خیلی کیک -

خرید... نگاشوازگوشۀ  همین عادت شکنی کرد؛رفت برام کیکپس برای 

 :روکیک سُردادچشمش 

اضافه می یاورد؛تومی  تولدهای دورهمی هرکی کیکشوهمون یادمه تو-

یا الیاس  همه می دونستن تو ؛هروقتم کیک انگشتی می شد ...!خوردی

 !یواشکی بهش ناخنک زدین

   لبخند زدم:ناباورانه  .چه خوب یادشه!..

 حسابی حواست جمع من بود!بچه بودم انگار-

 کمی سمت گردنشسرشو نگام...رو چرخید حدقۀ چشماشمردمکهاش در

 کرد: کج

 زَت خوشم می یومد!گفتم اَ-

 :م!... کنجکاوشدلرزید قلبم به خودش
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 !؟می یاد؛اینقدرحواست بهش می مونهخوشت فقط  همیشه ازیکی-

 چین کنارچشماش افتاد:

 همیشه؟!-

 ه ای خوشش اومده باشه؛حس حسادت دردختردیگ ازمن فکراینکه غیرِاز

 سرشوصاف کرد: !... کِی اینقدرحسود شدم!...رگام به جریان افتاد

خوام بدونم چقدرحواسم بهش می ب تاخوشم نیومده  دختردیگه ای از غیرتو-

 مونه! 

بین تموم دخترا براش یکی بودم!...  رخت بست!...ازقلبم یکباره حسادت 

  لبام کش اومد:ازذوق 

 ؟اینقدرحواست بهم بود؛فقط اَزَم خوشت می یومدکه مطمئنی اون موقعا -

 شوازرومیزبرداشت:دست

کنارم جمُ  از که مثل الان اجازه نمی دادم اگه بیشترازخوش اومدن بود-

 بخوری!
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قلبی که این مرد به راحتی می هیجان به هیاهوافتاد!  رط ذوق وقلبم ازف

روقتی مال خودش کنه!... تونست با محبت های غیرمنتظره ش بیشترازه

به ن کشید،جعبۀ مخمل مشکی رنگی شلوارراحتیش بیروجیب دستشواز

 م اومد... گرفت سمتم:اچشم

 کادوی تولدت!-

دو به سلیقۀ خودش!... یه کا همونجورکه دوست داشتم خرید!  برام کادو آراز

 بدست گرفتم: جعبه رونگام تلنبارشد... ذوق و محبت در

 ممنون!-

... بازکن؛ببین خریدا نیستم یقه دادن واسه اینجورمن اهل سلراستش -

 خوشت می یاد!

 ،عمق گرفت:سنجاق شدهبه لبام  ارلبخندی که ازفرط ذوق انگ

 حتماً خوشم می یاد!-
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یک نگام درخشید!... کردم... برق نگین گوشواره در باز درجعبه روشوق  با

 با... نگین های ریز که کارشده بود ازت گوشواره با طرح ظریف قلب جف

 لب زدم: شیفتگی

 خیلی قشنگه!-

 پس خوشت اومد!-

 :نگاه ذوق زده مو بالا کشیدم روچشماش

 سلیقه موخوب می دونی!چقدرخیلی!... -

ت دیدم... بعدشم گوشات اتوگوشبیشترگوشواره های این سایزی  خُب-

 خیلی کوچولوی!

 ازدقت وتوصیفش لبخندم به ذوق نشست!... کمی مکث کرد:

زیرگوشواره های بزرگترازاین  گوشتاون خال ریز مهمترازهمه نخواستم-

 پنهون بشه!
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ود؛گاهی به چشم بهمون خال ریزی که پایین نرمۀ گوشم ازخال ریز!... 

 غفلت نکرد!... مردی که سردرآوردن ازخودمم نمی یومد؛نگاه تیزبینش 

اخم ه سروکارنداره! جملات عاشقان باپیچیده ست! احساساتش سخت و

توجه  مگوشمی ده!... اونوقت به خال ریز ش مانوررو چهره  تروجدیت بیش

ریتمش قشنگ ترین  با ضربان قلبم باز!... خواستنی اومده؛براش نشون داده

 م،نزدیکش شد... !مملوشدبهش نگام ازمحبت  !سینه م به تکاپو افتاددر

 بالا... برای اولین بار خودموکشیدمهام رونوک پاموروشونه ش نشوندم،دست

بوسیدن لباش پیش قدم شدم... به نرمی بوسه ای ازسرعشق وقدردانی  واسه

ه نگام با ... بدون اینک... هنوزم تنم ازخجالت گُرمیگرفت!نشوندمرولباش 

ۀ محکم وستبرش... نجا دادم روسی،کشیدم پایینسرمونگاش تماس پیدا کنه،

شونه ی دست دیگه م رو،قفل موند جعبۀ گوشواره درپنجۀ کوچولوم

 لب زدم:... محکمش

 بابت همه چی ممنونم!-
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ملایمت  باوبیشتربه خودش چسبوند،من،دورتنم حلقه شددستاش بی حرف 

رورکنم حس خوشبختی با تک تک سلولهام م باز تاموهام نشوند بوسه ای رو

نده حس عاشقی رو!... همون حس وحال های دوست داشتنی وتسخیرکنرو! 

 لای همون کتابای عاشقانه؛فیلمای رمانتیکای که فکرمی کردم قراره برام 

 کوبندۀ قلب آرازمحکم وهیاهوی ضربان تعبیرشده دربرام بازباقی بمونه،

 آغوش امن ونفس گیرش!درزیرگوشم!

 

 ستایش یواشکی کنارگوشم لب زد:

 !هجور شد پسرخاله ت زود باچه  سیاوش وببین!-

ی مشغول حرف زدن با چرخوندم روسیاوش... حساب نگامو کانترپشت  از

 لین دیدارشون نیست!... لبخند زدم:انگاراوالیاس بود،

 !زود با همه جورمیشه مالیاس-

 !... نگاموم حساب نمی کنهمداخل آد طرفودلش نخواد؛یه وقت گفتم اگه ن

مثل همیشه طوسیش  شلوار پیراهن جذب سفید و ابآراز...  روردادم سُ
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قشنگی که  روز ازتا  سینه م پرسه نمی زدکاش دلهره در!... خوشتیپ کرده

ا چه شهامتی خودسرحاج رضا روبرای باقعاً و ...!ساخته؛لذت ببرم برای تولدم

این  ذهنم زنده شد...اج رضا در وت کردم!... آنی نگاه دردمند حتولدم دع

 داره یه وقت نفساش تو ترس اینوی حرف ونگاش می بینم،لاازهمش زا رو

!... یه ماهی میشه ناخوش طردش نکنه روزی که آرازاین دنیا قد نده برای 

داره غصه  مخاله مهشیدحجره م نمی ره،کزکرده،دیگه ش احوال گوشۀ خونه 

نگاه وقتی تولدم دعوتش کردم تا بهونه ای بشه کنارآرازباشه،شومی خوره!... 

جاب مُبرق شادی نگاش یادآوردن  با بازچراغبانی شد!... انگارپژمرده ش 

 !پس زدنی بودن دلهرۀ لعنتی یاکاش  ؛کاردرستی انجام دادم... اماشدم

 ازسیاوش والیاس می زنم تونگات گیرکرده روآراز!من حرف -

 سینه اعتراف کرد؛،درحالیکه قلبم درازصدای خندون ستایش کنارگوشم

 ب خودش می کنه!... نگاموذج مثل آهن ربا منوجمعی باشه، هربین  آراز

ت بلند شربقاشق ندن چرخا همزمان باتوسینی... یوان های لکشیدم به پایین 
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لبخندی حق به جانب درشربت،شناورهای قالبی یخ به صدا دراومدن خوری،

 زدم:

 اشکالی داره؟-

 شیطون شد:لحنش 

نه!... فقط کی فکرشومی کرد یه روزی این مرد تا این حد برات خواستنی -

 بشه!

 از !... نگامونمی کردم م فکرشوحتی خودمدردلم اعتراف کردم: هیچ کس! 

 :بالا کشیدم شکرده  مای آرایششیطنت چشرو قرمزی شربت آلبالو

 ... آرازم غیرزندگی آدم قابل پیش بینی نیست از هیچ لحظه ایستایش؛-

 قابل پیش بینی ترین وقشنگ ترین اتفاق زندگیمه!

 لبخندای مهربونش زد:... از!نتش رنگ باختشیطآنی 

 !ازهمدیگه جدا نشدینخیلی خوشحالم چقدرخوبه این حرفومی زنی!... -
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شیم؛قلبم کم می یاره!  دیگه جداازهمیه روزی می خواستیم اینکه حتی ازفکر

 داشتن آراز می خواستم از رچطو مثل ترسوها ضربانش به شماره می افته!...

مردونه  ننده وازلبخندای تسخیرکبگذرم! ازسیاهی خانه خراب کن چشماش! 

دلگرم ازحمایت های  ازگرمای دستاش! ه!ازعطرش که نفسام معتادش ش!

حرف خودم  می تونستم ساعتها بابه راحتی ... ازآغوش امنش! کننده ش!

به یاد آوردم؛همین بازنگام چرخید روآراز... !... ازدوست داشتن این مردبزنم 

حتی خودمونم ست!ما تا ابد جامون پیش همدیگه هم اطمینان داد که دیشب ب

وجودم  ازترس یکباره ...ازدست دادن خوشبختیمون نمی رسه!زورمون برای 

 !ونۀ قلبم گرم شدخ،بازپرزد

 اما...مرد خوبیه! -

مسیرنگاشودنبال ... ازآرازحرف می زنه!چرخید رونیم رخ ستایش... نگام 

 ... آهی کشید:نگام رسید به سیاوش کردم،

می ذاشتن بیشترباهاش خودم فکرمی کنم اگه خونواده م  بعضی وقتا با-

واسم جهنم  زندگی رونمی نشوندن،منوسریع پای سفرۀ عقد وقت بگذرونم؛
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شم... شاید انتخابش نمی بخوام هرچه زودترازدستشون خلاص  تانمی کردن 

 کردم.

 :نگام ماتش موند... آه ازنهادم بلند شد

 ستایش!-

 ناراحتم لبخند محزونی زد: به چشمای حیرون و

وقتی سیاوش یادمه ذوق داشتم هنوزم بهت گفتم عاشقشم!...  آره می دونم-

 همش منو،زندگی باهاش برات گله نکردم ازهیچوقتم اومد خواستگاریم... 

بعضی م... گفتم که مرد خوبیه!... اما ... نمی گم کنارش بدبختش دیدیسرخو

باهاش وقت می  بیشترم؛خودم فکرمی کنم؛اگه حق انتخاب داشت باوقتا 

 توقع داشتم؛.. چون زندگی که کنارش شاید انتخابش نمی کردم.گذروندم؛

حرفای قشنگی که اوایل دیگه از... راستش نیست  وناصلاً شبیه زندگی الانم

می چسبوند؛خبری نیست... همش  زندگیمون بهم می زد؛ضربان قلبم آمپر

های وام دادن قسط برق؛گاز،سرش تو دخل وخرج زندگیه... پول قبض آب؛

 یخچال!پرکردن ،خونه
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 ناراحتی کش اومد:لباش ازسر

چیزی نمی خوای سرراه  گه غذا چی پختی!ی مزنگ می زنه؛بهم هروقتم - 

نمی پرسه خوبی! کجایی!  زندگی فقط خوردن وخوابیدنه... ... انگار!بگیرم

بهش گفتم وجود اینکه  با وقت پیش چندهمین حتی داری چیکارمی کنی!... 

اصلاً اومد خونه؛وقتی م... رنگ کن موهامو دارم می رم آرایشگاه،ابروی و

هرم ظانبود،متوجۀ کوچکترین تغییر تو قبلنا اینجورینشد...  متوجۀ تغییراتم

ونوازپا مخارج زندگی داره ا شاکی شد فشار باری گله کردم، می شد... چند

سعی می کنم همش توجه می کنم... چیزایی چه درمی یاره؛اونوقت من به 

قشنگ  ودم توقع بیجا دارم... اما حس خوب بهش بدم؛فکرکنم خو حقو

... کاش منوعادت نمی داد به نوازش روزای اول زندگیمونو دیگه اصلاً ندارم!

 !باشمنزَش طلبکارای هرروزش تا الان اینقدر اَوقربون صدقه ه

 :غصه وزن گرفت قلبم ازحجم

 می کردم سیاوش بهترین انتخاب زندگیته؛باهاش خیلی خوشبختی! من فکر-
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 خوشبختی همینه که دیگه ازشاید زیادی ازخوشبختی توقع دارم!... شاید -

 دیگه تنم زیر مشتجای خونواده م نجات پیدا کردم،زورگویی  وتعصبات بی

مانم چهارچشمی منوزیرنظرنمی گیره تا ماولگدهای بابام آش ولاش نمیشه،

 کنه!واسه هرکاری سرکوبم 

 نهمون خونواده ای که باعث شد مقصرعمومعین بود؛زن عمومرضیه؛سامر...

 یرحمی هایی که درحقش کردن؛ببینه!نبودن ب تو ستایش خوشبختی و

گفت بهم نشسته بود، یه بارپای صحبت باهامکه ه مون یادمه دخترهمسای-

!... نیست بعدش ازاین خبراول ازدواج همیشه همه چی قشنگه اما ماه های ا

 !مون الان منم شدم همون دخترهمسایهانگار

لوتررفت، زندگیم با آرازمثل کابوس شروع شد،ولی هرچی جذهنم پیچید: در

گی به رُخم کشیده شد وقتی ی های زندقشنگتیرگی روزام کمرنگ شد و

جلوی چشمام پوست انداخت لای توجه هاش ذره ذره سرسخت بودنش  آراز

تاجایی که عاشقی کردم،حس کردم  بهم،جملات قشنگ وغافلگیرکننده ش!

 بالا:به قصد ندونستن کشید  شونه هاشوخیلی خوشبختم!... 
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یم مثل فیلم ورمانا زندگمی خوام ی دونم!... شاید زیادی پرتوقعم که نم-

 عاشقانه باشه.

ود کنیم شقانه مونومحدپروبال خواسته های قلبمونوبزنیم؛فکرای شیرین عا

این بیرحمی درحق مقصرمی دونیم به پرتوقع بودن!...  چون خودمونو

 سرزنش کرد: لبخند خودشو بایکباره درد داشت!... برام خودمون 

؛دارم چه دلم باهات واشده تولدت درد و روز یهو!... دیوونه ممن چقدر -

 !می زنمبهت حرفایی 

 چشمک ریزی زد:

 یاوش خیلی بهم وابسته ست!سوجود تموم این حرفایی که زدم؛ اینم بگما با-

حظات قبلشو!... یا نگاه به غم نشستۀ ل بی غم همین لحظه شوباورکنم لبخند 

گله فقط نکنه یا م روزتولدم ناراحتبیشترازاین  اینهتناقض حرفاش برای 

... داره شدوست هنوزم وجود تموم کم وکاستی هاش با کرد اززندگی که

 سبک شدن ازحال وهوای سنگین این روزاش! برایدل  یه درد ویاشایدم 

 انداخت: شراستسمت زیرزیرکی یه نگاه به 
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ازخونه تون پرت می اگه الان شوهرت قیافه تواینجوری ناراحت ببینه؛منو-

 بیرون! کنه 

 :فته روآرازنگاش ر می دونستم

 واسه جشن تولدت دعوتم کنی!من موندم چطورشوهرت گذاشت -

 نگاشوداد به چشمام:

... رفت وآمد کنی نداره باهاممتوجه شدم تمایل ،وناومدم خونه تبارآخر-

 ...خونواده م به هرحالحقم داره؛

 حرفشوقطع کردم:

درسته  اینوآرازم می دونه...،برام سواست ازخونواده تحسابت ستایش -

.. اذیت بشم. که نمی خواست واسه این بود؛اماازخودش سرسختی نشون داد

 مخالفتی ندارهدیگه ؛قرارنیست اذیت بشم؛برام عزیزی تونم چون می دونه الا

 متوجه میشه چقدراونوقت رو بشناسه  بیشترتوبگذره؛ زمان بذاربعدشم ... 

 خونواده ت!  متفاوتی از
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تولدم دعوت وبرای شوهرشگفتم می خوام ستایش و وقتی به آراز امروزصبح

آدمای اشتباه می خواد اه نامیلش؛مخالفت نکرد... می دونم کنم برخلاف نگ

به اندازۀ کافی  می دونم ازستایش... تا اذیت نشم دارهزندگیمواَزَم دورنگه 

 تولدمواما نِ؛خواهرسامر! دخترعمومعیبولد شده ذهنش درشناخت نداره؛فقط 

 ... اماخونواده ش متفاوته ه چقدرستایش باببین کنزدی از ستم تانیه بهونه دو

 یامت به پا می کنه!ازدعوت کردن حاج رضا حرفی بهش نزدم؛می دونستم ق

دیدنش طُغیان نمی  ... زهی خیال باطل!انگارحالا که ازاومدنش خبرنداره، با

 کنه!

 ترنم جون بیا بشین دیگه!-

پیراهن شیک آبی د... مثل بیشتراوقات خودش کشی سمت صدای پریا نگامو

!... رنگ دریایی چشماش ساخته نگی باهارمونی قش رنگ به تن داره که

 زدم:لبخند ؛برخلاف آشوب درونم

 الان می یام!-
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 ،ستایششق شربت خوری بهم زدم... بازنگام چرخید روبا قا آخرین لیوان و

 :سیاوش بودذهنم درگیرحرفاش درمورد  هنوز

 می گم اگه زندگیت با سیاوش...-

 لبخندی زد:به چشمای نگرانم 

توخونۀ  زندگی بامقایسه می کنم با سیاوش  ومزندگیترنم باورکن وقتی -

 خوشبختم!خیلی حس می کنم ؛پدریم

روزمرگی رو اسم ازاینکه اما می دونم لمس خوشبختی برای آدما متفاوته 

لیوان  از اشونگ!... برام تلخ اومد؛قانع کردهبهش خودشو خوشبختی و گذاشته

 کشید:به چشمام  های شربت

 شربت ها آماده ست!-

درمقابل ... بهم ریخته! خبرنداشت ذهنمواما  کنهرفوعوض مسیرحخواست 

 سرزنشم کرد:لبخند  با ؛خیرگی نگاه نگرانم

 دل کنم! بیام باهات درد وتونم ب باز اینجوری نگام نکن!... بزارترنم -
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 به خودش اشاره زد:

نیست... می قابل قیاسه؟... نه!... ببین ستایش الان با ستایش قدیم اصلاً -

اینکه نه کنم؛ دلم می خواد زندگینیستم، دیگه مثل قدیما پژمردهبینی که 

به پاش که باورکن سیاوش خوبی هایی داره به مرگم راضی باشم!...  هرروز

 موندم!

 ه باهام درد وم ازاینکدارم پشیمونش می کنناخواسته فرط نگرانی  از انگار

 لب زدم:دل کرد!... 

 برام خیلی عزیزی!ببینمت،نمی خوام ناراحت که دونی می -

 لباش عمیق کش اومد:

 ... توام برام خیلی عزیزی!می دونم!-

سمت پذیرایی...  مکج کردراهمو  همپا باهاشسینی شربت وبدست گرفتم، 

!... ؛بودن درکنارشهیچید: خوشبختی برای من داشتن آرازِذهنم پهمزمان در

همون روزایی که برچسب دختربی ای سیاه زندگیم؛خیلی وقته ازاون روز

 باناخواسته؛زاش آراز سهمم شد... سهمی دراِچون ،؛گله ندارمآبرو روبهم زدن
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 دلیل حال خوش روزایشد دلیل نفس کشیدنم! کم کم  اما تلخ!...شروعی 

تزئین کرده که ی بادکنک های سفید وقرمز... حتی ازدیدن سخت زندگیم!

به سلیقۀ من بادستای چون همش حس خوشبختی دارم،،پذیرایی خونه مونو

 !برای تولدم هآرازتزئین شد

 روزتولدت موزیک ورقص نداریم! جوجه-

 به الیاس لبخند زدم:

 خوبشم داریم!داریم،-

 :اومد کنارمپاشد،وتعارف کنم... آرازخم شدم؛شربت ها ر

 بدش من!- 

ل تعارف کردن مشغو،سینی وازدستم گرفتجاخوردم!... تا صاف ایستادم،

به خوبی می ... نگاه خندون وحیرون الیاس چرخید رومن... اونم مثل من شد

 دستم گرفته از نیست که سینی شربت و ن نوازیدونست آرازاصلاً اهل مهما

 نگاش آراز و با شیطنت بالا؛پایین کرد و با ابروهاشوواسه تعارف کردن... 
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وقتی شد!... نشستم رومبل... ه لبخند بازلبام بازشیطنتش شاره زد... بهم ا

 :شیطونش مزه انداختبا لبخند ،سینی وگرفت جلوی الیاس آراز

 می چسبه!حسابی خوردن این شربت ازدستای آراز-

درحالیکه می دونستم آرازتیزترازاین حرفاست که متوجۀ منظورالیاس نشده 

ا یه نگاه تنهسردرآورد،باشه... با قیافه ای خونسرد که هیچی نمی شد اَزَش 

 :توخالی حواله ش کرد

 نوش جان!-

،کمی ازشربتش ردنثارش کمعنادارچشمکی پررویی ازروشیطنت  الیاس با

 بلند شد:لیوان بدست مزه کرد و

 من برم یه آهنگ بزارم؛یکم ورجه وورجه کنیم!-

بزن وبکوب راه بندازه!... همیشه اهل شلوغ  تاصوتی سیستم رفت سمت 

جمع چند نفره براش نگاش می خونم همین  که از رخلاف آرازکاری بود؛ب

 باب میلش نیست!اصلاً  به نظر می یاد وشلوغ 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1282 

 از تشکرلیوان شربتموبرداشتم... آرازم بی حرف آخرین لیوان شربت و با

وسط پذیرایی گذاشت،اومد کنارم  میز ،سینی م روبدست گرفت روسینی

 تعارف کرد رو شربت ها اجبار رو از گرفت... انگار نشست... تودلم خنده م

سرشوبرگردوند سمتم... نگام ... که سینی خالی وگذاشت درمعرض نمایش

 جلو رشومشتاقانه چرخید روچشماش... نگاشو سمت دیگه ای سُرداد،کمی س

 :کشید

 موقع خم شدن حواست به یقۀ پیراهنت باشه!-

... قبل !وازدستم گرفت همین سینی شربتنگام ماتش موند!... پس برای 

گرۀ بین ... پس ن ها بیان؛گفته بود حواسم به یقۀ پیراهنم باشهازاینکه مهما

 با ،خورم کنهتولدم نمی خواد دل روز انگار... !ابروهاش برای بی حواسی منه

 :نگاشوروچشمام کشید... داد!ملایمت هشدار

 عوض کنی!تومجبوری لباسستوجمع نکنی؛اگه بازحوا -

سعی داره ملایمت به خرج بده اما ازقاطعیت نگاش به خوبی حالیم کرد بازبی 

... لباسی که همه گفتن بهم خیلی خرج بدم،باید لباسموعوض کنم حواسی به
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سفید تا بالای قوزک پام... پیراهن قرمزکلوش با توپی توپی های  ...می یاد!

همون توپی توپی  پهن پارچه ای قرمز باروبان سفید پهن دورکمرم... تل 

 جمله ش توذهنم پیچید: کمر...آبشارموهای صاف شده م تا  سفید رو های

ین پیراهن وتوتنم اوقتی قبل ازاومدن مهمونا زیادی خوشگل شدی!... یادمه 

درحین عقب دلم آب شد!...  همین جمله ش اَزَم تمجید کرد،قند تو بادید،

ذهنم بوسه ش درآنی ... لبام انداخت  قرمزی رو نگاشورد  بازکشیدن سرش، 

  افتاد!تب به تنم انگار جرقه زد؛

 ازشربتش مزه کرد... کی فکرشو می کردنگام قاب شد... نیم رخ جدیش در

با بوسۀ غیرمنتظره ش به  رژقرمزلباموتی پیش ساع این مرد جدی وخاموش

الیاس نگام سمت پاره کرد... موزیک  رشتۀ افکارمو یهوصدای ... تاراج برد!

ایرانی  ستم دنبال آهنگ هاینرد کرد... می دو چند تا آهنگ وه شد،کشید

رقصیدن... بلند کنه برای  شیطنت همه مونو ضرب دارمی گرده تا با شاد و

ستم برخلاف نجایی که می دو برسه!... تا البته بعید می دونستم زورش به آراز

طعاً دیدنی می شد... این بود؛ق از اگه غیر اصلاً اهل رقصیدن نیست!الیاس؛

 لب زدم: .صدای زنگ آیفون بلند شد..وقفۀ خاموشی بین آهنگ ها، در یهو
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 حتماً مامان مهشیده!-

همراه خاله یعنی !... وجودم آشوپ به پاشد در باز ازفکراومدن حاج رضا

آنی ،دیدن تصویرحاج رضا باون... آیف رفتم سمت؟!... پاشدم؛هاومدمهشید 

ۀ آیفون با سرانگشت یخ زده م! مفشردن دگ... کوبش بی امان ضربان قلبم!

. دلم نمی خواست ناراحتش از!..روآرچرخیدن نگاه دستپاچه ونگرانم 

 نده! بیشتر خشم ونفرتش آزار با از این خودشو فقط می خواستم بیشترکنم،

ال ازداشتن پدرش محروم نکنه... پدری که پشیمونه؛داره بال بازاین خودشو

نج حسرت کُنبود پدرش؛می زنه برای جبران کردن!... نمی خواستم بعدها در

 انگارس واضطراب تر اما... طردش کرد!بش خونه کنه برای روزایی که قل

 حالمو آراز انگار افتادم!... به عجزاین حد  وجودم قد کشیده،تا بدجوری در

شاد ایرانی پخش  صدای موزیکهمزمان نگام خوند... پاشد؛اومد سمتم...  از

 :شد،مقابلم ایستاد

 چی شده؟!-
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بی  ازاینکهحتش کنم! دارم؟!... ازاینکه قراره نارابغض  نگاش کردم... چرا

 لبام تکون خورد:!... دست به کاری زدم برخلاف میلشخبر، 

 هیچی!-

 بقیه چرخوندم... حواس کسی به ما نبود! رو نگاه نگرانمو

 !ترنم؟-

جمله ای زبونمویاری نگرانی روچشمای کلافه ش چرخوندم، و عجز با نگامو

 ابروهاش بیشترقوت گرفت:نکرد... گرۀ بین 

 ؟!هکی زنگ دروزدچرا رنگ وروت پریده؟! -

د!... م طغیان کروجوداضطراب درحدمون صدای زنگ دروابلند شدن  با

قطعاً دروضعیتمون مضحک به که ،لبخندی برای طفره رفتن ازدادن جواب

 نظرمی رسید،رو لب آوردم:

 دروواکنم!برم؛-
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مچ دستم  رو دورازچشم دیگرون؛پنجه شم بردارم... اینکه یه قد قبل از

بی حرف خودش راهشوکج کرد سمت ... شد مانع قدم برداشتنم،تنشس

تند کردم  . پاورودی واحدمون..ب ه درراهروی کوتاهی که ختم می شد ب

ودمورسوندم بهش... خ... همزمان دستش رو دستگیرۀ درنشست،به دنبالش

 :با تمنا صداش زدم

 آراز!-

دودوزدن . نفس گیر!.. سکوتی سنگین ودربازشد... به دنبالش ... نگام نکرد

آراز ... نگرانی چشمای خاله مهشید به نگاه رونگاه حاج رضا ازسردلتنگی 

پنجه ش مُشت شد،نیم دست یخ زده م نشست روساعدش... اخم آلود آراز... 

 :صدای خفته ازخشمش لب زد مثل سنگ!... بانگام سفت وسخت رخش در

 !ارمی کنی؟اینجا چیک-

 ذوق وتن حاج رضا شکسنگاه به وضوح درمخاطبش حاج رضا بود!... 

 پس نکشید: امیدشو دیدم!... اما پا

 اومدم تولد عروسم!-
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 ازعصبانیت کش اومد: ی آرازاگوشۀ لب

بی حاجی شه!... بعدشم اعروسش بعروس؟!... من پدری ندارم تا زنم -

 دعوت می یای تولد؟!

به زحمت زهرکلامش سوزوند قلب حاج رضا روکه نگاش به درد نشست!... 

 لب زدم:

 دعوتشون کردم!من -

نگاش!...  ورنجش سرزنش ازدردِ. قلبم سقوط کرد... نه ازترس! نگام کرد..

 بزرگترین جفا رودرحقش کردم!... نگام به التماس افتاد: انگار

 آرازمن فقط خواستم...-

 صدای حاج رضا بلند شد:

 !اومدم اما من د؛بیام... فقط ازروادب دعوتم کردنمی کر فکرشوزنت -

ته شد!... نگاه عاجزم !... قیافۀ آراز برافروخج رضا اَزَم جانبداری کردحا

انگار حاج نگاه طوفانی آرازچرخید... سرگردون رونگاه دردمند حاج رضا،
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همه چی  پس بکشه؛می خواست م آرازقرارنبود پارضا امروزدرمقابل زهرکلا

عذاب نکشه... صدای همیشه محکم  شحسرتبه جون بخره تا دیگه در رو

 وسختش به تحلیل رفت:

اما اینا  ...ازم متنفری خودت نمی دونی... می دونم پدر می دونم منو-

دلتنگت نشم!... واسه همینم الان روپسرخودم ندونم،هیچکدوم مانع نمیشه تو

 اینجام!

 بعید می دونم داشته باشی!اسه دلتنگ شدن باید قلب داشت که حاجی و-

!... چشمای حاج رضا بیشتربه درد نشست!... دومین کنایۀ زهرآلود آراز

 التماس لب زدم: باترشد، محکمدستم دورساعد آراز

 !آراز-

 یهوصدای حیرون الیاس پشت سرمون بلند شد:

 !حاجی-
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ام یه سانتم به عقب نگهیچ کس توقع نداشت حاج رضا الان اینجا باشه!... 

ه بعید فقط به چشمای عصبی آرازالتماس کرد!... با عصبانیتی کمنحرف نشد،

 از دستم کشید بیرون شوساعدرنگاه التماسگرم بهش برسه!... می دونستم زو

 خطاب به الیاسوید... ... نگام به دنبالش د، قدم برداشتعقببه  ... برگشت

 به گوشمون رسوند: صداشو

 بگو ازاینجا بره! به بابات-

بی نهایت روزتولدم امان حس ندامت قلبموسوزوند!... وشد... بی زنگام محا

 نگام چرخید رو چشمای اندوهگین و... اذیتش کردم!ازخودم رنجوندمش،

 گاردرکش مکش بامن زنده شد!... ان حس عجز در بازدردمند حاج رضا... 

 !احساساتم موندم

 حاجی اینجا چیکارمی کنی؟!-

 :رنگ سرزنش گرفت حاج رضا به الیاسنگاه 

 ندارم بیام خونۀ پسرم!چیه؟!... حق -

 اصلاح کرد:کنارم ایستاد؛حرفشوالیاس  
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 آراز...که اما می دونید  نبود منظورم این-

درهم  چهره شو بیشتر بده... لبخند محزون حاج رضانتونست حرفشوادامه 

 شکست: 

ش به میل نمی یاد!... اما دیگه نخواستم ششمن خو می دونم داداشت از-

 رو سرموتوسینه م  دردِ شت قرص می خورم؛بایه مُب وقتی هرشرفتارکنم؛ 

  !وامی کنم یا نه چشمامو زارم؛نمی دونم فرداصبح بازبالش می 

 غصه اخم کرد: خاله مهشید با

  چیه می زنی!این حرفا حاجی دورازجون!... -

به  آه سنگینش تکون خورد... نگاشو بار شونه های خمیدۀ حاج رضا زیر

 چشمام داد:

 !بهتره من برم ...دخترم نیومدم تولدت که ناراحتت کنم-

گه من می دونست ا وطلب کرد!... مثلموندن حرف ازرفتن زد اما نگاش 

که همیشه پسش می زنه،منم تولدمو دیگه اومدنی درکارنیست!... آرازبره؛
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 دفعۀ دیگه شهامت همچین کاری روبهونه دونستم برای اومدنش،قطعاً 

سنگی این تصویر  چهرۀ دردمندش که مدتی میشه ندارم!... قامت افتاده ش؛

 امالبم رسید... نخواستم رهاش کنم زورش به قذهنم کنارزده،باز  از مرد و

ری این خودخوده! تا کینه ونفرت خودشوآزارنز ازباتا  آرازبخاطرخود بیشتر

کنه!... نومش هربارمرورگذشته مثل نیش مارسمی بیشترازاین مسمبا لعنتی 

 روبه حاج رضا لب زدم:

 برگردین جا اومدید،اگه نیاین داخل ودعوتموقبول کردید تا اینحالا که -

  ناراحت میشم!

... خاله نکشیدپس  پسرش طردش کرد اما عروسش پاشماش برق زد!... چ

 مهشید ازسررضایت لبخندی نثارم کرد... حس کردم اگه مادرمم زنده بود؛

خوندم،دلش می خواد اما الیاس ازنگاه همین لبخند سهم نگام می شد!... 

 کناردرب جلوی  از خودمو برای بودن پدرش!... تردید داره بخاطر آراز

 تعارف کردم:کشیدم،

 !خوش اومدید-
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چشمای  مهشید با خالهکشید کنار...  من خودشو الیاس به تبعیت از

به داخل  به دنبال تعارفم قدم بزارهکه ج رضا ابه ح درخشانش چشم دوخت

 برداشت: ... حاج رضا اولین قدمشوخونه

 اجازه! با-

قرار نداره  درحالیکه قلبم آروم و.. خاله مهشیدم به دنبالش قدم برداشت.

بلند شدن... به احترام همه با دیدنشون ... پذیرایی هدایتشون کردم سمت

 هم مراوده ندارن! بانست بین حاج رضا وآرازشکرابه،!... می دوپریا جاخورد

... الیاس خاله مهشید برای روبوسی باپیش گذاشت  اپلبخندی گیج  با... 

 ناراحتی شاکی شد: کنارگوشم با

 ترنم چرا روزتولدت همچین کاری کردی؟!-

 نگاش کردم:

 شاید آرازرضایت بده.بهونه ست واسه اینکه  بهترینتولدم عقلم قد داد تنها -

 سرزنشم کرد:
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 !و واسه ت خراب نکنهتولدتامیدوارم بده؟!...  رضایت-

راه حلی که پیش روت می با تنها حل یه مسئله می مونی،قتی برای گاهی و

مثل حال الان من!... ... بهش اری وتن می دیردیدت سرپوش می زروتیاد،

 لب زدم:

 یام!به خاله مهشید وحاج رضا باشه تا من ب حواستتو-

الان مثل گلولۀ آتیش می مونه؛آماده ست آتشفشان به ... نروپیش آراز!-

 پاکنه!

تازگی نداشت!... نگام  اما آتیشی شدن آراز برام... می شناخت برادرشو

 ! بیقرارمنگران وبدجوری ... مکث کرد روقهوه ای چشماش

 انگارحالموفهمید،ادامه داد:

  دُرُست میشه! همه چینگران نباش!... -

قلبم آروم می  قدیما این جملات الیاس برای حال خرابم معجزه می کرد؛

می تونه پناهگاه فقط خودش میان باشه، در اما وقتی پای آرازگرفت... 



 : نرگسناجی زخم خورده                                نویسنده

 
1294 

!... فقط خودشه خیلی وقته ساحل آرامشِ حال طوفانی من آشفتگی هام باشه!

 انگار به خودش پناه می برم،آروم می گیرم! شاکی م؛بازخودشم  ازحتی 

 بیقراری قصد رفتن کردم: !... باد خودشبند شده به وجوفقط آرامشم 

 الان می یام!-

جوشید!... تولدم رفتم سمت اتاقمون... دلم مثل سیروسرکه می بی درنگ 

!... قلبم مچاله شدمی بازکردم... به آرو ... درواهمیت نداشتذره ای برام 

پایین پاهاش؛سرشوآرنجشوستون کرده رودرحالیکه تخت...  بود رونشسته 

لای موهای مشکی وخوش  پنجه هایی که چنگ شده ؛گرفته بین پنجه هاش

... برداشتمقدم سمتش احتیاط  باپشت سرم بستم... به آرومی  ... دروحالتش

 دلجویی صداش زدم: با

 آراز!-

 سیاهی چشماش قلبمو غمِخشم؛رنجش؛صاف نگام کرد... سرشوگرفت بالا... 

مسبب حال الانش ازاینکه ... قدمهام ازحرکت موندآورد!... در درد به زانو از

 دلم به خودم لعنت فرستادم!... لحنش سرد وتلخ:م،درمن
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برام کابوس  گذشته موحاج رضا چجوری بهش گفتم تنها کسی بودی که تو-

همۀ  با مااپدر خودم نمی دونم!...  ا اونوچر !دلم نمی خواد ببینمشچرا  !کرد

   !... اونم بی خبرازمندعوتش کردی اینجااینا 

 :آلود دردی تکون خورد ازپوزخندش اکُنج لب

 خواستی روزتولدت آزارم بدی!ترنم -

... نگام ازفرط !بغض به گلوم چنگ زدقلبموسوزوند!... بی امان جمله ش 

 درماندگی به التماس افتاد:

 رو توم من چجوری می تونم آزارت بدم وقتی طاقت ندارم یه لحظه  آراز-

 ،نفرت خلاص کنیدرد وناراحت ببینم!... من فقط خواستم خودتوازاینهمه 

تم خواسفقط به خودت عذاب ندی!... کردن خودخوری  با این  از دیگه بیشتر

 ...وبود  پشیمونهمین روزا که بابات بعدها دردت نشه حسرت خوردن 

 نگاش تیزشد:آنی 

 نگوبابام!-
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 :ملایمت لب زدم هاش نشستم... باپا زانوهام کنار رو

 پسر رو تو چراما چرا فامیلیش توشناسنامته؟! باشه نمی گم بابات!... ا-

 خودش می دونه؟!

 تشرزد:بهم زیرلب کلافه 

 !بهم نزنحرفای تکراری ترنم -

واسه بعضی آدما هرچقدرم درحقمون ظلم کنن؛نمی شه اززندگیمون  آراز-

... باشنکه می خوان پشیمونن؛که وقتی ... بخصوص همیشه پاکشون کرد

 بخشیده بشن! که می خوان

زندگیم  ازبرای همیشه  تونمی بخشم؛ آدمای اشتباه زندگیموترنم من مثل -

 !... متوجه ای؟پاک می کنم!

 نگام به غم نشست:

زندگی روواسه من زد؛ تهمتبهم ناحق  وجوداینکه باباموبخشیدم بامن اگه -

 می دونم... چون !چون زورم به خودم نرسید؛نبخشمش ...جهنم کرد ومامانم
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ابد باید حسرت بکشم  اتواسه همیشه ازدستش بدم؛  یه روزخدای ناکرده اگه 

توام نمی خوام ... خیلی درد داره محسرت خوردن آرازچرا نبخشیدمش!... 

    بعدها یه وقت خدای ناکرده حاج رضا...

 بیرحم شد:نگاش 

 دردم نمی کشم! من حسرت نمی خورم!-

 ملایمت روپنجۀ مشت شده ش گذاشتم: با دستموکف 

 ارم؛که من می شناسم؛حسرت می خوره!... آرازی که من دوستش دآرازی -

 !ادعای بیرحمی می کنه فقط

 :چشمام به خودش لرزید.. مردمک اخم خیره م موند. با

مهربونی های من سخت نشون بدی، ل سنگ خودتوسفت وهرچقدرم مث-

همش گذشته ت ابد  تا... آراز نمی خوام نشونم دادیدیدم... خودت  وقلبت

 مثل یه بارعذاب توقلبت سنگینی کنه!

 کش اومد: ش ازعصبانیتاگوشۀ لب
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 ...؛بیرحمی هاشدن حاج رضا تموم اون گذشتۀ لعنتیبخشی یعنی با-

 :روشقیقه شکوبوند  انگشت اشاره شوسر

 ازاینجا واسه همیشه پاک میشه؟!-

 سکوت خیره ش موندم!... عصبانیت چشماش به درد نشست:غصه در با

 می دونی!اینو... خودتم نمیشه!نه!... -

 :وکوبوند روشقیقه ش سرانگشتشبازحالتی کلافه  با

 !به خاطرآورده اون روزای جهنمی و ازبسبرشده، از ظه شوهرلحاین لعنتی -

سیاهی چشماش با عذابی  حال پریشونش؛ازرنجازبغض رونفسام سنگین شد 

مچ به آرومی !... شده خاطرش وصلۀ روان و که بدجوری ازگذشته ش

 پایین کشیدم: روشقیقه ش از انگشت اشاره شوسر گرفتم؛دستشو

 !پاک نمیشه اما میشه کمرنگ تربشه-

 :میان دستای سردم به نرمی فشردم نگاش؛دست داغشوآشوب خیره در
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همدیگه  باقراره  ای که  آینده کنارهمدیگه داریم؛خوشبختی که یعنی  آراز-

؟!... ه تزورش نمی رسه به گذشت؛باشهبه قشنگی همین روزامون  و بسازیم

 اگه با ازکابوس زندگیم شد؛هنوز سرپام...  ازاون تهمتی که من اگه بعد

دلیل  همش دلیلش تویی!...ادن مامانم هنوز دارم نفس می کشم... دست د

 فقط تویی!خوشبختی که دارم،حال خوب الان من؛

چشماش  در گامون !... بیقراربه سکوت مطلق نشست نگاه اخم آلودشسیاهی 

 چرخوندم:

 نفرت و اینکه خودتو از م واسهتوچی؟!... من نمی تونم دلیلت باشآراز-

 ؟آزاد کنیداری،گذشته ت خشمی که از

 :نگام به اشک نشستخیره درچشمام سکوت کرد... 

 !نمی تونی-

 رنگ هشدار گرفت: نگاه اخمناکشآنی 

 روزتولدت یه قطره اشک ازچشمات بریزه!نبینم ترنم -
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نگاه اشکیم نشن... با  درحالیکه تموم تلاشمودارم،اشکام روگونه هام سرریز

درمانده م برای خوب کردن حال هردومون!...  چقدر... مخیره ش موند

 کلافه شد:یهو

   روزتولدت گند زدی به اعصاب خودت ومن!-

 من گند زدم؟!-

 مظلومم بیشترکلافه شد: ازلحن

 حال خودتوببین!... حال منوببین!-

روصورتش کشید... یهوانگشت اشاره شوگرفت سمت کف دستاشومحکم 

 در:

تا روسنگ قبریکی  فریب داد عمرمنو توقع داری اون حاج رضا روکه یه-

 گذشته مو اون مردبخشم!... بکنم؛ که زنده بود عزاداری دیگه واسه مادرم

 بارت یه روزقشنگ ازکودکیم گذاشت،منوتوحسه کابوس کرد،برام تبدیل ب

حتی به یاد لیلش چیه!قد کشیدم... نفرت و خشمش که سالها نمی دونستم د

همش برام  اون روزا تصویرته دلم شاد شده باشم، از یه بار ندارم یه بار؛فقط
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... !سرم باشه بالا نه برام پدری کرد؛ نه گذاشت مادرتیره وتاریکه... حاج رضا 

فهمیدم مادرمه؛جلوی  ه تازنی کهمون حسرت بمیره...  با باعث شد ماه بانو

مادرموداشته نتونستم واسه یه روز  حتیکشید، نفسشوآخرین  ی خودمچشما

 وجودش باخبر از ترزود کاشاین حسرت زندگی کردم که  سالها با... باشم

با التماس که تخت بیمارستان  رونگاه بی جونش اون سالها ... می شدم

بعضی شبا مثل حتی بالش بزارم...  رو شبا سرمو ذاشتنمی کشید، انتظارمو

کم کم دارم دیگه  فکرمی کردمدیواراتاقم؛ و دیوونه ها خیره می شدم به در

 !ببخشم مردی روکه مسبب تموم ایناستچجوری الان ... می شم!خُل 

حق به جانب بودنش جای شکایت نداشت... اما نگاه حرفاش درد داشت... 

ازغصه دردمند بخاطرگذشته ش به ندرت مثل الان همیشه قدرتمندش وقتی 

 خودشوت به خرج بدم تا رهاکنه اینکه بازسماجم می کنه برای بی طاقتمیشه؛

  ... اندوه نگام به تمنا نشست:!ازاینهمه عذاب کشیدن

زندگی گذشته ت  بخاطر خودخوری و عذاببا  نمی خوام یه عمر؛آراز-

 اینهمه درد و از وهلۀ اول خودتو بخشیدن بدی های حاج رضا درکنی!... 
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ته داره اما خیلی وقخیلی درحقت بدی کرد می دونم ...  نفرت آزاد می کنه

کینه به خودش بدون  نگاتو رزوشه یه بارآپس می ده... همین که  تاوانشو

 از نکشه خودت بپرسه؛ همش انتظار از حالتوبهت زنگ بزنه؛ یه بارببینه... 

بقیه خبری اَزَت بگیره!... همینکه آرزوشه یه بارم شده به جای  ودهن من 

حاج رضا همۀ بابا!... اینکه مثل غریبه ها بهش بگی حاج رضا؛ صداش بزنی 

داره روزوشب خودش چیزایی روکه یه زمانی اَزَت دریغ کرد؛خیلی وقته 

؛واست یه بارم دست نوازش روسرت نکشیدمی دونم می خوره...  حسرتشو

 داره سرشوهرشب ... آرزو شدهبراش الان  همۀ ایناباورکن  اما... پدری نکرد

 نکنه، وا چشماشوردا صبح فنشه قت داره یه و ترس اینوبالش می زاره؛ رو

بهت حسرت  حاج رضا یه عمرمی دونم !... بخشیده باشی اونو بدون اینکه تو

واسه همیشه توحسرت داشتن خودت  اونو اما تودرحقت ناحقی کرد... داد،

دیگه حجره م نمی به قدری ناخوش احواله که این روزا رضا حاج نزار!... 

 نزن، شپسحداقل دیگه ... توی! ره... تا اینجام اگه اومد؛همش واسه خاطر

می  آراز... نیست پای حرف باهاش بشینی! اربزارکنارت باشه؛حتی اگه قر

گذشته مون  و تلخی های هیچ ردی ازبدی دیگه خوام توخوشبختی الانمون 
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نفرت خودتوعذاب  می خوام دیگه ازکینه و ...کنهخراب  نباشه تا حالمونو

گذشته ای که  بخاطر خواد اینقدرمطمئنم مامان خدابیامرزتم نمی  ...ندی

واقعیت وقتی درسته  توش هیچ تقصیری به گردن نداری،خودخوری کنی!...

با چشمای خودمم دیدم حاج  ... اماقلبم به درد اومدخیلی شنیدم؛گذشته تو

بدجوری داره عذاب می کشه واسه یه بارم شده پسش ی پشیمونه،رضا خیل

بدی؛برات پدری کنه... شاید نزنی!... واسه یه روزم شده بهش فرصت 

این دیرنشه؛یه وقت خدای  اما من می خوام بیشتر ازرشده دیفکرکنی خیلی 

بار حرف حاج  من هر ... آرازاین اذیت بشی از نبودش بیشتر توبعدها نکرده 

اذیت  وکینه ت عذاب می کشم که داری هنوزم اینقدر میشه ازنفرترضا 

 می شی!

. ..سماجت ازچشمام سُرخورد نگ زد... قطره اشکی بابغض به گلوگاهم چ

 تا پایین چونه م دنبال کرد:مو اشکاخم رد  نگاش با

 ازچشمات نریزه! مروزتولدت یه قطره اشکنگفتم -

 هشدارداده بود؛اشک نریزم!... صدام لرزید:  
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 گفتی!-

 م:بالاکشید روچشمای اشکیوسیاهی چشماش

خونسردی به خرج ذره ای اشک بریزی،دیگه یه قطره اینبارمطمئن باش -

 دم!نمی 

 لب زدم:لحنش جدی ومصمم!... مظلومانه 

 تهدیدم می کنی؟-

 لحنش آروم اما نگاش به آشوب نشست:

 نه!... فقط می خوام دیوونه م نکنی!-

قطرات  دیدن،ه انگارهیچی اونوازپادرنمی یاوردمحکمی کقلبم لرزید!... مرد 

 ،دیدن اشکام تاب نمی یاره باکه همین مگه !... نقطه ضعفشاشکم شده 

؟!... می دهنیوونگی نداره؛خودش معنای عشق ومرزی تا د کنهمی اعتراف 

سینه م به تپش با قشنگ ترین ریتمش در باز که قلبممی ده  معنای عشق و
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زل زد ونه م چسبوند،گرو دستشوبالاکشید... گرمای کف دستشوافتاده!... یه 

 : چشمامبه 

 ... فهمیدی؟!ترنم حق نداری واسه خاطرهیچکی اشک بریزی!... حتی من!-

 دوگوی سیاه تسخیر کننده ش؛گرمای دستش رو!... محکم لحنش قاطع و

برخلاف ون دادم... قصد بله تک به  ... به آرومی سرمومومنقلب کردگونه م حال

 :لحنی آروم اعتراف کرد اخم غلیظش با

 بشی نقطه ضعفم! نمی کردم تو هیچوقت فکرشو-

 محبت خیره ش موندم: با

 قوتم! توهم نقطه ضعف منی،هم نقطه-

 اما ملایمت به خرج نداد، گرۀ بین ابروهاش شُل شد،سیاهی چشماش براق!

 اطرافم چرخوند:سنگینی نگاشو بازدم گونه م پایین کشید... باکف دستشواز

 ون بیرون همه منتظرتن!اتولدته!... -

 .. من بدون توجایی نمی رم!منتظرهردومون هستن.-
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 ادامه دادم:سکوت نگام کرد... در

خودت نگه  ته تو هیچوقت بامامانم همیشه بهم می گفت چیزای بد گذش-

  دزدن!اَزَت ب وآرامشتقراره ت... چون همونا ندار،نه توذهنت،نه توقلب

نگاه آروم شده  خیرگی شد!... ازآوارحرف زدن ازمامانم،بغض روسینه م  با

 :باز سماجت به خرج دادمش 

... اجازه همین الان حاج رضا روببخش اما مثل همیشه پسش نزن نمی گم-

بعدها هم اینجوری بکنه برای اینکه ببخشیش...  تلاششوتموم حداقل بده 

تونستی به نفرتت رسید، زورشیه روزی  شایدهم مدیون خودت نیستی،

خوب شدن  منخیلی خوب می کنه... بخشیدن حال آدمو ... آرازاونو ببخشی

 قصرنیستی،بخاطر گذشته ای که توش ذره ای محالتومی خوام... نمی خوام 

 ندارم! ... من طاقت اذیت شدنتواذیت کنی خودتو اینقدر

سته م سُرخورد روگونه بی امان قطره اشکی با لجبازی ازچشمای به اشک نش

 م،به جای توبیخ کردن اشکم... نگاش به اخم نشست... برخلاف انتظارم 

 کشید: تشو رو رد خیسی شانگشت شَس
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 باشه!-

 همون خط پررنگ بین ابروهاش روچشمام چرخوند: با نگاشو

 زورم به چشمات نمی رسه!چون -

 کشید... باعقب  قلبم ازجمله ش به نرمی درسینه تکون خورد!... دستشو

 نگاهی تسلیم شده خیره موند به چشمام:

ش یه خواب بود که هربارگذشته موتوذهنم مرورمی کنم دلم می خواد کا-

بابت این  تو دلم نمی خواد... یمهگاما متاسفانه واقعیت زندتعبیر نداشت 

  اذیت بشی! قضیه

 :ی ریخته شده روپیشونیش وعقب دادمبا سرانگشتام طره ای ازموها

همدیگه  می تونیم کنارزندگیمون زخم خورده باشیم، هرچقدرم از ما-

... مگه پس تموم دردامون برمی یایم همدیگه از با ،ماکنیمحالمونوخوب 

 نه؟! 
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برام خواستنی ترین  نگاش باز... روسیاهی چشماش پایین کشیدم نگامو

... بدون اینکه صداش دربیاید،به قصد به خودش گرفت،رنگ محبت! رنگشو

.. لبام ازلبخند عمیقی کش بازوبسته کرد.اطمینان به آرومی  با بله پلکهاشو

 :اومد

 مهمونا منتظرمونن... بریم؟-

 ند کرد... اینبل هامدستموگرفت؛منوهمراه خودش روپابرخلاف نگاه نامیلش،

زندگیش تن بده!... دادن فرصت به حاج مرد قراره به غیرممکن ترین کار

به احساساتم باختم! به  من!... بی امان خودمو رضا!... اونم فقط بخاطر

وزن می گیره!... رونوک  داره بیشتر روز احساسی که درقلبم به این مرد هر

تلخش  عطربوسه ای روته ریش مرتبش نشوندم، پاهام خودموکشیدم بالا...

 خودموعقب کشیدم:... کرد! پُر ریه هامو

 ممنون!-

برخلاف !... اومد در ان به پروازازحرارت سیاهی چشماش انگارقلبم ازهیج

 :یه کلمه چرخید تنها روزبونش حرف داشت،خیلی انگارکه نگاش 
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 بریم!-

ا سمتمون کشیده شد... بی نگاههتمام گذاشتیم،پا به پذیرایی به محض اینکه 

ق داشت،خودمم !... حدلم خنده م گرفت تو سنگاه حیرتزدۀ الیا از اختیار

اباورانه حس شیرینی سهمم راضی کنم... چه نم آراز و بتون باورم نمی شد

با برق شادی وصف ناپذیری  چشمای من نگاه قدردان حاج رضا از!... کرد

اونقدری رابطۀ حاج رضا با آراز شکاف پریام شاید ازعمق  ...چرخید آراز رو

رابطه  جای حیرت،لبخند به لب داشت ازاینکه قراره بهتربشهکه  خبرنداشت

گذاشتم برای پذیرایی کردن... ستایش به کمکم اومد... پیش  !... پاشون

پایکوبی به راه بندازه... ازنگاش حسابی بلند کرد تا  الیاسم موزیک شاد و

پاشده،به هرحال بعد ازسالها دوتن ازعزیزاشو می خوندم درقلبش جشنی به 

 کنارو باباش  بودن برادردیگه خونوادگی کنارهمدیگه می دید!  دردورهمی

لباش !... خاله مهشیدم ازفرط ذوق یه لحظه قاب نگاش قدغن نبوددرهم 

 سالها داره شادی بی حد و از خالی از لبخند نمی شد،شاید برای اینکه بعد

همین  ممرزی رو درچشمای مرد دوست داشتنیش می بینه!... انگارحاج رضا

 ازنفرت نگاه آردیگه سته،به اندازۀ چند قدم فاصله باهاش نش که خونۀ آراز
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فرط  ازنشونه نمی گیره! ونوخشمش ا و حس انزجارمی شه روقلبش،تیرن

 گرۀ کوربینچراغبانی شده! امشب بی مهرش  چشمای بی فروغ وادی،ش

نگاش نمی کنه،حتی یه کلمه  مهم نیست آرازابروهاش به تاراج رفته!... 

یه شروعی برخلاف همیشه پسش نزده!  اینه که باهاش حرف نمی زنه... مهم

 برای غیرممکن ترین خواسته ش! معجزه آمیز

 ممنون جوجه!-

 :قدردان الیاس... مهربون لبخند زدرو چشمای نگام چرخید 

 لطف بزرگی درحق من وخانواده م کردی!-

 شونه ای بالا انداختم:... !نمی دونستم چی بگم

 نکردم... فقط شانس باهام یاربود. من کاری-

و برخلاف میلش  ه آراززورت نمی رس خوش شانس ترین آدمم باشی باز-

 کنی! راضی به کاری

  ندارم اما به زبون آوردم: باور حرفمو
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 خودشم دلش خواسته!-

 حسابی گیرکرده پیش تو!دلش خواسته چون -

 انگارقند تودلم آب شد!... چشمک ریزی نثارم کرد:

 !جوجه می خواد دیدی خیلی خاطرتو-

قشنگ ترین  کوک شد رو باز ارانگآراز...ضربان قلبم  نگام چرخید رو

 باچهره ش کناره نمی گرفت، درحالیکه رد کمرنگ اخم ازریتمش!... 

... نمی تونستم سردربیارم داشت به حرفای سیاوش گوش می داد خونسردی

 لب زدم:بی طاقت ازبودن حاج رضا چه حالی داره!... 

 چه حالی داره؟!بودن حاج رضا  باالان به نظرت الیاس،-

 کی؟آراز؟-

 ! آره-

 می گرفت! حالش خوبه وگرنه درغیراینصورت حال همه مونو-
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 روقهوه ای هاش که بازخندونمو ازشیطنتش لبام به لبخند نشست!... نگاه

الیاس برام دوست  ... همیشه شیطنتایشیطنت براق شده،چرخوندماز

 لبخند رولبام می یاره!... چه خوب که دارمش!داشتنیه،

 !بچینم این میز رو ادوهاتوعسلم ک-

 نگام به خاله مهشید کشیده شد... صدای ریزخندون الیاس کنارگوشم:

 !بالاخره دست به کارشدمامان مهشید -

،وگرنه دست به برای انجام اینجورکارا پیش قدم می شدتنها خاله مهشید 

فکرمی کردم ذوقش برای فوت مامانم  از بعدگرچه ... کارکردن نمی برد

 که بامی بینم  خاله مهشیدی رو کورشده!... چه خوب امشب باز مااینکار

لبخند نزدیکش شدم...  تولدم کرده!... باحوصله حواسشوجمع چیدمان میز

برای گذاشتن کیک خالی گذاشت اما  و بلند کُنج دیوار فضای رومیز

رومیزکوتاه تری کنارش با سلیقه شروع به چیدن کادوهام کرد... مثل همیشه 

 !... بی اختیاردلم هوای عطرتن مامانموهطرش مشاممواحاطه کردکنارش ع

 این لحظات دربسازن تا  کرد... کاش عطرسازها می تونستن عطرتن آدمو
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پس زدم!... قطعاً مامانم نمی خواست  بغضمو!... مرهم دلتنگی هامون می شد

بابام روزتولدم براش اشک بریزم!... نگاموروساعت دیواری چرخوندم... 

امشب نداشت، وجود اینکه همیشه درتولدهام حضور !... باقرارنیست بیاد

وده!... انتظاری بیه انتظارشومی کشید!...انگار قلبم اما نداشتم باور  اومدنشو

 برای وقتایی که بودنشومی خوام،هیچ وقت بابام کردم انگارهنوزعادت ن

سیاهش به من آراز... چشمای  بازکشیده شد رو نیست!... نگام بی اختیار

که چشماش  بهونه گیرشدهقلبم  نگام خوند یهو ازنگارا. ازهمین فاصله بود..

ست همین توجه کردن سیاهی نمی دون... منتظره یه اشاره ست تا بیاد کنارم

 ازسرلبخندی  !...تا آروم بگیره هبرای قلب بهونه گیرم کافی قدرچچشماش 

چرخوند روالیاس  نگاشوبرام معنا گرفته،بهش زدم...  خودش عشقی که با

،عادتی که الیاس هیچوقت قرارنیست ترک کنارش نشسترودستۀ مبل که 

 سیاوش شد... با ن باکنه... بی خیال به نگاه سرزنشگرآراز،مشغول حرف زد

 حواسموبرگردوندم، روموپیش روم...  تصویر لبام از روعمیق شدن لبخند 

 ک تولدم،کی کردم... کم کم اوج گرفتن سروصدا،آوردنجمع خاله مهشید 

عکس های مختلفی به رسم یادگاری درحالیکه گرفتن تبریکات...  سر از باز
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می انتظارمو  ای نیمه سوختۀ کیکمشمع ههمدیگه گرفتیم، ازتولدم کنار

با فوت کردنم به خاموشی کشیده لابه لای شیطنت های الیاس که  کشید

بخند . للبای خندون اطرافیانم.. وکف زدن شد به دنبالش سهم نگام !... شدن

قشنگی های با یه لبخندش ! مردی که نوازش کرد نگامو مهربون آراز

اج رضا سر ذوق الیاس،خاله مهشید،ح د!... لبخند ازبه رخم می کشی زندگیمو

ی که بی اعتراض به بودن حاج بود!... آراز هدیه تولدم ازآراز بازیجورایی 

 دردرتولدم بهم هدیه کرد!... تولدی که رضا قاب قشنگی ازدورهمی مون 

دلمردۀ حاج  سیمای خشک و معناش تعبیرشده... تولد شادی بی انتها در

 بعد ازلبای خاله مهشید که  سرذوق بررضا!... تولد لبخندهای سنجاق شده از

چشمای دوست  بازچرخش نگام روسیاهی!... خبری اَزَشون نبودفوت مامانم 

 !چشمام تشکرکردم قلبم به صدا دراومد،باداشتنیش!... 

همه بهم ریختگی خودم چرخوندم... تن خسته م طالب این دور دورتا نگامو

 شلوغی که به کام همه شیرین نشست،بابت پاش  ریخت وازاما قلبم  نیست

چای  نیمه خورده از از فنجون های خالی یا و... نگامشکایتی نداره

پیش دسته ای میزهای عسلی چرخوندم رو کانتری که  جلومبلی ورومیز
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اصرار ... طفلی ستایش  کثیف نامنظم یه گوشه ش جمع شده دستی های

ظرفای ازبالای کانترچشم چرخوندم رو  ...اجازه ندادم داشت برام بشوره اما

نه خوهمه رفتن،حالا که کثیفی که ازشام تلنبارشده در سینک ظرفشویی... 

برای انجام  داره به رخم کشیده میشه کلی کارتازه به سکوت کشیده شده،

ره تا این وقتا دادن دارم... به ذهنم زد به آرازبگم برام ماشین ظرفشویی بخ

جا می یاورد!...  همیشه حالموتا دونه ظرف  وگرنه شستن چندبه دادم برسه! 

ذهنم پرکشید به  باز... بشورم رو ام ظرفاتا بیرفتم اتاقمون لباساموعوض 

یعنی  !چه حالی دارهبابودن حاج رضا از... امشب اصلاً نتونستم سردربیارم آر

حس ممکنه یا  ؟!خیلی اذیت شدهازکش مکش باخشم ونفرت درونش 

مقابل !... ه؟نزد پسبرخلاف همیشه ت داشته باشه ازاینکه حاج رضا رو یرضا

موهام برداشتم،تارموهام قاب کرد  از رو پارچه ای ودم،تل میزتوالت ایستا

من نقطه ضعفشم!... همین اتاق بهم اعتراف کرد  امشب در آراز ...صورتمو

موهاموگوجه ای پشت سرم با حس شیرینی  یادآوردن اعترافش بایکباره از 

ممکنه درذهنم پیچید اما وقتی  رفتم سمت کُمُد لباسام...،جمع کردمکلیپس 

آنی شیرینی اعترافش ... !کرده باشمازاعترافش سوء استفاده من ناخواسته 
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ابد خشم  فقط خواستم تامن شیده شد!... کازعذاب وجدان به کام تلخی  برام

تاپ ... !ندارم طاقت اذیت شدنشوچون  گذشته به دوش نکشه از نفرتشو و

هنوز نمی کشوی کُمُد بیرون کشیدم... کلافه ازاینکه  از راحتی مو وشلوار

 ! ذهنموپس زدنش اذیت شده یا نه از ضا بیشترحاج ربودن  باامشب دونم 

 فردا صبح الان دیر می زارم وجاروبرقی زدن  ... رو کارای خونهگریز دادم 

یخچال  تو کیککلی ،به همسایه هامون ازکیک تولدم می دم مفرداوقته،

جشن غافلگیرکرد هم ازکیک  منو اضافه اومده هم ازکیک دیشب که آراز

عادت شکنی کرد،کمی ازکیک دیشب رشد ازآراز... بازذهنم پُ... امروز

تن بیرون  لباسامو ازموند...  امشب پای بند به نخوردنش ،اماردتولدم خو

 !... یکباره بابودهمیشه  از ودن حاج رضا کم حرف ترب آوردم... امشب با

چشمای سیاهش  از نگاموگونه هام داغ شد!... ،آنی شدن درب اتاق باز

 کِی جلوش از نمی دونم قراره تا... شدممشغول پوشیدن لباسام ،دزدیدم

که ازخونه مون  آخرین مهمونی چه زود برگشت!... امابگیرم!...  خجالت گُر

برای پریا بود که آرازم همراشون تا پایین رفت  الیاس و بدرقه ش کردیم،

اینکه زیرسایۀ سنگین  از بعد... وکیک جعبه های خالی شیرینی دورانداختن
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به  درحالیکه بنا... نگاموروچشماش چرخوندم ه تن کردم،ب نگاش لباسامو

تکیه داده به  پهلو جیب شلوارش انداخته،ازتو عادت همیشگیش دستاشو

ی دستگیرم نشد... مهربون لبخند نگاش چیز خیره ست بهم... ازطرزدیوار،

 زدم:

 !یحتما خیلی خسته ا-

،به جای سفت وسخت نشون دادن شکنهدلم می خواد دیوارخودخوری شوب

دل وجون منم با ،دل کنه درد و هامبا بازخودش درلحظات بحرانی زندگیش 

... !مرهم باشممی تونم برای التیام زخماش همیشه تا حس کنه گوش کنم 

... بسازه ازخودش!بازکوه درد ،تلنبارکنه درقلبشحرفاشو امشب نمی خوام

 نزدیکش شدم:

 م خیلی کم خوردی!امشب شا-

 وشلوغی مهمونی حواسم بهش بود:خواستم بدونه امشب ت

 ...اگه گشنته-

 قطع کرد:حرفموصدایی پایین  با،دیوارن تکیه ش ازبرداشت باهمزمان 
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 گشنه م نیست!-

کمه های مشغول بازکردن د... نگام به دنبالش کشیده شدچند قدم برداشت،

 لب زدم:پیراهنش شد... 

 می خوای دوش بگیری؟-

 آره!-

لاف میلم خواستم صبوری کنم تا دوش خبر!... ودنمونمی خوادفعلاً بانگار

،بهم بگه ازحالش امشب به خلوت حرفای قلبش راه بده منو بگیره شاید باز

 روموبرگردوندم،سمت درب قدم برداشتمناچار  ...ج رضابودن درکنار حا با

 .. یهوصداش درگوشم پیچید:.

 کجا؟!-

دکمۀ  چرخیدم سمتش... انگشتاش رو روپاشنۀ پاقدمهام ازحرکت موند،

... جاخورده می چرخه چشمام پیراهنش بی حرکت مونده،نگاش سؤالی رو

 لب زدم:
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 بشورم! دارم می رم ظرفا رو-

 بازنگاشوپایین کشید رودکمه هاش... مشغول بازکردنشون شد:

 ولش کن!-

 لبخندی ازسرتعجب زدم:

 شورم!ب نرم ظرفا رویعنی -

 آره!-

 لبخند نزدیکش شدم: با برای نرفتنمطعش اازصراحت لحن ق

 !که خوابم نمی گیرهنشسته بزارم، رو امشب ظرفا اگهمن -

روچشمام نگاشوکه به اخم نشسته قید بازکردن آخرین دکمۀ پیراهنش وزد،

 :بلند کرد

 بدون توخوابم نمی گیره!منم -

 :لب زدمبه نرمی تکون خورد!... قلبم ازجدیت کلامش 

 !می یاما دوش بگیری،ت-
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 داد: ش جادستاشوتوجیب شلوارباز

 تودوش نمی گیری؟-

ست بهم،ازدوش گرفتنم می پرسه! خیره حالت خاصی  نگاش باجاخوردم!... 

خشم ونفرتش  دونم ازدرون سرکوبگرحس هایامشب می مردی که همون 

 رنخی ازآشوب درونش نثارچشمام کنه!چشماش س،بدون اینکه شد

 من فردا صبح دوش می گیرم.-

 چین کنارچشماش افتاد:

 اون موقع که من نیستم!-

 که قضیۀ دوش گرفتنسرباز!اونم انتظارنداشتم الان شیطنتش گُل کنه اصلاً

وازبرق نگامنیست ازلای شیطنتهاش بکشه بیرون!...  قرارمی بینم  انگار

این مرد گاهی با م چی بگم!... نمی دونپایین کشیدم،شیطنت چشماش 

 !وری ازآرازهمیشگی ش فاصله می گیرهشیطنت کردنش بدج
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 یه نگام جایی حوالی گردنش نشست...پُرکرد...  قدمهاش فاصلۀ بینمون و با

 روگونه م کشید:به نرمی  سرانگشتشودستشوازجیب شلوارش بیرون آورد،

     بزنه،لپات گُل بندازه؟طنت به سرم قراره هربارهوس شی-

،نگاموروبرق برخلاف همیشه خجالتموپس زدم... قلبم به نرمی درسینه لرزید!

 :بلند کردم سیاهی چشماش

 به سرت نزنه! هوس شیطنت کردندیگه خُب -

 ازحاضردرعین حال  ... اماانگارتوقع نداشتیه ابروشوناباورانه کشید بالا،

 افتاد: چین چشماش  کنار خوشش اومد،بازجوابیم 

 !خانومم نمیشه-

لبام حس شیرینی  بالرزید درسینه!...  ازلفظ غلیظ خانومم گفتنش قلبم باز

 تکون خورد:

 چرا؟-

 به نرمی ضربه ای روگونه م زد: 
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هوس نمی شه اونوقت م هوای رنگی شدن لپاتوکنه،هروقت دلچون -

 شیطنت کردن به سرم نزنه!

ه روخط گون از شد... سرانگشتشو بازلبام به لبخند ازدلیل تراشی قشنگش 

 چشمام بالا،پایین کرد: لبخند و رو م پایین کشید،نگاشو

 ناراحتت کرد؟ امشب چیزی-

 ازسؤال غیرمنتظره ش،لبخندم رنگ تعجب به خودش گرفت:

 چطورمگه؟!-

 خونسردانه درنگام پلک زد:

 باید بگی! نمی دونم... تو-

 مامانمو و ندلم بهونۀ نبود مهشید یهوکنارخاله به یاد آوردم لحظه ای روکه 

مدن بابامو گرفت،نگام به چشماش افتاد... هنوزحواسش جمع همون نیو

 :لبخند زدم محبت به چشمای مرد حواس جمع خودم بود!... با لحظه

 کافیه چشم بهت بیفته تا فراموشش کنم!هرچیزی ناراحتم کنه فقط -
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 پرسید: درقبال محبتم حرارت خاصی نگاشوگرم کرد اما

 ناراحتت کرد بازنگات چرخید رومن؟ اونوقت الیاسم-

 ازتعجب چشمام به خودش گرد شد:

 !اوش گوش می کردیداشتی به حرفای سی،نگات بهم نبودتوکه -

 نگاش رنگ سرزنش گرفت:آنی 

هنوزم ... تماً نگام بهت باشه!نیازنیست حمن برای اینکه حواسم بهت باشه،-

 !هست حواسم بهتهمیشه  نمی دونی

به یاد آوردم روزتولد پریام وقتی درمورد رانندگی حرف زدم،فکرشونمی 

قشنگ ترین ملودیش به  با ضربان قلبم باز... کردم حواسش پیش من باشه!

 دستامودورگردنش حلقه زدم:لبام ازذوق کِش اومد،تپش افتاد!... 

   پس کل امشب حواست پیش من بود!-

روچشمای ذوق زده م مکث کرد،بی ازبالا ق خاصی بر دوگوی سیاهش با

 لب زد:به آرومی شد!...  وجودم سرازیر دریرینی امان حس ش
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 سؤالموجواب ندادی؟-

 ،نگیره این مرد تا جواب سؤالشوفراموش کردم دیدن برق چشماش  با انگار

 !... لب زدم:پس نمی کشه پا

 می دونی که الیاس هیچ وقت ناراحتم نمی کنه!-

 خیره م موند:

 خُب؟-

 :یعنی ادامه بده!... صادقانه اعتراف کردم

 نگران حالت بودم!-

 نگاش به اخم نشست:

 اونوقت چرا؟!-

 بخاطر بودن حاج رضا...-

 ملایمت حرفموقطع کرد: با
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گه می مدیززندگیمون زخم خورده باشیم کنارهی هرچقدرم اخودت گفت-

 تونیم حالمونوخوب کنیم!

سیاهی سرشوکمی پایین ترکشید، بود!...سپرده  به خاطر چه خوب حرفمو

 :و عمیق تردرنگام جا دادچشماش

 !طاقت منیوقتی خودت  حالم نباشنگران هیچوقت -

د!... رزیرینی به خودش لضربان قلبم ازهیجان شی ،رنگ نگاشمهرکلامشاز

ش وجود در نفرتشو و به قدری قدرت داره تا عذاب این مرد می دونستم 

 مردی که نفرت ونمی کردم  فکرشو اما داره!نگه  سرپا حبس کنه،خودشو

 منوطاقت خودش بدونه! برای پس زدنشون، می ترسوند خشمش منو

  چشماش لب زدم:سیاهی محبت غرق در

 چه حسیمی خونم خیلی راحت ازچشمات وقتا مثل الان  یعضب آراز-

 بعضی وقتا توچشمات هیچاما  به زبون می یاری احساستو...برام ،حتی داری

 بهت نگاه می کنم نمی تونم بفهمم چه حالی داری! هرچقدر حسی نمی بینم،

 ایین کشید:مچ دستاموگرفت به نرمی ازدورگردنش پ
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 می خوای فقط آرازخودت باشم؟-

 گیج لبخند زدم:

 یعنی چی؟-

 :نکرد رها مومچ دست

 چشماش می تونی احساسشو بعضی وقتا ازاون آرازی که به قول خودت -

 بلده این شکلی باشه! تو فقط کناراحساسش برات می گه  از بینی یا اینکه ب

 تب به جونم می نداخت!تب نفس گیر این مرد با جملات قشنگش انگار

، حرفاش درخلسۀ شیرینند،مچ دستموکشید...روشوبرگردوعاشقی کردنو!...

 کرد رها مچ دستمواشتم... کنار میزتوالت ایستاد،مطیعانه به دنبالش قدم برد

 ... با نگاش به اولین کشوی میزاشاره زد:

 بازکن!-
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 پافشاری کرد برای اشارۀ چشماش  بابه خودش گرفت که پرسش  نگام رنگ

 نگام حیرون موند رو... درب و کشیدمبه آرومی درب کشو... کردن  باز

 برگۀ بلیط پرواز:

 می خوای بری مسافرت؟-

 آره!-

چند  ره؟تنهام بزایهویی؟چند روز قراره  چراکِی؟... کجا؟!قلبم بیقرارشدآنی 

چشماش بلند  سؤالات رو شده از تلنبار ... نگامو؟ش بمونمقراره دلتنگ روز

 لب زدم: کردم،دلخور

 قراره بری مسافرت! نگفته بودیبهم -

 چشمای دلخورم پلک زد: خونسردانه رو

 الان دارم می گم.-

 بیشتررنجیدم:

 اینکه بلیط گرفتی! از بعد-
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 چشماش خندید:

 خُب خواستم غافلگیرت کنم!-

بهم هدیه کرد  غافلگیرکردنم قشنگ ترین شب زندگیمو بادیشب غافلگیر! 

به کامم تلخ  تموم قشنگی هاشواین مسافرت غیرمنتظره ش  با اما الان

 دلخوری سرد شد:سر !... لحنم ازکرد

 داری؟ واسه کِی پرواز-

 !فرداشب... ساعت هشت-

 بغض روسینه م سروکله ش پیدا شد: بی اختیار!... پیشم نیستشب  فردا از

 کجا می ری؟-

 لندن!-

لحن خونسردش با  چشمای خندون وازچقدردور!... !... آه ازنهادم بلند شد

این  به ذهنم زدترکیدن بغضم آمادۀ فروپاشیم  بامنی که هرلحظه ازدرون 
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 دور بایست ن اصلاً قرار انگار،غافلگیرکننده ش و مرد برخلاف حرفای پرمهر

 :بغضم نشکنه !... سعی کردمدن ازمن هوای دلتنگی به سرش بزنهش

 ی!به سلامت-

 برخلاف چشمای خندونش،اخم کرد:

 همین!-

 :دلخوری خیره ش موندم با

 چی بگم!بلیط وگرفتی،فردام پروازداری... فقط کاش قبلش بهم می گفتی! -

 لبخند زیرپوستی زد:

 که نمی تونستم غافلگیرت کنم!اگه بهت می گفتم -

رنجش  ناراحتم بدجوری دهن کجی کرد!... با لبخندش به حال پریشون و

 کنایه زدم:

 !حق باتوی،الان خیلی غافلگیرم کردی-

 لباش ضعیف کش اومد:
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 به نظرنمی یای! اما اینجور-

 دست برد داخل کشو:

 ...متوجه شی ،وقتییغافلگیربشباید فکرمی کردم خیلی -

 :بیرون کشید ازکشو چشمام دوتا بلیط پروازمقابل 

 همدیگه بریم لندن! باقراره که - 

 چرخوندم:چشماش  رو بلیط های پرواز ازنگاموگیج وحیرون 

 !؟گرفتی دوتا بلیط-

 آره!-

 من فکرکردم...-

 ملایمت توبیخم کرد: با

 اشتباه فکرکردی که قراره تنهایی برم لندن!-

 رومیزتوالت بلیط ها روگذاشت:

 به دست می گرفتی،متوجه می شدی که یکی دیگه زیرشه! اگه بلیط ها رو-
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 تی!چرا زودتربهم نگفخُب -

 بازچشماش خندید:

 !هرچی سؤال کردی،جواب دادم که-

  شاکی شدم:است سربه سرم گذاشته!... هوید

 !خوشت می یاد اذیتم کنیآراز-

 خندید:مردانه 

 !نداری منو ازطاقت دوری اصلاً که خوشم می یاد می بینم -

چین  خنده ش بااما به رخم کشید!  شان لحظات پیشم وبا بدجنسی حال پری

نی عمیق کنارچشماش،نمایش دندونای مرتب وسفیدش تصویردوست داشت

 :لب زدمبه جای اعتراض برام ساخت که 

 توطاقت دوری ازمنوداری؟-

 روچشمای منتظرم مکث کرد:حالت خاصی  نگاش با

 جوابش معلوم نیست؟ -
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  گره بین ابروهاش افتاد: درمقابل سکوتم

خیلی وقت پیش وقتی هنوز توزندگیمی... وگرنه جوابش معلوم نیست - 

 گیت جدا می کردم که نتونستم!زند از باید راهمو

 همین جملات قشنگشوقتی با این مرد عاشقی نکرد؟... قطعاً نه!  می شد با

بروهاش گرۀ بین ابه لبخند نشست!... لبام غرق خوشبختی می کرد!... منو 

 خم کرد:بازتوبی،انگشتش به نرمی زد روبینی م با شُل شد اما

 دیگه سؤالای الکی نپرس!-

اره دارم می رم مسافرت ... اولین بهای پروازروبلیط  وکشیدمنگاملبخند  با

 ... صداش کنارگوشام پیچید:!خارجه! اونم لندن

 بهت نشون می دم. همه جاهای دیدنی لندن و-

 :کردمقدردانی پیشکش نگاش  با وروچشماش کشیدم... لبخندمونگام

 .ازنزدیک ببینمارم جایی که سالها زندگی کردی وست دلی دوخی-

 سری تکون داد:
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 می بینی!-

لندن  در روسالهای سختی این مرد به یاد آوردم آنی ازتیره شدن نگاش 

مُشتی درد وعذاب ازروزای تیره ای که الیاس! ازی دور غربت!ذرونده... گ

لبخندم رنگ  مادری که به خاک همون شهرسپردش!... گذاشت، پشت سر

 باخت:

 آراز! -

 لب زد: مکث روچشمای نگرانم  با

روزای  ... درسته لندن برام یادآورنم!فرارنمی کتوزندگیم ازهیچی ترنم من -

زای قشنگشوتجربه رو تو همراه باقراره  اینبارزندگیم نیست اما  قشنگی از

 مگه نه؟... کنم

 محبت خیره ش موندم: به التهاب افتاد! باقلبم ازگرمای کلامش 

     !ازلندن می سازیمبرای خودمون کلی خاطره های قشنگ کنارهمدیگه آره،-
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چشماش خندید!... ما می تونستیم حال همدیگه روخوب کنیم،می تونستیم 

صدای پیامک  بامرهم زخمای همدیگه باشیم،خوشبختی یعنی همین!... 

 گوشیش،نگاش کشیده شد سمت پاتختی:

 حتماً الیاسِ!-

 ازبهش چشم دوختم،گوشیشو درحالیکه منتظر... چند قدم اَزَم فاصله گرفت

 نگاه بهش انداخت:یه ،رو پاتختی برداشت

 !بدرقه مونواسه فردا می یاد فرودگاه که الیاس پیام داده -

 الیاس می دونه؟!-

 پاتختی گذاشت: رو گوشی شو

 آره!-

 بقیه چی؟!-

انگاراهمیت دادنم به این چیزا ازحوصله ش خارج بود... سمت کُمُد دیواری 

 بی حوصله جوابموداد:قدم برداشت،
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 خواست می یاد فرودگاه!به همه می گه هرکس دلش -

 به دنبالش قدم برداشتم:

 میشه خودمون نگیم!زشت -

 و کشید: درب ریلی کمد

 نمیشه!-

 گرفتم: کنارش جا

 اما...-

سؤالی گره بین درحالیکه  روحوله ش نشست،نگاشو همزمان پنجه ش

 :ه،سمتم چرخوندابروهاش افتاد

 چی؟! اما-

 بابام!-

 سمتم: به دست گرفت،کاملاً چرخید حوله شو

 فردا صبح به بابات زنگ بزن،اگه خواست بیاد فرودگاه!-
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عت مچی مشغول بازکردن ساروکاناپه رها کرد، حوله شوچند قدم دورشد،

هام باگوشی همون پشت نمی یاد،بابام می دونستم ... درحالیکه ش شد

 لب زدم: خداحافظی می کنه... 

 برگردم!زود  بزنم و به بابام آراز وقت میشه صبح یه سر-

ی بود که ازدورمچ چنگاش روساعت مدرحالیکه بین ابروهاش  باگرۀ ریز

 مکث لب زد: می داد... با ستۀ کاناپه جاروددستش آزاد کرد،

  !تمی یارم و می برمخودم ،باید برم شرکت صبح یه سر-

 چشمام بلند کرد: رو نگاشو

به زن مش نداشته باش...  کارای خونه کارفردام فقط چمدونتوببند،به -

 !یه دستی به خونه بکشهخودش بیاره تا  صابرمی گم یه نفروکمکی با

 توکارای خونه کمکشون نکنم!زشت نمیشه -

دستمزد  ماونانمیشه، زشت نن می خوای بری مسافرتمی دووقتی -

 !روزی شون در می یاداینجوری ،گیرن می وزحمتشون 
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به همچین  متوجه شدمرفتارش  دیدم از و همون باراولی که زن مش صابر

حس کردم آرازم حواسش به این داره!...  وروزیش نیازکارهایی برای رزق 

 یدارروزی سر به رزق ومونده بود قضیه هست، همونطورکه حواسش 

 ود یا همون دختربچۀ گلفروشی که تموم گلهاشوشرکتشون که سکته کرده ب

آدمای این قشرجامعه اصلاً غفلت  یه جا خرید!... مرد دوست داشتنی من از

 نگاش جدی شد:چی گذشت، نمی دونم توذهنشنمی کرد!... 

بهت این من اما همدیگه بریم  با زیادی رو مسافرتهایقراره  تو من وترنم -

یه مسافرت واسه ماه عسلمون که برات بدهکاربودم... حداقلش  مسافرت و

 عروسی نگرفتم!

!... گرفتن درحقم کوتاهی کردهنعروسی می کنه با  یعنی فکرماه عسل!

   لب زدم:  مطمئن 

 من خودم دلم نخواست برام عروسی بگیری!-

 !اما من دلم می خواست لباس عروس به تن کنی-

 زبونم روجمله ای نچرخید... ادامه داد:ازخواسته ش جاخوردم،
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 تجربه ش کنی!مثل هردختری دوست داشتم -

مهربونی  ،باقصد آزردن خودشوکرده مایی که انگاربه چشنزدیکش شدم،

 چشم دوختم:

زندگیم  و تو قشنگ ترین چیز تو من لباس عروسی به تن نکردم اما با آراز-

 !رو کردم... خوشبختیتجربه 

 سیاهی چشماش با قشنگ ترین رنگش خیره م موند... لبخند زدم:بی حرف 

شبیه  لباسن یه مجشن گرفتیم،سالگرد ازدواجمونوهروقت می تونیم خُب -

 اینجوری خوبه؟پوشم... ب لباس عروس

 گره بین ابروهاش افتاد:

 !به تن می کنی چرا شبیه!... خود لباس عروس و-

 : لبخندم عمق گرفت ازلحن قاطعش برای پوشیدن لباس عروس

 جلوی بقیه خجالت می کشم!من ولی -
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عروستم ... لباس دونفره!سی باشه... فقط من وتو... یه جشن قرارنیست ک-

 لندن برات می خرم.

درمقابل اونم جشن دونفره!... دیگه مطمئنم باید لباس عروس به تن کنم،

دلم  می خواد،یهو الیاس و م خیلی خاطردرحالیکه می دوناینهمه جدیتش 

 خواست شیطنت کنم:

 ؟الیاسم نباشهیعنی جشنمون -

 روچشمای شیطونم مکث کرد:

 براش کسل کننده ست! جشن بدون سروصدا مالیاسگفتم که دونفره!... -

شیطنتم که می دونم دستم براش روشده!با لبخند  رمقابلش دازدلیل تراشی 

  شاکی شدم:

 !فت شلوغ باشهاصلاً دلت نمی خواد اطرا-

 چین کنارچشماش افتاد:

 اطرافم دارم! و انگارمردم یه شهرودن تو ب با-
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 بازبی طاقت !... به پروازدراومدانگارهزاران پروانه درقلبم این جمله ش  با

پنجۀ پاهام خودموکشیدم بالا... با  روگردنش حلقه زدم... اینبار  دور دستامو

 عقب کشیدم،کمی به نرمی  خودمووقتی بوسیدمش... قلب پرتپشم  ازعشق 

دوگوی سیاهش  در ی که همیشه با ابرازمحبتم برقروهُرم نفساش به لای عط

 موندم:خیره محبت  جا می گرفت، با

 زندگیم نمی خوام! هیچی ازدیگه با بودن تو منم-

درحالیکه تک تک سلولهام ازگرمای ناب نگاش،هُرم نفسای خوش عطرش،

به  سرموفریاد می زد! بی درنگ جاگرفتم درآغوشش، خواستن این مرد و

با لذت به ریه هام  تلخشوعطرحلقه زدم،دستامودورتنش سبوندم،سینه ش چ

 ... یه دستش دورافتاد! ضربان قلبش زیرگوشم به تکاپو کشیدم... صدای

پایین  سرشو آزادکرد،بند کلیپس  از ست دیگه ش موهامود نشست،باکمرم 

شد!...  رگهام سرازیر در حس شیرینی نفسهاش جاگرفت لای موهام...کشید،

  وجودم به حرف اومد:ون قلب مملوازعشقم به این مرد در زب
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 ،حرف نمی زدممردی که به خوبی اَزَش برات با مامان مرجان می بینی -

مرد زخم خوشبختی وتجربه کردم،عاشقی کردنو... شده تموم زندگیم!... 

یکی یه  گفتی،خودش شده مرهم زخمای دختر خورده ای که ازدردهاش برام

تموم یکی مثل خودت دونه ت... مامان مهربونم نیستی اما خیالت راحت 

 حواسش به منه!

 

 پایان                                                     
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